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 مقدمه
  

عقيده ی اهل سنت وجماعت دربارة اسماء 
  وصفات خداوند

   

يکی از لازمه های ايمان به خداوند, ايمان    
به اسماء وصفات باری تعالی می باشد, 

ايمان به اينکه خداوند رحمان, رحيم, قوی, 
است. وبايد متذکر شد که اسماء وصفات  عزيز

خداوند توقيفی هستند, يعنی هر اسم و وصفی 
که برای ذات باری تعالی در قرآن وسنت 

  .صحيح آمده است قابل استدلال است

وبايد دانست خداوند سبحان شبيه ومانند    
هيچ يک از مخلوقاتش نيست, می فرمايد: ليس 

اينجا  کمثله شی ء وهو السميع البصير. در
با وجود اثبات صفت شنيدن وديدن برای خود, 
هرگونه تشبيه و همانندی را از خود نفی می 

  کند.

وهمچنين در ساير اسماء وصفات وارده بايد    
به آنها ايمان داشت و از هر گونه تأويل و 

  تحريف و تشبيه خودداری نمود.

ِ   خداوند در قرآن کريم می فرمايد:     َّ ِ وَ
اءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا وَذَرُوا الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائهِِ سَيجُْزَوْنَ مَا الْأسَْمَ 

. (يعنی خداوند ١٨٠الأعراف:  )١٨٠(كَانوُا يعَْمَلوُنَ 
اسمهای زيبايی دارد, شما با ذکر آن اسمها 

خداوند را در دعاهايتان فرا خوانيد, و 
دچار الحاد کسانی را که در اسمهای خداوند 

شدند رها کنيد, به زودی خداوند آنها را 
  به سزای اعمالشان می رساند).



از جمله صفاتی که زياد در قرآن وسنت    
ِ فوَْقَ أيَْدِيھِمْ   آمده صفت دست می باشد, مانند:  يدَُ اللهَّ

ِ مَغْلوُلةٌَ , ١٠الفتح:  ا إبِْليِسُ مَا مَنعََكَ قاَلَ يَ , ٦٤المائدة:  .وَقاَلتَِ الْيھَُودُ يدَُ اللهَّ
, که در اين صفات بايد ٧٥ص:. أنَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ 

باور داشت که خداوند دارای دست است ولی 
به هيچ وجه اين دست مانند دست مخلوقان 

نيست, و حتی نبايد در ذهن تصور چنين دستی 
را برای خداوند سبحان کرد. و همچنين 

قدرت يا چيزهای ديگری نبايد آن را به 
تأويل کرد, زيرا اگر خداوند می خواست 

کلمه ای را به کار ببرد هيچ مانعی  چنين
وجود نداشت و می فرمودند: قدرت خداوند 

  بالای همه قدرتهاست.

و همچنين ديگر صفات خداوند، که تمامی    
اين صفات را به گونه ای برای خداوند ثابت 

نندی با می کنيم که از هر گونه هما
  مخلوقانش به دور است.

  



 ﴾فاتحه  سوره  ﴿
 است.  آيه ) ٧(   مدني است، و داراي

  

  به  فاتحه  آه  اين  به  با توجه : تسميه  وجه
را نيز  سوره  ، اين آغاز هرچيز است  معناي

  با آن  ناميدند زيرا قرآن»  الكتاب  فاتحة«
  رهسو اولين  اين  ، از طرفي است  شده  افتتاح
را   آن  قرآن  آاتبان  آه  است  شريف  از مصحف

  مجيد الهي  ازآتاب  سوره  نويسند و اولين مي
آند؛ هر چند  مي  را تلاوت  آن  خواننده  آه  است

  اولين  سوره  ، اين آيات  نزول از نظر ترتيب
 نيست.  قرآن  شده  نازل  آيات

  نمشهورتري  دارد آه  نام  دوازده  فاتحه  سوره
، »الكتاب فاتحة«:  زير است  نام  آنها سه

از ديگر . ١» المثاني  سبع«و » الكتاب أم«
 ٢»واقية«و » صلاة«، »حمد« مشهور آن   نامهاي

 باشد. مي

  احاديثي  سوره  اين  در فضيلت آن:  فضيلت
  ذيل  شريف  حديث  جمله  ، از آن است  شده  روايت

و احمد از   بخاري  روايت  به
 صخدا  : رسول گفت  آه  است  المعلي سعيدبن ابي
از   آه  از آن  بدان، قبل«فرمودند:   من  به

  سوره  ، تو را از بزرگترين شوي  مسجد خارج
گويد:  ابوسعيد مي  ساخت  خواهم  آگاه  قرآن
  آه را گرفتند و همين  دستم صخدا  رسول

  شوند، گفتم: اي  خواستند از مسجد خارج
تو را از   مگر شما نگفتيد آه !صخدا  رسول

؟  ساخت  خواهم  آگاه  قرآن  سوره  بزرگترين

                                                 
نها در نمازها تکرار هفت آيه ای که قرائت آيعني:  -  ١

 می شود.
 يعنی: نگاه دارنده. ٢



ِ :   قرآن  سوره  فرمودند: آري بزرگترين َّ ِ الْحَمْدُ 
  (هفت المثاني  سبع  همان  ؛ اين است رَبِّ الْعَالمَِينَ 

  به  آه  است  عظيمي  ) و قرآن تكرارشونده  آيت
  به  شريف  در حديث  همچنين». است  شده  داده  من

از   در سننش  و نسائي  در صحيحش  مسلم  روايت
 جبرئيل«فرمود:   آه  است  ، آمده  عباس ابن

 ص حضرت  آن  بناگاه  بود آه صخدا  نزد رسول
  را شنيدند. جبرئيل  صدايي  سرخويش  از بالاي
  : اين و گفت  دوخت  آسمان  سوي را به  نگاهش
شد و   گشوده  در آسمان  اآنون هم  آه  است  دري
  بود. راوي  نشده  هرگز گشوده  از اين  قبل

نزد   اي درفرشته  ، از آن دهد: سپس مي  ادامه
  أبشر بنورين«:  فرود آمد و گفت صخدا  رسول

: فاتحة  قبلك يؤتهما نبي  قد أوتيتهما لم
تقرأ   البقره، لن  سورة  وخواتيم  الكتاب 

 . »تيتهحرفا منهما إلا أو
  داده  برايت  آه  دو نوري  بادتو را به  مژده«

  داده  پيامبري  هيچ  از تو به  و قبل  شده
  فاتحه ]؛ [آنها عبارتند از است  نشده

را   . [اين بقره  سوره  پاياني  و آيات  الكتاب
  از آنها را قرائت  حرفي  هرگز هيچ] آه  بدان
 ». شوي مي  ادهرا د  همان  آه  ، مگر آن  آني نمي

  ، مشتمل آريم  قرآن  معاني  متضمن  فاتحه  سوره
  اصول  ، دربردارنده دين  و فروع  بر اصول
  سوي  به  ، راهنمايي و شريعت  و عبادت  عقيده

  و در خواست  العالمين از رب هدايت   درخواست
 . است  منحرفان  از راه  برآنار ماندن

 بسم الله الرحمن الرحيم
فرمود :   آه  است  شده  روايت ك عباس  بناز ا

  ميان  چگونه  دانستند آه نمي صخدا   رسول«



  و آنها را از هم  قرار داده  ها فاصله سوره
بر   الرحيم الله الرحمن : بسم آه  جدا آنند تا آن

:  است  آمده  شريف  در حديث». شد  نازل  ايشان
: فهو أبترالله  يبدأ ببسم   لم  بال أمر ذي   آل«

آغاز   عزوجل  خداي  نام به  آه  هرآار مهمي
».  خير و برآت] است آار ابتر [بي  نشود، آن

را با:  خدا  آتاب  تلاوت  صحابه  همچنين
آردند، لذا  ) آغاز مي الرحيم  الله الرحمن  (بسم
  ، مستحب نيكي و عمل  در آغاز هرسخن  آن  تلاوت
  وء نيز مستحبدر آغاز وض  آن  . خواندن است
  براي: « است  آمده  شريف  باشد زيرا درحديث مي

را بر وضوء نبرد،  خداوند  نام  آه  آسي
  در هنگام  آن  خواندن  همچنين».  نيست وضوئي
  ، ولي  است شافعي ـ مستحب  ـ نزد امام  ذبح
  اند. در هنگام شمرده  ديگر آنرا واجب  ائمه

زيرا   است  مستحب  آن نيز خواندن   غذا خوردن
  الله وآل  بسم  قل«:  است  آمده  شريف  در حديث
غذا   خواهي مي  : وقتيمما يليك  وآل  بيمينك
با   گاه بگو، آن  الله  بسم  ، در آغاز آن بخوري
  تو است  در جلوي  بخور و از آنچه  راستت دست 
  مقاربت  در هنگام  آن  خواندن  آه چنان». بخور
  شريف  باشد زيرا در حديث مي  ستحبنيز م  جنسي
 :   است  آمده

:  قال  أهله  يأتي  أحدآم إذا أراد أن  لو أن«
  الشيطان  وجنب  جنبنا الشيطان  ، اللهم الله  بسم

  يقدر بينهما ولد لم  إن ما رزقتنا، فإنه 
   .»أبدا  الشيطان  يضره

خواهد با  مي  آه  گاه از شما آن  اگر يكي«
خدا،   نام مبستر شود ، بگويد: بهه  همسرش

دور بدار   ما را از شيطان !بار خدايا
(از   اي نموده  مان  روزي  را از آنچه  وشيطان



اگر در   صورت  فرزند) بر آنار بدار؛ در اين
هرگز   مقدر شود، شيطان  دو فرزندي  آن  ميان
 ».برساند او آسيبي  تواند به نمي

  »و بسيار مهربان  دهالله بسيار بخشاين  نام به«
  ذات مقدس  ؛ نام معبود بر حق  الله: يعني

.  نگرديده  اطلاق  بر غير وي  آه  است خداوند
  حق  ـ به  بر هرمعبودي  آه  است»  اله»  آن  اصل

  گرديد و سرانجام مي  ـ اطلاق  باطل  يا به
  . به گشت  غالب  معبود برحقبر   آن  اطلاق
  زيرا به  است  الهي  اعظم  اسم» الله: « قولي
  آه شود؛ چنان مي  موصوف  قدسي  صفات  تمام

 :  است  فرموده  خداوند متعال

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ ھَادَةِ ھُوَ الرَّ ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ  ھُوَ اللهَّ
  ، داناي جز اونيست  معبودي  آه  است  الله آسي«

...  است  و رحيم  ، رحمان  و آشكار است  نهان
 ].٢٢[حشر/ » 

  ، تمام دو آيه  در اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
 اند.  قرارگرفته» الله»  اسماء ديگر، صفات

  آسي  و تعالي  تبارك  جز خداي  و از آنجا آه
  نشده، لذا طبق  ناميده» الله»  نام  ديگر به

  سراغ  اشتقاقي  بعر  در سخن» الله»  براي  قاعده
  نه  است» جامد«الله   ، اسم بنابراين  نداريم

و فقها   اآثر اصوليان  رأي  و اين» مشتق«
 باشد. مي

ـ   از رحمت  مشتق  ، دو اسم» رحيم«و »  رحمن«
مبالغه   ـ اند، البته  مبالغه  بر وجه

بيشتر   رحمت  در معناي»  رحيم«از » رحمان« 
در تفسير   جرير طبري  ابن  آه . چنان  است

  خلق  بر تمام  خداوند متعال«گويد:  آنها مي
»  رحمن»  اسم». است رحيم  مؤمنان  و به  رحمان



  ديگران  باشد آه مي  خداوند متعال  نيز ويژه
 شوند. ناميده   نبايد بدان

  الله الرحمن  بسم»  اجمالي  ، معناي بنابراين
  نام ز، بهاز هر چي  : قبل است  اين»  الرحيم
او آغاز   ياد و تسبيح  و به  عزوجل  خداي
امور   از او در تمام  آه  در حالي  آنم مي

زيرا او پروردگار و   جويم مي  ياري  خويش
چيز  بر همه  رحمتش  آه  است  معبود برحقي

و   بزرگ  نعمتهاي  دهنده  ، نعمت است  گسترده
و   و مهرباني  و تنها بخشش  تنها اوست  آوچك
 . و مستمر است  ، مدام فراوان  آه  اوست  احسان
:  ها برآنند آه ها و حنفي مالكي : آن  حكم

  فاتحه از سوره   اي آيه»  الرحيم الله الرحمن بسم«
تنها آغازگر   ها نيست، بلكه و ساير سوره

  فاصله  قراردادن  فقط براي  آه  هاست سوره
  شده  آنها نوشته  ها در ابتداي سوره  ميان
:  ها برآنند آه ها و حنبلي . اما شافعي است
  از سوره  اي آيه»  الرحيم  الله الرحمن  بسم«

  در نماز واجب آن   ، لذا خواندن است  فاتحه
،  بگذريم  آه  يادشده  فقهي  باشد. از اختلاف مي
  بسم«آه:   نظر دارند بر اين اتفاق  اسلام  أمت

  در سوره  آيه  از يك  بخشي»  الرحيم  الله الرحمن
 :  است»  نمل«

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   إنَِّهُ مِنْ سُليَْمَانَ وَإنَِّهُ بسِْمِ اللهَّ
  و اين  است سليمان  از جانب  اي نامه  اين«

  است  خداوند بخشايشگر مهربان  نام  به  نامه
 ].٣٠ نمل /». [ 

   

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ( َّ ِ   ) ١الْحَمْدُ 



حمد:  « خداوند است  ها شايسته ستايش  جمله«
و   تفضيل جهت   آه  است  زباني  ثنا و سپاس

  در ميان  شود. فرق مي  گفته  دادن  برتري
حمد فقط   آه  است در اين   يكي» شكر«و » حمد«

  به  ، هم زبان به  ، اما شكر هم است  زبان  به
  اينباشد. ديگر  ساير اعضامي  به  و هم  قلب
حمد   ، ولي است  شكر فقط در برابر نعمت  آه
باشد؛ هر چند در  محمود مي آمال  جهت  به

  هيچ  نباشد. و از آنجا آه  برابر نعمتي
  و اسماء از خداي  ، صفات درذات  موجودي
مگر   نيست  نعمتي  و هيچ  آاملتر نيست  عزوجل
  ذات  آن  ، به واسطه  مستقيما يا به  آه  اين
  تمامي در حقيقت  گردد، پس برتر برمي  المتع

و تنها او   حمدها و شكرها سزاوار اوست
  شريف  . درحديث است  هر حمد و شكري  مالك
  ، وأفضل إلا الله  الذآر لا إله  أفضل«:  است  آمده

  الا الله  ذآرها لا اله  بهترين : الدعاء الحمد الله
  ي همهآر».  است  دعاها الحمد الله  و بهترين

  رب  آه«است:   خداوندي  ستايشها از آن
پروردگار،   معني  : به رب »است  عالميان

، مدبر و معبود؛  ، سرور، سالار، مصلح مالك
و   است  خداوند متعال  از اسماي  اسمي

  ـ اطلاق  ـ جز با قيد و اضافت  برغيروي
رب   هذا الرجل: « بگويي  آه  اين  شود؛ مثل نمي

». «  است  ) منزل (صاحب  مرد رب  اين : المنزل 
  از هر موجودي  ؛ عبارت عالم  جمع» عالمين

  برآنند آه  است. بعضي  غير از خداوند متعال
  شامل  آه  است  عاقل  موجودات  مجموعه  عالم

و شياطين   انس، جن، فرشتگان  چهار نوع
و   حيوانات  ؛ به تعريف  اين  شوند. بر اساس مي 

 شود. نمي  گفته  ، عالم انچهارپاي



   
حِيمِ ( حْمَنِ الرَّ  )٢الرَّ

تفسير  »است  و بسيار مهربان  بسيار بخشنده«
  الرحمن  الله بسم«معناي:   در توضيح  آيه  اين

  در اتصاف  شد. و از آنجا آه  بيان»  الرحيم
و   تخويف  معناي  (رَبِّ الْعَالمَِينَ)به   خداوند متعال

  آيه  ، آن ت، پروردگار مهربانوجود داش  هيبت
حِيمِ) :  را به حْمَنِ الرَّ   و تشويق  ترغيب  متضمن  آه (الرَّ

  ترتيب، در بيان اين  تا به  ساخت  ، متصل است
  را با رغبت  و هراس  بيم  خويش، معناي  صفات

دو   جا گرداند زيرا اين و يك  و اميد همراه
  براي  ريبهت  ديگر، انگيزه در آنار يك  معني

از او   و فرمانبرداري  در اطاعت  بندگان
 آورند. پديد مي

 
ينِ (  ) ٣مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

»  ملك«ديگري،   در قرائت »روز جزاست  مالك« 
و   ملك«و هر دوقرائت:   شده  نيز خوانده

  و متواترند. اما بعضي  صحيح»  مالك
»  مالك«تر از  عامتر و بليغ»  ملك«اند:  گفته

  وي  در ملك  بر مالك  ملك  زيرا فرمان  ستا
تواند جز با نظر و  باشد و او نمي نافذ مي

ديگر  آند. برخي  تصرف  خويش  در ملك  ملك  رأي
زيرا   تر است بليغ»  مالك: « اند آه گفته

  جهانيان  و همه  مردم  مالك  خداوند متعال
در   تفاوت  آه  است  تر اين صحيح باشد. ولي مي
  پروردگار سبحان  به  نسبت  دو صفت  انمي
  او تعالي  ذات  براي  وصفي  آه: ملك  است اين
او   فعل  براي  وصفي  مالك  آه ، درحالي است
 باشد. مي



  از سوي  و جزاست  روز محاسبه الدين: يوم
  . قتاده بندگانش  براي  پروردگار سبحان

 خداوند  آه  است  الدين: روزي يوم«گويد:  مي
  را در برابر اعمالشان  خويش  بندگان  درآن

گويد:  مي  عباس  ابن». دهد مي  آيفر يا پاداش
  آه  است  خلايق  : روز حساب الدين يوم«

را در برابر   آنان  پروردگار متعال
خير   دهد؛ اگر اعمالشان جزا مي  اعمالشان

آنها   خير و اگر شر بود، به  بود، پاداش
  حق  مورد بخشش  آه  مگر آنان دهد، آيفر شر مي

  آمده  شريف  در حديث». قرار گيرند  تعالي
  خويش  نفس  آه  است  و هوشيار آسي  زيرك«است: 

بعد   و براي  قرار داده  را مورد محاسبه
 ».نمايد  و آوشش  تلاش  ازمرگش

   
 ) ٤إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ (

  و تنها از تو ياري  پرستيم تنها تو را مي«
  عبادت  : فقط تو را به يعني » خواهيم مي

غير از تو   ، نه گردانيم مي  مخصوص  واستعانت
از غير تو ياري   و نه  پرستيم را نمي

  نهايت  معناي  ، به خواهيم. عبادت: در لغت مي 
شريعت:   است. و دراصطلاح  و تذلل  فروتني
هر دو   آننده  جمع  آه  است  از عملي  عبارت
  و بيم  آامل، و خوف  و فروتني  محبت  معناي
 باشد.

  به»  نستعين«و » نعبد»  دو فعل  آاربردن به
و  تواضع   دادن  قصد نشان  جمع، به  صيغه

  اين  به  است، نه  بندگان  از سوي  فروتني
  وبزرگ  آرده  خود را تعظيم  آنان  آه  معني
قصور و   به  بنده  آه  اند. گويي  داشته
  تنهايي  به  از ايستادن  خويش  آوتاهي



و   نموده  اعتراف  خداوند بزرگ  درپيشگاه
در   تنهايي  به  ايستادن گويد: بار خدايا  مي

نيست،   من  تو سزاوار شأن  مناجات  آستان
  پيوسته  ساير مؤمنان  خاطر، به  بدين
  ، پس شوم مي  ايشان  از اقيانوس  اي وقطره

  و مقدم بپذير   را با ايشان  ايمدع
  است  سبب  اين  ، به بر استعانت  عبادت ساختن

  درخواست  براي  اي وسيله  اولي  آه
 باشد. مي دومي

گويد:  مي إيَِّاكَ نعَْبدُُ تفسير: در   عباس  ابن
  خوانيم مي  يگانگي پروردگارا! فقط تو را به«

و بر از غير تو   نه  ترسيم و فقط از تو مي
، فقط از تو  امورخويش  و بر آليه  طاعتت
 خداوند«گويد:  مي  قتاده». خواهيم مي  ياري

دهد تا  دستور مي  بندگانش به  آيه  در اين
و در   گردانيده  او خالص  را فقط براي  عبادت

 ».بخواهند  فقط از او ياري  امورخويش

   
رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ (  ) ٥اھْدِناَ الصِّ

  آه  راهي »فرما  هدايت  راست  راه  به ما را«
رساند.  تومي  و قرب  انس  سرمنزل  ما را به

از: ارشاد، يا توفيق،   است  : عبارت هدايت
و   راهيافته  و راهنمايي. اما شخص  يا دلالت

  طلب  از پروردگار متعال  آه  اي شده  هدايت
  طلب  معناي  به  درخواستش آند، اين  مي  هدايت

خداوند   آه ، چنان است  وي  بر هدايت  زودناف
 فرمايد:  مي  متعال

  وَالَّذِينَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاَھُمْ تقَْوَاھُمْ 
، خداوند  اند يافته  هدايت  آه  و آساني«    

 ].١٧/محمد» [ افزود  برهدايتشان



  هيچ  آه  است  اسلام  روشن  : راه صراط مستقيم
  آه  است  راهي ، همان  نيست  آندر   اي آجي

  شدند تا سرانجام  برانگيخته  بدان ‡پيامبران
  بخش را پايان ص خاتم رسالت  متعال خداوند

صراط   آه  است  گردانيد. گفتني  رسالتهايشان
  آه  است  اموري  همه  دربرگيرنده مستقيم 

  نايل  دنيا و آخرت  سعادت  را به  انسان
و   از عقايد، احكام، آداب  گرداند؛ اعم مي

  بن  نواس  روايت  به  شريف  غيره. در حديث
فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده  سمعان

  را آورده  مثلي  صراط مستقيم  خداوند براي«
صراط دو   بر دو پهلوي  آه  گونه  است. بدين
  گشوده  هايي در آنها دروازه  آه  ديوار است

و   شده  آويخته  هايي پرده درها  و برآن  شده
گويد:  مي  آه  است  بر سر در صراط، دعوتگري

  شويد و آج  در صراط داخل  همگي ! مردم  اي  هان
  در بلنداي  آه  است  نرويد. و دعوتگر ديگري
بخواهد تا  انسان   صراط قرارگرفته، و چون

او   درها را بگشايد، به  از اين  قسمتي
اگر   را بازنكن، آه  آن !بر تو  گويد: واي مي

.  شوي وارد مي  آن  قطعا به  باز آني
، دو ديوار، حدود  است  بنابراين، صراط اسلام

اند،  وي  محرمات  بازشده  و درهاي  الهي
 خدا  ، آتاب بر سر صراط است  آه  دعوتگري

،  صراط است  بر بلنداي  آه  و دعوتگري  است
  هر مسلماني  در قلب  الهي  واعظ واندرزگوي

 ». است

  انسان  براي  خداوند متعال«اند:  علما گفته
او  آه   فرموده  عنايت  محور هدايت  پنج
  قله  محورها، به  اين  به  تواند با توسل مي

 آيد:  نايل  جاوداني  سعادت



از   انسان  فطري: آه  الهام  ـ هدايت ١
باشد، چون  برخوردار مي  تولد از آن  ابتداي

 غذا و نوشيدني.  نياز به  اساحس 

  هدايت  و مكمل  متمم  : آه حواس  ـ هدايت ٢
هر   وحيوان  انسان  آه  است  . گفتني است  اول

 مشترآند.  هدايت  دو نوع  دو در اين

  قبلي  برتر از دو هدايت  عقل: آه  ـ هدايت ٣
 . است
خطا ناپذير   هدايتي  : آه دين  ـ هدايت ٤

 . است
  مخصوص  الهي: آه  و توفيق  ياري  ـ هدايت ٥

 است.  ديني  تر از هدايت

خداوند   آه  است  اخير از هدايت  نوع  و همين
  دائمي خواستن  ما را به  آيه  در اين  متعال

 ».است  داده  فرمان  آن

   
  

 )٧الِّينَ () غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْھِمْ وَلَا الضَّ ٦صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْھِمْ (
  ارزاني  نعمت  آنان  به  آه  آساني  راه«

،  گرامي  يافتگان نعمت  اين »اي داشته
از » نساء»   در سوره  هستند آه  آساني همان
متعال خداوند   آه  ، جايي است  ياد شده  آنان

   فرمايد: مي 
سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أَ  َ وَالرَّ ُ عَليَْھِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ نْعَمَ اللهَّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلئَكَِ رَفيِقً. ھَدَاءِ وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ   وَالصِّ
آند، در   از خدا و پيامبر اطاعت  و هر آس«

  نعمت  ايشان خداوند به  آه  است  آساني  زمره
، صديقان،  از پيامبران  است؛ اعم  داده

و   همراهان  آنهاچه !وه  الحانو ص  شهيدان
از   است  فضلي  هستند. اين  نيكويي  دوستان



»  است  بسنده خدا و خدا دانايي  جانب
 ]. ٦٩النسآء/[

قرار   مورد خشم  آه  نه (راه) آساني«
قرار نده   يعني: ما را با گروهي »اند گرفته

  آه  اند، گروهي شده  منحرف  مستقيم  از راه  آه 
با وجود  آه  آن  سبب تو دورند و به  از رحمت

  اند، به  برتافته  روي  از آن  حق  شناخت
  گردند. اين مبتلامي  و شكنجه  عذاب  ترين سخت

  فرموده  جمهور علما و طبق  قول  به  مغضوبان
 ، يهوديانند.صخدا   رسول

  بر اساس  گروه  . اين»گمراهان«  راه  »و نه«
جمهور علما   قول  بهـ و  صخدا  رسول  فرموده

از   باشند. يعني ) مي (مسيحيان  ـ نصاري
  را شناختند ولي  حق  يهوديان  آه آنجايي
  روي  و از آن  را فروگذاشته  آن  آگاهانه

گرديدند   الهي  وغضب  برتافتند، سزاوار خشم
  ) نيز از روي (مسيحيان  نصاري  و از آنجا آه

و در   شده  حرفمن  حق  و ناآگاهي، از راه  جهل
  روي غلو و زياده  عيسي  و منزلت  مورد مقام

 قرار گرفتند.  آشكاري  آردند، در گمراهي

  را اجابت  دعايمان !: خداوندا يعني »آمين«
الله  رضي  عايشه  روايت  به  شريف  . در حديث آن

 فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  عنها آمده

  على  ما حسدتكم ء شي  اليهود على  ما حسدتكم«
 .»والتأمين  السلام

  سلام  اندازه چيز ديگر، به  يهود بر هيچ«
اند   بر شما حسد نورزيده  گفتن و آمين  گفتن

.« 

و از   دعا بوده»  آمين»  آه  بايد دانست
  گفتن آمين  . البته نيست  قرآن  و آيات  آلمات

  است، به  سنت  فاتحه  سوره  بعد از خواندن



  آمين  امام  آه هنگامي: « شريف  حديث  اين  دليل
  بگوييد زيرا هر آس  گويد، شما نيز آمين مي

  همراه  فرشتگان  گفتن با آمين  گفتنش  آمين
 ».شود مي  آمرزيده  اش گذشته  گردد، گناهان

  : آهسته آه  است  ها اين و مالكي  نظر احناف
.  بهتر است آن   از بلند خواندن  آمين  خواندن

  : آمين ها برآنند آه ها و حنبلي اما شافعي
  جهري  و در نمازهاي  آهسته  سري  در نمازهاي

  نيز در گفتن  شود و مقتدي  بلند خوانده
 آند. همراهي  با امامش  آمين

  سوره  خواندن  حكم  در باره  اسلام  علماي
  در نماز، بر دو نظرند. نظر احناف  فاتحه
  در نماز ـ چه  قرآن  قرائت  مطلق  آه  است  اين

  مقدار سه  ـ به  غير آن  و چه  فاتحه  سوره
  است  بلند فرض  آيه  يا يك  آوتاه  آيه

  در نماز فرض  فاتحه  سوره  ، خواندن بنابراين
  : رأي دوم  باشد. رأي مي  واجب  بلكه  نبوده

ها)  ها، حنبلي ها، شافعي جمهور علما (مالكي
  را در نماز فرض  فاتحه  سوره  خواندن  آه  است
 دانند. مي

  
    



 )بقره  سوره(
 . است  ) آيه٢٨۶(  و داراي  است  مدني

  

در   سبب  به  سوره  اين آن:  تسميه  وجه
  آه گاوي  ، يعني» ه بقر»  داستان  برداشتن

  آن  ذبح  را به  اسرائيل  بني  خداوند متعال
  . بهشد  ناميده»  بقره«مأمور گردانيد، 

در   آه  است  اي سوره اولين   سوره  : اين قولي
 گرديد.  نازل  مدينه

  احاديث  آن  فضيلت  در باره آن:  فضيلت
،  ؛ مسلم جمله است. از آن  شده  روايت  بسياري
  روايت  سمعان  بن  و احمد از نواس  ترمذي
  يؤتي«فرمودند:  صخدا  رسول اند آه آرده

  في  به  آانوا يعملون  ينالذ  وأهله  بالقرآن
:  عمران  وآل  البقرة  سوره  الدنيا، تقدمهم

در دنيا   آه  آن  و اهل  در روز قيامت، قرآن
شوند،  مي  آردند، آورده مي  عمل  آن به

  وآل  بقره  آنها سوره  در پيشاپيش  آه درحالي
  شريف  در حديث  همچنين». قرار دارند  عمران
  آه  است  آمده  امامه ابي  روايت  به  ديگري
  فإنه  اقرأوا القرآن«فرمودند:  صخدا  رسول
  ، اقرأوا الزهراوين القيامة  يوم  لأهله  شافع

آأنهما   القيامة  يوم  فإنهما يأتيان
  من  أو غيابتان، أو آأنهما فرقان  غمامتان

القيامة،   أهلهما يوم  عن  يحاجان  طير صواف
أخذها برآة   رة، فإنقال: اقرءوا البق  ثم

را   قرآن : البطلة وترآها حسرة، ولا تستطيعها
در   خويش اهل  آننده شفاعت  بخوانيد زيرا قرآن

  و آل  (بقره  . زهراوين است  روز قيامت
دو در روز  عمران) را نيز بخوانيد زيرا آن



ابر سفيد و   دو پاره  آيند؛ گويي مي  قيامت
  از پرندگان  تهنوراني، يا دو چتر، يا دودس

خود در روز   از اهل  گاه اند، آن گشاده بال
آنند و  و دفاع) مي (پشتيباني  محاجه  قيامت

فرمودند:   افگنند. سپس مي  بر آنها سايه
و   برآت  آن  را بخوانيد زيراخواندن  بقره
توانند بر  نمي  و ساحران  است  حسرت  آن  ترك

 - يابند  و نفوذ  تسلط و سيطره آن  خواننده
». را حفظ آنند  توانند آن نمي  يا ساحران

  هريره ابي  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين
لاتجعلوا «فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده

  تقرأ فيه  الذي  البيت  قبورا فان  بيوتكم
  هايتان : خانه الشيطان  لايدخله  البقره  سوره

  به  اننگردانيد زيرا شيط  را گورستان
شود،   خوانده  بقره  سوره  آن در  آه  اي خانه

از   ديگري  شريف  در حديث». شود وارد نمي
 صخدا  رسول  آه  است  شده روايت سعد  بن سهل

  سنام  ء سناما، و ان شي  لكل  ان«فرمودند: 
  بيته  قرأها في  من  ، و ان البقره  القرآن
: همانا  يالل  ثلاث  يدخلها الشيطان  لم  ليله
و   و قطعا اوجگاه  است  هرچيز اوجگاهي  براي
هر   است، بدانيد آه  بقره  قرآن، سوره  قله
آند،   تلاوت  اش را در خانه  آن  شبانگاه  آس

 ».شود وارد نمي  خانه  آن  به  شب  سه  شيطان

  است  آريم  قرآن  سوره  ترين  طولاني  بقره  سوره
  بناي  به مدني   هاي و همانند ساير سوره

  در جامعه  مسلمانان  منظم  ساختار زندگي
دارد،   وعنايت  توجه  ابعاد آن  و تبيين  مدني

  بوده  با هم  و دولت  دين  در آن  آه  اي جامعه
دو در   ديگر جدانيستند زيرا اين و از يك

  و ملزوم  لازم  و روح  جسم  همچون  اسلامي  نظام



  هاي ذا بنياد برنامهباشند. ل ديگر مي يك
  ساختن  ، بر نهادينه در مدينه  اسلامي  شريعت

  صالح  عمل  آاخ  و بر پا داشتن  اسلامي عقيده 
استوار   است  و عقيده  ايمان  اين  ترجمان  آه
 باشد. مي

  
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

  به نام الله بسيار بخشنده وبسيار مهربان

  )١الم (
  . قرطبي» الف، لام، ميم« شود: مي  خوانده

  بعضي  در اوايل آه  اي مقطعه  حروف«نويسد:  مي
در   است، سر الهي  آمده  قرآن  هاي از سوره

  ديگر اين  آسي  و جزخداوند متعال  است  قرآن
  افزايد: اما جمع مي  داند. سپس سر را نمي

تا   داريم  اند: ما دوست ازعلما گفته  بسياري
  را آه  و فوايدي  گفته  سخنآنها   درباره
و از   است، جويا شويم  نهان  مقطعه  درحروف
آرد،  از آنها دريافت  توان مي  آه  اي معاني
  به  باره دراين  ايشان  . پس گرديم  آگاه

اند  آرده  ارائه  و نظرياتي  پرداخته  تأويلاتي
  بسنده  آن  مشهورترين  در اينجا به  آه
 آه: خداوند  نظر است  ناي  و آن  آنيم مي

با   مبارزه  به  مقطعه  حروف  عربها را با اين
  حروف  اين  معناآه  خواند، بدين فرامي  قرآن
  دارد تا به  اشاره  عربي  زبان  هجاي  حروف  به

  از همان  مرآب  قرآن آند آه  اعلام  اعراب
گويند،  مي  سخن  با آن  خودشان  آه  است  حروفي

 خداوند  آلام  قرآن  هستند آه  دعياگرم  پس
عجز   را بياورند! و چون  نيست، نظير آن

و   مبارزه  در اين  آنان  وناتواني



بر   بنابراين، حجت  آشكار است  هماوردطلبي
گردد زيرا با وجود  تر و رساتر مي بليغ  آنان
  مورد تكلمشان  از حروف  قرآن  آه  آن

توانند  نمي  آه  واقعيت  اين  نيست، نفس خارج
  با آن  مبارزه  و براي  را ساخته  همانند آن

بر   روشن  آورند، خود برهاني  ميدان به
 »باشد مي آن  بودن  و الهي  آريم  قرآن  حقانيت
جمعا در   همه  مقطعه  حروف«گويد:  مي  زمخشري

  طلبي  واردنگرديد تا مبارزه  آريم  قرآن  اول
تر باشد،  تر و جدي يغبل  قرآن  و هماوردخواهي

  قرآن  از تكرار داستانهاي  هدف  آه گونه همان 
  به  الهي  نيز، تكرار اندرزها و هشدارهاي

  از اين«گويد:  آثير مي ابن».  است بندگان 
آغاز   حروف  با اين  آه  اي رو، هر سوره

  و بيان  قرآن  است، حتما ذآر برتري شده
  سوره  نيز در آن  آن  اعجاز و عظمت

  ابن  آه  ؛ حقيقتي است  گفتني». وجوددارد
پرداخته، با   آن  آثير در اينجا به

  روشن  قرآن  سوره  ونه در بيست  استقرائي پژوهش
 )١(الم  ﴿هاي:  وسوره  سوره  اين  است، همچون  شده

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ  لَ عَليَْكَ الْكِ  )٢(اللهَّ قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ وَأنَْزَلَ نزََّ تاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
نْجِيلَ  كِتاَبٌ  )١(المص  ﴿، ]٣ – ١آل عمران: [ ﴾ )٣(التَّوْرَاةَ وَالْإِ

 ﴾الر كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلِيَْك ﴿، ]٢ -١الأعراف: [ ﴾   أنُْزِلَ إلِيَْكَ 
 ﴾تاَبِ لَا رَيْبَ فيِهِ تنَْزِيلُ الْكِ  )١(الم   ﴿،  ] ١إبراهيم: [
حِيمِ  )١(حم  ﴿ ]٢ - ١السجدة: [ حْمَنِ الرَّ  ﴾ )٢(تنَْزِيلٌ مِنَ الرَّ
  با حروف  آه  هايي و ديگرسوره، ]٢ - ١فصلت: [

 اند. آغاز شده  مقطعه

  

 )٢ذَلكَِ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فيِهِ ھُدًى للِْمُتَّقيِنَ (



  هيچ«عظيم   قرآن  يعني: اين  »آتاب  اين«
  حقيقت يعني: در اين  »نيست  در آن  اي شبهه
از   آتاب  اين  آه  نيست  اي و شبهه  شك  هيچ
  هدايتي«است  شده  نازل  خداوند متعال  جانب
  است  هدايت: راهنمائي »است  متقين  براي
هستند   . متقين: آساني مطلوب  به  رسيدن  براي
  است  نزيانشا  به  آه  خود را از آنچه  آه

اوامر   خاطر به  همين اند، به   داشته  نگاه
او   و محرمات  و از نواهي  پايبند گشته  الهي

  در تفسير: (هدي  عباس  اند.ابن  پرهيز آرده
  هستند آه  آساني  متقين«گويد:  للمتقين) مي

را   و هدايتي  پرهيز آرده خداوند  ازمجازات
  به  درتصديق گذارند، و شناسند، فرونمي مي  آه

  رحمتش  ، به است  آمده  وي  از سوي  آه  آنچه
لا «است:   آمده  شريف  درحديث». اميد دارند

  يدع  حتى  المتقين  من  يكون  العبد أن  يبلغ
  به  : بنده بأس  حذراً مما به  به  ما لا بأس

رسد تا  نمي  و پرهيزگاران  متقيان  جايگاه
  و ايرادي  مانع  نرادر آ  آنچه  آه  گاه آن

در   آه  آنچه  خاطر پرهيز از ارتكاب ، به نيست
از ». نكند  هست، ترك  وايرادي  مانع  آن

  به  مردي  آه  است  شده  روايت  ابوهريره
  از وي  ؟ ابوهريره چيست  تقوي«گفت:  وي

با مسير پر از   پرسيد: آيا تاآنون
!  : آري مرد گفت  ؟ آن اي شده  مواجه خاري

؟  اي آرده چه  هنگام  فرمود: در آن  ابوهريره
برجسته،   ، از آن خار را ديدم  مرد گفت: چون
.  ام گشته  منصرف راه  آن  به  يا از رفتن

 »همين!  يعني  فرمود: تقوي  ابوهريره



ها،  خوبي  تمام  آانون  تقوي  آه  نيست  شكي
  و بهترين  وآيندگان  گذشتگان  به  الهي  سفارش
  آن  تواند به مي  مؤمن  انسان  آه  است  صفتي

  نيز چنين ابودرداء  آه گردد.چنان  آراسته
  است.  گفته

  را براي  چهار صفت  خداوند متعال  گاه آن
   است:  اين صفت  آند، نخستين ذآر مي  متقين

  
ا رَ  لَاةَ وَمِمَّ   )٣زَقْناَھُمْ ينُْفقِوُنَ (الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ايمان:  »آورند مي  ايمان  غيب  به  آه  آنان«
  گاه آن  است، ولي  و باور محض  در لغت، تصديق

شود؛ مراد از   آار برده  به  طور مطلق  به  آه
  اصل  هر سه  شامل آه   است  ايماني  همان  آن

  بيشتر ائمه  باشد. آه  و عمل  اعتقاد، قول
  گفته  و شافعي  حنبل نظرند. احمدبن  براين
  عبارت  ايمان  آه  است  بر آن  اجماع«اند: 

  است  گفتني». باشد هر دو مي  وعمل  از: قول
  نازل  عزوجل  خداي  آنچه  به  ايمان  آه

»:  غيب«باشد. اما  پذير نمي  فرموده،تجزيه
  راه  آن  عقلها به  آه  است  چيزي  هرآن
خبر   از وجود آن صخدا  يابدو رسول نمي
  قيامت، عذاب  هاي اند، مانند نشانه داده

و   قبر، نشر و حشر، صراط، ميزان، بهشت
خدا   رسول آه  است  آمده  شريف  . در حديث دوزخ

  باالله وملائكته  تؤمن  أن  الإيمان«فرمودند:  ص
بالقدر   الآخر، وتؤمن واليوم  ورسله  وآتبه
خدا،   آه  است  آن  ايمان وشره:  خيره

  و روز آخرت  فرشتگان، آتابها، پيامبرانش
قدر را در خير و شر   و همچنين  را باور آني

  شريف  در حديث  همچنين».  نمايي تصديق  آن
گفت:   جراح  ابوعبيده  آه  است  آمده



  بهتر هم  از ما اصحاب  الله! آيا آسي يارسول
  شماايمان  ما به  آه  اين  به  ؛ با توجه هست

؟  ايم شما جهاد آرده  و همراه  آورده
خواهند   آري! بعد از شما آساني«فرمودند: 

اند  مرا نديده  آه در حالي  من  به  آمد آه
  »آورند، آنها از شما بهترند مي  ايمان
و نماز را «است:   اين  متقيان  صفت  دومين

آن،  نماز: اداي  برپاداشتن »دارند برپا مي
  در اوقات  آن  و آداب  ارآان، سنن  با رعايت

 . است  آن  شده  تعيين
لَاةَ )(تفسير در   عباس  ابن گويد:  مي وَيقُيِمُونَ الصَّ
». دارند را برپا مي  گانه پنج  نمازهاي  يعني«

نماز؛   بر پاداشتن«گويد:  او مي  همچنين
و   رآوع، سجده، تلاوت آامل  بجا آوردن  يعني
  بر پاداشتن«گويد:  مي  قتاده «. در آن  خشوع

و   وقت، وضوء، رآوع  داشتن  نگاه نماز؛ يعني
نماز  گان  آه: تقواپيشه  اين  خلاصه».  آن  سجده

شروط، ارآان،   ـ با رعايت  آامل  را بر وجه
دارند.  ـ برپا مي  آن  و خشوع  آداب

  حضور همانند پيكر بي  بنابراين، نماز بي
 . است  روح

  به  و از آنچه«است:   اين  متقيان  فتص  سومين
  ابن »آنند مي ايم، انفاق داده  روزي  ايشان
  اموالشان  زآات  يعني«گويد:  مي  عباس
گويد:  مي  جرير طبري اماابن». پردازند رامي

و   فرض  زآات  و شامل  است  عام  آريمه  آيه«
  گونه  هيچ  شود، بي مي -  همه -  نفل صدقات 
  و ميان  نفل  و صدقه  فرض  صدقه  ميان  تفاوتي
  رأي».  و غير آنان  بر نزديكان  انفاق
آثير   . ابن است  رأي  تر نيز همين صحيح
را در   مال  نماز و انفاق خداوند«گويد:  مي



آندزيرا نماز؛  ذآر مي  باهم  از آيات  بسياري
و   ؛ نيكي مال  و انفاق  خداوند متعال  حق

   »است وي   مخلوقات  به  احسان
  

  ) ٤وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَباِلْآخَِرَةِ ھُمْ يوُقنِوُنَ (
  آه  و آنان«است:   اين  متقيان  صفت  چهارمين

  پيش  آنچه و به  شده  تو نازل  سوي به  آنچه  به
 »آورند مي  است، ايمان  شده  از تو نازل

 خداوند از جانب  آه  يعني: تو را در آنچه
  را آه  و نيز آنچه  اي آورده  همراه به

اند،  آورده  همراه از تو به  قبل  پيامبران
  الهي: هيچ  پيامبران  آنند و ميان مي  تصديق
  ايشان  را آه  وآنچه  نشده  قايل  تفاوتي  گونه

اند، انكار  آورده  پروردگار خويش  از بارگاه
  رسول  آه  است  آمده  شريف  آنند. درحديث نمي

را   پاداششان  اند آه تن  سه«فرمودند:  صخدا 
 آنند: مي  دوبار دريافت

پيامبر   به  هم  آه  آتاب  از اهل  شخصي -١
  اي برده - ٢.  آورده ايمان  من  به  و هم  خويش
.  است  را ادا آرده  مالكانش  خدا و حق  حق  آه
نيكو   آدابي  خويش  آنيزك  به  آه شخصي - ٣

  و باوي  ساخته  آزادش  سپس  آموخته
  آخرت  به  و آنانند آه«».  است  آرده ازدواج
  بي  آنان  آه  است  مراد اين »دارند  يقين
از مرگ،   پس  شدن برانگيخته   به  شكي گونه هيچ

باور دارند،   حشر و نشر و ديگر امور آخرت
و   پيامبران  پندارند به مي  آه  گروهي  آن  نه

اند، در  آورده  ايمان  پيشين  آسماني  آتابهاي
اي،  آورده  همراه  تو به  آنچه  به  آه  حالي

 ورزند. آفر مي



چهار   بقره  سوره  در اول«گويد:  مجاهد مي
  صفات  در بيان  مؤمنان، دو آيه  در وصف  آيه

  و ويژگي  صفات  ياندر ب  آيه  و سيزده  آافران
   »است  منافقان  هاي
  

  )٥أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبِّھِمْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ (
  پروردگار خويش  از جانب  از هدايتي  آنان«

تقوي،  آه  گروهي  اين  يعني: حال »برخوردارند
را با   فرايض  و انجام  و آخرت  غيب  به  ايمان

آه: از   است  اند،چنين آرده  و همراه  جمع  هم
از   و پايداريي  نور، برهان، صلاح، استواري

باشند و  برخوردار مي  پروردگار خويش  جانب
  چنين  ايشان  به  آه  است خداوند  اين

و تنها آنانند «  است  داشته  ارزاني توفيقي
در دنيا و  »اند يافته  رستگار و نجات  آه

  وسيله به  را از خداوند  زيرا آنچه  آخرت
  و به  او و آتابها و پيامبرانش  به  ايمان
  درخواست  و صالح  شايسته اعمال   وسيله
  آه  و از شر آنچه  داشته  اند، دريافت آرده

  و رهايي  اند، نجات بوده  گريزان از آن
 يابند. مي

  

 ) ٦تھَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْھُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ (ِ◌إنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَليَْھِمْ أأَنَْذَرْ 

  اند، برايشان  آافر شده  آه  آنان  راستي  به«
  بيمشان  بدهي، چه  بيمشان  ؛ چه است  يكسان

! صمحمد  يعني: اي »آورند نمي  ندهي، ايمان
  و انكار آيات  بر انكار رسالتت  آه  آنان

رار اي، اص آورده  همراه به  آه  بيناتي
و   واضح برايشان   حق  آه  اند، با آن ورزيده



  آاملا از بين  هايشان و شبهه  گشته، شك  روشن
؛  آمده  فراهم  ات راستگويي به  و يقينشان  رفته
شوند،  مند نمي بهره  هرگز از هشدارهايت  آنان

  پيروي  خويش  نفس  هاي فقط از خواهش چراآه 
  چيزي آردن   و پنهان  آنند. آفر: پوشيدن مي
شود  مي  رو آافر گفته  آافر از آن  و به  است
و   را پوشانيده  حقيقت  او در واقع  آه

.  است  آرده  بر خود را پنهان  الهي  نعمتهاي
باشد،   نداشته ايمان   قرآن  به  هر آس  البته

با   همراه  دادن  . انذار: آگاهي آافر است
 . است  دهي بيم
 ص اآرم  رسول  بخش  بعدي، تسلي  و آيه  آيه  اين
  خود دريغ  قوم  نياوردن  از ايمان  تا نه  است

  آرده  طمع  ايمانشان  به  خورند و نه  و افسوس
) ٧ - ۶(  دو آيه  نزول  و اميدوار شوند. سبب

  آيات  آه: اين  است  اين  روايت  ترين در صحيح
  بن  ؛ حيي جمله  يهود و از آن  رؤساي درباره 

 شد.  نازل  أشرف  بن  و آعب  أخطب

  
  

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  خَتمََ اللهَّ
)٧ (  
مهر   هايشان خداوند بر دلها و بر شنوايي«

  بر دلهايشان  آه  است  مراد اين » است  نهاده
  به  و نوري  ايمان  يجه؛ در نت نهاده  قفل

  هايشان و بربينايي«يابد  نمي  آنها راه
را   بنابراين، نور هدايت » است  اي پرده
  شنوند و درك را نمي  هدايت  بينند و پيام نمي
  اين  حقيقت«گويد:  مي  جريرطبري آنند. ابن نمي
در آيند،   بر دلها پياپي  گناهان چون  آه  است

  نور هدايت  ند، در نتيجهآن مي  دلها را قفل



  نفوذي  راه  اينچنين، هيچ  دلهايي سوي  به
».  است  ندارد و آفر قطعا دامنگير آنان

  القلوب  يا مقلب«است:   آمده  شريف  درحديث
دلها!   گرداننده  : اي دينك  قلوبنا علي  ثبت

و «». پايدار بدار  را بر دينت  دلهايمان
  به » است  هولناك و  بزرگ  آنها عذابي  براي
  آردند. پس  را تكذيب  الهي  آيات  آه  آن  سبب

هاو  بر دلها و ديده  تعبير مهر نهادن
  دار شدن و ريشه  گرفتن بر جاي  ها، دال شنوايي

  آنان  تا بدانجاآه  است  آفر در دلهايشان
ساز   زمينه  را آه  هايي و انگيزه  اسباب

  ايمان  ر در دلايلو تفك  تأمل  به  شان رهنموني
اند. بنابراين،  آرده  است، گم  آن  و ارزشهاي
آيد  بر نمي  معني اين»  مهر نهادن«از تعبير 

باشند،   قهرا بر آفر مجبور گرديده  آنان  آه
  خداوند متعال  سنت  براي  تمثيلي  اين  بلكه
  آفر و اعمال  و تمرين  در تأثير ممارست  است
آفر بر   بدانجا آه تا بر دلهايشان   آن

استعداد و   گونه و هيچ  شده  چيره  دلهايشان
  باقي  در نهادشان غير آن  براي  پذيرشي
  سوره  ) همين٨٨(  آيه  آه . چنان است  نمانده

دارد:  مي  بيان  روشني معنا را به  نيز اين
  غلف  و گفتند: دلهايمان« : .٨٨بقره: وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ)(

  المؤمن  ان«شريف:   حديث  اين  همچنين».  تاس
قلبه،   سوداء في  نكته  ذنبا آانت  اذا أذنب

  قلبه، و ان  صقل  و استعتب  و نزع تاب   فان
  الذي  الران ، فذلك  تعلو قلبه  حتي  زادت زاد
ما   قلوبهم  علي  ران  الله تعالي: آلا بل  قال

  مرتكب  مؤمن  : هر گاه آانوا يكسبون
نشيند،  مي  در قلبش  سياه  اي گردد، نكته گناهي

بكشد و   دست  گناه  آند و از آن  اگر توبه  پس



  صيقل  آند، قلبش  خشنودي  طلب  عزوجل  از خداي
  بيفزايد، سياهي  يابد و اگر بر گناه مي

  سياهي  شود تا بدانجا آه مي  نيز افزون  قلبش
  زنگاري  همان گردد و اين مي  غالب  بر قلبش

  فرموده  آن  درباره  خداوند متعال  آه  است
  به -  بر دلهايشان نيست، بلكه   است: چنين

 .١» است  زنگار افتاده -آردند  مي  آنچه  سبب
  

ِ وَباِلْيوَْمِ الْآخَِرِ وَمَا ھُمْ بمُِؤْمِنيِنَ ( َّ   )٨وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يقَوُلُ آمََنَّا باِ
گويند: ما  مي  هستند آه  انيآس  و از مردم«

  ايم آورده  خدا و روز رستاخيز ايمان  به
در   سبحان  خداي »نيستند  هرگز مؤمن  آنان ولي
و بعداز   حقيقي  ابتدا از مؤمنان  سوره  اين
از   ياد آرد و اينك  از آفار حقيقي  آن

ياد شده   از دو گروه  يك  از هيچ  آه  منافقان
اند،   شده  تبديل  سومي  گروه  به  بلكه  نبوده 

درظاهر   آورد. آري! آنان مي  ميان  به  سخن
  دوم  با گروه  و در باطن  اول  امر با گروه

  با وجود تمام  اند. ولي شده  همراه
  اند، از ساآنان آار برده به  آه  هايي نيرنگ
از  است  : عبارت اند. نفاق  جهنم  زيرين  طبقه

شر، و بر   داشتن  پنهان خير و  آشكارساختن
را   خويش  صاحب آه  اعتقادي  : نفاق است  دو نوع
از   آه  عملي  سازد و نفاق مي  جاودان  در دوزخ
  است.  آبيره گناهان  بزرگترين

  هاي در سوره  منافقان  اوصاف  آه  اين  دليل
  سبب  به  : در مكه آه  است  اين  شده  نازل  مدني
  زيرا آسي  وجود نداشته  فاقين  مسلمانان  ضعف

  قايل  و شوآتي  شأن ايشان   براي  در مكه
  با ايشان  سويي و هم  دوستي  تا به  نبوده

                                                 
 ]١۴/٨٣قرآن کريم [  ١



و   اهداف  تظاهر نمايد. و از آنجا آه
  از مردم  بر بسياري  منافقان  هاي برنامه
  ماند، لذا خداوند متعال مي  و مبهم  پوشيده
  متعددي  صفات  آنان  احوال  ساختن  روشن  براي

از آنها   هر يك  نمايد آه مي  را مطرح
  و مظهر اصلي  و مشخصه  است  از نفاق  بازتابي

و گريز از   ، يا ترس قدرت  به بستن  نفاق، طمع
  باشد. مي  آن
  

َ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا يشَْعُ    )٩رُونَ (يخَُادِعُونَ اللهَّ
اند  آورده  ايمان  آه  با خدا و آساني  آنان«

دهند  نمي  فريب  آه  آن  آنند، حال مي  نيرنگ
  منافقان  آه  يعني: هنگامي »را  مگر خودشان

  خورد نيرنگ نمي  فريب  آه  خواستند، با ذاتي
اند زيرا  داده  خود را فريب  آنند، در حقيقت

از   آه  است  كنمم آسي  فقط با آن  فريبكاري
آنها  » ولي«باشد   نداشته  امور آگاهي  باطن
: بر  خداع »آنند نمي  درك«را   حقيقت  اين

با   از مقصد و هدفشان  ديگران  گردانيدن
در اينجا   مراد از آن  آه  است و فريب   نيرنگ

آفر   داشتن  و پنهان  اسلام  آشكار ساختن
 باشد. مي

  
ُ مَرَضًا وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ ( فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ    ) ١٠فزََادَھُمُ اللهَّ

  مراد از اين » است  بيماريي  در دلهايشان«
، يا  ونفاق  يا با شك  آه  است  ؛ فسادي بيماري

  آرده  رخنه  در عقايدشان  با انكار و تكذيب
 »دبخشي  را افزايش  و خدا بيماريشان«  است

  ديني  نعمتها و احسانهاي  با تجديد و تداوم
  برپيامبر گراميش، لذا آنان  خويش  و دنيوي

  و اندوه  بيشتر و حسرت  و دودلي  شك  به



آيفر   و به«مبتلا شدند   نفاق مستمر و شدت 
  آيفر ادعاي  يعني: به »گفتند مي  آه  دروغي

و   دردناك  عذابي«  ايمان  پذيرفتن دروغين 
 »دارند  در پيش  انكاهج

  رسول  در خودداري  حكمت«گويد:  آثير مي  ابن
  آن  باوجود علم -  منافقان  از آشتن ص اآرم
در  -  از آنان  برخي  حال  حقيقت  به صحضرت
است:   شده  بيان عمر  به ايشان   فرموده  اين

  شايع  خود چنين  در ميان  اعراب  ندارم  دوست«
زيرا » آشد را مي  خويش  اصحابمحمد  آنند آه 

  خويش  قضاوت  را ملاك  فقط ظاهر قضيه  اعراب
آفر   ماجرا آه  دادند و از حقيقت قرار مي
  اما امام». نداشتند  آگاهي  است  منافقان
  خودداري  دليل«گويد:  مي  باره  در اين :شافعي
  آردن  منافقان، نمايان از آشتن صاآرم  رسول
  در اين  آه چنان». بود  آنان  از سوي  اسلام
دارند،   اجماع  آن  بر صحت  همه  آه  شريف  حديث
  حتى  الناس  أقاتل  أن  أمرت«است:   آمده

إلا الله، فإذا قالوها عصموا   يقولوا لا إله
  إلا بحقها وحسابهم  وأموالهم  دماءهم  مني
تا   با مردم  آه  ام : مأمور شدهالله عزوجل  على
  الا الله بگويند، پس  لا اله  آه  بجنگم  مانز  آن
  را گفتند، خونها و اموالشان  آلمه  اين  چون

اند مگر  داشته  نگاه  در پناه  من  را از تعرض
  با خداي  حسابشان  و در نهايت  آن  حق  به

  است  اين  شريف  حديث اين  معناي».  است عزوجل
  اسلام  كامرا گفت، اح  طيبه  آلمه  : هر آس آه

  اين  اگر به  شود، حال مي  در ظاهر براو جاري
را   آن  باشد، ثواب  داشته  اعتقاد هم  آلمه

باشد،   يابد و اگر اعتقاد نداشته مي  درآخرت



  دردنيا، هيچ  بر وي  مسلماني  حكم  شدن  جاري
 . نخواهد داشت  در آخرت  برايش  سودي

  
  )١١دُوا فيِ الْأرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ (وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ لَا تفُْسِ 

فساد   شود: در زمين  گفته  آنان  به  و چون«
پيوند   با نفاق، برقرار ساختن »نكنيد
از   مردم  ساختن  با آفار و متفرق  دوستي

زيرا با   و ايمان  و قرآن صمحمد  پيرامون
  است  يندر زم  آنچه  فساد انگيزتان  عمل  اين
 -  ديارشان  و ويراني  مردم  شدن  با هلاك -

  گويند: ما اصلاحگراياني  مي«شود  مي  تباه
  يعني: آار ما فساد افروزي » نيستيم  بيش
  آه  هستيم  مصلح  ما فقط مردماني  بلكه  نيست

 . آوشيم مي  و اصلاح خير و صلاح   در جهت
را از   آنان خداوند  چون  آه  است  سان بدين

  صفت  شوند آه مي  آند، مدعي مي  فساد نهي
  شود آه مي  . خاطرنشان است  آنان  ويژه»  صلاح«

  آه  است  در هر زماني  مفسدان روش   اين
 آنند. مي  معرفي»  صلاح»  را در قالب  فسادشان

  را با رساترين  ادعايشان  اين اما خداوند
فسادگر   وصف  را به  و آنان  رد نموده  بيان
  هستند، محكوم  موصوف  آن  به  درحقيقت  آه

 نمود و فرمود:

  
  ) ١٢ألََا إنَِّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لَا يشَْعُرُونَ (

يقينا فسادگرانند،   آنان  باشيد آه  آگاه«
  دانند آه يعني: نمي »دانند خود نمي  ليكن

و   خود حقيقتا فسادآارند زيرا آنها با حق
  را بر روي خدا  و راه  آرده  دشمني  آن  اهل
  را نافرماني  عزوجل  بندند و خداي مي  مردم
آند،   رانافرماني خدا  هر آس  آنند، پس مي



  زيرا صلاح  است  فساد نموده  در زمين  گمان بي
  بردن و فرمان   با اطاعت  و زمين  آار آسمان

 باشد. مي  از خداوند متعال

با   منافقان«گويد:  مي  طبريجرير   ابن
  فرايض ساختن   پروردگارشان، ضايع  نافرماني
  و هم  و همكاري  وي  در دين  افگني  وي، شك
  زمين  ورسولش، در روي  وي  با دشمنان  پيماني

 ».فسادگرند

  
فھََاءُ ألََا إنَِّھُمْ ھُمُ وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ آمَِنوُا كَمَا آمََنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمََنَ  السُّ

فھََاءُ وَلكَِنْ لَا يعَْلمَُونَ (   ) ١٣السُّ
  آه  گونه شود: همان  گفته  آنان  به  و چون«

  اند، شما هم آورده  ايمان  ساير مردم
گويند: آيا ما نيز  بياوريد، مي ايمان

  ايمان  و نادانان  خردان  همانند آم
استهزا   از روي  آه  است  گونه اين »؟ بياوريم

را   خردي  بي  نسبت  مؤمنان  و تحقير، به
شد تا   سبب  شان وقاحت دهند و همين  مي

  را منحصرا به  خردي  و بي  سفاهت خداوند
  آگاه«و بگويد:   مربوط دانسته خودشان 
  خردانند؛ ولي  آم  همان  آنان  باشيد آه

 .»دانند نمي
  در بيان  خداوند متعال  آه  اين  علت

ايمان   و در بيان»  لايشعرون«فسادآاريشان: 
  است  فرمود، اين»  لايعلمون«نياوردنشان:  

  ؛ يقين و علم  امور پنهاني  : شعور؛ ادراك آه
و از   است  با واقعيت  فهم  و مطابقت  داشتن

  محسوس امري   در زمين  فسادانگيزي  آنجا آه
  ندارند آه  يبالاي  حس  چنان  و منافقان  است
  به  شعوري بي  دادن  نسبت  آنند، پس  را درك  آن

سازگار است، اما از   حالشان  با اين  آنان



را   و آن  است  امر قلبي  يك ايمان   آنجا آه
را بداند،   حقيقتش  آند آه مي  درك  فقط آسي
  علمي  آنها از چنين  آه  آن  دليل لذا به

را نيز در   يمانا  حقيقت  اند، پس بهره بي
  به  علمي  بي  دادن  رو نسبت يابند، از اين نمي
سازگار   در اينجا نيز آاملا با حالشان  آنان

 . است  وهماهنگ
  

وَإذَِا لقَوُا الَّذِينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا 
  )١٤ھْزِئوُنَ (نحَْنُ مُسْتَ 

اند  آورده  ايمان  آه  با آساني  و چون«
 » ايم آورده  گويند: ايمان آنند، مي برخورد مي

و ظاهر   و نيرنگ  نفاق  را از روي  سخن اين
سهيم   و غنايم  گويند تا در منافع مي  سازي

  خود خلوت  با شيطانهاي  و چون«گردند  
يانشان شيطانهايشان: رؤسا و پيشوا »آنند مي
  دهندگان سازمان  آه  آنان در آفر هستند، هم 

  شيطانهايشان ! به باشند. آري شر و فساد مي
و در  » ما با شماييم  گويند: درحقيقت مي«

ما «  باشيم مي  قدم پايدار وثابت  آفر خويش
  آردن  و مسخره  تنها ريشخند آردن  هدفمان

 با  امر، نه  و واقعيت  لذا در نهان » است
  تمايلي  آنان  به  و نه  موافقيم  مؤمنان
 . داريم
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  ابي عبدالله بن  در باره  آيه  اند: اين گفته

او   آه  گاه شد، آن  نازل  منافقش  وياران
آه  را ستود در حالي  ابوبكر و عمر و علي

: خود گفت  ياران  به  محرمانه  از آن  قبل 
به  را نسبت   خردان بي  اين  چگونه  ببينيد آه



گويد:  مي  سيوطي  ؟! ليكن آنم مي  شما اغفال 
 ». است  اساس اسناد، جدا بي  اين«

  
ھُمْ فيِ طغُْياَنھِِمْ يعَْمَھُونَ ( ُ يسَْتھَْزِئُ بھِِمْ وَيمَُدُّ   )١٥اللهَّ

باد تمسخر   را به  آنان  آه  خداوند است  اين«
  به  تعالي  يعني: حق »گيرد مي و ريشخند

خويش،   مؤمن  بندگان  و ياري  منظور دفاع
، از  فرودآورده  را بر آنان  و حقارت  خواري
آند.  مي  شان گيرد و مسخره مي  انتقام  آنان
  ، از بابخداوند استهزا به  فعل  دادن نسبت
  آنان  به  است، يعني ١(مشاآله)  گويي شكل  هم

  و آنان«دهد  آيفر مي  هزايشاندر برابراست
 »گذارد فرو مي  و طغيانشان  را در سرآشي
 »شوند  تا سرگردان«دهد  مي  يعني: مهلتشان

و سرآشي   يعني: تا در آفر، لجاجت، باطل
و   حيران  وپا زنند و همچنان دست   خودشان 

 بمانند.  باقي  سرگردان

  
لَالَ  ةَ باِلْھُدَى فمََا رَبحَِتْ تجَِارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِينَ أوُلئَكَِ الَّذِينَ اشْترََوُا الضَّ

)١٦(  
  جاي  را به  گمراهي  هستند آه  آساني  آنان«

  را باهدايت  يعني: گمراهي »خريدند  هدايت
و   ضلالت: سردرگمي  آردند. اصل  مبادله

                                                 
مشاکله در علم بلاغت: به معنای هماهنگ بودن  ١

دوجمله در لفظ به همراه اختلاف آنها در معنی 
است؛ مانند اين فرموده خداوند متعال در سوره 
شوری (و جزاء سيئه سيئه مثلها : و پاداش بدی، 

] در حالی که پاداش ۴٢/۴٠آن است) [بديی همانند 
بدی در حقيقت بدی نيست، بلکه مجازات بدکار 

نوعی عدالت و احسان است، لذا اسم بدی در اينجا 
 به طريق مشاکله بر آن اطلاق گرديده است.



و   راه  آردن وگم  مستقيم  از جاده  انحراف
  سودي  و تجارتشان«  تاس  هدايت  سرچشمه
از آفر   پيروي  يعني: درتجارت »نبخشيد

  سبب  به »و«نبردند   سودي  ايمان، هيچ  جاي به
  سوي به  هدايت  ايمان، ترك  جاي آفربه  خريدن

وجدايي،   افتراق  سوي به  جماعت  گمراهي، ترك
و   و هراس  بيم  سوي  به  امنيت  رهاآردن

  هدايت«بدعت:  وي س به   سنت  نهايتا ترك
 ».نبودند  يافته

  فوق  در آيات  آه: خداوند متعال  اين  خلاصه
را بر   منافقان  زشت  از اوصاف  چهار صفت
  آافي  تنهايي  از آنها به  هر يك  شمرده، آه

فرود آورد،   را برآنان  الهي  تا مجازات  است
 عبارتند از:  صفات  اين

 . و با مؤمنان  عزوجل  با خداي  فريبكاري -١
 . زمين  در روي  آاري و تبه  فسادانگيزي -٢
 . صحيح  و عقيده  از ايمان  گردانيدن  روي -٣
  و تجاوز از مرز عقل  ترديد، سردرگمي -۴

 . مسلمين به   خردي بي  دادن  سليم، با نسبت
  

ا أضََاءَتْ مَا  ُ بنِوُرِھِمْ وَترََكَھُمْ مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ حَوْلهَُ ذَھَبَ اللهَّ
 ) ١٧فيِ ظلُمَُاتٍ لَا يبُْصِرُونَ (

  سختي  به  آه  است  آسي  مثل  همچون  آنان  مثل«
  پيرامونش  آتش  آه  و همين  بر افروخت  آتشي

را برد و در   داد، خدا نورشان  را روشنايي
  نبينند رهايشا نمي  آه  تاريكيهايي  ميان
در   ديگر از صحابه و جمعي مسعود ابن »آرد

بعد از «اند:  گفته آريمه   آيه  تفسير اين
  از مردم  ؛ گروهي مدينه  به صخدا   رسول  هجرت

امر   در باطن  ولي  را پذيرفته در ظاهر اسلام 



  سبب  ساختند، بدين  خويش  را پيشه  نفاق
 همانند  آنان  فرمود: داستان  عزوجل خداي

و   گرفتار ظلمت  آه  است  آسي  داستان
  افروزد و اين را برمي  و آتشي  شده تاريكي

  سازد، به مي  را روشن  وي  پيرامون  آتش
را ببيند تا   تواند اطرافش مي  آه طوري

موجب   آه  در آنچه  از افتادن  بدينوسيله
  اثنا آتش  شود بپرهيزد، در اين مي  آزار وي 

و   او حيران  شود و در نتيجه مي  خاموش  وي
  داند آه ايستد و نمي خود مي  برجاي  مبهوت
حفظ   پيرامونش  موذي  از اشياي خود را  چگونه

  در ظلمت  آه  منافقي  حال  است  نمايد! اين
  را پذيرفت  اسلام  آه برد و همين سرمي به   شرك

و خير را از شر باز   را از حرام  و حلال
نعمتها برخوردار گشت،   ينو از ا  شناخت
  واژگون  چنان  شود و حالش آافر مي  بناگاه

و خير را از شر   را از حرام  حلال  گردد آه مي
 ».شناسد باز نمي

در اينجا در   تشبيه«گويد:  مي  رازي  امام
در   زيرا منافقان  است  و صحت  درستي  نهايت

آردند،   را آسب  خود نوري  آغاز با ايمان
خود از   نور را با نفاق  اين  سرانجام  ولي
  بزرگي  و گمراهي  و در سرگرداني  برده  بين
بزرگتر   اي سرگرداني هيچ  ور شدند چراآه غوطه

 ». نيست  در دين  از سرگرداني

  
  ) ١٨صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لَا يرَْجِعُونَ (

  راه اند، آورند بنابراين، به آرند، لال«
،  برافروخته آتش  اين  عني: صاحباني »آيند نمي
  آه  طوري  اند، به آر شده  آن  شدن از خاموش  پس

  راه  سوي به  را آه  اي آوازدهنده  هيچ  صداي



  شنوند، گنگ خواند نمي مي  فراشان  راست
و مقصد   توانند از راه اند؛ زيرا نمي شده
را   اند؛ زيرا راه بپرسند، آور شده  خويش
  به  بازگشت  بنابراين، قادر بهبينند  نمي
  اند اهل  گونه  نيستند. و اين  خويش  راه

 اند. آافر شده  و سپس  آورده اسلام   آه  نفاقي

  
مَاءِ فيِهِ ظلُمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ يجَْعَلوُنَ أصََابِعَھُمْ فيِ آذََانھِِمْ  أوَْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّ

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَ  ُ مُحِيطٌ باِلْكَافرِِينَ (مِنَ الصَّ   )١٩وْتِ وَاللهَّ
  آه  است  آساني  داستان » چون  يا داستانشان«

  قرار گرفته  از آسمان  سخت  باراني«  در معرض
  را براي  در اينجا باران خداوند »اند
  نازل  آياتي  زيرادر قرآن  است زده  مثل  قرآن
  و بيمناك  را مرعوب  منافقان  آه  شده
ها و  تاريكي باران   در آن«گرداند  مي

از:   است  ها، عبارت  تاريكي » است  رعدوبرقي
.  خود باران  ابرو تاريكي  تاريكي  شب  تاريكي

  دهنده تكان  هاي مراد از رعد: نداها و بانگ
ها،  از صاعقه  ناشي  مرگ  از بيم«  است  قرآن

 »آنند مي  را در گوشهايشان  انگشتانشان
  پرهيزند آه مي  اي وسيله : از خطر به يعني

اند   گونه  . و اين نيست  در آن  هرگز پناهشان
نيافتند   جز اين  ديگري  راه  هيچ  آه  منافقان

  قرآن  آيات  را از شنيدن  گوشهايشان  آه
  احاطه  خداوند بر آافران ولي «ببندند 

و   جهات  از تمامي  احاطه: فروگرفتن »دارد
  به  شده  فرد احاطه  آه  سان بدان ست ا  جوانب
  نداشته  گريزي  از وجوه، راه  وجهي  هيچ

 باشد.

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
از   مدينه از منافقان  اند: دو تن آرده  روايت



  به  پيوستن  جهت  گريخته ص اآرم  نزد رسول
  شتافتند، در ميان مي مكه  سوي  به  مشرآان

  در اين  خداوند متعال  آه  سخت  ، باراني راه
را فراگرفت،   است، آنان  يادآرده  از آن  آيه
  از بيم  آمد، آنان فرود مي  صاعقه  هرگاه  پس
خود   گرداند، انگشتان  مبادا هلاآشان آه  آن

  برق بردند و چون فرو مي  خويش  گوشهاي  را به
  اهير  اندك  آن  درخشيد، در روشني مي
  خودميخكوب  در جاي  رفتند، در غير آن مي

  سخت  ظلمات  در اين  ماندند. و چون مي  باقي
  شب  ظلمت  اين  آاش گرفتار شدند، گفتند: اي

 صبار ديگر نزد محمد يك  رسد آه  پايان  به
  بگذاريم  ايشان  را در دستان دستهايمان  رفته

  اين! و  نماييم  بيعت  صادقانه  و با ايشان
  شب  دو، از آن  نيز شد زيرا آن  چنين

  برگشتند و اسلامي  مدينه  به  رهيده  پرحادثه
را   دو تن  آن خداوند  آوردند. پس راستين
بودند،   در مدينه  آه  منافقاني  براي
 گردانيد. مثلي

  آه  و آياتي  لبريز از خير است  ! قرآن آري
  دلالت  نپروردگارسبحا  از جانب  آن  بر نزول

و   بر بيم  مشتمل  دارد همانند باران، آيات
در   و آيات  همانندرعد و صاعقه  وعيد و عذاب

روشنگر،   حجتها و برهانهاي  بردارنده
 . است  همانند برق

  
قاَمُوا  يكََادُ الْبرَْقُ يخَْطفَُ أبَْصَارَھُمْ كُلَّمَا أضََاءَ لھَُمْ مَشَوْا فيِهِ وَإذَِا أظَْلمََ عَليَْھِمْ 

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ( ُ لذََھَبَ بسَِمْعِھِمْ وَأبَْصَارِھِمْ إنَِّ اللهَّ   )٢٠وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
 »را بربايد  برق، چشمانشان  آه  است  نزديك«

  و محكم قاطع   آيات  آه  است  يعني: نزديك
را برملا سازد   منافقان  آاريهاي قرآن، پنهان



 »روند  بخشد، پيش روشني  بر آنان  آه  هرگاه«
شود،  بسيار مي  و اولادشان  اموال  يعني: چون

  حق  راه  رسند، به مي  وفتحي  غنيمت  يا به
 صمحمد  دين  آه  شك گويند: بي و مي  گشته  روان
  پايداري  بنابراين، بر آن  است  و برحق  راست
آند، بر  را تاريك  راهشان  و چون«ورزند  مي
  اين  اموال  يعني: چون »خود بايستند  جاي

  به  گردد و بلا ومصيبتي نابود مي  منافقان
  دين  سبب  به  همه  گويند: اين رسد، مي مي  آنان
و «گردند  آفر برمي  به  گاه است، آن صمحمد

ها و  شنوايي  خواست خداوند اگر مي
ها  شنوايي  همچون »را آنان«ظاهر  » هاي بينايي

زيرا خدا   گرفت برمي«  شان باطن  ايه و بينايي
بر نابود   و از جمله » چيز تواناست بر همه 

 . هايشان ها و بينايي شنوايي  آردن
  مدتي  آوتاه  نفاق  است  آه: ممكن  اين  خلاصه
  گرداند، اما اين خود روشن  را بر صاحب  راه

  و سپس  زود گذر است  جهنده  برقي  امر همچون
خود نمايانگر   شود و اين مي  وشخام آتش  چون
 ندارد.  و پايداري  دوام  نفاق  آه  است  آن

  
  ) ٢١ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (

شما و   را آه  ! پروردگارتان مردم  اي«
است، بپرستيد،   را آفريده  پيشينيانتان

يا «در » يا« »تقوا گراييد  به  باشد آه
در   و آار برد آن  نداست  حرف»  ايهاالناس
دور   از ندا دهنده  آه  است  آسي ندا دادن

باشد، اما   آار، يا غافل  باشد، يا فراموش
مورد ندا   با آن  است  نزديك  آه اگر آسي

  شخص  قصد بزرگداشت  به  قرارگيرد، اين
انظار   نهادها، جلب  ، بيدار ساختن شوندهندا



  حال اقتضاي  . پس است  غافل  دلهاي  و ترغيب
  ندايي  چنين  در اينجا به  مردم  بود آه  اين
»:  خلق«شوند.  قرار داده  و مؤآد مخاطب  بليغ

  و نمونه  مثال  داشتن  بدون  ايجاد و اختراع
 . است  سابقي
در   روي  را از آن  آفرينش  نعمت  عزوجل  خداي
  گردانيد و با آن مخصوص  يادآوري به  آيه  اين

نعمتها   تمام  نهاد آه  منت  خويش  بر بندگان
و   اصل  نعمت  و اين  است نعمت   بر اين  مترتب
  آن، هيچ  زيرا بدون  نعمتهاست  همه  اساس
ديگر   آند. دليل وجود پيدا نمي ديگري   نعمت

  اين  آيه  در اين  آفرينش  از نعمت  ياد آوري
 خداوند  آفرينشگري  به  آه: مشرآان است

خداوند   آه  معتقد بودند، چنان
ُ ( فرمايد: مي متعال  )وَلئَِنْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقَھَُمْ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ

   چه  آه  بپرسي  و اگر از آنان« ]٨٧الزخرف: [
يند: گو ؟ قطعا مي است  را آفريده  آنان آسي
  منت  چيزي به  بر آنان  لذا خداوند متعال ».الله

 آنند. نمي  معترفند و انكارش  آن  به  نهاد آه

  اين  نيز شامل  مؤمنان  و از آنجا آه
  عبادت  به  ايشان  دستور دادن  خطابند، پس
بايد   ايشان  آه  است  اين  معناي  وپرستش، به
آن   به  بيفزايند و پيوسته  خويش  بر ايمان

پايدار باشند. اما   آورند و بر آن  روي 
  به  اقرار آنان  آفار؛ مشروط به  عبادت

  اقرار، تنها راه  زيرا اين  است  شهادتين
باشد.  مي تعالي   حق  عبادت  عرصه  به  ورودشان

ذآر   صراحتا در آيه  معني  و هرچند اين
  از آن  وتلويحي  طور ضمني  به  نشده، ولي

و   وضو، نيت  آه  گونه همان  شود چه مي  تهدانس
  نماز بر شخص  ديگر مقدمات  آوردن  فراهم



  صحت  نماز شرط است، شرط اوليه  مأمور به
 باشد. مي  آفار نيز ايمان  عبادت

  
مَاءِ مَاءً فأَخَْ  مَاءَ بنِاَءً وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ رَجَ بِهِ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ فرَِاشًا وَالسَّ

ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ ( َّ ِ   ) ٢٢مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ فلََا تجَْعَلوُا 
را   زمين  آه«را بپرستيد  » خدايي  همان«

قرار   برآن  آه  ساخت  گسترده » شما فرشي  براي
قرار «استوار  » را بنايي  و آسمان«گيريد  مي
  بر فرازدنيايتان  يگنبد  چون  آه »داد

فرود   آبي  و از آسمان«  است  شده  افراشته
شما  براي  ها رزقي از ميوه  آورد؛ و بدان

  رنگارنگي  انواع  يعني: از آن »آورد  بيرون
شمارويانيد   را براي  ها و نباتات از ميوه

  پس«بگيريد   مقرر از آنها بهره  تا در زمان
يعني:  »هيدقرار ند  خدا همتاياني  براي
آنها را   نگيريد آه  او شريكاني  براي

  آه درحالي«آنيد   عبادت  همانند وي
  ادعائي، نه  همتايان  اين  آه »دانيد خودمي

  را برايتان  زمين  اند، نه شما را آفريده
را   آسمان  اند و نه  ساخته  گسترده فرشي

اند،  برافراشته  سقفي  صورت  به  برايتان
  نيز بيرون  هايي شما ميوه  رايب آه چنان

  فقط ذاتي  بدانيد آه  اند. پس نياورده
و با   شما را آفريده  آه  است سزاوار پرستش 

  نعمتها، استمرار حياتتان  اين  پديدآوردن
  آرده  اندر نسل، تضمين  نسل  زمين را بر روي

و   بزرگ، دليل  آائنات  است، لذا اين
در   تعالي  باري  يبر يگانگ  روشني راهنماي

 باشد. مي  و عبوديت  الوهيت، ربوبيت

  عرب  نشينان از باديه  ازيكي  آه است  نقل
وجود   پرسيدند: از نظر تو دليل



  الله، إن  يا سبحان«؟ گفت:  چيست  پرورگارمتعال
  أثر الأقدام  البعير، وإن  علی  البعر يدل

  أبراج، وأرض  المسير، فسماء ذات على   لتدل
  ذلك  ! ألا يدل أمواج  وبحار ذات  فجاج  ذات

الله!   : يا سبحانالخبير؟  وجود اللطيف على 
شتر بر وجود شتر و اثر پاها بر و   فضله

  آسمان  آيا اين  آند، پس  مي  جودرهگذر دلالت
  ها و اين دره  داراي  زمين  ها، اين برج  داراي

  لطيفبر وجود خداوند   پر از امواج  درياهاي
 ».آنند؟!  نمي  خبير دلالت

  از امام :رازي  امام«گويد:  آثير مي  ابن
  سؤال  به  او درپاسخ  آه  است  آرده  نقل :مالك
  اختلاف  آيه، به  الرشيد از اين هارون

  باري  ها بريگانگي زبانها، صداها و نغمه
  آه  است  نقل  همچنان». آرد  استدلال  تعالي
  درباره :ابوحنيفه از امام  اناز زنديق  برخي

  آنان  آردند، او به  سؤال  تعالي  وجود حق
  هم  آه  آاري  بدهيدتا درباره  اجازه«گفت: 
اند بينديشم،  را داده  خبرش  من  به  اآنون

  من  ... به دهم شما رامي  پاسخ  گاه آن
  انواع  حامل  بار آه سنگين  اي اند: آشتي گفته

و   نگهبان  هيچ است، بي يتجارت  آالاهاي
درياها را   رود و امواج آيد و مي مي  ناخدايي

  اين«گفتند:   مشرب  دهري  گروه  آن».شكافد! مي
  هيچ  گويي، از زبان تو مي  آه  سخني
  واي  پس«گفت:   امام» آيد! نمي  بيرون عاقلي

ناخدا نياز دارد،   به  آشتي  بر شما! آيا يك
،  بالا و پايين  در عالم  اتموجود  همه اما اين
خود،   و مستحكم  متقن  نظام  با اين

  آن  بود آه  همان» ندارند؟!  اي آفريننده هيچ
  آن دست  به  برگشته  حق  در ماندند و به  گروه



  است  نقل  آوردند. همچنان  اسلام  همام  امام
وجود آفريدگار   در باره :شافعي  از امام  آه

  برگ  اين«گفت:   و در پاسخآردند، ا  سؤال
  است، ولي  يكي  آن  بينيد؛ طعم مي  را آه  توت
توليد   ابريشم  خورد، از آن را مي  آن  آه  آرم
  عسل  خورد، از آن را مي  آن  شود، زنبور آه مي

  ازآن  شود، گوسفند و گاو و شتر آه توليد مي
  خارج  و پشكل  سرگين  خورند، از آنان مي
  مشك  خورد، از آن مي  از آن  آهو آه شود و مي
  توت، بزرگترين  برگ  همين  تراود. پس مي

از ».  است  بر وجود آفريدگار سبحان  برهان
  در پاسخ  آه  است  نيز نقل :احمد حنبل  امام
در «وجود آفريدگار گفت:  به   راجع  سؤالي  به

  و براق، نه  مستحكم، صاف  است  اي اينجا قلعه
  نقره  چون  آن  منفذي، بيرون  دارد و نه  دري

  است، بناگاه  سرخ  طلاي  چون  آن  سپيد و درون
شنوا و   حيواني  شكافد و از آن مي  ديوار آن

  اين  شود. پس مي  بينا، زيبا و رعنا خارج
بر وجود آفريدگار   دليل  قلعه، بزرگترين

  مرغ قلعه، تخم از آن  منظور وي».  است  سبحان
 آيد. پديد مي  از آن  پرنده  د آهبو

  
لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ وَادْعُوا  ا نزََّ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ

ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (   ) ٢٣شُھَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

شرك، خداوند   و نفي  وحدانيت  بعد از اثبات
فرمايد:  ومي  پرداخته  نبوت  اثبات  به  متعال

  نازل« صمحمد »خود  بر بنده  و اگر در آنچه«
يعني: اگر در  »هستيد  ايم، در شك آرده

  اي سوره  پس«داريد؛   شك  آريم  قرآن  حقانيت
خداوند   آه است  گونه واين »بياوريد  مانند آن

هر  -  اي سوره  آوردن  را به  متعال، مخالفان



  بي  از بلاغت  همانند قرآن، آه - چندآوچك
و ديگر   از غيب  بيان، خبردادن  مانند، سلامت

  برخوردار باشد، به  قرآن  اعجازي  خصوصيات
خود   وگواهان«خواند  فرامي  و تحدي  مبارزه

  يعني: آساني »را ـ غيرخدا ـ فرا خوانيد
امر   شما بر اين  براي  را آه

  باقرآن  ابلهرا در مق  آنچه دهندآه گواهي
است،   ايد، همانندقرآن آورده

  آيه  در معناي  عباس  حاضرنماييد.ابن
  خود دراين  باطل  از خدايان  يعني«گويد:  مي

  اگر راست«» بخواهيد  و پشتيباني امر ياري
را از   قرآن صمحمد  آه  در اين» گوييد مي

زيرا شما نيز همانند   است  نزدخود برساخته
  هستيد. سوره: بخشي  و بليغ  فصيحو   او عرب
باشد و  و آخر مي  اول  داراي  آه  است  از قرآن

 . است  آيه  سه  آن  حداقل
  

فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ 
  )٢٤للِْكَافِرِينَ (

  يعني: اگر عجزتان »نكرديد  اگر چنين  ولي«
  آشكار گشت بر خودتان   نظير قرآن  از آوردن

و هرگز «آار را بكنيد   و نتوانستيد اين
در   تأآيد نفي  لن: براي »توانيد آرد نمي

را   . يعني: هرگز نظير قرآن است  آينده
  ديگري  معجزه  اين  توانيد آورد. البته نمي

  يرا چنينز  است  قرآن  از اخبار غيبي
  تحقق  وحال  آفار در گذشته  از سوي  اي معارضه
نخواهد   نيز هرگز تحقق  و در آينده  نيافته
  ميدان  در اين  عجزتان  آه  ! اآنون . آري يافت

و  خدا  به  ؛ بياييد با ايمان آشكار است
و   فرايض  و انجام آتابها و پيامبرانش 



  سوخت  آه  آتشي  از آن«اش:  از نواهي  اجتناب
  آافران  و سنگهاهستند و براي  مردمان  آن

از عناد و   و دست »شده، بپرهيزيد  آماده
  دوزخ  ! آتش برداريد. بلي در برابر حق  لجاجت

  آه  شده  برافروخته  چيزهايي  با همان
آثير   . ابن خود آنها مورد نظر است  سوزاندن

  هنمافروز ج  آتش  مراد از سنگهاي«گويد:  مي
  آه  است  سياه  آبريت  ؛ سنگ آريمه در آيه
ما را  خداوند -  بسيار بالا است  آن  حرارت
ديگر: مراد   قولي  به». دهد  پناه  از آن

از آنها بت   مشرآان  آه  است  سنگهايي
 پرستند. و آنها را مي  تراشيده 

  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث
من   نبي  ما من«فرمودند:  صخدا  رسول  آه
  على  ما آمن  الآيات  من  الأنبياء إلا وقد أعطي 

وحياً   أوتيته الذي   البشر، وإنما آان  مثله
تابعاً   أآثرهم  أآون  الله إليَّ، فأرجو أن أوحاه 

از انبيا نيست،   پيامبري  هيچ:  القيامة  يوم
  است  شده  داده  وي  به  معجزاتي  آه  مگر اين

آورند، اما  مي  ايمان  همانند آن  بشر به  آه
  حق  آه  است  شده، وحيي داده  من  به  آه  آنچه
  است، پس  نموده  نازل را بر من  آن  تعالي

  آنان  به  نسبت  در روز قيامت  آه  اميدوارم
يعني: از ».  باشم  راداشته  پيروان  بيشترين

امر   اين  به  فقط ايشان ‡انبياء  همه  ميان
است،   معجزه  آتابشان  اند آه گشته مخصوص
  نزد بسياري -  آه  الهي  ديگر آتب  برخلاف

  معجزه  بنابراين، چون  نيست  معجزه -ازعلما 
نيز استمرار دارد،   بعد از وفاتشان  ايشان

از   پيروانشان  شدند آه  لذا اميدوار آن
بيشتر باشند.  ‡ديگر پيامبران  پيروان



  اهل  بر عقيده  دليل  آيه  اين«گويد:  مي قرطبي
وجود دارد و   اآنون  هم  آه: دوزخ  است  حق

  آه  بدعت  اهل  است، بر خلاف  شده  آفريده
 ». است  نشده آفريده  تاآنون  گويند: دوزخ مي

  

الحَِاتِ أنََّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْ  رِ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ رِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ وَبشَِّ
كُلَّمَا رُزِقوُا مِنْھَا مِنْ ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلوُا ھَذَا الَّذِي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بهِِ 

 )٢٥مُتشََابھًِا وَلھَُمْ فيِھَا أزَْوَاجٌ مُطھََّرَةٌ وَھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (

  دادنتبشير: خبر »را  آساني  بده  و بشارت«
وسرور انگيز   بخش  اثر مژده  آه  است  از چيزي

!  آشكار شود. آري  انسان  چهره  بر پوست  آن
اند  آورده  ايمان  آه«را:   آساني  بده  بشارت

يعني:  »اند داده  انجام  شايسته  و آارهاي
  از ايشان  را آه  وصوابي  درست  آارهاي  همان

  رديده، انجامگ  فرض  و بر ايشان  شده  خواسته
  را انجام  اعمالي  آه  اند. ياآساني  داده
آنها   داوطلبانه  انجام خداوند  اند آه داده

و   با ايمان  زيرا بهشت  است  را نيكوشمرده
 . است  دسترسي قابل  صالح  عمل

  به  عبارت: (آمنوا وعملوا الصالحات) نزديك
 ؛ و است  آاررفته به  آريم  بار در قرآن شصت
و   ايمان  آه  است  آن  دهنده  خود نشان  اين
 ديگرند. يك  و ملزوم  لازم  صالح  عمل

  برايشان  آه«  ايشان  به  بده  ! مژده آري
  دارالخلد وسراي  بهشت  جنت: نام » است  جناتي
  بر باغهاي  مشتمل  آه  است  و پاداش  ثواب

اند زيرا  ناميده را جنت   و آن  است  بسياري
  و بهشت  است  پوشانيدن  معني  به  در لغت  تجن

  خويش  انبوه  خود را در زير درختهاي  ساآنان
  آه«است:   جناتي  ! برايشان پوشاند. آري مي



و   يعني: از زير درختان »آنها  ازفرودست
است،   جويها روان«آنها   قصرهاي
از هر  »شود  آنان  روزي  از آن  اي ميوه هرگاه
گويند:  مي«باشد؛   ها آه ميوه  نواعاز ا  نوعي
ما   نيز روزي  از اين  پيش  آه  است  همان اين
و نظير و از   ميوه، شبيه  يعني: اين » بوده
  سبب  را بدان  سخن  . اين است  ميوه  همان جنس
اند،  هم شبيه  بهشتي  هاي ميوه  رنگ  گويند آه مي

  است  آنها مختلف  و بوي  و طعم  حجم  هرچند آه
  طعم  را مخالف  آن  خورند، طعم مي از آن  و چون
 » همانند آن  ايشان  و به«يابند  مي  اول ميوه
 »شود  داده«  و نيكويي  در خوبي  قبلي  ميوه

  نيست و نامطبوع   از آنها پست  يك  زيرا هيچ
و در آنجا «همديگرند   نيز مشابه  و در شكل
و   بهشتي ورانح  آه »دارند  پاآيزه  همسراني

  نه »در آنجا جاويدانند  و هم«غير ايشانند 
شوند.  مي برده  بيرون  از آن  ميرند و نه مي

  اين  بهشتي  جفتهاي  بودن مراد از پاآيزه 
و   حيض  دنيا ازپليدي  زنان  به  : آنچه آه  است
  رسد، به و ساير پليديها مي  و بزاق  نفاس

 رسد. نمي  بهشتي  همسران

  آه: هر مرد بهشتي  است  آمده  شريف  حديثدر 
  از آن  يكي«اند:  دو همسر دارد. علما گفته

  از زنان  و ديگري  دنياست  دو، از زنان
  آه  است  اي وهميشگي  دايم  خلود: بقاي».  بهشت

در   ندارد. همچنين  و انقطاعي  هرگز گسست
  يأآلون  الجنة  أهل  إن«است:  آمده  شريف  حديث

فيها ويشربون، ولا يتفلون، ولا يبولون، ولا 
  ولا يتمخطون، قالوا: فما بال  يتغوطون
المسك،   آرشح  ؟ قال: جشاء ورشح الطعام

  والتحميد آما تلهمون  التسبيح ويلهمون 



خورند  مي  در بهشت  بهشت  : همانا اهل النفس
  اندازند، نه مي  دهان  آب  آشامند، نه ومي

  آب  آنند و نه مي  ادرار و مدفوع
  آه  غذايي  گفتند: پس  اندازند. اصحاب مي بيني
و   آروغي شود؟ فرمودند: به مي  خورند چه مي

شود. و  مي  ، دفع مشك  ترشح  چون  عرقي  ترشح
  برآنان»  الحمدالله«، و »الله  سبحان»  خواندن
  براي  آشيدن  نفس شود آه مي  الهام  چنان
 ».شما

  
 َ ا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ اللهَّ  لَا يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلًَا مَا بعَُوضَةً فمََا فوَْقھََا فأَمََّ

ُ بھَِذَا مَثلًَا  ا الَّذِينَ كَفرَُوا فيَقَوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ  فيَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَأمََّ
  )٢٦ي بهِِ كَثيِرًا وَمَا يضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ (يضُِلُّ بهِِ كَثيِرًا وَيھَْدِ 

را   هر مثلي  ندارد آه  شرم  خداوند از آن«
در » ندارد : شرم  لايستحيي«معناي:  »بزند

،  و حيا نيست  شرم  حقيقت  مورد خداوند متعال
را   زدن  او مثل  آه است  معني  اين  به  بلكه

  و در هم  دگرگونيگذارد زيرا حيا؛  فرو نمي
و نكوهش، بر   عيب  از بيم  آه است  اي شكستگي
خداوند   در حق  دهد و اين مي  روي  انسان
  سبحان  خداي  آه  اين  . دليل است محال  متعال

آند)  نمي  (شرم  به» آند نمي  ترك»  از معناي
  شرم  از چيزي  هر آس  آه  است  تعبير آرد، اين

چيز   آن  گذارد وفروگذاشتن را فرومي  آند، آن
آار   به  حياء است، پس  از آثار و ثمرات

  اطلاق  و از باب  تعبير، مجاز است  اين  گرفتن
باشد. بنابراين،  مي  لازم  و اراده  ملزوم
  به» حيا«تعبير   تعالي  در موردحق  هرگاه

مبدأ و   آه  بيمي  آار رفت، مراد از آن
  طور آه  همان  لكهباشدنيست، ب حيا مي  مقدمه

  آن، يعني  لازم  گفتيم، مراد معناي



  به  . مثل: در لغت آاراست  يك  فروگذاشتن
در گفتار   زدن  . مثل و نظير است  شبيه  معني
  شود آه  بيان  چيزي  حال  يك  :براي آه  است  اين

  مثل، حسن  باشد و با ذآر آن  حال  آن  مناسب
 شكار گردد.، آ حال  آن  پنهان  وقبح

  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري  ابن
  است  آرده روايت  از صحابه  از گروهي  آريمه

مَثلَھُُمْ ( با آيه:  عزوجل  خداي  چون«فرمودند:   آه
مَاءِ ...)( و آيه: ، كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا...)  أوَْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّ

گفتند:   زد، منافقان  مثل  منافقان  درباره
  چنين  آه  است  برتر و بزرگتر از آن خداوند
أوُلئَِكَ ( تا:  آريمه  آيه  اين  بزند. پس  مثلهايي

گفتند:  آفار مي  شد. همچنين  نازل ھُمُ الْخَاسِرُونَ)
  و مورچه  و عنكبوت ذآر زنبور عسل   در قرآن

  فصيحان  اشياء با آلام  و ذآر اين  است  آمده
آفار و   سخن  اين  سبحان  ! خداي سازگار نيست

هر   و فرمود: من  را نيز رد نموده  منافقان
»  باشد يا فروتر از آن  پشه«؛  زنم مي مثلي

  آن  بال  ؛ چون يعني: آوچكتر و فروتر از پشه
يا  -  است  بيشتر محققان  قول  اين  آه-

  آه  آساني  پس«  بزرگتر و فراتر از آن
از   مثل  آن دانند آه اند، مي آورده ايمان
. حق:  و ثابت » است  حق  پروردگارشان  جانب

آفر   به  آه  آساني  ولي«.  است  باطل مقابل 
  چه  مثل  گويند: خدا از اين اند، مي گراييده

  را با آن  ؟ خدا بسياري است  داشته قصدي
 »آند مي  هدايت  را با آن  و بسياري  گمراه

تا با   است  اين خدا  د و ارادهيعني: قص
را  -  منافقان  چون -  مثل، بسياري  اين

را  -  مؤمنان  چون -  سازد و بسياري گمراه



بيفزايد، چرا   و بر هدايتشان  نموده  هدايت
را با   راه  از دو گروه، اين  هر يك آه 

 خداوند  اند، پس برگزيده  خودشان  انتخاب
جز   ولي«افزايد  مي  بسبب، بر مسب  باموجوديت

  روي  ازآن »آند نمي  گمراه  را با آن  فاسقان
پروردگار خود   و سخن  شده  آنان، نافرمان  آه

  اين  سبب  به خداوند انگاشتند، پس  را سبك
  معني  به  آند. فسق: در لغت مي  گمراهشان  فسق
  فسقت«گويند:  مي  است، اعراب شدن   خارج

خود  از پوست  رطب  ا: خرمايقشره عن  الرطبه
  معناي  شرع: به  در عرف  اما فسق». شد  خارج
باشد و بر  مي  عزوجل خداي  از طاعت  خروج
از   گناه  سبب  آفر يا به  سبب  به  آه  آساني
هردو  -روند  مي  بيرون  تعالي  حق طاعت  دايره

  شامل»  فاسق»  شود بنابراين،اصطلاح مي  اطلاق -
  شود، ليكن گنهكار هر دو مي  ؤمنآافر و م

  صفت  آه  با آن  . ولي آافر شديدتر است  فسق
  آار هردو اطلاق گنه  بر آافر و مؤمن  فسق
از   آريمه  آيه شود، اما مراد اين مي
  دليل  مؤمنان، به  ، آافرانند نه» فاسقون«

  اوصافشان در بيان   خداوند متعال  آه  اين
 فرمايد: مي

  
ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ الَّذِ  ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقهِِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ ينَ ينَْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ

  )٢٧وَيفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (
  آن  از بستن  عهد خدا را پس  آه  آساني  همان«

 دعهد خداون اولا به  آنان  يعني »آنند مي  نقض
نهادند،   را گردن  آن  و متابعت  اقرار آرده

را شكستند.   وعهد خويش  بعدا آافر شده  ولي
  هر چيزي  گسستن  و از هم  شكستن  نقض: درهم

از بنا   ؛ اعم و استوار گشته  محكم  آه  است



. عهد  يا ريسماني، يا عهد و پيماني
  پايبندي  آه  است  اي : اوامر و نواهيخداوند

؛  است  شده  سفارش  بندگان  به  در قرآن  آن  به
  از نواهي  و خودداري  تعالي  حق  طاعت  چون
  آن  وسيله چيز به   يك  آه  . ميثاق: آنچه وي

  آن  شكستن  آه  طوري  شود، به مي  ساخته  محكم
  پيمان  ساختن  عهد: محكم دشوار باشد. ميثاق

 . با سوگند است
  است  آيه، پيماني  ايندر  مراد از عهد خدا

از   پيشين در آتابهاي   خداوند متعال  آه
 صمحمد  به  آوردن  خود در مورد ايمان  بندگان

عهد   است، همچنين  گرفته ايشان  در عصر رسالت
پروردگار   هستي  سنن  فهم  معناي  به خدا

  آار گرفتن  و تفكر و به  با انديشه  متعال
  سوي  به  آه  است  اموريدر   و حواس  عقل  نعمت
  اين  به  پيمان  شكستن  راهبرند، پس  فهم اين

ها در چيزي  موهبت  اين  معني: بكار نگرفتن
  اين »و«اند.  شده  آفريده  آن  براي  آه  است 

را خدا   آنچه«اند آه:   آساني  همان  فاسقان
يعني:  »گسلند امر نموده، مي  پيوستنش  به
و هر   وخويشاوندي  د قرابتو پيون  رحم  صله
  و انجام  پيوستن  به  عزوجل  خداي  را آه  چيزي
بر پا   از قبيل -  است  داده فرمان  آن  دادن
گسلند و  مي -  حدودش  و رعايت  احكام  داشتن

در اينجا   رحم  صله  آنند. پس نمي رعايت 
  هم  آه  است  و گسترده  عام  معنايي  داراي

  صله  و هم  و اقوام  خويشان  انمي  پيوند رحم
پيامبران: و   تمام  به  ايمان  ميان  معنوي

  و رعايت  الهي  شريعت  احكام  به  پايبندي
  قول گيرد. و اين را دربر مي  اوامر وي  آليه

  همان  فاسقان  اين »و«.  جمهور علما است



  به  در زمين«اند آه:   آساني
  داوند متعاليعني: غير خ »پردازند فسادمي

با  و برخورد خويش  آرده، در تعامل  را پرستش
  پردازند، از شهوات جور و جفا مي  به  ديگران
شوند و  معصيتها مي  آنند، مرتكب مي  پيروي
ها  اين  افروزند، آه برمي  فتنه  مردم  ميان

  آنانند آه« است   فساد انگيزي  نهايت
د و دوزخن  اهل  يعني: آنان »زيانكارانند

  عهدالهي  پندارند؛ باشكستن مي  آه  نيست  چنان
رسند  مي  مورد نظر خويش  و منافع  مصالح  به

منفعتها   بزرگترين عهدخداوند  زيرا وفا به
برتر را   منفعت  آنها اين  آه است، در حالي

  زيان  موجب  اند. بنابراين، فسق داده از دست 
سود و   موجب  طاعت  آه است، چنان   و خسارت

از   بزرگتر از محروميت  خسارتي  ؛ چه راحت
برتر از رضا   سودي  ! و چه خداوند منان  رحمت

 !. وي  برين  و بهشت

  
ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُو َّ نَ كَيْفَ تكَْفرُُونَ باِ

)٢٨ (  
  استفهام »ورزيد؟ خداوند آفر مي  به  چگونه«

  ازحال  واداشتن شگفتي   انكار و به  براي
بر   و برهان  حجت  موجوديت  با وصف  آه  آنهاست
!  ورزند. آري ايمان، آفر وانكار مي  حقانيت
ورزيد، در  آفر مي  خداوند سبحان  به  چگونه
  آگاهيد و خوب  آفرينش  ازداستان  آه حالي
  قبل »بوديد  بيجان  آه  با آن«آه:  دانيد مي

يعني:  »بخشيد  شما جان  او به«  ازآفرينش
آفريد و   شما را از عدم  خداوند متعال

در  »ميراند شما را مي  سپس«دميد   درشما روح
  و باززنده«  اجلهايتان  سر رسيدن به  هنگام



  به  گاه آن«  شما را در روز قيامت »آند مي
محشر،   درميدان »شويد مي  ندهاو بازگردا  سوي
 دهد. جزا مي  شما را در برابر اعمالتان  پس

گويد:  مي  آريمه  در تفسير آيه  عباس  ابن
  شويد، خاك  آفريده  آه  از آن  شما قبل«

  گاه است، آن  مرگ  خود، يك  ايد؛ و اين بوده
  حيات  گردانيد؛ و اين شما را آفريد و زنده

  گورهايتان  ميراند و به ياست، باز شما را م
است، باز شما را در   دوم  مرگ رويد؛ و اين مي

  اين  گرداند؛ پس مي  زنده  روز قيامت
دو . بنابراين، در اينجا  است  ديگري حيات
) از ١١(  آريمه  آيه».  است  و دو زندگي  مرگ
قاَلوُا رَبَّناَ  ( است  معني  نيز مؤيد اين» غافر»  سوره

گفتند: پروردگارا! ما را « ا اثْنتَيَْنِ وَأحَْييَْتنَاَ اثْنتَيَْنِ )أمََتَّنَ 
 ...». اي آرده  و دوبار زنده  دوبار ميرانده

  
اھُنَّ سَبْعَ  مَاءِ فسََوَّ ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ

  )٢٩يمٌ (سَمَوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِ 
 » است  در زمين  آنچه  آه  ذاتي  آن  اوست«

  همه« است   در آن  را آه  و آنچه  يعني: زمين
و   گراميداشت  عنوان  به »شما آفريد  را براي

شما از   براي و منفعتي  و توشه  و نعمت  تكريم
بعد از  » سپس«  معين  تا زماني  خويش  سوي

با  »قصد آرد  آسمان سوي  به«  زمين  آفرينش
  و استوار آه  درست  قصدي  خويش، به  اراده
را استوار   آسمان  و هفت«  خود اوست به  مخصوص
استوار آرد آنها را   يعني: آفرينش »آرد

و   خلل  هيچ  آه  اي گونه بخشيد، به  وسامان
  هرچيزي و او به«  در آنها نيست  اي نظمي بي

  تمام  به  خداوند متعال  يعني: علم » داناست
 . محيط و فراگيراست  مخلوقاتش



حْمَنُ عَلىَ (: و آيه »٢٩بقره/« )ثمَُّ اسْتوََى( آيه:  اين الرَّ
تفسير است،   از مشكلات» ۵ طه/« ))٥( الْعَرْشِ اسْتوََى

  اند:  رأي  بر سه  آن  علما درباره  آه

  آه  است  از ائمه  بسياري  اول: مربوط به  رأي
  آن  وبه  خوانيم را مي  آيه  ينگويند: ما ا مي

.  آنيم را تفسير نمي  آن  داريم، ولي  ايمان
دارد   مشهوري سخن   باره  در اين :مالك  امام
  آن  و آيفيت  است  استوا معلوم«گويد:  مي  آه

  واجب  آن  به  نيست، ايمان  درك  قابل  با عقل
 ». است  بدعت  از آن  آردن  و سؤال

  آه  است»  مشبهه»  فرقه  يدوم: رأ  رأي
  و قرارگرفتن  استواء؛ ارتفاع«گويند:  مي

  خداوند متعال  آه چيز است، چنان  بريك
  (و چون )فإَذَِا اسْتوََيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلىَ الْفلُْكِ ( فرمايد: مي

  آشتي  بر بالاي  نوح) و همراهانت  تو (اي
  اين  آه]». ٢٨المؤمنون:قرار گرفتيد ) [

  از صفات  استوائي  زيرا چنين  است  باطل  رأي
  منزه  از آن  باشد وخداوند متعال مي  اجسام
 . است
  آه  از علماء است  برخي  سوم: رأي  رأي
  و برتري  ارتفاع»  استوي«گويند: مراد از  مي

 . است  امر خداوند متعال
آه:   است  اين  جرير طبري  ابن  اما انتخاب

  قصد آردن  معناي  : در اينجا بهاستوي«
  آفرينش  سوي  به  خداوند متعال  نمودن  واراده

  وي  قصد و اراده  اين  و ما آيفيت  آسمانهاست
 ». دانيم را نمي

  در اين  قرآن  و ديگر آيات  آيه  اين  همچنين
  زمين  وهفت  آسمان  بر وجود هفت  باره، دال
  خبري  چنان ص  اآرم  رسول  در سنت  اند، ولي

سازد   را روشن  آسمانها وزمين  حقيقت  آه



از   در بحث  اي بنابراين، فايده  است  نيامده
  ظاهر قرآن  و فقط به  بينيم آنها نمي  طبيعت
  وسيله  و به  داريم  ايمان  باره  در اين  آريم

 . آنيم مي  استدلال  آفريدگار بزرگ  آن، برعظمت
در   رازي  امام  آه  است  يادآوري  بايسته

عصر  نجوم  علم  علماي  نظريات  تفسير خويش
را   آسمانها و زمين  آفرينش  در باره  خويش
  علمي  بااآتشافات  نظريات  اين  آرده، آه  نقل

ها و  ندارد. پژوهش  همخواني  عصر جديد چندان
را   در عصر حاضر نيز فرضياتي  نجومي آاوشهاي
  اند و هنوز هم  داده  بيرون  باره  در اين

  اين  مهم  ميدانند، ولي  اين  در تكاپوي سخت
  بشري و پژوهش  آاوش  ؛ هرگونه بدانيم  آه  است

و   صحيح  اي نتيجه  رابطه، اگر آه  در اين
باشد، قطعا در   داشته  همراه  به  منطقي
  قرآن  آوني  آيات  و تفسير عيني  فهم  راستاي
 . است  آريم

  
قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَليِفةًَ قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِھَا مَنْ يفُْسِدُ  وَإذِْ 

مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لَا  فيِھَا وَيسَْفكُِ الدِّ
 ) ٣٠تعَْلمَُونَ (

  پروردگارت  چون  آه«! صمحمد  اي » و ياد آن«
و   نوراني  اجسام فرشتگان  » گفت  فرشتگان  به

خورند  نمي  هستند آه  اي صرفا روحاني  موجودات
  و اطاعت  تعالي  حق  تسبيح  آشامند، به و نمي

از امور   اي تدبير پاره  از جمله -اوامر او 
  گناه  دارند، از ارتكاب  اشتغال -  عالم
!  باشند. آري مي  هوتو فاقد ش  معصوم

  در زمين  من«گفت:   فرشتگان  به  خداوندمتعال
گويد:  آثير مي ابن » گماشت  خواهم  اي خليفه

  ساخت  خواهم  مقيم  را در زمين  يعني: قومي«



  از قرني  پس ديگر، قرني  برخي  از پي  برخي  آه
  جايگزين  ، در آن بعد از نسلي  و نسلي

را   فرشتگان خداوند آه  ستا  گفتني». شوند مي
آوردن   بيرون  براي  مشاوره، بلكه  از روي  نه
.  ساخت  مخاطب  خطاب  با اين  الضميرشان مافي 

  از وي  قبل آه   است  آسي  آينده  خليفه: در پي
  قولي: مراد از خليفه  . به است وجود داشته

گفتند: آيا در   فرشتگان« است   در اينجا آدم
فساد   در آن  آه  گماري را مي  آسي  زمين

  و ارتكاب  با شرك »انگيزد و خونها بريزد
 ؟. و آشتار و آزار ديگران  معاصي

  فرشتگان  شود آه مي  مطرح  سؤال  در اينجا اين
دانند، ازآجا دانستند  را نمي  غيب  آه  با آن

در   گمارد آه را مي  آسي  در زمين خداوند  آه
  اين  وخونها بريزد؟ پاسخ  هفساد انگيخت  آن
  به  نسبت  سبحان  خداي  از جانب  ايشان  آه  است
  و آگاهي  از وجوه، علم  وجهي  به  موضوع اين

يا قبلا   آه  صورت  اين  اند؛ به داشته  قبلي
امر خبر   از اين  آنان  به  تعالي  خود حق

  را در لوح  قضيه  بود، يا اين  داده
فقط   دانستند آه د، يا ميبودن  محفوظديده

فرشتگان) از گناه   (يعني  خود آنان  جنس
  آه  جنيان  را به  معصومند و بس، يا انسان 

آردند ويا   اند، قياس بوده  زمين  قبلا ساآن
از خير و   ترآيبي  ماده  طبيعت  دانستند آه مي

 . شر است
از   ظاهرا مراد فرشتگان«گويد:  آثير مي  ابن
  مرادشان  نبود، بلكه آدم  حضرت  شخص سخن،  اين
 ».بشر بود  افراد از جنس  برخي

  بر وجه  را نه  سخن  اين  آري! فرشتگان
  ازحكمت  آگاهي  خاطر آسب به  اعتراض، بلكه



آردند،   مطرح  در زمين  جانشين  اين  گماشتن
در   گفتند: پروردگارا! حكمت  آنان  گويي

  با وجود آن -يد جد  جانشينان  اين  آفرينش
ما   آه  آن  و حال«؟  چيست -فسادانگيزند   آه

تو   پاآي  حمد تو و به  به  گوييم مي  تسبيح
با ستايشت،   يعني: ما همراه » آنيم اقرارمي

  ياد آرده  تنزيه  به  نقصي  تو را از هرگونه
، و تو را » الله وبحمده سبحان«گوييم:  ومي

  آمده شريف  در حديث.  آنيم مي  تمجيد و تعظيم
  شد: يارسول  سؤال صخدا   از رسول  آه  است

را   آنچه«بهتر است؟ فرمودند:   سخن  الله! آدام
برگزيد،   خويش  فرشتگان  براي  عزوجل  خداي  آه

  تقديست  و به«».  و بحمده  الله  يعني: سبحان
پاآي   تقديس: تطهير و به » پردازيم مي

  آه  ي: ما تو را از آنچه. يعن است  يادنمودن 
  و ملحدان نيست   و جلالت  و عظمت  سزاوار شأن

بر تو   دهند، يا منكران مي  تو نسبت  به
  ياد آرده  تنزيه  بندند؛ به افترا مي

وجود ما   چرا به  آنيم، پس مي  وتقديست
فرمود: «؟  است  (فرشتگان) اآتفا نشده

 »دانيد ميشما ن  آه  آنچه  دانم مي  من  هرآينه
  . آدم  ساختن  در خليفه  از مصلحت

در «گويد:  مي  آريمه  در تفسير آيه  قتاده
بشر؛   ازنسل  بود آه  رفته خداوند  ازلي  علم

و   و عابدان  و صديقان  و نيكان  پيامبران
  ساآنان و اوليا و اتقيا و جمله  زاهدان
  رو آنان  وجود خواهند آمد، از اين به  بهشت

  وغيرآن، با اين  قرطبي».  ساخت  ا خليفهر
  (رئيس  و امام  خليفه  نصب  بر وجوب  آيه

اند تا  آرده  استدلال اسلامي  دولت) در جامعه
  و فصل  را حل  مردم  ميان  ، اختلافات امام  آن



  را از ظالمانشان  نموده، داد مظلومانشان
  بستاند، حدود را برپا دارد و ساير شئون

شود،  نمي  حاآم، عملي  جز با نصب را آه  مهمي
جز با   واجب  آه  آورد زيرا آنچه  سامان  به
آثير   . ابن است  نشود؛ خود نيز واجب  تمام آن
امام: مرد، آزاد،   آه  است  واجب«گويد:  مي

بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتهد، بينا 
آراء و  به  الأعضا، آگاه  امور، سالم  به

باشد،   نسب  و قريشي و امور جنگي ها انديشه
شرط   وي  بودن و معصوم  بودن  اما هاشمي

 ». نيست

و   سنت  اهل  علماي  ميان  آه  بايد دانست
 . نيست خلافي  هيچ  امامت  جماعت، در وجوب

  
ئوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھَؤُلَاءِ وَعَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمَلَائكَِةِ فقَاَلَ أنَْبِ 

  )٣١إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
يعني:  » آموخت  آدم  نامها را به  و خدا همه«

و   را بامعاني  اشيا و موجودات  همه  نامهاي
اند: مراد  گفته  آنها. بعضي  و افعال  او صاف
  آدم  نسل  يكايك و نامهاي  فرشتگان  نامهاي

 »نمود  عرضه  فرشتگانآنها را بر   سپس«  است
  و اشخاص  اعيان  ؛ يعني مسميات و از اسماي

بود، از   آنها را آموخته  آدم  آه  موجودات
  و فرمود: اگر راست«آرد   سؤال ايشان

 »خبر دهيد  من  اينها به  گوييد، از اسامي مي
  خلافت  به  خود آه  ادعاي  يعني: اگردر اين

د، سزاوارتري  از غير خويش  زمين
  اشيا را به  اين  نامهاي  باشيد، پس راستگومي

 بگوييد.  من

  
  )٣٢قاَلوُا سُبْحَانكََ لَا عِلْمَ لنَاَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ (



  گفتند: منزهي«درماندند و   اما فرشتگان
ما   خود به  آه  تو! ما را جز آنچه

  داناي  نيست، تويي  شيدان  اي،هيچ آموخته
  خويش  قصور و ناتواني  لذا به » حكيم

  خود به  اين  آه  است  آردند. گفتني اعتراف
 -   بر فرشتگان  وي  و رمز گزينش  آدم  برتري

  فرشتگان  آه  است  وي  به  چيزهايي  آموختن آه
نبايد  دارد، پس  اشاره -دانند  آنها را نمي

 افتخار آنند.  مبر آد  خويش  برتري  به

  
ا أنَْبأَھَُمْ بأِسَْمَائھِِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ إنِِّي أعَْلمَُ   قاَلَ ياَ آدََمُ أنَْبئِْھُمْ بأِسَْمَائھِِمْ فلَمََّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ (   ) ٣٣غَيْبَ السَّ

!  آدم  اي«:  آدم  به  عزوجل  خداي »فرمود«
در   آدم » خبر ده  آنان  را از اسامي  ايشان
  توضيح  آنان  به  تعالي  حق  فرمان  اين  اجابت

  آن  ... و اسم است چيز، اين  آن  داد آه: اسم
و «آخر...   طور تا به ... و همين چيز، اين

در  »خبر داد  را ازاسماءشان  آنان  آدم  چون
  فرشتگان  به  خطاب  سبحان  دايخ  هنگام  اين

  نهفته  من  آه  شما نگفتم فرمود: آيا به«
را   يعني: آنچه » دانم را مي  آسمانها و زمين

  نهان  مخلوقات  و دريافت  درك  از ميدان  آه
  و نسل  آدم  برتري  موضوع  از جمله، به -  است

 -  ايشان  و دانش  علم  وسيله  به  و تباروي
 »آنيد را آشكار مي  آنچه  دانم و مي«؛  دانايم

  سخن  مراد از آن، اين«گويد:  مي مسعود ابن
آيا در   آه  است خداوند به  خطاب  فرشتگان

فساد   در آن  آه  دهي را قرار مي  آسي  زمين
نيز  »و«». ٣٠/ آيه» «ريزد؟ آند وخونها مي مي
يعني:  »داشتيد مي  را پنهان  آنچه«  دانم مي

خود از آبر   در درون  ابليس  را آه  آنچه



  است ك  عباس  ابن  تأويل  . اين داشت مي  پنهان
  دانم است: مي  . يا مراد اين واالله اعلم -

  در ميان طور پنهاني  به  فرشتگان  را آه  آنچه
  عباس  از ابن  آه بودند. چنان   خود گفته

  اندر مي  فرمود: فرشتگان  آه  است  شده  روايت
  هرگز موجودي خداوند«همديگر گفتند: 

آفريند،  تر از ما در نزد خود، نمي  گرامي
  ليكن».  سزاوارتريم  در زمين  خلافت  ما به  پس

از   هم  آن  آه -را   اول  قول  جريرطبري  ابن
 . است  داده  ترجيح -  شده  نقل  عباس  ابن
  ينامها  تعليم  آيه«است:   گفته :رازي  امام

بر   آدم، دليل آنها به  و صفات  اشيا و خواص
  سبحان، آمال  زيرا خداي  است  علم  فضيلت
  را جز با علم  آدم  درآفرينش  خويش  حكمت

  چيزي  امكان  و اگر در عالم  آشكار نساخت
  داشت، بايد حق وجود مي  تراز علم  گرامي
چيز   را با آن  آدم  فضيلت  تعالي

 ». با علم  نه  ساخت آشكارمي

  
وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ 

  ) ٣٤الْكَافرِِينَ (
  آدم  را فرموديم: براي  فرشتگان  و چون«

 »درافتادند سجده  به  همه  آنيد، پس  سجده
  و تذلل  فروتني  ايمعن  به  عرب  سجود: در سخن

  سجده  وي  براي  آه  است در برابر آسي  و خردي
بر   پيشاني  شرع: نهادن  شود. و در اصطلاح مي

بر زمين،   چهره  . آري! نهادن است زمين
و   فروتني  مرتبه  نمايانگر نهايت

ديگر از   بيانگر نوعي  آيه  . اين است خاآساري
  آدم از  الهي  داشت  و گرامي  تكريم



  آه  روي  اوست، از آن  فضيلت  دهنده ونشان
سجود  او به  را براي  فرشتگانش خداوند
 . واداشت

  اند: سجده  گفته  سجده  احكام  علما در بيان
عبادت، و  شيوه  به  خداوند متعال  براي  آردن
  و تحيت  داشت گرامي  شيوه  به  غير وي  براي
  و سجده  آدم  رايب  فرشتگان سجده  ، همچون است

. اما بايد يادآور  وي  براي  يوسف  برادران
  در شريعت غير خدا  براي  بردن  سجده  شدآه
اآثر  قول به -آار   و اين  گرديده  حرام  اسلام

  بود، ولي  مباح صخدا   تا عصر رسول -علما 
  آمده  شريف  آردند. درحديث  نهي  از آن  ايشان
 صخدا  رسول  و شتر براي  تدرخ  چون  آه  است

ما  الله!  گفتند: يا رسول  آردند، اصحاب  سجده
  وشتررمنده  شما از درخت  براي  آردن  سجده  به

  لا ينبغي«فرمودند:  ص  حضرت  ! آن سزاوارتريم
: سزاوار  العالمين  رب يسجد لأحد إلا الله   أن

غير از خداوند   احدي  براي  آه  نيست
  و در عوض». شود  نيان، سجدهپروردگار جها

 دادن) دستور دادند.  (دست  مصافحه  به

نظر دارند   اتفاق  اسلام  آه: امت  اين  خلاصه
  سجده  ، نه آدم براي  فرشتگان  سجده  آه  بر اين
و   تحيت  سجده  و تعظيم، بلكه  عبادت
 بود.  داشت گرامي

و هرچند  » جز ابليس«آردند   سجده  ! همه آري
  آدم  براي  آردن سجده  بود، ولي  و از جنيانا
در   بود آه  شده  بر او واجب  دليل  اين  به

  عباس  برد. ابن سرمي به  فرشتگان  ميان
بود و او در   عزازيل  ابليس  نام«گويد:  مي

بود، اما بعدا تمرد   فرشتگان آغاز از اشراف



  به  شد زيرا ابليس  ناميده  ورزيد و ابليس
او را   خداوند  نا اميداست، چراآه  نايمع

  قول  ولي». خيرها نااميد گردانيد  از همه
  چرا آه  بود، برتر است  از جن  ابليس آه  اول
كَانَ (گويد:  مي  صراحت  به/»۵٠  آهف»  آريمه  آيه

  اين  به  بود). همچنين  (او از جنيان )مِنَ الْجِنِّ 
آرد و   انراعصي  امر حق  ابليس  آه  دليل

! او  برآنارند. آري  عصيان  از اين  فرشتگان
  براي  آردن از سجده »سر باززد  آه«بود   همان
  خود بزرگ  و دچار آفت» و آبر ورزيد«  آدم
  يا در علم » گشت  و از آافران«شد   بيني

  شريف  بود. در حديث  آافران از  خداوند
  قلبه  يف  آان  الجنة من  لا يدخل«است:  آمده

  درقلبش  آه  : آسيآبر  من  خردل  من  حبة  مثقال
  از آبر باشد، به  ارزني  دانه  اندازه به

  بر اثرهمين  آه چنان». شود وارد نمي  بهشت
  محروم  الهي  ابد از بهشت  براي  تكبر، ابليس

 گرديد.

  
لَا مِنْھَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتمَُا وَلَا تقَْرَباَ وَقلُْناَ ياَ آدََمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُ  

  ) ٣٥ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالمِِينَ (
  در بهشت  ! تو و همسرت آدم  و گفتيم: اي«

خواهيد،  آه  آن  گزينيد و از هرآجاي  سكونت
آسايشمند   رغد: زندگي  عيش »بخوريد  فراوان

  در آن  و دردي  رنج چهي  آه  است  و گوارايي
و   فراواني  به  رغد، خوردن  به  و خوردن  نيست

  منعي  گونه هيچ و درد و بي  رنج بدون  گوارايي
در  »نشويد  نزديك  درخت  اين  به  ولي«  است
با  -  درخت  به  و حوا از نزديكي  آدم نهي

نيست،  حرام  آن  به  شدن  نزديك  آه  وجود آن
سد   معناي -  است  حرام  ز آنا  خوردن  بلكه



  وجوددارد. يعني: نزديك  وسيله  و قطع  ذريعه
  ارتكاب  در جهت  اي ، خود وسيله آن  به  شدن
از خوردن،   نهي  جاي به  جهت  است، ازاين  نهي

درخت   ! به شدند. آري  نهي  شدن  از نزديك
  نزديك  درصورت » آه«نشويد:   نزديك  ممنوعه 

  از ستمكاران«  از آن  و تناول  درخت  به  شدن
  و نافرماني  بر خود؛ با معصيت »خواهيد بود
 پروردگار.

  : اينالشجرة  هذه«در تفسير:   مفسران
اند:   گفته نظر دارند؛ برخي  ، اختلاف» درخت
ديگر   انگور بود. برخي  ؛ درخت ممنوعه  درخت
بود.   گندم  ممنوعه، خوشه اند: درخت گفته
  ممنوعه، درخت  ديگر برآنند آه: درخت  برخي

  درست«گويد:  مي  جرير طبري  انجيربود. ابن
  و زنش  آدم عزوجل  شود: خداي  گفته  آه  است  آن

  بهشت  از درختان  معيني  درخت  را از خوردن
  ممنوعه  درخت  دو ازآن  آن  آرد، پس  نهي

  درخت  اين  آه  دانيم خوردند و ما دقيقا نمي
از   باره  در اين  هم  بود، دليلي  درختي  هچ

  آن  وجود ندارد و دانستن  صحيح  و سنت  قرآن
 ». نيز نيست  اي مفيدفايده

  
ا كَاناَ فيِهِ وَقلُْناَ اھْبطِوُا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ  فأَزََلَّھُمَا الشَّيْطاَنُ عَنْھَا فأَخَْرَجَھُمَا مِمَّ

  ) ٣٦مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ ( عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الْأرَْضِ 
يعني:  »لغزانيد  هردو را از آن  شيطان  پس«

  لغزش  دو رابه  درخت، آن  آن  سبب به  شيطان
عنها: از « اند: ضمير  گفته  آشانيد. بعضي

دو   آن  گردد، يعني: شيطان برمي  جنت  به»  آن
و   دور گردانيد. زله: اشتباه  را از جنت

از  »بودند  در آن و از آنچه«.  است  لغزش
را   ايشان«  نعمتها و آرامتها، يا از بهشت



  روي  از آن  دربردن به   اين  نسبت »در برد به
گشت،   او اغواگر آدم  شد آه  داده  شيطان  به

  او آه  وسوسه  و حوا براثر اين  آدم  چراآه
  ابدي  و پادشاهي  جاودانگي  ؛ درخت درخت  آن
 خوردند.  ت، ازآناس

  از بهشت  خروج  را به  آنان خداوند  گاه آن
  اين»و گفتيم: فرود آييد«دستور داد: 

  دو، نسل  آن  تبع و حوا و به  آدم  به  دستوري
  سوي  به  برين از بهشت  آمدن  بيرون  به  ايشان
 »ديگريد  بعضي  از شما دشمن  بعضي«  است  زمين

  دشمني  ديگر به با يك  ندرزمي  آدم  يعني: نسل
و عدوان:   پردازند. عدو: دشمن و ستيز مي

شما در   و براي«.  و آشكار است صريح  ظلم
و «  استقراري  يعني: جاي»  قرارگاهي  زمين
  يعني: تا هنگام » معين  تا وقت  است متاعي
  برپايي  اند: تا هنگام گفته  . بعضي مرگ

و   برداري بهرهمورد   آه  . متاع: آنچه قيامت
ها،  از خوردني  گيرد؛ اعم قرار مي  برخورداري
 ها و مانند آنها. ها، پوشيدني نوشيدني

  
حِيمُ ( ابُ الرَّ   )٣٧فتَلَقََّى آدََمُ مِنْ رَبِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ

  را دريافت  آلماتي  از پروردگارش  آدم  سپس«
از   عبارت  آه  و پذيرفت  تيعني: گرف »نمود
قاَلَا رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لمَْ ( و حوا بود:  آدم  دعاي  اين

(پروردگارا! ما  ))٢٣(تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
  و اگر بر ما نبخشايي  آرديم  بر خود ستم

  يانكاراننكني، مسلما از ز  ما رحم  وبه
 ، و خداوند»٢٣الأعراف:«بود )   خواهيم

و «آرد.   دو الهام  آن  را به  فوق  آلمات
را   خويش  يعني: رحمت » خداوند از او درگذشت

چرا «  را پذيرفت  اش بازگرداند و توبه  برآدم



توبه:  » است  پذير مهربان او توبه  آه
  متعدي»  عن«است، اگر با   بازگشت  معناي به

واگر با   از معصيت  بازگشت  آن  شود؛ معناي
  معناي -  آيه  اين  چون -شود   متعدي»  علي«
  . است  توبه  پذيرفتن  آن

  پذيرفته  از انسان  اند: توبه  علما گفته
 چهار شرط:  مگر به  نيست

 . گذشته  از گناهان  پشيماني -١
 . در حال  گناه  ترك -٢
 . در آينده  آن  به  بازگشت  عدم  به  تصميم -٣
  نمودن  و راضي  بندگان  و مظالم  رد حقوق -۴

از   او و عذرخواهي  به  حقش  با رساندن  خصم
 . زبان  به  وي
  

ا يأَتِْينََّكُمْ مِنِّي ھُدًى فمََنْ تبَِعَ ھُدَايَ فلََا خَوْفٌ عَليَْھِمْ  قلُْناَ اھْبطِوُا مِنْھَا جَمِيعًا فإَمَِّ
 ) ٣٨حْزَنوُنَ (وَلَا ھُمْ يَ 

  يعني: از بهشت » از آن  گفتيم: جملگي«
شما   به  من  اگر از جانب  فرود آييد، پس«

. مراد از هدايت:  در زمين »رسد  هدايتي
  پيروي از هدايتم  آه  آنان«  است خدا  آتاب
  آن  را بپذيرند و به  من  يعني: آتاب »آنند
از   : بيمخوف » نيست خوفي  برايشان«آنند   عمل
  و محزون«  است  آيند در آينده  ناخوش  امري

 . است  حزن: ضد سرور و شادماني »نخواهند شد
  

  )٣٩وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالِدُونَ (

و  خدا  به »آفر ورزيدند  آه  آساني  ولي«
  نازل آتابهاي   رفتند و بهرا نپذي  هدايتش

  ما را دروغ  و آيات«نكردند   عمل  وي  شده
 »دوزخند  اصحاب  انگاشتند، آنانند آه



  اقتران  معناي ؛ به با دوزخ  دوزخيان  مصاحبت
در   جاودانه آنان «  است  با آن  شان و پيوستگي

خدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث »آنند
  هم  النار الذين  ا أهلأم«فرمودند:  ص

  فيها ولا يحيون، ولكن  أهلها فلا يموتون
  فأماتتهم  النار بخطاياهم  أقواماً أصابتهم

في   إذا صاروا فحما أذن  حتى  إماتة
  آه  آساني  يعني -  دوزخ  : اما اهل الشفاعة 

ميرند و  مي  در آن  نه -دوزخند   خود اصحاب
  هستند آه  دمانيمر  مانند، ولي مي  زنده  نه

  وسيله به  آتش  نيستند ) بلكه  دوزخ  (از اهل
  آنان  آتش  است، پس رسيده  آنان به  گناهانشان

  به  چون  آه  تا اين  ميراند، ميراندني را مي
  شفاعت  اذن  آنان  شدند، در خصوص تبديل ذغال
 ».شود مي  داده

  اين  و احكام  از نظريات  اي پاره  به  اينك
 نماييد:  توجه  آيات

  حوا همسر آدم  آفرينش  آيفيت  درباره -١
  است  اين اول   است: رأي  علما دو رأي  ميان

شد، چنان   آفريده  آدم  چپ  آه: او از پهلوي
آيد.  بر مي  نبوي  واحاديث  قرآني  از آيات  آه 

  آه  است  از مفسران  برخي  دوم: رأي  رأي
از   يعني  وجود آدم  سگويند: حوا از جن مي
از   گروه  شد. استنباط اين  آفريده  خاك
.  است  معني  نيز همين  باب  در اين  وارده آيات

و آفريد  منها:  وخلق«آنها در تأويل: 
  گويند: مراد از آن ، مي»١نساء/ » «ازاو...
ازوجود   است، نه  آدم  حوا از جنس  آفرينش
  وارده  اديثگروه، اح  . از نظر اين خود وي
  إن«شريف:   حديث و از جمله  باب  در اين
از پهلو   ... : زن ضلع  خلقت من  المرأة



شود  مي  تأويل ، نيز چنين» است  شده  آفريده
  عدم  نوعي  زنان  در رفتار و اخلاق  آه: چون
  شيوه  وجود دارد بنابراين، به  اعتدال
  هلو آهپ  استخوان  به آنها  اخلاقي  منش  تمثيل

 شد.  تشبيه  است  آج

  بهشتي  آه  دارند بر اين  اجماع  سنت  اهل -٢
  بهشت  شد، همان  فرود آورده  از آن  آدم  آه

 . است  دارالخلد برين
جمهور علما (مالك، ابوحنيفه، شافعي)  -٣

و  صغيره   انبيا: از گناهان  بر آنند آه
  هر دو معصومند زيرا اگر ارتكاب  آبيره

جايز باشد، اقتدا   ايشان  در حق  اهگن
  آدم  و بنابراين، خطاي  نيست  ممكن  ايشان به

صادر   وي از نبوت   قبل  بود آه  صغيره  گناهي
  بعد از نبوت  انبيا: از گناه  شد و عصمت

  بود نه  سرزد، نسيان  از وي  . يا آنچه است
.  نيست  با عصمت  منافي  و سهو و نسيان  عصيان

  عزوجل  دارد زيرا خداي  ترجيح معني  همينو 
  فراموش آدم« )فنَسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا(فرمايد:  خود مي

 »١١۵ طه/» « نيافتيم  او عزمي  آرد و ما براي
  

عَھْدِكُمْ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأوَْفوُا بعَِھْدِي أوُفِ بِ 
   ) ٤٠وَإيَِّايَ فاَرْھَبوُنِ (
  عزوجل  رو داريم، خداي پيش  آه  در آياتي
  دهد آه قرارمي  را مورد خطاب  امتهايي
  ظهور يافته  آنان  در ميان  آسماني  رسالتهاي

را از يهود   سخن رشته  ميان  . در اين است
  سو، يهود قديمي آند زيرا از يك آغاز مي

است، از ديگر   آسماني آتاب  داراي  ملت  ترين
با مؤمنانند.   مردم  ترين دشمن  سو، يهوديان

  آه  سوره  ) اين ١۴٢(  تا آيه  آيه ، از اين پس



را   آريم  از قرآن  جزء آامل  يك  به  نزديك
  است  اسرائيل  بني  پيرامون  گيرد، همه دربرمي

را با ابعاد   آردار شان  و ماهيت  تا حقيقت
 بر ملا گرداند.  شان وجودي  و زشت  نفيم

  قراني  خطاب  شيوه  آه  است  يادآوري  بايسته
از سر   باآنان  ؛ گاهي است  متنوع  با يهوديان

با تهديد و   رود، گاهي مي  سخن  و نرمش  عطوفت
  چون -از نعمتها   بايادآوري  توبيخ، وقتي

و   جرايم  با شمارش  و زماني -  آيه  همين
 . و سرزنش  با توبيخ  همراه ناياتشانج
فرزند   اسرائيل: يعقوب » اسرائيل بني  اي«

  فرزند ابراهيم: است، وفرزندان  اسحاق
يهودند،   يا قوم  عبرانيان  را آه  اسرائيل

  لغوي نامند و معني مي»  اسرائيل بني«
  اسرائيل بني  . پس است» خدا  بنده«؛  اسرائيل

زاد و   هستند آه اي گانه اسباط دوازده  همان
باشند. يادآور  مي  فرزند يعقوب  تبار دوازده

  در قرآن»  اسرائيل بني»  عبارت آه  شويم مي
  ! اي . آري است  آار رفته ) بار به۴١(  آريم
بر شما   را آه  نعمتهايم«!  اسرائيل بني

 ‡پيامبران  فرستادن  چون » داشتم  ارزاني
و   فرعون  از چنگ  تآتاب، نجا  نمودن نازل
را   نعمتهايم  و اين »ياد آريد به«  غيره

  همان »وفا آنيد  عهدم  و به«شكرگزاريد 
 صاز محمد   از شما در مورد پيروي  آه  عهدي

اند: مراد از  گفته  . بعضي ام گرفته  در تورات
وفا   پيمانتان تا به«  است  فرايض  عهد، اداي

شما از   به  هآ  آنچه  يعني: تا به » آنم
  المقدس  دربيت  دادنتان  و مزد و جاي  پاداش
  و تنها از من«  ، وفا آنم ام نموده  تضمين

  . يعني: فقط بيم است ترس  رهبه: شدت »بترسيد



  دهيد و از احدي  جاي  را در دلهايتان  از من
 نهراسيد.  جز من

  
قاً لمَِا مَعَكُ  لَ كَافرٍِ بهِِ وَلَا تشَْترَُوا بآِيَاَتِي وَآمَِنوُا بمَِا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ مْ وَلَا تكَُونوُا أوََّ

  ) ٤١( ثمََناً قلَيِلًا وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ 
  عظيم  قرآن  يعني: به » آردم  نازل  و بدانچه«
با   آه  است چيزي  مؤيد همان  آريد، آه  ايمان«

با   و همخوان  موافق  يعني: قرآن » شماست
  آه  و با حقي خبار انبيا: است و ا  تورات

منكر   و نخستين«دارد   نزد شماست، مطابقت
  نباشيد آه  آساني يعني: اولين »نباشيد  آن

  اين  شايسته  آه اند، درحالي گشته  منكر قرآن
باشيد   آن  آنندگان تصديق شما اولين  آه  است
مرا   يعني: اوامر و نواهي »مرا  و آيات«
  زندگي  بهاي  يعني: به »يزناچ  بهايي  به«

همانا   آه  ارزش حقير و بي  ناچيز و رياستي
هر   . گاهي»نفروشيد«  است آن   دنيا و شهوات

عرب،   در سخن» شراء«و »  بيع»  از آلمات  يك
  شود، پس مي  آار گرفته  يکديگر به  بجاي

و « است  فروش  معني  در اينجا به» شراء«
را   و عهد شكني »پروا آنيد  تنها از من
 فروگذاريد.

  
  ) ٤٢وَلَا تلَْبسُِوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ (

  با هدف »درنياميزيد  باطل  را به  و حق«
و «  اديان  ساختن و تباه  اذهان  ساختن  آشفته
»  حقيقت«مراد از  »نكنيد  را آتمان  حقيقت

  تبليغ آه   است  الهي  جت هايدر اينجا: ح
  پيمان  و از آنان  است  واجب  آنها بر آنان

  آتمان آنند، نه  آنها را بيان  آه  شده  گرفته
در مورد   آه  است  بشارتهايي  جمله  و از آن



در  صمحمد حضرت  پيامبر آخرالزمان  بعثت
 »دانيد خود مي  آه درحالي«  است  آمده  آتابشان
  است خداوند  رسول صمحمد را آه امر  حقيقت

  در آتابهايتان  باره دراين  آه  و از اخباري
 آگاهيد.  خوبي به  است آمده

  
اكِعِينَ ( كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ   ) ٤٣وَأقَيِمُوا الصَّ

 »را بدهيد  و نماز را برپا داريد و زآات«
  را بهدر آييد، نماز   اسلام  يعني: به

، برپا  آرده  بيان صمحمد   آه  اي شيوه همان
را نيز بپردازيد و با   داريد، زآات

در   مساجد آنها رفته  باشيد و به مسلمانان 
فرمايد:  مي  آه آنها حضور يابيد، چنان  جماعت

  از نماز به »آنيد  رآوع  آنندگان وبا رآوع«
تعبيرشد تا يهود را از نماز »  رآوع«

دور گرداند زيرا يهود در نماز  قديمشان 
 نداشتند.  رآوعي  خويش

حضور در جماعت،   جمهور فقها بر آنند آه
  شريعت  نيست، ولي و واجب   است  مؤآده  سنت
 . است  بسيار آرده  ترغيب  بر آن  مقدس

  
  ) ٤٤كِتاَبَ أفَلََا تعَْقلِوُنَ (أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَْلوُنَ الْ 

  نيكي  را به  آيا مردم«!  اسرائيل  بني  اي
  ايمان را به  يعني: آيا مردم »دهيد مي  فرمان

عهد   و وفا به  و پيامبرانش  متعال  خداي  به
و   زآات نماز و پرداختن  و برپاداشتن  الهي
  آن  حال«دهيد  دستور مي  شايسته  اعمال  آليه
يعني: خود را  »آنيد؟ مي  خود را فراموش  آه

  نيكي  فرمان  خودتان  و به  فرو گذاشته
  با اين«  است  زشت آار شما بسي  دهيد؟ اين نمي
  خوانيد، آيا هيچ خدا را مي  شما آتاب  آه



  تا از اين  خويش  بدآرداري  به »انديشيد؟ نمي
باز گرديد؟ يعني: اگر شما از   آژراهه
  هم  حق  حجت  وحاملان  الهي  تبآ  آگاهان

از عقلا   امر آه  اين  نبوديد، بايد صرف
  چنين  گرفتن  هستيد، شما را از درپيش

  الهي  آتاب  آه  داشت، اآنون باز مي  اي شيوه
  را آه  آنچه  شماست، چگونه در دسترس  هم

  آنچه  است، بعد از فروگذاشتن  عقل  مقتضاي
و از   ، فرو گذاشته است  علم  مقتضاي آه 

 گذريد؟ پروا مي  بي  برابر آن

 ك عباس  از ابن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  درباره  آيه فرمود: اين  آه  است  شده  روايت

  يكي  بود آه  شد زيرا چنان  نازل  يهود مدينه
  خويش  مسلمان  ونزديكان  خويشان  به  از آنان

از   يكي  مياناو و   ميان  آه  آسي  و به
گفت: بر  بود، مي  پيوند شيرخوارگي  مسلمانان

  يعني -مرد   اين  و بر پيروي  اسلام  دين
  زيرا او بر حق  پايدار باش - صمحمد  حضرت
  به  پايبندي  را به  مردم  گونه . بدين است
  دادند، اما خود را فراموش دستور مي اسلام
 آردند. مي

هرچند   آيه  اين در  اند: خطاب علما گفته
باشد  مي  عام  مفاد آن  يهود است، ولي  متوجه

  به  نه  لفظ است  بودن  عام  زيرا اعتبار به
 . سبب  بودن  خاص
  قول  ترين بنابر صحيح«گويد:  آثير مي  ابن

  معروف  امر به -  و خلف  از سلف  اعم -علما 
خود امر   وسيله امر به   آن  دادن  و انجام
ازآنها با   و يكي  است  هردو واجب آننده،

  شود بنابراين، صحيح ساقط نمي  ديگري  ترك
امر آند؛   معروف بايد به   عالم  آه  است  اين



دهد و از  نمي  را انجام  هرچند او خود آن
  آن  نمايد؛ هرچند او خود مرتكب  منكر نهي

اگر آار «گويد:  مي جبير  گردد. سعيد بن مي
  خود را به  آه  اين  سبب  به  شخص  بود آه  چنان
امر  معروف   ديد؛ به نمي  ها آراسته خوبي  تمام
  نمود، ديگر نه نمي  آرد و از منكر نهي نمي
  آرد و نه امر مي  معروفي  را به  ديگري  آسي

  آثير اضافه  ابن». نمود مي  نهي  از منكري
  عمل بي  علم  آه بايد دانست  ولي«آند:  مي

  عالم  در نكوهش  جهت  است، از اين  دهنكوهي
  است، از جمله  آمده  بسياري عمل، احاديث  بي
  يعلِّم  الذي  العالم مثل«شريف:   حديث  اين

ء  يضي  السراج  آمثل  به  الخير ولا يعمل  الناس
  خير را به  آه  عالمي : نفسه  ويحرق  للناس
ند، آ نمي  عمل  آموزد اما خود بدان مي  مردم
  مردم  به  ماند آه مي  چراغي  به

». سوزاند را مي  خودش  بخشد، ولي مي روشنايي
  درشب«است:   آمده  ديگري  شريف  در حديث

آنها با   زبان  آه  گذر آردم  بر قومي  معراج
  شد، گفتم: اين مي  بريده  از آتش  هايي قيچي
  و سخنرانان  آيانند؟ گفتند: خطيبان  گروه
  را به  مردم آه  دنيا؛ از آنان  ز اهلا  امتت
  خود را فراموش  آردند ولي امر مي  نيكي
خوانند،  را مي آتاب  آه  نمودند، در حالي مي

 ».آنند؟ نمي  تعقل  مگر آنان

  اين  و علاج  درمان  راه  خداوند متعال  گاه آن
 فرمايد: ومي  را بر يهود نمايانده  آفت

  
لَاةِ وَإنَِّھَا لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ (وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ    )٤٥بْرِ وَالصَّ

با  »از صبر«  بر امور خويش »جوييد  و ياري«
  آردن وبسنده  از شهوات  نفسهايتان  بازداشتن



  قولي: مراد از صبر؛ روزه  . به بر طاعات
  است  جهت  از اين«گويد:  مي . قرطبي است  گرفتن

 »و از«». شود مي  صبر ناميده  ماه  رمضان  آه
 خدا  سوي  در شما به »نماز«  آه  گرايشي

نفسهايتان  آند، بر واداشتن ايجاد مي  
بجوييد، هرچند   ياري صمحمد   به  ايمان به

 امر را برنتابند.  اين  نفسهايتان

گويند:  مي  ديگر از مفسران  و برخي  قرطبي
  يادآوري از بهفقط نم  ساير عبادات  از ميان«

  تأآيد گذاشته  آن  شد تا بر اهميت  مخصوص
  رسول«آه:   است  آمده شريف  در حديث». شود

  در فشار قرار مي  از آاري  چون صخدا 
و «». بردند مي  نماز پناه سوي  گرفتند، به

  به  آه بر آساني » نماز دشوار است  هرآينه
تكبر   وي  و از طاعت  نياورده ايمان خداوند

آه   يعني: آنان » مگر بر فروتنان«ورزند  مي
  فروتن خداوند  عظمت  در پيشگاه  نفسهايشان 

  آرامش  به عظمت   و در برابر اين  است  و رام
 اند. رسيده

  
  )٤٦الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّھُمْ مُلَاقوُ رَبِّھِمْ وَأنََّھُمْ إلِيَْهِ رَاجِعُونَ (

  گمان  هستند آه  آساني  همان«فروتنان:   اين
  و باور دارند. اعراب  يعني: يقين »آنند مي

نامند. مجاهد  مي  را نيز گمان  يقين  گاهي
  يقين  معناي به  در قرآن  هر ظني«گويد:  مي
با پروردگار   آه«دارند   ! يقين آري».  است

  و به«  درروز قيامت »خواهند آرد  خود ملاقات
را   و او پاداششان » شتاو باز خواهند گ  سوي
  و از فضل  خواهد پرداخت و آمال   تمام  به

 خواهد افزود.  نيز بر آن  خويش

  



لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ  ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ
)٤٧ (  

بر شما   را آه  ! نعمتهايم اسرائيل بني  اي«
در  با سپاسگزاري »داشتم، ياد آنيد  ارزاني

 ۴٠(  نعمتها در آيه  اين  برابر آنها. بيان
ياد  نعمتها رابه  اين  . يعني: چون ) گذشت

  رسول  آنها را برپا داريد و به  آورديد، حق
  من  آه  واين«آوريد   ايمان  من  بر انگيخته

ولي: ق  به » دادم  برتري  شما را بر جهانيان
هستند.   زمانشان ؛ جهانيان مراد از جهانيان

  بر تمام  اسرائيل  ديگر: بني  قولي  به
  اين  اند ودليل شده  داده  برتري  جهانيان
 خداوند  آه  است  ايشان، وجود انبيايي  برتري

و   برتري  اين  . البته برانگيخت  در ميانشان
  همه  يهود به  آه  بوده  در زماني  فضيلت

اند، اما  بوده  خدامؤمن  مرسل  پيامبران
سر باز  صمحمد   به  آنها از ايمان  آه  اآنون
برتر  صمحمد  از امت  طورقطع اند؛ ديگر به زده

 صمحمد  امت  در وصف  نيستند زيرا خداوند
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ)( فرمايد: مي   (شما بهترين كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

  آورده  بيرون مردم  براي  هستيد آه  امتي
بنابراين، ». ١١٠آل عمران:«ايد )  شده

بر غير آنان،   اسرائيل  بني  و فضيلت  برتري
  جهت  از يك  هميشگي، بلكه  و نه  است  عام  نه

باشد و از  مي  زمانشان  جهانيان  محدود به
  آنان  پايبندي  ميزان  به  ديگر، وابسته  سويي
 . است  اوامر الهي  به
  

وَاتَّقوُا يوَْمًا لَا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئاً وَلَا يقُْبلَُ مِنْھَا شَفاَعَةٌ وَلَا يؤُْخَذُ 
  )٤٨مِنْھَا عَدْلٌ وَلَا ھُمْ ينُْصَرُونَ (



  روزي  يعني: از عذاب »بترسيد  و از روزي«
  آس  هيچ آه«  است  بترسيد. مراد روز قيامت

  يعني: در آن »آند نمي  عدف  را از آسي  چيزي
پردازد  نمي  ديگري جاي  را به  حقي  آس  روز هيچ

اگر  »شود نمي  پذيرفته  شفاعتي  و از آسي«
نزد   را بياورد آه  بتواند آسي  فرضا انسان

  وي  بجاي  و نه«آند   شفاعت  وي  براي خدا
و   يا خانواده  از مال »شود مي گرفته  عوضي

يعني:  »نخواهند شد  هم  و ياري«  فرزندان
  آنان  به  آه  نيست  آن  و امكان  را توان  آسي
 دهد. نجاتشان خداوند  آند و از عذاب  آمك

  آه: عدم  دارند بر اين  اجماع  مفسران
آفاراست، اما   شفاعت، فقط در حق  سودبخشي
  شفاعتي  رساند، پس مي  نفع  مؤمنان  به  شفاعت

  آافران  در حق ت ؛ شفاع مردود است  آه
 باشد. مي

  

يْناَكُمْ مِنْ آلَِ فِرْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبَْناَءَكُمْ  وَإذِْ نجََّ
 )٤٩وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلكُِمْ بلََاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (

  ! اين اسرائيل  بني  اي »ياد آريد  و به«
شما را   آه  گاه آن«  ما را بر خويش  نعمت
قولي:   به » رهانيديم  فرعونيان  ازچنگ

بود،  موسي  زمان  پادشاه  مخصوصا نام»  فرعون«
  هر پادشاهي  لقب  ديگر: فرعون  قولي  اما به

بر مصر »  بطالسه«از  قبل  آه  بود از مصرياني
  لقب» قيصر»  آه آردند، چنان مي  حكومت  قديم
بود.   فارس  شاهان  لقب»  آسري«و   روم  نشاها
  فرعون  نام«آند آه:  مي  آثير نقل  ابن
بود و او   ريان  بن  مصعب  ، وليد بن موسي زمان



». اصطخر بود و از سرزمين  داشت  فارسي  اصالت
را   سخت  عذابي«  فرعونيان  يعني » آنان  آه«
  سخت  عذاب  تفسير اين »چشانيدند شما مي  به
بريدند؛  شما را سر مي  پسران«آه:   است  اين

را   تا آنان »گذاشتند مي  رازنده  و زنهايتان
  گردانند. دليل  و ذليلشان  گرفته  آنيزي  به
  اسرائيل  بني  پسران  آشتن  به فرعون   آه  اين

داد،   آنها فرمان  دختران  داشتن نگه   و زنده
بودند:   گفته  فرعون  به  آاهنان بود آه   اين

  آيد آه دنيا مي به  مردي  اسرائيل از بني
.  اوست  دست به   ات فرمانروايي و زوال   نابودي

  الله ، خوابي  لعنه  فرعون«گويد:  آثير مي ابن
ديد   داد؛ در خواب  تكان  او را سخت ديد آه 

  شد و فقط به  خارج  المقدس  از بيت  آتشي  آه
  هاي خانه  به  آمد، نه در  قبطيان  هاي خانه
  گونه اين خواب   . لذا از مضمون اسرائيل  بني

  مردي  دست  به  سقوط حكومتش  آرد آه  برداشت
  رو به  خواهد بود، از اين  اسرائيل  از بني
  اسرائيل  بر بني  فجيع  جنايت  اين  اعمال
  يعني: در عذاب »آار و در اين«». داد  فرمان

  و در نعمت  فرعون  دست  به  شدنتان  و شكنجه
از   بزرگ  آزمايشي«او   از چنگ  تان رهايي
و مقدار   تا ميزان »بود  پروردگارتان  جانب

از خدا   برداري فرمان  در ميدان تان  ايستادگي
از او   و شكرگزاريتان  پيامبرش  به  ، ايمان

 شود.  امر نمايان  تعالي، در عينيت

  
  )٥٠كُمُ الْبحَْرَ فأَنَْجَيْناَكُمْ وَأغَْرَقْناَ آلََ فرِْعَوْنَ وَأنَْتمُْ تنَْظرُُونَ (وَإذِْ فرََقْناَ بِ 

  دريا را براي  را آه  و ياد آنيد هنگامي«
شما   آه  يعني: بعد از اين » شما شكافتيم

و شما با   رهانيديم  فرعونيان  رااز چنگ



  دنبال براي  شديد، فرعون  از مصر خارج  موسي
دريا را   هنگام  آمد، در آن  بيرون  نمودنتان
  اي گونه رابه  و بستر آن  شكافتيم  برايتان

شديد.   روان  بر آن  آه  آرديم  و آماده  خشك
و «سرخ) بود   (درياي قلزم  دريا؛ درياي  اين

  و آل«  شدن  از غرق » شما را رهانيديم
  را غرق«  و پيروانش  يعني: فرعون » فرعون
  به »آرديد مي  شما نظاره  آه يم، درحاليآرد
  يابيد، و به مي  نجات  چه سان  آه خودتان  سوي
 بودند.  شدن غرق  درحال  آه  فرعونيان  سوي

روز، روز عاشورا بود،   اين  آه  است  نقل
  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  آه چنان
  به  چون صخدا  فرمود: رسول  آه  است  آمده

روز   يهوديان  آمدند، ديدند آه  مدينه
  ، از آنان گيرند، پس مي  عاشورا را روزه

  را روزه  شما آن آه  روزي  اين«پرسيدند: 
گفتند:   ، يهوديان»؟ است  روزي گيريد چه مي
  آه  است  روزي  نيك، اين  است روز؛ روزي  اين

را از چنگ   اسرائيل  بني  در آن  عزوجل  خداي
  را روزه  آن  داد و موسي  نجات  ندشمنشا 

  از شما به  من«فرمودند:  صخدا  . رسول گرفت
،  پس  ،از آن» سزاوارترم  با) موسي  (موافقت
  مسلمانان  گرفتند و به را روزه  آن  خودشان

هر  -عاشورا   و دهم  روز نهم«نيز فرمودند: 
  مخالفت  بگيريد و با يهوديان  را روزه -دو 
 ».آنيد

  
  ) ٥١وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِينَ ليَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بعَْدِهِ وَأنَْتمُْ ظاَلمُِونَ (

  آه  گاه آن«را برخود   ياد آنيد نعمتم »و«
واعدنا: از  » گذاشتيم  وعده  شب  چهل  با موسي

دارد،   جانبيني  معناي  آه  است»  مفاعله»  باب



و از   گذاشتن وعده سبحان   خداي  از جانبلذا 
بود.   حضور در ميعادگاه  قبول  موسي  جانب
  دادن  بعد از نجات  عزوجل ! خداي آري
  فرعون، با موسي  از چنگ  اسرائيل بني
بيايد تا بعد از » طور»  به  آه  گذاشت وعده
  او وحي  بگويد و به  سخن  با وي  شب  چهل  مدت

؛  اآثر مفسران  قول  به  شب  هلچ  آند. اين
  ذي روز از ماه  و ده  ذوالقعده  ماه  تمام
  او گوساله  شما در غياب  گاه آن«بود.   الحجه
  را معبودخويش  و آن »گرفتيد  پرستش  را به

بر  »ستمكار بوديد  آه درحالي«قرار داديد 
 . سبحان  خداي به  آوردن  خود، با شرك  نفسهاي

  
  ) ٥٢وْناَ عَنْكُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (ثمَُّ عَفَ 
بر «  گوساله  از پرستش  يعني: پس » از آن  پس«

  آه  عظيمي گناه  و از اين » شما بخشوديم
  درگذشتيم  خويش  و منت  فضل  شديد، به  مرتكب

  براي  شكر گزاري »آنيد شكرگزاري  باشد آه«
 -   است  عبدالله گفته  بن  سهل  آه چنان -  خداوند

و پرهيز از   وي  طاعت  در جهت  و آوشش تلاش
 . است  در آشكار و نهان  معصيتش

  
  ) ٥٣وَإذِْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (

  آه  گاه آن«را برخود   ياد آنيد نعمتم »و«
  وفرقان«  تتورا » آسماني  آتاب  موسي  به

  به  است  و بيان  فرقان: حجت  قولي  به » داديم
  عصا ويد بيضا آه  چون  معجزاتي  وسيله
  حق  داد؛ و بدانها ميان  موسي  به خداوند
  راه  به  باشد آه«شد  مي نهاده   فرق  و باطل

 ».آييد



  آمدن  بعد از بيرون  موسي  به  آتاب  دادن
  آه از دريا بود، چنان  تسلام  به  اسرائيل بني
  دلالت  معني  بر اين»  اعراف»  سوره  آيات  سياق

 دارد.

  
وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظلَمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُا إلِىَ 

ابُ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُ  مْ عِنْدَ باَرِئكُِمْ فتَاَبَ عَليَْكُمْ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ
حِيمُ (   ) ٥٤الرَّ

 » من  قوم  خود گفت: اي  قوم  به  موسي  و چون«
  قومش  و زنان  ازمردان  آساني  متوجه  وي  خطاب
شما با «آردند   را پرستش  گوساله  باشد آه مي

  د، پساي آرده  بر خود ستم پرستيتان  گوساله
يعني:  »آنيد  توبه  آفريدگارتان  درگاه  به
شما را   آنيد آه توبه   ذاتي  درگاه  به

  را به  شما با او، ديگران  آه آفريد، درحالي
  اين  را بكشيد آه  وخودتان«گرفتيد   پرستش

از  » شما بهتر است  براي  نزد آفريدگارتان
  ائيلاسر بني«فرمود:   آه  است  شده روايت  علي
؟  چيست مان پرستي گوساله  گفتند: توبه  موسي  به

ديگر   از شما برخي  برخي  آه  گفت: اين  موسي
  سياه  ابري  خداوند متعال  گاه را بكشيد. آن

ديگر را در  فرستاد تا يك  سرشان  را بر بالاي
بر همديگر   نبينند و مهرشان آشتن  هنگام

  برگرفتهآاردها و خنجرها را   نجنبد. پس
شخص، برادر و   شد آه  درآويختند و چنان هم به

  آه  و پروا نداشت  آشت را مي  پدر و فرزندش
هفتاد هزار   آه  تا اين  است  را آشته  آسي چه
  هنگام  رسيدند. در اين  قتل  به  از آنان  تن

  فرستاد آه: فرمانشان  وحي  موسي  به خداوند
  بر آشتگان  آهدارند، حقا  نگه تا دست  ده



نيز   ماندگان باقي  آمرزيده شد و توبه
شما را   خدا توبه  پس«». آمد  پذيرفته
يکديگر را آشتيد و بر   آه  گاه آن » پذيرفت
پذير  او توبه  آه«بخشود   هم ماندگانتان  باقي

 . آارش توبه  بر بندگان » است  مهربان
  

اعِقةَُ وَأنَْتمُْ وَإذِْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ  َ جَھْرَةً فأَخََذَتْكُمُ الصَّ لكََ حَتَّى نرََى اللهَّ
  )٥٥تنَْظرُُونَ (

  ! هرگز به موسي  گفتيد: اي  و ياد آنيد چون«
تا خدارا   آوريم نمي  تو ايمان
  چشم  به  مراد از جهره: ديدن » آشكارانبينيم

سخن، هفتادتن   اين  . گويندگان سر است
بعد از   موسي  بودند آه  نخبگاني 

  را انتخاب  اسرائيل، آنان بني  پرستي گوساله
  درگاه  طور برد تا به  آوه  آرد و با خود به

شما  صاعقه  پس«آنند   عذرخواهي  خداوند متعال
شما   به  از آسمان  يعني: آتشي » را فروگرفت
 »نگريستيد مي آه درحالي«مرديد   زد و همه
ديديد.  سر مي  چشم  را بهرخداد   يعني: اين

  آنان  بود آه  اين آردنشان   عذاب  دليل
در   آن  به خداوند  شدند آه  خواستار امري
  رؤيت  درخواست  است، و آن نداده دنيا اجازه

  تعالي  حق  سر بود. اما رؤيت  چشم  به  وي
تواتر   به  صحيح  و احاديث  است  حق  درآخرت

را در  پروردگارشان  انبندگ  اند آه خبر داده
  امر دلالت  بر اين  بينند، و احاديث مي  آخرت
 دارند.  قطعي

  
  )٥٦ثمَُّ بعََثْناَكُمْ مِنْ بعَْدِ مَوْتكُِمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (



  شما را ديگربار زنده  از مرگتان  پس  گاه آن«
وديگر   نعمت  اين »؛ تا شكرگزار باشيد آرديم

 .ما را  نعمتهاي
  

وَظلََّلْناَ عَليَْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَْزَلْناَ عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ 
  )٥٧وَمَا ظلَمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (

خداوند  » شما گردانيديم  و ابر را سايبان«
  را همانند چتري  سپيد و رقيق  ابري  متعال
هرجا   گردانيد، آه  اسرائيل  بني  سايبان

را   آرد تاآنان مي  حرآت  رفتند، با آنان مي
  صحرايي  آه»  تيه»  خورشيد در دشت  از گرماي

  نمايد، و اين  محافظت است   مصر و شام  ميان
  از ورود به  اسرائيل  بني  بود آه  هنگامي

  جهاد با آنانو »  عمالقه« شهر ستمگران 
فرو   وسلوي  من  و برايتان«آردند   امتناع

  از طلوع  بود آه  من: شبنمي » فرستاديم
از   برآنان  مه  خورشيد چون  بامداد تا طلوع

  عسل  به  گشته  آمد و شيرين فرودمي  آسمان
شد  مي  (انگم) خشك  شد و همانند صمغ مي  تبديل

  از آن  اش زهيكرو  آفايت  اندازه  به  و هر آس
  آن  به  درفارسي  آه  است  . گفتني گرفت بر مي

  آمده  شريف  گويند. در حديث مي»  گزانگبين«
  بر موسي خدا  آه  است از مني  قارچ«است: 
سلوي: ».  است  چشم  شفاي  آن  آرد و آب  نازل
ديگر   قولي  ، و به» بلدرچين»  پرنده  قولي  به
 . است  عسل

  اي پاآيزه  هاي از خوراآي«گفتيم:   نآنا  و به
وشكر  »بخوريد  ايم داده  شما روزي  به  آه

  نعمت  همه  را بجا آريد. اما آنها اين  نعمت
با  » وآنان«آردند   را ناسپاسي  حق  پاآيزه

  و زيان »نكردند  بر ما ستم«  ناسپاسي  اين



مورد   آه هستيم  نزدند زيرا ما قويتر از آن
  بر خود ستم  بلكه«  ر گيريمقرا  ستم
  اين قطع  آار، سبب  با اين  چراآه» آردند مي

  آنان  شدند. يعني: به  نعمتها بر خودشان
ما بخورند   زحمت بي  از روزي  آه  داديم  فرمان

  و راستين  خالصانه  و اطاعت  و با عبادت
  خويش، شكرگزار ما باشند، اما آنها مخالفت

بر خود   گونه ند و بدينو آفر ورزيد  آرده
 آردند.  ستم

نعمت،   اين  فرود آوردن«گويد:  آثير مي  ابن
بود   قاطعي و معجزات   روشن  بر آيات  افزون

  آه  جاست  آردند، از همين  مشاهده  آنان  آه
 ‡انبيا  بر ساير اصحاب صمحمد  اصحاب  فضيلت

!  شود.آري ايشان، آشكار مي  در صبر و ثبات
ها و  در سفرها و غزوات، رنج صحمد م  اصحاب

خريدند، از  مي  جان به خدا  بلاها را در راه
و   سخت  گرماي  تبوك، در آن  در غزوه  جمله  آن
  هاي سختي  گونه  همه  تحمل  به  فرسا، تن  جان

  زدند و نه مي  نق  دادند، اما نه  جانكاه
شدند، با وجود  مي  و معجزه  عادت  خواستارخرق

خدا   بررسول  عادت  و خرق  معجزه  آوردن  آه  آن
 ».بود  بسيار آسان ص

  
دًا  وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْيةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ

 ) ٥٨(وَقوُلوُا حِطَّةٌ نغَْفرِْ لكَُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنزَِيدُ الْمُحْسِنيِنَ 
گفتيم:   را آه  ياد آريد هنگامي و نيز به«

  المقدس شهربيت  يعني: به »شهر درآييد  بدين
  و فراواني  خوشي  خواستيد به  آه  و هرگونه«

از در   آنان بخوريد وسجده  آن  از نعمتهاي
مأمور   در آن  وارد شدن  به  آه  دري »درآييد

د: در بود. سجو  المقدس شهربيت  شدند، دروازه



اند:  گفته  . بعضي است  شدن  خم  معناي اينجا به
. دستور  است  و فروتني  تواضع  معناي به 

در   شدن  و خم  فروتني  به  دادنشان
  بود تا اين  آن  ، برايخدا  عظمت پيشگاه

  الهي  بر فضل  آنان  از سوي  آار، اعترافي
  و حطه«باشد   و نصرت  فتح  اين  ساختن درآماده
  شما دلالت  بر توبه  آلمه  اين  آه »بگوييد

  مان  آند. حطه: يعني: خداوندا! گناهان مي
  شما راببخشاييم  تا خطاهاي«را دور بريز. 

  خواهيم«از شما را  » نيكوآاران  و پاداش
در   خويش از سوي  فضلي  عنوان به  »افزود

 . ايشان  برابر نيكوآاري
مأمور شدند   رائيلاس آه: بني  اين  سخن  حاصل

المقدس، با گفتار و   بيت  فتح  تا در هنگام
  نمايند و به  خضوع خداوند  آردار براي

  و از آنها آمرزش آرده   اعتراف  خويش  گناهان
ها شكور و در نكبتها  بخواهند زيرا در نعمت

و   آثار خضوع  دليل  همين صبور بايد بود. به
  پيروزي  گامدر هن صخدا   بر رسول  فروتني
  آمده  شريف  در حديث  آه گشت، چنان آشكارمي
  هنگامي -  مكه در روز فتح صخدا   رسول«است: 

  به -شدند  مي  عليا ) وارد آن  از (ثنيه  آه
  پروردگار خويش  براي شكرگزاري، چنان   عنوان

  زير چانه  موي  آردند آه  شدند و خضوع  خم
 ».رسيد  شان  بمرآ  پالان  جلوي به  ايشان

  
لَ الَّذِينَ ظلَمَُوا قوَْلًا غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لھَُمْ فأَنَْزَلْناَ عَلىَ الَّذِينَ ظَلمَُوا رِجْزًا مِنَ  فبَدََّ

مَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ (   ) ٥٩السَّ
را   سخن  بودند، آن  آرده  ستم  آه  اما آساني«

بود،  شده  گفته  آنان  به  جز آنچه  چيزي  به
  روايت  به  شريف  در حديث »آردند  تبديل



  آه  است آمده صخدا   از رسول  و مسلم  بخاري
شد:   گفته  اسرائيل بني  به«فرمودند: 

  بگوييد، پس در درآييد و حطه   به  آنان سجده
از در وارد شدند،   آردند و چون  را عوض  سخن

ند، خزيد مي  هايشان برنشيمنگاه  آه درحالي
  آه» درجو  شعره: گندم في  گفتند: حبه مي

  . بعضي معناست تمسخرآميز و بي  اي جمله اين
  پس«گفتند  مي» : گندم حنطه«آنها:   برآنند آه

  آيفر نافرمانيشان  به  بر سر ستمكاران
  رجز: عذاب » فرو فرستاديم  از آسمان  عذابي
  بدر آتا  هر رجزي«گويد:  مي ك عباس  . ابن است

  است  گفتني».  است  عذاب  معناي به  خداوند
از علما   گروهي  عذاب، در رأي  اين  آه

  طاعون  آه: در اين  است  بود. نقل  طاعون عذاب
روز   در يك  اسرائيل  از بني  هفتادهزار تن

 شدند.  هلاك

  
جَرَ فاَنْفجََرَتْ مِنْهُ اثْنتَاَ وَإذِِ اسْتسَْقىَ مُوسَى لقِوَْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْحَ 

ِ وَلَا تعَْثوَْا  عَشْرَةَ عَيْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبھَُمْ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللهَّ
  )٦٠فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ (

  خود در طلب  قوم  براي  موسي  آه  و هنگامي«
  نگاميدره  باران  استسقاء: طلب »برآمد  آب
!  نيايد. آري  نباشد و باران  آب  آه  است

  بودند، موسي تيه  در دشت  آنان  آه درحالي
او گفتيم: با   به«آرد   آب  طلب  برايشان
آار را   اين  و موسي»  بزن  سنگ  بر آن  عصايت
 »شد  جاري  چشمه  از آن، دوازده  گاه آن«آرد 

 خداوند  از سوي  اي ومعجزه  نشانه  عنوان به
براي  آنها آبي  آه  ! در هنگامي آري  

  عنوان به  نداشتند، خداوند متعال نوشيدن



  آنان  را براي  بخش حيات  بزرگ، آبي  نعمتي
  مربعي  ؛ سنگ سنگ  و اين  ساخت  جاري  ازسنگي
جوشيد و هر  مي چشمه  سه  آن  از هر طرف  بود آه

  با عصايش  نياز داشتند موسي  آب  به  آه  وقت
شدند و  مي  روان  ها از آن زد وچشمه مي  بر آن

ها خشك  گشتند، چشمه نياز مي بي  از آب  چون
خود   مشرب  اي هر قبيله  آه  اي گونه به«شد  مي 

  جاي  مشرب: آبشخور، يعني » دانست را مي
از   قولي: هر سبطي  . به است  آب  نوشيدن

  اي شمهاسرائيل، چ بني  گانه اسباط دوازده
  به  متعلق  ها داشتند آه چشمه  از اين  معين
آردند.  نمي  رجوع  غيرآن بود و بايد به   آنان

  از فرزندان  گانه دوازده  اسباط: نسلهاي
؛  سنگ  آن«گويد:  مي :بصري  اند. حسن  يعقوب
با   موسي را آه  نبود و هر سنگي  معيني  سنگ
جوشيد و بار  يم  از آن  زد، آب مي  خويش  عصاي

  شد. آه مي  خشك  سنگ  زد، آن مي برآن  ديگر آه
  ، نمايانتر و در نشان حجت  در ارائه  اين
».  روشنگرتر است  خداوند متعال  قدرت دادن
،  موسي با عصاي  آب  شدن  و جاري  فوران ! آري

 بود.  وي  براي  آشكاري  معجزه

  همه  معجزات«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
هستند   جديدي  وسنت  خداوند بزرگ  از آفرينش

دارند و   ما مغايرت  روزمره  با عادات  آه
  سنخيت  گونه هيچ  علمي  واختراعات  معجزه  ميان

  وجود ندارد زيرا مبناي  و شباهتي
  علمي  هاي  آوري  و فن  علمي، قوانين اختراعات
 -  هستي  نيروهاي  آارگيري  به  از طريق

  و غيره  فضا، هوا، انرژي، برق  امواج ونچ
  معجزه، صنع  مبناي  آه  است، در حالي

  و جاري  ساري  سنتها و قوانين  آه  است الهي



» المنير« صاحب ». شكند مي  را درهم  بر طبيعت
  عصا به  زدن  ميان  آه  است  گفتني«افزايد:  مي
و   علي  رابطه  از آن، هيچ  و انفجار آب  سنگ

  به  وجود ندارد زيرا خداوند بزرگ  ايجادي
با   ديگري، چه  يا هر جاي از سنگ   انفجار آب
  ولي  عصا نيز قادر است  واسطه  بي  عصا، چه

آشد تا از  مي  ميان  را به  موسي عصاي   پاي
  اسباب  ارتباط ميان  اصل  بندگانش  سو به يك

ديگر،   دهد و از سوي  را تعليم  با مسببات
قدر   بسازد تا به  اسباب  را متوجه  آنان

 ».بكوشند  آن  آوردن  در بدست توان 

 »خداوند بخوريد و بياشاميد  از روزي«
بخوريد  و سلوي  ؛ از من گفتيم آنان  يعني: به
خارا بياشاميد   از سنگ  برجوشيده  و از آب

در  »و فساد برپانكنيد  فتنه  و در زمين«
قرار نگيريد و   ديگران  پيشواي  فساد افروزي

در   ندهيد، آه پاسخ  نعمتها را با گردنكشي
  گرفته  نعمتها از شما بازپس  صورت  آن
 . فساد است  نوع ترين سخت»: عثو«شود.  مي

  ما نيز سنت  اند: در شريعت  علما گفته
و   باران) با اظهار عبوديت  استسقاء (طلب

 نصوح، وجود دارد.  با توبه  همراه  ذلت
  سوي به  رفتن  جمهور علما برآنند آه: بيرون

استسقاء است،   و نماز جزء سنت  و خطبه  مصلي
دانند  استسقاء نمي را از سنت  ها آن اما حنفي

  زيرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء است
 ديگر.  چيزي  نه

  
ا تنُْبِتُ وَإذِْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَْ نصَْبرَِ عَلىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَ دْعُ لنَاَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لنَاَ مِمَّ

الْأرَْضُ مِنْ بقَْلھَِا وَقثَِّائھَِا وَفوُمِھَا وَعَدَسِھَا وَبصََلِھَا قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي ھُوَ 
لَّةُ أدَْنىَ باِلَّذِي ھُوَ خَيْرٌ اھْبطِوُا مِصْرًا فإَنَِّ لكَُمْ مَا سَألَْتمُْ وَضُرِبتَْ عَليَْ  ھِمُ الذِّ



ِ وَيقَْتلُوُنَ  ِ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَانوُا يكَْفرُُونَ بِآيَاَتِ اللهَّ وَالْمَسْكَنةَُ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهَّ
  )٦١النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ الْحَقِّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ (

 را بر خود در  ! نعمتم اسرائيل بني  اي »و«
يادآوريد؛   به  و سلوي  من  فرود آوردن

گفتيد: «شديد و   دلتنگ  از آن » آه  گاه آن«
را   خوراك  تنها يك  تحمل  ! هرگز تاب موسي  اي

  و يكنواخت  روزه  تكرار همه  سبب به » نداريم
.  با آن  ديگري و نبود غذاي   آن  بودن
  و زندگي  پاآيزه  روزي  از نعمت  سان بدين
شديد و   و دلتنگ  داشتيد، ملول  آه  راييگوا

و طاقت   سخت  زندگي  و آرزومند همان  مشتاق
بوديد   خو آرده  قبلا بدان  گشتيد آه فرسايي 
  زمين  از آنچه  آه  بخواه  از پروردگارت  پس«

و پياز   و خيار و سير و عدس  ازسبزي
مراد آنها  »ما برآورد  روياند، براي مي

و   و تره  و آرفس  نعناع  ؛ چون دنيخور هاي سبزي
، و  ساقه بي  بود. بقل: هرگياه  آن  امثال

. فوم: سير  است  ساقه  داراي  هاي شجر: رستني
  و پياز هم  . عدس است  گندم  قولي  و به

چيز   جاي گفت: آيا به  موسي«معروفند.  آه
يعني:  »تر هستيد؟ چيز پست  بهتر خواهان

  چون -  متعددي  جهات از  را آه  چيزهايي
 خدا  آنها ازسوي  لذت، رسيدن  تغذي، داشتن

بودن  از مخلوقاتش، حلال  احدي  واسطه بي  
  و سختي  رنج  و عدم  اي شبهه  وجود هيچ آنها بي

ها  بر ساير خوراآي -آنها   آوردن  دست  در به
  چيزهايي  دارند، جانشين  و فضيلت برتري

  همراه را به  متيازاتا  اين  گردانيد آه مي
از  »فرود آييد  شهري  به  پس«ندارند؟ 

 خداوند  بود آه  گونه . اين زراعتي  شهرهاي
را داد. ولي  شهري  ورود به  اجازه  آنان به  



 . تعجيز است  قولي: امر در اينجا براي  به
و سير و   از سبزي »ايد را خواسته  آنچه  آه«

 » آنجا مهيا است شما در  براي«  پياز و غيره
  و قتل  و حقارت  و خواري  با بيم  همراه  ولي

  يهوديان براي  وضع  اين  البته »و«  و قتال
بر «آه:   جهت  دور از انتظار نيست، بدان

 »شد  زده و ناداري  خواري  داغ  آنان  پيشاني
و   پراآنده  زمين  در روي  پيوسته  و آنان
  اسلامي  ودولتحالند و اگر در قلمر  آشفته

  بپردازند، آه  بايد جزيه  سر برند، هم به
  و به«  آنهاست و خواري  ذلت  نيز نشانه  اين

يعني: سزاوار  »خدا بازگشتند  از سوي  خشمي
 شدند.  وي  خشم

  بايد دانست«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
  يهود، احساسي ابدي  و تنگدستي  فقر و ذلت  آه

  روان  دار در اعماق ريشه و  جوش  درون
  فقر و ذلت  احساس  آنهاهميشه  آنهاست، يعني

  روي  هاي گنجينه  تمام  اگر مالك  آنند، حتي مي
  دار از داشتن ريشه  باشند، لذا حسي  هم زمين
،  و مادي  معنوي  وزن  و آسر و فقدان  آم

  مال  آنان  تا بدانجا آه  مسلط است  برآنان
دارند و اين   دوست  حد پرستش دنيا را تا سر

فقر در نهاد آنها،   دروني  امر جز احساس 
براي   دولتي  ندارد. بر پايي  ديگري  عامل

  نيز، هيچ»  اسرائيل»  دولت  نام  يهود به 
ندارد زيرا ارآان   آريمه  آيه  با اين  تضادي

و   ثبات  احساس  حقيقي، يعني  دولت  يك  اساسي 
  نيست، چراآه يهود اصلا فراهم  استقرار، براي

در   اسرائيل  آنند آه دائما فكر مي  يهوديان
 ». است  خطر نابودي



يهود   ملت  در حيات  ذلت  ننگين  داستان » اين«
آفر   الهي آيات   به  آنان  بود آه  سبب  بدان«
آشتند،  مي  ناحق را به  ورزيدند و پيامبران مي
و از   نموده آشي سر  بود آه  روي  از آن  اين

  از داستان  يعني: آنچه »گذشتند حد درمي
  يهود گذشته  ملت  بار در حيات و ذلت  ننگين
  پايان از روند بي  بعدا هم  آه  و آنچه  است
  سبب آيد؛ فقط به مي بر سرشان  و در بدري  ذلت

  چون  الهي  انبياي  و آشتن خدا  به  آفرشان
و   با علم  . آنان تو زآريا و يحيي: اس  شعيب

  ظالمانه  ايشان  آشتن  امر آه  اين  باور به
شدند و   هولناك  جنايت  اين  است، مرتكب

 خداوند را نيز چيدند آه  عيسي  قتل  توطئه
  آنان  خود برد و از نيرنگ  سوي او را به

 مسعود ابن  روايت به  شريف  رهانيد. در حديث
أشد «فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده
نبي، أو   قتله  رجل  القيامة عذاباً يوم  الناس
:  الممثلين  من  ضلالة، وممثل  نبياً، وإمام  قتل
در روز قيامت:   عذاب  از روي  مردم ترين سخت
او را آشته، يا   پيامبري  آه  است  مردي

  گمراهي  باشد و پيشواي  را آشته  اوپيامبري
 ». است  اناز تصويرگر  و تصويرگري

  
ِ وَالْيوَْمِ  َّ ابئِيِنَ مَنْ آمََنَ باِ إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

الْآخَِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلَا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ 
)٦٢ ( 
يعني:  »آوردند  ايمان  آه  آساني  درحقيقت«

و از   آرده را تصديق ص  خاتم  رسول  رسالت
  آه  و آساني«شدند   ايشان  پيروان  جمله
  اند: معناي گفته  بعضي »شدند  يهودي

از   آه است، يعني: آساني» تابوا«(هادوا)، 



يعني:  » ونصاري«آردند   توبه  گوساله  پرستش
  است»  ناصره»  ويس  به  نسبتي  . نصاري مسيحيان

  از آن  باشد و مسيح مي  در فلسطين  اي قريه  آه
شدند   ناميده  رو نصاري  بود. يا از آن  قريه
 » و صائبان«دادند   و ياري  را نصرت  مسيح آه

  شده  خارج يهود و نصاري  از دين  اند آه قومي
از   آردند و بقايايي  را پرستش  و فرشتگان

  وجوددارند. طبري  راقهنوز در ع  آنان
  ديگري  دين  به  از ديني  هر آس«گويد:  مي

  شود؛ همانند مرتدان مي ناميده  برگشت، صائبي
  ترين قوي«گويد:  آثير مي  اما ابن».  از اسلام

مجاهد و   قول -  والله اعلم -  باره دراين  قول
  آه  است  منبه  بن  و وهب  وي  موافقان

  بردين  نه  هستند آه  گروهي  گويند: صائبين مي
و   و مجوس  نصاري  بردين  يهودند و نه
  خويش  بر فطرت  اند آه  گروهي  مشرآان، بلكه

». ندارند  و مشخصي  معين  و دين  بوده  باقي
  ياد شده  چهارگانه  هاي از گروه » هر آس«
خدا وروز   به« صپيامبر ما   در زمان » آه«

  و آار شايسته  آورده  ايمان  بازپسين
نزد خداوند محفوظ   باشد، پاداششان آرده
  اندوهناك  و نه  بر آنهاست  بيمي  و نه است
  است  شده  روايت ك  عباس  از ابن »شوند مي
را   آيه  بعد از آن، اين فرمود: خداوند آه

سْلَامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِ (فرمود:   نازل نْهُ وَھوَُ فيِ وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الْإِ
  ديني  جز اسلام  (و هرآه ))٨٥( الْآخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

شود  نمي  پذيرفته  (ديگر) بجويد، هرگز از وي
آل عمران: «است)   از زيانكاران  در آخرت و
٨۵.« 



  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  فارسي  سلمان  درباره  آيه  اند: اين گفته
  ياران  او داستان  آه  شد زيرا هنگامي  نازل
آرد و  بيان صخدا   رسول  خود را به  فارسي

بودند و   نماز و نيايش  اهل  گفت: آنان
 صخدا  آشيدند. رسول شما را مي  انتظار بعثت

  از اين  سلمان». در دوزخند  آنان«فرمودند: 
  نازل  آيه  اين  . و چون گشت  اندوهگين امر سخت
». برداشتند را از سرم  آوهي  گويي«ت: شد، گف

بالا   با روايت  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن
  منافاتي  شده،هيچ  نقل  عباس  از ابن  آه

  ناظر براين  عباس ابن  ندارد زيرا روايت
از  صخدا   رسول بعد از بعثت  آه  است  معني
  آه  جز آنچه  و عملي  و روش  راه  هيچ  آس هيچ
  باشد، پذيرفته ص  محمدي با شريعت  قمواف

  حكم صخدا   رسول  از بعثت  نيست، اما قبل
خود از پيامبر   در زمان  آه: هر آس است  اين

  هدايت  باشد، او از اهل آرده  پيروي  زمانش
 ». است  ونجات

  
ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقكَُمْ وَرَفعَْناَ فوَْقكَُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتََ  يْناَكُمْ بقِوَُّ

  ) ٦٣لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (
از شما   آه  گاه آن«يهود   اي »ياد آريد و به«

  آنچه به   آه  بر اين » گرفتيم  محكم  پيماني
آنيد   عمل  ايم آرده  بر شما مشروع  در تورات

  مبعوث رسالت   به  آه  الهي  پيامبران  و به
و طور را بر فراز «آوريد   د، ايمانگردن مي

  آه  است آوهي  طور: نام » شما افراشتيم
  . بسياري گفت  سخن  با موسي  در آن خداوند

از   موسي  اند آه: چون نوشته  از مفسران



و   در طور بازگشت  گاه) الهي (وعده  ميقات
  رابا خود آورد، به  تورات  الواح
را بگيريد و   گفت: الواح  اسرائيل بني

آنها   گفتند: به آنيد. اما آنان  بدانها عمل
  خداوند درباره  آه  آنيم، مگر اين نمي  عمل

  بگويد. پس  توسخن  آنها با ما نيز همچون
  داد تا آوهي  فرمان  فرشتگان  به  خداوند

و   فرسنگ  يك  آن  طول  را آه فلسطين  از آوههاي
  از جا برآنده يهود بود،  اردوگاه  اندازه به

دهند،  قرار  سرشان  بر بالاي  سايباني  و چون
  را به  آنچه«شد:   گفته  آنان  به  گاه آن

  يعني: با عزمي »جد و جهد  ايم، به شماداده
  و تعهد بسپاريدآه »بگيريد«  استوار و محكم

؛  صورت  نيفگنيد، در غير اين  آناري را به  آن
هنگام،   . دراينآيد بر سر شما فرود مي  آوه
  به خدا  از سر توبه، براي  اسرائيل  بني
پيمان،   اين در افتادند و با تعهد به  سجده
 را گرفتند.  تورات

بود   بدنشان  بر نيمه  آنان  سجده  آه  است  نقل
  برسرشان  مبادا آوه  آه  آن  زيرا از بيم
  نيمي  در افتادند آه  سجده  به  بيفتد، طوري

  در حال  ديگرآن  و نيم  در سجده  اناز بدنش
  عزوجل  خداي  بود و چون  آوه  سوي به  نگريستن

رهانيد، با خود گفتند:  عذاب  را از آن  آنان
زيرا   نيست  سجده  بهتر از اين  اي سجده

نيز بر   ! و بعد از آن راپذيرفت  آن خداوند
 آردند. مي  سجده  خويش  بدن  طرف  يك

 »خاطر بسپاريد است، به  ر آنرا د  و آنچه«
  را حفظ آنيد تا آن  تورات  آه  است  مراد اين

  به  باشد آه«آنيد   عمل  را بدانيد و بدان
  تورات، ازآتش  به  و با عمل »تقوا گراييد



از   ! هدف وارهيد. آري  يا از گناهان  دوزخ
  بدانهاست عمل  الهي  آتابهاي  فروفرستادن

الفاظ   به  و ترنم  تيلتر  بنابراين، صرف
  به  در اندرزها وعمل  انديشيدن  بدون  قرآن
در   آه نيست، چنان  اي آن، مفيد فايده  احكام
  است  آمده  ابوسعيد خدري روايت  به  شريف  حديث
  شر الناس  من  إن«فرمودند:  صخدا   رسول  آه

ء  شي  إلى  رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن، لايرعوي
  آه است  مردم، فاسقي  از بدترين  گمان بي : منه
  از آن  خواند و در برابر چيزي را مي  قرآن

در او  قرآن   يعني: خواندن». ايستد باز نمي
 آند. ايجاد نمي  و تأثيري  تكان  هيچ

  
ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لكَُنْتُ  مْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ثمَُّ توََلَّيْتمُْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ فلَوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

)٦٤(   
  دادن » بعد از آن«!  يهوديان  اي »شما  سپس«

  آه  يعني: از پيماني »آرديد  اعراض«  پيمان
و اگر «گردانديد   شد، روي  از شما گرفته

  آه  اين  به »او بر شمانبود  خدا و رحمت  فضل
قرار داد و   خويش  و رحمت  شما را مورد لطف

يعني:  » لما از زيانكارانمس«آرديد   توبه
 ».بوديد«  دنيا و آخرت  سعادت  از بازندگان

  
بْتِ فقَلُْناَ لھَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيِنَ (   ) ٦٥وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ الَّذِينَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فيِ السَّ

تجاوز   در روز شنبه  از شما را آه  و آساني«
  قريه وديان يه  آنان »شناختيد  آردند، خوب

را با   روز شنبه  حرمت  بودند آه»  أيله«
  به  در روزشنبه  شكستند زيرا يهوديان  نيرنگ
  آارها مأمور بودند، اما براي  نمودن  تعطيل

و در   آرده  طراحي اي  حكم، حيله  گريز از اين
  داستانشان  پرداختند، آه  شكار ماهي  به  آن



  ) به ١۶٢ - ١۶۶  (آيات اعراف   در سوره
گفتيم:   آنان  به  پس«آيد.  مي  تفصيل

  بوزينه  يعني: به »باشيد  طردشده  بوزينگاني
و   حقير و ذليل  آه شويد، در حالي  مسخ
  اين  آنان  هستيد. بنابراين، جزاي  ارزش بي

،  آرده  تنزل  محض  حيواني  مرتبه  به  بود آه
  ونآنند و همچ  زندگي  وانديشه  عقل  بدون

 فرو روند.  خويش  در شهوات  بوزينگان

  مسخ  بر آنند آه: صورتهايشان  جمهور مفسران
  شدند. گفتني بوزينه  و صورت  شد و در شكل

از   تواند بيش شود، نمي مي  مسخ  آه  ؛ آسي است
آند.   روز بخورد، بياشامد و زندگي  سه
  مسخ  آه  است  آن  صحيح«گويد:  آثير مي ابن
 ». والله اعلم -بود   معنوي  و هم  صوري هم  آنان

  
  ) ٦٦فجََعَلْناَھَا نكََالًا لمَِا بيَْنَ يدََيْھَا وَمَا خَلْفھََا وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقيِنَ (

  را آه » أيله«  يعني: قريه »را  و ما آن«
تجاوز آردند   خدا  از فرمان  آن  مردم

  رتنكال: هشدار و عب » گردانيديم  نكالي«
 »بودند قريه  آن  پيشاپيش  آه  قومي  براي«  است

زيستند  مي  زمان  در آن  آه  مردمي  يعني: براي
  در زمانهاي »آيند از آنان  پس  آه  قوم  و آن«

  براي«  و هشداري » را پندي  و آن«  آينده
  تا روز قيامت  ازآنان  پس  آه » پرهيزآاران

  به  شريف  در حديث ». گردانيديم«آيند  مي
 صخدا   رسول  آه  است  آمده ابوهريره  روايت

اليهود   لا ترتكبوا ما ارتكبت«فرمودند: 
  : مرتكب الحيل  بأدنىالله   فتستحلوا محارم

را با   الهي  محارم  يهود نشويد، آه  اعمال
 ».بشماريد  حلال  اي حيله آمترين

  



 َ  يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بقَرََةً قاَلوُا أتَتََّخِذُناَ ھُزُوًا قاَلَ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ إنَِّ اللهَّ
ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاھِليِنَ ( َّ   ) ٦٧أعَُوذُ باِ

ما را بر   نعمت  ! اين اسرائيل بني  اي »و«
  يهودي آن   قتل  در قضيه  ياد آوريد آه خود به

  آه  نگاميه«؛  آرديم  را خرق  شما عادت  براي
دهد  مي  شما فرمان گفت: خدا به  قومش  به  موسي
 ».را سر ببريد  گاوي ماده  آه

  بود آه  مرد عقيمي  اسرائيل بني  در ميان
  اش برادرزاده و تنها وارثش   داشت  آلاني  ثروت

  آن  تصاحب  انديشه  به  اش برادرزاده  بود، پس
  بهرا   و جسدش  او راآشت  ثروت، شبانگاه

  آن  اهل  عليه  آن  و فرداي  انداخت  اي محله
  اويند، آشمكش  قاتل  آنان  ادعا آردآه  محل

  بود آار به  و نزديك  بالا گرفت  ميانشان
  هنگام  بكشد، در اين  مسلحانه درگيري 

ديگر اسلحه  گفتند: چرا بر يك  خردمندانشان
  ريزيد، در حالي ديگر را مي يك  آشيد و خون مي 

نزد   ؟ پس شماست  پيامبر خدا در ميان  آه
  براي رفتند. و خداوند  داوري  به  موسي

  را ذبح  گاوي  داد آه  فرمان  حقيقت  شدن روشن 
گفتند: آيا ما «  موسي  به  آنان  آنند... ولي

خدا   به  برم مي  ؟ گفت: پناه آني را ريشخند مي
را   آاري  يعني: چگونه » باشم  از جاهلان  آه
  او بدان  آه  دهم مي  نسبت  خداوند متعال به

  ممكن آه   است  آاري ؟ اين است نداده  فرمان
آار   شوند؟ اين  را مرتكب  آن  فقط جاهلان  است

از عقلا   آه  من  چون از آسي  چه سان  بيهوده
 زند؟. سر مي  هستم

  
ھِيَ قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّھَا بقَرََةٌ لَا فاَرِضٌ وَلَا بكِْرٌ قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ يبُيَِّنْ لنَاَ مَا 

  ) ٦٨عَوَانٌ بيَْنَ ذَلكَِ فاَفْعَلوُا مَا تؤُْمَرُونَ (



  آه  ما بخواه  براي  گفتند: از پروردگارت«
آند. گفت:   گاو را بر ما روشن  آن  چگونگي

  فارض: مسن »پير  نه  است  گاوي  فرمايد آن مي
  آه  است بكر: گاو خردسالي »بكر  و نه«پير و 

 » بينابين  ميانسال«باشد  نشده  هنوز آبستن
  است  گاوي  . وآن است  و جواني  پيري  در ميان

  آنچه  پس«باشد  زاييده  يا دو شكم  يك  آه
تكرار   اين »دهيد ايد، انجام دستور يافته

  برايشان  گاو، توبيخي  ذبح  به  فرمان
  عباس بود. ابن و لجاجتشان   ر سرسختيدربراب

  آغاز، فرمان  در همان  اگر آنان«گويد:  مي
  را ذبح  دادند وهر گاوي مي  را انجام

شد،  مي  پذيرفته  آار از آنان  آردند، اين مي
بر   هم  عزوجل  گرفتند و خداي بر خود سخت  ولي

 ». گرفت  سخت  آنان

  
بيَِّنْ لنَاَ مَا لوَْنھَُا قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّھَا بقَرََةٌ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لوَْنھَُا قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ يُ 

  )٦٩تسَُرُّ النَّاظِرِينَ (
  ما روشن  براي  بخواه  گفتند: از پروردگارت«

  آنان سؤال  اين »؟ است  چگونه  رنگش  آند آه
و   عادتي  سختگيري  به  بيانگر بازگشتشان

  در پاسخ  هم  باشد. خداوندبزرگ مي  شان گيهميش
ندارد،   ضرورتي  سؤال  اين  طرح  آه  نگفت  آنان
  آرد، آه  الزام  را بر آنان  شرط ديگري  بلكه

  صفت  با آن  گاوي  به  يابي آن، دست  برآوردن
  شرط جديد، مجازاتي  ساخت، و اين مي  رامشكل
  شان يوسختگير  در برابر تعنت  آنان  براي

  ؛ خداوند بزرگ» گفت«  موسي  بود، پس
  دست زرد، يك  است  گاوي ماده  فرمايد: آن  مي«

  از رنگ  اي آميزه  هيچ  در آن  آه » و روشن



را شاد   بينندگان  رنگش  آه«  نيست ديگري
 سازد. مي  زده و شگفت »آند مي

  
ُ  قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ يبُيَِّنْ لنَاَ مَا ھِيَ  إنَِّ الْبقَرََ تشََابهََ عَليَْناَ وَإنَِّا إنِْ شَاءَ اللهَّ

 )٧٠لمَُھْتدَُونَ (
  دست  شان از گمراهي  باز هم  اما آنان

  ذاتي  سختگيري  به  برنداشته، بلكه
  گفتند: از پروردگارت«برگشتند و  خويش
  چگونه  آن  آند آه  تا بر ما روشن  بخواه
گاو بر  ماده  اين  چون ؟زيرا چند و است  گاوي

  داراي  گاوهاي  يعني: چون » شده  ما مشتبه
گاو   فراوانند، لذا خود آن  زردخالص  رنگ
  دانيم و نمي  مانده  بر ما پوشيده  معين

و «؟  گاو، مورد نظر پروردگار ماست آدامين
 »شد  خواهيم  شاءالله حتما هدايت ما ان
  توضيح  باره  ما در اين  براي  آه درصورتي
 شود.  داده  بيشتري

  
قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّھَا بقَرََةٌ لَا ذَلوُلٌ تثُيِرُ الْأرَْضَ وَلَا تسَْقيِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيةََ 

  ) ٧١فيِھَا قاَلوُا الْآنََ جِئْتَ باِلْحَقِّ فذََبحَُوھَا وَمَا كَادُوا يفَْعَلوُنَ (

  ي: خداوند متعاليعن » وي«  موسي » گفت«
  آه  است  گاوي ماده آن   فرمايد: درحقيقت مي«
  آار، آن  آه  است  ذلول: گاوي»  است  ذلول  نه

را   تا زمين«  و رنجورنگردانيده  را ضعيف
آشتزار را   و نه«  آشت  براي »شيار آند

نيز   آبكش  يعني: ازحيوانات »آند  آبياري
  آار گرفته به  يآشاورز  آب  در آشيدن  آه  نيست
جز   آه » است  يكرنگ«و   عيب بي » تندرست«شود 

  ديگري  ازرنگ  اي و رگه  لكه  زرد خالص، هيچ
  درست  سخن  گفتند: اينك«.  نيست  آن  بر پوست

  را براي  آن  اوصاف  اآنون يعني: هم » آوردي



  را براي  و حقيقتي  ساختي  روشن  خوبي  ما به
  درنگ  بايد دربرابر آن مي  آه  آردي ما بيان
  است  . نقل»را سر بريدند  آن  پس«آرد. 

را برابر با   صفات  اين  به  گاو موصوف آه
آوردند  دست   به  از زر خالص  آن  پوست  پرآردن

در   را اجرا آردند آه  آن، فرماني  و با ذبح
  خود نحوه  بود، اما آنان  و گشاده  آسان  اصل

  و مشكل  تنگ  بر خويشتنرا   آن  اجراي
  درست  سخن  آه: (اينك  سخنشان  ساختند. اين

  و سرآشي  تعنت  از روي  آوردي) نيز درواقع
  الهي  اول، فرمان  از همان  بود زيرا موسي

  بود و سخن  ساخته  روشن  را برايشان
آار   اين  بود آه  و نزديك«بود.   آورده درست

  با آن  گاوي  ننيافت  دليل به »را نكنند
  آن، يا از ترس  بهاي  اوصاف، يا بالابودن

  هاي بهانه  همه  ، آن قاتل  و افشاشدن  رسوايي
  شريف  را تراشيدند. در حديث  اسرائيلي بني
  آمده صخدا   از رسول  ابوهريره  روايت  به

  اسرائيل اگر بني«فرمودند:   آه  است
  خواهيم  هيابشاءالله حتما را گفتند: ما ان نمي

شدند و  نمي  گاو موفق  آن  يافتن  شد؛ هرگز به
از گاوها را   آغاز آار، گاوي  اگر در همان

  آردند، يقينا از آنان مي  گرفتند و ذبح مي
گرفتند و   برخود سخت  شد، ولي مي  پذيرفته
 ». گرفت  سخت  بر آنان  هم خداوند

در   ريگي شود آه: سخت مي  دانسته  آيات  از اين
بسيار   آردن برسؤال  و اصرار و پافشاري  دين

نيست،   اي در امور ديني، آار پسنديده
از سعد   مسلم  روايت به  شريف  در حديث  آه چنان
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  وقاص  ابي  بن

  المسلمين في   المسلمين  أعظم  إن«فرمودند: 



  على  يحرم  ء لم شي  عن  سأل  جرماً من
:  مسألته  أجل  من  عليهم المسلمين، فحرم 

بر   از نظر جرم  مسلمانان  همانا بزرگترين
  آند آه  سؤال  از چيزي  آه  است مسلمانان، آسي

  به  نگرديده، ولي  حرام  چيز بر مسلمانان  آن
 ». است  شده  حرام  وي، بر آنان  سؤال سبب 

  
ارَأْ  ُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ (وَإذِْ قتَلَْتمُْ نفَْسًا فاَدَّ   )٧٢تمُْ فيِھَا وَاللهَّ

  شخصي  چون  آه«!  يهوديان  اي »ياد آريد و به«
  وآشمكش » ستيزه  او به  را آشتيد و درباره

  هريك  آه  اي گونه  به »پرداختيد«ديگر  با يك
  ديگري  و به  را از خود دفع  از شما جنايت

و «  من  نه  اوست  تلقا  داد، آه مي  نسبت
  پنهان  آه  است چيزي   خداوند آشكارآننده

  قتل  آن  خود از قضيه  در ميان» ساختيد مي
 . ناحق

  
ُ الْمَوْتىَ وَيرُِيكُمْ آيَاَتهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  فقَلُْناَ اضْرِبوُهُ ببِعَْضِھَا كَذَلكَِ يحُْييِ اللهَّ

)٧٣ (  
»  آن  گاو را به  دناز ب  گفتيم: بخشي  پس«

او  خداوند گاه و زدند، آن »بزنيد«  مقتول
آرد   خود را معرفي  و او قاتل  ساخت  را زنده

  آردني  يعني: با زنده» چنين خداوند اين«
  . در حديث»آند مي  را زنده  مردگان«  چنين اين

  از رسول  عقيلي  ابورزين  آه است  آمده   شريف
  را چگونه  مردگان دپرسيد: خداون صخدا 

بواد   أما مررت«آند؟ فرمودند:  مي زنده 
به   آيا تا آنون خضرا:  به  مررت  ثم  ممحل

بار ديگر   آه  اي نرفته  علف و بي  خشك  واديي 
» ؟ باشي ديده زار بودنش  سبزه  را در وقت  آن

الله   يحي  آذلك«! فرمودند:  ام گفت: چرا، رفته



  زنده  چنين  را اين  دگان: خداوند مر الموتي
  معجزات«  چنين اين   خداوند »و«». آند مي

بر   دال  ها و دلايل يعني: نشانه »را خويش
نماياند  شما مي  به«را   خويش  قدرت  آمال

 ».تابينديشيد

»  بقره»  جا از سوره  در پنج  خداوند بزرگ
  بودن و مطلق   مردگان  ساختن  زنده  درباره
 است:   گفته  باره، سخن  در اين  شخوي  قدرت

 . داستان  در اين -١
  اسرائيل بني  نمايندگان  ساختن  در زنده -٢

 - طور رفتند   آوه  به  با موسي  آه
 . گذشت  داستانشان آه
از   مرگ  از بيم  آه  آساني  در داستان -٣

  آه  رفتند، در حالي  بيرون  ديارشان
 بودند.  تن هزاران

 . عزير نبي  ستاندر دا -۴
 . ابراهيم  در داستان -۵
  

ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ 
قَّقُ فيَخَْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ  رُ مِنْهُ الْأنَْھَارُ وَإنَِّ مِنْھَا لمََا يشََّ وَإنَِّ مِنْھَا لمََا  لمََا يتَفَجََّ

ا تعَْمَلوُنَ ( ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ِ وَمَا اللهَّ   ) ٧٤يھَْبطُِ مِنْ خَشْيةَِ اللهَّ
يعني: بعد از  » واقعه  بعد از اين  سپس«

 »گرديد سخت  دلهايتان«  مقتول  ساختن  زنده
و   و باورمندي  از انابت  يعني: دلهايتان

شد، با  ليخا  الهي  در برابر معجزات  تسليم
و   مقتول  ساختن شما زنده  آه  وجود آن

  را مشاهده  خويش قاتل  در معرفي  وي  گفتن سخن
  آرد تا شما موضعي مي  ايجاب  آه  آرديد، امري

  آنچه  باشيد، اما بر عكس  داشته اين   خلاف
  همانند سنگ«شد   سخت  بود، دلهايتان بايد مي

از شما   برخي  يعني: دلهاي » تر از آن ياسخت



ديگر  برخي  و دلهاي  مانند سنگ  در سختي
از سنگها   بعضي  چراآه«  است  تر از سنگ سخت

  و آن »شكافد مي  از آنها جويباران  هستند آه
و   گردانيده  را زنده  ، زمين جويباران
از   اي و پاره«روياند  رامي  و درختان  گياهان

 »آيد مي  از آنها بيرون  شكافد و آب آنها مي
شود  سودمند از آنها سرازير مي ساراني و چشمه

 »ريزد مي خدا فرو  از آنها از بيم  و برخي«
  گمراهان  اي  ها و صخره ها. پس از سرآوه

خود،  صلابت  سنگها با وجود همه  ! اين آدم بني
 . تر است شما نرم  از دلهاي

  تأويل  اين  به  نيازي«گويد:  مي  رازي  امام
را   در سنگ  و فروتني  خشوع  ندارد آهوجود 

  آه  بايد گفت  مجاز بدانيم، بلكه  از باب
  در سنگ  را حقيقتا  صفت  اين  متعال  خداي
  است  آمده  شريف  در حديث  آه آفريند، چنان مي
احد فرمودند:   آوه  در وصف صخدا   رسول  آه
  آه  است  آوهي  : اين يحبنا ونحبه  هذا جبل«

  را دوست  آن  دارد و ما هم  ا دوستما ر
  آردن ناله  شريف  حديث  همچنان».  داريم
  رسول  (حنانه) از فراق ص  مسجدالنبي ستون
  منبر، از آنار آن  بعد از نصب  آه صخدا 

  منبر بر نشستند؛ حديثي  و به  عبور آرده
  روايت به  شريف  در حديث  متواتر. همچنين  است
  من«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  تاس  آمده  مسلم
  بر من  در مكه  از بعثتم  قبل  را آه  سنگي
و خدا از «».  شناسم مي  اآنون گفت، هم مي  سلام
  تا زماني  بلكه » نيست  آنيد، غافل مي  آنچه
شما را فرو   گاه دهد، آن  مي  مهلتتان  معين

است:   آمده  شريف  شريف  . در حديث خواهدگرفت
آثرة   بغير ذآر الله، فإن  تكثروا الكلاملا «



أبعد   بغير ذآر الله قسوة القلب، وإن  الكلام 
 غير ذآرخدا  : به القاسي  الله القلب  من  الناس
  بسيار به  گفتن بسيار نگوييد زيرا سخن  سخن

  و قطعا شخص  است قلب  ، قساوتغير ذآر خدا
 .»باشد مي از خدا  مردم  سنگدل، دورترين

  
فوُنهَُ  ِ ثمَُّ يحَُرِّ أفَتَطَْمَعُونَ أنَْ يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِيقٌ مِنْھُمْ يسَْمَعُونَ كَلَامَ اللهَّ

  ) ٧٥مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَھُمْ يعَْلمَُونَ (
  يهوديان  آه«!  مؤمنان  اي »داريد  آيا طمع«

يعني: شمارا  »بياورند؟  شما ايمان  به
بگويند؟   شما لبيك  دعوت  و به  آرده  ديقتص
يعني:  »خدا  آلام  از آنان  گروهي  آه  با آن«

را بعد از   آن  شنيدند، سپس را مي«  تورات
  تحريف«  واحكامش  آيات  و دريافتن » فهميدنش

  آنها افزودن  هاي تحريف  و از جمله »آردند مي
از آن، يا   درتورات، يا آاستن  الفاظي

  غير آن، يا حلال  به  از آن  چيزي  آردن يلتبد
  احكام  منظور بود آه  اين  به  آن  حرام  نمودن

گردد.   مطابق  با خواهشها و هوسهايشان  آن
  اوصاف  بود: تغيير دادن  جمله  ونيز از آن

بود:  جمله  و از آن  در تورات صخدا  رسول
و «.  خويش  از اشراف  حدود الهي  ساقط آردن

  آه  يعني: با آن »دانستند مي  هم  ودشانخ
  آه  است  آنند، تحريفي مي  آنچه  دانستند آه مي

  همان  به  احكامش  درتبليغ با دستور خدا
  باز هم  است، ولي  آن، مخالف  حقيقي  آيفيت
و   در حال  چگونه  شدند؛ پس مي  عمل اين  مرتكب
  معط  شدنشان  مسلمان  ، به چنين  اين  وضعي
 ورزيد؟ مي



  آيه  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  عباس ابن
  هفتاد تن درباره   آيه  اين«گويند:  مي  آريمه

را برگزيد   آنان  موسي  شد آه  نازل  يهودياني
  با وي  طورببرد و چون  آوه  تا با خود به

امر و   را در حال خدا  بدانجا رفتند، آلام
  آه شنيدند، اما هنگامي  موسي به  خطاب  نهيش
  برگشتند، دو گروه  خويش  قوم  ميان  به

  بود، به  آه را چنان  حقيقت  شدند:گروهي
را   ديگر آن  باز گفتند و گروهي  راستي
  آه  است  ما اين  آردند و گفتند: شنيده تحريف
آارها  گفت: اگر توانستيد، اين مي خداوند

  يد، باآياگر نتوانست  دهيد ولي  را انجام
اما بيشتر ». ندهيد  نيست، آنها را انجام

  درباره  آريمه  آيه  برآنند آه  مفسران
  و اوصاف  رجم  آيه  شد آه  نازل  يهودياني

 را تغيير دادند.  در تورات صمحمد  حضرت

  
ثوُنھَُمْ وَإذَِا لقَوُا الَّذِينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلَا بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْ  ضٍ قاَلوُا أتَحَُدِّ

وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفَلََا تعَْقلِوُنَ ( ُ عَليَْكُمْ ليِحَُاجُّ   )٧٦بمَِا فتَحََ اللهَّ
روبرو   با مؤمنان«يهود   منافقان » و چون«

  . ووقتي ايم آورده  گويند: ما ايمان شوند، مي
  اين  يعني: چون »آنند مي  با همديگر خلوت

  خلوت با منافقانشان  پيشه  نفاق  يانيهود
  عتاب  آنها با لحني  به »گويند مي«آنند،  مي

است، با  خدا بر شماگشوده  آيا آنچه«آميز 
يعني: آيا در  »گذاريد؟ مي  درميان  آنان

آرده،   برشما حكم خداوند  آه  مورد عذابي
  تا در پيشگاه«گوييد  مي  سخن  با مؤمنان

محاجه:  »آورند؟  ر شماحجتب  خداوند با آن
را از   . يعني: مسلمانان است  ابراز حجت



  آرده، آگاه  بر شما حكم خداوند آه  عذابي
شما   عليه  برايشان  خود حجتي  اين  نسازيد آه

گويد:  مي  آن  آثير در معناي شود. اما ابن مي
محمد پيامبرخداست،   امر آه  اين  آيا به«

در   دانيد آه خود مي  آه  آنيد با آن اقرار مي
  گرفته  ازشما پيمان  از وي  بر پيروي  تورات
  انكار آنيد و به را  موضوع  ؟ اين است  شده
  آه »انديشيد؟ مگر نمي« »ننماييد  اعتراف  آن

پديد   هايي زيان  شما چه  سخنان  از اين
  گروهي  بود آه  گونه  اين  ! وضعيت آيد؟ آري مي

  پيشه  نفاق  شده، سپس  مانمسل  از يهوديان
  مجازات  نزول  سبب  بودند آه  آردند و همينان

عرب   مؤمنان  خود را به  بر نياآان  الهي
 آردند. بازگو مي 

گويد:  مي  آريمه آيه  نزول  سبب  مجاهد در بيان
،  قريظه يهود بني به   در روز حمله صخدا  رسول

  به  ايستادند و خطاب  هايشان در آنار قلعه
  ها! اي بوزينه برادران   اي«گفتند:   آنان

!»  طاغوت  پرستشگران  خوآها! و اي  برادران
  رسول  خود را از زبان اوصاف  اين  آه  يهوديان

  آسي  ديگر گفتند: چه يك  شنيدند، به صخدا
  است، اين  خبر داده صمحمد  رابه  اوصافمان

رز د  بيرون  خود ما به  خبرها جز از ميان
بر شما از  را خداوند  ! آيا آنچه است نكرده
  در ميان  آرده، با مؤمنان  حكم  عذاب
  گردد؟ همان  خودتان  عليه  گذاريد تا حجتي مي

 شد.  نازل  آريمه  آيه  بود آه

  
ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ ( َ يعَْلمَُ مَا يسُِرُّ  )٧٧أوََلَا يعَْلمَُونَ أنََّ اللهَّ

  را پوشيده  خداوند آنچه  آهدانند  آيا نمي«
  وي  وتكذيب صمحمد  به  از آفر خويش »دارند مي



و «آنند  مي  با همديگر خلوت  آه  در هنگامي
  از آار و سخنان »آنند را آشكار مي  آنچه

 ».داند؟ مي«  با مؤمنان  ملاقات  خود در هنگام

  
يُّونَ لَا يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ    )٧٨ أمََانيَِّ وَإنِْ ھُمْ إلِاَّ يظَنُُّونَ (وَمِنْھُمْ أمُِّ

يعني: از  »هستند  هايي امي  از آنان  و بعضي«
و   نوشتن هستند آه   سوادي بي  گروه  يهوديان
  آه«  است  جهت  همين  دانند، به را نمي  خواندن
  باطلي  را جز آرزوهاي  آسماني  آتاب
  دروغينو   خام  آرزوي  مانند اين »دانند نمي
خود،   ادعايي  شايسته اعمال   سبب به  آنان  آه

 -   باور خويش  به -  آه  سبب  يا بدان
شوند.  مي  داشتند، آمرزيده  صالحي  پيشينيان

  خواندن  معني  به»  اماني«اند:  گفته  بعضي
  و خواندن  زبان لق  جزلق  است، يعني: آنان

  اتاز تور  فهم، چيز ديگري  وار بدون طوطي
يعني:  »بافند وفقط پندار مي«دانند  نمي
و   آاذب، فقط بر گمان  باورهاي  گونه اين

تقليد   را به  آن  آه  است متكي  پنداري
  آنان  به  آه  است  عامل  اند و همين دريافته
  حقايق  سوي  به  دهد تاچشمانشان نمي  اجازه

  اعراب«گويد:  مي  جرير طبري باز شود. ابن
  نوشتن و  خواندن  را آه  ازمردان  آساني
  به  و ناداني  دانستند، از نظر جهل نمي

  به  روي دادند و از اين مي  نسبت مادرانشان 
 ».گفتند مي  امي  آنان

تقليد در عقايد   بطلان  آريمه، دليل  آيه  اين
در صدر   صالح  سلف آه است، چنان  احكام  و اصول

تقليد   ، بر بطلاناوليه  قرن  و در سه  اسلام
عصر،   ! در آن اند. آري داشته اجماع  در عقيده

با   را همراه  خويش  ، عقيده دانش بي  مردم



و   نموده  از علما دريافت  آن  وبرهان  دليل
 آردند. تقليد نمي  از ايشان  آورآورانه

  
ِ ليِشَْترَُوا بِهِ ثمََناً فوََيْلٌ للَِّذِينَ يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْدِيھِمْ ثمَُّ يقَوُ لوُنَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللهَّ

ا يكَْسِبوُنَ ( ا كَتبَتَْ أيَْدِيھِمْ وَوَيْلٌ لھَُمْ مِمَّ   )٧٩قلَيِلًا فوََيْلٌ لھَُمْ مِمَّ

  بر آساني«  و نيستي  يعني: هلاآت » واي  پس«
  هواهاي آه   آنچه  مطابق» را  آتاب  باد آه
  با دستهاي«آند  القا مي  انآن  به  شان نفساني
  دانند آه مي نيك   آه  با آن »نويسند خود مي

  ساز خود آنهاست و دست  نوشته  آتاب، دست  اين
  تا بدان  خداست  از جانب  گويند: اين مي  سپس«

  يعني: اين »آرند  دست به  ناچيزي  بهاي
  آتاب  و تبديل  تحريف  نويسندگان، فقط به

حد   پا را از اين  بلكه  كردهاآتفا ن  الهي
  و مجالسشان  گذارند و در محافل فراتر مي  هم

  از جانب  اين«دهند آه:  ندا در مي  چنين
خويش،   بزرگ  جنايت  تا با اين!!»  خداست
  پس«آورند   دست را به  ارزشي ناچيز و بي  بهاي

  خويش  دست  به  از آنچه  بر آنان واي 
  نام به  دروغين  هاي ختهاز بر سا »اند نوشته
  به  از آنچه  بر آنان  و واي«  سبحان خداي 

  از رشوت، در برابر فروش »آورند مي  دست
 . و تحريف حقايق  ديني احكام
  اين«اند:   گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  عباس». شد نازل  آتاب  اهل  درباره  آريمه  آيه
  نازل  يهودياني  درباره  آيه  اين«گويد:  مي

را در  ص  پيامبراآرم  وشمايل  اوصاف  شد آه
 ص  اآرم  رسول  شمايل». تغيير دادند  تورات

پيامبر «بود:   شده  توصيف  چنين  درتورات
است،  دارد، چهار شانه  سياه  چشماني  خاتم
، اما »زيبا دارد  مجعد و صورتي  موهاي



را   اوصاف از سر حسد و تجاوز، اين  يهوديان
  در تورات  وي  اوصاف«و گفتند:   تغيير داده

و   آبي  بلند، چشماني  آه: قدي  است  چنين
 ».دارد  افتاده  موهاي

  
 ُ ِ عَھْدًا فلَنَْ يخُْلِفَ اللهَّ ناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّامًا مَعْدُودَةً قلُْ أتََّخَذْتمُْ عِنْدَ اللهَّ  وَقاَلوُا لنَْ تمََسَّ

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ (عَھْدَهُ أمَْ    )٨٠تقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ
چند،   جز روزهايي  دوزخ  و گفتند: هرگز آتش«

 ».رسد ما نمي  به

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس  ابن
گفتند: عمردنيا  مي  يهوديان«گويد:  مي
هزار  و ما دربرابر هر يك  است  هزار سال هفت
  روزدر دوزخ  ط يكدنيا، فق  از ايام  سال
  روز است  ما فقط هفت  عذاب  شويم، پس مي  عذاب

  آمده  ديگري  در روايت». شود مي قطع  و سپس
  مدت ما فقط به«گفتند:  آنها مي  آه  است
  ايم، عذاب را پرستيده  گوساله  آه  شبي چهل
  پيماني« باره   در اين »بگو: مگر«».  شويم مي

خود را   خدا پيمان  ايد؟ آه از خدا گرفته
  نيست  اما هرگز چنين »نخواهد آرد  هرگز خلاف

 از خداوند  باره  در اين  پيماني  و شما هيچ
حرف  بعدي  درجمله  جهت  نداريد، از اين  
:  آار رفت است، به»  بل»  معناي  به  آه»  ام«
را   آنچه«  آه  است  اين  قضيه حقيقت  » بلكه«

 ».دهيد؟ مي  خدا نسبت  به  دروغ  دانيد به نمي

  
بلَىَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأحََاطَتْ بِهِ خَطِيئتَهُُ فأَوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ 

)٨١ (  
  پردازي شما آرزو و خيال  آه»  نيست  چنين«

  شرك  چون »آار بد آرد  هرآه«  آنيد، بلكه مي
و «نكرد   وبهت  و از آن  آبيره  و گناه



  آه  يعني: آسي » او را فراگرفت  وي  گناهان
مانند آفر  آرد و به   شما عمل  همانند اعمال

بر   آفر وي  شما آفر ورزيد تا بدانجا آه
  برايش  اي حسنه  نمود و هيچ  احاطه  حسناتش
آتشند و در   اهل آساني  چنين  پس«نماند   باقي
  شان جاودانگي  سبب  آه »مانند مي  جاودانه  آن

.  است  خداوند متعال  به  آوردن در دوزخ، شرك
  آمده مسعود عبدالله بن  روايت  به  شريف  در حديث

  إياآم«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است
  الرجل على   يجتمعن الذنوب، فإنهن   ومحقرات

  و آوچك  اندك  ! از گناهان : هان يهلكنه  حتى
  گناهان  اشيد زيرا اينبرحذر ب  شده  شمرده

او را   شوند تا سرانجام مي  جمع  بر شخص
 ».آنند نابودمي

  
الِحَاتِ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (   ) ٨٢وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  و آساني«
اند  آورده ايمان  آه  يعني: آساني »اند آرده
آفر   آن  به  شما يهوديان  آه  آنچه  به

  شما آن آنچه  اند به آرده  ايد و عمل ورزيده
؛ خدا  دين  ايد از دستورات آرده  را ترك

  جاودانه بهشتند و در آن  اهل  آنان«
  از بهشت  شوند و نه فنا مي  نه »مانند مي

 گردند. مي  خارج

  
َ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً وَذِي وَإذِْ أخََذْناَ مِي ثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ لَا تعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهَّ

كَاةَ  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَيِمُوا الصَّ
  )٨٣مْ مُعْرِضُونَ (ثمَُّ توََلَّيْتمُْ إلِاَّ قلَيِلًا مِنْكُمْ وَأنَْتُ 

از   چون  آه«! صپيامبر   اي »ياد آر و به«
؛  مراد ازميثاق » گرفتيم  ميثاق  اسرائيل بني
  در حياتشان خداوند  آه  است  پيماني  همان



. با  گرفت  ازآنان  خويش  پيامبران  بر زبان
است: عهد   عهد بر دو نوع  آه  اين  به  علم

و   است»  عهد الست»  به  معروف آه  و فطرت  خلقت
  در اينجا مراد همين  و رسالت، آه  عهد نبوت

 . است  عهددوم
جز خداوند را   آه«بود:   عهد اين  آن  مضمون

پايبند   درعبادت  توحيد وي  و به »نپرستيد
  و تعالي  خداوند تبارك  حق  باشيد. و اين

. بعد  است  حقوق و بزرگترين  برترين  آه  است
  والدين  ؛ حق حق  و برترين  مؤآدترين  از آن

پدر و مادر   و به«فرمود:  جهت  است، از اين
پدر و مادر   به  و نيكي  احسان »آنيد  احسان
  به  با آنان  از: رفتار و معاشرت است   عبارت
و   در برابر آنان  پسنديده، فروتني  شيوه

و   در غير نافرماني  امرشان بجا آورد ن
  روايت  به  شريف  در حديث اخد  معصيت
خدا   فرمود: از رسول  آه  است  آمده مسعود ابن
؟فرمودند:  بهتر است  عمل  پرسيدم: آدامين ص
  گفتم: بعد از آن».  آن  در وقت  نمازگزاردن«

».  با والدين  نيكي«؟ فرمودند: عمل  آدامين
  جهاد در راه«؟ فرمودند:  گفتم: بعد از آن

 » خويشاوندان  به«آنيد   كيني »و«» خدا
؛  آنان  به  . نيكي و وابستگان  يعني: نزديكان

  و رفع  با آنان  و پيوند رحم  صله  داشت نگه
 »و« است   توان  اندازه  به  نيازمنديهايشان

  در ميان  يتيم » يتيمان  به«آنيد   نيكي
  داده  را ازدست  پدرش  آه  است  انسانها: آسي

  آه  است  حيوانات: حيواني  انباشد و در مي
آنيد   نيكي »و«باشد.  داده را ازدست  مادرش

فقر و   آه  است  مسكين: آسي » مساآين  به«
.  است  گير آرده او را خوار و زمين نيازمندي 



از فقها بر آنند   و بسياري  لغت  بيشتر اهل
. اما از  چيزتر است از فقير بي  مسكين  آه

فرمود: فقير   آه  است  شده  يتروا :شافعي  امام
و «  حالتر است چيزتر و پريشان بي  از مسكين
  و هرآنچه »بگوييد سخن  خوش  زبان  به  با مردم

امر   اين  شود، شامل  شمرده  نيك  شرعا سخن  آه
و   معروف  امر به  جمله  گيرد، از آن قرار مي

 از منكر.  نهي

خدا   ز رسولا ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث
  من  لا تحقرن«فرمودند:   آه  است  آمده ص

  بوجه  أخاك  تجد فالق  لم  شيئاً وإن  المعروف
را حقير نشمار  اي  امر پسنديده  : هيچ منطلق

نيافتي، با برادر   و اگر چيز ديگري
و «». روبروشو  گشاده  اي با چهره  مسلمانت

 »را بدهيد  نماز را برپا داريد و زآات
  چنين  يهوديان زآات  اداي«گويد:  مي  عطيه ناب

نهادند و  مي  را در ميان  زآات  مال  بود آه
  از آسمان  شد، آتشي مي  پذيرفته  آه  آنچه
  پذيرفته  آه  و بر آنچه  گشت مي  نازل  برآن
تفسير   اما صاحب».  گشت نمي نازل  شد، آتش نمي
  گيو چگون  نوع  درباره«گويد:  مي» المنير«

  در دست  صحيحي  ، روايت آتاب  اهل  نماز وزآات
 »برتافتيد روي  اعراض  حالت  به  پس«».  نيست

نكرديد   عمل  آن  و به  عهد و ميثاق  از اين
و   سلام  عبدالله بن آه »از شما  جز اندآي«

 صخدا   رسول  بودند و به  جمله  از آن  يارانش
 آوردند.  ايمان

  

ا مِيثاَقكَُمْ لَا تسَْفكُِونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تخُْرِجُونَ أنَْفسَُكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ ثمَُّ وَإذِْ أخََذْنَ 
 ) ٨٤أقَْرَرْتمُْ وَأنَْتمُْ تشَْھَدُونَ (



انكار بر   در مقام  خداوند متعال  گاه آن
  در مدينه صمحمد  حضرت  در زمان  آه  يهودياني

با   و خزرج  اوس  بردند و در جنگهاي سر مي به
  بسا خون و چه  جسته  خود شرآت  پيمانان هم
ياد  و به«فرمايد:  ريختند، مي ديگر را مي يك

  آه  گرفتيم  محكم  ازشما پيمان  چون  آريد آه
از شما   يعني: برخي »همديگر را نريزيد  خون
  ديگر را از خانه و يك«ديگررا نكشيد   برخي

اقرار   سنكنيد، سپ  بيرون  تان و آاشانه
يعني: شما خود گواهيد  »آرديد و خودگواهيد

ايد.  آرده  اقرار و اعتراف  پيمان  اين  به  آه
  اسرائيل از بني  در تورات  سبحان  ! خداي آري

همديگر را نكشند،   بود آه  گرفته  پيمان
 نسازند و تبعيد نكنند.  برده

  
مْ وَتخُْرِجُونَ فرَِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِياَرِھِمْ تظَاَھَرُونَ ثمَُّ أنَْتمُْ ھَؤُلَاءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُ 

مٌ عَليَْكُمْ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإنِْ يأَتْوُكُمْ أسَُارَى تفُاَدُوھُمْ وَھُوَ مُحَرَّ عَليَْھِمْ بِالْإِ
ءُ مَنْ يفَْعَلُ ذَلكَِ إخِْرَاجُھُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ فمََا جَزَا

 ُ نْياَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ يرَُدُّونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهَّ مِنْكُمْ إلِاَّ خِزْيٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
ا تعَْمَلوُنَ (   )٨٥بغَِافلٍِ عَمَّ

يعني: شما  »شما هستيد  باز همين  ولي«
ر د » آه«هستيد صمعاصر عهد پيامبر   يهوديان
  از شما در تورات  آه  با پيماني  مخالفت
از   آشيد و گروهي ديگر را مي يك«  شده  گرفته
  رانيد و به مي  بيرون  را از ديارشان  خودتان
  و دليل  سبب هيچ يعني: بي »و تجاوز  گناه

آند؛   آار شما را توجيه  اين  آه  درستي
اما  »شويد، و مي همدست  باهم  برضد آنان«
و نزد شما  »از شما اسير گردند  آسانياگر «

  خويش  آزادي  فديه پرداخت   خواهان  آمده
  دادن  به«تورات:   حكم  گردند، شما مطابق



 » آه  آنيد، با آن را آزادمي  فديه، آنان
بر شما   آردنشان بيرون«  تنها آشتن، بلكه نه

 » از آتاب  اي پاره  است، آياشما به شده  حرام
ديگر   اي پاره  آوريد و به مي  ماناي«  تورات
 ».ورزيد؟ آفر مي

و   اوس  دو قبيله  وضعيت  به  آريمه  آيه  اين
  اشاره -شوند  مسلمان  آه  از آن  پيش -  خزرج

  از اسلام، يهوديان  دارد زيرا قبل
نضير و  بني و يهوديان   با خزرج  قينقاع بني
ودند ب  پيمان و هم  با اوس، همدست  قريظه بني

گرفت،  درمي  جنگي  وخزرج  اوس  ميان  و هرگاه
را   پيمانانشان دو گروه، هم  از آن  هر يك
و در   داده  ياري  خويش  يهودي برادران  عليه
ديگر را در گيرودار   ، يهودي ، يهودي نتيجه
  آرد ولي مي  و آواره  آشت مي  و خزرج  اوس جنگ

آرد، باز  مي فروآش  جنگ  آتش  آه  بعد از آن
  تورات  حكم  خود را براساس  آنها اسيران
  آيات  بيان  طبق  آه آردند، درحالي بازخريد مي

در   اسرائيل از بني  خداوند، »حشر»  سوره
 بود آه:   گرفته  پيمان تورات

 همديگر بپرهيزند.  از آشتن -١

 نكنند.  آواره  ستم  همديگر را به -٢

 و همسو نشوند.  و تجاوز همدست  در ظلم -٣

 خود را بازخريد و آزاد آنند.  اسيران -۴

  چهار حكم، تنهابه  از اين  اسرائيل اما بني
 . آردند و بس  عمل  بند چهارم

آند، جز   چنين  از شما آه  هر آس  جزاي  پس«
  عذاب وسيله  به »دنيا  در زندگي  خواري
  و روز رستاخيز به  نيست  چيزي«  بار الهي خفت
  آه  اين  سزاي به »عذابها دچارشوند  ترين سخت
و «اند   گرفته  بازي  را به  الهي  آيات



  بلكه » نيست  آنيد، غافل مي  خداوند از آنچه
 آند. مي  مجازات  شما را در برابر گناهانتان

  ما بر حكم  مقدس  شريعت  آه  بايد دانست
  است، از اين  تأآيد نموده  اسيران  دادن فديه
  المال از بيت  جنگي  اسيران  فديه  دادنرو، 
  وغير آنان  مالكي  . علماي است  واجب
است،   واجب  اسيران  دادن فديه«گويند:  مي

نماند و   باقي  درهم يك  المال هرچند در بيت
دارند. و   اجماع  حكم  بر اين  اسلام  علماي

  موجود نبود، پرداختن  پولي المال اگر در بيت
  آفايه  فرض  مسلمانان  بر عامه  يراناس  فديه
 ». است

  
نْياَ باِلْآخَِرَةِ فلََا يخَُفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ  أوُلئَكَِ الَّذِينَ اشْترََوُا الْحَياَةَ الدُّ

  )٨٦ينُْصَرُونَ (

  بهاي  دنيا را به  زندگاني  آسانند آه  همين«  
بر دنيا را   يعني: آم »خريدند  آخرت
  عذابشان  نه  پس«دادند   ترجيح  آخرت بيش

 »شوند مي و ياري  آمك  آنان  شود و نه مي  آاسته
  جاودان  از عذاب  ندارند آه  لذا پشتيباني

 دهد.  نجاتشان  دوزخ

  
سُلِ وَآتَيَْناَ عِيسَى ابْنَ  مَرْيمََ وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَقفََّيْناَ مِنْ بعَْدِهِ باِلرُّ

الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ أفَكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تھَْوَى أنَْفسُُكُمُ 
بْتمُْ وَفرَِيقاً تقَْتلُوُنَ (   )٨٧اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِيقاً كَذَّ

عناد   را به  اسرائيل بني  سپس، خداوند متعال
  و پيروي ‡نبياا  و استكبار عليه  و مخالفت

  نموده  بيجا وصف  هاي از هوا و هوس
  تورات » آتاب موسي  و همانا به«فرمايد:  مي
  را پشت  از او پيامبراني  و پس  را داديم«

  اسرائيل بني  انبياي ايشان  » فرستاديم  سرهم



  شده  مبعوث  نبوت  به  بعد از موسي  بودند آه
  است  مراد اين آردند. مي  عمل وي  شريعت  و به

  گردانيديم  : را پيرو موسي پيامبران  اين  آه
مراد  » بخشيديم  بينات  پسر مريم  عيسي  و به«

خداوند  آه  است  آشكاري  از بينات: معجزات
»  مائده«و »  عمران  آل»  هاي در سوره  متعال

  عيسي  دست  و آنها رابه  از آنها ياد آرده
  مردگان، آفريدن  آردن هزند  ؛ چون آشكار ساخت

  و سپس  در آن  و دميدن  از گل پرنده   شكل
  جاندار، بخشيدن  پرنده  به  آن  شدن  تبديل
  مادرزاد و بيماران  نابيناي به   بهبودي

از   مردم  به  و جزام، خبردادن  برص  مبتلا به
  براي»  مائده»  امورغيبي، فرودآوردن  بسياري
.  بر وي  انجيل  نزولو   از آسمان  آنان
  نامند آه مي»  يسوع»  سرياني  زبان  را به عيسي
»  مريم«و   است  سيد يا مبارك  معناي  به
زيرا   خدمتكار است  معناي  به  عبري  زبان به

  نذر آرده المقدس بيت  خدمت  او را براي  مادرش
 » تأييد آرديم  القدس و او را با روح «بود 

  جبرئيل  آه مقدس  با روح را  يعني: عيسي
؛  است  . گفتني نموديم  است، تأييد و تقويت

»  القدس روح»  آه  رأي  اين نيز بر صحت  احاديثي
جمله:   ؛ از آن شده  است، روايت  امين  جبرئيل
الله عنها  رضي  عايشه  روايت  زير به  شريف  حديث

  حسان  براي ص  حضرت آن  آه  است صخدا  از رسول
در مسجد نهادند و او بر   منبري  اعر خويشش
  دفاع صخدا   ايستاد و از رسول منبر مي  آن
دعاآردند:   چنين  وي  در حق  ايشان  آرد، پس مي
  عن  آما نافح  القدس  بروح  أيد حسان  اللهم«

تأييد   القدس روح را به  : خدايا! حسان  نبيك



  رتاو از پيامب  آه  طوري  آن، همان  و ياري
) از  ١٩۵(  در آيه  آه وچنان». آرد  دفاع
  جبرئيل  است، به  آمده» شعراء»  سوره

  شود. بعضي مي  نيز گفته»  الامين روح«
  دميده ، روح » القدس روح«اند: مراد از  گفته
او را با   خداوند  آه  است  در عيسي  شده
  چرا هرگاه  پس«نيرومند تأييد آرد   روح  آن
يعني:  »شما  ميل  برخلاف  احكامي  مبريپيا  آه

آورد،   برايتان«شما   نفسي هواهاي  برخلاف
منظور تحقير   و به »استكبار آرديد؟

ايشان، از   رسالت  پيامبران: و دورپنداشتن
را دروغگو   گروهي  پس«سرباز زديد   آن  پذيرش

را   و محمد عليهماالسلام  عيسي  چون» خوانديد
  حال مراد، بيان »آشيد؟ يرا م  و گروهي«

  را آشتيد، چون  ؛ يعني: گروهي است  گذشته
را. اما   و زآريا عليهماالسلام  يحيي
انبيا   از آشتن خداوند«گويد:  آثير مي ابن

تعبير نكرد زيرا   ماضي  صيغه  توسط يهود به
عصر   يهوديان  آه  است  اين  تعالي  مراد حق

هستند،   بر اسلامپيام نيز در صدد آشتن  رسالت
  زهر و جادو در پي  وسيله  به  آنان  چنانچه

مدعا   بر آمدند. شاهد اين صحضرت  آن  قتل
  وفاتشان  در بيماري صخدا   رسول  شريف  حديث
  خيبر تعادني  اآله  گفتند: ما زالت  آه  است

و هنوز   : پيوسته ابهري  انقطاع  فهذا اوان
  به  فند آلودهخيبر (از گوس  خوردن هم، آن

؛  زمان  اين  دهد، پس زهر) مرا آزار مي
 ». است  من  وريد گردن  شدن قطع زمان

  
ُ بكُِفْرِھِمْ فقَلَيِلًا مَا يؤُْمِنوُنَ (   )٨٨وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ لعََنھَُمُ اللهَّ



 » است  ما غلف  گفتند: دلهاي«  يهوديان »و«
  روي  آه  است  يزيازچ  اغلف، عبارت  غلف: جمع

  تو به  قرار دارد. يعني: آلام  پوششي  آن
را گفتند تا   سخن  رسد. اين نمي  دلهايمان

را  صپيامبر  دعوت  وانمود آنند آه  چنين
  را از ايمان صفهمند و لذا پيامبر نمي

از   آنند تا ديگر دست  خود مأيوس  آوردن
د خداون  نيست، بلكه  چنين«بردارد   دعوتشان

يعني:  » است آرده   لعنتشان  آفرشان  سزاي  به
  پيامبر عنوان  پيام  فهم  از پندار عدم  آنچه
 خداوند  نيست، بلكه  آنند، درست مي
ايمان، آنان  سوي  به  گرويدنشان  عدم سبب به  

و درحقيقت،   دور نموده  خويش  را از رحمت
. لعن: طرد و  است  همين  آفرشان  سبب

  انتقال  يعني  اضراب . بل: براي است  دورساختن
  آن  نفي  هدف  به  ديگري  آلام  به  آلام  از يك

 »آورند مي  ايمان  رو،اندآي  از اين«.  است
از عناد   متعال خداوند  يهود آه  ! ايمان آري

  و دوريشان  لجبازي  و شدت  وسرسختي  و ناآسي
ما   به ‡پيامبران  به  گفتن  از اجابت

زيرا   است  آرده، جدا اندك  تانها بيانداس
و   آورده ايمان  تورات  از آتاب  بخشي  به  آنان
را   يا آن  آرده  ديگر را ترك  بخشي  به  عمل

  وصف  اين  حقا آه  اند، پس نموده  تحريف
فقليلا . يا معناي: ( است  آنان  شأن  شايسته

  اصلا ايمان  است: آنان  ) اينما يؤمنون
قلما «گويند:  مي  اعراب  آه ورند، چنانآ نمي
  يعني: هرگز مانند اين» هذا قط  مثل  رايت
 . نديدم

  



قٌ لمَِا مَعَھُمْ وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ يسَْتفَْتحُِونَ  ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ وَلمََّ
ا جَاءَھُمْ مَا عَرَفوُا  ِ عَلىَ الْكَافرِِينَ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُوا فلَمََّ كَفرَُوا بهِِ فلَعَْنةَُ اللهَّ

)٨٩( 
  يعني: براي » آنان  براي  آه  و هنگامي«

خداوند  از جانب«  قرآن  چون » آتابي«  يهوديان
 » است  نزدشان  آه  است  چيزي  مؤيد آن  آمد آه

زيرا   است  وانجيل  مؤيد تورات  يعني: قرآن
خبر   است  شاندر آتابهاي  از آنچه  قرآن
  مخالف  نه  آنهاست دهد و تأييد آننده  مي

در برابر   از آن  پيش  آه  با آن«باآنها، 
پيامبر   با بعثت» جستند مي  پيروزي  آافران

  خود به  بر دشمنان و از خداوند  آخرالزمان
  نصرت  ، طلب درآخرالزمان  مبعوث  نبي  حق
  ا در توراتر  اوصافش  آه  نبيي  آردند همان مي
را   آنچه  آه  همين  ولي«يافتند،  مي
  به« ص  يعني: پيامبر خاتم» شناختند مي

 ».آردند آمد، انكارش  نزدشان

انصار در   از بزرگان  از چند تن  اسحاق ابن
  آه  است آرده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  باره

در مورد   از اعراب  اي طايفه  هيچ«فرمودند: 
  ما آگاهي  طايفه چون صخدا   لرسو  بعثت

در جوار ما در   نداشتند زيرا يهوديان
  آتاب  اهل  آردند و آنان مي  زندگي  مدينه

  ما به  از سوي  پرست، و چون بودند و ما بت
گفتند: قطعا  رسيد، مي مي و آزاري  بدي  آنان

  برانگيخته  پيامبري  روزگار نزديك  در اين
  است، در آن  نزديك  بعثتش  شود وزمان مي

با   و همراه  آرده  ما از او پيروي  هنگام
  سره آشتار عاد و ارم، يك  او، شما را چون

  رسول ! اما چون داريم برمي  و از ميان  آشيم مي
شدند، ما (انصار) از   مبعوث  رسالت  به صخدا



  آن  (يهود) به  آنان آرديم، ولي  پيروي  ايشان
خدا بر   لعنت  پس«». آفر ورزيدند ص  حضرت

 ».باد«  يعني: بر يهوديان » آافران

  
ُ مِنْ فضَْلهِِ  لَ اللهَّ ُ بغَْياً أنَْ ينُزَِّ بئِْسَمَا اشْترََوْا بهِِ أنَْفسَُھُمْ أنَْ يكَْفرُُوا بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

رِينَ عَذَابٌ مُھِينٌ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فبَاَءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافِ 
)٩٠(  
  خود را فروختند آه  بد بهايي  چه  به  آه  وه«

 »بود آافر شوند  آرده  خدا نازل  آنچه  به
خود   فروش  ، در قبال خودفروشان  يعني: اين

  نگرفته خدا منزل  آتاب  جز آفر به  عوضي  هيچ
افگندند،   جهنم  در آتش  و مجاني  خود را مفت

از «آردند   آه  است  اي بدمعامله  چه  ! اين وه
  آفر، بغي  در اين  شان يعني: انگيزه » سر بغي

  و تجاوز است  و بخل  بود. بغي: حسد و رقابت
  از بندگانش  چرا خداوند بر هر آس  آه«
يعني:  »فرستد فرومي  خويش  بخواهد، از فضل آه

 صالنبيين چرا خاتم  حسد بردند آه  بر اعراب
  آنان  آه شده، در حالي  مبعوث  شاناز ميان
  از جانب  فضلي  نبوت  دانستند آه بايد مي
بخواهد   آه  را بر هر آس  آن  آه  است خداوند

  آه  نيست  در انحصار آنان  فضل بخشد و اين مي
  به  پس«باشد   داشته  اختصاص  آنان  به  هميشه
  اول  خشم »ديگر گرفتار آمدند  بر خشم  خشمي

  به  آفرشان  دوم و خشم   عيسي  حضرت  به  فرشانآ
  به  ، آفرشان اول  . يا خشم است صمحمد  حضرت
  و تجاوزشان  سرآشي  دوم  و خشم صمحمد حضرت
  سبب ، به اول  . يا خشم است ص  حضرت  آن  عليه
  دوم  و خشم  آنان  از سوي  گوساله  پرستش



  و براي«  است صمحمد  حضرت  به  آفرشان  سبب به
 ». آور است  خفت  عذابي  آافران

  
ُ قاَلوُا نؤُْمِنُ بمَِا أنُْزِلَ عَليَْناَ وَيكَْفرُُونَ بمَِا  وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ آمَِنوُا بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ِ مِ  قاً لمَِا مَعَھُمْ قلُْ فلَمَِ تقَْتلُوُنَ أنَْبيِاَءَ اللهَّ نْ قبَْلُ إنِْ كُنْتمُْ وَرَاءَهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
  ) ٩١مُؤْمِنيِنَ (

و   يهوديان  يعني: به » آنان  به  و چون«
شود؛   گفته«  آتاب  از اهل  آنان  امثال

يعني:  »آوريد  ايمان  آرده  خدا نازل  آنچه به
از  خداوند  آه  يا هرآنچه  قرآن  به

آوريد و آنها   آرده، ايمان  نازل  آسماني آتب
  آنچه  گويند: ما به مي«آنيد   را تصديق

  شده، ايمان  نازل  برپيامبر خودمان
  و همين  آنيم مي  را تصديق  و آن » آوريم مي

  است  جز آن  آنچه  و به«  است  ماآافي  براي
  غير آن  گفتند: ما به  يعني »شوند آافر مي
  شده  نازل  آتاب » آن  آه  آن  و حال« آافريم 
نزد  آه  است  چيزي  مؤيد همان و  حق« صبر محمد

  ميان  در تصديق  نهادن يعني: فرق  » است  آنان
  آه درحالي -خود  در حقانيت  دو چيز متساوي

  هيچ -  است  ديگري  دو مصدق  از آن  هريك
  بوديد پس  بگو: اگر مؤمن«ندارد   توجيهي

خدا را   از اين، پيامبران  چرا پيش
  به  ادعا آه  اينيعني: اگردر  »آشتيد؟ مي

بوديد، چرا   مؤمن  گشته  بر شما نازل  آنچه
  آتاب  آه راآشتيد، درحالي  الهي  پيامبران
 آند؟ مي  آار نهي  شما را از اين  خودتان

  معاصر زمان  يهوديان  هرچند متوجه  خطاب  اين
  است، اما مراد از آن صالنبيين خاتم

آنها   باشند و از آنجا آه مي  پيشينيانشان
بودند ودر   راضي  عملكرد پيشينيانشان  به



  قدم  با انبيا: از نقش  و دشمني  تكذيب
  همانند آنان  آردند، پس  پيروي  پيشينيانشان

آنها   به»  قتل»  روي، فعل  گرديدند، از اين
 شد.  داده  نسبت

  
  ) ٩٢جْلَ مِنْ بعَْدِهِ وَأنَْتمُْ ظَالِمُونَ (وَلقَدَْ جَاءَكُمْ مُوسَى باِلْبيَِّناَتِ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِ 

 »را آورد  شما بينات  براي  و قطعا موسي«
  مراد از بينات: تورات، يا معجزات

در   خداوند  آه  است  اي گانه نه  هاي ونشانه
آنها  بيان  به» اسراء»  ) از سوره ١٠١(  آيه

بودند از: عصا، يد   عبارت  است، آه  پرداخته
ابر، من،   ساختن دريا، سايبان  ، شكافتنبيضا

  گانه دوازده  هاي چشمه  از آن  آه  سلوي، سنگي
طوفان، ملخ، شپش،   جوشيد وفرود آوردن

بر   عذاب  عنوان  به  و خون  قورباغه
  او شما گوساله  در غياب  سپس«  گان پيشه تكذيب

با  »گرفتيد و شما«  پرستش  به »را
بر  »ستمكار بوديد«  تان پرستي گوساله اين

 خويشتن.

  
ةٍ وَاسْمَعُوا قاَلوُا  وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقكَُمْ وَرَفعَْناَ فوَْقكَُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيَْناَكُمْ بقِوَُّ
سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ وَأشُْرِبوُا فيِ قلُوُبھِِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ قلُْ بئِْسَمَا يأَمُْرُكُمْ بهِِ 

  )٩٣يمَانكُُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (إِ 
 » را گرفتيم  از شما پيمانتان  آه  گاه و آن«

و «آنيد   است، عمل  در تورات  آنچه  به  آه
  داستان » طور را بر فراز شما برافراشتيم

  درآيه  سرشان  طور بر بالاي  آوه  برافراشتن
شما   را به  و گفتيم: آنچه«  ) گذشت ۶٣(

يعني:  »بگيريد و بشنويد  قوت  ايم، به داده
آنيد و   شنويد، اطاعت مي  را آه  اوامري  آن

گفتند:  آنها در جواب  بپذيريد. ولي



  تو را با حس  يعني: سخن » شنيديم«
 » آرديم نافرماني«  شنيديم، ولي  مان شنوايي

  پذيريم تو را نمي  امر تو را. يعني: فرمان
 »شد  سرشته شاندر دلهاي  و مهر گوساله«

  جاي  چنان  در دلهايشان  يعني: مهر گوساله
آشاميد و  را مي  آن دلهايشان   گويي  آه  گرفت

با نوشيدن،   آب  آه آميخت، چنان در مي  با آن
  آميزد تا بدانجا آه مي  وجود درهم در اعضاي

  رسد. در حديث وجود مي  بافتهاي  درون  به
: مهر  ويصم  ء يعمي الشي حبك«است:   آمده شريف

». سازد مي چيزي، آور و آرت  تو به  و محبت
آفر   سبب به «  گوساله  به  مهرورزيدن  اين
  وفرود آوردن  مجازات  مثابه بود، به  » آنان
  بگو: اگر از اهل«  بر آنان  و خواري  خفت

شما   ايمانتان« بدانيد آه   پس» هستيد  ايمان
  يعني: دروغين »دهد مي  فرمان  بدچيزي  را به
  مورد آه  در اين  تان ادعايي  ايمان  بودن

  و به  مؤمن  خودتان  آتاب  گفتيد؛ فقط به
  سخنتان  ديگر آتابها آافر هستيد، با اين

شد،   آرديم!) ثابت  و نافرماني  آه: (شنيديم
  شما در ادعاي  آذب  ، خود دليل سخن  اين  چه

  به  در واقعشما   باشد، پس مي  ايمانتان
  و نه  تورات  به  نداريد، نه  چيز ايمان هيچ
 . قرآن  به
  

ِ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ إنِْ  ارُ الْآخَِرَةُ عِنْدَ اللهَّ قلُْ إنِْ كَانتَْ لكَُمُ الدَّ
 ) ٩٤كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (

  ريمهآ  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن
ديگر   گفتند؛ آسي  آند: يهوديان مي  نقل  چنين

خداوند   شود. پس نمي  جز ما هرگز وارد بهشت
  به !صمحمد   اي »بگو«فرمود:   نازل  متعال



  مختص  آخرت  سراي  الهي  حكم  اگر به«  يهوديان
  و فقط شما هستيد آه » ديگر مردم  نه شماست 

با شما در   شويد و ديگران وارد مي  بهشت  به
  اگر راست  پس«ندارند؛   امر مشارآت  اين
  به  آه  زيرا آسي »آنيد  مرگ  گوييد آرزوي مي

  باشد، قطعا مرگ داشته  خود يقين  بودن بهشتي 
و گداز دنيا   پر رنج  از زندگي  برايش
  مؤمن  دنيا زندان  تر است، چرا آه محبوب

 باشد. مي

 ك عباس ابن از  مراد آيه  معناي  در بيان
  آه  است مراد اين«فرمود:   آه  است  شده  روايت

در   از ما يا شما آه  از دو گروهي  بر هر يك
آنيد. اما   مرگ  خود دروغگوست، دعاي  ادعاي

  به  نكردند، چرا آه  دعايي  چنين  يهوديان
آثير  ابن». داشتند  خوديقين  دروغگو بودن

  از آيه ك عباس تفسير ابن  اين«گويد:  مي
  تفسيري -  مباهله  دعابر وجه  يعني -  آريمه
  و آرزوآردن  وجود صلاح  زيرا ميان  صحيح  است
  وجود ندارد و چه  اي ارتباط منطقي  هيچ  مرگ

را آرزو   مرگ  آه  بسيار افراد صالحي
  طولاني  عمري  دارند آه  دوست  آنند بلكه نمي

بيفزايند   خيرشان  باشند تا بر اعمال  داشته
در   آه برتر گردد، چنان  در بهشت  شان و مرتبه

عمره،   طال  من  خيرآم«است:   آمده  شريف  حديث
  آه  است  شما آسي  : بهترين عمله  و حسن
در   همچنين». نيكو باشد  دراز و عملش عمرش
از   و غير وي  بخاري  روايت  به  شريف  حديث
 صخدا   رسول  آه  است  آمده ك عباس ابن

را   مرگ  اگر يهوديان«فرمودند: 
  مردند و جايگاههاي آردند، قطعا مي آرزومي

 ».ديدند مي  خود را در دوزخ



  
ُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ (   )٩٥وَلنَْ يتَمََنَّوْهُ أبَدًَا بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللهَّ

  گاه هيچ«را   يعني: مرگ »را  هرگز آن  ولي«
  آنان  دستهاي آه  آنچه  سبب  آنند، به آرزو نمي

  گناهاني  سبب  يعني: به » است  فرستاده  پيش
آنها   مرتكب  آه  اند، گناهاني داده  انجام  آه
اصلا در   نيست، بلكه  ايمن  فقط از عذاب  نه

رسد   ندارد، چه  اميدي  هيچ  بهشت به   رسيدن
پندارد ب خويش  و مخصوص  را خاص  آن  آه  اين  به
،  جمله  اين » داناست  ستمگران  حال  و خدا به«

  ستمگران  وديوان  در پرونده  نامشان ثبت  اعلام
 . است

  
رُ  وَلتَجَِدَنَّھُمْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَياَةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا يوََدُّ أحََدُھُمْ لوَْ يعَُمَّ

ُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ ألَْفَ سَنةٍَ وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِ  رَ وَاللهَّ هِ مِنَ الْعَذَابِ أنَْ يعَُمَّ
)٩٦ (  
بر   مردم  ترين را حريص  آنان  و هر آينه«

در   درنگي يعني: آمترين  » زندگاني  حقيرترين
بسيار   اي زندگاني  رسد به  چه » يابي مي«دنيا 

تر از  و حريص«وماندگار   طولاني  و درنگي
  رستاخيز بعد از مرگ  و به »مشرآند  آه  آنان

،  ندارند. بنابراين  ايمان آخرت  و سراي
بر   مردم  ترين ترديد از حريص بي  يهوديان
يهود بر   حرص  دنيا هستند. دليل  زندگاني
  نيست  حد؛ جز اين  اين  دنيا تا به  زندگاني

  در انتظارشان  در آخرت  آه  آنها ازعذابي  آه
  از آنان  يكي«آگاهند   يخوب است، به

  و زندگي »شود  عمر داده  دارد؛ آاش مي دوست
  عمري  اگر چنين  آه  هزار سال، با آن«آند 
  از عذاب  وي  شود، دور دارنده او داده  به هم 
  بندگانش »آنند مي  آنچه  و خداوند به  نيست



قطعا   ، پس است  و آگاه » بيناست«ازخير و شر 
  جزاي اش  و انديشه  بر عملرا برا  هر آس
 دهد. مي  مناسب

آيات،   اين«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
  ادعاي  حقيقت آشكار ساختن  براي  امتحاني

  و نتيجه  است  ايمان  داري يهود در ميدان
  بار آنان و خفت  قطعي  جز شكست  چيزي  امتحان
 ». و نيست  نبوده

  
ا لِ  قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ قلُْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ ِ مُصَدِّ لهَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِذِْنِ اللهَّ جِبْرِيلَ فإَنَِّهُ نزََّ

  ) ٩٧وَھُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ (
گويد:  مي  جريرطبري از ابن  نقل  آثير به ابن
نظردارند   اتفاق  تأويل، جملگي  به  دانايان«

  يهوديان  هب  در پاسخ  آيه  اين  آه  بر اين
  دشمن پنداشتند جبرئيل  آه شد، هنگامي  نازل

  در بيان».  است  دوستشان  آنها و ميكائيل
  اين  يهوديان آه  سببي  آيه، يعني  نزول  سبب
  در ردشان  پاسخ  را گفتند و باز اين  سخن
است، اما از   علمااختلاف  گرديد؛ ميان  نازل
بر   چنين  ابب  در اين  رسيده  روايات  مجموع

  اي اظهارنظرشان، مناظره  اين سبب  آيد آه مي
  درباره صخدا  آنها و رسول  ميان  بود آه

در   . يهوديان پيوست  وقوع به ص  حضرت آن  نبوت
  گفتند: اگردوست ص حضرت  آن  به  مناظره  اين

بود، حتما   غيراز جبرئيل  ديگري  تو فرشته
.  آرديم مي دت و تأيي  آرده  ما از تو پيروي

چيز شما   پرسيدند: چه  از آنان صخدا  رسول
دارد؟ گفتند:  بازمي  جبرئيل  را از تصديق

  دشمن  بگو: هر آس«!  ماست  دشمن  جبرئيل
  فرمان  به  همانا جبرئيل باشد، پس  جبرئيل

و  » است  آرده  نازل  را بر قلبت  خدا قرآن



  و برتري  جبرئيل  و حرمت شرف  خود، دليل  اين
بنابراين،   است  نزد خداوند متعال  وي  منزلت
يهود با او وجود   بر دشمني  موجهي  دليل هيچ

و   دوستي موجب  آه  ندارد زيرا از او جز آنچه
،  جبرئيل  آه  ، و اين صدور نيافته  است  محبت
  را بر قلب  خداوند بزرگ برحق  آتاب  قرآن

نيست،   جرم فرودآورده،  پيامبر آخرالزمان
  آه  است  مؤيد آتابهايي«ديگر، قرآن:  از جهت
  دهنده و راهنما و مژده  است  آنان  در دست

  خود با تورات  آه  آتابي  پس » است  مؤمنان به
در   ونفرت  بغض  اندازه  است، چرا اين  همخوان
  تورات  آه  است  اين  برانگيزد؟ مگر نه  آنان
 ؟ آنهاست  آتاب

  
َ عَدُوٌّ للِْكَافرِِينَ مَنْ  ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فإَنَِّ اللهَّ َّ ِ ا  كَانَ عَدُوًّ

)٩٨ (  

او   و پيامبران  خدا و فرشتگان  دشمن  هرآه«  
هرآينه،   است، پس  و ميكائيل  و جبرئيل

با   زيرا هر آس » است  آافران  خداوند دشمن
  گمان آند، بي دشمني  و سپاهيانش خدا  اولياي

او آفر   و به  آرده  دشمني  سبحان  با خداي
و   اوست  دشمن  هم  و خداوندمتعال  است ورزيده

دهد،  قرار مي  و مجازات  او را مورد بازپرسي
  آفر دشمنان  موجب خدا  با دوستان  دشمني پس

  به  وميكائيل  جبرئيل  ساختن  . مخصوص است
؛  طور عام  به  بعد از ذآر فرشتگان  يادآوري

دو و   آن  داشت وگرامي  قصد بزرگداشت  به
دو هرچند   آن  آه  حقيقت  اين  به  است  اي اشاره

  اعتبار امتياز خاصي  به  ازفرشتگانند، ولي
اند  گرديده  ديگري  جنس  منزله  دارند، به  آه
  فرشتگان  عامه  تر از جنس تر و گرامي شريف  آه



  من«است:  آمده  قدسي  شريف  . در حديث است
  : هر آس بالحرب  ولياً فقد بارزني  لي  عادی

آند؛ قطعا با   دشمني من  از دوستان  با دوستي
 ». است  داده  جنگ  اعلام  من

  
  )٩٩وَلقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ وَمَا يكَْفرُُ بھَِا إلِاَّ الْفاَسِقوُنَ (

  هايي و نشانه » روشن  و همانا بر تو آياتي«
تو اند،   نبوت دليل  آه » فرو فرستاديم«  واضح
  را با برهانهاي  اعتقادي  اصول  آه  آياتي

و   را با منافع  عملي  آنها و احكام
  آنها آاملا روشن  هدفمنديها و مصالح

  در درخشش  روشن  نوري  اند و خود بسان ساخته
  روشنگر ديگري  دليل  به  نيازي  چو هي  بوده

آنها را انكار  آسي  و جز فاسقان«ندارند 
  قدري ها به نشانه  يعني: اين »آند نمي
  فرمان  ازپذيرش  آه  فقط آساني  اند آه روشن
  پيروي  خويش  نفس  و از هواي  سرباز زده خدا
  آنان  ورزند، نه آنها آفر مي باشند، به  آرده

هستند.   آن  از حق، جوياي  پيروي  با هدف  آه
  يهوديان  و نافرماني  فسق  به  آيه اين  پس

 دارد.  اشاره

گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان ك  عباس  ابن
  گفت: اي صخدا  رسول به  يهودي  صورياي  ابن«

  ما آن  آه  اي نياورده  همراه  به  محمد! چيزي
  روشن  يا ! و خداوند بر تو نشانه را بشناسيم

  ! همان آنيم  تا ما از تو پيروي  نكرده  نازل
وَلقَدَْ أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ (فرمود:   نازل  خداوند بزرگ بود آه
 آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ).

  

  )١٠٠أوََكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْدًا نبَذََهُ فرَِيقٌ مِنْھُمْ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ (



  چنين  آريمه  آيه  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
در   راآه  پيماني صخدا  آند: رسول مي  نقل

پيامبر   در ارتباط با تصديق  تورات
بود   شده  گرفته  از يهوديان  آخرالزمان

  صيف  بن  آوردند، اما مالك  ياد آنان به
در ارتباط   خدا سوگند آه  گفت: به  يهودي
  نشده  گرفته  پيماني  از ما هيچ صبامحمد

  نازل  آنان سخن   در رد اين خداوند  ! پس است
  بستند، گروهي  پيماني  چرا هرگاه«فرمود: 

  پيمان  يعني: آن »را شكستند  از آنان، آن
آري، «و زيرپا نهادند؟   را دور افگنده

 :بصري حسن »آورند نمي  ايمان  بيشتر آنان
  را سراغ  عهد و پيماني  قطعا هيچ«گويد:  مي
باشند   متعهد شده  آن به  يهوديان  آه  داريمن

  سر نينداخته و پشت  را نشكسته  و بعدا آن
را   بندند و فردا آن مي  باشند، امروز عهدي

 .١»شكنند مي
  

ِ مُصَدِّ  ا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ قٌ لمَِا مَعَھُمْ نبَذََ فرَِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا وَلمََّ
ِ وَرَاءَ ظھُُورِھِمْ كَأنََّھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (   )١٠١الْكِتاَبَ كِتاَبَ اللهَّ

از « صمحمد  يعني: حضرت » پيامبري  و چون«
  آننده تصديق آمد آه نزد آنان  خداوند به  سوي

 » آتاب  هلاز ا  بود، گروهي  آتابشان  حقانيت
  آتاب  آنان  به خداوند آه  يعني: يهوديان
 » الهي  آتاب«؛  داشت  گراميشان  داد و با آن
زيرا  »سر افگندند  را پشت«  يعني: تورات

  شده نازل   و قرآن صخدا  رسول  به  وقتي
  آه  بعد از آن -آفر ورزيدند   برايشان
 آه  گرفت  پيمان  در تورات  از آنان خداوند

                                                 
 معاھدات کنونی يھود با فلسطينيان نيز از مصاديق بارز اين مقوله است. ١



  نمايند و حتي  و پيروي  را تصديق ص حضرت  آن 
ديگر  -  داشت بيان  را نيز برايشان  اوصافشان

  معناي  به  آفر و انكارشان، در واقع  اين
نيز   و رد و انكار آن  تورات  سرافگندن  پشت
 »دانند نمي«را   حقيقت » گويي  آه چنان«  هست

  هآ  است  رفتار آسي  چون  يعني: رفتارشان
  و چه  خبر است  چه  داند آه نمي  هيچ  گويي

 آند. مي

  
  
  

ياَطِينَ  ياَطِينُ عَلىَ مُلْكِ سُليَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُليَْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّ وَاتَّبعَُوا مَا تتَْلوُ الشَّ
حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلكََيْنِ بِباَبلَِ  ھَارُوتَ وَمَارُوتَ  كَفرَُوا يعَُلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى يقَوُلَا إنَِّمَا نحَْنُ فتِْنةٌَ فلََا تكَْفرُْ فيَتَعََلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا 
 ِ ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ قوُنَ بهِِ بيَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ يفُرَِّ

ھُمْ وَلَا ينَْفعَُھُمْ وَلقَدَْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترََاهُ مَا لهَُ فيِ الْآخَِرَةِ مِنْ وَيتَعََ  لَّمُونَ مَا يضَُرُّ
 ) ١٠٢خَلَاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَْفسَُھُمْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ (

در روزگار «  و جن  انس » شياطين  و از آنچه«
  هم يعني: به» ندندخوا مي  سليمان  سلطنت

  پيروي«  بافتند از سحر و مانند آن مي
 ».آردند

  دانش  پندار بودند آه  بر اين  يهوديان
و او سحر وجادو   است  سحر بوده  همان  سليمان

.  است  بوده  موافق  و با آن  داده  را اجازه
  نزول  سبب  در بيان  اسحاق  محمدبن  آه چنان
يهود   از دانشمندان  يآند: برخ مي  نقل  آيه

  نيستيد آه  درشگفت صگفتند: آيا از محمد
خدا   ؟ به پيامبر بوده  پندارد سليمان مي

  ! پس است  نبوده  بيش او جادوگري   سوگند آه
را رد آرد و فرمود:   پندارشان  اين خداوند

آفر «و   سحر نپرداخت  به » و سليمان«
  و تبرئه  بيزاري  صريح  اعلام  . اين»نورزيد



يهود   اتهام  از اين  از سحر و هم هم   سليمان
  بتها سجده  براي -العياذ باالله  -او   آه  است
  به  آفر ورزيدند آه  شياطين  ولي«  است آرده
 ».آموختند سحر مي  مردم

  سحري  آتابهاي  سليمان«آند:  مي  آثير نقل ابن
  اآندهپر  مردم ميان  شياطين  وسيله به  را آه

  و آنها را در صندوقي  بود، گردآورده  شده
  نمود تا مردم دفن   نهاد و در زير تختش

  فرمود: اگر از احدي نشوند و مي  گمراه
دانند،  را مي  غيب بگويد: شياطين   آه  بشنوم
  تخت  به  از شياطين  ! و آسي زنم را مي  گردنش

.  وختس مي  دردم  آه  شد مگر اين نمي نزديك   وي
از  آه  و دانشمنداني  درگذشت  سليمان  چون

بودند، نيز درگذشتند،   امر آگاه  جريان
و به  درآورده  انساني  شكل  خود را به  شيطان

!  مردم  ظاهر شد و گفت: اي  سخنراني  صورت 
ساحر بود، اگر  پيامبر نبود، بلكه  سليمان

شما   بياييد آه  با من  باور نداريد، اينك
  گاه . آن آنم  راهنمايي سحر وي   بر گنجينه را

داد...   نشان  مردم  را به  صندوق  آن  دفن  محل
  جز مؤمنان، ديگران  بود آه هنگام   در اين
را ساحر پنداشتند، و   سليمان  شده  گمراه

  بر سر زبانها افتاد و پيوسته  وي سرزنش 
  خداي  آه  بود تا اين  چنين  آنان  حال
و   برانگيخت  رسالت  را به صمحمد  حضرت جلعزو

  را برزبان  تهمت  از اين  سليمان  برائت
 نمود.  نازل  ايشان

در   و ماروت  هاروت  بر دو فرشته  نيز آنچه«
را   آنچه يعني: شياطين »بود  شده  نازل  بابل

  بود، به  شده  نيز نازل  دو فرشته  بر اين



  صابئي  قومي بابل  مدادند. مرد مي  تعليم  مردم
  آرده  را پرستش  گانه هفت  ستارگان  بودند آه

  ناميدند و بر اين مي » خدايان«و آنها را 
از   جملگي  جهان  حوادث  باور بودند آه

خداوند   بودند آه  آنان و هم  آنهاست افعال
  سويشان  را به  خليل  ، ابراهيم متعال

 يد فراخواند.توح  سوي  آنها را به  فرستادآه

  از برخي  آه  بنا بر آنچه -  و ماروت  هاروت
  از فرشتگان  در اصل -  شده  نقل  از سلف

  فرود آورده  زمين  خواستند تا به  بودند آه
 شد و خداوند  برآورده شان خواسته  شوند و اين

از   داد، پس  و شهواني  آدمي  آنها طبيعت  به
گناه، در   اين آيفر  گناه سر زد و به  آنان
شدند. اما   فروآويخته  عراق  در بابل  چاهي
از   مفسران  انبوه  آنچه«گويد:  آثيرمي ابن

  و متأخران، در ارتباط با داستان  متقدمان
آنها   همه  اند، حاصل آرده  نقل  و ماروت هاروت

گردد و ما  بر مي  اسرائيلي اخبار بني  به
  صحيحي  ، حديثو ماروت  هاروت  داستان  درباره

و   باشد، نداريم داشته   پيوسته  اسنادي  آه
  داستان  اجمالي  بيان  به  هم  قرآن  ظاهر سياق

  در قرآن  آنچه  نموده، لذابه  آنها بسنده
حد اآتفا   همين  و به  داريم  آمده، ايمان

  حالشان  حقيقت  خود به و خداوند  آنيم مي
 ». داناتر است

  چيزي  آس  هيچ  به  دو فرشته نآ  آه  با آن«
  گفتند: ماوسيله مي  آه  آموختند، مگر اين نمي

شما   براي« خداوند  از جانب » آزمايشي
بنابراين،  » زنهار آافر نشوي  هستيم، پس

از   دهي آنها با هشدار و بيم  آموزش  شيوه
  سوي  به با فراخواني   بود، نه  سحر همراه



  چيزهايي  دو فرشته  آناز «  مردم »اما«سحر 
از سحر   دو، چيزهايي  يعني: آن »آموختند مي

  نيز آن  دادند و آنان مي  تعليم  مردم  را به
مرد و   ميان  آن  وسيله به  آه«آموختند  را مي
  زيرا سحر، در افگندن »افگنند  جدايي  همسرش

و   جاآردن در دلها، يك و بغض   حب
و   ختنسا و نزديك  ساختن پراآنده

آثير  . ابن است  تأثيري ، داراي دورگردانيدن
و   زن  ميان  انداختن  تفرقه  سبب«گويد:  مي

بر   آه  است  سحر؛ همانا تخيلي وسيله  شوهر به
  به  ديگري  به  نسبت  اثر سحر در مرد يا زن

و قد  سيما  دادن جلوه  زشت  آيد، همچون وجودمي
رفتاراو، يا   دادن نشان  او، يا زشت  و اندام

و   فرقت  برانگيزاننده  از اسباب  مانند اين
 ». جدايي

  خويش  تخت  شيطان«است:   آمده  شريف  در حديث
  خود را به  لشكريان سپس  نهاده  را بر آب

از   آنان  ترين فرستد و نزديك مي  مردم  ميان
  آنان  ترين نزد وي، بزرگ و منزلت  نظر مقام
آيد و  از آنها مي  . يكي است  انگيزي  در فتنه

تا او   درآويختم  آس  با فلان  گويد:پيوسته مي
و   چنين  آه  آردم  ترك  را در حالي

خدا،   به  گويد: نه مي  ...! ابليس گفت مي چنان
ديگر از   يكي  گاه ! آن اي نكرده  تو آار مهمي

  را ترك  شخص  گويد: فلان آيد و مي آنها مي
  جدايي او و همسرش  ميان  هآ  تا آن  نكردم
  خود نزديك  او را به  ابليس  ! پس افگندم
!  گويد: آري گيرد ومي مي  و در آغوشش  ساخته
 ». اي آرده  واقعا آاري  آه  تو هستي  اين

  بدون  آن  وسيله توانستند به هرچند نمي«
يعني:  »برسانند  زيان  احدي  خدا به  فرمان



تأثير است،   رايهرچند سحر در حد خود دا
  گذارد آه مي  بخش تأثير زيان  فقط بر آسي  ولي

  فرمان  در وي  تأثير آن  به خداوند
سحر ذاتا مؤثر   آه  باشد. علما براين داده
نظر   است، اتفاق  ذاتي  حقيقتي  و داراي  است

ها  از حنفي  دارند و جزمعتزله، ابوبكر رازي
  ها، آسي از شافعي  اسفرايني  و ابواسحاق
و «.  است نكرده  مخالفت  اجماع  ديگر بااين

رساند  مي  زيان  آنان  به  آموختند آه مي  چيزي
بر   از آيه  بخش  اين » نداشت  برايشان  وسودي
  صاحب  سحر براي  دارد آه  صراحت  حقيقت  اين

  وي  به  در بر ندارد و نفعي  خود سودي
  محض  زيان  يو براي  در واقع  رساند، بلكه نمي
  هر آس  دانستند آه مي  خوبي  و به«  است

  اين  يعني: هرآس »باشد  خريدار آن
  عوض خدا  را با آتاب  شياطين  هاي برساخته

بد   ! چه ندارد، وه اي  بهره  در آخرت« آند
 »دانستند خريدند اگر مي  جان  به  بود آنچه

ند، نكرد  عمل  خويش علم  به  دانستند، ولي  آه
 شدند.  خوانده  رو نادان  از اين

گويد:  مي  رازي  از امام  نقل  آثير به ابن
 است:   نوع  سحر بر هشت«

سيار   ستارگان  آه  پردازاني سحر دروغ -١
  پرستيدند و بر اين را مي  گانه هفت

آار   ستارگان، گرداننده  اين  باوربودند آه
ن خير و شر هستند. همينا  و آورنده  عالم

  عقيده  ابطال  براي خداوند  بودند آه 
 فرستاد.  ميانشان  را به  فاسدشان، ابراهيم

  و القاي  تلقين  قدرت  آه سحر آساني -٢
گردن   اوهام  دارند زيرا نفسها به  نيرومندي

 پذيرند. تأثير مي  و از تلقين  نهاده 



از   خواستن  از سحر؛ ياري  ديگري  نوع -٣
بر   . جنيان است  جنيان  يعني زميني،  ارواح

  جن، و آفار آنها آه  اند: مؤمنان دو قسم
ارتباط با  هستند. برقرارآردن   شياطينشان

  زميني، آسانتر از بر قرارآردن  ارواح  اين
  زيرا ميان است   آسماني  ارتباط با ارواح

 وجود دارد.  و نزديكي  آنها مناسبت

  بازي و شعبده  از سحر؛ تخيلات  ديگري  نوع -۴
  برآنند آه  ازمفسران  . برخي است  بندي  و چشم

 بود.  نوع  از اين  فرعون  سحر ساحران

  انگيزي  شگفت  از سحر؛ آارهاي  ديگري  نوع -۵
  وابزار بر نسبتهاي  آلات  از ترآيب  آه  است

  در دست  آه  سواري  شود، چون پديدار مي  هندسي
از روز   ساعتي  هآ  است، هرگاه بوقي  آن

  به  آسي  آه  آن دمد، بي مي  بوق  بگذرد، بر آن
  آه  است  جمله، تصاويري  بزند. از آن  دست آن

  آنند، به مي نگاري صورت  و هنديان  روميان
  انسان  آنها و ميان  ميان  بيننده  آه  طوري
  ديگراز مفسران  گذارد. برخي نمي  فرقي

  نوع  از اين  فرعون  سحر ساحران  برآنند آه
 بود.

  از خواص  جستن  ديگر از سحر؛ ياري  نوع -۶
.آري! تأثير  در غذاها و رنگهاست  ادويه

  آه ، چنان اشيا انكار ناپذير است  خاصيتهاي
و غير   ربا ملموس وآهن  مغناطيس  تأثير نيروي

 .باشد انكار مي  قابل
  رواني  ديگر از سحر؛ تأثير گذاري  نوع -٧

آند  ساحرادعا مي -مثلا  -  آه  گونه ت، بديناس
  وي  فرمان  به  داند و جن را مي  اعظم  اسم  آه

  سخن  خرد باشد، اين آم اگر شنونده  است، پس
شود،  مي  متمايل  بدان  و قلبش  را باور آرده



پديدار   و ترس  از رعب  نوعي  وي لذا در روان 
  ضعيف اسحو  آمد، نيروي  خوف  گردد و چون مي
  ساحر هر چه  آه  است  هنگام  شود، در اين مي

 دهد. انجام  وي  تواند به بخواهد مي

و دو   چيني  هشتم، سحر با سخن  نوع -٨
و   ظريف  هاي از راه  زني هم به

  سحر، ميان  نوع  اين  است، آه نيرنگبازانه
 ».باشد مي  شايع  مردم

  آه  اين  دليل«آند:  مي  آثير اضافه ابن
سحر   در فن  انواع  از اين  بسياري
  و دريافت  آه: درك  است  اند، اين شده برشمرده

  زيرا سحر از نظرلغوي  است  آنها بسيار ظريف
باشد،   پنهان  آن  سبب  آه  است  از چيزي  عبارت

  من  ان«است:   آمده شريف  در حديث  جهت  از اين
سحر  از بيانها  لسحر: همانا بعضي  البيان

 ». است

  و عمل  آموختن  حكم  آثير در باره ابن  همچنين
سحر   آه  آسي فقها درباره«گويد:  سحر مي  به

  گيرد، اختلاف آار مي را به  و آن  را آموخته
و احمد   ومالك  نظر دارند، ابوحنيفه

آار آافر   با اين  شخصي  گويند: چنين مي
يد: گو مي  ابوحنيفه از ياران  شود. يكي مي

آفر   موجب  پرهيز از آن  سحر براي  آموختن
جايز بودن، يا   عقيده  به  آه نيست، اما آسي

شود.  آموزد آافر مي را مي  سحر آن  منفعت
  شياطين  باور بود آه  بر اين  اگر آسي همچنين

دهند،  مي  او انجام  را بخواهد براي  هر آنچه
  سحر ممنوع  علم  آموزش  شود. پس آافر مي

  آن  به عمل  است  ممنوع  آنچه  نيست، بلكه
 ».باشد مي



اند:   ساحر بر دو رأي  مجازات  علما درباره
واحمد ) بر   جمهور علما (ابوحنيفه، مالك

  شود زيرا در حديث مي  ساحر آشته  آنند آه
:  با السيف  حدالساحر ضربه«است:   آمده  شريف

».  شمشير است  به  وي  حد ساحر، زدن
  سحر را انجام  عمل  ابراين، اگرمسلمانيبن

  شود. ولي  شود و بايد آشته داد، مرتد مي
  از گناهان  سحر گناهي  آه  است  اين شافعي  رأي

  آسي آشتن  اگر ساحر با سحر خود سبب  است، پس
  شود و اگر موجب مي  آشته  آن  سبب  شد، به

قرار   مقدار، موردتأديب  همان  شد، به  زيان
 . تر است صحيح  اول  گيرد. اما رأي يم

اند آه:  جايز دانسته  و مزني  مسيب  سعيدبن
جادو   شود تا سحر را ازشخص  از ساحر خواسته

 دور آند.  شده

  زخم چشم  آه  نظر دارند بر اين  علما اتفاق
  نيز آمده شريف   در حديث  معني  و اين  است  حق

 . است
  

ِ خَيْرٌ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ (وَلوَْ أنََّھُمْ آمََنوُ   )١٠٣ا وَاتَّقوَْا لمََثوُبةٌَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

 صپيامبر  به »آوردند مي  ايمان  و اگر آنان«
ازسحر و  »آردند مي  و پرهيزگاري«  و قرآن

  هرآينه«اند  فرو رفته  در آن  آه  آفري
 »يافتند، بهتربود از نزد الله مي  آه  پاداشي
ناچيز   هاي از بهره  آه  از آنچه  نبرايشا

آورند، اما  مي  دست سحر به  وسيله  دنيا به
  چنين  درست، آه  علمي  به »دانستند اگر مي«

برپندار و   متكي  باورهايشان  بلكه  نيست
 . تقليد است

  



عُوا وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظرُْناَ وَاسْمَ 
  ) ١٠٤ألَيِمٌ (

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  (راعنا ) معمولادر ميان  گويد: آلمه مي

!»  مارا بكن  حال  رعايت»  معناي  به  اعراب
يهود،   درزبان  آلمه  آاربرد داشت، اما اين

  رد آناز آارب  يهوديان  بود، پس  زشت  دشنامي
  با خود گفتند: چه  شده  خوشحال اعراب  در سخن

  محمد را دشنام  پنهاني  بهتر! ما تاآنون
  آار را علني  اين  توانيم مي  داديم، اآنون مي

  شمرده  را مغتنم  دهيم، لذا فرصت  انجام
را را با   آمدند و ايشان مي صخدا  نزدرسول

گفتند:  مي  قرار داده  مورد خطاب  آن
وانمود   خنديدند، و چنين و مي »راعنا!«

را مدنظر   آن  عربي  معناي  گويي  آردند آه مي
  امر غير از اين  حقيقت  آه  دارند، درحالي

يهودآشنا   زبان  به  آه معاذ  بود. سعدبن
  آنان  برد و به امر پي  اين  بود، به
! اگر ديگر بار  ملعونان  گفت: اي  تهديدآنان

را   را از شما بشنوم، گردنتان  آلمه  اين
  را به  ! گفتند: آيا شما خود آن زنم مي

  آه  آساني  اي«شد:   نازل  بريد؟ پس آارنمي
راعنا:  »ايد، نگوييد راعنا آورده  ايمان
است، يعني:   رعايت  امر از ماده  فعل  درعربي

مارابكن، اما   حال  در آار ما بنگر و رعايت
يهود   در زبان  آلمه  ؛ اين گفتيم  آه چنان

با   آميز دارد وهمريشه  اهانت  معنايي
  و حماقت  جهل  معناي  به  آه  است»  رعونت«
را از   مؤمنان باشد. لذا خداوند مي

  را بر اين  آرد تا راه  نهي  آن  بكاربردن
 ببندد.  يهوديان  نيرنگ



آفار در   به  از تشبه  بر نهي  خود دليل  اين
  آمده  شريف  درحديث  آه است، چنان  و فعل  قول

خود   : هر آس فهو منهم  بقوم  تشبه  من«است: 
».  او از آنهاست  آرد، پس شبيه  قومي  را به

  باره  در اين  درست  قول«گويد:  آثير مي ابن
را از   مؤمنان  متعال  است: خداي نزد ما اين

  بگويند نهي» راعنا« ص پيامبرش  به  آه  اين
از  خداوند  آه  است  اي آلمه  زيرا اينآرد

 ».دارد  آراهت  پيامبرش  به  آن  گفتن

ما بنگر   سوي  يعني: به »و بگوييد انظرنا«
  اين البته  . آه آن  ما بيان  را براي  و مسائل

 »و بشنويد«بود   زشت  ايهام  فاقد آن  آلمه
آنيد و   اطاعت را و از خداوند  توصيه  اين
  مراعات  طلب  گويد، بدون مي صپيامبر  آنچه  به

يهود   فرادهيد. اما بدانيد آه گوش  خويش  حال
  براي«مانند، چراآه:  نمي  مجازات نيز بي
  همانا آتش  آه » است  دردناك عذابي  آافران
 باشد. مي  جهنم

  
لَ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ  مَا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ  أنَْ ينُزََّ

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ ( ُ يخَْتصَُّ بِرَحْمَتهِِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ   )١٠٥رَبِّكُمْ وَاللهَّ
اند و  آفر ورزيده  آه  آتاب  از اهل  آساني«

  ازسوي  دارند آه نمي  ، دوست مشرآان  همچنين
هر  »گردد  زلبر شما نا  خيري  پروردگارتان

  ، به ياغيرآن  از وحي  باشد؛ اعم  آه  خيري
خداوند   آه  آن  حال«با شما   دشمني  شدت  سبب

  خويش  رحمت را بخواهد، مشمول  هر آس
  دراينجا؛ نبوت  مراد از رحمت »گرداند مي
  است  رحمت  اند: مراد؛ جنس گفته  . بعضي است
  بيكران  بخشش  و خداوند داراي«  طور عام  به
از   هر آس  ندارند آه  چرا دوست پس » است



  خويش رحمت  خواهد، به مي  را آه  خويش  بندگان
 دهد.  اختصاص

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
به   از مسلمانان  برخي  اند: هرگاه گفته

 صمحمد  به  گفتند آه مي  يهوديشان  پيمانان هم 
  گفتند: اين مي پاسخدر   آوريد، آنان  ايمان
خوانيد،  فرا مي  آن  سوي  ما را به  آه  ديني

  بهتر بود، آه  آاش مانيست، اي  بهتر از دين
!  آرديم مي  شمارا اجابت  ما دعوت  صورت  در آن

  را در تكذيبشان  آيه  اين  عزوجل خداي  پس
 آرد.  نازل

  
َ عَلىَ كُلِّ مَا ننَْسَخْ مِنْ آيَةٍَ أوَْ ننُْسِھَا نأَتِْ بِ  خَيْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثْلھَِا ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

 ) ١٠٦شَيْءٍ قدَِيرٌ (
در لغت:   نسخ » آنيم  نسخ  را آه  اي هر آيه«

  است  بردن  و از بين  ابطال  معناي  به
شود، در   چيز ديگري  جانشين  آه  وهرچيزي
  عرابا آه است، چنان آرده  را نسخ  آن  حقيقت

آرد...   را نسخ  خورشيد سايه«گويند:  مي
  در اصطلاح نسخ». آرد  را نسخ  جواني  پيري
تعبد   يافتن از: پايان  است  ؛ عبارت شرع

مستفاد از   آيه، ياحكم  يك  قرائت  به  مؤمنان
را   حلال خداوند  آه  گونه آن، يا هردو. بدين

  منوعو م  را ممنوع  راحلال، مباح  حرام، حرام
  شود مگر در باب نمي  گرداند و اين  را مباح

و اباحت، اما در اخبار   و منع  و حرام حلال 
؛ از  نسخ  . اصل نيست  و منسوخي  ناسخ
  نسخه  به  اي از نسخه  آن  نقل  آتاب، يعني نسخ

  حكم  به حكمي  نسخ  شده، چرا آه  ديگر برگرفته
غير   به  آن  ساختن  متحول  ديگر نيز درواقع

 باشد. مي  آن



  و خلف  از سلف  اسلام  علماي  آه  بايد دانست
نظر دارند   اتفاق الهي  در آتاب  نسخ  بر ثبوت

  فاقد اعتبار است، مخالف  نظرش  آه  و جز آسي
  از سوي  انكار نسخ  . البته نيست  نسخ  ثبوت

  به  وسيله  تا بدين  يهود نيز مشهور است
  جهت  همين  يابند، به  دست صمحمد انكار نبوت

  ازاحكامي  محمد برخي  گفتند: چون  يهوديان
نموده، لذا او   نسخ  است  در تورات  را آه

  حجت  خود در اين  آه  پيامبر نيست، در حالي
  تورات -  خودشان  در آتاب  آه  آنچه  به  خويش

  و مغلوبند؛ چون  وجوددارد، محكوم  از نسخ -
در   اين  ادر با خواهرش، آهبر  نكاح  نسخ

را بر   آن بود و خداوند  حلال  آدم شريعت
  اي ! هر آيه گردانيد. آري  حرام  و قومش  موسي

  را به«  آيه » يا آن«  آنيم  منسوخ  را آه
  را فراموشتان  يعني: آن » بسپاريم  فراموشي
ياد  را نخوانيد و به   تا آن  گردانيم

را   يا همانندش  نبهتر از آ«نياوريد 
  را در ميان  يعني: حكمي » آوريم مي  درميان

  در دراز مدت  مردم  براي  آه  آوريم مي
و   سودمندتر، يا در منفعت  مدت  ياآوتاه
  زيراگاهي  است  سابق  خود همانند حكم  آساني
  مدت در آوتاه  باشد، پس تر مي سبك  ناسخ  حكم

و   تر است سنگين  وگاهي  تر است نافع  برايشان
  حالشان  به  بيشتر، لذا در درازمدت  آن  ثواب

  عزوجل  خداي«گويد:  مي  . قتاده سودمندتراست
برد و  مي خواست، از ياد پيامبرش را مي  هر چه
  قرائت».  ساخت مي  منسوخ  خواست را مي  هر چه

  اين  آن  معناي  ديگر (او ننسئها) است، آه
آيا «.  افگنيم تأخير مي  را به  است: يا آن



و  » تواناست  خداوند بر هرآاري آه  داني نمي
 ؟ اوست  هاي توانايي  از جمله  هم  نسخ

  چنين  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
گفتند؛ آيا   مكه  اند: مشرآان  آرده  نقل
  آاري  را به  يارانش صمحمد  بينيد آه مي

گويد،  رامي  نآ  دهد و باز خلاف دستور مي
  را نفي  آند و فردا آن انشا مي  امروز سخني

محمد   جز سخن  چيزي قرآن  اين  نمايد؟! پس مي
  در رد سخنشان  آيه  اين  بود آه  . همان نيست
 شد.  نازل

  
 ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ َ لهَُ مُلْكُ السَّ مِنْ وَليٍِّ وَلَا  ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

  )١٠٧نصَِيرٍ (
آسمانها و   فرمانروايي  آه  داني آيا نمي«

در آنها با ايجاد   يعني: تصرف » زمين
خداوند   از آن«  فرامين  و اجراي  واختراع

داناتر  خويش  بندگان  مصالح  زيرا او به » است
  مصالح  اين  تابع  هم  احكام  است، لذا نسخ

زمانها   بااختلاف  مصالح  اين  باشد و گاهي مي
و   و شما را جز خداوند ولي«يابد  تغيير مي

و نصير:   و نزديك  ولي: دوست » نيست  نصيري
 . ياور و مددآار است

  
لِ الْكُفْرَ  أمَْ ترُِيدُونَ أنَْ تسَْألَوُا رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَى مِنْ قبَْلُ وَمَنْ يتَبَدََّ

يمَانِ فَ  بيِلِ (باِلْإِ   ) ١٠٨قدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
را   مؤمنان  خداوند متعال  آريمه  آيه  در اين

  درباره صخويش بسيار از رسول  آردن  از سؤال
  امور واقع  آن  آه  از آن  قبل -  امور مختلف

آيا از پيامبر خود «آند:  مي نهي -شوند 
  خواسته  قبلا از موسي  خواهيد آه را مي  همان
از او خواستند   اسرائيل  بني  آنجا آه »شد



دهد!   نشان  آنان  را آشكارا به خداوند  آه
خدا   خواستند آه صخد  از رسول  مشرآان همچنين

رويارو گرداند!   را با آنان  و فرشتگان
  ايمان  آفر را جانشين  هر آس  آه  آن  حال«

 » است  شده  گمراه  راست  آند، مسلما از راه
و از   عزوجل  خداي  طاعت  راه  ز ميانهيعني: ا
  . درحديث است رفته  بيراهه  به  آن  راستاي
  بيان  من  را آه  آنچه«... است:   آمده  شريف
نكنيد  سؤال   ام، از من را فرو گذاشته  آن

شما با   پيشينيان  آه  نيست  زيرا جز اين
  هلاك  باانبيايشان  و اختلاف  سؤالهايشان  آثرت
  فرمان  امري  شما را به آه  هنگامي  ند، پسشد

  توانيد انجام مي  را تا آنجاآه  دادم، آن
آردم، از   نهي  شما را از چيزي  دهيد و چون

 ».بپرهيزيد  آن

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس  ابن
زيد گفتند:  بن و وهب  حرمله  بن گويد: رافع مي
فرود   از آسمان  ما آتابي  محمد! براي  اي

  را براي  و جويباران  رابخوانيم  آور تا آن
  اين  ! پس آنيم  ساز تا ازتو پيروي  ما روان

 شد. نازل  آيه

  
ونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ  وَدَّ كَثيِرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يرَُدُّ

ُ بأِمَْرِهِ إنَِّ أنَْفسُِھِمْ مِنْ بعَْدِ  مَا تبَيََّنَ لھَُمُ الْحَقُّ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى يأَتْيَِ اللهَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (   ) ١٠٩اللهَّ

  مؤمنش  بندگان  ، خداوند متعال آيات  در اين
  آرده  نهي آتاب   با آفار اهل  سويي را از هم
كار آنها و و آش  نهان  را از دشمني  و ايشان

سازد و  مي  دارند آگاه  بر مؤمنان  آه  حسدي
  تا رسيدن  و عفو و تحمل  گذشت  را به  ايشان

نماز و   برپايي  وبه  ميعاد جهاد مسلحانه



  از اهل  بسياري«دهد:  مي  فرمان  زآات  پرداخت
  دارند، دوست  در دل  آه  حسدي از روي  آتاب

آافر   نتانشما را بعد از ايما  داشتند آه
.  در دينتان  افگني شبهه از طريق »گردانند
  حرآت  نه  آار حسد است  از اين  آنان  انگيزه

 » از اين  پس«  آارشان  زيرا اين در مسير حق 
 »آشكار شد  بر آنان  حق  آه«  گرفت  انجام

  رسول صدانستند محمد  آه  از اين  يعني: پس
و   توراترا در ص حضرت  آن  و اوصاف  خداست
 آار زدند.  اين  به  يافتند، دست  انجيل

و حسد   است: حسد پسنديده  حسد بر دو نوع
  در آرزوي آه   است  ناپسند. حسد ناپسند آن

  باشي، چه  از برادر مسلمانت  نعمت  زوال
از   نعمت  آن آرزو را آه  با آن، اين  همراه

يا خير. اما حسد   باشي  تو گردد، داشته  آن
»  منافسه«يا » غبطه»  نام  به  آه  نديدهپس

  معرفي  شريف  حديث  شود؛ در اين مي  ناميده
الله   آتاه  اثنتين: رجل لاحسد إلا في «است:   شده

وآناء   آناء الليل  به  فهو يقوم  القرآن
آناء   الله مالاً، فهو ينفقه  آتاه  النهار، ورجل

مگر   است  : حسد مذموموآناء النهار  الليل
  او قرآن  به  عزوجل  خداي آه  در دو چيز: مردي

  را حفظ دارد) و در پاسهاي  آن  (يعني  داده
  آه  دارد و مردي را بر پا مي  و روزآن  شب

و او در   داده  او ثروتي  به  عزوجل  خداي
  انفاق  را بر مستحقان  و روز آن  شب پاسهاي

  شخص آه  است  آن  حسد پسنديده  حقيقت». آند مي
را   خير و نعمتي  آرزو آند تا همان  مسلمان

  دارد، او نيزداشته  برادر مسلمانش  آه
را از برادر   نعمت  آن  زوال  آه  آن باشد، بي

 تمنا آند.  خويش  مسلمان



  عفو: ترك »بگردانيد  عفو آنيد و روي  پس«
و صفح:   دربرابرگناه  و انتقام  بازخواست

از   ديگران  و خطاي  ناهاثر گ  دور ساختن
  ازگنهكار است، آه  نفس، يا روگردانيدن

  وي  و ملامت  سرزنش  و ترك  مجازات  ترك  شامل
را   خويش  تا خدا فرمان«شود  هر دومي

  از سوي  فرماني  آه  گاه يعني: تا آن »بياورد
  براي  يهوديان  در مورد مجازات  سبحان خداي

  آنيد.مضمون  شهپي  شما برسد، عفو و گذشت
گروهي،   آيد: قتل ميبعدا   آه  فرمان  اين

ديگر و در  بر برخي  جزيه  تبعيد برخي، تعيين
  اسلام  آه  است  از يهوديان  آساني  ماندن  امان

 » تواناست خدا بر هر آاري  آه«آورند 
َ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّ  ﴿گويد:  مي  عباس ابن ُ بأِ  ﴾مْرِهِ ى يأَتْيَِ اللهَّ

 ۵الأنفال: ﴾ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ  ﴿را آيه: 
 گردانيد.  منسوخ

  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
بود و   يهودي شاعري   اشرف  بن آه: آعب  است
  آيه  اين  آرد، پس را هجو مي صخدا  رسول

 شد.  نازل  وي  درباره

  
ِ إنَِّ وَأقَيِ  مُوا لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ كَاةَ وَمَا تقُدَِّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ مُوا الصَّ

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ    ) ١١٠( اللهَّ
را   و نماز را برپا داريد و زآات«

  براي » پيشاپيش  آه  خيري  بپردازيد و هرگونه
و   پاداش  نيد آهبدا »بفرستيد  خويش« آخرت 
 » را نزد خداوند خواهيد يافت  آن«  ثواب
  را بر اعمال  مؤمنان  سان، خداوند بزرگ بدين
در دنيا و   انگيزد تا برايشان بر مي  نيك
  خداوند به«فرمايد   عنايت  پيروزي  آخرت
هيچ   و از عمل » آنيد، بيناست مي  آنچه



آيفر  پاداش، يا  نمانده  غافل  اي آننده عمل 
  نزد وي -شر   خير باشد و چه  چه -  عملي  هيچ
 شود. نمي  ضايع

  
وَقاَلوُا لنَْ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانيُِّھُمْ قلُْ ھَاتوُا 

  ) ١١١برُْھَانكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  يهود مدينه  درباره  آيه  اند: اين گفته

شد زيرا يهود   نازل  نجران  ونصاراي
شود  نمي  وارد بهشت  گفتند: هرگز آسي مي

گفتند:  مي  باشد و نصاري  يهودي  آه  مگرآن
  آه  شود مگرآن نمي  وارد بهشت  هرگز آسي

  را به  ، ديگري اي هر طايفه  باشد پس  مسيحي
 آرد. مي  تهمم  گمراهي

درنيايد، مگر   بهشت  به  و گفتند: هرگز آسي«
 » آرزوهاي باشد. اين  يا نصاري  يهودي  آه  آن

  فقط آرزوهاي  يعني: اين » است  آنان«  واهي
  آن پرورانند، بي مي  آنها دردل  آه  است  خامي
در   خام، دليلي  آرزوهاي  اين  براي  آه

باشد   د داشتهوجو خدا شده  نازل  آتابهاي
يعني: اگر در  »گوييد مي  بگو: اگر راست«

  راست  باطلتان  و ادعاهاي  خام آرزوهاي  اين
برهان:  »را بياوريد  برهانتان«گوييد 

 آيد.  دست به  يقين  با آن آه  است  دليلي

  
ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبِّ  َّ ِ هِ وَلَا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْھَهُ 

  )١١٢ھُمْ يحَْزَنوُنَ (
  ديگران » بلكه«پندارند  مي  آه » نيست  چنان«

عبارتند   شوند وآنان وارد مي  بهشت  نيز به
  وجود به  خود را با تمام  آه  هر آس«از: 

  دل  روي  آه يعني: هر بشري »آند  خدا تسليم



او   را براي  و عملش  نهاده خدا  سوي  به
يعني:  »و نيكوآار باشد«گرداند   خالص
  پيش  مزد وي  پس«دهد   انجام  شايسته  اعمال

  بهشت  وي  عمل  يعني: پاداش»  پروردگار اوست
  و غمگين  نيست  بر آنان  و بيمي«  است

شايسته:   . اعمال در آخرت »نخواهند شد
  داشته  مطابقت  الهي  با شرع  آه  است اعمالي

باشد زيرا  صادر شده ‡وي  پيامبران از طريق
  اين  دو شرط دارد: اول  الهي  مقبول  عمل
باشد.  خداوند  براي  عمل، خالصانه  آن آه
  و باشريعت  عمل، نيكو بوده  آن  آه  اين  دوم

  ، خالصانه اگر عمل  باشد. پس  موافق خداوند
انور   با شرع  بود، ولي  خداوند متعال  براي

  همين  به ؛نيست  ، پذيرفته نداشت  موافقت
  شريف  حديث  در اين صخدا  جهت، رسول

أمرنا   عليه  عملا ليس  عمل  من«اند:  فرموده
با   مطابق  دهد آه  انجام  عملي : هر آسفهو رد
 ». مردود است  عمل  ما نباشد، آن  شريعت

  
شَيْءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيھَُودُ عَلىَ وَقاَلتَِ الْيھَُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ 

ُ يحَْكُمُ  َّ شَيْءٍ وَھُمْ يتَْلوُنَ الْكِتاَبَ كَذَلكَِ قاَلَ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ مِثْلَ قوَْلھِِمْ فاَ
 ) ١١٣بيَْنھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ (

  عباس  از ابن  آريمه  آيه  زولن  سبب  در بيان
  هيأت فرمود: چون  آه  است  شده  روايت

 صخدا  نزد رسول  نجران  نصاراي  نمايندگي
  آنان  ملاقات  به  يهودي  آمدند، دانشمندان

  در محضر رسول  هر دو گروه  شتافتند، سپس
پرداختند، در   منازعه  ديگر به با يك صخدا
  به  خطاب  يهودي  ملهحر  بن ، رافع ميان  اين

نيستيد. و   گفت: شما بر حق  نصاري



آفر ورزيد. از   و انجيل  عيسي  ، به بنابراين
  وي  در پاسخ  نجران  از اهالي  مردي  طرف  آن

  اين  نيستيد. به  برحق  شماييد آه  گفت: اين
  و به  شده  موسي  منكر نبوت  او هم  ترتيب
شد:   نازل  بود آه  آفر ورزيد. همان  تورات

نيستند و   برحق  مسيحيان  گفتند آه  يهوديان«
 »نيستند برحق   يهوديان  گفتند آه  مسيحيان

را از   از آنها خير و خوبي  اي هر طايفه
  خوداختصاص  را به  و آن  آرده  نفي  ديگري

  نيست  اين  انصاف  اهل  شيوه  آه دادند، درحالي
  وجود داشته  نزد خصمش آه   حقي  به  زيرا منصف

آند و  را رد مي  وي  باشد اعتراف، و باطل
  دارد، او را به  دشمنش  عليه  آه هرگز بغضي
  آتاب  آه  آن  حال«دارد  وانمي  انكار حق

از آنها   يعني: هر يك »خوانند رامي  آسماني
  به  را آه  مقابل  خود، تأييد طرف  در آتاب

  آه  هم  آساني«ند خوان اند، مي او آفرورزيده
  همانند سخن  دانند، سخني چيز نمي هيچ
از يهود و   قبل  يعني: امتهاي »گفتند آنان
  آسماني  آتابهاي  به  نيز آه  نصاري
  پس«را گفتند   سخن  نداشتند، همين علمي

  باهم  خداوند، روز رستاخيز در آنچه
 »خواهد آرد  داوري  آردند، ميانشان مي اختلاف
با   آنها را در روز قيامت خداوند يعني:

با   ميانشان  گاه گرد خواهد آورد، آن هم
  را به آرده، محق  رسيدگي  خويش  عادلانه  داوري
رهسپار خواهد   دوزخ  را به  و مبطل  بهشت
 . ساخت

  



ِ أنَْ يذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ وَسَعَى فِ  نْ مَنعََ مَسَاجِدَ اللهَّ ي خَرَابھَِا أوُلئَِكَ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
نْياَ خِزْيٌ وَلھَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ  مَا كَانَ لھَُمْ أنَْ يدَْخُلوُھَا إلِاَّ خَائفِيِنَ لھَُمْ فيِ الدُّ

  ) ١١٤عَظِيمٌ (

است،   انكاري  استفهام »تر؟ ظالم  و آيست«
  آه  آس  ازآن«  تر نيست ظالم  يعني: آسي

و  »شود  برده  وي  امنگذارد در مساجد خدا ن
و   نماز،ذآر و تلاوت  اداي  براي  را آه  آساني
  آيند، از آن مساجد مي  به  قرآن  تعليم

يعني:  »آنهابكوشد  و در ويراني«بازدارد 
  آنها، يا در تعطيل  بناي  در ويرانسازي

  تعليم  چون -درآنها   و عبادات  طاعات  آردن
  و امثال  تكافاع  در آنها براي  علم، نشستن

بكوشد؟  -ديگر   مشروع از فعاليتهاي  آن
خدا   با رسول  در روز حديبيه  مشرآان  آه چنان

 ص  حضرت  آن  آه گاه آار را آردند، آن همين ص
بازداشتند  مكه  را از ورود به  و همراهانشان

  و لرزان  ترسان  آه  را نسزد جز اين  آنان«
بود   اين شان يعني: سزاوار »در آنها درآيند

  آه الله   و لرز از هيبت  با ترس  آه
شدند  مساجد واردمي  ، به است  پروردگارشان

است.   تعالي  حق  عبادت  هاي زيرا مساجد خانه
  است: آفار رابا جهاد چنان  اين  يا معني

  از آنها با احساس  آسي  آنيد آه  مرعوب
 دنيا  در اين«وارد مساجد شمانشود   امنيت

  گروهي  اين  يعني: براي » است  خواري  برايشان
و از ذآر   آرده  را ويران مساجد خدا  آه

آنند، در  مي  در آنها جلوگيري  عزوجل  خداي
  و ذلتي  خواري  خداوند متعال  دنيا از جانب

  دست رابه  و ذلت  خواري  اين  است، آه  سخت
برآنها وارد   دينش  جهادگر در راه  مؤمنان

مؤمن، آنها  مجاهدان  آه  گونه سازد، بدين مي



  گيرند و بر آنان مي  اسارت  آشند، به را مي
  عذابي  در آخرت  وبرايشان«آنند  مي  وضع  جزيه
 . جهنم  در آتش » است  بزرگ
بايد   آند آه را ارشاد مي  مؤمنان  آيه  اين

دارند،  را از تسلط آفار نگه مساجد خدا
  هرگاه  دهد آه مي  اجازه  انمؤمن  به  همچنين

مساجد   بودند، درهاي  و ذليل  آفار بيمناك
  در تعيين  نبندند. مفسران  را بر رويشان

را از مساجد   مؤمنان  آه  از آساني  مراد آيه
آنها   دارند و در ويرانسازي باز مي خدا
  است  اين  اول  اند؛ قول آوشند، بر دو قول مي

را   مردم  هستند آه  نصاري  آه: مراد از آنان
داشتند.  باز مي  المقدس نماز دربيت  از اداي

آه: مراد از آنان،   است  اين  دوم  قول
را در روز  صخدا  رسول  قريشندآه  مشرآان
بازداشتند.   مسجدالحرام  از ورود به  حديبيه

داده، و در   را ترجيح  دوم  آثير قول ابن
  روايت  دو قول نيز هر  آن  نزول  سبب  بيان
 . است  شده

  
َ وَاسِعٌ عَليِمٌ ( ِ إنَِّ اللهَّ ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللهَّ َّ ِ   ) ١١٥وَ

  طلوعگاه  يعني » مشرق  خداست  و از آن«
!  . آري آن غروبگاه  يعني » و مغرب«خورشيد 
آنها   مابين خورشيد و  و غروبگاه  طلوعگاه

هر سو رو   به  پس« است  خداوند  ملك  همه
آوريد؛   روي  آه  هر سمتي  يعني: به »آنيد

ناظر بر   حكم  اما اين » خداست  آنجا رو به«
  بر نمازگزار پوشيده  قبله  جهت  آه  است  وقتي

را   نماز نافله  انسان  آه بماند، يا زماني
  رسول  آه آند، چنان ادا مي  سوار بر مرآب

  آه  هر سويي  به  سوار بر مرآبشان صخدا



خدا   گمان بي«گزاردند  رفت، نماز مي مي
محصور و   وي  و عطاي  فضل » گشايشگر داناست

رادر   آس  چيز و همه  و همه  محدود نيست
  آوردن  سامان  در به  وي  گيرد و علم برمي

 . فراگير است  امور خلقش
از   آه  و يارانشان صاخد  آيه، رسول  در اين

  خود رانده  و از مسجد ومصلاي  شده  اخراج  مكه
 اند. قرار گرفته  بودند، مورد دلجويي  شده

  است  جمهور علما منسوخ  در رأي  آيه  اين
  اين«گويد: مي  جرير طبري ابن  آه زيرا چنان

  نازل  قبله  به  آوردن  از دستور روي  قبل  حكم
  اديان  سردمداران عقيده  بود تا اين  شده

پنداشتند؛  مي  آند آه  را ابطال  پيشين
 ك عباس ابن».  نيست جز در معابد درست  عبادات

ما   براي  آه  از قرآن  چيزي  اولين«گويد:  مي
  قبله  موضوع -  وخدا داناتر است -شد   منسوخ
آيه، مربوط   اين  قولي: حكم  اما به». بود
  آه ؛ چنان است  بر مرآب سوار  نمازنافله  به

 شد.  بيان  در تفسير آن

  جهت  خود را در يافتن  و تلاش  سعي  اگر آسي
رابيابد،   آن  نشد آه  موفق  آرد ولي  قبله

نماز گزارد،   قبله  غير جهت  لذا اجبارا به
و   نزد جمهور فقها (ابوحنيفه،مالك  نمازش

  مالك، اعاده  در رأي  احمد) جايز است، ولي
باشد. اما  مي  مستحب برايش  آن  نماز در وقت

زيرا   نيست  درست  گويد: نماز وي مي  شافعي
در   باشد. ليكن ازشروط نماز مي  شرطي  قبله
  به -   سوار بر مرآب  نماز نافله  اداي  صحت

فقها   در ميان -آورد   روي  آه  هرسويي
 . نيست  اختلافي

  



ُ وَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنتِوُنَ وَقاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ لدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ لهَُ مَا فيِ السَّ
)١١٦ (  
»خود   براي  و گفتند: خداوند فرزندي

گفتند: عزير   يهوديان » است  برگزيده
و   پسر خداست  گفتند: مسيح  پسرخداست، نصاري

خدايند.   دختران گفتند: فرشتگان   آفار عرب
  سبب  در بيان  آه چنان -   آريمه  همراد آي

  اين  ردپندار همه -  است  آمده  نزول
از   وي  به  از آنچه » است  او منزه«  هاست گروه

  هرآنچه  بلكه«دهند  مي فرزند نسبت  برگزيدن
از »  اوست  است، از آن  در آسمانها و زمين

  همگي  و فرشتگان  ؛ عزير وعيسي جمله آن
  از عبادت  هستند آه خداوند  خاضع  بندگان

توانند  مي  تابند، لذا چگونه سر برنمي  وي
  راه  سر به  و همه«باشند؟  خدا  فرزندان
  بندگي  آنها به  يعني: همه» اوهستند

او خاضعند،   و براي  نموده  پروردگار قيام
از   عباس  باشند؟ ابن مي  فرزند وي  چگونه پس

آند  مي  روايت قدسي  فشري  در حديث صخدا   رسول
فرمود: فرزند   متعال  خداي«فرمودند:   آه
  وي  داد؛ تكذيب  آرد و دشنامم  تكذيبم  آدم

  قادر به  پندارد، من مي  آه  است  در اين
  آن  اوليه  شكل  به  وي حيات   بازگرداندن

  اش گفته  ، در اين وي  دادن . اما دشنام نيستم
فرزند دارم، در   نآه: م است  من  در باره

همسر يا   آه  از آن  و منزهم  پاك  من  آه  حالي
 ». برگزينم فرزندي 

  
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (   ) ١١٧بدَِيعُ السَّ

يعني:  » است  آسمانها و زمين  نوپديدآورنده«
  نمونه ا بدون آنها ر  آفرينش  تعالي  حق



  به  و چون«  است  آرده  آغاز و ابداع  پيشيني
  چيزي  آندآه  يعني: اراده »آند  اراده  آاري

فقط «آورد   سامان را به  را بيافريند، يا آن
موجود   درنگ بي وجود بيا، پس   گويد: به مي
آند، با   اراده  را آه  يعني: هرچه »شود مي

رو   آفريند، از آن ي، م» آن: باش»  آلمه  گفتن
  براي  چگونه  است، پس  آامل  وي  قدرت  آه
 ؟ است  فرزندي وي
  

ُ أوَْ تأَتْيِناَ آيَةٌَ كَذَلكَِ قاَلَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ   وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ لوَْلَا يكَُلِّمُناَ اللهَّ
  ) ١١٨يَّنَّا الْآيَاَتِ لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ (مِثْلَ قوَْلھِِمْ تشََابھََتْ قلُوُبھُُمْ قدَْ بَ 

گفتند: چرا «  عرب  يعني: مشرآان » خردان بي«
تا  »گويد نمي با ما سخن«  واسطه بي »خداوند

خبر دهد و ما  صمحمد   ما را از نبوت
  اي ياچرا معجزه«  او پيغمبر است  آه  بدانيم
ر ب  اي نشانه  عنوان به »شود نمي  ما نازل  براي
» بودند  از اينان  پيش آه  آساني  آن«  وي  نبوت

  آنان  نيز مانند سخن«  يعني: يهود و نصاري
در  » همانند است  ودرونشان  را گفتند، دل

ناروا و   هاي خواسته  بر آفر و طرح  اتفاقشان
  خداي  از سوي  معجزات  پيشنهاد فرستادن

  آه  مردمي  خود را براي  هاي ما نشانه«  سبحان
  حق  به  آه  آنان  يعني: براي »هستند  يقين اهل

نهند و  مي  اوامر ما گردن  و به  آرده  اعتراف
 » ايم ساخته  روشن«باشند  ما مي  آننده تصديق

مهر  بر دلهايشان  خداوند  آه  اما آنان
  اي پرده  شان و بينايي  و بر شنوايي  نهاده

را   اي و معجزه  است، اگر هر نشانه
  عذاب  آه  آورند تا آن نمي  ببينند، ايمان هم

  اين آه  آنند. چنان  را مشاهده  الهي  دردناك
 است.  آمده  ديگري  در آيه  معني



  بن رافع  بود آه  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب
ادعا   آه گفت: اگرچنان صخدا   رسول  به  خزيمه

خدا   خداهستي، به  فرستاده  حق  ، به آني مي
را   وي  بگويدتا سخن  با ما سخن  گو آهب

 آرد.  را نازل  آيه  اين خداوند  . پس بشنويم

  
  )١١٩إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيرًا وَنذَِيرًا وَلَا تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ (

  بعد از رد درخواست  خداوند متعال  گاه آن  
در مورد  با وي   گفتنشان در مورد سخن  آافران

  فرستاده صمحمد  آند آه نبوت، تأآيد مي  صحت
تا   فرستاديم  حق ماتو را به«است:   وي  بر حق
  عباس ابن » باشي  دهنده و بيم  دهنده  مژده
و   بهشت  دهنده تو را مژده يعني«گويد:  مي
  و درباره«».  فرستاديم  از دوزخ  دهنده بيم

يعني:  »هد شدنخوا  از توپرسشي  دوزخيان
مورد   و تو در اين  و بس  است  تو ابلاغ  وظيفه

اند، مورد  نياورده  ايمان  چرا دوزخيان  آه
  مسيرشان  آه  و بدان  گيري قرار نمي  بازخواست

 . است  جهنم  سوي  به  ناخواه خواه 
  

ِ ھُوَ وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْيھَُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تتََّبعَِ مِلَّ  تھَُمْ قلُْ إنَِّ ھُدَى اللهَّ
ِ مِنْ وَليٍِّ  الْھُدَى وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أھَْوَاءَھُمْ بعَْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اللهَّ

 )١٢٠وَلَا نصَِيرٍ (
  هرگز از تو راضي  و مسيحيان  و يهوديان«

  آنان  از آيش  آه  شوند، مگر آن نمي
  پيشنهاداتشان  يعني: اگر تمام » آني پيروي
آني، از تو خشنود   و برآورده  بپذيري  را هم

و   آنها، معجزات  شوند زيرا خواسته نمي
آنند،  تو پيشنهادمي  به  آه  نيست  هايي نشانه
از   آنها برگرداندنت  واقعي  خواسته  بلكه
از   ات وپيروي  خودشان  دين  سوي  به  دينت



هر   است  . همچنين است  هوسهايشان ها و خواسته
  جز پيروي  آه  نفسي  گذار و پيروهواي  بدعت

چيز ديگر او را از  خويش، هيچ  و هوس  از هوي
! از صمحمد  اي  گرداند. پس نمي  راضي حق  اهل
  بر دارو به  دست  نمودنشان راضي  براي  تلاش
  تنها هدايت«  حقيقي » بگو: هدايت«  آنان
شما برآنيد از   آه  آنچه  نه » تاس  الهي

و «  شده تحريف  و آتابهاي  شده منسوخ  شريعتهاي
است،  بر توفرود آمده  آه  علمي  از آن  اگر پس

  آه  يعني: از تحريفاتي » باز از هوسهايشان
  هايي آفريني اند، از بدعت خودآورده  در آتب

  اند و از احكام خود آرده  در دين  آه
آني،   پيروي«؛  ناروايشان  هاي وانديشه

 » داشت  نخواهي  دربرابر خدا سرور و ياوري
  آن  هرچند مخاطب  آه  است  هشدار سختي اين
  امت  ازآن  مراد آنايي  اند، ولي صاآرم  رسول

باشند تا مبادا   هوش  بايد به  ايشانند آه
ديگر  هاي آيين  به  هواها و گرايش  در آمين

  را بجويند؛ آه  گزاران تبدع  بيفتند و رضاي
 . مقدار است باشد، خوار وبي  چنين  هر آس

  از روايات  يكي  بنا به  آريمه  آيه  نزول  سبب
  خواهان صخدا   ازرسول  بود آه: يهوديان  اين

  دادند آه مي  وعده  ايشان  و به  شده  متارآه
  است  پيشنهاد، ممكن  با اين  موافقت در صورت 
 آنند.  پيروي  از ايشان

  
الَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلَِاوَتِهِ أوُلئَكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ يكَْفرُْ بهِِ 

  )١٢١فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (
  به » ايم داده  آتاب  آنان  به  آه  آساني«

  مسلمانانند. به  قولي: مراد از آنان
  آتابند آه  از اهل  راد آسانيديگر: م قولي



  نزول  سبب  در بيان  آه اند. چنان شده  مسلمان
  نازل  آساني  درباره  آريمه  است: آيه  آمده آن

از   باآشتي  طالب ابي  جعفربن  همراه  شد آه
آمدند و آنها جمعا   مدينه  به  حبشه  سرزمين

بودند. اما  و شام   حبشه  مرد از اهالي  چهل
  يهودياني  درباره  آريمه  آيه«گويد:  مي  كضحا
  آن«  ! اينان آري». آوردند ايمان  شد آه  نازل

 »خوانند است، مي  آن  تلاوت  حق  آه را چنان
  و به  آرده  پيروي خدا  از آتاب يعني: اينان

را حلال، و   آن  حلال  آنند، پس مي  عمل  مفاد آن
و   حريفشناسند، ت مي  را حرام  آن  حرام

رابر   آورند و آن پديد نمي  در آن  تبديلي
تفسير   آنند. اين نمي  غير تأويلش، معني

  ولي . است )يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلَِاوَتهِِ (از جمله:  مسعود ابن
  آنان«گويد:  مي  در تفسير آن  خطاب  عمربن
  برسند، آن  رحمت  آيه  به  چون  هستندآه  آساني

آنند و  مي  درخواست  عالرا از خداوند مت
 خدا  به  برسند، از آن  عذاب  آيه  به چون
نيز  صخدا   رسول  آه  است  نقل». برند مي  پناه
  به  هستند آه  آساني  آنان«آردند.  مي  چنين
  ولي» آورند مي ايمان»  قرآن  يعني: به»  آن
آفر »  الهي  آتاب  يعني: به»  بدان  آه  آساني«

دنيا  در »زيانكارانند انند آهورزند، همان
 . است  شده  لازم  بر آنان  و عذاب  و آخرت

  
لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ  ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ

لَا يقُْبلَُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلَا ) وَاتَّقوُا يوَْمًا لَا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئاً وَ ١٢٢(
  ) ١٢٣( تنَْفعَُھَا شَفاَعَةٌ وَلَا ھُمْ ينُْصَرُونَ 

بر شما   را آه  ! نعمتم اسرائيل بني  اي«
شما را بر جهانيان   آه  و اين  داشتم  ارزاني



  آسي  آه  دادم، ياد آنيد و از روزي  برتري 
ي و بلاگردان  بدل  نرسد و از آسي  داد آسي  به
او سود ندهد   حال  به  نشود و شفاعت  پذيرفته 

  تفسير نظير اين »نيابند، بترسيد  و ياري
  سوره  ) از همين ۴٨و  ۴٧(  دوآيه، در آيات

  آنچه  خداوندمتعال«گويد:  مي  . بقاعي گذشت
از   اسرائيل بني  در آغاز داستان  را آه
  بيان  ازعذاب  نعمتها و هشداردادن  يادآوري

شود   بود، در اينجا تكرارآرد تا روشن  دهآر
 »است داستان  خلاصه  اين  آه

  
ھُنَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِنْ  وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّ

يَّتيِ قاَلَ لَا ينَاَلُ عَھْدِي الظَّالمِِينَ (   ) ١٢٤ذُرِّ

  به  دادن توجه  براي  خداوند متعال  گاه آن
او را   آه  واين  خليلش  ابراهيم  و شرف  مقام
  مردم  براي  يكتاپرستي  و پيشواي  امام

را   ابراهيم و چون «فرمايد:  گردانيد، مي
و   ابتلا: امتحان »ابتلا آرد  پروردگارش

  اموري  به  وي  آردن  با مكلف  انسان  آزمايش
دشوار   آنها بر وي  يا ترك  امانج  آه  است
دارد. و   دريافت پاداش   تا در برابر آن  است

  اين  بود آه » با آلماتي«:  ابراهيم  آزمايش
  باري  فرموده  از اين است  عبارت  آلمات

  تو را پيشواي  من« ﴾قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا ﴿تعالي: 
  انجام ها را بهو او آن«. » گردانم مي مردم
خود:   گفته  با اين  يعني: ابراهيم »رساند

  امامت  نيز به  : و از دودمانم ذريتي  ومن«
شد.   آلمات آن  ازدياد مضمون  ؛ خواهان»بگمار

  به  است: ابراهيم  يا معناي: (فاتمها) اين
آرد.   قيام امامت   حق  به  وجه  بهترين



فرمود:   آند آه يم  نقل ك عباس آثير از ابن ابن
  آه  است  ابراهيمي  سنت ، ده » آلمات« مراد از

  و پنج  سر انسان  از آنها مربوط به  سنت  پنج
  مجموعا ده  آه  است  وي  ديگر در سايراعضاي

باشند  مي معروف   فطرت  خصلتهاي  اند و به خصلت
 و عبارتند از:

 -  ٣.  بيني  شستن - ٢.  دهان  شستن -١
 - ۵. سبيل  آردن آوتاه - ۴.  دنآر مسواك

.  آردن ختنه - ۶سر از وسط.   موهاي  بازآردن
زير   موي  تراشيدن- ٨ها.  ناخن  گرفتن - ٧

  استنجا به - ١٠زهار.   موي  ستردن - ٩.  بغل
 . آب
  ، روايات» آلمات«از   آثير در مورد هدف ابن

  به  گاه آرده، آن را نيز بيان  ديگري  و نظرات
  جايز است«گويد:  مي  جرير طبري از ابن  نقل
باشد   روايات  اين  همه»  آلمات«مراد از   آه

  آرا صحيح  از اين  بعضي  آه  و جايز است
و مورد   صحيح  حديث  باره باشد. اما در اين

از آنها را   حتما يكي  آه  نداريم  اتفاقي
 » ببريم نام   بنابر تعين

يعني:  »نيز  انمگفت: و از دودم  ابراهيم«
  نيز پيشواياني  پروردگارا! از دودمانم

  به  فرمود: عهد من خداوند«رابرانگيز. 
  دودمانت يعني: در ميان »رسد نمي  ستمكاران
  نيز وجود دارند و بدان  و ستمكاران  عاصيان

  و به  را نداشته پيشوايي   شايستگي  آنان  آه
  من  موهبت  ورزند، لذا اين نمي  قيام  آن  حق
 - و پيشوا   ! امام رسد. آري نمي  آنان  به

ناگزير بايد  -  است  آمده  در روايات  آه چنان
  باشد و هرگاه  شرع  به و عمل   عدالت  از اهل



شد؛   منحرف  شرع  به  و عمل  عدل  از جاده
 شود. ستمگر مي

  مؤمنان  به  دستوري  ، در واقع آيه  اين  پس
و   امور شرع را متولي  ستمگريآه: هرگز   است

  نگردانند زيرا امام  اسلامي  زمامدار جامعه
  شود آه مي  برگزيده پيشوايي   به  روي  از آن

اقتدا شود،   در امور دين  وي  و عمل  سخن  به
و   باشد، مقتديان  يافاسق  اگر او ظالم  پس

  و از صراط مستقيم  را گمراه  خويش  پيروان
  ابراهيم  زد. بنابراين، خواستهسا مي منحرف

  شدآه  اجابت  از دودمانش  آساني  فقط در حق
  در حق  هستند، نه  و پيشوايي  امامت  شايسته
 . آنان  ستمگران

  
وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاھِيمَ مُصَلىًّ وَعَھِدْناَ 

جُودِ إِ  عِ السُّ كَّ لىَ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ أنَْ طَھِّرَا بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّ
)١٢٥ (  
را بر   نعمتم  ! اين اعراب  اي »و ياد آنيد«

قرار  را بازگشتگاه  آعبه  خانه  چون  آه«خود 
در   بودنشان بعد از پراآنده  حجاج  آه » داديم

  گرد هم  بازگشتگاه جهان، در آن  تلفنقاط مخ
  حرم«را   آعبه  خانه  قرار داديم »و«آيند  مي

  نبايد آسي  آه  امني  يعني: محل » مردم  امن
  به  آه  بر آسي  آه بترسد، چنان  از آسي  در آن

  شود، لذا آسي نمي  ببرد، حد اقامه پناه  آن
.  است  وارد شود، از هر نظر ايمن  آن  به  آه
  نمازگاهي  ابراهيم  از مقام«گفتيم:  »و«

 ».بسازيد

  از عمربن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  آه  فرمود؛ [هنگامي  آه  است  شده  روايت  خطاب
  ابراهيم  برابر مقام  به صخدا   رسول



.  است  ابراهيم مقام  اين«رسيدند] فرمودند: 
  زگاهيرا نما  الله! آيا آن گفتم: يا رسول

  فوق  آيه  بود آه  مناسبت  همين  سازيد؟ به نمي
  الله رضي  عمر از پدرش  ابن  همچنين». شد  نازل

با «فرمود:   آه  است  آرده  عنهماروايت
؛  نمودم  چيز موافقت  در سه  پروردگارم

  بدر و در مقام  درحجاب، در اسيران
مورد بر تأييد   يعني: در هر سه».  ابراهيم

  : سنگ ابراهيم  شد. مقام  نازل  آيه  من رأي
  آعبه بناي  براي  ابراهيم  آه  است  معروفي
  او و پسرش  آه  ايستاد و هنگامي مي  آن  برروي

را بالا   ديوارآعبه  عليهماالسلام  اسماعيل
  افتاد، اسماعيل  ضرورت  آن  آوردند و به مي
  سنگ  بايستد. اين  بر آن را آورد تا پدرش  آن
  آه  آسي  و اولين بود  چسبيده  ديوار آعبه  به
  داد، عمربن  انتقال  آن  فعلي جاي را به  آن

  مردم  براي  ابراهيم  بود. مقام  خطاب
  دو رآعت  در آن  مكلفند آه  و آنان  است معروف

 را ادا آنند.  نماز طواف

  خانه  باني  نخستين  آه  باره  علما در اين
نظر دارند.  بود، اختلاف  آسي  هچ  آعبه
  در اين  مختلف  نظرهاي  آه  ازآن  آثير پس ابن

  آساني  غالب«گويد: آند، مي مي  را نقل  رابطه
  آنند، مرجع استناد مي  روايات  اين  به  آه

  و اينها اخباري  است آتاب  اهل  آنها منابع
  و نه  تكذيب  شود و نه مي  تصديق  نه  آه  است
شود اعتماد آرد، اما  مي -صرفا  -آنها  بر

  رسيد، پس  صحت  به  باره  در اين  اگر حديثي
 ». پذيريم مي بر سر و چشم

  آه  داديم  فرمان  و اسماعيل  ابراهيم  و به«
از بتها،  »گردانيد  را پاآيزه  ام خانه



  جنب  شخص  آردن  حضورآفار، پليديها، از طواف
  براي«  ديگري  و از هر پليدي  و حايض

  آه  است  عاآف: آسي » و معتكفان  آنندگان طواف
و پايبند   عبادت، مقيم  دادن  انجام  براي

، مجاور  اند: عاآف گفته  شود. بعضي مسجد مي
آنجا.   و از اهالي  مكه مقيم   است، نه  مكه
  رآوع«  گردانيد براي  را پاآيزه  ام خانه »و«

 . نمازگزاران  راييعني: ب»  آنندگان و سجده
 اند: گفته  آيه  اين  احكام  فقها در بيان

 . است  واجب  نماز طواف  دو رآعت  گزاردن -١
شود از  مي  آعبه  وارد حريم  آه  آسي -٢

است، اما حدود   ايمن  گرفتن انتقام 
در خود   شود، نه مي  اقامه  حرم  درسرزمين

 . آعبه  خانه
و   سياسي  رهبري  به  يا فاسق  ظالم  گماردن -٣

بايد   . ليكن جايز نيست  اسلامي  جامعه  قضائي
خود   فسق، خود به  با ارتكاب  حاآم  آه  گفت
وعقد او را بر آنار   حل  شود تا اهل نمي  عزل

 نكنند.

  بر طواف  در مسجدالحرام  نماز گزاردن -۴
 دارد.  بيشتري  فضيلت  نفل

  
اجْعَلْ ھَذَا بلَدًَا آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ  وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ 

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قلَيِلًا ثمَُّ أضَْطَرُّ َّ مِنْھُمْ باِ
  )١٢٦وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (

روردگارا! اينجا گفت: پ  ابراهيم  و چون«
در ».  بگردان  امن  شهري«را   يعني: مكه »را

 ص اآرم  آه: رسول  است  آمده  شريف  احاديث
در   ابراهيم همانند دعاي -  مدينه  درباره

  نمودند و مدينه  بسياري  دعاهاي -  مورد مكه
  قراردادند، از جمله  امني  را حرم  منوره



  مالك  بن انس  ايترو  به  شريف  حديث  آنها اين
  جبليها مثل  ما بين  أحرم إني   اللهم«است: 
  في  لهم  بارك  مکة، اللهم  إبراهيم  به  ماحرم
هر دو   ميان  بارخدايا! من : وصاعهم  مدهم
  آه دهم، چنان قرار مي  را حرام  مدينه  آوه

قرار داد. بار خدايا!   راحرام  مكه  ابراهيم
  دينه) در مد و پيمانهم  (مردم  آنان  به

يعني: از  » و از اهلش«».  بده  آنها برآت
خدا و   به  را آه  از آنان  هر آس«  مكه  اهل

  ها روزي دارد، از ميوه ايمان  روز بازپسين
. اما  است  آفر ورزيده  را آه  آسي  نه » ده

  و هر آس«فرمود:   ابراهيم به  خداوند متعال
از  » آنم مي  برخوردارش  آفر ورزد، اندآي  آه
  دنيا. يعني: مطمئنا من  اين  وروزي  رزق

بخشم،  مي  را روزي  خانه  اين  از اهل  مؤمنان
  زيرا رزق  رسانم مي  را نيز روزي  آافران ولي

  آه نيست  و پيشوايي  همانند امامت  و روزيم
و   داشته  اختصاص  و مؤمنان  پارسايان  فقط به

  مؤمنان  به  هم ام روزي  ، بلكهنرسد  ديگري  به
  دوزخش  دچار عذاب  سپس«آفار   به  رسد و هم مي

  اي گونه به  يعني: آافررا در آخرت » سازم
  نجاتي  راه  آه  گردانم مي  آتش  گرفتار عذاب

 » است  بد سرانجامي  و چه«باشد  نداشته  از آن
 . است  در انتظارشان  آه  شومي  سرانجام  آن
  
مِيعُ وَ  إذِْ يرَْفعَُ إبِْرَاھِيمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبيَْتِ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّ

 ) ١٢٧الْعَليِمُ (
  خانه  هاي پايه  و اسماعيل  ابراهيم  و چون«

بر زيربنا و  »را بر افراشتند  آعبه
ا! پروردگار«و استواري، گفتند:   ثابت اساس

  آه«را   آار پاآيزه  اين »از ما بپذير



ما را   دعاي »دانا  شنواي  تويي درحقيقت
 صخدا  . رسول داني را مي  و نيتمان  شنوي مي

  قريش  آه  گاه آن -  سالگي  و پنج  نيز درسي
 -آردند  را تجديد بنا مي  آعبه  خانه

با   داشتند و همراه  سهم  آعبه  خانه  درساختن
آه   دادند. چنان مي  انتقال  سنگ  قريشيان

قرار  ص حضرت  آن  بود آه  بر آن  الهي  اراده 
  اين  باشند، آه آن  در محل» حجرالاسود»  دهنده
  آمده  سيرت  در آتابهاي  تفصيل  به  داستان

 . است
  

ةً مُسْلمَِةً لَ  يَّتنِاَ أمَُّ كَ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ
حِيمُ ( ابُ الرَّ   ) ١٢٨إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ

  عليهماالسلام  و اسماعيل  ابراهيم  همچنان
خود  پروردگارا! ما را تسليم«دعا آردند: 

استوار و   يعني: مارا بر اسلام » قرار ده
.  ما بيفزاي  پايدار گردان، يا بر اسلام

  و اعمال  ايمان  افزودن  در اسلام، به  افزوني
بردارخود  فرمان  ما امتي  و از نسل«  نيكوست
  . بعضيصمحمد   از: امت  است  عبارت  آه» بساز
و   اند: مراد اعرابند زيرا همانها نسل گفته

  عليهماالسلام  و اسماعيل  تبار ابراهيم
يعني:  »مابنما  ما را به  و مناسك«هستند 

  مان قرباني  ذبح  و مواضع  حج  مناسك  ما را به
  تويي  و از مادرگذر آه«فرما   راهنمايي

گويد:  . مجاهد مي» پذير مهربان توبه
ما را   دعا آرد:پروردگارا! مناسك  ابراهيم«

آمد و او   نزد وي  جبرئيل  ما بنما! پس  به
آورد و گفت:   آعبه  خانه  آنوني محل  را به

  ستونهاي  برافراز. ابراهيم را  آن  ستونهاي
  انجام  به را  آن  و بناي  رابرافراشت  آن



و او   را گرفته  وي  دست  جبرئيل  رساند. سپس
  جمره  موضع  به  برد و چون  مني  سوي  را به
در  ابليس  ديدند آه  رسيدند، ناگهان  عقبه
  به  است، جبرئيل  ايستاده  درخت  پاي

بير بگو و او را گفت: تك  ابراهيم
و او   تكبير گفت  . ابراهيم بزن  باسنگريزه

تا   رفت عقب  زد. ابليس  سنگريزه  هفت  را به
بار   رسيد. ابراهيم  ميانه  جمره  موضع  به

زد و تكبير   سنگريزه  هفت  ديگر او را به
آرد.   نيز چنان  سوم  جمره  و در موضع  گفت
  و او را به  راگرفت  دستش  جبرئيل  سپس

  مشعرالحرام  برد و گفت: اين  مشعرالحرام
  افتادند تا او را به راه  به  گاه . آن است

تو   به  را آه  برد و گفت: آيا آنچه  عرفات
را   جمله  بار اين ؟ وسه شناختي  نماياندم

!  : آري عرفت«گفت:   تكرار آرد. ابراهيم
»  رفاتع«را   آن  آه  است  جهت ، بدين »شناختم

  براي  گفت: پس  ابراهيم  به  گاه ناميدند. آن
ندا   پرسيد: چگونه  . ابراهيم ندا در ده حج

!  مردم  ! اي گفت: بگو، هان  ؟ جبرئيل در دهم
ندا   آنيد. ابراهيم  را اجابت  پروردگارتان

گفتند:   اجابت  چنين خدا  در داد و بندگان
  حاضريم  فرمان : به لبيك  لبيك، اللهم«

در   هر آس  پس».  حاضريم فرمان  پروردگارا! به
است، او   گفته  را اجابت  روز ابراهيم  آن

 دهد. مي  انجام حتما حج 

  
رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِھِمْ رَسُولًا مِنْھُمْ يتَْلوُ عَليَْھِمْ آيَاَتكَِ وَيعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 

يھِمْ إنَِّ    ) ١٢٩كَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (وَيزَُكِّ



  عليهماالسلام  و اسماعيل  ابراهيم  همچنين
 » آنان  پروردگارا! در ميان«دعا آردند: 
  ما دو تن  از نسل  آه  اعرابي  يعني: در ميان

 »برانگيز  از خودشان  رسولي«هستند 
و از   را پذيرفت  ايشان  دعاي  اين خداوند آه
  حضرت آه  برانگيخت  اي فرستاده  ايشان  نسل
تو را بر   آيات  آه«اي:  اند. فرستاده صمحمد
  متضمن  ابراهيم يعني: دعاي »بخواند  آنان
بر   خداوند متعال  نيز بود آه  خواسته  اين
شود   خوانده  آند آه نازل  پيامبر، قرآني  آن
حكمت:  »بياموزد  و حكمت  آتاب  آنان  و به«

  است  شريعت  و فهم  آن  احكام ، فهم  دين  شناخت
  و سايرگناهان  از شرك »آند  شان و پاآيزه«
در  » حكيمي«ناپذير و  شكست »توخود عزيز  آه«

و   حكمت از روي  خويش، پس  و سخنان  افعال
قرار   آن  گي، هر چيز را در جايگاه فرزانه

  ابوامامه  روايت به  شريف  . در حديث دهي مي
الله!   فرمود؛ گفتم: يا رسول  آه  ستا  آمده

بود؟ فرمودند:   شما چه  سرآغاز آاررسالت
  بود، عيسي  ابراهيم  پدرم  دعاي  سرآغاز آن«

(در   داد و مادرم  بشارت  من  بعثت  نيز به
شد آه   خارج  نوري  از وي  خواب) ديد آه

  مراد اين».  گشت  روشن  از آن  شام  قصرهاي 
  را در ميان صخدا  رسول آه  آسي  يناول  آه  است
بود.   ياد آرد و مشهور ساخت، ابراهيم  مردم
  سرزمين  گرداندن  مخصوص«گويد:  آثيرمي ابن
استقرار  در آن، به  ظهور نور رسالت  به  شام
  اشاره  شام  در سرزمين ص حضرت  آن  و نبوت  دين

دار   در آخرالزمان  جهت، شام  دارد، از اين



  خواهد بود و در آن  آن  و اهل  ماسلا
 ».فرود خواهد آمد  عليهماالسلام  مريم بن عيسي

  
نْياَ وَإنَِّهُ  وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِيمَ إلِاَّ مَنْ سَفهَِ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفيَْناَهُ فيِ الدُّ

الِحِينَ (   )١٣٠فيِ الْآخَِرَةِ لمَِنَ الصَّ

آلود   شرك  عقيده  در محكوميت خداوند  گاه آن
  آه -  آتاب  واهل  از مشرآان  اعم -آفار 
و «فرمايد:  است، مي  ابراهيم  با آيين  مخالف

تابد،  بر مي  روي  ابراهيم از آيين  آسي  چه
  يعني: فقط آسي »سبكسر باشد  آه  آسي  مگر آن

  تابد آه بر مي  روي  ابراهيم  حنيف از آيين
  و درمصلحت  بوده  جاهل  خويش  خويشتن  به  نسبت
  نابودي  نينديشد و لذا خود را به  خويش

را   يعني: ابراهيم »و ما او را«بكشاند 
  او را به  آه  هنگامي » در دنيا برگزيديم«

او،   و هم«  مأمورآرديم  اسلام  و تبليغ  پذيرش
؛  و از نيكبختان»  است  از شايستگان  در آخرت

و   او را فروگذاشته  وروش  راه  آه  آسي  پس
نابخرد و   نمايد، بسي  را انتخاب  گمراهي
 . است  نادان

  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  به  اش دوبرادرزاده  سلام  است: عبدالله بن

  دعوت  اسلام  سوي  و مهاجر را به  سلمه  نامهاي
شد،   سلمانو م  را پذيرفت  وي دعوت  آرد، سلمه

  آريمه  آيه  اين  اما مهاجر سر باز زد؛ پس
 گرديد. نازل

  
  )١٣١إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ (

  يعني: به »او  به  پروردگارش  آه  هنگامي«
  دين  يعني: به »شو  فرمود: تسليم«  ابراهيم

و   خداوند بزرگ، مخلص  و براي  بزن  چنگ  اسلام



  پروردگار جهانيان  گفت: به« منقاد باش
  را لبيك  پروردگارم  و فرمان » شدم  تسليم
 . گفتم

  
ينَ فلََا تمَُوتنَُّ  َ اصْطفَىَ لكَُمُ الدِّ ى بھَِا إبِْرَاھِيمُ بنَيِهِ وَيعَْقوُبُ ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللهَّ وَوَصَّ

  ) ١٣٢(إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ 
  غلط مدعي  آتاب، به  اهل  شما منحرفان »و«

يا   يهودي  وفرزندانش  ابراهيم  هستيد آه  آن
  و يعقوب  ابراهيم«اند زيرا:  بوده  نصراني

 خدا  سفارش  يعني: به »آردند سفارش  همان  به
آلمه:   گفتن  اسلام، يا به  آيين  به  در تمسك

خود   فرزندان«آردند   سفارش )ينَ أسَْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِ (
  خود را همچون  نيزفرزندان  يعني: يعقوب »را

نمود،   سفارش  و روش  راه  اين  به  ابراهيم
! خداوند  من  فرزندان  اي«گفت:  مي  آه درحالي

يعني:  » است شما برگزيده  را براي  دين  اين
از  صمحمد  را آه  آييني  را، همان  اسلام دين

نبايد جز در   البته  پس«  آورده خدا  اهبارگ
  چنگ  اسلام  يعني: به »بميريد  مسلماني  حالت

  چون آه  جدا نشويد تا آن  زنيد و از آن
  بر دين  بميريد آه  در رسد، درحالي  مرگتان

فقط   پايدار هستيد. لذا مراديعقوب  اسلام
  بر حالت  مرگ  تنها در هنگام  نبود آه  اين
  ايشان  پايداري  مراد وي  بميرند، بلكه  اسلام

  است  مرگ  تا هنگام  حالات  در همه  بر اسلام
خواهد مرد، اما   داندآه مي  زيرا انسان

 ؟. وقت  چه  داند آه نمي

است:   آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
گفتند؛ آيا تو  صخدا   رسول  به  يهوديان

  فرزندان  ز مرگشدر رو  يعقوب  آه  داني نمي



  آيه  اين  آرد؟ پس  سفارش  يهوديت  خود را به
 شد.  نازل  اساسشان بي  ادعاي  در رد اين

  
أمَْ كُنْتمُْ شُھَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يعَْقوُبَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لبِنَيِهِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قاَلوُا 

بْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلِھًَا وَاحِدًا وَنحَْنُ لهَُ نعَْبدُُ إلِھََكَ وَإلِهََ آبَاَئكَِ إِ 
  ) ١٣٣مُسْلمُِونَ (

در رد پندار يهود و   خداوند بزرگ  گاه آن
  نسبت و فرزندانش  ابراهيم  به  آه  نصاري
  دهند و در رد عقيده مي  يا نصرانيت  يهوديت
  افانحر  ابراهيم توحيدي  از آيين  آه  مشرآان

  مرگ  آه  آيا وقتي«فرمايد:  ورزيدند، مي
بر او   يا آه »فرا رسيد، حاضربوديد؟  يعقوب

ها و  بنديد؟ حضور مرگ: حضور نشانه افترا مي
  شما حاضر نبوديد، ولي ! . آري است آن  مقدمات

  به  آه  هنگامي«  ما حاضر و ناظر بوديم
را   آسي  چه  من  از مرگ  خود گفت: پس پسران

گفتند: « پاسخشدر   وي  فرزندان »پرستيد؟ يم
  و اسماعيل  ابراهيم  پدرانت  تو و خداي  خداي

است،   يگانه  خدايي  را آه  و اسحاق
  يعقوب  عموي  هر چند اسماعيل » پرستيم مي

او را نيز پدر ناميدند   بود، اما فرزندانش
و ما «نامند  عمو را نيز پدر مي  زيرا اعراب
بود   گونه بدين » هستيم  او تسليمدر برابر 

  پيمان  از فرزندانش  مرگ  در هنگام  يعقوب  آه
را بپرستند و با او   يگانه خداي  آه  گرفت
  نگيرند، و آنها بر اين  را شريك  چيزي
خود   اقرارشان  اين  اقرار آردند، پس  پيمان
موحد و   آنان  آه  است  حقيقت  اين  گواه

  اين  نيز براساس  ند و يعقوبا بوده  مسلمان
داد.   گواهي  بودنشان  مسلمان  به  اعتراف



فرزند   ظاهرا يعقوب«گويد:  آثير مي ابن
دنيا  به  و ساره  ابراهيم  اسحاق، در حيات

 ».آمد

  
ا كَ  ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلَا تسُْألَوُنَ عَمَّ انوُا يعَْمَلوُنَ تلِْكَ أمَُّ

)١٣٤(  
  تلك: به » است  درگذشته  آه  است  امتي  اين«

  و فرزندانش  و يعقوب  و فرزندانش  ابراهيم
  و جماعت  دارد. امت: يعني: گروه  اشاره

آورد شما  و دست  خودشان براي  آوردشان دست«
  آنان  و از آنچه  است  خودتان  براي
  اين »شويد نمي اند، شما بازخواست  آرده مي

بر   با تكيه  يهود زيرا آنان  به  است  هشداري
  صالحي  پيشينيان به   منسوب  پندار آه  اين

گاه، از  تكيه  اين  به  هستند و با مغرورشدن
!  سرباز زدند. آري ص اآرم  رسول  پيروي

  آورد هر گروهي دست  بايد بدانند آه  يهوديان
  پدران، هيچ  امهو آارن  مربوط بوده خودش  به

ندارد و هرگز   فرزندانشان  حال  به  سودي
  همچنين  آيه  نخواهد خورد. اين  دردشان به
  خويش  گذشتگان عمل  به  آه بر آساني  است  ردي

  آرزوهاي  خود را با چنين  و دل  اتكا آرده
  شريف  در حديث  آه آنند.چنان مي  خوش  باطلي

  يسرع  لم  عمله  هابطأ ب  من«است:  نيز آمده
  آند آيد، نسبش  بر وي  عملش  : هرآس نسبه  به
  است  مراد اين». آند نمي  شتاب  وي  نفع  به
  خود سودي  نسبي  گذشتگان  شما از حسنات آه
شويد  نمي مؤاخذه   هم  گناهانشان  بريد، به نمي

قرار   مورد بازپرسي  و از اعمالشان
شما  نيز از اعمال  آنان  آه گيريد، چنان نمي

 گيرند. قرار نمي  مورد بازپرسي



  
وَقاَلوُا كُونوُا ھُودًا أوَْ نصََارَى تھَْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ 

 ) ١٣٥الْمُشْرِكِينَ (
  باشيد تا هدايت  يا مسيحي  و گفتند: يهودي«

فتند: گ مسلمانان  به  يعني: يهوديان »شويد
گفتند:   مسلمانان  به  شويد و نصاري  يهودي
در   آه يابيد، چنان راه  حق  شويد تا به  مسيحي
  بگو: چنين«.  است  نيز آمده  نزول  سبب  بيان

از   در پيروي  و رستگاري هدايت  » نيست، بلكه
حنيف: يعني:  » است  حنيف  ابراهيم  آيين«

  سوي  به  باطل  اديان  ازتمام  يافته  گرايش
و «  است  اسلام  و آيين  ؛ آيش . حنيفيت حق  دين

  گويي و آنايه  تعريض  اين »نبود  او ازمشرآان
  . يعني: ابراهيم است  يهود و نصاري  به

  نبود، پس  مشرك  عزوجل  خداي  مانند شما به
  يهوديت او بر آيين  آنيد آه ادعا مي  چگونه

 ؟ است  بوده  يا نصرانيت
  
ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْناَ وَمَا أنُْزِلَ إلِىَ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ قُ  َّ ولوُا آمََنَّا باِ

وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبيُِّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لَا 
قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَنحَْنُ    ) ١٣٦لهَُ مُسْلمُِونَ ( نفُرَِّ
را   مؤمنش  بندگان  آيه  در اين  خداوند متعال

  وسيله  به  آه  آنچه  به  تفصيلي  ايمان  سوي  به
  و به  نموده  نازل  بر ايشان صمحمد  حضرت

  بر پيامبران  آه  آنچه  به  اجمالي  ايمان
نمايد و از  آرده، ارشاد مي  نازل  پيشين
و از   برده نام   اسم  : به راناز پيامب  برخي
 »بگوييد«آند:  ياد مي  اجمال  آنها به  بقيه
 ».خداوند  به  ايم آورده  ايمان«!  مسلمين  اي

  فرمود: اهل  آه  است  شده  روايت  هريره از ابي
و   خوانده  عبراني  زبان را به  آتاب، تورات



 تفسير  عربي  زبان  به  اسلام  اهل  را براي  آن
  شريف  حديث  در اين صخدا  آردند، لذارسول مي

آنيد و   تصديق  را نه  آتاب  اهل«فرمودند: 
  خداوند و به  بگوييد: به  تكذيب، بلكه نه

تا  -  ايم آورده  ايمان  آرده  نازل  آنچه
  به«  ايم آورده  نيز ايمان »و«».  آخر آيه به

بر   آنچه  و به  شده  بر ما نازل  آنچه
  و اسباط نازل  و يعقوب  واسحاق  هيمابرا
  يعقوب  گانه دوازده  اسباط: فرزندان » شده

  داشته  از آنها فرزنداني  هريك  هستندآه
  منزله به  اسرائيل در بني» سبط«اند. 

  ايمان »و«  است  اعراب  درميان»  قبيله«
  و آنچه  و عيسي  موسي  به  آنچه  به«  ايم آورده

  پروردگارشان  از سوي  برانپيام همه  به
  فرق  از آنان  يك هيچ  شده، ميان داده
  از آنها ايمان  برخي به  آه » گذاريم نمي

  آه ديگر آافر گرديم، چنان  برخي  و به  آورده
  به  ما مسلمانان  آردند، بلكه يهود و نصاري

 خداوند  آه  انبيا و پيامبراني  تمام
نموده،   نازل  آه  ييآتابها همه  و به  فرستاده
  و ما در برابر او تسليم«  داريم  ايمان
را با او در   ستيز وآشمكشي  و هيچ » هستيم
  آه  است  ! بر مسلمانان . آري پسنديم نمي  ملكش
و   درست  نمايند و ايمان  را اعلام  حقايق  اين

 . است  ايماني  نيز چنين  راستين
  

آمََنْتمُْ بِهِ فقَدَِ اھْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا ھُمْ فيِ شِقاَقٍ  فإَنِْ آمََنوُا بمِِثْلِ مَا
مِيعُ الْعَليِمُ ( ُ وَھُوَ السَّ   ) ١٣٧فسََيكَْفيِكَھُمُ اللهَّ

  ايمان  شما بدان  آنچه  به  هم  اگر آنان  پس«
آوردند، قطعا هدايت   ايد، ايمان آورده

  و غيرآنان  آتاب  يعني: اگر اهل »اند شده 



و  خداوند آتابهاي  تمام  شما به  نيز همچون
  و ميان  آورده  ايمان  پيامبرانش  تمام  به

  به  شك نگذاشتند، بي فرقي  از آنان  يك هيچ 
  اگر روي  ولي«اند  شده  هدايت  حق  راه

 »اند در شقاق  آه نيست  برتافتند، جز اين
خداوند   زودي و به«  و عناد است  شقاق: ستيزه

  اين »خواهد آرد  را از تو آفايت  شر آنان
  پيامبرش  به  تعالي  حق  از سوي  اي وعده
  شر معاندان  يقينا آفايت  باشد آه مي

را   و حقيقت  از حق  و روبرتابنده  ستيزنده
شد   محقق  وعده اين  خواهد آرد. بحمدالله آه

و  صپيامبر  دست  به  قريظه بني  زيرا مردان
  شام  نضير به رسيدند، بني  قتل  به  ؤمنانم

  جزيه  هم  نجران  تبعيد شدند و بر نصاراي
  آه  آنچه  به » او شنواست  آه«شد.   وضع
  آنچه  و به  هر آاري  به » داناست«گويند  مي
  عليه  و نفرت  وحسد و بغض  از آينه  آه

 دارند. مي  پنهان  مسلمين

  
ِ وَمَنْ  ِ صِبْغَةً وَنحَْنُ لهَُ عَابِدُونَ ( صِبْغَةَ اللهَّ   )١٣٨أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

  رنگ«  جانبه  همه  و تسليم  ناب  ايمان » اين«
  آن  را به  هايتان لذا خود و خانواده » الله است

و   است  الهي  رنگ  ! اسلام زنيد. آري  رنگ
  شده آميزي  ء رنگ شي  يك  آل  رنگ آه  گونه همان

  حال آه  اسلام  است  گيرد، همچنين يرا دربر م
  آند. پس مي  متعهد را آاملا دگرگون  مسلمانان

در اينجا ايمان، يا » خدا  رنگ«مراد از 
  را بر آن  او مردم  آه  است  عزوجل  خداي  دين

 . است  سرشته
اصلا در » خدا  رنگ»  اصطلاح  آه  است  گفتني

شد   گرفته آار به  نصاري   عمل  با اين  معارضه



خود را بعد از تولد آنها در   فرزندان  آه
  را غسل  و آن  داده  زرد غوطه  رنگي  درون

تطهير نوزاد   ناميدند و سبب تعميد مي
  آار را انجام اين  شناختند و چون مي
  اي او نصراني  گفتند: اآنون دادند، مي مي

  آيه  با اين  عزوجل خداي  گرديد. پس  راستين
بهتر از   و آيست«را رد آرد.   شان ملع  اين

يعني: آيا در  »؟ اعتبار رنگ  خداوند به
  حكيم  خداي  بهتر از رنگ  وجود، رنگي  عرصه

  خداوند متعال  آه  ايمان  ؟ رنگ هست دانا هم
و   ساخته  و آراسته  مزين  آن  را به  بندگانش
گرداند؟  مي  شان شرك، پاك  از پليديهاي  با آن

ها و  از رنگ  ما مسلمانان  دانيد آهب  پس
خداوند   يگانه  دين  آه  بشري  قلابي  هاي انگ

و   ساخته  پارچه  و پارچه  را آلوده  متعال
  با هم  متعارض  احزابي  را به  واحده  امت

و ما «  آنيم نمي  آنند، پيروي مي  تبديل
و انقياد   اخلاص  به » او هستيم  پرستندگان

  راآه  و راهبان  آشيشان  اهتمام، لذا ر
و   حلال  نموده  و افزون  آم  حق  در دين  پيوسته
توحيد را از نهاد  آنند و رنگ  مي  وضع  حرام

را   پليد شرك  رنگ  نموده  پاك  و ضمير بشريت
و جز   آنيم نمي  آلايند، پيروي مي  بر آن
 . پرستيم ديگر را نمي  ، پروردگاريخداوند

  
ِ وَھُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ وَلنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ وَنحَْنُ لهَُ قلُْ أتَحَُ  وننَاَ فيِ اللهَّ اجُّ

  ) ١٣٩مُخْلصُِونَ (
آيا «  آتاب  اهل  پيامبر! به  اي »بگو«

 »آنيد؟ وگو مي و گفت  خدا با ما بحث  درباره
  دين  عناد با ما درباره  يعني: آيا از روي

آنيد  و ادعا مي  نموده  و جدال  ستيزه خدا



و   است  و نصرانيت  حق، همانا يهوديت  دين  آه
او پروردگار ما و   آه  آن  حال«لاغير؟ 

  و ما و شما در پناه » پروردگار شماست
، در  برايش او و عبوديتمان  پروردگاري
ادعا   چگونه  برابريم، پس  باهم  پيشگاهش

  ذي  خداوند متعال به شما از ما  آنيد آه مي
با   باره  تر و سزاوارتريد؟ و باز در اين حق

و ما را «آنيد؟  مي هم  و مشاجره  ما بحث
و  » است  و شمارا آردارهايتان  آردارهايمان

قرار   مورد پرسش  ديگري از عمل  آس هيچ
  اديان  همه  آلي  قاعده  اين ! گيرد. آري نمي
است، لذا شما   فردي  مسئوليت  آه است  برحق

از ما سزاوارتر   عزوجل  خداي  هرگز به
!  آري » ورزيم مي  او اخلاص  و ما به«نيستيد 

وجود دارد   فاحش  تفاوت  اين ما و شما  ميان
اخلاصيم،   اهل  پروردگارمان  ما در عبادت آه 

  وخصلتي  برتري  نيستيد و ملاك  اما شما چنين
از   سبحان  خداي  و فضل  قرب  را به  صاحبش  آه

  است، پس  سازد، نيز همين سزاوارترمي  ديگران
شما   به  نسبت  آن  ما به  را آه  آنچه  چگونه

خود ادعا   تر هستيم، براي حق  سزاوارترو ذي
  به  شما در شرك  آه  آنيد؟ با آن مي

  غير وي  براي  الوهيت  و ادعاي  سبحان خداي
  و عبادت  هستيد و ما در اخلاص  مستغرق

 وي؟  الوهيت  در پيشگاه  شائبه بي

  
أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِّ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْباَطَ كَانوُا ھُودًا أوَْ 

 ِ نْ كَتمََ شَھَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهَّ ُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ُ نصََارَى قلُْ أأَنَْتمُْ أعَْلمَُ أمَِ اللهَّ  وَمَا اللهَّ
ا تعَْمَلوُنَ (   ) ١٤٠بغَِافلٍِ عَمَّ

و   و اسماعيل  ابراهيم  گوييد آه يا مي«
يا   و اسباط، يهودي  و يعقوب  اسحاق



  شما قرارداشته  و بر دين »اند بوده نصراني
 »بگو: شما داناتريد يا خداوند؟«اند؟ 

  اين  آه  است ما خبر داده  به يعني: خداوند
اند،  نبوده  و نصراني  يهودي  مبرانشپيا
و   يهودي  آنان  آنيد آه شما ادعا مي ولي

آيا شما داناتريد   اند، پس بوده  نصراني
  آس  ستمكارتر از آن  و آيست«سبحان؟   ياخداي

خداوند بر   از جانب  را آه  شهادتي  آه
  قطعا آسي »دارد؟  است، پنهان  اومقرر شده

؛  . هدف تمكارتر نيستس  انساني  از چنين
  آنان  آه  امر است  بر اين  آتاب  اهل  نكوهش

 ‡انبيا جمع  اين  آه  حقيقت  از اين  خوبي  به
  اسلام  بر آيين  بلكه  نبوده  و نصراني  يهودي
  اين  ساختن اند، آگاهند، اما با پنهان بوده

با   آاملا مخالف  با ادعايي  حتي  گواهي، بلكه
 گويد: مي  اند. قتاده نموده ستمآن، بر خود 

  هستند آه  آتاب  ستمكار، اهل  گروه  اين«
دانند  مي  آه درحالي -آردند   راآتمان  اسلام
  يهوديت  و به -  است خدا  دين  اسلام

را  صمحمد   و رسالت  زده  چنگ  ونصرانيت
  دانند اورسول مي  آه آردند، درحالي  آتمان
  و خدا از آنچه«».  است خداوند  برحق
  ستم  و در برابراين » نيست  آنيد، غافل مي

.  برنخواهد داشت  دست  از عذابتان  ننگين
  آريم  در قرآن جمله   اين«گويد:  مي  ابوحيان

  معصيتي، پس  ارتكاب  دنبال  آيد، مگر به نمي
وعيد و تهديد   جمله، دربرگيرنده  اين

 ». آنهاست

  
ةٌ قدَْ خَ  ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ تلِْكَ أمَُّ لتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلَا تسُْألَوُنَ عَمَّ

)١٤١(  



  آنان  است، براي  درگذشته  آه  است  امتي  اين«
  شماست اند و براي  آورده  دست به  آنچه  است
  آنان  ايد و شما از آنچه آورده  دست به  آنچه
از   آس و هيچ »شويد نمي  تاند، بازخواس آرده مي
  بلكه  قرار نگرفته  مورد بازپرسي  ديگري  عمل

گيرد.  قرار مي  مورد پرسش  خودش  فقط از عمل
يا فردي،   شخصي  مسؤوليت  گفتيم، اصل  آه چنان
  جهت  همين  است، به  الهي  اديان  آلي  قاعده
نيز باوجود  ‡انبيا  گروه  اين  حتي  آه  است

و   خويش، در برابر عمل  و فضل  پيشوايي
  مردم  شوند، پس مي  داده  پاداش  آارآردشان

  با آنان  هستند آه  آن  ديگر سزاوارتر به
 رفتار شود.  برابر اعمالشان

 
 ِ َّ ِ ھُمْ عَنْ قبِْلتَھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَليَْھَا قلُْ  فھََاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ سَيقَوُلُ السُّ

 ) ١٤٢رِقُ وَالْمَغْرِبُ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (الْمَشْ 

از   آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  بخاري
  رسول  فرمود: چون  آه  است  آرده  روايت براء
  فرمان  آردند، به  هجرت  مدينه  به صخدا 

  سوي  به  ماه ياهفده  شانزده  خداوند متعال
  گزاردند، اما در عين نماز مي  لمقدسا بيت
نماز   آعبه  سوي  به  بودندآه  آن  مشتاق  حال

قدَْ نرََى تقَلَُّبَ  ﴿فرمود:   نازل خداوند  بگزارند، پس
مَاءِ    سوي  به  رويت  (ما گردانيدن﴾ ... وَجْھِكَ فِي السَّ

 ».١۴۴/   بقره... ) « بينيم مي  را نيك  آسمان

تغيير   به  ، خداوند متعالترتيب  اين  به
دستورداد،   آعبه  سوي  به  المقدس از بيت  قبله
ھُمْ عَنْ  ﴿گفتند:   يهوديان  خردان، يعني بي  پس مَا وَلاَّ

  را از قبله  چيز آنان  (چه﴾ ... قبِْلتَھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَليَْھَا
در   برگردانيد؟)، خداوند متعال  خودشان



ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ فرمود:  آنان پاسخ َّ ِ (بگو:   ﴿ قلُْ 
 )... خداست  از آن  و مغرب  مشرق

  تغيير قبله  گذار قضيه پايه  آيات  اين  پس
 . است

  اخباري  اين » خواهند گفت  سفيهان  زودي به«
  و مؤمنان ص پيامبرش به  سبحان  خداي  از سوي

  امآه: در هنگ  است  موضوع  اين  در باره
  آعبه، مردم  سوي به  المقدس ازبيت  تغيير قبله

 -   و منافقان  از يهوديان -مغز  خرد و سبك آم
.  خواهند گفت  زودي آيد، به مي  را آه  سخن اين

اند و سفاهت:  عقل  سبك  خردان سفهاء: آم
.  است  و انديشه، يا اخلاق  در رأي  اضطراب

 تغيير  مراد از سفها دراينجا، منكران
و منافقانند.   از يهود، مشرآان  قبله، اعم

را   چيز آنان  چه«خواهند گفت:  خردان ! بي آري
يعني: از » بودند؟  بر آن  آه  اي از قبله

؟  آعبه  سوي به »آرد  گردان  روي«المقدس  بيت
  به  چندي  آه  است  شده  را چه  يعني: مسلمانان

ديگر؟   سويي  آورند و باز به مي  روي  طرف اين
بگو: «آنها فرمود:   در پاسخ  سبحان  خداي
  در حوزه  اين  پس » خداست  از آن  و مغرب  مشرق

  آه  و جهتي  هرسمت  به  آه  اوست  فرمانروايي
را   هرآه«بدهد   آوردن روي  بخواهد، فرمان

  اين »آند مي  هدايت  راست راه  بخواهد، به
  آه  ستا  حقيقت  اين  آننده  تعبير، اعلام
و   آعبه، هدايت  سوي  به تغيير قبله

  پيامبرش  براي خداوند  از سوي  اي رهنموني
  روايت  به  شريف  . در حديث است  ايشان و امت ص

 صخدا  رسول آه  است  الله عنها آمده رضي  عايشه
با ما در   آنان«فرمودند:   آتاب  اهل  درباره



  (در سه  حسدورزيدنشان  اندازه  چيز به  هيچ
 ورزند: چيز ذيل) با ما حسد نمي

  آه  بر روز جمعه، روزي  حسد ورزيدنشان -١
  شد ولي رهنمون  آن  ما را به  خداوند متعال

 گشتند.  گمراه  آنها از آن

  آن  ما را به  خداوند متعال  ، آه بر قبله -٢
 شدند.  گمراه  از آن  شد و آنان  رهنمون

يعني: ».  سر امام  شتما پ  گفتن  بر آمين -٣
ما   امور عليه  چيز حسد برانگيزترين  سه  اين
 . است

  
سُولُ عَليَْكُمْ  ةً وَسَطاً لتِكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

نْ ينَْقلَِبُ شَھِيدًا وَمَا جَعَلْناَ الْقِبْلةََ الَّتيِ كُنْتَ عَليَْھَا إلِاَّ لنَِ  سُولَ مِمَّ عْلمََ مَنْ يتََّبعُِ الرَّ
ُ لِيضُِيعَ  ُ وَمَا كَانَ اللهَّ عَلىَ عَقبِيَْهِ وَإنِْ كَانتَْ لكََبيِرَةً إلِاَّ عَلىَ الَّذِينَ ھَدَى اللهَّ

َ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ (   ) ١٤٣إيِمَانكَُمْ إنَِّ اللهَّ
 » دانيديموسط گر  شما را امتي  و همچنين«

چيز  يك  يا مرآز دايره  وسط در لغت: ميانه
  گرفته  عاريت  پسنديده  صفات  براي  است، سپس

افراط   در ميانه  اي پسنديده  شد زيرا هر صفت
  برگزيده  وسط يعني  و تفريط قرار دارد. پس

آثير در اينجا  رو. ابن  و بهتر، يا ميانه
» وسط«  را براي» و بهتر  برگزيده»  معناي

خداوند   از آنجا آه«گويد:  و مي  ياد آرده
گردانيد،   برگزيده  را، امت  امت  اين  متعال

  شريعتها و استوارترين  ترين آامل  را به  آن
؛  ساخت  روشها مخصوص  ترين ها و روشن برنامه
ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ  ﴿فرمايد:  مي آه چنان وَمَا  وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاھِيمَ  ) (او ٧٨(حج:  ﴾...جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ
بر   دشواريي  هيچ  شما را برگزيد و در دين

  پدرتان  ، آيين دين  شما قرار نداد، اين
امور   ! شما در همه ... ). آري است  ابراهيم



  روترين امتها و ميانه  و دنيا، بهترين  دين
  افراط و تفريط به  و از هرگونه  آنها بوده

  مانند يهود ومشرآان  دور هستيد؛ نه
از   مانند برخي  گرا هستيد و نه مادي

و   جسم  شماحق  محض، بلكه  مسيحيان، روحاني
  و با فطرت  را ادا آرده -هر دو  -  روح

  گواه  تا برمردم«باشيد  آوا مي هم  انساني
  وسط گردانيديم  : شما را امتيعني »باشيد

  عليه  الهي انبياي   براي  تا در روز قيامت
قطعا   بدهيد آه: ايشان  گواهي  امتهايشان

  براي آن   مأمور تبليغ  را آه خدا  پيام
و «اند  آنها رسانده  اند، به بوده  امتهايشان

يعني:  »باشد  پيامبر بر شما گواه
  پيام  دهد آه يشما گواه  براي ص پيامبرخاتم

 . است آرده  شما ابلاغ  را به  الهي
 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث

  فراخوانده در روز قيامت  نوح«فرمودند: 
  شود: آيا پيام مي  گفته  وي  به  شود، پس مي

  گاه ! آن گويد: آري ؟ مي اي آرده  را ابلاغ  الهي
  گفته  آنان  شوند و به مي  فرا خوانده  قومش
شما رساند؟   را به  حق  پيام  شود: آيانوح مي
  نيامده  اي هشداردهنده  گويند: نزد ما هيچ مي

  به  گاه ! آن است  نيامده  آسي است، نزد ما هيچ
  توگواهي  براي  آسي شود: چه مي  گفته  نوح
در   همچنين».  و امتش صگويد: محمد دهد؟ مي مي

فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است آمده  شريف  حديث
  مشرفين  آوم  على  القيامة  يوم  أنا وأمتي«

  أحد إلا ود أنه  الناس الخلائق، ما من  على 
نشهد   إلا ونحن  قومه  آذبه  نبي  منا، وما من

  و امتم  : من عزوجل  ربه  رسالة  قد بلَّغ  أنه
بر   بلند و مشرف  اي بر تپه  روز قيامت



مگر   نيست  از مردم  يك ريم، هيچقرار دا خلايق
  ازجمله  او هم  آاش  آند آه آرزو مي  آه  اين

او   قومش  آه  نيست  پيامبري  ما بود، و هيچ
  ما گواهي  آه  باشند، مگراين آرده  را تكذيب

  را به  پروردگار خويش  او پيام  آه  دهيم مي
  بر آن  را آه  اي و قبله«».  است  رسانده  آنان

مقرر نكرديم، «را   المقدس يعني: بيت » وديب
  از پيامبر پيروي  را آه  آسي آه  آن  مگر براي

خود   از عقيده  آه  آس آند، از آن مي
  المقدس يعني: بيت»  بداريم  گردد، معلوم برمي

  آه  اين  مگر براي  شما نگردانيديم  را قبله
  سوي  را به  آن  تا چون  شما را بيازماييم

پيرو را از مرتد   گردانيم، مؤمن برمي  بهآع
.  امر باز شناسيم  ، درعينيت آافر و منافق

خدا   آه  آار، جز بر آساني  هرچند اين«
يعني:  »آيد مي  گران آرده، سخت  هدايتشان

  آه  است  دشواري  قبله، موضوع  تحويل  قضيه
  حق  راه  به  جز بر راهيافتگان  آن  به  ايمان

شده،   تو گشاده  تصديق  به  هايشان سينه  آه
شما   و خداوند هرگز ايمان«آيد  مي گران  سخت
المقدس  بيت  سوي  يعني: نماز شما را به »را

 ».گرداند نمي  ضايع« 

  آيه  است: اين  آمده  نزول  سبب  در بيان
تا هنگام   شد آه  نازل  مسلماناني  درباره

ز نما  المقدس بيت  بر قبله  مرگشان 
  مسلمانان  به  تعالي  خواندند، لذا حق مي

  پذيرفته  نمازهايشان  دهد آه مي  اطمينان
آه:   جمله  قولي: مراد از اين  . به است

گرداند)،  نمي  شمارا ضايع  (ايمان
  در هنگام  بر ايمانشان  مؤمنان  پايدارساختن
و ترديد   در شك  و نيفگندنشان  تغيير قبله



و ترديد   شكاآان  چون  ست، آها  باره  در اين
  ترديد و تحير را دنبال  ديگر، راه مشربان
  مردم  به  خداوند نسبت  آه  راستي به«نكنند 

  آه  است  رئوف: آسي » است  ومهربان  رئوف
  زيان  بردن بسيار دارد، رأفت: از بين  رأفتي

  زيرا هم  تر است عام  است، اما رحمت  وناخوشي
خير و   رساندن شود و هم رر ميض  دفع  شامل
 . نيكي

  زني صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  او و آودآش  ميان  را ديدند آه  از اسيران

  اسيران  او در ميان  بود، پس  افتاده  جدايي
  يافت را مي  ازاسيران  آودآي  و هرگاه  گشت مي

باند چس مي  اش سينه  و به  گرفته آغوش  او را به
او را   را بيابد و چون  تاآودآش  گشت و بازمي

خود را   پستان  گرفته  آغوشش  به  يافت، محكم
 صخدا  رسول  هنگام  . در اين گذاشت  دهانش به

  زن اين  آنيد آه آيا فكر مي«فرمودند: 
  آه  خواهد افگند در حالي  را در آتش  فرزندش

ر گفتند: خي» تا او را نيفگند؟  قادر است
  خدا سوگند آه  به«الله! فرمودند:   يا رسول

  زن  خود از اين  بندگان  به  خداوند متعال
 ». مهربانتر است  فرزندش  به  نسبت

  
مَاءِ فلَنَوَُلِّينََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاھَا فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ  قدَْ نرََى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّ

حَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ 
ا يعَْمَلوُنَ ( ُ بغَِافلٍِ عَمَّ   ) ١٤٤ليَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَمَا اللهَّ

  سوي  به  نگريستن »در  رويت  ما گردانيدن«
و  شوق   به  آه » بينيم مي  را نيك  آسمان«

تغيير قبله،   فرمان  انتظار فرود آمدن
وجهك):  . (تقلب نگري مي  آسمان  سوي به  گاه گاه
.  آسمان  سوي  تو را به  نگريستن  گاه گاه



  گردانيم مي  اي قبله  سوي  تو را به  روي  اينك«
  را دوست  يعني: آن » خشنود هستي  از آن  آه
  به  پس«  هستي  قمشتا آن   سوي  و به  داري مي
  يعني: در نمازت »آور  روي  مسجدالحرام  سوي
آور. آعبه،  روي  مسجدالحرام  وسوي  سمت  به

  باشد به  اي شد تا اشاره  ناميده  مسجدالحرام
است،   دور از آعبه  آه  بر شخصي  آه  اين

  است، نه واجب  آعبه  و سمت  جهت  به  روآوردن
  عين  به  آوردن ا رويزير  آعبه  عين  سوي  به

دور است، متعذر و  از آن  آه  شخصي  براي  آعبه
يعني: در  »و هرجا بوديد«باشد  مي  مشكل

  خود را به  روي«بوديد  آه  از زمين  هرجايي
  مسجدالحرام  سوي  يعني: به » آن  سوي

  نيك  آتاب  اهل بگردانيد و درحقيقت «
  بيتاز   تغيير قبله » اين  دانند آه مي

  از جانب است  حقي«  آعبه  سوي  به  المقدس
  انجام خدا  فرمان  و به » پروردگارشان

با  »آنند مي و خدا از آنچه «  است  گرفته
  غافل«ها  فتنه  ها و ترويج شبهه  برانگيختن

  را در برابر آن  آنان  زودي  و به » نيست
از   آتاب  اهل  خواهد آرد. آگاهي  مجازات

  ابلاغ  ؛ يا ازجهت مسلمانان  قبلهتغيير 
را   موضوع  بود، يا اين  آنان  به  انبيايشان

 اند. خوديافته  آسماني  در آتب

  است  شده  روايت از براء  و مسلم  در بخاري
  به  درآغاز هجرت صخدا   رسول«فرمود:   آه

  ماه  يا هفده  شانزده  الهي  فرمان  مدينه، به
گزاردند، اما  نمازمي  دسالمق بيت  سوي  به

  شان قبله  آعبه  بودند آه  آن  بسيار مشتاق
  نازل  تغيير قبله فرمان  سبب  باشد و بدين

  آن  آه  نمازي  ؛ اولين شويم شد. يادآور مي



خواندند، نماز عصر بود،   آعبه سوي  به صحضرت
نماز را   اين صباپيامبر  آه  از آنان  و مردي
آمد و   بود، از مسجد بيرون  خوانده  درجماعت
  از مساجد ديگر بر نمازگزاراني  در يكي

  گفت: شهادت  بودند، پس  رآوع  درحال  آه  گذشت
  سوي  به ص وي  با رسول  آه خدا به  دهم مي

آنها   هنگام  . در اين ام نماز گزارده  آعبه
  آعبه  سوي  نماز بودند، به  درحال  آه همچنان
گويد:  ثير ميآ ابن». چرخيدند

  مسجد قبا بودند و آن  نمازگزاران اينان«
از   نقل  او به هم». نماز؛ نماز بامداد بود

  در حالي  تغيير قبله  حكم«گويد:  مي مفسران 
دو رآعت   ايشان  شد آه  نازل صخدا  بر رسول

  بودند و ماجراي  از نماز ظهر را خوانده 
  نو خبر داد  از نمازگزاران  يكي  آمدن
  داد، بدين  رخ  سلمه ديگران، در مسجد بني به
  ناميده مسجد قبلتين   نام مسجد به  ، اين جهت
  آمده  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث». شد
  آعبه، قبله«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است
  اهل  قبله  است، مسجدالحرام  مسجدالحرام  اهل
در   از امتم  زمين  اهل  قبله ، و حرم حرم

اند:   گفته  مفسران».  آن  مشرقها و مغربهاي
  سوي  به  آوردن  در روي ص اآرم رسول  اشتياق
 داشت:   دليل  سه  آعبه

 بود.  ابراهيم  پدرشان  آعبه، قبله -١

  آعبه  به  آه  اي روحي  لحاظ تعلق  به  اعراب -٢
  آن، انگيزه  سوي  به  قبله  داشتند، با تحويل

 آردند. پيدا مي  آوردن ايمان  براي  تريبيش

  گفتند: محمد با ما مخالفت مي  يهوديان -٣
نمايد، لذا  مي ما پيروي  آند، اما از قبله مي



  طعنه  اين  زمينه  داشتند آه  دوست صخدا  رسول
 برود. از ميان   يهود هم

اند: فقها   گفته  قبله  احكام  علما دربيان
به   آوردن روي  آه  ايننظر دارند بر   اتفاق

  خوف  نماز است، مگر در حالت  قبله، شرط صحت 
سوار بر  يا اضطراب، يا در نماز نافله 

يا هواپيما ) زيرا   (حيوان، آشتي  مرآب
  آه  است جهتي   خوف، همان  در حالت  قبله

  باشد و قبله  وجود داشته  در آن  امنيت
  مرآب  آه  است جهتي   نيز همان  مرآب  بربالاي

نظر   علما اتفاق  آورد. همچنين  روي  آن  به
  هاست افق  همه  قبله آه: آعبه   دارند بر اين
  حضور دارد و آن  در آعبه  آه  و نمازگزاري

بر   آن  عين  به  آوردن آند، روي مي  را مشاهده
دارند بر   اجماع  ايشان  . همچنين است  فرض  وي

دورند،   از آعبه  آه  آه: نمازگزاراني  اين
 آورند.  روي  آن  و سمت  جهت  بايد به

  
وَلئَنِْ أتَيَْتَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ بكُِلِّ آيَةٍَ مَا تبَعُِوا قبِْلتَكََ وَمَا أنَْتَ بتِاَبعٍِ قبِْلتَھَُمْ 

مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  وَمَا بعَْضُھُمْ بتِاَبعٍِ قبِْلةََ بعَْضٍ وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أھَْوَاءَھُمْ 
  )١٤٥إنَِّكَ إذًِا لمَِنَ الظَّالمِِينَ (

  آتاب  اهل  براي  اي آيه  و اگر هرگونه«
يعني:  »آنند نمي  تو پيروي  بياوري، از قبله

تأثير   در آنان  اي و معجزه  و حجت  برهان هيچ
گردند،  بازنمي  حق  گذارد و به نمي

  آنان  به  هم  و حجت  برهان  هگون هرچندهمه
  را به  از حق  پيروي  شود زيرا آنان  ارائه
اند يا  داشته  دليلي  اند آه نكرده  ترك  آن سبب
  ترك است، بلكه  نموده  روي  بر آنان  اي شبهه
  آنان، جز تمرد و عناد هيچ  از سوي  حق

  آنان ! و ندارد.آري  نداشته  ديگري  انگيزه



در   هر آس  نيستند، پس  برحق  انند آهد مي  نيك
از   گمان باشد، بي  قرارداشته وحالي  وضع  چنين
نيز  »و تو«برد  نمي  نفعي  و برهان  معجزه

  بر اين  تصريح » نيستي  آنان پيرو قبله «
  و قطع  آتاب  اهل  طمع  منظور دفع  امر، به
  قبله  به صخدا  مجدد رسول  ازبازگشت  اميدشان

  پيرو قبله  و خود آنان«  است  قساب
يهود در نماز   آه  جهت  بدان »ديگرنيستند يك

آورند و  مي روي   المقدس بيت  سوي  خود به
  و اگر پس«خورشيد   طلوعگاه  سوي  به  نصاري

  است، از هوسهاي بر تو آمده  آه  از علمي
 » آني  پيروي«  آنان  يعني: از قبله » آنان
شد زيرا بعد   تلقي  وهوسشان  آنان، هوي  قبله

  آعبه، پيروي  سوي  به  آوردن از صدور امر روي
گرديد، لذا   نيز لازم  بر آنان  حكم از اين

غير از آعبه،   ديگري  بر قبله  ماندنشان باقي
و   نيست  و هوس  از هوي  جز پيروي  چيزديگري

  آني پيروي  آنان  و هوسهاي  اگر تو از هوي
  اين ».بود  خواهي  از ستمكاران  تصور  در آن«

است، اما  ص اآرم  رسول هرچند متوجه  خطاب
باشند  مي  ايشان  از امت  مراد از آن، برخي

معصومند.   و گناه  از ستم صخدا  زيرارسول
قرار   خطاب مورد اين صخدا  رسول  آه  اين  دليل
و نيز وجود   قبله  شأن  ساختن اند، بزرگ گرفته
  نازل  بر ايشان  قرآن آه  است  تحقيق  اين
  آن  مخاطب  ايشان  آه  است  طبيعي  شود، پس مي

 باشند.

  
الَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ وَإنَِّ فرَِيقاً مِنْھُمْ ليَكَْتمُُونَ 

 )١٤٦( الْحَقَّ وَھُمْ يعَْلمَُونَ 



 »ايم، او را داده  آتاب  آنان  هب  آه  آساني«
شناسند،  مي«را   و نبوتش صيعني: محمد

و  »شناسند را مي  فرزندانشان  آه  گونه همان
را پدر و   انسان  به  نسبت  شناخت  بيشترين
  آوچكي  دارند زيرا فرزند از همان  مادر وي

و «  است  آنان  زير نظر ورعايت  تا بزرگسالي
  حق  و دانسته  ان، ديدهاز آن  مسلما گروهي

  گمراه  دانشمندان  آنان» دارند مي  را پنهان
پيامبر   اوصاف  به  آتابند آه  اهل

  آه  گروهي  آن  دارند، نه آشنايي ص آخرالزمان
و   سلام  عبدالله بن  اند؛ چون آورده  ايمان
 . يارانش

   

  ) ١٤٧ينَ (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِ 
  يعني: حق » پروردگار توست  از جانب  حق«

  نازل  پروردگارت از سوي  آه  است  چيزي  همان
تو خبر   به  آتاب  اهل  آه  آنچه  است، نه شده
 » نباش  هرگزاز ترديدآنندگان  پس«اند  داده

را از  صپيامبرش  سبحان  خداي  آه  لذا هنگامي
  نهي  آنو غير  وترديد در امر قبله  شك
و   شك  پرهيز از اين  به  آند، ديگران مي

  رسول  متوجه  سزاوارترند. يا خطاب دودلي 
 ايشانند.  اما مراد از آن، امت  است صاآرم

  
ُ جَمِيعًا  وَلكُِلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّيھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَيْرَاتِ أيَْنَ مَا تكَُونوُا يأَتِْ بكُِمُ اللهَّ

 َ   )١٤٨ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (إنَِّ اللهَّ
خود را   او روي  آه  است  جهتي  هرآسي  و براي«

هر   اهل يعني: براي »گرداند مي  آن  سوي  به
.  است  اي قبله -  باطل  يا به  حق  به -  ديني

  ! برايصامت محمد  است: اي  يا مراد اين
  روي  بدان  آه  است  اي از شما قبله  هريك



  يا شمال  ياغرب، يا جنوب  آوريد؛ از شرق يم
  مختلف، اختلاف  اماآن  به  نسبت  زيرا قبله

ديگر  بر يك  نيك  در آارهاي  پس«آند  پيدا مي
  آه  آنچه  سوي  يعني: به »گيريد  پيشي

بشتابيد؛   است  شما امر نموده  به خداوند
و رو آوردن   مسجدالحرام  سوي  به  از روآوردن

خير   تواند از مصاديق مي  آه  هرچيزي  سوي به 
  نماز در اول  اداي  سوي  شمار آيد و به به
باشيد، خداوند   هرجا آه«بشتابيد   آن  وقت
و   مكافات براي  »آورد شما را گرد مي  همگي

نماز شما در   آه روز قيامت، چنان  مجازات
  و سياقي  نظم را از چنان   مختلف  جهتهاي

  آنها به گويا همه  گردانيد آهبرخوردار 
  خدا بر همه  درحقيقت«  است  واحدي  جهت  سوي

در   ، بر گردآوردنتان از جمله » چيز تواناست
  روز قيامت.

  
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإنَِّهُ للَْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا 

ُ بغَِافِ  ا تعَْمَلوُنَ (اللهَّ   )١٤٩لٍ عَمَّ
  خود را به  آمدي، روي  و از هر جا بيرون«

مسجدالحرام:  » بگردان  مسجدالحرام  سوي
  دارد و مساحت  احاطه  آعبه  به  آه  است  مسجدي

  ) هزار متر، به٢٧جديد از ( در توسعه  آن
.  است  يافته  گسترش  ) هزار متر مربع١٨٠(

در »  مسجدالحرام»  امن  شود آه مي خاطرنشان
  و البته»  است  بار آمده پانزده  آريم  قرآن
پروردگار   و از جانب  است  حق«  فرمان » اين
  آنيد، غافل مي  و خداوند از آنچه  توست
جزا   شما را در برابر اعمالتان  پس » نيست
 دهد. مي

  



الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ 
ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْھُمْ فلََا  وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ

  )١٥٠تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنيِ وَلِأتُمَِّ نعِْمَتيِ عَليَْكُمْ وَلعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (
در سفرها، يعني:  » آمدي  رونو از هرجا بي«

خود   روي«يا دريا   ؛ در خشكي بودي  هر جا آه
تكرار امر،  » بگردان  مسجدالحرام  سمت  را به

  است  قبله  شأن  به و عنايت   منظور اهتمام  به
!  مسلمين  جماعتهاي  اي» بوديد  و هرجا آه«

و در   منوره  ، در مدينه در ساير نقاط زمين
خود   رويهاي«،  د بجز مسجدالحرامساير مساج

  آعبه  سمت  يعني: به » آن  سوي  را به
  آعبه  عين  سوي  به  اگر رو آوردن »بگردانيد«

  را بر شما حجتي  تامردم«مقدور نبود 
و   شما حجت  عليه  يعني: تا يهوديان» نباشد
  باشند زيرا يهوديان نداشته   اي بهانه

  ما با ما موافقت  در قبله صگفتند: محمد مي
ما   در دين  آه  است  آند و نزديك مي  و همراهي

نمايد. حجت:   و همراهي  نيز با ما موافقت
  و مجادله  مخاصمه  محاججه، يعني معناي  به
  ناميد و سپس  را حجت  آن . خداوند است
  از ظالمي  آرد؛ چرا آه  حكم  فساد آن به

ير غ«فرمود:   جهت  بود، بدين  سرزده
  به  عربند آه  مشرآان  و آنان » ازستمگرانشان

خواهند ورزيد وخواهند   بر شما احتجاج  زودي
،  خود متحير گشته  در دين صگفت: همانا محمد

  بازنگردانيد، مگر به ما روي   قبله  و به
و   تريم يافته  ما از او راه  آه  دليل  اين
  به  زودي ما بر گشت، به  قبله  به  آه  چنان
 . ما نيز برخواهدگشت  دين

  ، اهل مراد از ستمگران«گويد:  مي  اما قتاده
  سوي  را به  پيامبرش خداوند  چون  آتابند آه



  سوي  مرد به  برگرداند، گفتند: اين  آعبه
. و غير  گشت  مشتاق  قومش و دين  پدري  خانه
  يا يهودي  پرست جز از بت  آه  از سخناني  اين

  پس، از آنان«». شود نمي  شنيده يامنافقي،
  آنان ها و ايرادهاي يعني: از طعنه »نترسيد

ها و جدالها، ناروا  طعنه  نترسيد زيرا اين
و «رساند  نمي شما زياني  و به  است  حاصل و بي
  آه  هستم  سزاوار آن  زيرا من »بترسيد  از من
خود   و تا نعمت«باشيد   پروا داشته  از من

  و جهت  يعني: قبله » گردانم  آاملرا بر شما 
  خاطر به  اين  را به  خويش سوي  به  نمودن روي

  خود را بر شما تمام  تا نعمت  شما شناساندم
  قبله، اتمام  سوي  به  ! هدايت . آري گردانم
شود تا شريعت  مي  آن  زيرا موجب  است  نعمت

 »شويد  و تا هدايت«گردد   و آامل  شما مستقل 
  بيراهه به  از آن  ديگران  آه  حقي  سوي  به

امت،   اين  آه  است  دليل  همين اند. به رفته
 . امتهاست  و برترين  ترين شريف

  
يكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ  كَمَا أرَْسَلْناَ فيِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آيَاَتنِاَ وَيزَُكِّ

  ) ١٥١مُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ (وَالْحِكْمَةَ وَيعَُلِّ 
؛  داشتيم  را برشما ارزاني  قبله  ! نعمت آري
  ميان را به  از خودتان  پيامبري  آه همچنان«

قبله، همانند   يعني: نعمت » شما فرستاديم
  آلام  اند: معناي گفته . بعضي است  رسالت  نعمت

  : پسباشد، يعني و تأخير مي  بنا بر تقديم
  پيامبري  آه )، چنان١۵٢ مرا ياد آنيد (آيه

  آه«؛  شما فرستادم  ميان را به  از خودتان
  خواند و شما را پاك ما را بر شما مي  آيات
و   جاهليت  ، اعمال پست  از اخلاق »گرداند مي

  سوي  ها به نفسها، وشمارا از تاريكي  پليدي



  و حكمت  شما آتاب  و به«برد  نور مي
و «  است ص اآرم  رسول  حكمت: سنت »آموزد يم

 »آموزد شما مي  دانستيد، به را نمي  آنچه
و   نادان  در عصر جاهليت زيرا مسلمانان 

  يمن  و به  رسالت  برآت  به  بودند، پس  جاهل
و   جهل  حالت  ، از آنص حضرت آن  پيامبري
  اوليا و اخلاق  و حال  آمده  بيرون  ناداني
و   و داناترين علما را پيدا آردند  وسجاياي
 گشتند.  مردم  ترين پاآدل

  
  )١٥٢فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلَا تكَْفرُُونِ (

 » مرا ياد آنيد تا شما را ياد آنم  پس«
  تا ياد آنم  طاعت  يعني: ياد آنيد مرا به

در   از سلف  . بعضي و مغفرت  پاداش  شمارا به
  مرا درحالي  آه  آسي«اند:  گفته  آن  معناي

  سزاوار است  است، بر من  مطيع  آند آه ياد مي
  در حديث».  خود يادآنم  مغفرت  او را به  آه

فرمود:   عزوجل  خداي«است:   آمده  قدسي  شريف
مرا نزد خود ياد   ! هرآه فرزند آدم  اي

و   آنم نيز او را نزد خود ياد مي  نمايد، من
ياد آند، او را   مرا در محضرجماعتي  هرآه

».  آنم ياد مي  بهتر از آن  در حضور جماعتي
  منعم  احسان  شكر: شناخت »و مرا شكرگزاريد«

 »نكنيد  و مرا آفران«  است  از آن  گفتن و سخن
.  است  نعمت  پوشيدن  معناي  آفر: در اينجا به

دارد   خداونددوست«است:   آمده  شريف  در حديث
او   به  آه  از خلقش  را بر آسي  اثر نعمتش  هآ

 ».بخشد، ببيند مي  نعمتي

  
ابرِِينَ ( َ مَعَ الصَّ لَاةِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ   )١٥٣ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اسْتعَِينوُا بِالصَّ



  فارغ» شكر»  موضوع  از بيان  تعالي  حق  چون
از   را بندهپردازد زي مي» صبر»  بيان  شد، به
  آه  است  ؛ يا در نعمتي نيست  خالي  دو حال

شكرگزار باشد، يا در بلا و   بايد بر آن
 صبر آند.  بايد بر آن  آه  است  مصيبتي

 »بجوييد  ! از صبر و نماز ياري مؤمنان  اي«
محنتها   و دفع  اوامرم  دادن بر انجام 
آيد. صبر  مي  شما پيش  براي  آه  ودشواريهايي

 است:   نوع  ر سهب

 . و گناهان  محرمات  صبر بر ترك -١
  و عبادات، آه  طاعات  دادن صبر بر انجام -٢

دارد زيرا مقصود   از اولي  بيشتري  ثواب
 . است  همان  اصلي

 . و ناملايمات  صبر بر مصايب -٣
  را به  و آنان » است  زيرا خدا با صابران«

 رساند. مي  مطلوبشان

  

ِ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْياَءٌ وَلكَِنْ لَا تشَْعُرُونَ (وَلَا تقَُ   ) ١٥٤ولوُا لمَِنْ يقُْتلَُ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

شوند،  مي  خدا آشته  در راه  آه  آنان  و به«
اند،  زنده«  بلكه »اند مرده  نگوييد آه

اجساد شهدا بعد   مشاهده  در هنگام »شما ولي
يزي چ  حيات  ارواحشان، از اين  از قبض

را   رو ظاهر حال  از اين  هم »دانيد نمي« 
را مرده   و ايشان  معتبر قرار داده

امر   در واقع  ايشان  آه پنداريد، درحالي مي 
 دارند.  برزخي  حيات  نيستند، بلكه  مرده

  آريمه آه: آيه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
 شد.  بدر نازل  غزوه  شهداي  درباره

  



وَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَلنَبَْلُ 
ابرِِينَ  رِ الصَّ   )١٥٥( وَبشَِّ

  آسيب  چون » از ترس  چيزي  و قطعا شما را به«
  و آاهش«  وقحطي»  و گرسنگي«  يا غيرآن  دشمن

،  غير آن و  طبيعي  بلاياي  سبب  به » در اموال
  بر اموالتان خداوند آه  آنچه  سبب و نيز به
و «  است  گردانيده  فرض  و مانند آن  از زآات

در جهاد   شدن و آشته  با مرگ »درجانها  آاهش
، يا  آفات  رسيدن  سبب به » و آمبود محصولات«
  و امتحان » آزماييم مي«  فرزندان  مرگ  سبب  به
در   آه »را  ابرانص  بده  و مژده«  آنيم مي

 آنند. مي  پيشه  بلاها صبر و شكيبايي

  صابران  اين  معرفي  به  خداوند بزرگ  گاه آن
 فرمايد: پرداخته، مي

  
ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ ( َّ ِ   ) ١٥٦الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْھُمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إنَِّا 

 »سدر  آنان  به  مصيبتي  چون  آه  آساني«
  از آن  انسان  آه  است  اي و سختي  مصيبت: نكبت

آمد  پيش  آن  شود، هرچند آه و رنجور مي  آزرده
و   خداييم  گويند: ما از آن مي«باشد   آوچك
آلمات، ملجأ   . اين» گرديم او بازمي  سوي  به

  است  شدگان امتحان  و پناه  رسيدگان مصيبت
  الهي  يتعبود  اقرار به  معناي  زيرا جامع

باشد.  رستاخيز و حشر و نشر مي  به  واعتراف
  ابوسلمه روزي«گويد:  الله عنها مي رضي  سلمه ام

آمد و گفت: از  صخدا  رسول  (شوهرم) از پيش
شدم،   شادمان  بدان  آه  شنيدم سخني صخدا  رسول

  هيچ«فرمودند:   شريف  حديث  در اين  ايشان
  گاه او برسد، آن  به  مصيبتي  آه  نيست اي بنده

  اللهم -   إِنَّا اللهَِِّ وَإِنَّا إِلَيهِْ رَاجعُِونَ  بگويد:
: بار خيراً منها  لي  وأخلف  مصيبتي  في  أجرني



و   داده  پاداش  خدايا! مرا در مصيبتم
  بده، مگر اين  را عوض  بهتر از آن  من براي
  و برايش  داده  او پاداش  به خداوند  آه

  سلمه ام». آند مي  را جايگزين  آنبهتر از 
خاطر  را از او به  حديث  اين  گويد: پس مي

و انا   او درگذشت، (انا الله  و چون  سپردم
دعا آردم:   و چنين  راجعون) گفته  اليه

خيراً   لي  وأخلف  مصيبتي  في  أجرني  اللهم«
  بار خدايا! مرا در مصيبتم منها:
  را عوض  تر از آنبه  من  و براي  داده پاداش
با خود گفتم: بهتر از ابوسلمه   ، سپس» بده

بود   از آجا پيدا خواهد شد؟! همان  من  براي 
در  -  از من صخدا  گذشت، رسول  ام عده  چون  آه

  اجازه -  بودم  پوستي  پيرايش  مشغول  آه  حالي
  ايشان  و به  را شستم  ورودخواستند، دستهايم

نشستند ومرا  ص حضرت  آنورود دادم،   اذن
از   نمودند، و چون  خواستگاري  خودشان  براي
  الله! من  شدند، گفتم: يا رسول  فارغ  خويش  سخن
باشم،   نداشته  شما رغبت  به  آه  ام آاره  چه

دارم، لذا   سخت  غيرتي  آه  هستم زني  من  ليكن
ببينيد   چيزي  از من  آه  دارم  بيم  از آن

آند،   عذاب  آن  سبب  مرا به خداوند آه
  ازمن  و سالي  سن  آه  هستم  زني  ؛ من جزاين
عيالوار نيز   آه  است، ديگر اين  گذشته
  آه  اما آنچه«فرمودند:  صخدا  . رسول هستم

» باهووها  و همچشمي  چشم»  و رشك  از غيرت
را از   آن  عزوجل  خداي زودي  به  بردي، پس  نام

  گفتي، سنت  آه  . و اين ساختتو دور خواهد 
.  امر مانند تو هستم  در اين  هم  بالاست، من

  گفتي، بدان  خويش  از عيالواري  و اما آنچه
  من  تو عيال»  تكفل  افراد تحت»  عيال آه



  رسول خواسته  گويد: سپس مي  سلمه ام». هستند
  ازدواج  با من  و ايشان  را پذيرفتم صخدا

  برايم  عزوجل خداي  بود آه  آردند و چنين
  رسول  يعني -  بهتر از ابوسلمه  جانشيني
 ».آرد  راعنايت - ص  خويش  گرامي

  
  ) ١٥٧أوُلئَكَِ عَليَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ (

صابر   رسيدگان مصيبت  يعني: بر آن » برآنان«
صلوات:  » پروردگارشان سوي از  است  صلواتي«

  نيكوست  و ستايش  آمرزش  معناي در اينجا به
  درپي پي  صورت به  يعني: بر ايشان » و رحمتي«

  پس  است  و رحمتي  از رأفتي  پس  است  رأفتي
  به »اند يافته  راه  و اينانند آه«  ازرحمتي

 . خداوندمتعال  و خشنودي  و صواب  حق  سوي
  

ِ فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلََا جُناَحَ عَليَْهِ أنَْ إنَِّ الصَّ  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهَّ
َ شَاكِرٌ عَليِمٌ ( عَ خَيْرًا فإَنَِّ اللهَّ فَ بھِِمَا وَمَنْ تطََوَّ   )١٥٨يطََّوَّ

 » است  از شعاير الهي  صفا و مروه  درحقيقت«
. صفا  است خداوند كمناس  هاي يعني: از نشانه

  معروف  از آوههاي  دو آوه  نام  و مروه
  است  ) متر فاصله٧۶٠آنها(  ميان  اند آه مكه

اند.   شده  زيبا پوشانده  با سقفي  اآنون و هم
  آه  است  عبادتي  مراد از شعاير: اماآن

  براي  هايي نشانه  عنوان آنها را به خداوند
  ؛ شامل اماآن  ينا  است، آه قرارداده  مردم

  (محل  عرفات، مني، مشعرالحرام، مسعي
  ذبح  صفا و مروه) و منحر (محل  بين سعي

خدا  خانه  حج  آسي  چون  پس«شود.  قرباني) مي
قصد   فريضه  اداي  يعني: براي »جاآورد را به
بگزارد، بر او   يا عمره«آند   آعبه  خانه
 »آند  دو را طواف آن  ميان  آه  نيست  گناهي



تكرار   معناي  به  در صفا و مروه  طواف
آنها   ميان  شتابان  آنها، يا حرآت  پيمودن
  معني به  . عمره: در لغت است  و عمره  در حج
  مخصوصي  ؛ زيارت شرع  و در اصطلاح  است  زيارت
  آه  عباداتي  انجام  براي الحرام  از بيت  است

در   آه  رقف  اند، با اين  حج  عبادات  همچون
،  نيست  و مني  و مزدلفه  درعرفه  آنها وقوفي

  وقت  بلكه  نداشته  معيني  ، وقت عمره  همچنين
شود  مي  باشد. خاطرنشان مي  سال  ايام تمام  آن
  اجماع  به  صفا و مروه  ميان  سعي  آه

شمار  به  و عمره  حج  از مناسك  علماعبادتي
عي،احمد) در رود. جمهور فقها (مالك، شاف مي

صفا و   ميان  برآنند آه: سعي  آن  حكم  بيان
  آن  انجام  به  موفق و هر آس  است  رآن  مروه

  انجام  جديدي  حج  آينده  نشد، بايد در سال
  است  واجب  سعي  ها برآنند آه دهد. اما حنفي

 شود. مي  جبران  گوسفندي  با ذبح  رآن، پس  نه

  آه  است  شده  روايتالله عنها  رضي  از عايشه
استنباط   چنين  آيه  گفت: از اين  وي  به  عروه
  سعي  صفا و مروه  ميان  اگر آسي  آه  آنم مي

  در پاسخش  ! عايشه نيست گناهي  نكرد، بروي
  اي  اي نكرده  درستي  برداشت  گفت: از آيه

  تأويل  اين  موافق  ! اگر آيه عزيزم خواهرزاده
فلا «بود:  مي  چنين  آن  بارتتو بود، بايد ع

.  نفي  صيغه  به» بهما  (لا) يطوف  أن  عليه جناح
نكند،  دو طواف  آن  ميان  آه  آس  بر آن«يعني: 
  صيغه  به  عبارت  آه ، درحالي» نيست  گناهي
  آه  است  اين آيه  نزول  است، ثانيا سبب  اثبات

  آن  آه  منات  بت  از اسلام، براي  انصار قبل
  بستند و هر آس مي پرستيدند، احرام را مي
صفا و   به  بست، از طواف مي  احرام  آن  براي



خاطر   آرد، بدين مي  و گناه  حرج احساس  مروه
آرد،   را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي  بود آه

  ميان  سعي  حكم صخدا  ، رسول بعد از آن  سپس
را   آن  ومشروعيت  ساخته  را روشن  صفا و مروه

  طواف  آسي  آه  آردند؛ لذا مجاز نيست  اعلام
و   حج آند. همانا خداوند آنها را ترك  ميان
  سعي  صفا و مروه  ميان  را آه  آسي  عمره

گرداند زيرا آنها را از  نمي نكند، آامل
  و رسول  است  خوانده  خويش  عبادت  هاي نشانه
  سعي  گردانيده، پس  را بر شما فرض  آن صخدا

 ».بجا آوريد

  روايت  آن  نزول  سبب  نيز در بيان  بخاري
مورد   از صفا ومروه  مالك  بن است: انس  آرده
باور   ما بر اين«قرار گرفت، فرمود:   سؤال
  از آارهاي  صفا ومروه  بين  سعي  آه  بوديم
در   آمد، سعي  اسلام  لذا چون  است  جاهليت
  خداوند متعال  پسرافروگذاشتيم، س  آن  ميان
  افزون  و هر آس«». فرمود  را نازل  آيه  اين

يعني:  »دهد  انجام  برفريضه، آار نيكي
بجا آورد، يا   بار، سعي بر هفت  افزون
دهد   انجام  در ساير عبادات  خيري اعمال

  آن  و پاداش » و داناست  خداوند قدردان«
ر بسيا  به -باشد   هرچند اندك -را   نيك عمل
 دهد. مي

  
إنَِّ الَّذِينَ يكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ 

عِنوُنَ ( ُ وَيلَْعَنھُُمُ اللاَّ   ) ١٥٩الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ يلَْعَنھُُمُ اللهَّ
  را آه  و رهنمودهايي  روشن  آيات  آه  آساني«

آتمان:  »آنند مي  ايم، آتمان آرده  نازل
  نياز و انگيزه  در عين  چيزي  آشكار نكردن

  آتمان . اين است  آن  آشكار ساختن  براي



  آمده  نزول  سبب  در بيان  آه چنان  آنندگان
  رسالت نصاري  است، احبار يهود و راهبان

  هر آس  آردند و جز آنان مي  را پنهان صمحمد
  اين  آند، مشمول را پنهان   قح  آه  ديگر هم

آنند؛  مي  را آتمان  ! حق شود. آري مي  خطاب
  در آتاب  مردم  را براي آن  آه  بعد از آن«

  آه  است  جنس  آتاب: اسم » ايم ساخته  روشن
  خدا آنان«شود  مي  آسماني  آتابهاي تمام  شامل

و   وي: دورساختن  لعنت »آند مي  را لعنت
و «  است  خويش  ا از رحمتآنه  طردآردن

  ومؤمنان  يعني: فرشتگان » آنندگان لعنت
  آه  اند: هر آس گفته  بعضي »آنند مي  لعنتشان«
  را نفرين  بفرستد، آنان  تواند لعنت مي
قرار   آنان  نيز در زمره  جنيان  آند، آه مي
 گيرند. مي

  نقل  و قتاده  آثير از ابوالعاليه ابن
  روز قيامت آافر در«آند:  مي

  خداوند او را لعنت  گاه شود، آن مي برپاساخته
  مردم همه  ... و سرانجام فرشتگان  آند، سپس مي

  تهديد و هشدار اين». آنند مي  او را لعنت
  آن  براي  توان نمي آه  است  قدر سخت آيه، آن
  آمده  شريف  تصور آرد. در حديث  اي اندازه
  يوم  ألجم  كتمهف  علم  عن  سئل  من«است: 

  از علمي  : هر آسنار  من  بلجام  القيامة
آند،   را آتمان  قرار گيرد وآن  مورد سؤال

از   اي با دهنه  خداوند او را در روز قيامت
برآنند آه:   اسلام  علماي». زند مي  لگام  آتش

را   احكام  خويش  علم  قصد آتمان  به  اگر عالم
  اين  ا اگر قصد ويشود، ام نگويد، گنهكار مي

شرط  نيست، به  لازم  بر وي  احكام  نباشد، بيان
  آگاهي  حكم  از آن  باشد ديگران  مطمئن  آه  آن



  مورد سؤال  اي ازمسئله  اگر آسي  دارند، ولي
.  است  واجب  بر وي  آن  ؛ تبليغ قرار گرفت

  بر عدم  آريمه  آيه  از علما برآنند آه  بعضي
  ديگران  به  در برابر تعليم  نجواز مزد گرفت

متأخر بر جواز   علماي  آند، ليكن مي دلالت
فتوي   ديني  علوم  مزد در برابر تعليم  گرفتن

 اند. داده 

  
حِيمُ  ابُ الرَّ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبيََّنوُا فأَوُلئَكَِ أتَوُبُ عَليَْھِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

)١٦٠ (  
  مگر آساني«هستند؛   لعنت  شايسته  ان! آن آري
  و به«  الهي آيات  از آتمان »آردند  توبه  آه
آردند   اصلاح  آه  يعني: آنان »بازآمدند  صلاح
و آشكار «بودند  فاسد ساخته   را آه  آنچه
 خداوند  را آه  را، لذا آنچه  حقيقت »آردند

  پس«گفتند   مردم  نموده، به بيان   در آتبش
  گروه  بنابراين، اين »بخشود  خواهم  آنانبر 

پذير  توبه  و من«نيستند   سزاوار لعنت
  حالت  به  سويم  به  آه  بر آنان » مهربانم

 آورند. مي  روي  و فروتني  زاري

  
ِ وَالْمَلَائكَِ  ةِ وَالنَّاسِ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَھُمْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ عَليَْھِمْ لعَْنةَُ اللهَّ

  ) ١٦١أجَْمَعِينَ (
آفر   آافر شدند و درحال  آه  آساني«اما: 

 »باد  بر آنان  خدا و فرشتگان  مردند، لعنت
  اند: لعن  گفته  آيه  اين  به  علما با استدلال

  زيرا حالش  جايز نيست  بر آافر معيني  گفتن
آيا   باشد آه نمي  معلوم  درگذشتش  در هنگام
در   ياخير. ولي  است  آفر مرده قطعا بر

  بدون  و آلي  طور عام  آفار به  تجويز لعن
  علما هيچ  معين، ميان  فردي  تعيين



طور   به  گنهكاران  لعن  آه . چنان نيست خلافي
  . اما لعن نيز اجماعا جايز است  عام
  جايز نيست، به  اتفاق ، به گنهكار معين يك

را   شرابخواري: «گويد مي  آه  روايتي  دليل
چندبار مكرر   گساري مي  عمل  ارتكاب  جرم به

  اثنا برخي آوردند، در اين صخدا  نزد رسول
آند،   گفتند: خدا او را لعنت  از حاضران

 صخدا  نوشد! امارسول مي  چقدر زياد شراب
ياور   برادر مسلمانتان  فرمودند: عليه

و   در بخاري  شريف  حديث اين». نباشيد  شيطان
  لعن  آه  . بايد دانست است شده روايت  مسلم

  ، زجر و توبيخي بر آفرشان آفار، جزايي 
  آفر و آشكار ساختن  آن  سبب  به  برايشان
  از ادب  . البته است  آفرشان  وزشتي  قباحت
  بر اولعنت  آسي  رودرروي  آه  دور است به  اسلام
 . است  فحاشي  شود زيرا اين  گفته

  باد. اين  بر آنان » مردم  تمام  عنتو ل«
. اما در دنيا؛  است  در روز قيامت  لعنت

  ساخته  مردم  از همه  بر آنان  لعنت  فرستادن
 . و الله اعلم -  نيست

  
  ) ١٦٢خَالدِِينَ فيِھَا لَا يخَُفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ ينُْظَرُونَ (

در «ر مردند؛ آف  در حال  آه  ! آافراني آري
  جاودانه« يعني: در دوزخ، يا در لعنت  » آن
  شود و نه مي  آاسته  عذابشان  مانند، نه مي

فراگير،  لعنت  در اين  پس »يابند مي  مهلت
 ماندگارند.  جاودانه

  
حِيمُ ( حْمَنُ الرَّ   )١٦٣وَإلِھَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الرَّ

  از سوي  سزاوار عبادت  هآ »شما  و خداي«
و   در ذات » آه  است  يگانه  خدايي«  شماست



جز   خدايي«ندارد   نظير و همتايي  خويش  صفات
  به  آيه  اين » است و رحيم   و رحمان  او نيست

  آه  چيزي  اولين  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين
؛ همانا  است  حرام  آن  و آتمان  واجب  آن  بيان
  به  شريف  باشد. در حديث توحيد مي  موضوع

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  مسلم روايت 
إلا الله،   لا إله  آخر آلامه  آان  من«فرمودند: 

  لااله  سخنش  آخرين  آه  هر آس : الجنة دخل 
 ».شود مي  الاالله باشد، وارد بهشت

  
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ  اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ  إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ  ُ مِنَ السَّ الْبحَْرِ بمَِا ينَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ
ياَحِ وَالسَّحَابِ الْ  مَاءِ مَوْتھَِا وَبثََّ فيِھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِيفِ الرِّ رِ بيَْنَ السَّ مُسَخَّ

 ) ١٦٤وَالْأرَْضِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ (

گويد؛  مي  آيات  اين  نزول  سبب  عطاء در بيان
... )  است يگانه  شما خدايي  : (و خداي آيه

  شد، پس  نازل صخدا  بر رسول  ] در مدينه١۶٣[
  مردم  همه  گفتند: چگونه در مكه  آفار قريش

  نازل  بود آه  است؟ همان  خدا بسنده  يكرا 
و   آسمانها و زمين  در آفرينش  هرآينه«شد: 
هم  دنبال  يعني: به »و روز  شب  آمدن  هم  درپي

  افشاندن  آنها در روشني  آنها، اختلاف  آمدن 
و   افگندن، گرما وسرما، آمي  و تاريكي

  مشحون  اينها آه  و نتايج  و در اسباب  فزوني
  مصلحت  و رعايت  بالغه از حكمتهاي   آآنده و

در دريا   آه  هايي آشتي«در  »و«  است  مخلوقات
با  »رسانند سود مي  مردم  به  روانند باآنچه

و   مردم  سير و سفر دريايي  امكان  آردن فراهم
  سنگينشان  و بارهاي  تجارتي  آالاهاي انتقال

  آبي«در  »و«  زمين  مختلف  هاي قاره  در ميان
  و با آن  فرو فرستاده  خداوند از آسمان  آه



ودر   گردانيده  زنده  از مردنش  را پس  زمين
از  » آرده  را پراآنده  اي جنبنده  هرگونه  آن

  در زمين  آه  هايي ها و خزنده جنبنده  آليه
  اطلاق  حيواناتي  بر آن»  دابه»  خزند. آلمه مي
  مورداستفاده  يو باربر  در سواري  آه  شده

  در گردانيدن  همچنان«گيرند.  قرار مي
  صورت آنها به   يعني: فرستادن »بادها
بسيار   و بارورآننده، بادهاي  عقيم  بادهاي

آلود، باد   وتف  آننده، باد گرم سرد و هلاك
  و ملايم  آورنده، باد نرم خوشگوار و پيروزي

قولي:   . به آوبنده ودرهم  و باد توفاني
  به  آن  فرستادن  معناي  باد؛ به  گردانيدن
.  است  و مغرب  و مشرق  وشمال  جنوب  جهتهاي
، »صبا«وزد، باد  مي  مشرق  جهت  به  آه  بادي
و » دبور«وزد، باد  مي  مغرب  جهت  به  آه بادي

دو باد از بادهاي   ميان  آه  باد آج
  ناميده» نكباء«وزد، باد  مي  چهارگانه 

و زمين   آسمان  ميان  آه  و در ابري«شود  مي
خداوند   فرمان  يعني: به » است مسخر شده 

او بخواهد   و هر جا آه  است  شده  رام  متعال
  معناي  اند: تسخير آن، به گفته  رود. بعضي مي

  بدون  و زمين  آسمان ميان   آن  و آرميدن  ثبوت
  ! در اين . آري است  آشكاري  گاه و تكيه  ستون

واقعا «آور و عظيم:  شگفت هاي پديده
  بر وجود و يگانگي »وجود دارد  هايي نشانه
زيرا  »انديشند مي  آه  قومي  براي« خداوند

  يك هيچ  داند آه مي  هر انديشمند و عاقلي
  آوردن  آفار، قادر به  ادعايي  ازخدايان

هر آس   ها نيستند، پس پديده  از اين  چيزي
نظر و  امعان  ها به پديده  ز اينا  يكي  فقط به 

  بينديشد و ازابزارهاي  و دقيق  عميق  گونه به



آنها   ابعاد عظمت  شناخت  براي  و تجربه  علم
باور خواهد   و قطع  طور حتم بگيرد، به  آمك

  سبحان  آنها خداي  و آفريننده  صانع  آرد آه
 . است

  
ِ وَالَّذِينَ آمََنوُا أشََدُّ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخِذُ مِنْ دُونِ  ِ أنَْدَادًا يحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ اللهَّ اللهَّ

 َ ِ جَمِيعًا وَأنََّ اللهَّ َّ ِ ةَ  ِ وَلوَْ يرََى الَّذِينَ ظلَمَُوا إذِْ يرََوْنَ الْعَذَابَ أنََّ الْقوَُّ َّ ِ حُباًّ 
  ) ١٦٥شَدِيدُ الْعَذَابِ (

  و مفيد آه  روشن  دلايل  اما با وجود اين
خداوند  انتهاي  بي  و چيرگي  نشانگر سلطه
  از مردم  برخي«است، باز هم:   قدير و حكيم

  خداوند قايل براي   همتاياني  هستند آه
  يعني: از بتها و ديگر معبودان »شوند مي

  برگزيده  همانندهايي سبحان   خداي  براي  باطل
را  و آنها«گيرند  مي  پرستش  و آنها را به

  آه يعني: همچنان »دارند مي خدا دوست  همچون
دارند. يا  مي  را دوست  خداوند منان  مؤمنان
دارند؛   را دوست خداوند  مشرآان آه چنان

دارند  مي  را نيز دوست  خويش  باطل  معبودان
اند، خداوند را  آورده  ايمان  آه  آساني  ولي«

  يعني: بيشتر از انچه »دارند تر مي دوست
  را دوست  خويش  باطل  آفار معبودان آه
  از خداي  حالي  در هيچ  دارند زيرا مؤمنان مي

  آه  گردانند، در حالي بر نمي  روي  عزوجل
  اسباب ها و انقطاع سختي  هنگام  آفار فقط به

  آساني«آورند  مي  روي  سبحان  خداي  مادي، به
آنها   داشتن بتها ودوست  با برگزيدن » آه
اند،  نموده  ستم«سبحان، بر خود   خداي  چونهم

  را مشاهده  عذاب  آه  دانستند هنگامي اگر مي
و خداوند   خداست  نيرو از آن  آنند، تمام

و   الهي  لايزال  ! اگر نيروي آري » آيفراست سخت



و عجز و   او در روز قيامت  ناگهاني  گرفتن
  عذاب  نمودن را از دفع  خدايانشان  درماندگي

  باطل  معبودان ديدند؛ هرگز اين  از خود، مي
  اين  گزيدند. يا معني برنمي  دوستي  را به

  را در عذاب  اگر توستمگران !محمد  : اي است
در   . آه اي را ديده  ، قطعا آار بزرگي ببيني

 . شرط مضمر است  ، جواب هردو صورت
  

أَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِ  ينَ اتَّبعَُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ وَتقَطََّعَتْ بھِِمُ الْأسَْباَبُ إذِْ تبَرََّ
)١٦٦(   
  بيزاري  از پيروان  پيشوايان  آه  گاه آن«

آفر و رؤسا   يعني: پيشوايان »جويند
  آنان  آه  خويش  از پيروان  باطل  وسردمداران

  اند، در روزقيامت نموده  را در آفر پيروي
  را مشاهده  و عذاب«جويند  يم  و بيزاري  تبري
پيشوايان،  و هم  پيروان  يعني: هم »آنند
اند:  گفته  آنند. بعضي مي  را مشاهده  عذاب
  عذاب  مشاهده هنگام  جستن، به  تبري  اين

  جستن، به  تبري  ديگر: اين  قولي  . به دنياست
و «  است  روز آخرت  ومحاسبه  عذاب  ديدن  هنگام

يعني: روابط  »گردد  ها بريدهپيوند  ميانشان
ديگر  يك  در دنيا آنها را به  آه و علايقي
و...،   خويشاوندي  رابطه  داد؛ چون پيوند مي

 شود. مي  گسسته از هم

  
ءُوا مِنَّا كَذَلكَِ يرُِيھِمُ  أَ مِنْھُمْ كَمَا تبَرََّ ةً فنَتَبَرََّ ُ وَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبعَُوا لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ اللهَّ

  )١٦٧أعَْمَالھَُمْ حَسَرَاتٍ عَليَْھِمْ وَمَا ھُمْ بخَِارِجِينَ مِنَ النَّارِ (
  ما بازگشتي  براي  گويند: آاش مي  و پيروان«

از   آنان آه  گونه تا همان«دنيا   سوي  به »بود
  تبري  جستند، ما نيز از آنان  ما بيزاري

  مدادي مي انجام  شايسته  و عمل » جستيم مي



بر   آه -را   گونه، خداوند آارهايشان اين«
 »نماياند مي  آنان  به -  حسرتهاست  مايه  آنان

  را به  فاسدشان  عملهاي  يعني: خداوند بزرگ
  حسرتشان  خود مايه دهد و اين مي  نشان  آنان
را   اي و شايسته  نيك  اعمال  شود. همچنان مي
را   آن  ياند ول بوده  آن  انجام به  مكلف  آه
  نماياند و اين مي  آنان  اند، به آرده  ترك

 ! شود. آري مي  و افسوسشان  حسرت نيز مايه 
اعمالشان   نماياند آه مي  آنان  به خداوند

  است  آنها داشته  اثر را بر زيان  بدترين 
و بدبختي، چيز   جز حسرت  اعمال  زيرا اين

و «  است  نياورده  ارمغان  به  برايشان  ديگري
تعبير،   اين »نيستند  آمدني بيرون  از آتش
 . است  آفار در دوزخ  ماندن  جاودانه  گوياي

  
يْطَانِ إنَِّهُ  ا فيِ الْأرَْضِ حَلَالًا طيَِّباً وَلَا تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

  )١٦٨لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ (
توحيد   داوند بزرگ، حقيقتخ  آه  بعد از آن

  اين بيان  به  آرد؛ اآنون  را بيان  خويش
  تمام  دهنده فقط او روزي  پردازد آه مي  حقيقت

در   ! از آنچه مردم اي«باشد:  مي  مخلوقاتش
يعني:  »را بخوريد  و پاآيزه  است، حلال  زمين
بر  و خداوند  وگواراست  حلال  را آه  آنچه

  است، بخوريد. حلال: چيزي  نكرده  شما حرام
، حرام:  آرده  را مباح  آن خداوند آه  است

  گردانيده را ممنوع  آن خداوند  آه  است  چيزي
و   شبهه  هيچ  در آن  آه  است  : آن طيب  و حلال
  آن  به  ازديگران  حقي  و هيچ  نبوده  گناهي
 » شيطان  و از گامهاي«باشد.   نداشته  تعلق

و   نكرده  را تحريم  آن خدا  شرع  آه  در آنچه



گرداند و از ساير  مي  او بر شما حرام
  او دشمن  نكنيد چراآه پيروي«  وي  هاي خواسته

سوگند يا «گويد:  مي  عباس ابن » آشكار شماست
صادر شود؛ از   از انسان  خشم  در حال آه  نذري
آرد و  را نقض  بايد آن  است، پس  شيطان  خطوات
».  سوگند (يمين) است  آن، آفاره  هآفار

  نزدعبدالله بن  آه  است  شده  روايت  همچنين
با   آوردند و او همراه  شير و نمكي مسعود

اثنا   آرد، در اين آن  خوردن  به  جمع، شروع
 مسعود  . ابن گرفت  آناره  جمع  از آن  مردي

مرد   بدهيد! اما آن  هم رفيقتان   فرمود: به
پرسيد:  مسعود  . ابن خواهم نمي  گفت: من
چرا   ! پرسيد: پس ؟ گفت: نه داري آياروزه

  آه ام ساخته  ؟ گفت: بر خود حرام خوري نمي
  از خطوات  . فرمود: اين هرگز شير نخورم

  آفاره  سوگندت  است، بخور و براي  شيطان
  عباس  ابن  روايت  به  شريف  . در حديث بده

  تلاوت صخدا  نزدرسول  يهآ  اين«است:   آمده
و   برخاست  وقاص ابي سعدبن  هنگام  شد، دراين

مرا   الله! از خدا بخواهيد آه گفت: يا رسول
فرمودند:  ص  حضرت  گرداند. آن  الدعوه مستجاب

گردان،   را پاك  سعد! خوراآت  اي
  جان  آه  ذاتي . سوگند به شوي مي  الدعوه مستجاب

  آن  سبب  به  انسان  يمحمد در يد اوست، دعا
  افگند، چهل مي  را درشكمش  حرامي  لقمه  آه

  گوشت  آه  اي بنده  شود. و آن نمي  روز پذيرفته
  باشد، آتش  و ربا رشد يافته  ازحرام  بدنش
 ». سزاوارتر است  وي  به  دوزخ

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
، » ثقيف»  يلقبا  درباره  آيه  اند: اين گفته



  گوشت  شد آه  نازل»  مدلج بني«و »  خزاعه«
  را بر خودحرام  از چهارپايان  خاصي  انواع
 بودند.  آرده

  
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ ( وءِ وَالْفحَْشَاءِ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ   )١٦٩إنَِّمَا يأَمُْرُكُمْ باِلسُّ

و   بدي  شما را فقط به«  يعني: شيطان »او«
در   فحشاء: ازحد گذشتن »دهد مي  فحشاء فرمان

اند: فحشاء،  گفته  . بعضي است  و قباحت  زشتي
دارد  مي  شما را بر آن«  شيطان »و«  زنا است

 »دهيد  خداوند نسبت  دانيد به نمي  آنچه  آه
و و   بحيره، سائبه»  حيوانات تحريم  چون
  ) سوره١٠٣(  آنها در آيه  بيان  آه»  صيله

  آيد و نظاير اينها از اموري  مي»  مائده«
  و شريعت  خود دين  را براي  آن  باطل  اهل  آه

  از اعيان -  چيزهايي  همه  اند. پس قرارداده
  برتحريم  آه -  زمين  موجود در روي  و اموال
در   و اساس  است، اصل  نيامده  شرعي  آنها نصي
  شرعي  دليلي  آه  گاه تاآن  است  بودن  آنها حلال
 شود.  آنها اقامه  بر حرمت

  
ُ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا ألَْفيَْناَ عَليَْهِ آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَانَ   وَإذَِا قيِلَ لھَُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ

 ) ١٧٠آبَاَؤُھُمْ لَا يعَْقلِوُنَ شَيْئاً وَلَا يھَْتدَُونَ (

شود:   گفته«آفار   به  يعني » آنان  به  و چون«
  دادن از فرمان » است آرده  خدا نازل  از آنچه

ها  پاآيزگي  ساختن  و حلال  پرستي يگانه  به
  آه  ازچيزي  بلكه  گويند: نه آنيد؛ مي  پيروي«

  ايم، پيروي يافته  خود را بر آن  پدران
  رادرك  چيزي  . آيا هرچند نياآانشان آنيم مي
باز  »اند رفته نمي  صواب  راه  و به  آرده نمي
در   هستند؟ آخر پدرانشان  درخور پيروي  هم

آن،   نمونه  اند و يك بوده  آشكاري  گمراهي



  آن خداوند  آه  توسط آنهاست  چيزهايي  تحريم
  و رسم  آيا اگر راه  است، پس  نكرده  را حرام

از   صريح، يعني  و نقلي  صحيح  ازعقلي  پدران
باشد،  بهره بي  آسماني  هدايتخرد و   سرچشمه
  پيروي  از آنان  بايد آورآورانه  باز هم

 آرد؟

  از آيات، امت  آن  و امثال  آيه  بنابراين
تقليد   آه  دارند بر اين  اجماع  اسلام

  (بالغ  و بر هر مكلف  درعقايد جايز نيست
  آن به  توحيد و يقين  عقيده  عاقل)، آموختن

از:   است  زد علما عبارت. تقليد: ن است  فرض
، » اتباع«. اما  حجت  بدون  سخني  قبول

  آن  دليل  بعد از شناخت  ديگري  سخن  پذيرفتن
بايد   . اما در مورد تقليد در احكام است

  تواند احكام نمي  آه  اي عامي  گفت: بر هر شخص
  آه  است  آنهااستنباط آند، فرض  را از اصول

  پيروي  از فتوايشانبپرسد و   علم  از اهل
 آند.

  
وَمَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُوا كَمَثلَِ الَّذِي ينَْعِقُ بمَِا لَا يسَْمَعُ إلِاَّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ  

  )١٧١( عُمْيٌ فھَُمْ لَا يعَْقلِوُنَ 
  آسي  مثل«  آنان  يعني: صفت»  آافران  و مثل«

  يجز صدا ونداي  را آه  حيواني  آه  است
دعوتگر   آيه  در اين »زند مي  شنود، بانگ نمي

  ، بهصمحمد  حضرت آفار، يعني  و اندرزدهنده
يا   شتران  اند آه شده  تشبيه  چوپاني

  زند، اما آن مي خود را بانگ  گوسفندان
  و خرد، جز صدا و ندايي  عقل بي  چهارپايان

  را نشنيده  فهم، چيز ديگري و غيرقابل  مبهم
  عباس  آنند. ابن نمي  دعوتگر را درك  و نداي

گاو   اينان، همانند داستان  داستان«گويد: مي



آنها   اگر به  و گوسفند است، آه  و الاغ
  فهمند، اما صدايت را نمي  بگويي، سخنت سخني

است، اگر او   شنوند. آافر نيز چنين را مي
  آني، يا به  نهي  امر يا از شري  خيري  را به

  درك  گويي مي را آه  بدهي، آنچه  زياندر  وي
  آر و گنگ«». شنود را مي  صدايت  آند، ولي نمي

  و ديدن  شنيدن  توانايي  پس »و نابينا هستند
  و از اين«را ندارند  حق  به  گفتن و سخن
  توانند در آنچه يعني: نمي »انديشند رونمي

 شود، بينديشند. مي  گفته  آنان  به  آه

  
ِ إنِْ كُنْتمُْ إيَِّاهُ ياَ أيَُّ  َّ ِ ھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُلوُا مِنْ طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا 

  ) ١٧٢( تعَْبدُُونَ 
را   مردم  تمام  خداوند متعال  آه  بعد از آن

  زمين و برآات   از خيرات  برداري بهره  به
  را به  در اينجا مؤمنان  ارشاد فرمود، اينك

  به  گرداندزيرا ايشان مي  زير مخصوص  طابخ
  آه  آساني  اي«سزاوارترند:   الهي  آلام  فهم

  آه  اي پاآيزه ايد! از نعمتهاي آورده  ايمان
  را آه  و آنچه »ايم، بخوريد شما آرده  روزي

نگردانيد و از  ، حرام  ايم  نكرده  ما حرام
  انو غير آن  جاهليت  اهل  آه  غذاهايي  خوردن

گردانند، پرهيز نكنيد  مي  خود حرام  از پيش
و خدا را شكر آنيد اگر تنها او را «
يعني: اگر تنها او را  »پرستيد مي
ها بخوريد و از  پرستيد، از پاآيزگي مي

پروا نكنيد وشكرگزار   غيرخدايي  تحريمهاي
ها؛  پاآيزگي  نعمتها باشيد زيرا خوردن  اين
 شما.  روح  ؛ غذاي متو شكرنع  شماست  جسم  غذاي

  



ِ فمََنِ اضْطرَُّ  مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللهَّ مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ إنَِّمَا حَرَّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   )١٧٣غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فلََا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ اللهَّ

را   از آنچه  داريبر خداوند متعال، بهره  چون
گردانيد و  است، مباح  و پاآيزه  حلال  آه

حرامها را   بسيار بود، اينك  هم  حلال  چيزهاي
  به  آند زيراحرامها نسبت مي  آنها بيان  براي
حرامها را بر   هستند، پس  ها اندك حلال

  بيان  اينك  نمايدآه منحصر مي  چيزهايي
  ر شما حرامرا ب  خداوند تنها ميته«شود:  مي

  (مردار)، حيواني  ميته: خودمرده » است  آرده
  شرعي  ذبح  بدون  آن  از بدن  روح  آه  است

در اينجا، »  ميته«باشد. مراد از  جداشده
  دريا زيراخوردن  نه  است  مردار خشكي  حيوان
از   اعم -(آبزيان)   بحري  حيوانات  تمام
قها در نزدجمهور ف -آنها   و مرده  زنده

ها بجز ماهي، ديگر  . اما حنفي جايز است
  و خوردن  را استثنا آرده  آبزي  حيوانات

  است  آرده  حرام »و«. ١دانند مي  آنها را حرام
  ريخته  حرام: خون  خون »را  خون«بر شما 
بعد   حيوان  عروق در  مانده باقي  خون  است، نه
  عايشه  چون  آه  است  شده  . روايت آن از ذبح

موجود در  خون  پخت، زردي مي  الله عنها گوشت رضي
  يا قابلمه  ديگ  سطح  آن، به  عروق  داخل

را   آن صخدا  شد، اما رسول مي  نمايان
  به  ترديدي  هيچ  آن  خوردند و در خوردن مي

بر   است  آرده  حرام »و«دادند.  نمي خود راه
  حرام خوك  بدن  و تمام »را  خوك  گوشت«شما 
را   آنچه«بر شما   است  آرده  حرام »و«  است
  هنگام  به » شده  برده  غير خدا بر آن  نام  آه

و غير آنها.   و عزي  لات  نام  آن، چون  ذبح
                                                 

 قه بجوييد.تفصيل اين احکام را در کتب ف  ١



  چون  زيرا مشرآان صداست   اهلال: بلندآردن
  را به  خويش  آردند، صداي يم  ذبح  بتان  براي

  آردند، مثلا با صداي آنها بلند مي  ذآر نام
! از  عزي  نام  ! به لات  نام  گفتند: به بلند مي

ناميدند، »  مهل«را   اي آننده رو هر ذبح  اين
بلند   نامي  بردن  را به  خويش  هرچند صداي

  از اين  چيزي  خوردن  به » امااگر آسي«نكند 
 »ناچارشود«خود   منظور حفظ جان  به  محرمات

  آه  حلالي  خوراآي  و فقدان  گرسنگي  دليل به
اجبار و  سبب   نمايد، يا به  تغذيه  بدان
و   باغي  آه  در صورتي»  ديگران  از سوي  اآراه
يعني: بيشتر ازحد نياز  »نباشد  عادي

  هم  اي گريز و چاره  آن  و از خوردن  نخورده
زيرا  » نيست بر او گناهي«د باش  نداشته
او   به  اضطرار و ناچاري  در حال خداوند
دهد و او را  را مي  ازمحرمات  خوردن  اجازه
  آسي»  باغي«آند. مراد از  نمي  مؤاخذه  بدان
  بيشتر از مقدار نياز از محرمات آه   است
  اين  آه  است  آسي»  عادي«خورد و مراد از  مي

از آنها   خورد آه مي  را در حالي  محرمات
  در حقيقت«دارد   اي گريز و چاره

  درحال  را آه  آسي  گناه  است » خداآمرزنده
  ومهربان«خورد  مي  حرام  از چيزهاي  ناچاري

  در هنگام  را بر وي  او زيرا حرام  به » است
 . است  گردانيده  ضرورت، حلال

ها  از خوردني  حقيقي  آيه، محرمات  بنابراين
 عبارتند از:  اسلام  در شريعت

 (مردار)  خود مرده  گوشت -١

 . حيوانات  ريخته  خون -٢
 . خوك  گوشت -٣



  آن  ذبح  هنگام  به  آه  اي شده  ذبح  حيوان -۴
 شود. برده  بر آن  عزوجل  غير خداي  نام

؛  فوق  چهارگانه  در انواع  حصر تحريم  البته
  شده بيان  در شريعت  غير آنها را آه  حرمت
در   شده  بيان  آند بنابراين، محرمات نمي  نفي
  ديگري  ومحرمات»  مائده»  ) از سوره٣(  آيه
اند  آرده  آنها را بيان  حرمت صخدا  رسول  آه
  تفسير شريف  آنها نيزدر اين  بيان  آه -

  فوق  چهارگانه  حرامهاي  به -خواهد آمد 
 شوند. مي  اضافه

  
ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَيشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَيِلًا أوُلئَِكَ مَا  إنَِّ الَّذِينَ  يكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

يھِمْ وَلھَُمْ  ُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلَا يزَُكِّ يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ إلِاَّ النَّارَ وَلَا يكَُلِّمُھُمُ اللهَّ
  ) ١٧٤عَذَابٌ ألَيِمٌ (

  نازل  را خداوند از آتاب  آنچه  آه  آساني«
  بهاي  دارند و بدان مي  آرده، پنهان

  و بهره  زيرا متاع »آورند مي  دست به ناچيزي
و تغيير   ساختن دربرابر پنهان  دنيا آه  فاني

شود، هرچند بسيار  مي  گرفته خدا  شرع دادن 
  است ناچيز و اندك   شك  شود، بدون  پنداشته

  دنيا و آخرت  آن، سعادت  حقيقي  زيرا عوض
در   جز آتش  آنان« است   شده  قرباني  آه  است
  بهاي  يعني: آن »برند فرو نمي  خويش  درون

  الهي  آيات  آردن  پنهان  در قبال  آه  ناچيزي
  را بر آنان  آخرت  دارند، عذاب مي  دريافت
  دوزخ  به  ورودشان  و سبب  گردانيده  مسلم
  سخن  با آنان  وند روز قيامتو خدا«شود  مي
بر   وي  خشم  فرود آمدن  دليل به »گويد نمي
گويد:  مي  . طبري از آنان  و ناخشنودي  آنان

  دوست  آه  در آنچه  با آنان  خداوند متعال«
  آه  گويد، هرچند درآنچه نمي  دارند، سخن



و «». گويد مي  سخن  ندارند، با آنان  دوست
را   پليدشان  يعني: اعمال »دارد نمي  پاآشان
  و براي« شوند  پاك  از گناه  آند آه نمي  اصلاح
  دوزخ  همانا آتش  آه » دردناك است  عذابي  آنان
 . است
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
...﴾ إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعَِھْدِ  ﴿  و آيه  آيه  گويد: اين مي

يهود   هر دو درباره ،» ٧٧عمران:   آل»  سوره
  از سفلگان  آنان  شد زيرا رؤسا وعلماي  نازل
  آنها وعده  و به  گرفته  هدايايي  خويش
  از ميانشان  پيامبرآخرالزمان  دادند آه مي

از  صخدا  رسول  چون  شود. پس مي  بر انگيخته
  شدند، آنها از زوال  برانگيخته غير آنان 

و لذا   شده  بيمناك  يشخو  هاي و أخاذي  رياست
  در تورات ص پيامبر آخرالزمان  حقيقي  صفات

  را برساخته ديگري   آردند و اوصاف  را آتمان
پيامبر   اوصاف  گفتند: اينك  خويش  عوام  و به

محمد   با اوصاف  ، آه هاست همين  آخرالزمان
  هر آس  آريمه  ندارد! اما آيه  شباهتي  هيچ

را  خدا  شرع  گيرد آه رميرا نيز درب  ديگري
بگيرد،   رشوه  و دربرابر آن  ساخته  پنهان
و   عاجل  منفعت  در ازاي  را آه  هرآسي  همچنين

تغييردادن   ، به زودگذري و  زايل  يا مصلحت
 گردد.  راضي  حق  و آتمان خدا  از دين  چيزي 

   
لَالةََ باِلْھُدَى وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ فمََا أصَْبرََھُمْ عَلىَ النَّارِ  أوُلئَكَِ الَّذِينَ اشْترََوُا الضَّ

)١٧٥ (  
  را به  گمراهي  هستند آه  آساني  همان  آنان«

  ازاي  را به  و عذاب  هدايت  بهاي
  در آيه  جمله  تفسير نظير اين »خريدند آمرزش

 !» دوزخ شكيبايند بر آتش   چه  پس«  ) گذشت١۶(



  شگفت  به  و مراد از آن  تاس  ما: مفيد تعجب
است، چرا   آنان  ازحال  مؤمن  بندگان  انداختن

  و علل  پروايي، اسباب بي  آنا با آمال  آه
  آار گرفتند، گويي  را به  آتش عذاب  استحقاق
شكيبا   جهنم  آتش  آار خود بر مجازات  با اين
 گشتند.

  
لَ الْكِتاَبَ باِ َ نزََّ لْحَقِّ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُا فيِ الْكِتاَبِ لفَيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

)١٧٦(  
  جهنم  آتش  ذآر شد از مجازات  آه  چيزي » اين«

 » است  از آن« آنان   ديگر براي  و پيامدهاي
را   خداوند آتاب  آه«  است  آن  سبب  يعني: به

رپا ب  و براي  و راستي صدق  يعني: به » حق  به
بر   آن  بيان  پس » است  آرده  نازل«  حق  ساختن

است،   ضروري  آن  وپرهيز از آتمان  علما واجب
گيرند،  قرار مي  مورد سؤال  از آن  لذا هرگاه
آيد، بايد  مي  پيش  آن  بيان  به  يا نيازي

و «آنند   را اعلام  آن  اي ملاحظه  هيچ بي
  با ايمان »دان ورزيده  اختلاف  در آن  آه آساني

 -  ديگر آن  برخي  و آتمان  از آن  برخي  به
  برخي  يا مراد مشرآانند آه -يهوديانند  آه

  وبرخي  سحر است  آتاب  گفتند؛ اين  از آنان
  است، اينان  پيشينيان  هاي گفتند؛ افسانه

و   و ستيزه يعني: مخالفت »  در شقاق»  همگي
  قيقتو ح  از حق » دور و درازي«  آشمكش

 ».قراردارند«

  
 ِ َّ ليَْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمََنَ باِ
وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبىَ 

لَاةَ وَآتَىَ وَ  قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ ائلِيِنَ وَفيِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ الْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ



اءِ وَحِينَ  رَّ ابِرِينَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ الزَّ
  )١٧٧وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ ( الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا

در   آريمه  است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
  درباره شد آه  نازل  رد بر يهود و نصاري

و ايراد   و طعن  گفته  سخن  تغيير قبله
  عزوجل خداي  آردند، پس مي  را مطرح  بسياري
و   مشرق  سوي  به  نمودن  آه: روي  ساخت  روشن
  شمرده  و آار نيكي ذاتا مقصود نيست   مغرب
آريمه،   آيه  اين«گويد:  آثير مي شود. ابن نمي

و   ژرف  قواعدي  و داراي  بزرگ  برجملاتي  مشتمل
 .» و استواراست  خالص  اي و عقيده  عميق

  سوي  خود را به  روي  آه  نيست  آن  نيكوآاري«
 بگردانيد، ) مختلف (يعني: جهات  و مغرب  مشرق
  خدا ايمان  به  آسي  آه  است  آن  نيكي  بلكه

  به  آه  است  آسي  يعني: نيكي، نيكي »بياورد
  آه  است  اي بياورد. بِرّ: آلمه  ايمان خدا

  شايسته  از ايمان، اعمال  هر خير؛ اعم  جامع
  را به  آن  آريمه  آيه  و اين  است  نيك  و اخلاق
  تفسير آرده  الحص  اعمال  و اصول  ايمان اصول 

 . است
  بياورد به  ايمان  آه  است  آن  نيز نيكي »و«
فرشتگان:  » و فرشتگان  روز بازپسين«

  داراي  هستند آه  نوراني  موجوداتي
  باشند، سرشت مي  متعددي  مأموريتها و وظايف

  است، اورا عصيان  تعالي  حق  بر طاعت  آنان
يابند، دستور  را آه  آنند و هر آنچه نمي

 دهند. مي  انجام

بياورد   ايمان  آه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
  آتاب، يعني مراد از آتاب: جنس » آتاب«  به

 . است  آسماني  آتابهاي  تمام



بياورد   ايمان  آه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
خود را با وجود   و مال  پيامبران«  به

  نزديكان  نييع » القربي ذوي  به  آن  داشتن دوست
  به  مال دادن  »بدهد«خود   و خويشاوندان

فقير   چنانچه -  و خويشاوندان  نزديكان
 رحم. صله  و هم  است  صدقه  هم -باشند 

  خود را به  مال  آه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
  از فقراي  فقير بدهد زيرا آنان » يتيمان«

  راآهسزاوارترند، چ  صدقه  دادن  به  غير يتيم
 وآار را ندارند.  آسب  توان

بدهد  » مساآين«  خود را به  مال  همچنين »و«
خود  معيشت   تأمين  را براي  چيزي  آه
  مردم  دستهاي  اند و به  نشسته  يابند، پس نمي
 نگرند. مي

  در راه«  خود را به  مال  همچنين »و«
بدهد آه   نيازمندي  يعني: مسافران » ماندگان

  امكان  و برايشان  جدا مانده  خويش  از مال 
 وجود ندارد.  آن  حاضر آردن

  يعني: به » سائلان«  خود را به  مال »و«
  گدايي  ناچار به  بدهد آه  متكدياني
  آه  شوند. بايد دانست مي  آردن  ودرخواست

  ضرورتي، لذا براي  جز براي  است  حرام  گدايي
تجاوز نكند   تتا از حد ضرور  است  لازم  سائل
  باشد و آن  ملتزم آردن  درخواست  ادب  و به
  و اصرار درخواست  پافشاري  بدون  آه  است  اين
است،   آمده  شريف  در حديث  آه آند. وچنان  آمك

و   نياز است بي  آه  شخصي  براي  صدقه  گرفتن
  چه  نيست  باشد، حلال و آار مي  آسب  قادر به

  بايد آاري شخصي   و چنين  زن  مرد باشد و چه
 وجو آند. خود جست  براي  شرافتمندانه



خود را   مال  آه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
بدهد. مراد  » بردگان«  آزادآردن  راه »در«

  . به آنهاست  و آزادآردن  بردگان  خريدن
. در  است  اسيران ديگر: مراد آزادآردن قولي
  است  آن  صدقه  ينبهتر«است:   آمده  شريف  حديث
  آه  خويش  بر مال  و حرص  سلامتي  در حال  آه

؛  ترسي و از فقر مي  را داري  توانگري  آرزوي
 ». بدهي  صدقه

نماز را برپا «  آه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
 . و شرايط آن  ارآان  تمام  با رعايت »دارد

را   زآات«  آه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
  است  برآن  زآات، دليل  جداگانه  بيان ».بدهد
  در بالا، صدقه  ياد شده  مراد از انفاق  آه

  در حديث  آه . چنان فرض  زآات  نه  است  نافله
  ىحقاً سو  المال  في  إن«است:   آمده  شريف

 ». بجز زآات  است  حقي  : قطعا در مالالزآاة

با  » چون  آه«اند  » آنان«  نيكان  همچنين »و«
عهد خود  عهد بستند، به«  يا مردم خدا

با مردم،   عهدشان  آه  شرط اين  به »وفادارند
عهد   اين  چنانچه  نباشد، پس  اوامر ديني  خلاف

.  نيست  واجب  آن  بود، وفا به  در معصيتي
  وعده  و خلف  شكني و پيمان  خيانت آه  است  روشن

  ديثدرح  آه است، چنان  نفاق  هاي از نشانه
؛  چيز است  سه  منافق  نشانه«است:   آمده  شريف
  وعده  گويد و چون پردازد، دروغ  سخن  چون

  سپرده  وي  به  امانت  نمايد و چون  آند، خلاف
 ».آند شود، خيانت

در   آه«اند  » آنان«  نيكان  همچنين »و«
يعني: در  » و زيان«فقر   يعني: شدت » سختي

  هنگام و به«  عزيزان  نيا فقدا  مزمن  بيماري
؛ زيرا  است  ايمان صبر: نصف »جنگ، صابرند



  به  مؤمن  انسان  صبر و شكيبايي، بر رضاي
  شريف  آند. در حديث مي دلالت   قضا و قدر الهي

از   جنگ، يكي  فرار از ميدان  آه  است  آمده
 باشد. مي  آبيره گناه  هفت

در  »اند گفته  راست  اند آه آساني  اينان«
 »متقيانند  اينان و هم«  خويش  ايمان  ادعاي

با  خداوند  از خشم  داري تقوي: خود نگه
 . است  پرهيز از گناهان

  بزرگي  آريمه، آيه  آيه  اند: اين علما گفته
  متضمن زيرا در آل   است  احكام  از امهات

 باشد. مي  و اخلاقي  عقيدتي  قاعده  شانزده

  
ذِينَ آمََنوُا كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ ياَ أيَُّھَا الَّ 

وَالْأنُْثىَ بِالْأنُْثىَ فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ 
وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ ذَلكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِمٌ  بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْفيِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ 

)١٧٨(  
آريمه، دو   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان

  آيه  روايتي، اين  است: بنا به  آمده  روايت
  در دوران  عملكرد مردم  در رد و محكوميت

  عمل  ستمگري  شيوه  به  شد آه  نازل  جاهليت
بودند؛   اوز و پيرو شيطان، از حد متج آرده

و قدرتمند،   قوي  قوم از يك  اي مثلا اگر برده
  فرودست  قومي  به  منسوب  اي برده  وسيله  به

  قدرتمند، مغرورانه  قبيله  شد، آن مي  آشته
  را در برابر آن  گفتند: ما بايد آزادي مي
  آشته  از آنان  ! و اگر زني برسانيم قتل  به
را در برابر   ند: بايد مرديگفت شد، مي مي
را در   فرادست  آنان  گونه  ! همين بكشيم آن

  آشتند، اما در برابرقتل نمي  فرودست  مقابل
را   از فرودستان  فرد اشرافي، چند تن  يك
 آشتند. مي



دو   در باره  آيه  ديگر: اين  روايتي  به
از آنها   يكي  شد آه  نازل  از اعراب  طايفه
بود،   پيمان هم  با مسلمانان  ديگريو   مسلمان

  آزادي  واشخاص  و بردگان  ، زنان دو طايفه  آن
  بودند، پس  رسانده  قتل  ديگر به را از يك

را صادر نمودند   حكمي  درميانشان صخدا  رسول
 شد.  نازل  ايشان  در تأييد حكم  آريمه  و آيه

  ! بر شما در مورد آشتگان، قصاص مؤمنان  اي«
را   مسلماني يعني: اگر آسي » است  رر شدهمق
  به  آن  تجاوز آشت، آشتن  عمد و از روي  به

 -   حق  صاحب  مطالبه در هنگام -طور همانند 
اند.  مقتول  حق، اولياي  و صاحب  است  فرض

زيرا   قاتل  همانند با عمل  عملي قصاص: يعني
برابرند،   باهم  اسلام  در ميزان  مسلمانان

  وضيع، بعضي  باشند و بعضي  شريف  بعضيهرچند
ثروتمند  زشت، بعضي  زيبا باشند و بعضي

مرد باشند و   فقير، بعضي  باشند و بعضي
آزاد دربرابر آزاد و «  زن  بعضي
يعني: آزاد در برابر  » دربرابر برده برده
  شخص  در برابر قتل  آزاد و برده  شخص  قتل
آيد  برمي  چنين قيد  شود. از اين مي  قصاص برده
  آه- شود  نمي  قصاص  برده  آزاد با قتل  آه

  اما امام -نظرند   جمهور فقها بر اين
آزاد دربرابر برده   آه  است  برآن :ابوحنيفه

) ۴۵(  آيه  بودن عام  دليل  شود، به مي  قصاص 
خواهدآمد. از   تفسير آن  آه»  مائده»  سوره
  نقل  رأي  يننيز هم مسعود و ابن  علي  حضرت
با   گويد: مولي نيز مي  بخاري . امام است  شده
  دليل  شود، به مي  آشته  خويش  برده  آشتن
را آشت، او   اش برده  هر آس«شريف:   حديث اين

را بريد،   اش بيني  و هر آس  آشيم را مي



  او را عقيم  و هر آس  بريم را مي  اش بيني
 ». مآني مي  (جنسي) آرد، او را عقيم

  با آشتن  مسلمان  جمهور فقها برآنند آه
  حديث آنها اين  شود. دليل نمي  آافر قصاص

فرمودند:   آه  است صخدا   رسول  شريف
و «». شود نمي آشته  دربرابر آافري  مسلماني«
شود، اگر او را  مي  قصاص » در برابر زن  زن
  طريق ، نيز به را آشت مردي  . اگر زني آشت
را آشت،   زني  شود و اگر مردي مي  اصقص  اولي

  شريف  حديث  اين  دليل  شود، به مي نيز قصاص
همانا مرد «فرمودند:   آه صخدا  رسول

  ائمه  مذهب  همچنين». شود مي  آشته  دربرابرزن
 -  حنبل از احمدبن  روايت  جز در يك -  اربعه
  قصاص  تن  يك  با آشتن  گروه  يك  آه  است  اين
از   او چيزي  شد به  گذشت آه  آسي  پس«وند. ش مي
از   ، يا جاني يعني: اگر قاتل » برادرش  خون
  انجام  بر وي  جنايت  آه  (آسي  عليه مجني  سوي

مقتول، دربرابر   ولي  گرفته)، يا از سوي
  قصاص  بود، از انجام  آرده  آه  يا جرحي  قتل

  آه ي(آس  عليه  مجني  گرفت، به مورد عفو قرار
وي،   گرفته)، يا ولي  بر او انجام  جنايت
گيرد.  مي (ارش) تعلق  جراحت  يا ديه  قتل  ديه

و   برانگيز است  : برادرش) عاطفه قيد (اخيه
  قتل، اخوت  رساند آه: عمل را مي  پيام  اين

عفو و   ! اگر چنين گسلاند. آري را نمي  ايماني
  آردن  يپيرو  آن  حكم  پس«در آاربود   گذشتي

از   حق  صاحب  يعني: مطالبه » است  نيكويي  به
  پسنديده  ، بايد با رفتاري يا جاني قاتل 
  اگر قاتل  نحو آه  اين  باشد، به  توأم

دهد   او مهلت  به  حق  بود، بايد صاحب  تنگدست
به   وي  به  بهاست خون  رسانيدن«  بر قاتل »و«



و فرداآردن،  و امروز  تعلل  بدون » خويي  خوش 
  اين«  زشت سخناني  آاربردن يا انكار، يا به

از   و رحمتي  تخفيف«  عفو و ديه  حكم » حكم
بر  يعني: خداوند » پروردگار شماست  سوي
  عوض  يا بدون  و عفو با عوض  امت، قصاص  اين
بر   آه گردانيد و چنان  را مشروع -هر دو  -

  تنگ  گرفت، بر آنان  تنگ  يهود و نصاري
  يا عفو بدون  زيرا بر يهود، قصاص نگرفت 

را   ديه  ، عفو بدون ، و بر نصاري ديه
يعني:  » بعد از آن  هر آس  پس«گردانيد  فرض

  به »درگذرد  از اندازه«بعد از عفو 
را   ، قاتل ديه  بعد از گرفتن  آه  صورت اين

و بعد از   را عفو نموده  بكشد، يا قاتل
  دردناك  او عذابي  براي«؛ نمايد  قصاصش آن
دوزخ، يا دردنيا با   با آتش  در آخرت » است

 . قتل  انجام
  

  )١٧٩وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَياَةٌ ياَ أوُليِ الْألَْباَبِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (
  شما در قصاص  ! براي خردمندان  و اي«

  به  قصاص  آه  اعتبار اين  به » است  اي زندگاني
انجامد  ديگر مي يك  از قتل  مردم  دداريخو
  و از بيم »آوريد  تقوا روي  به  باشد آه«

  است  ! اين بپرهيزيد. آري  ريزي قصاص، از خون
  جامعه  آه  در اسلام، قانوني » قصاص«  قانون
و   نياز نيست بي  از آن  عصري  در هيچ  بشري

  زندان  از جمله -  ديگري  مجازات بجز آن، هيچ
از افراد خونريز را از   تواند بسياري نمي -

  است  قصاص  اين  باز دارد، پس  جنايت  ارتكاب
  جامعه و پايدار را براي  آرام  حياتي  آه

در   قتل  جنايت  و از ميزان  آرده  فراهم
  قاتل آه   آاهد زيرا هنگامي مي  بشري  جامعه



 شود؛ مي  اگر بكشد، آشته  بداند آه  خوبي  به
دارد و  برمي دست   قتل  عمل  يقينا از ارتكاب

  ماند، يكي محفوظ مي  دو حيات  آه  در اينجاست
 .١خود قاتل  حيات  وديگري  مقتول  حيات

  
كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيِنَ 

  )١٨٠( رُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْمُتَّقيِنَ باِلْمَعْ 
از   يكي  مرگ  چون  آه  است شده  بر شما فرض«

  ؛ فرارسيدن مرگ  فرارسيدن »شما فرا رسد
  هنگام  ! در اين . آري است  آن  و علائم  اسباب

  اگر خيري  آه  اين«؛  است  فرض  بر انسان
  باقي  يعني: اگر مالي »گذارد  برجاي

ديگر   چرا آه »آند  وصيت«بايد  گذارد، مي
.  است  نمانده  باقي  وي  زندگي  براي  مجالي
بسيار   مال  را به» خير«،  از مفسران  بعضي

  آه چنان -اند، اما ظاهرا  تفسير آرده
 -اند  نيز گفته  ازتابعين  و گروهي  عباس ابن

باشد   آم  است، چه  مال  ، مطلق»خير«مراد از 
و   اندك  بر مال» خير»  يرا اسمبسيار ز  و چه

  بايد وصيت ! شود. آري مي  بسيار هر دو اطلاق
پدر و مادر و   براي«؟  آسي چه  آند، امابراي

وي،   وصيت  و بعد از اجراي »خود  خويشاوندان
 ماند. مي  باقي  فرزندانش  براي  مالش  بقيه

شد و   مشروع  اسلام  در اول  حكم  اين  البته
(در   ميراث با آيات   نزديكان  براي  توصي  سپس

  گرديد. همچنين  نساء و غيرآن) منسوخ  سوره
  : براي لوارث  لاوصيه«شريف:   حديث  با اين

  براي  وصيت  نسخ».  نيست  وصيتي  وارثي  هيچ
  جمهور فقها و بيشتر مفسران  وارث، رأي

                                                 
تفصيل احکام قصاص در کتب فقه بيان شده و در   ١

 اينجا مجال تفصيل بيشتر نيست.



.  است  اجماعي  آثير، حكمي ابن  قول  به  بلكه
خود   حال  ، به غير وارث  براي  وصيت  ماما حك

و   آيه  و بنابر ارشاد همين  است  باقي
  از ثلث  نمودن  ، وصيتصخدا   رسول  نيزاحاديث

باشد،  ونافذ مي  غير وارث، مستحب  براي  مال
  ء مسلم امري  ماحق«شريف:   حديث  اين  از جمله

  إلا ووصيته  ليلتين يبيت   فيه  ء يوصي شي  له
  مالي  داراي  مسلمان  اگر شخص : عنده  مكتوبة

  آند، نشايد آه  وصيت  بايد در آن مي  آه  است
  بايستي  آه  را بگذراند، مگر اين  دو شب
». باشد نهاده  در نزدش  شده  نوشته وي   وصيت

 » طور معروف به«بايد   وصيت  همچنان
افراط و   هيچ  و بدون  و پسنديده  عادلانه يعني

نبايد   آننده  باشد بنابراين، وصيت  تفريطي
  دهد، يا به  برتري  را بر فقيري  توانگري

  آند. ولي  وصيت  سوم) مال (يك  بيشتر از ثلث
  را نيز در صورتي  مال  آل  به  ها وصيت حنفي
جا  ازخود به  بري  ميراث  آننده وصيت  آه

  حقي  اين«اند   باشد، جايز دانسته  نگذاشته
  البته ». برپرهيزگاران«  و لازم  واجب » تاس

با   وصيت  حكم  از نسخ  قبل  آه  بايد دانست
  بود، ولي  واجب  نمودن  ميراث، وصيت  آيات

غير   در حق -  گفتيم  آه چنان -  بعد از نسخ
 . است  حرام  و در مورد وارث  مستحب وارث 

  
لهَُ بعَْدَمَا سَمِعَهُ فإَنَِّ  َ سَمِيعٌ عَليِمٌ فمََنْ بدََّ لوُنهَُ إنَِّ اللهَّ  مَا إثِْمُهُ عَلىَ الَّذِينَ يبُدَِّ

)١٨١(  
تغيير   بعد از شنيدنش«را   وصيت » هر آس  پس«

  خودوصي، يا گواه  تغييردهنده  آن  چه »دهد
  همان  تنها بر گردن  گناهش«باشد   بر وصيت

و بر  »دهند را تغيير مي  آن  آه  است  آساني



زيرا او،   نيست  بازخواستي  هيچ  آننده وصيت
  است  آرده  خود عمل  تكليف به  وصيت  با انجام

را   آننده  وصيت  سخن » و خداوند شنواست«
  آنان  و ديگران، پس  وصي  فعل  به » داناست«

 دهد. جزا مي  را در برابر عملشان

  
َ غَفوُرٌ  فمََنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنفَاً أوَْ إثِْمًا فأَصَْلحََ  بيَْنھَُمْ فلََا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ اللهَّ

 ) ١٨٢رَحِيمٌ (
  اي آننده وصيت  يا گناه  از اجحاف  هر آس  پس«

خطا   سوي  به  وعدل  از حق  جنف: گرايش »ترسيد
از   در وصيت  عمدي  و اثم: انحراف  و اشتباه

  آه  است  اين  آن  . مثال است  وانصاف  عدل  جاده
آند،   ، بيشتر وصيت مال  از ثلث  آننده صيتو

  نمايد. در حديث  وصيت  فرد توانگري  يا براي
، از  در وصيت  اجحاف«است:   آمده  شريف

  مشاهده  ! هر آس آري».  است  آبيره  گناهان
  خود ستم  در وصيت  آننده  وصيت  آرد آه
  ميانشان  پس«؛  است  شده  را مرتكب  ياگناهي

  را آه  و اختلافي  يعني: آشفتگي »آورد  اصلاح
  شده  ناروا واقع  وصيت  آن  سبب به  ورثه  ميان

  قسمت  آن  آه  گونه آورد، بدين  اصلاح  بود؛ به
  از ورثه  برخي  زيان  به  را آه  وصيت  از متن

و   بود، ابطال خداوند  با شرع  و مخالف
  براي  وصيت  چون -بود   حق  را آه  آنچه

  ابقا و اثبات -  برنده غير ارث   نزديكان
  يعني: بر شخصي »بر او«  صورت  نمود، در اين

تغيير   خير و اصلاح، در وصيت  با هدف  آه
زيرا خدا   نيست گناهي «آند  ايجاد مي

  با هدف  آه  بر آسي » است  مهربان  آمرزنده



وجود   تغيير به  خير و اصلاح، دروصيت
 .١آورد مي
  

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الصِّ
  ) ١٨٣تتََّقوُنَ (

  گردانيده  فرض  ! بر شما روزه مؤمنان  اي«
،  ، نوشيدن از خوردن  روزه: خودداري »شد

  ها از طلوع و ديگر شكننده  جنسي  مقاربت
  است  با نيت  همراه  آفتاب  بامداد تا غروب

از شما   پيش  آه  بر آنان  آه  گونه همان«
  آه  گونه يعني: همان »بود  شده  بودند، فرض

تا   آدم  از زمان -  بشري  روزه، بر امتهاي
  فرض -  است ص  تمعهد پيامبرخا  آه  اآنون هم

  اين  دهنده  ! تاريخ، نشان بود. آري  شده
  ملل  تمام  در ميان  روزه  آه  است واقعيت
  مصريان  در ميان  است، حتي  بوده  مشروع

. در  ها و هنديان ها، يوناني قديم، رومي
 -   آن  باوجود تحريف - نيز   آنوني  تورات

 قرار  مورد ستايش  داران و روزه روزه 
  موسي  آه  است  نيز صحيح  نقل  اند. اين گرفته
عصر   گرفت، اما يهوديان  روز، روزه  چهل

گيرند. همچنين،  مي  روزه  هفته  حاضر، يك
را   و آن  را ستوده  ، روزه آنوني  هاي انجيل
نصاري،   روزه  شمارند و مشهورترين مي  عبادت
  سپساست، »  فصح«از عيد   قبل  بزرگ  روزه

را نيز   از روزه  ديگري  آليسا انواع ؤساي ر
﴿الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ﴾ قولي: مراد از   بنياد نهادند. به

  از شما بودند)، اهل  پيش  آه  (آساني

                                                 
برای آشنايی با احکام تفصيلی وصيت به کتب فقه  ١

 رجوع نماييد.



با  »گراييد  تقوي  به  باشد آه«آتابند. 
  هاي انگيزه  زيرا روزه  روزه  به  پايبندي
عيف تض  را در نهاد انسان  گناهان  ارتكاب

  درهم  است  مبدأ معصيت  را آه  آند و شهوت مي 
گرداند و  مي  ارزش دنيا را بي  لذتهاي  شكسته
  شريف  . در حديث است  آفرين تقوي  همه  اين
صبر   نصف  : روزهالصبر نصف  الصوم«است:   آمده
  هاي از ابعاد و جنبه  روزه  همچنين».  است

  آه است،  تقوي  پديدآورنده گوناگوني 
 ابعاد عبارتند از:  اين  ترين مهم

  را در آشكار و نهان  انسان  روزه، نفس -١
  تربيت از خداوند متعال   و بيم  بر خشيت

  آس  آند زيرا جز پروردگار بزرگ، هيچ مي
و   دار نيست روزه شخص  ناظر و مراقب  ديگري
 باشد. مي  روزه  فوايد روحي  از بزرگترين  اين

آاهد،  مي  شهوت  و غليان  حدت روزه، از -٢
  الصوم«است:  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
از   اي دارنده سپر نگه  يعني: روزه»  جنه

 . است  گناهان  وارتكاب  شهوات  به  آلودگي
را   همنوع  به  و رحمت  شفقت  روزه، احساس -٣

 سازد. بيدار مي  در انسان

  ميان  برابري  معناي  بخش روزه، تحقق -۴
و   است و عوام   و فقرا و اشراف  توانگران

 باشد. مي  روزه  از فوايد اجتماعي  اين

و   ريزي و برنامه  نظم  را به  روزه، انسان -۵
 دهد. مي  عادت  اراده  مهار نمودن

را تجديد نموده،   جسمي  روزه، بنيه -۶
را   و بدن  را تقويت  حافظه  و نيروي  سلامتي

رهاند،  مي  زيانبخش  تخميرات از رسوبها و
  نيز در اين  از آن  و بيش  معني  اين  آه چنان



  صوموا تصحوا: روزه«است:   آمده  شريف  حديث
 ».شويد بگيريد تا تندرست

  
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ وَعَلىَ  أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّ

عَ خَيْرًا فھَُوَ خَيْرٌ لهَُ وَأنَْ تصَُومُوا ا لَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فمََنْ تطَوََّ
  ) ١٨٤خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

  گرفتن  روزه«  است  شده  ! برشما فرض آري
  يعني: روزهاي » شده  چند شمرده  روزهاي
بر   گيري آسان  براي -  ياندآ  و معين  معلوم

جمهور مفسران،  قول   به  معين  ايام  شما. اين
آثير  . ابن است  رمضان  مبارك  از ماه  عبارت
  به  بعد از هجرت صخدا  آند: رسول مي  نقل

  روز را روزه  سه  مدينه، از هر ماه
  گرفتند و روزعاشورا را نيز روزه مي
  روزه  الخداوند متع  آه  گرفتند تا آن مي

از شما   هر آس  پس«نمود.   را فرض  رمضان
را نداشت،   گرفتن روزه  بود و توان »بيمار
را   آن  و اگر توان  است  عزيمت وي  براي  خوردن

ضرر و مشقت،   با قبول  همراه  داشت، ولي
هر  »يا«  است  رخصت  وي  براي  روزه  خوردن پس
  اندازه به  سفري »در سفر باشد«از شما   آس

) آيلومتر ٨٩(  نماز، يعني  آردن آوتاه  مسافت
) آيلومتر در نزد ٩۶در نزد جمهورفقها و (

  گرفتن  روزه  بر وي » است  لازم  پس«ها  حنفي
بايد آنها   آه »ديگر  از روزهاي  شمار آن«

،  است  خورده  آه  روزهايي  را در عوض
ند را قضا آ  شده  فوت  هاي و روزه  گرفته روزه

يعني:  » فرساست طاقت  روزه  آه  و بر آساني«
  تحمل  دشواري  را به  روزه  آه بر آساني

  راندارند، چون  آن  و تحمل  آنند و تاب مي
  باردار و بيماران  ، زنان آهنسال  پيرمردان



  عبارت  آه  است  اي فديه«  بر اينان  مزمن، پس
  يجا  به » بينواست  يك  به  دادن از خوراك

  خوراك  روزه، و اين  هر روز از ايام  خوردن
،  شخص  باشد آه  چيزي  آن  بايد از ميانه

آند. مقدار  مي  اطعام  را با آن خويش  خانواده
(دومد) از   صاع  ها، نصف در نزد حنفي  آن

خرما يا جو   چون -  از غير آن  گندم، ياصاعي
  يخورد و ياغذاي مي  آه  است  هر روزي  براي -

را   مسكين  روزه يك  آفايت  آه  است  آماده
مد   در نزدجمهور، يك  بنمايد. و مقدار آن

. ١ است  منطقه  آن  مورداستفاده  غالب  از خوراك
بيشتر »  خود خيري  دلخواه به  و هر آس«
مقرر   خوراك  دازهيعني: بر ان »دهد  انجام«

مسكين،   يك  علاوه  بيفزايد، يا به در فديه 
  براي  آن  پس«را نيز غذا بدهد   ديگري  مسكين

  گرفتن و اگر بدانيد روزه   او بهتر است
  اين  يعني: براي » شما بهتر است  براي
  خوردن بهتر از روزه  گرفتن معذور، روزه گروه
 . است  آفاره  با پرداخت  همراه

و شافعي) بر   (مالك، ابوحنيفه  بيشتر ائمه
بر او  چنانچه  –مسافر   گرفتن روزه  آنند آه

  خوردن بهتر از روزه  برايش -دشوار نبود 
  براي  آه است  احمد بر آن  امام  است، ولي

  گرفتن بهتر از روزه  روزه  مسافر خوردن
  گرفتن  درپي باشد. و در نزد جمهور، پي مي

. و اگر  واجب  نه  است  مستحب  اييقض  روزه
شد و   فوت  از شخصي  روزه اداي   شد آه  چنان
  را قضا نكرده  آمد و او آن  ديگري  رمضان

و   است  لازم  آفاره  بود، درنزد جمهور بر وي
                                                 

) ٣٩٠٠) گرم است و صاع در نزد حنفی ها (۶٧۵مد (  ١
 ) گرم است.٢٧۵١گرم و در نزد جمهور (



  هر روز، يك  براي  آه  است  او اين  آفاره
  دهد. اما امام  را خوراك  نفرمسكين
  بر وي  اي آفاره  آه  است  بر آن  ابوحنيفه

 . نيست
از مجاهد   آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

 ﴿:  ازآيه  بخش  گفت: اين  آه  است  شده  روايت
  سايب  بن قيس  مولايم  درباره ...﴾ وَعَلىَ الَّذِينَ يطُِيقوُنهَُ فدِْيةٌَ 

و   را نداشت  گرفتن  روزه  توان  شد آه  نازل
هر   را خورد و براي  روزه او  آن  با نزول
 آرد. مي  را اطعام نفر مسكين   روز، يك

  
شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فيِهِ الْقرُْآنَُ ھُدًى للِنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ 

ھْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَ  ةٌ مِنْ أيََّامٍ فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّ فرٍَ فعَِدَّ
َ عَلَ  ةَ وَلتِكَُبِّرُوا اللهَّ ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلَا يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتِكُْمِلوُا الْعِدَّ ى أخَُرَ يرُِيدُ اللهَّ

  )١٨٥مَا ھَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (
  در آن  آه«  است  ماهي  همان » رمضان  ماه«

از   و يكباره  تمامي  قدر به  شبدر  » قرآن
دنيا   المعمور در آسمان بيت  محفوظ به  لوح
را   آن  جبرئيل  وسپس » است شده  فرو فرستاده«

  و سه  بيست  در مدت  آيه به  و آيه  سوره به سوره
آرد. يا:   نازل صپيامبر اآرم بر قلب   سال

شد و   نازل  رمضان  در ماه  آن  آيات  اولين
  آه  آتابي«قدر بود   در شب  آيات اين  لنزو

آشكار   دلايل«  متضمن »را راهبر و  مردم
  به  آشكار، مخصوص  دلايل  اين  آه » است هدايت
  آه آتابي »و«باشد  مي  آن  محكم  آيات

يعني: قرآن،  » است  از باطل  حق  جداآننده«
  است از باطل  حق  و معيار جداآننده  ميزان

 »را دريابد  ماه  از شما اين  سهر آ  پس«
بايد «مسافر   باشد، نه  مقيم  يعني: در آن

بيمار يا در   آه  بدارد و آسي  را روزه  آن



از  تعدادي «آن،   شماره  بايد به » سفر است
بگيرد و اگر در   را روزه »ديگر  روزهاي
ديگرمسافر   و در بخشي  از ماه، مقيم  بخشي

  برايش  وي  اقامت  يامدر ا  گرفتن بود، روزه
دارد   خوردن  است، اما در سفر، رخصت  حتمي

شما   خواهد و براي مي  شما آساني  خدا براي«
  براي  آه  است  جهت  همين به »خواهد نمي دشواري
 . است داده خوردن  و مسافر، رخصت  مريض

  و عدم  گيري آسان  يسر؛ يعني  آه  بايد دانست
  در تمام  پروردگارسبحانگيري، از مقاصد  سخت

  تحقق  براي صخدا  و رسول  است  امور دين
  گيري آسان  به  مقصد، هميشه اين  به  بخشيدن

  آه آردند، چنان مي  نهي  گيري ارشاد و از سخت
يسروا ولا «فرمودند:   شريف  حديث  دراين

بگيريد و   تعسروا، وبشروا و لاتنفروا: آسان
هيد و متنفر و د  نگيريد و بشارت  سخت

 ».نگردانيد  پراآنده

  مقرر را تكميل  شماره  خواهد آه و مي«
  در (لتكملوا العده) براي  لام». آنيد
  اين  شود: به مي  چنين  است، لذا معني تعليل
  روزه و سفر رخصت  بيماري  هاي در حالت  علت

  شما آساني  به  آه  شما داديم  را به  خوردن
  ايام  شماره آه   خواهيم ميو   خواهيم را مي

عذر   سبب  به  هر آس  آنيد، پس  مقرر را تكميل
را با ادا   آن  بيماري، يا سفر، نتوانست

  را تكميل  آند، بايد بعدا با قضا آن  تكميل
  براي  روزه  رو، قضا نمودن  نمايد، ازاين

  شماره  ساختن  منظور آامل  و مسافر، به  مريض
و «  است  آنان  اجر و پاداش  يلوتكم  ماه  ايام

با روزه  »بستاييد  بزرگي  تا خدا را به
شمار   ساختن  آامل  در هنگام  و ذآر وي  گرفتن 



  آه  آن  سپاس  به«  داري روزه  ايام
سراسر   احكام  سوي  به » است  آرده تان رهنموني
اش  بالغه  و حكمت  وي  بار، لذا عظمت  منفعت

ياد آوريد و   را به  بندگانش  نمودن در اصلاح  
مورد   احكام  ساختن او با مشروع  بدانيد آه

آند و  مي  را تربيت  نظر خويش، بندگانش
و   ؛ ازنظر معنوي همه  وي  احكام  سازد پس مي
و «  آنهاست  شخصيت  و تربيت  ساختن  براي  حسي

در  خداوند  براي »آنيد  شكرگزاري باشد آه
  آه  نعمتها و در برابر اين  اين  برابر همه

  و رخصت، حق  عزيمت  از دو حالت  هريك  او به
 . است  داده  مقررش  را در جايگاه  آن

  اين  بر آنند آه  تأويل  اهل  جمهور علماي
  تكبير گفتن  بر مشروعيت  آيه، دليل

از   برخي  آه  است  شده  . روايت درعيدفطر است
  هلال  آه  گاميازهن -عيد فطر   سلف، در شب

  امام  رفتن بيرون  ديدند تا هنگام را مي  شوال
گفتند. لفظ  تكبير مي -نماز عيد   براي

از   ديگري  و گروه  مالك  تكبير در نزد امام
بگويد. » الله اآبر«بار   سه آه  است  علما اين

چون: تكبير و   از علما الفاظ ديگري  ولي
. اما  است  شده  نقل  وتسبيح، هر سه  تهليل
و   تكبير، از ابوحنيفه  و مدت  وقت  درباره
اند: در عيدفطر  گفته  آه  است  شده  نقل مالك

  تارسيدن  اش از خانه  شخص  آمدن  بيرون  از وقت
  و چون  است  مستحب  تكبيرگفتن  مصلي  به  وي

  پايان  به رسيد، عيد هم  پايان  نماز به
گويند:  مي  حنبل  واحمدبن  شافعي  رسد. ولي مي

عيد   خورشيد شب  غروب تكبير گفتن، از وقت 



نمازها و   دنبال  نماز عيد به  اداي  تا وقت
 .١ است  مستحب  ديگري در هر وقت

  
اعِ إذَِا دَعَانِ فلَْيسَْتجَِيبوُا ليِ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَ  عْوَةَ الدَّ

  )١٨٦وَلْيؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّھُمْ يرَْشُدُونَ (
  اي است: مرد اعرابي  آمده  نزول  سبب  در بيان

الله!  آمد و گفت: يارسول ص  نزد پيامبراآرم
  در اين  ؛ آه است  آيا پروردگار ما نزديك

تا   دور است  يا آه آنيم؟ مناجات  با وي  صورت
آردند،   سكوت صخدا  زنيم؟ رسول  او را بانگ

  و هرگاه«شد:   نازل  آيه  اين  بود آه همان 
  به »از تو بپرسند  من  درباره  بندگانم
  با علم  آنان  به » نزديكم  من«بگو:   ايشان
دعاء   اجابت  مقتضاي  آه  آنچه  و به  خويش
  و دعاي«  نيست  مكاني  مراد قرب  . پس است

 - مرا بخواند   آه  هنگامي  به -را   دعاآننده
إن «است:   آمده  شريف  در حديث ». آنم مي اجابت

  يديه  يبسط العبد إليه  أن  ليستحيي  لىالله تعا 
: همانا  فيهما خيراً فيردهما خائبتين  يسأله

  بنده  آه  آند از اين حيا مي  خداوند متعال
در  -دعا بردارد   او به  سوي  را به  دستانش
و او  -خواهد  مي از او در آنها خيري  آه حالي

  در حديث  همچنين». برگرداند  آنها را خالي
ما «فرمودند:  صخدا  رسول آه   است  آمده  شريف
  فيها اثم  ليس بدعوة   يدعو الله عزوجل  مسلم  من

  ثلاث  إحدىالله بها  إلا أعطاه   رحم ولا قطيعة 
  دعوته، وإما أن  له  يعجل  إما أن: خصال

  من  عنه  يصرف  ، وإما أنىالأخر في  له   يدخره
در   آه  نيست  مسلماني  : هيچالسوء مثلها

                                                 
فقه و فتوی  احکام تفصيلی روزه را در کتب ١

 بجوييد



دعا   در آن  بكند آه  دعايي خداوند بارگاه
 خداوند آه  نيست، مگر اين  رحمي  و قطع  گناه
  صلتخ  از سه  يكي  وي  دعا، به  آن  وسيله به 

طور   را به  دعايش آه  دهد: يا اين زير را مي
  گرداند. يا اجر آن مي  مستجاب  برايش  عاجل

  آه  آند و يا اين مي  ذخيره  درآخرت  را برايش
». دارد باز مي  دعا از وي  را برابر آن  بديي

  دعا از مهمترين  جمهور علما بر آنند آه
  بزرگزيرا خداوند   است  عبوديت  هاي مقام
دعا   او را به  آه  است  از ما خواسته  خودش

دعا   واهميت  خود بر فضل  اين  بخوانيم، آه
نيز   شريف  در حديث  آه آند. چنان مي  دلالت
الدعاء «فرمودند:  صاآرم  رسول آه  است  آمده
 ». است  : دعا مغز عبادتالعبادة  مخ

 آه:   است  اين  از شرايط دعاآننده

  و يقين  دانا بوده  الهي  مطلقه  تقدر  به -١
  و وسايط درقبضه  اسباب  همه  باشد آه  داشته

 باشد. مي  تسخير وي

دعا آند   راستين  و نيت  با حضور قلب -٢
غافل   آه  دعا را از قلبي زيرا خداوند

 پذيرد. باشد نمي 

 بپرهيزد.  حرام  از خوردن -٣

 نشود.  و دلتنگ  ملول  از دعاآردن -۴

 آه:   است  و از شرايط خود دعا اين

و شرعا   دعا بايد از امور جايز بوده -١
 باشد.  مطلوب

 نباشد.  مسلمانان  حقوق  دعا عليه -٢

  سحر، وقت  از: وقت  است  دعا عبارت  اوقات -٣
ظهر و   و اقامه، مابين  اذان  افطار، مابين

و   بيچارگي  عصر روز چهارشنبه، وقت
  نزول  سفر و بيماري، هنگام  پريشاني، حالت



  سبيل در جهاد في  رويارويي  و هنگام  باران
  و روايات  اينها احاديث  همه  درباره  الله آه
شد، مورد   شروط دعا فراهم  . و چون است  آمده
 گيرد. قرارمي  اجابت

  من  بايد براي«  من  يعني: بندگان » آنان  پس«
و «بخوانند يعني: مرا »آنند  برداري فرمان

  داشته  يعني: ايمان »آورند  ايمان  من  به
مرابخوانند،   چون  آه  اين  باشند به
است: بر   اين  . يا معني گويم مي  اجابتشان

باشد «بخشند  و استحكام  تداوم  خويش  ايمان
  راهيافتن  دعا شامل  و اجابت »يابند  راه  آه
ود، ش نيز مي  آن  اسباب به   دعاآننده  شخص
  هاي دعاآننده، راه  براي  خداوند متعال  يعني
  ديگر دعاهاي  و تحقق  و شفا وآاميابي  رزق
آثير  سازد. ابن مي  را هموار و آماده  وي
  احكام  در ميانه  آيه  اين  بيان«گويد:  مي

بر دعاء   مؤمنان  بر انگيزاننده  آه -  روزه
د در باي  امر آه  بر اين  است  ارشادي -  است

  و در هنگام  رمضان  رساندن پايان   به  هنگام
در   آه در دعا آوشيد، چنان  هر افطاري، سخت

  عندافطاره  للصائم«است:   آمده  شريف  حديث
  دار در هنگام روزه  : براي مستجابه  دعوه

 ». و مستجاب  شده پذيرفته  است  افطارش، دعايي

  
ياَمِ  ُ  أحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ فثَُ إلِىَ نِسَائكُِمْ ھُنَّ لبِاَسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لبِاَسٌ لھَُنَّ عَلِمَ اللهَّ الرَّ

أنََّكُمْ كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُكُمْ فتَاَبَ عَليَْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ فاَلْآنََ باَشِرُوھُنَّ وَابْتغَُوا مَا 
ُ لكَُمْ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيضَُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ  كَتبََ اللهَّ

ياَمَ إلِىَ اللَّيْلِ وَلَا تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ  وا الصِّ مِنَ الْفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ
ِ فلََا تقَْرَبوُھَا كَذَلكَِ يبُيَِّنُ  ُ آيَاَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ اللهَّ

)١٨٧ ( 



  روزه  در شبهاي  شما با زنانتان  آميزش«
  جامعي  رفث: آلمه »شد  آرده  شما حلال  براي
مرد از   آه  چيزهايي  آن  تمام  شامل  آه  است
از   طلبد؛ اعم مي خود در امور شهواني  زن

شما   براي  انآن«شود  ، مي و غير آن  مقاربت
  لباسي  آنان  براي هستند و شما هم  لباسي
ديگري،   شما به  هرآدام  آه  جهت  بدان »هستيد
  آن  و پوشنده  لباس  ميان  آه آميزشي  همچون

  هر يك  داريد. يعني  است، با همديگر آميزش
  لباسي  را همچون  ومرد، رفيقش  از زن
دارد.  يباز م  و او را از بدآاري  پوشانده
از نياز هر   تعبير قرآني، آنايه اين  همچنان
  آه  روست  و از اين  است  ديگري  آنها به  آدام

  و رخصت  گرفت  بر آنها آسان  خداوندمتعال
شما در   آه  خداوند دانست«داد   آميزش

در   با آميزش »آرديد مي  خيانت  خودتان حق
بر   شخص  آه  است  آن  خيانت  . اصل رمضان  شبهاي
را   امانت  شود، ولي  گردانيده  امين  چيزي
  خداوندمتعال  آه  اين  ندارد. دليل  نگه

بر   را خاين  رمضان  در شبهاي  آنندگان آميزش
آار   اين  زيان آه  است  ناميد، اين  نفسهايشان

 گردد. برمي  خودشان  به

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس  ابن
و   روزه، خوردن در آغاز فرضيت«گويد:  مي

بعد از نماز عشا تا   و مقاربت  نوشيدن
بود تا   حرام  ديگر، برمسلمانان  افطار شب

  آنان  و از جمله -  از صحابه  برخي  آه  آن
  آميزش  بعد از عشا با زنانشان -  خطاب عمربن

را   شكايتشان  گاه آردند و غذا خوردند، آن
بردند.  صخدا  نزد رسول  عمل  ناي  از ارتكاب

جمهور ». شد  نازل آريمه  آيه  بود آه  اين



بامداد بر   آه  آسي  روزه  علما بر آنند آه
 . است  آرده، صحيح  طلوع جنابت  در حال  وي
  نفسهايتان  به  از خيانت »شما را  توبه  پس«
  است  مراد اين » و از شما درگذشت  پذيرفت«
را برشما   و ميدان  گرفت  برشما آسان  آه

  ماه  درشبهاي » اآنون  پس«گردانيد   فراخ
آنيد و   آميزش  با آنان«توانيد  مي  رمضان
  شما مقررداشته، طلب  را خدا براي  آنچه
را خدا   قولي: مراد از (آنچه  به »آنيد
  . به فرزند است شما مقرر داشته) طلب   براي
.  قدر است  شب  ديگر: مراد از آن، طلب  قولي

ديگر،   و مباحهاي  آميزش به  يعني: مشغوليت
  فضيلت  دريافتن  نبايد شما را از طلب

و بخوريد و «گرداند  القدر غافل ليله
  سياه  سپيد از رشته  بياشاميد تا رشته

در   آه  است  سپيد: سپيديي  رشته »نمودار شود
منتشر   افق  پهنه  بامداد در همه  هنگام

  به  گرگ  مانند دم  آه آاذب   صبح  نه شود، مي
از نظر   ولي  بالا رفته  در افق  طولي  صورت
  صبح  شود، پس منتشر نمي افق  در همه  عرضي
گرداند و فقط  نمي  و حلال  را حرام  چيزي  آاذب
و ديگر   خورد ونوش  آه  است  صادق  صبح اين

  گرداند. رشته مي  را حرام  روزه  محذورات
  رشته  . نمودار شدن است  شب  ه: سياهيسيا

  باشد، آه مي  شب از سياهي  آن  سپيد؛ جداشدن
  بامداد محقق  وقت  شدن  جز با داخل  اين
  بر استحباب  خود، دليل  شود. و اين نمي

در   آه است، چنان  سحر در روزه  غذاي  تناول
 صخدا  رسول  آه  است آمده   شريف  حديث

: در  السحور برآه في  وا فانتسحر«فرمودند: 
  آن  آنيد زيرا در تناول  سحر غذا تناول



را تا   ، روزه از آن  پس«».  است  برآت
بنابراين، آغاز  »آنيد  تمام شب   فرارسيدن

خورشيد   غروب  ؛ وقت روزه  رساندن  اتمام  به
 . است

در افطار و تأخير در   تعجيل  آه  بايد دانست
  آه  است و مستحب  است  سنت  سحري  تناول
دار با چند عدد خرما افطار نمايد و  روزه

در   آه . چنان آب  اگر خرما نبود با چند جرعه
روز از   شش  گرفتن . روزه است  آمده  شريف  حديث
  در حديث  آه است، چنان نيز مستحب  شوال  ماه
  را روزه  رمضان  هر آس«است:   آمده  شريف

نيز   روز از شوال  ا ششرا ب  آن  گرفت،سپس
  روزه  او همچون  براي  آرد، اين  دنبال
ما از   در شريعت».  عمر (روزگار ) است همه
يا   يك  پيوند دادن  ، يعني» وصال  روزه«

  به  ديگر نهي با يك  از روزه  روز و شب  چندين
  هاي ازويژگي  روزه  نوع  اين  ، چه آمده  عمل
در مساجد   آه در حالي و«باشد.  مي صخدا  رسول
يعني:  »درنياميزيد  هستيد، با زنان  معتكف

از   نكنيد. اعتكاف: عبارت  مقاربت  با آنان
  مخصوص، در وقتي  است  طاعتي گرفتن   بر عهده

.  خاص  جايي و در  خاص  مخصوص، با شرطي
  ، خودش مسجد گشته  مقيم  آه  است  معتكف: آسي

 گرداند. د ميمقي  عبادت  اين  را براي

  هرچند انگيزه  جمهور علما بر آنند آه
انگيز  شهوت  و لمس  بوسه  ؛ چون جماع  هاي بخش

آارها   اگر اين  است، ليكن  حرام  بر معتكف
را   وي  مرد نينجاميد، اعتكاف  انزال  به

  ها بر آنند آه سازد. اما مالكي فاسد نمي
 را  انگيز نيز، اعتكاف شهوت و مساس  بوسه

  آند. علما اجماعا بر آنند آه فاسد مي



  از نوافل  اي نافله  نيست، بلكه واجب  اعتكاف
و همسرانشان   و اصحاب صخدا  رسول  آه  است

  اند و با نذر نيز لازم آرده  عمل  بدان 
علما اجماعا بر آنند آه   شود. همچنان مي
  مگر در مسجد. ابوحنيفه  نيست  درست  اعتكاف 

  اعتكاف  مدت و احمد برآنند آه: اقل  و شافعي
 .١ندارد  حد معيني  و اآثر آن  است  لحظه  يك
  بدانها نزديك  است، پس  اينها حدود الهي«

  وحد در لغت  حد است  حدود: جمع »نشويد
  اموري  بر آن  دو چيز، سپس  ميان  يعني: مانع

  آنها را براي  عزوجل  خداي  گرديد آه  اطلاق
. بايد  است  گردانيده  مشروع  خويش  بندگان
فلا اگر بعد از ذآر حدود، (  آه  دانست

و   ممنوعات  ) بيايد؛ مراد از آنتقربوها
فلا و اگر بعد از آن، (  است الهي   محرمات
  مقرره  ) بيايد، مراد از آن، احكامتعتدوها

از   جايز نيست  باشد آه مي  بربندگانش  هيال
تجاوز آنند. و اگر مراد از حدود؛   آن

(فلا تقربوها)   معناي  باشد، پس  احكام عامه
نشويد، يا   تغيير احكام  آه: متعرض  است  اين
نشويد.   نزديك  و گمراهي  حق  مرز ميان  به
  مردم  خود را براي  خداوند آيات  گونه اين«

  روزه خداوند  آه يعني: چنان  »آند يم  بيان
  بيان  مردم را براي   آن  و تفاصيل  و احكام

  زبان را نيز بر  خويش  آرد؛ ديگر احكام
آند  مي  بيان  آنان  براي صمحمد  حضرت  پيامبرش

  زيرا احكام »آنند  پيشه  تقوي  باشد آه«
 است.  تقوي  پديدآورنده  الهي

                                                 
تفصيل احکام روزه و اعتکاف را در کتب فقه  ١

  بجوييد.

 



  
امِ لتِأَكُْلوُا فرَِيقاً مِنْ أمَْوَالِ وَلَا تأَكُْلوُا أَ  مْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِھَا إلِىَ الْحُكَّ

ثْمِ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ (   )١٨٨النَّاسِ باِلْإِ
  باطل  به  خودتان  را در ميان  و اموالتان«

  آن در اينجا، خوردن   مراد از باطل »نخوريد
را از   آن  اسلام، گرفتن  شريعت  هآ  است  مالي
  شود، به  و اگرخورده  نگردانيده  مباح  مالكش
  هر چيزي  شامل  و اين  است  شده  خورده  ناحق
  رضاي  مقابلي، يا بدون  عوض  بدون  شود آه مي

؛  اموال  شود. مراد از خوردن  گرفته  آن  مالك
  به  و از آن  برآنهاست  و مسلط شدن  گرفتن
  به هدف   تعبير نمود زيرا بزرگترين  خوردن
  البتهباشد.  مي  آن  مال، خوردن  آوردن دست

 دارد: دو صورت  باطل  به  مال  خوردن

  و زورگيري  و دزدي  ستم  بر وجه  آن  گرفتن -١
 و مانند اينها.

اگر   غير شرعي، حتي  از راه  آن  گرفتن -٢
  هد؛ چونبد  خاطر هم  طيب  را به آن   مالك

قمار،   پول  زناآار، دادن  زن  به  پول  پرداخت
  بهاي فالبين، دادن   براي  پاداش  دادن
خاطر   طيب  به  اموال  هرچند اين  ... آه شراب
  آنها حرام  ودادن  شوند، اما خوردن مي  داده

  طور آلي  به  آريمه  آيه  . پس است  و باطل
را   حرام  از ساير وجوه  اينها و مانند آن

 شود. مي  شامل

  قضات  به«را   يعني: اموالتان »را  و آن«
به   ناحق  تا به  رشوه  عنوان به  »ندهيد

  از اموال  تا بخشي«آنند و   حكم  نفعتان 
و تجاوز و   ستم  يعني: به » گناه  را به  مردم

و   دادن  گواهي  ؛ چون غيرمشروع  با وسايل
يا مانند آنها؛ دروغ،   به  سوگند خوردن



  خوب  هم » خودتان  آه بخوريد، درحالي«
  اين  و ناروا مرتكب  ناحق  به  آه» دانيد مي«

  خود، نمايانگر جرأت  اين  گرديد، آه مي  عمل
 . است  گناه  بر ارتكاب

ناظر   آريمه  آيه  اين«گويد:  مي ك عباس  ابن
است، اما   مالي  وي  بر ذمه  آه  است  بر شخصي

  مال  وجود ندارد، پس  وي  عليه  و مدرآي  اهگو
، در  نزد حكام  و بارفتن  را انكار نموده

  در سبب  آه ، چنان» است  حق  نمودن  صدد پايمال
  آندي  عابس  بن امرؤالقيس«است:   آمده آن  نزول

  نزد رسول زميني  بر سر موضوع  حضرمي  و عبدان
  رفتند، امرؤالقيس  مرافعه  به صخدا
  آيه  و چون  مدعي بود و عبدان   عليه مدعي

  خودرا از قضيه  شد، امرؤالقيس  نازل  آريمه
 . واگذاشت  عبدان  را به آنار آشيد و زمين

  اسلام  فقهاي  آريمه  آيه  احكام  در بيان
  آه  است بر آن  :ابوحنيفه  دارند: امام  آرايي
ها، ظاهرا و  در عقدها و فسخ  قاضي  حكم
  ؛ گواهاني شود، هرچندگواهان طنا نافذ ميبا

  مردي  آه  است  اين  آن  باشند. مثال  دروغين
است،   گرفته  نكاح  را به زني  آند آه ادعا مي
شود، مرد بر  ادعا مي  منكر اين  اما زن
  آورد و قاضي مي  دروغين  دوگواه  خويش  ادعاي

دو   آن  ميان  ازدواج  به  آن  بر مبناي  هم
  مرد آميزش  آن  براي  صورت  آند، در اين مي حكم

بر   قاضي  حكم است، اما اجراي  مباح  زن  با آن
 باشد: دوشرط مي  نحو مقيد به  اين

  دروغين  گواهان  نداند آه  قاضي  آه  اين -١
 هستند.

در   قاضي  باشد آه  از اموري  قضيه  آه  اين -٢
 را دارد.  حكم  انشاي  آنها صلاحيت



در   قاضي  حكم  اما جمهور فقها برآنند آه
  وي  در باطن، لذاحكم  نه  اجراست  ظاهر قابل

گرداند و  نمي  را حلال  و حرام  را حرام  حلال
  حديث  اين  دليل نمايد، به را ايجاد نمي  حقي

  باالظاهر والله يتولي  نحكم  نحن«شريف: 
و   آنيم مي  ظاهرحكم  السرائر: ما فقط به

؛  هر حال  به».  هاست دار پنهاني داوند عهدهخ
  يقين  در عين  آه  جايز نيست مؤمني  هيچ  براي
بر   خويش، فقط با تكيه  ادعاي  ناروابودن  به

  دادگاه  دعوايش، به  خود، يا وآلاي مهارت
  مؤمن  مال  نمايد و بايد بداند آه  مراجعه
  بدان  نيست، هرچند قاضي  حلال  ناحق  به  برايش
را   حقيقي بايد قاضي  مؤمن  نمايد، بلكه  حكم
  مدنظر داشته  است  الحاآمين خداوند احكم  آه

الله  رضي  سلمه ام  روايت به   شريف  باشد. در حديث
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  عنها آمده

الخصم،   ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني«
  بعض  من  تهبحج  الحن  أن يكون  بعضكم  فلعل
  فإنما هي  مسلم  بحق  له  قضيت  له، فمن  فاقضي

!  : هاننار، فليحملها أو ليذرها  قطعة من
  و شما نزد من  هستم  بشري  هم من  بدانيد آه

  بعضي  بسا آه  چه  آييد، پس مي  دادخواهي  به
ديگر   از برخي  خويش  حجت  از شما در ارائه

باشد و   تر داشتهشيوا  رساتر و بياني  لحني
  وي  نفع  به  شنوم مي  آه  برابر چيزهايي  هم  من
از   برايش من  آه  آنم، لذا آسي صادر مي  حكم
آردم، بداند   حكم  چيزي  برادر مسلمانش  حق
  نيست، در اين  ازآتش  اي جز پاره  چيزي  آن  آه

دارد يا  را بر مي  آن  آه  او مختار است  صورت
 ».گذارد مي  آه

  



يسَْألَوُنكََ عَنِ الْأھَِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقيِتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ وَليَْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تأَتْوُا 
 َ الْبيُوُتَ مِنْ ظھُُورِھَا وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىَ وَأْتوُا الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوَابھَِا وَاتَّقوُا اللهَّ

  ) ١٨٩لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ (
  روزه  احكام  آننده ، تكميل آريمه  آيه  اين
  هلال  رؤيت و افطار هر دو به  زيرا روزه  است

 دارند.  بستگي

 ».پرسند از تو مي  ماه  هلالهاي  درباره«
  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  بن و ثعلبه  جبل  معاذبن  درباره  آريمه  آيه
گفتند:   شد آه نازل -انصار از   دو تن -  غنم

  نخ  همانند رشته  الله! چرا ماه  يا رسول
و بزرگتر   بزرگ  شود وسپس مي  نمايان  باريكي

شود و  مي  تمام  ماه  به  تبديل  گردد تا آه مي
و   آاستي  رو به  آن  بار ديگر، قرص باز يك
  اوليه  شكل  همان  گذارد تا به مي  باريكي

  حالت  يك  به  ماه  چرا قرص گردد، خودبازمي
  به  خداوند متعال  بود آه  نيست؟ اين  واحدي
  ماه  هلالهاي  ، از حكمت خويش  حكيمانه  اسلوب

زيرا   سؤال  آن  ازحقيقت  آنها خبر داد نه  به
  نيست، بدان  اي آن، مفيد فايده  به  دادن پاسخ
  برانگيخته  نجوم  معلم  نه صخدا رسول آه  جهت
آيهاني، پس   آموزگار علوم  اند و نه دهش
و   حكمت  ، به سؤال  پاسخ  آه  است  بهتر اين 

  ماهيت بپردازد تا به   هلال  تغيير شكل  هدف
  حج  و موسم  مردم  نماي بگو: آن، وقت«.  آن
  است  شمار مردم نما وگاه ماه، وقت  هلال » است

  مو در موس  سر رسيد بدهكاريهايشان  در زمان
و   حج  زنان، مناسك  روزه، نماز، افطار، عده

  آه  و قراردادهايي  معاملات  در همه
  از پشت  آه  نيست  آن  و نيكي«.  داراست مدت
  آن  نزول  سبب  در بيان »ها درآييد خانه



  يا عمره  حج  به  است: انصار وقتي  شده روايت
حج، ازدر   آردن از تمام  بستند، قبل مي  احرام
  خانه  شدند تا سقف خود وارد نمي  هاي خانه
  نگردد زيرا براين  حايل  و آسمان  آنان  ميان

فرد   چيز نبايد ميان  هيچ  باور بودند آه
خود را   گردد، اما قريش  حايل  و آسمان  محرم

  و حماسي  سرسخت  خويش  در دين  ، يعني» احمسي«
  ايلق  اي خود امتياز ويژه  دانستند وبراي مي

  از در وارد منازل  احرام  درحال  گشته
غلط و   رسم  اين  خداوند متعال شدند، پس مي
و فرمود؛   ناروا را برانداخت  تبعيض  اين
  نيكي  بلكه«  نيست  نيكي  آار هرگز نشانه  اين
يعني:  »آند  پيشه  تقوي  آسي  آه  است  آن

  دهآر  پيشه  تقوي  آه  است  آسي آن  ؛ نيكي نيكي
و « وي   مخالفت  و از خدا پروا آند؛ با ترك

در » آنها درآييد  ها از در ورودي خانه  به
از   غير آن  نيز، همچون  احرام  حال

  و از خدا بترسيد، باشد آه«ديگر  اوقات
  نجات  يعني: از مجازات »رستگار شويد

 يابيد.

  
 ُ ِ الَّذِينَ يقُاَتلِ َ لَا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ ونكَُمْ وَلَا تعَْتدَُوا إنَِّ اللهَّ

)١٩٠(  
  دين  برتري  يعني: در راه »خدا  و در راه«

با شما   آه با آساني«  وي  آلمه  و اعلاي خدا
و آغازگر  »ستمكار  جنگند، بجنگيد ولي مي
را   نباشيد زيرا خداوند تجاوزآاران«  جنگ
  نسبت  خداوند بزرگ  دوستيو  »دارد نمي  دوست
  . چون اوست  براي  خير وثواب  ؛ اراده بنده  به

با  صخدا  شد، رسول  نازل  آريمه  آيه  اين
داشتند،   با ايشان  سرجنگ  آه آساني



  متعرض  با جنگ  آه جنگيدند و از آساني مي
  داشتند تا اين مي  نگه  شدند، دست نمي ايشان 

شد   نازل»  توبه»  ) از سوره۵(  آيه  آه
سر  به  حرام  ماههاي  داد: (و چون  وفرمان

يافتيد،   را هرجا آه  مشرآان  گاه آمد، آن
» و لا تعتدوا«اند:  گفته  بكشيد... ). بعضي

  ونهي  جنگ  از تجاوز در اثناي  نهي  معناي  به
غير   و پيرمردان  و آودآان  زنان  از قتل
 . است  محارب

  در اسلام  جنگ  روعيتمش  علما درباره
با  -مسلحانه  از هجرت، جنگ   اند: قبل گفته
  آن خداوند  بود، سپس  ممنوع -  بسياري  آيات
گردانيد.   منسوخ را در مدينه   آيات

  آه  اي آيه  آند: اولين مي  روايت  ابوبكرصديق
) ٣٩(  شد؛ آيه  نازل  جنگ  صدوراذن  در باره
َ  ﴿بود: »  حج»  از سوره أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاَتلَوُنَ بأِنََّھُمْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

خود   در جاي  تفسير آن  آه ﴾عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِيرٌ 
تفسير بر آنند   بيشتر علماي  آيد. ليكن مي
،  جنگ  صدور اجازه  در خصوص  آيه  اولين  آه

 . است»  بقره»  ) از سوره١٩٠( آيه  همين
  

 ُ وھُمْ حَيْثُ ثقَفِْتمُُوھُمْ وَأخَْرِجُوھُمْ مِنْ حَيْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفتِْنةَُ أشََدُّ مِنَ وَاقْتلُ
الْقتَْلِ وَلَا تقُاَتلِوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقُاَتلِوُكُمْ فيِهِ فإَنِْ قاَتلَوُكُمْ 

 ) ١٩١فاَقْتلُوُھُمْ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافرِِينَ (
را   يافتيد، آنان  دست  و هرآجا بر آنان«

» راندند  شما را بيرون  بكشيد و از آنجاآه
برانيد و   را بيرون  آنان«  يعني: از مكه

  آه  اي يعني: فتنه » بدتر است  از قتل  فتنه
 -دراندازند   آن  آنهاخواستند تا شما را به

آفر و   به  از برگردانيدنتان  عبارت  آه
. يا  است  تر و بدتر از آشتن سخت -  تاس شرك



  ، بدتر ازقتلي مشرآان  است: شرك  مراد اين
پندارند. يا مراد از  مي  را بزرگ  آن  آه  است

  بود آه  اي آزار و شكنجه  فتنه، انواع
بردند.  آار مي  به  مسلمانان  عليه  مشرآان
آريمه   آيه  اند: اين از علما گفته  گروهي

  براي  در صورتي  آه: جنگيدن  ستا  مفيد آن 
  آفار با شما بجنگند، سپس  آه  شما جايز است

وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يقُاَتلِوُنكَُمْ ﴿ ، با آيه:  حكم  اين
از »٢٩،١٢٣، ۵»  ، و نيز آيات»٣۶/  توبه«﴾ كَافَّةً 

عباس،  شد. اما ابن  منسوخ  سوره  همان
  آيه  و مجاهد بر آنند آه عبدالعزيز عمربن
و مراد   نيست  و منسوخ  است  محكم  آريمه

  با شما در حال  آه  : با آفاري است  اين آن
  زنان  هستند بجنگيد، اما با آشتن  جنگ

تجاوز نشويد.   مرتكب  و آشيشان  وآودآان
  به  نيز بر قول  رازي  آثير و امام ابن
آيا   آه  ايناند. و در  وارد آرده  اشكال نسخ
آزار   (جهاد)، دفع  اسلامي  مسلحانه  جنگ  سبب

يا محو آفر؟ جمهور فقها بر   و تجاوز است
  ديگربر قول  و جمعي  و شافعي  اول  قول
. ١خود را دارند  دلايل  هم  اند، و هر يك دوم

  حرم  يعني: در سرزمين» امو در مسجدالحر«
و   شهر مكه  حرم: شامل» نجنگيد  با آنان«

در   شده  گذاري نشانه  تااماآن  آن  پيرامون
  سرزمين  محدوده  آه  و غير آن  و تنعيم  عرفات
  آه  مگر آن«باشد  آنند، مي مي  رامشخص  حرم
اگر با   در آنجا با شما بجنگند، پس  آنان

آيفر   را بكشيد آه  شماجنگيدند، آنان
يعني: اگر آنها آغازگر  » است  چنين  آافران

                                                 
 . ٢/١٨٧نگاه کنيد به تفسير المنير  ١



در   بودند، شما نيز از جنگيدن  در حرم جنگ
 بجنگيد.  پروا نكنيد و با آنان  حرم

گويد:  مي  آيات  نزول  سبب  در بيان ك عباس  ابن
شد زيرا خطر  نازل  حديبيه  در صلح  آيات  اين
  بعد به  سالدر   مشرآان  متصور بود آه  آن

را از   ومسلمانان  خود وفا نكرده  پيمان
را آغاز   بازدارند و جنگ  حرم  ورود به

 آنند.

  
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   ) ١٩٢فإَنِِ انْتھََوْا فإَنَِّ اللهَّ

با شما،   از جنگيدن »برداشتند  اگر دست  پس«
خداوند آمرزگار «وارد شدند   اسلام  و به

  اين، شما نيز در آنبنابر » است  مهربان
  گناهان  درگذريد زيرااسلام  ، از آنان صورت
 برد. مي  خود را از بين  ماقبل

  
ِ فإَنِِ انْتھََوْا فلََا عُدْوَانَ إلِاَّ عَلىَ  َّ ِ ينُ  وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى لَا تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

  )١٩٣الظَّالمِِينَ (
  آنيد تا فتنهنبرد   چندان  و با آنان«

  درهم  يعني: بساط شرك »نابود شود
  آه  متصور است  در هنگامي  شود، و اين پيچيده
از   مردم  آفار در بازداشتن  توانايي

  و هر مسلماني  رفته  از ميان  آلي به خدا راه
  فقط دين  و دين«باشد   ايمن  خويش  بر دين

  باطل  اديان  و سلطه  و قدرت »باشد  الهي
  دست  انسانها از شرك  چون  زير آيد. پس به

. دين:  روا نيست  با آنان  بردارند، جنگيدن
را در  -  هر سه -  صالح  و عمل  عقيده، عبادت

از شرك،  »برداشتند  اگر دست  پس«گيرد  بر مي
و  » تجاوز جز بر ستمكاران« صورت   در آن
جنگند  با شما مي  آه  جز با آنان  جنگيدن



  ستمكاران«گويد:  مي  عكرمه ». يستروان«
لا »  طيبه  آلمه  از گفتن  هستند آه  آساني
 ».ورزند ابا مي» الا الله اله

  
ھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَليَْكُمْ فاَعْتدَُوا  ھْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ الشَّ

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ (عَليَْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَليَْكُمْ وَ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ   )١٩٤اتَّقوُا اللهَّ
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  سال  ذوالقعده  در ماه صخدا  گويد: رسول مي

  ماههاي  از جمله  حديبيه) آه  (سال  هجري  ششم
  به  از مدينه  عمره  قصد اداي است، به   حرام
را از   ايشان  مشرآان  رفتند، ولي  مكه  سوي

با  خداوند  باز داشتند، پس  آعبه ورود به
  ماه  در همان  آعبه  به  ايشان  ساختن  داخل

  گرفت  قصاص  ، از مشرآان آينده  سال  القعده ذي
  ماه«شد:   نازل  آريمه  آيه  اين  گاه و آن
يعني: اگر در  » است  حرام  دربرابر ماه  حرام
را   آن با شما جنگيدند و حرمت  حرام  ماه

بر   مجازاتي  عنوان  آردند، به  پايمال
  مثل به  را مقابله  شكني ، حرمت عملكرد آنان

  . ماههاي حرام  در ماه  آنيد؛ با جنگيدن
  متوالي ماه  و سه  عبارتند از: رجب  حرام

  چهار ماه  و محرم، آه  ذوالقعده، ذوالحجه
  ماههاي  آن  به جهت   و از آنباشد  مي  در سال

  در آنها در شريعت  جنگيدن  گويند آه مي  حرام
آنها در   بود، اما حرمت  حرام  ابراهيم  حضرت
»  توبه»  ) از سوره٩(  ما با آيه  شريعت
مراد  »دارند  و حرمتها قصاص«گرديد.  منسوخ

از   شريف  شرع  آه  است  از حرمت: چيزي
  هر آس  است، پس آرده  منع  آن  به  احترامي بي

مورد تجاوزقرار گرفت،   خويش  يا جان  در مال
آند،   طور همانند عمل بايد با متجاوز به



حرامي، تجاوز   يا ارتكاب  ظلم  يعني: بدون
  رأي  اين  نمايد، آه  مثل  به  را مقابله  وي

. اما  از علماء است ديگري  و جمع  شافعي  امام
و   قصاص  گويند: گرفتن ديگر مي  فقهاي

  حكام  مالي، منحصرا از وظايف  حقوق  استيفاي
با  »آرد  شما تعدي  به  هر آس  پس«باشد.  مي

احرام، يا در   در حرم، يا در حال جنگيدن 
آرد   بر شما تعدي  آه  گونه همان«  حرام  ماه

با   مقابله  تعالي  حق »آنيد  بر او تعدي
دو، صورتا   را اينناميد زي  را تعدي  تعدي
گويد:  آثير مي دارند. ابن  ديگر شباهت بايك

  به  هم  در برخورد با مشرآان  حتي خداوند«
و از خداوند «». دستور داد  عدالت  رعايت

و «  متقابل  و عمل گيري در انتقام »پروا آنيد
  ياري  به » است  او با پرهيزگاران  بدانيد آه

 . خويش  و نصرت
  

َ يحُِبُّ وَأنَْفِ  ِ وَلَا تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللهَّ قوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
  ) ١٩٥الْمُحْسِنيِنَ (

  وي  يعني: در جهاد در راه »خدا  در راه«
با  آه   گونه زيرا جهاد همان »آنيد  انفاق«

  نيز هست، لذا مسلمانان  است، با مال  جان
  هاي هزينه و تأمين   تجهيز سپاه  يد برايبا

  ، عدم خداوند بزرگ  آنند. سپس  انفاق  جهادي
در   معناي  را به آنان  از سوي  مال  انفاق
  خود معرفي  دست  آنها به  افگندن  هلاآت
  هلاآت  خود به  و خود را بادست«نمايد:  مي

نشويد،   هلاآت  اسباب  يعني: تسليم »نيفگنيد
آنيد   را فراهم  نجات  خود اسباب  براي  بلكه

و مصرف   اموال  داشتن نگاه  و بدانيد آه
  هلاآت  الله، در معرض سبيل آنها درجهاد في  نكردن 



را   امر، دشمن  زيرا اين  است  خويش  افگندن
با  »آنيد  و نيكي«آند  شما نيرومند مي  عليه
را   خدا نيكوآاران  آه«  و غير آن  مال  انفاق
 ».دارد مي  دوست

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
شد   انصار نازل  درباره  آيه  اند: اين گفته
  ، از انفاق با قحطسالي  از روبروشدن  پس  آه

 برداشتند.  دست خدا  در راه

  
ِ فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ  َّ ِ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ  مِنَ الْھَدْيِ وَلَا تحَْلقِوُا  وَأتَمُِّ

رُءُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّهُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بِهِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ 
فمََا  ففَدِْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ فإَذَِا أمَِنْتمُْ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ 

اسْتيَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلََاثةَِ أيََّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ 
 َ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أھَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقوُا اللهَّ

 َ   )١٩٦ شَدِيدُ الْعِقاَبِ (وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
نزد   مردي  آه  است  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب

الله! مرا   آرد: يارسول  آمد و سؤال صخدا  رسول
دهيد؟  چيز دستور مي  چه  به  ام عمره  در انجام

  را به  و عمره  خدا حج  وبراي«شد:   نازل  پس
را با   و عمره  يعني: حج »رسانيد  اتمام

هر   آنها ادا نماييد، پس حقوق   همه  ايترع
پايان  بست، به  احرام  يا عمره  حج  به  آس
اند:  گفته  . بعضي است  واجب بر وي   آن  رساندن 

هر   آه  است  اين  و عمره  حج  رساندن اتمام به
  آورده  جاي به  تنهايي ازآنها مستقلا و به   يك

حج  و»  تمتع»  با حج  همراه  شوند، نه
  حج  بايد در غير ماههاي  عمره  يعني».  قران« 

 . است عمر  قول  ادا شود و اين
  همه  با گردآوري» المنير«تفسير   صاحب

  اتمام به«است:   گفته  باره  در اين  اقوال
  از: اداي  است  عبارت  و عمره  حج  رساندن



از   چيزي آاستن  طور تام، بدون  آنها به
  چيزي  آه  اين  آنها و بدون  شرطها و افعال

  آنها از حاجي در اثناي   احرام  از محظورات
بر   مناسك  با اداي  يا معتمر سرزند و اين

  و با اخلاص -در ظاهر  -  آن  شرعي  مطلوب  وجه
  قصد منفعتي  و نداشتن  خداوند متعال  براي
  . و بجز اين ميسر است -  درباطن -  دنيوي
آيد؛ قيد (اتموا)  برمي  آناز   آه  معني

  ، اداي مسلمانان  آه  نيز هست  بيانگر اين
  شروع  ششم  را عملا در سال  و عمره  حج  مناسك
  آن  رساندن  اتمام  اما از به  نموده

فرمود:   عزوجل  خداي  شدند، پس  بازداشته
  رسانيد. از اين  اتمام  آنهارا به  اينك
قضا   عمره را  هفتم  سال  ، عمره جهت
؛  است  گفتني». و اگر محصر شديد». «نامند مي
  دليل  به  احرام  بعد از بستن  آه  آسي  به

در   از علل  يا غيرآن  ياوجود دشمن  بيماري
شود،  مي  بازداشته  مكه  از ورود به  مسير راه
! اگر از ورود  گويند. آري مي» محصر«اصطلاحا 

ميسر   ازهدي  هآنچ«شديد؛   بازداشته  مكه  به
از شتر يا   هدي: حيواني »آنيد  است، قرباني

اهدا   آعبه  خانه به  آه  گاو يا گوسفند است
و   شده  ذبح  الله در مكه الي  شود تا قربه مي

گويد:  مي  شود. حسن  فقرا تقسيم  ميان
  گاو و آمترين  شتر، اوسط آن  هديه  برترين«
  محل  به  و تا قرباني«».  است گوسفندي  آن

  فرود آوردن  محل: جاي » نرسيده  قربانگاه
و مالك،   در نزد شافعي  و آن  است قرباني
  طي  از ادامه  شدن احصار (بازداشته  محل  همان
ها،  . اما در نزد حنفي حج) است  سوي  به  طريق
  محل  به  ! تاقرباني . آري است  خود حرم  محل



 »نتراشيد سر خود را«  نرسيده  قربانگاه
  است  خطابي  نسازيد. اين  يعني: خود را حلال

تا   اند، آه بسته  احرام  آه  آساني  همه  به
اگر با  -آنند  نمي خود را ذبح   قرباني  وقتي

نبايد خود را با  -دارند   اي خود قرباني
از شما   و هر آس«سازند   سر، حلال  تراشيدن

  داشته  اي بيمار باشد، يا در سر ناراحتي
زدگي، يا سردرد و ناچار   شپش  چون »باشد

  آفاره  به«سر بتراشد   احرام  درحال  شود آه
بدهد،   اي بگيرد، يا صدقه  اي بايد روزه  آن

  از سه  يعني: بايد يكي »بكند  اي يا قرباني
از   صاع  دهد: با سه  را انجام  آار ذيل

  ننفر مسكي  شش  سرزمين، به  آن  غالب  خوراك
آند و   را قرباني  ، ياگوسفندي١بدهد  خوراك
  بگيرد. نسك: اصلا به  روز، روزه  يا سه
  است، اما در اينجا مراد از آن عبادت  معناي
ناميدند   را نسك  باشد و آن مي  مذبوحه  حيوان

و   م، از بهتريندر حر  حيوان  زيرا ذبح
  وسيله  به  مؤمن  آه  است  عباداتي  ترين شريف
» أو«جويد.  مي  تقرب  خداوند متعال  به آن 
  تخيير (انتخاب) است، يعني: اگر آسي  براي
در سر   اي يا وجود ناراحتي  بيماري  دليل  به

از   تراشد، بايد يكي سرمي  از ذبح  خويش، قبل
دهد و   آند و انجام  آار را انتخاب  سه  اين

تراشند،  سر مي  عذري  داشتن بدون   آه  آساني
معذور   حكم، همانند شخص  نيز در اين

 -تراشند، اما  سر نمي  آه  باشند. وآنان مي
از  -  آن  يا بدون  عذري  داشتن  سبب  به

                                                 
) گرم و ٢٩٠٠صاع: چهار مد است که نزد حنفی ها ( ١

) گرم ۶٧۵) گرم می باشد. مد: (٢٧۵١نزد جمهور (
 است.



و   غير احرام  لباس  خوشبويي، پوشيدن
  لگيرند، نيز مشمو مي  بهره  روغن  استعمال

 اند. حكم  اين

از  ﴾فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴿ نزول:   سبب  در بيان  بخاري
در «فرمود:   آند آه مي روايت  عجره  بن  آعب

مرا   آه  گرديدم  حال قدر بي  ، آن مناسك  ايام
  بردند، در حالي صخدا  خود نزد رسول  بر دوش

  دويدند. رسول مي  ها بر سر و صورتم شپش  آه
ديدند، فرمودند:   حال  مرا بر اين  آه صخدا

  افتاده  زحمت حد به  تا بدين  آه  آردم فكر نمي
؟  بيابي  تواني را مي  باشي، آيا گوسفندي

بگير،   روز روزه  سه  ! فرمودند: پس گفتم: نه
هر نفر   آن، به  را اطعام  نفر مسكين  يا شش
را   سرت  گاه و آن  ازطعام  صاع  نيم  مسكين
﴿ شد:   نازل  من  درباره  بود آه  . همان بتراش

  آريمه  از آيه  بخش  ، لذا اينفمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾
!  مسلمين اي  است، ولي  شده  نازل  من  درباره

  پس«».  است  شما نيز عام  در باره  آن  حكم
  دشمن  از بيم  يعني: چون »يافتيد  ايمني  چون

شفا يافتيد، لذا   از بيماري يا شديد،  ايمن
  علت  از دشمن، يا به بيماري، يا بيم  علت  به

  باز داشته  مناسك  رساندن اتمام ، از به١احصار

                                                 
» المناسک ةزبد«علامه رشيد احمد گنگوهی در کتاب  ١

د: محرمی که به سبب خوف دشمن يا درنده می گوي
يا به علت غلبه بيماری در راه بماند، در اصطلاح 

می نامند، اگر اين فرد محصر مفرد » محصر«او را 
است يا معتمر پس بايد يک دم يا قيمت آن را به 
کسی داده آن را به مکه بفرستد تا جانور را در 

ل حرم ذبح کنند، و تاريخ وقت ذبح بايد از قب
معين باشد تا محرم بعد از ذبح بتواند حلال شود. 
برای اين ذبح ايام نحر ضروری نيست و اگر برای 



  بهره  حج  سوي  به  با عمره  هر آس پس«نشديد؛ 
از   فراغت  بسب  به  يعني: هر آس »بگيرد

  بگيرد، سپس  بهره  احرام  عمره، ازمحظورات
احرامي   حج  براي  حج  مجددا در ماههاي

  تمتع  را اصطلاحا حج  اين  آه -ببندد   دوباره 
  متمتع  يعني: برحاجي » بر اوست« -نامند  مي

 »آند  ميسر باشد، قرباني  هرآنچه  آه«  است
  تا نقصي  حج  براي بستن بعد از احرام  در مكه

  از محظورات  وي  و تمتع  گيري بهره  سبب  به  آه
شود. و بهتر   وجودآمده، جبران  به  احرام
را در روز نحر   قرباني  اين  آه  است  اين

  آه  آسي  پس«نمايد  (عيد قربان) ذبح
مال، يا   نداشتن  سبب به » نيافت  اي قرباني

  د در هنگامباي«  قرباني حيوان  نبودن  دليل به
  يعني: در ايام »بدارد  روز، روزه  سه  حج
بندد  مي  احرام  حج  براي آه   ، از هنگامي حج

روز،   الحجه) سه ذي  النحر (روز دهم تا يوم
                                                                                                                                                 
کسی اين دم يا قيمتش ميسر نباشد، پس تا زمانی 

نشود و يا خودش   که در حرم حيوانی ذبح کرده
رفته طواف و سعی و حلق نکند، نمی تواند حلال 

تد و اگر شود و محصری که قارن باشد دو دم بفرس
يکی بفرستد از هيچ احرامی نمی تواند خارج شود. 
و اگر محصر نتواند دم بفرستد بلکه محصور بماند 
تا وقتی که مانع زائل شود و سپس خود او برود، 
اين کار هم درست است. آنجا رفته زمان حج را 
دريابد چه بهتر و الا افعال عمره را ادا کرده 

شود، فقط با ذبح حلال شود. و کسی که محصر می 
حلال می شود، چه حلق بکند يا نکند. اگر پيش از 
ذبح حلال شد، يا مطلع شد که ذبح در حرم واقع 
نشده بلکه در سرزمين حل واقع شده است، پس بر 
وی کفاره جنايت واجب است، اگر جنايت تکرار 

  شود، بايد کفاره هم مکرر بدهد.

 



از روز   قبل  آه  است  بدارد و بهتر اين روزه 
را آغاز آند، چرا   گرفتن ، روزه الحجه ذي  ششم
و روزه   است  مكروه  روز عرفه  گرفتن  روزه  آه

تر  صحيح  درقول -نيز   تشريق  در ايام  گرفتن 
  و هفت«  جايز نيست -  شافعي  از امام  منقول

  و سرزمين  وطن  به » از بازگشتتان  روز پس
  روز آامل  ده  اين«بگيريد   خود بايد روزه

  دفع  روز، براي  عدد ده  تأآيد بر روي ». است
  نپندارد؛ ميان  حاجي  آه  است  توهم  اين

  حج، يا هفت  در ايام  روز روزه  سه  گرفتن
خود، مخير   خانه  به  بازگشت  روز در هنگام

  ده  و اين  ! او مخير نيست خواهد بود، نه
  هيچ  بدارد و از آن  را بايد روزه  روز آامل

  آه  است  ، اين مراد از تمتع  شود. پس نمي آم
  احرام  عمره  انجام  براي  حج  در ماههاي  شخص

  در مكه  ساخته  خود را حلال  ببندد و سپس
باز   آه  حج  ايام  گردد تا فرارسيدن  مقيم
  بندد. بدين مي  دوباره  احرامي  حج  براي
دو   موجود ميان در مقطع   حاجي  آه  است  ترتيب
  گيرد آه مي  تمتع  امور مباحي  ؛ از آن احرام
  احرام  در حال  وي آنها براي  از  گرفتن بهره
  است  آسي  براي«  تمتع  حج » اين«.  نيست  حلال
  يعني: از اهل »نباشد  مسجدالحرام اهل  آه
 -نباشد   ميقات  تا محلات  آن  و اطراف  مكه

  ساآن  حرم  و تا دو منزلي -ها  درنزد حنفي
  مكه بنابراين، اهل -  در نزد شافعي -نباشد 
  حاجي  باشند، نه» مفرد»  انند حاجيتو فقط مي

زيرا تمتع، در »  قران»  حاجي  و نه»  تمتع«
  آفاقي  حجاج  براي  و تخفيفي  تسهيل  واقع
  رخصت  اين  نيازبه  آه  است  غريباني  يعني

  سفر را تحمل  مشقتهاي  دارند، چرا آه



  رخصت  اين  به  حرم اهل  آه  اند، در حالي آرده
  با رعايت »و از خدا بترسيد«رند ندا  نيازي
و   اش خود از نواهي  و بازداشتن  اوامرش دقيق 

از شما سر زند   تجاوزي  آه  بترسيد از اين
  آنان  براي » آيفر است خدا سخت  و بدانيد آه«

 آنند. تجاوز مي  از حدودش  آه

  
فلََا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ وَلَا جِدَالَ فيِ  الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فيِھِنَّ الْحَجَّ 

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ ياَ  دُوا فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ ُ وَتزََوَّ الْحَجِّ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ يعَْلمَْهُ اللهَّ
 )١٩٧أوُليِ الْألَْباَبِ (

  يعني: وقت » است  معيني  در ماههاي  حج«
  آه  است معيني اههاي حج، در م  اعمال  انجام

مالك، عبارتند از: شوال،   امام  در رأي
  در رأي  . ولي ذوالحجه  و تمام  ذوالقعده

  جمهور علما، عبارتند از: شوال، ذوالقعده
  آه  . و آساني ذوالحجه روز از ماه   و ده
از   قبل  حج  براي  بستن اند: احرام  گفته

  آيه  ينا  جايزنيست، به  آن  معين  ماههاي
از   قبل  اند. بنابراين، هر آس آرده  استدلال

بست، بايد خود   ماههااحرام  اين  فرارسيدن
  و اين -گرداند   حلال  عمره  دادن را با انجام

  از نظر امام  . پس است  شافعي امام  مذهب
  معين  وقت  جز در اين  حج  شافعي، نيت

  حج  اياز ماهه  قبل  ، لذا اگر آسي نيست صحيح
منعقد   عمره  براي  وي  بست، احرام  احرام

. اما نظر جمهور فقها  حج  براي  گردد نه مي
از  قبل  حج  براي  بستن  : احرام آه  است  اين

  آار مكروه  اين  جايز است، ولي  حج  ماههاي
فقط   حج  براي  آه  است  اين  باشد زيرا سنت مي

  . اما دليلشود  بسته  احرام  حج  در ماههاي
  است  اين  حج  درغير ماههاي  بستن  احرام  صحت



شرط بر   تقديم  است، پس  شرط حج  احرام  آه
  وضو بر اداي  تقديم  باشد، چون ادا جايزمي

را بر   ماهها، حج  در اين  هر آس  پس«نماز. 
  شروع  حج  اعمال  يعني: به »گردانيد  خود لازم

وقصد   اهر، با نيتدر ظ  بستن  آرد؛ با احرام
و   در نطق  تلبيه  و با گفتن  در باطن  حج

رابر   ؛ حج امور و مقدمات  بيان، لذا با اين
.  در حج » است  رفثي  نه  پس«گردانيد   خود لازم

آنايه،   ولو به  گفتن وسخن  جنسي  رفث: مقاربت
 » فسوقي  و نه«  است  با زنان  آميزش  درباره

  از حدود شرع  شدن خارج. فسوق:  درحج  است
مخصوصا  آه   آنچه  دادن  با انجام  است، چه

  مانند تراشيدن -  است  احرام، حرام  درحال
در   آه  آنچه  دادن  با انجام  و چه -سر 

زنا و   چون -  است  حرام  و غير آن  احرام
  معناي  ؛ به اند: فسوق گفته  . بعضي ظلم

 » در حج  است  يجدال  و نه«  است  دادن دشنام
و   آوردن خشم و به با آسي   آردن  جدال: مجادله

  . مراد از صيغه اوست  واداشتن  ستيزه  به
  است، يعني: اين»  نهي«جا،   در هر سه»  نفي«

  آه  و هر آار خيري«  است  حرام  امور در حج
را   خدا آن«  اي صدقه  دادن  چون» دهيد مي انجام

شما در برابر   ، بهو بنابراين »داند مي
  است  و ترغيبي  تشويق  دهد. اين مي  پاداش آن

خير بعد از ذآر شر و   اعمال  دادن  بر انجام
  شريف  . در حديث بعد از ذآر معصيت  بر طاعت

  من  المسلمون  وسلم  نسكه  قضي  من«است:   آمده
: هر  ذنبه  من  ما تقدم  ويده، غفر له  لسانه

از   داد و مسلمين  را انجام  حجش  مناسك  آس
  بودند، گناهان  در امان  و دستش  آزار زبان



 »برگيريد  و توشه«». شود مي  آمرزيده اش گذشته
 . سفر حجتان  براي
يمن)   (اهالي  از اعراب  نزول: برخي  سبب
خانه   حج  ما به  گفتند: چگونه مي
آنيم،  و قصد او را مي  رفته  پروردگارمان 

؛  نيست ممكن  دهد؟! اين نمي  ما نان  هاما او ب
از   با اطمينان  دهد. پس مي  مان قطعا او روزي

رفتند و  مي  حج به  زادوبرگي  امر، بدون  اين
.  آنيم مي  توآل  سبحان  گفتند: ما بر خداي مي

  اين  توآل  معناي  فرمود آه اعلام لذا خداوند
و  آرد  آار نهي  را از اين  و ايشان  نيست

  توشه  بهترين  درحقيقت  آه«فرمود: بدانيد 
  سراي  براي  توشه  بهترين  يعني » است  تقوي
  آه  است  دنيا، آاري  توشه  وبهترين  آخرت
و   داده  ياري  تعالي  حق  را بر تقواي  انسان

باز دارد   از مردم  آمك  او را از درخواست
اب: الب »پروا آنيد  ! از من خردمندان  و اي«

است،   آن  شده  هر چيز؛ خالص  و لب  است  لب جمع
 اند. گفته  ؛ لب عقل  به  جهت  از اين

   
 َ ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فإَذَِا أفَضَْتمُْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا اللهَّ

الِّينَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَ  ا ھَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلِهِ لمَِنَ الضَّ
)١٩٨(  

  عباس از ابن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
و   فرمود: عكاظ، مجنه  آه  است  شده  روايت

  در دوران  بازار تجارتي  ذوالمجاز، سه
  خاصي  رونق  مناسك در ايام   بود آه  جاهليت

  ا بعد از اسلام، مسلمانانگرفت، ام خود مي به
  آنند، احساس  تجارت  حج  درايام  آه  از اين

 صخدا  مورد، از رسول  آردند و در اين  گناه
  بر شما گناهي«شد:   نازل  نمودند، پس سؤال



 »برآييد  پروردگارتان  روزي  در طلب  آه  نيست
جا  يك  را با حج  روزي  و طلب  و تجارت

  مقصد اصلي  به  تجارت نبايد  گردانيد، ولي
  به  شود، و نبايد مشغوليت  تبديل  شما در حج

شما بينجامد   حج در اعمال   نقصاني  به  تجارت
  آوچ«  مزدلفه  سوي  به » از عرفات  و چون«

  زيرا وقوف  در عرفات بعد از وقوف  »نموديد
و   است  فرض  بر حاجي -  در آن  توقف  يعني -

باشد،  مي  حج  ارآان  رينازمهمت  عمل  اين
  حج«است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان
روز   شود آه مي  خاطرنشان».  است  عرفه همان
  فضيلت -   الحجه ذي  روز نهم  يعني -  عرفه

  بخشيده  در آن  بزرگ  و گناهان  داشته  بزرگي
است:   آمده  شريف  درحديث  آه شود. چنان مي
تعداد را   بيشترين وندخدا  آه  روزي  هيچ«

روز   آزاد نمايد، چون  دوزخ  ازآتش  در آن
  نام  اين  را به  عرفات...».  نيست  عرفه

با   در آن  مردم  رو آه ناميدند، از آن
!  آنند. آري پيدا مي  و شناخت  ديگر معرفت يك
خدا را در «نموديد   آوچ  از عرفات چون

  (لبيك  با تلبيه »ياد آنيد  مشعرالحرام
مغرب، عشاء و بامداد   نمازهاي  گفتن) واداي
 بعد از نماز بامداد.  و دعا آردن

  در سرزمين  قزح  آوه  مشعرالحرام: محل
  قرار گرفته  بر آن  امام  آه  است  مزدلفه

و   الحجه ذي  و عشاء روز نهم  مغرب  ونمازهاي
  را برآن  الحجه ذي  نماز بامداد روز دهم

؛  اند: مشعرالحرام گفته  ند. بعضيآ مي  اقامه
  تاوادي  عرفه  از تنگه  مزدلفه  دو آوه  ميان

ناميدند، » مشعر«را   محسر قراردارد. آن
را   و آن  است عبادت   براي  نشانگاهي  چون



و   است  حرمت  داراي  ناميدند، چون»  حرام«
شود. در   انجام  نبايد درآن  منهيه  اعمال
  رسول«است:   آمده  مسلم  روايت  به  شريف  حديث
ذآر و دعا   به  درمشعرالحرام صخدا

و «». شد  آاملا روشن  صبح  آه ايستادند، چندان
  شما را راه  آه  آن  شكرانه  آنيد به يادش
  يعني: ذآر آنيد خداوند متعال » است نموده
نيكو   هدايتي  به  آه نيكو، چنان  ذآري  را به

ها  نشانه  سوي  و به نمود  شما را هدايت
  راهنمونيتان  خويش  حج  و مناسك  دين  واحكام
از  » از اين، ازگمراهان  پيش  و هرآينه«آرد 
؛  در عمل  و هم  در عقيده  هم »بوديد«  حق  راه

و آنها را   بوده  مشغول  بتان  عبادت  زيرا به
 گرفتيد. مي  و شفاعت  پرستش  به

   
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (ثمَُّ أفَيِضُوا مِنْ حَ  َ إنَِّ اللهَّ   )١٩٩يْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفِرُوا اللهَّ
  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

حمس)،   (قبايل آن  آيش هم  و قبايل  است: قريش
  آردند و ساير مردم مي  وقوف  قبلا در مزدلفه

  آارشان  اين  . آنها درتوجيه در عرفات
! ما  نيستيم  گفتند: ما مانند ساير مردم مي
  آيه  . پس او هستيم نشينان  و حرم» الله  اهل«

  را از ميان  تبعيض  شد و اين  نازل  آريمه
  همه  ميان  وبرابري  مساوات  اصل  برداشته
را بر پا و استوار گردانيد:   مسلمانان

  روانه  مردم« انبوه  » جا آه از همان  سپس«
!  قريش  اي »شويد  ، شما نيز روانهشوند مي

  جمرات  رمي  روز عيد براي  يعني: در صبحگاه
 شويد.  روانه  مني  سوي  به  از مزدلفه

  و انسان  بسيار است  حج  اعمال  و از آنجا آه
  وقصور خالي  آنها از آوتاهي  همه  در انجام



  را به  مؤمنان  بنابراين،خداوند متعال  نيست
  و از خداوند آمرزش«فراخواند:   شآمرز  طلب

  نزول  ، در اماآن گناهانتان  براي »بخواهيد
  خدا آمرزنده  آه«دعا   قبول  و مواضع  رحمت

دعاي   خواندن  آه  بايد دانست » است  مهربان
اوقات،   در اينجا و در همه» سيدالاستغفار« 

است:   آمده شريف  دارد. در حديث  خاصي  فضيلت
بگويد:   بنده  آه  است  ستغفار اينسيد الا«

وأنا   خلقتني إلا أنت   لا إله  ربي  أنت  اللهم
ما استطعت،   ووعدك  عهدك  علىوأنا   عبدك

  بنعمتك  شر ما صنعت، أبوء لك  من  أعوذ بك
لا يغفر   فإنه  وأبوء بذنبي، فاغفرلي  عليَّ 

  دعا را در شب  اين  هر آس . إلا أنت  الذنوب
  بميرد؛ وارد بهشت  شب  و در آن بخواند

را در روز بخواند و در   آن  شود و هر آس مي
در ». شود مي وارد  بهشت  روز بميرد؛ به  آن

از  صخدا  رسول  چون  آه است  آمده  مسلم  صحيح
  عزوجل  بار از خداي  شدند؛ سه مي  نماز فارغ

  آند آه مي  جرير نقل آردند. ابن مي  مغفرت طلب
  امت  براي روز عرفه   در شامگاه ص ضرتح  آن

 خواستند.  آمرزش  خويش

  
َ كَذِكْرِكُمْ آبَاَءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْرًا فمَِنَ النَّاسِ مَنْ  فإَذَِا قضََيْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا اللهَّ

نْياَ وَمَا لهَُ فيِ الْآخَِرَةِ مِنْ خَ    ) ٢٠٠لَاقٍ (يقَوُلُ رَبَّناَ آتَنِاَ فيِ الدُّ
يعني:  »را ادا نموديد  مناسكتان  چون  پس«

عيدقربان) از   نحر (روزهاي  در ايام  چون
  اين  اعمال  شديد، آه  فارغ  حجتان  اعمال

جمرات، ذبح،  از: رمي  است  روزها عبارت
  آه  گونه همان  پس«  افاضه  سر و طواف  تراشيدن

بيشتر آنيد، يا بهتر و  را يادمي  پدرانتان
 ».از آن، خداوند را ياد آنيد



است:   آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  خويش  از حج  چون  بود آه  اين  اعراب  رسم
ايستادند و  مي  جمرات  شدند، در محل مي  فارغ

  سخن  خويش  گذشتگان و مناقب  از مفاخر نياآان
  جاي را به  آنان  متعال  خداي  گفتند، پس مي
فرا خواند.   ذآر و ياد خويش  آار به  اين

در  صخدا  رسول  آه  شويم يادآور مي
،  تشريق  روز از ايام  ، در دومين الوداع حجه
  ترك  را به  و اعراب  ايراد نموده  اي خطبه
  اين  ها فراخواندند و آن فخرفروشي  گونه اين
  ! إن أيها الناس«است:   ايشان  شريف  حديث

  واحد، ألا لا فضل  أباآم  وإنواحد،  ربكم 
عربي، ولا   على  عجمي، ولا لعجمي على  لعربي
أحمر إلا على أسود، ولا لأسود على لأحمر 

  اي» «الله  رسول  بالتقوی، أبلَّغتُ؟ قالوا: بلغ
و   است  يكي  پروردگارتان  گمان ! بي مردم
  باشيد آه  است، آگاه يكي  پدرتان  گمان بي

  را بر عربي، سرخ  و عجمي  جميرا بر ع  عربي
و   فضل  هيچ  را بر سرخ  و سياه  را بر سياه

  . آيا ابلاغ تقوي  مگر به  نيست  اي برتري
 صخدا  ! رسول يكصدا گفتند: آري ؟ همه ام آرده
 ».نمود  ابلاغ

گويند:  مي  هستند آه  آساني  پس، از مردمان«
 و  ما عطا آن  دنيا به  پروردگارا در همين

 » نيست  نصيبي  در آخرت  برايش  آه  آن  حال
  در آخرت  اي بهره  آساني  چنين  يعني: براي

  هم  را بطلبند زيرا تمام  آن  آه  نيست
 . دنياست همين  محدود و محصور به  وغمشان

از   ، مسلمانان آريمه  آيه  در اين
  شده  دنيا نهي  دعاها بر طلب  محدودساختن

  آه  است  گر آساني يه، نكوهشآ  اين  اند. پس



هدفشان   و بزرگترين  آمال  دنيا را منتهاي
 دهند. قرار مي 

  
نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الْآخَِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ  وَمِنْھُمْ مَنْ يقَوُلُ رَبَّناَ آتَنِاَ فيِ الدُّ

)٢٠١ (  
گويند:  مي  هستند آه  آساني  و از آنان«

و در   نيك  ما در دنيا بهره  ارا! بهپروردگ
عطا فرما و ما را از   نيك  بهره  هم آخرت
  اينان  آه »بدار  درامان  دوزخ  عذاب

  آه  است  دنيا: چيزهايي  نيك مؤمنانند. بهره
  همسري  آنند، چون مي  در دنيا طلب  نيكوآاران

  صالح، روزيي  زيبا و شايسته، فرزنداني
آخرت:  نيك  . و بهره و عافيت  و سلامتي  پاآيزه
و ديگر   ، حور عين پروردگار رحمان  خشنودي
  براي  در آن خداوند آه  است  هايي پاآيزگي

. در  است  داده  نيكوآار وعده  پرهيزگاران
  آمده  و مسلم  بخاري  روايت به  شريف  حديث

  آن صخدا   رسول  آه  دعايي  بيشترين«است: 
» ربنا اتنا...»  دعاي  ينخواندند، هم رامي
 بود.

  
ُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( ا كَسَبوُا وَاللهَّ   )٢٠٢أوُلئَكَِ لھَُمْ نصَِيبٌ مِمَّ

  عمل به  آه  آنچه«  جنس »از  اينانند آه«
را   آنان«مذآور   و دعاي  با حج »اند آورده
زيرا او  » است  الحساب و الله سريع  است  اي بهره

  خود مشغول به  يگرياز آار د  را آاري
  آمده  شريف  در حديث  آه گرداند، و چنان نمي
روز از   نصف  را درمدت  خلق  ؛ او تمام است
 آند. مي  دنيا محاسبه  ايام

  



رَ  لَ فيِ يوَْمَيْنِ فلََا إثِْمَ عَليَْهِ وَمَنْ تأَخََّ َ فيِ أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ فمََنْ تعََجَّ وَاذْكُرُوا اللهَّ
َ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ (فلََا    ) ٢٠٣ إثِْمَ عَليَْهِ لمَِنِ اتَّقىَ وَاتَّقوُا اللهَّ
  آه »ياد آنيد  معين  و خدا را در روزهايي«

و   يازدهم، دوازدهم  اند از: روزهاي عبارت
در   جمرات  زدن  روزهاي  آه  الحجه ذي  سيزدهم

  تشريق  ، ايام فياختلا هيچ  و بي  بوده  مني
مأمور   بدان  آه  ذآري  باشند. البته مي
  زدن  در هنگام  حجاج اند؛ تكبير گفتن  شده

  ها) در مني، و تكبير گفتن (سنگريزه  جمرات
در   و سرزمينهايشان  در مناطق  ساير مسلمين

بعد از نمازها و غير آن، از   جهان  تمام
  آخرينتا بعد از نماز عصر   روزعرفه  صبح

ذآر،   . و در اين است  تشريق  روز از ايام
غير   آه  برابرند، جز اين  وغير آن  حاجي
گويد، اما  تكبير مي  ، در روز عرفه حاجي
  شتاب  هر آس  پس«گويد  مي  تلبيه  درآن  حاجي
و بنابراين،   از مني  شدن  خارج  به »آرد

داد   انجام »را در دو روز«  مربوطه  اعمال
در روز   يعني: هر آس » بر او نيست  اهيگن«

  را زد و از مني  تشريق، جمرات  از ايام  دوم
  وهر آس«  بر او نيست  رفت، گناهي  بيرون

نيز   را در روز سوم  و جمرات »تأخير آرد
بر   گناهي«نمود، نيز  آوچ  از مني  گاه زد، آن
  و حاجي  است  مباح  هر دو صورت  چون » او نيست

  باشد. اما ماندن هر دو امر مخير مي  ميان
  زدن  روز براي  و سه  شب  سه  مدت  به  در مني

  تقوي  آه  آسي  براي«  جمرات، بهتراست
، از خدا پروا  خويش  و در حج » است  آرده پيشه
  تعلق  آسي  به  . يعني: گناه است داشته
باشد.   داشته  تقوي  خويش  در حج  گيرد آه نمي
  آسي  به  گويند: گناه مي  آن  در معني  بعضي



  از حج  بعد از بازگشتن  گيرد آه نمي  تعلق
  گناهان  آند و از تمام  را رعايت  تقوي

  و از خدا پروا آنيد و بدانيد آه«بپرهيزد 
در آخرت،  »او محشور خواهيد شد  درپيشگاه

 دهد. جزامي  شما را در برابر اعمالتان  پس

  يعني -  آيه  در هشت  د متعال، خداون سان بدين
  احكام  عمده بيان  به - ٢٠٣تا  ١٩۶  از آيه

در آنها   خويش  و ارشادات  و عمره  حج
آيات، نظر فقها را  ما در ضمن  . آه پرداخت

  نقل  اجمال  بود، به  مجال  نيز تا آنجا آه
 .١آرديم
  اعراب  در ميان  حج  مناسك  آه  ذآر است  قابل

عليهما   واسماعيل  ابراهيم  ، از زمان جاهليت
آمد؛   نيز آه  و اسلام  بوده  شناخته  السلام

  از دامن  و منكرات  شرك  انواع  بعد از زدودن
در   خود ابقا آرد، ولي  حال  را به  آن، آن

ود. يادآور را افز  از مناسك  برخي  آن
را در   حج  ، فريضه خداوند متعال  آه  شويم مي
  با اين  بر مسلمانان هجري   ششم  سال

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا  ﴿اش:  فرموده َّ ِ  ﴾وَ
  حجي  گردانيد و اولين  ، فرض»٩٧/  عمران آل«
  هجري نهم  سال دادند، در  انجام  مسلمانان  آه
 صخدا رسول  بود، سپس  ابوبكر صديق  امارت  به

گرديدند و   حج  عازم  هجري دهم   خود در سال
 ص حضرت  آن  آوردند. همچنين  جاي رابه  مناسك

  جاي  زير را به  چهار عمره  عمرشان  در تمام
  القعده ذي آنها در ماه  همه  اند آه آورده
 بود:

 . ششم  سال  القعده در ذيحديبيه،   عمره -١

                                                 
 تفصيل اين احکام را بايد در کتب جست. ١



 . هفتم  سال  القعده قضاء، در ذي  عمره -٢
 . هشتم  سال  القعده جعرانه، در ذي  عمره -٣
  سال  القعده با حج، در ذي  همراه  عمره -۴

 . دهم
در   اي عمره  اداي«است:   آمده  شريف  در حديث

  همراه  آه است   حجي  با اداي  رمضان، معادل
 ».باشد شده   امانج  با من

  حج  آه: علما در فرضيت  بايد دانست
نظر  اختلاف  عمره   در فرضيت  نظر، ولي اتفاق

  گويند: عمره ها مي ها و حنبلي دارند. شافعي
ها  ها و حنفي . اما مالكي است فرض  حج  نيز چون

علما در   . همچنين است  سنت  عمره  بر آنند آه
و   قران، تمتع»  حجاز   يك  آدام  آه  باره اين

دارد؛   بيشتري  و فضيلت  بهتر است» مفرد
  حج  بر آنند آه  نظر دارند. احناف اختلاف

و بعد از »  تمتع« حج  است، سپس  افضل»  قران«
  آن  ها عكس ها و شافعي مالكي». مفرد»  حج  آن

بهتر از   ها برآنند آه گويند و حنبلي رامي
  حج  و بعد از آن» افراد»  ، سپس» تمتع»  همه

  به  و قران  افراد، تمتع  . تعريف است»  قران«
 است:   اين  اجمال

حج،   فقط براي  بستن  افراد: احرام  حج -١
  اتمام بعد از به  عمره  براي  بستن  احرام  سپس

 . است  حج  رساندن
و   است  آفاقي  حاجي  تمتع: مخصوص  حج -٢

در   عمره براي  بستن  از: احرام  است  عبارت
  براي  بستن  احرام  از ميقات، سپس  حج  ماههاي

 . مكرمه  از مكه  حج
و   حج  براي  شخص  آه  است  قران: آن  حج -٣

  يكي  ببندد، يابه  جا احرام يك  با هم  عمره



  را در آن  ديگري  ببندد، سپس  از آنها احرام
 گرداند.  داخل -  حج و در ماههاي  در يكسال -

ذآر   احكام  وار به طور فهرست ر اينجا بهد
 آنيم:  مي  اشاره  آيات  در اين  شده

 . و عمره  حج  و آامل  تام  اداي -١
 گذشت.  آن  تعريف  احصار، آه  حكم -٢

 . بستن  احرام -٣
 . هدي  ذبح -۴
 . احرام  سر در حال  (فديه) تراشيدن  جزاي -۵
 . تمتع  حج  فديه -۶
 . حج  وقت -٧
 . مسجدالحرام  مقيمان  حكم -٨
 . احرام  ممنوعات -٩
 . در حج  تجارت -١٠
  امتيازات  و نفي  و مساوات  برابري  اصل -١١

 . در حج  جاهلي
 . دعا و ذآر در حج -١٢
 . استغفار در حج -١٣
 . جمرات  رمي -١۴
 . عرفه  به  وقوف -١۵
 . حج  در ايام  آن  و اوقات  تكبيرگفتن -١۶
 . گفتن  هتلبي -١٧
   

َ عَلىَ مَا فيِ قلَْبهِِ وَھُوَ  نْياَ وَيشُْھِدُ اللهَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
  )٢٠٤( ألَدَُّ الْخِصَامِ 

او، تو را   سخن  آه  هست  آسي  و از مردمان«
از  »آورد مي  شگفت  دنيا به  زندگاني  درباره

تو و نمايانگر   طبع  باب  شسخن  آه  روي  آن
. مراد از آنان:  و خير است  ايمان

،  و نمكين  چرب  با سخنان  منافقانند آه
 دارند. مي  را آشكار و آفر را پنهان  ايمان



  نزول  سبب  در بيان  آه چنان  آريمه  آيه  اين
  بن اخنس»  نام به  منافقي  است، درباره  آمده
با   آمده صخدا  رسولنزد   شد آه  نازل»  شريق

آرد و   اظهار مسلماني خويش   شيرين  سخنان
  برگشت  شد، در راه  خارج  از نزدشان  آه همين

  را سوزانده  مسلمانان  زراعتي  خود، زمينهاي
 و نابود آرد.  را پي  و چهارپايانشان

  در دل  خدا را بر آنچه«  منافق  آن »و«
  جدي دهايييعني: سوگن »گيرد مي  دارد، گواه

  است  گويد: خداگواه مي صپيامبر  خورد و به مي
هستيد! يا   محبوب  من  قدر در قلب شما چه  آه

  اسلام  به  اندازه چه  من  آه  است  خداگواه
او   آه  آن  و حال«!  وفادار و متعهد هستم

 ». است  دشمنان  ترين سخت

  
ُ لَا يحُِبُّ وَإذَِا توََلَّى سَعَى فيِ الْأرَْضِ ليِفُْسِ  دَ فيِھَا وَيھُْلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهَّ

  ) ٢٠٥الْفسََادَ (
! صمحمد  از نزد تو اي »برگردد  و چون«
  آه«خود  توان  آوشد با تمام و مي »شتابد مي«

،  با ويرانگري »فساد نمايد  در زمين
و   وايذايي  خرابكارانه  اعمال  سازماندهي

و   و آشت«  مسلمين  عليه  نيچي  مكر و توطئه
  را نابود سازد و خداوند فساد را دوست  نسل

فساد را   انواع  تعبير، همه  اين »ندارد
  آه  آنچه  ميان  فرقي  هيچ شود، بي مي  شامل
.  يا در دنياست  در دين  فساد و تباهي  موجب
ستمگر   چون  آه  است  اند: مراداين گفته  بعضي
فساد آند،   و در زمين برسد  حكومت  به

فسادانگيز او،   بر اثرحاآميت خداوند
  اين  سبب دارد و به بازمي  را از خلايق  باران



  امر، آشتزارها نابود و نسلها تباه
 گردند. مي

  
ثْمِ فحََسْبهُُ جَھَنَّمُ وَلبَئِْسَ الْمِھَ  ةُ باِلْإِ َ أخََذَتْهُ الْعِزَّ   )٢٠٦ادُ (وَإذَِا قيِلَ لهَُ اتَّقِ اللهَّ

شود؛ از خدا پروا آن،   او گفته  به  و چون«
 »آشاند مي  گناه  و تكبر او را به  نخوت

پند و   او را از قبول  بيني يعني: خود بزرگ
  درقلب  آه  خاطر گناهي دارد، به اندرز باز مي

و   باشد. يا: غلبه مي  نفاقش  و علت  است  وي
  گناه  رابه  بر او، وي  نفس  هواي  چيرگي
دارد. يا: از سر استكبار و خود  وامي
  جهنم  پس«گردد  آفر مي  ، مرتكب بيني بزرگ
  وي  سزا و عقاب  عنوان به » است  او بس  براي

  مهاد: بستر آماده » است بد آرامگاهي  و چه«
و   تهكم  از روي  و جهنم  است  خواب  براي  شده

  محلشد زيرا   ناميده  نام  اين ريشخند به 
 باشد. استقرار آفار مي

  
ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ ( ِ وَاللهَّ   )٢٠٧وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

خود را   جان  آه  است  آسي  مردم  و از ميان«
  واز جان »فروشد خدا مي  خشنودي  طلب  براي
و   عروفم  جهاد و امربه  چون  در اعمالي  خويش
  سبب  در بيان  گذرد. ازصهيب از منكر مي  نهي

فرمود:   آه  است  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول
را  صپيامبر  سوي  به  قصد هجرت از مكه   چون

!  صهيب  گفتند: اي  من  به  آردم، قريشيان
و   مال  ما آمدي، هيچ  سرزمين  به  آه  هنگامي
از   و ثروت  البا م  و اآنون  نداشتي  ثروتي
  هرگز اجازه  خدا آه ؟ به شوي مي  ما خارج  ميان
  آنان  به  ! پس دهيم تونمي  آار را به  اين

شما بدهم، از سر   را به  گفتم: اگر مالم



  گاه ! آن رويد؟ گفتند: آري آنار مي  راهم
باز   را بر من  و راه  دادم  آنان  را به  مالم

  نزد رسول  مدينه  تا به  آردم  آردند. حرآت
مرا  صخدا  رسول  آه  رسيدم، همين صخدا

را برد،   معامله  ابايحيي«ديدند، فرمودند: 
  آيه  اين  گاه آن» را برد!  معامله  ابايحيي
گويد:  آثير مي شد. اما ابن  نازل  آريمه

  آريمه  آيه  اين  اآثر علما بر آنند آه«
يكار پ خدا  در راه آه  هر مجاهدي  درباره

  به  و خدا نسبت«».  است  شده  آند، نازل مي
در برابر   آنان  به  پس»  است مهربان   بندگانش

  و به  آرده  عنايت  عظيم  اندك، پاداشي  عمل
گرداند و  نمي  مكلفشان  بيشتر ازحد توانشان

  برآنان  خويش  و احسان  رحمت  آران بي  از خوان
  ود، شر گروهنب  سازد و اگر چنين سرازير مي

شد تا  و فراگيرمي  غالب  در زمين  مفسدان
 ماند. نمي  باقي  صلاحي  ديگر در آن  بدانجا آه

  آريمه  آيه  اين  حكم  در بيان  مالكي  علماي
  وهشداري  ، دليل آريمه  آيه  اند: اين گفته
و دنيا   احتياط در امور دين  بر رعايت  است

شهود و   حوالدر ا و تفحص  تحقيق  و ضرورت
  ظاهر احوال  نبايد به  حاآم  آه  و اين  قضات
و   جست  آار آنان  آند تا از باطن  عمل  مردم

  آه چنان -  صحيح  باشد. اما قول جو نكرده 
  ظاهر عمل  آه: به  است  اين -  گفته  قرطبي

  آشكار شود، به  آن  خلاف  آه  گاه شود تا آن مي
  روايت  در بخاري  آه عمر  فرموده  اين دليل 

  است  شده قطع  ! همانا وحي مردم  اي«است:   شده
  مؤاخذه  چيزي  شما را بر آن  اآنون و ما هم

شما بر ما آشكار   از اعمال  آه  آنيم مي
ما خير را آشكار   به  هر آس  شود، پس مي



خود   و به  گردانيده  ساخت، او را ايمن
  اسرار نهان  بهو ما را   گردانيم مي  نزديك

او   نهان  خود حساب و خداوند  نيست  آاري  وي
آشكار  را  ما بدي  به  آند و هر آس را مي

  و نه  گردانيم مي او را ايمن  ساخت، نه
در   آارم  آنيم، هرچند بگويد آه مي  تصديقش
 ». نيكوست  نهان

  
لْمِ  كَافَّةً وَلَا تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إنَِّهُ لكَُمْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ادْخُلوُا فيِ السِّ

  ) ٢٠٨( عَدُوٌّ مُبيِنٌ 
  شدن از تقسيم  سبحان  خداي  آه  بعد از آن

  مؤمنان، آافران  طايفه  سه  به  مردم
  را چنين  مؤمنان  ياد آرد، اينك  ومنافقان

  جا به يك  ! همه مؤمنان  اي«دهد:  مي  فرمان
و   اسلام  تمامي  يعني: به »درآييد  اسلام  نآيي
  درآييد، به  اسلام  آيين  خود به  تمامي  به

و   ارآان  همه  خود و به  زبانها و دلهاي
  از مفسران  . برخي اسلام  ها و فروع شاخه

  دانند، آه مي» ادخلوا«از   را حال»  آافه«
شود:  مي  چنين  معني  صورت  در اين

در   اسلام  به  تمامي  شما به  ! همه مسلمانان اي
  صحيح اما معناي«گويد:  آثير مي آييد. ابن

پذير  تجزيه  ! اسلام آري».  است  اول  معني  همان
و   ثابت  در برابر احكام مسلمان  و شخص  نيست
  يا رد ندارد، پس  پذيرش  ، قدرت اسلام  قطعي

 بپذيرد، يا  آن  تمامي  را به يا بايد اسلام
و «  است  خارج  آن  تمامي  به  از اسلام  آه  اين

و   در تجزيه »نكنيد  پيروي  شيطان  از گامهاي
و   و آشمش  در دين، يا در اختلاف  افگني تفرقه

  با هدف  شيطان  آه  و گناهاني  از شبهات
دهد،  شما دستور مي  شما به  ساختن گمراه



او   آه«او نرويد   راههاي  نكنيد و به  اطاعت
 ». آشكار شماست  دشمن

  
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (   )٢٠٩فإَنِْ زَللَْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبيَِّناَتُ فاَعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

شما از   و پاي »شديد  و اگر دچار لغزش«
  انحراف  لنگيد و از آن  حق  راه  به  رفتن

 پيدا  گرايش  شيطان  راههاي  و به  ورزيده
  شما دلايل  براي  آه  از آن  پس«آرديد 
  اسلام، يگانه  ورود به  آه  بر اين »آشكارآمد
خداوند   بدانيد آه«  است  بر حق  انتخاب
از شما او را   گرفتن و انتقام  است » غالب

  حق و جز به » است  حكيم«گرداند  عاجز نمي
 گيرد. نمي  انتقام

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
عبدالله   درباره  آريمه  آيه  اند: اين گفته
  مشرف  اسلام  به  از يهود آه  و يارانش  سلام بن
روز  آنان   آه  شد، هنگامي  بودند نازل  شده

و شير شتر   داشتند و از گوشت  را بزرگ  شنبه
الله! روز  آردند و گفتند: يارسول  اظهار آراهت

داريم،  مي  را بزرگ  ما آن  آه  است  روزي  شنبه
دهيد،   را اجازه  آن  ما بزرگداشت  به  پس

ما   است، لذا به خداوند  نيز آتاب  تورات
  آن  قرائت  به  دهيد تا شبانگاه  اجازه

 شد.  نازل  آريمه  آيه  بود آه  ! اين بپاخيزيم

  
ُ فيِ ظلُلٍَ مِنَ  الْغَمَامِ وَالْمَلَائكَِةُ وَقضُِيَ الْأمَْرُ وَإلِىَ ھَلْ ينَْظرُُونَ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِھَُمُ اللهَّ

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ (   )٢١٠اللهَّ
  از ورود به  آه  آنان »آشند انتظار نمي«

آه   غير از اين«اند  سر باز زده  اسلام  آيين
و   نهايي  داوري  براي »بيايد  خدا نزدشان 

آشند جز  . يعني: انتظار نمي و عذاب  حساب



فرود آيد.   برآنان  يا عذابش  امر وي  آه  ينا
»  آمدن« صفت   اند: ما به گفته  سلف  علماي
و   آريمه  آيه  در اين  آه خداوند  براي

  است، بدون شده  بيان  از آيات  نظاير آن
  ، ايمان و تمثيل  و تكييف  و تعطيل  تحريف
خداوند   صفات در باره   قول ! . آري داريم

  اوست، چيزي  ذات  در باره  قول  همچونمتعال، 
و   در صفات  در ذات، نه  همانند او نيست، نه

  از ورود به  آه  آنان »و«.  در افعالش  نه
آشند  اند، انتظار نمي سرباز زده  اسلام  آيين

  بيايند براي » فرشتگان«  امر را آه  جز اين
  منحرفان  در مورد اين خدا  فرامين اجراي 

و   و نازك »از ابر سپيد  سايبانهاييدر «
  سره يك«  ناخواه خواه  داوري »و آار« رقيق 

  خواهد پذيرفت  تحقق  و عذابشان »خواهد شد
در  »گردد خدا بازمي  و سرانجام، آارها به«

در   مردم  همه به  تعالي  حق  گاه آخرت، آن
 دهد. مي  مناسب  جزايي  برابر اعمالشان

  به  مؤمن  براي  است  اي اشاره  آريمه  آيه  اين
  حال  واصلاح  توبه  سوي  بايد به مي  آه  اين

او را غافلگير   الهي  بشتابد تا عذاب  خويش
او   قيامت  حياتش نكند زيرا اگر در دوران 

از   آه  يا بيماريي  را غافلگير نسازد، مرگ
خواهد   دارد، غافلگيرش مي بازش  صالح  عمل

 . ساخت
  

ِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْهُ  سَلْ  لْ نعِْمَةَ اللهَّ بنَيِ إسِْرَائيِلَ كَمْ آتَيَْناَھُمْ مِنْ آيَةٍَ بيَِّنةٍَ وَمَنْ يبُدَِّ
َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ   )٢١١(فإَنَِّ اللهَّ

  هاي بسيار نشانه ؛ چه بپرس  اسرائيل از بني«
! از صمحمد  اي » داديم  آنان  به  روشني
  ، آه گرانه سرزنش  با پرسشي  بپرس  اسرائيل بني



و   معجزات  چه  خويش  انبياي  وسيله  ما به
؛  فرستاديم  سويشان به  بسياري  روشن  برهانهاي

دريا، فرود   عصا، يد بيضا، شكافتن  چون
  بپرس  . يا از آنان و غيره  و سلوي  من  آوردن

  روشني  آيات  تو چه  رسالت حقانيت   درباره  آه
  هر دو تفسير صحيح  آه -؟  ايم داده  آنان  هب

ما   نعمتهاي  اين  آنان  آه  هنگامي  ولي -  است
  مجازات وجه  شديدترين  آردند، به  را ناسپاسي
در   و روز آنان  حال  است  همچنين  شدند، پس

  تمامي  پذيرفتن به  آه  گاه ، آن عصر رسالت
  الهي  آيات  شوند، اما به مي  فراخوانده  اسلام

سر باز   خواسته  اين  و ازاجابت  آفر ورزيده
همانند   بايد سرنوشتي  زنند، پس مي

  نعمت  و هر آس«را انتظاربكشند   نياآانشان
  روشن  و آيات  و دين  يعني: هدايت »خدا را

از   پس«  است  داده  خويش  انبياي به  را آه  وي
جاي  به »سازد  او آمد دگرگون  براي  آه  آن
  آه«در برابر آنها، بايد بداند   شكرگزاري 

 ». آيفر است خداوند سخت

  تهديد و تخويفي  چنان  حامل  آريمه  آيه  اين
را   آن هرگز اندازه   آه  است  يهوديان  براي
 تصور آرد.  توان نمي

  
نْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّ  ذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ اتَّقوَْا فوَْقھَُمْ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا الْحَياَةُ الدُّ
ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ (   ) ٢١٢يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَاللهَّ

  آراسته  آافران  دنيا در چشم  زندگاني«
  به  شدن  و با فريفته » است  شده  گردانده

  آخرت  آفار از زندگاني  آه  آرايشهاست  همين
  اين نند، اما مؤمنان، مفتون رويگردا

  سوي  به  و رويكرد ايشان  آرايشها نگشته
را   مؤمنان« آفار بدبخت   اين »و«  است  آخرت



گويند:  و مي  خاطر فقرشان به »آنند ريشخند مي
  رؤساي  از دنيا، همانند بهره  اينان  بهره

  نيست، هم  گمراهي  عرصه  آفر و پيشتازان
  دنيا را سر منزل  متاع به   رسيدن  آه  آنان
  را مايه  از آن  و محروميت  سعادت
در   شود آه مي  خاطرنشان -دانند  مي بدبختي
  مؤمنان  غالب  آريمه  آيه  اين  نزول  زمان

  دلان تاريك  اما اين -بودند   فقير وتهيدست
خبر از آنند آه:  ، بي آور ذهن

 »ندبرتر از آنان  در روز قيامت پرهيزآاران«
.  در دوزخ  در بهشتند و آافران  زيرا ايشان

  آه  است  آمده  علي  روايت  به  شريف  درحديث
  مرد يا زن  براي هر آس«فرمودند:  صخدا  رسول
خاطر   آند، يا او را به  طلب  خواري  مؤمني

  عزوجل  تحقير نمايد، خداي اش فقر و تنگدستي
و   تشهير نموده  او را در روز قيامت

  بر مرد يا زن  گرداند و هر آس مي رسوايش
  نسبت  او چيزي  بندد، يا به  بهتان  مؤمني

را در   وي  سبحان  در او نيست، خداي دهد آه
افگند تا  مي  از آتش  اي بر پشته  روز قيامت

است،   داده  مؤمن  آن  به  آه  از نسبتي  آه  آن
  يك و منزلت   جايگاه  گمان آيد، بي  بيرون
تر از  متعال، برتر و گرامي  نزد خداي  مؤمن

نزد   چيزي  وهيچ  است  مقرب  فرشته  يك  جايگاه
آار، يا  توبه  تر از مرد مؤمن محبوب خداوند

  در آسمان  و مؤمن  آارنيست توبه  مؤمن  زن
  يك  آه  گونه است، همان   شده  و شناخته  معروف

  اختهشن  و فرزندانش  خانواده  مرد در ميان
را بخواهد،   و خداوند هر آس«».  است  شده
  بدون »بخشد مي  روزي«در دنيا  » حساب بي

و   و آفر ياتقوي  ايمان  حساب  ، بدون اندازه



  و رحمت  عدل  از ايجابات  و اين  وي  بدآاري
  شريف  . در حديث است  خلايق  او بر همه  عام
 اگر دنيا نزد خداوند«است:   آمده
  داشت، هرگز به مي ارزش   اي پشه  بال  دازهان به

اما در ». چشانيد نمي  از آن  آبي  جرعه  آافري
  مؤمن  زيرا رزق  نيست  گونه اين  وضع  آخرت

در   وي  تر از رزق وسيع  پرهيزآار در آن
  آافر در آنجا روزيي  آه  دنياست، در حالي

 ندارد.  جهنم  جز عذاب

 - ملتها و امتها   الح  آه  بايد دانست  ليكن
  آخرت در دنيا نيز همچون  -افراد   بر خلاف

پروردگار   زيرا سنت  است  آاملا متفاوت
و   با آار وتلاش  آه  است  امتها اين  درباره
و   آاري دهد و با بي مي  عزت  آنان  به  سازندگي

 گرداند. مي را ذليل   تنبلي، آنان

  
ةً وَاحِدَ  رِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأنَْزَلَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ ُ النَّبيِِّينَ مُبشَِّ ةً فبَعََثَ اللهَّ

باِلْحَقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَوُا فيِهِ وَمَا اخْتلَفََ فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ 
ُ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِا اخْتلَفَوُا فيِهِ مِنَ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّناَتُ بغَْياً بيَْ  نھَُمْ فھََدَى اللهَّ

ُ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (   )٢١٣الْحَقِّ بإِذِْنِهِ وَاللهَّ
  مردم  يعني: همه »بودند  يگانه  مردم، امتي«
  بر دين -  تا عصرنوح  آدم  از دوران -

است،   اسلام  همانا دين  هبودند آ  اي يگانه
بتها   درازا آشيد، پرستش به  زمان  چون  سپس
و آفر   ايمان  دو شاخه  به  شد و مردم  رايج
و   اند: مراد، نوح گفته  شدند. بعضي  تقسيم

بر   همه  هستند آه  در آشتي  وي  همراهان
جمهور   اول، رأي  توحيد بودند. اما رأي آيين

»  امت«لفظ   آه  شويم ور مي. يادآ است  مفسران
  آار رفته به  ذيل  معاني  به  آريم  در قرآن

 است: 



 -  ٣.  و آيين  آيش  ؛ يعني ملت - ٢.  جماعت -١
گفتيم، مراد از  آه  . و چنان امام - ۴.  زمان
  دين -  اآثر مفسران  در رأي -در اينجا   آن

را   خداوند پيامبران پس«  است  و آيين
بشر. اما در اينجا   هدايت  براي » برانگيخت

در   همه  گويد: مردم مي  آه  است  ديگري  رأي
 خداوند  بودند، پس  امت  يك  گمراهي

.  بشر برانگيخت  هدايت  را براي ‡پيامبران
داده،   جمهور را ترجيح  آثير رأي ابن  ولي
بودند و   هدايت  امت  همه  آه: مردم  اين يعني

آردند،   اختلاف  آار دين در  آه  بعد از آن
آور  مژده«را برانگيخت: ‡ پيامبران خداوند
  و عمل  ايمان اهل  آور براي مژده » دهنده و بيم
و «آفر و فساد   اهل  براي  دهنده و بيم  صالح

را «  آسماني  آتب  يعني: جنس » ، آتاب با آنان
  در آنچه  مردم  فرو فرستاد تا ميان  حق  به

  از عقايد و امور غيبي »داشتند فاختلا  با هم
يعني: » آند  داوري«  اعمال  و قبح  و حسن

داور باشد.   مردم  آسماني، ميان  تاآتابهاي
و   نوح  ميان«گويد:  مي ك عباس ابن
  بود و مردم  فاصله  قرن  ده  عليهماالسلام آدم

  حق  بر شريعت  قرن، همه  ده  در اين
  در دين  بود آه  پايداربودند و بعد از آن

از   قرآن  آه  پيامبراني». پديدار شد  اختلاف
  و هيچ«اند.  تن  ياد آرده، هجده  نام  به آنان
سابق   آسماني  يعني: در آتب » در آن  آس
آتابها   اين » آه  نكرد، مگر آساني  اختلاف« 
  دلايل روشن  آه  از آن  شد، پس  داده  آنان  به«

  با هم  آه  و رقابتي  كآمد، از رش  برايشان
  سبب  نكردند، مگر به  يعني: اختلاف »داشتند

  آتب  آه  بر دنيا، در حالي  حسد و حرص



  و مايه و وحدت   اتفاق  آسماني، داعي
بود. مراد از   هدايت  راه  به  شان رهنموني

خداوند،  پس«و مسيحيانند   ؛ يهوديان آنان
  اختلاف  در آن  آه  آنچه  حقيقت  را به  مؤمنان

  امت يعني: خداوند »آرد  داشتند، هدايت
  پيشينيان  اختلافات  علل  را با بيان صمحمد

  اذن  به«آرد   هدايت حق  سوي  در قرآن، به
و «  خويش  و علم  فرمان  يعني: به » خويش

  به«  خويش  از خلق »راخواهد  خداوند هر آه
و حجت   متو حك »آند مي  هدايت  راست  راه  سوي

 . اوست  ، از آن بالغه 
أرنا   اللهم«است:   مأثور آمده  در دعاي

حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل   الحق
ملتبسا   باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله 

: إماما علينا فنضل، واجعلنا للمتقين 
و   بنمايان  را، حق  ما حق بارخدايا! به 

  ما باطل وبه   آن  مان را روزي  از آن  پيروي
را   و پرهيز از آن  بنمايان  را باطل
  ومبهم  را بر ما پوشيده  و آن  آن  روزيمان
  و ما را پيشواي  شويم مي  گمراه  آه  نگردان

  به  شريف  درحديث».  بگردان  پرهيزگاران
 صخدا   رسول  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت

دنيا ) و (در   امت  ماآخرين«فرمودند: 
  و اولين  هستيم  آنها در روز قيامت  اولين
  شويم، ليكن وارد مي  بهشت  به آه  هستيم  آساني
اند  شده  داده  از ما آتاب  ديگر قبل  امتهاي

  ما را به و ما بعد از آنان، اما خداوند
آردند،   اختلاف  در آن  آنان  آه  از حق  آنچه
  روز جمعه  عنيي -روز   اين  نمود، پس  هدايت

آردند و   اختلاف آنها در آن  آه  است  روزي -
شد بنابراين،   رهنمون  آن  ما را به خدا



 - پيرو ماهستند زيرا فردا   در آن  مردم
 -  شنبه يك -فردا   يهود و پس  براي -  شنبه
و   است  يعني: عيد ما جمعه».  است نصاري  براي

 . هشنب و يك  شنبه  عيد آنها روزهاي
و او   اسلم زيدبن بن عبدالرحمنآثير از   ابن

  در تفسيرفرموده  آند آه  مي  نقل  از پدرش
ُ الَّذِينَ آمََنوُا لمَِا اخْتلَفَوُا فيِهِ مِنَ الْحَقِّ خداوند متعال:  ﴿ فھََدَى اللهَّ

  ها در روز جمعه ساير امت«فرمود:  ﴾ھ بإِذِْنهِِ 
  را براي  نبهآردند؛ زيرا يهود روز ش  اختلاف

  را، پس  شنبه روز يك  خود عيدگرفتند و نصاري
  هدايت  روز جمعه  را به صمحمد  امت خداوند
آردند؛   اختلاف  در قبله  آنان  همچنان نمود.

آوردند و يهود   روي مشرق   سوي به  زيرا نصاري
  امت  المقدس، لذا خداوند متعال  بيت  سوي  به

  شد. همين  رهنمون  هآعب  سوي را به  صمحمد
  آه  اي گونه آردند؛ به  طور در نماز اختلاف

  و برخي  سجده آنند نه  مي  رآوع  از آنان برخي
در حال نماز   رآوع، برخي  آنند نه مي  سجده
  نماز راه  در حال  گويند و برخي مي  سخن
  را به صمحمد امت  خداوند  روند، پس مي

در   گونه  هميننمود.   هدايت  نماز حقيقي
از   برخي  آه  طوري آردند؛ به  اختلاف  روزه

گيرند و  مي  از روز را روزه  آنها قسمتي
  روزه  مخصوصي از آنها از غذاهاي   برخي
را در  صمحمد  امت خداوند  گيرند، پس مي
در   نمود. همچنان  راه  حق امر نيز به  اين
  ديانآردند؛ زيرا يهو  اختلاف  ابراهيم  باره

  بود و نصاري  يهودي  ابراهيم گفتند آه
  خداي  آه بود، درحالي   او نصراني  گفتندآه
  گردانيده  دين  پاك  او را مسلماني عزوجل 



امر  را در اين صمحمد  امت خداوند  بود، پس
  طور درباره  نمود. همين  راه  حق  نيز به

  بر وي آردند؛ زيرا يهوديان   اختلاف  عيسي
  نسبت  عظيم  بهتاني  مادرش  و به  بسته  دروغ

  او را يكي -بر خدا   پناه -  دادند و نصاري
او را  اما خداوند -خدا پنداشتند   از سه

  آرد و امت  معرفي خويش   و بنده  و آلمه  روح
  راه  حق  مورد نيز به  را در اين صمحمد
 ».نمود

از   روجيخ  ، راه آيه اين«گفت:  مي  ابوالعاليه
 ». هاست  ها و فتنه و گمراهي  شبهات

   
تْھُمُ  ا يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلكُِمْ مَسَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

سُولُ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ  اءُ وَزُلْزِلوُا حَتَّى يقَوُلَ الرَّ رَّ ِ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ مَتىَ نصَْرُ اللهَّ
ِ قرَِيبٌ (   ) ٢١٤ألََا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

  داخل  آه« صمحمد  امت  اي »آيا پنداشتيد«
پنداشتيد. زيرا  يعني: بلكه  »شويد مي  بهشت

  و حال«  جديد است  سخني  مفيد افتتاح » بل«
  بر سر پيشينيان  هنوز مانند آنچه  آه  آن

يعني:  »است؟ شما آمد، بر سر شما نيامده 
  آه شويد؟ در حالي مي  بهشت  داخل  پنداشتيد آه

ما   مورد امتحان  پيشين  هاي شما همانند امت
  شكيبايي  آنان  آه ايد تا چنان قرار نگرفته

  آنان«ورزيد   آردند،صبر و پايداري  پيشه
بسيار   يعني: فقري »شدند  و زيان  دچار سختي

ها و زخمها در و بيماري  آرده  را تحمل  سخت
  برداشتند. بأساء: فقر و تنگدستي خدا  راه

در   انسان  به  آه  است  هايي رنج  شديد و همه
مال،   گرفتن  رسد؛ چون مي  وي  غير بدن
  و تهديد امنيت  و وطن  از خانه  وي  طردآردن



  و هر آن  . اما ضراء: بيماري وي  و آسايش
  رسد، چون مي شدر بدن  انسان  به  آه  است  چيزي
و   با بيم »خوردند و تكانها«...  و قتل  زخم
تا «؛  استمرار يافت  حالت  ها و اين هراس
  با وي  آه  پيامبر خدا و آساني  آه  جايي

  الهي  نصرت  بودند، گفتند: پس  آورده  ايمان
  نصرت  را در طلب  سخن  اين »رسد؟ فرا مي  آي

  زمان  شدن ني دير آرد و طولا  و احساس  الهي
  عزوجل  خداي  گاه آوردند. آن  بر زبان  آن

داد:   بشارت  خويش  گفته  را با اين  ايشان
 ». است  نزديك  الهي  نصرت  بدانيد آه«

  روايت  نزول  سبب  در بيان  و سدي  از قتاده
  در غزوه آريمه   آيه  گفتند: اين  آه  است  شده

ها،  با رنج  نمسلمانا  آه  گاه آن -  احزاب
 -روبرو شدند   فرسايي طاقت  و فشارهاي  مشكلات
و   فتح  به  دادنشان مژده   گرديد تا ضمن  نازل

خاطر   ايشان  را نيز به  حقيقت گشايش، اين
دارد   و واجباتي  ايمان، حقوق  سازد آه  نشان
  منتهي  هردو جهان  سعادت  به  سرانجام آه 
را   دو جهاني  سعادت  شود، اما اين مي

  دهند، بلكه نمي  و آسان  مجاني  گونه همين
را در  خويش   و رسالت  بايد مأموريت  مؤمن
  ميدانهاي  به  نثارانه ايفا آند و جان  زندگي

  بانفس  و مجاهده  با دشمن  جهاد و مبارزه
از   را با آرايشي  ايمان  بشتابد و آاخ  خويش
  و اخلاص قوي از ت  و بر زيربنايي  صالح  عمل

 گردد.  پاداش  اين  بر افرازد تا مستحق

  
يسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُْفقِوُنَ قلُْ مَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ خَيْرٍ فلَلِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبيِنَ وَالْيتَاَمَى  

َ بِهِ  بيِلِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فإَنَِّ اللهَّ   )٢١٥عَليِمٌ (وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ



  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  پرسيدند آه صخدا  از رسول  اند: مؤمنان آرده
  آنند؟ پس  خود را انفاق  از اموال  چيزي  چه

  انفاق  چيزي  پرسند، چه از تومي«شد:   نازل
 »آنيد  از خير انفاق  آه  آنند؟ بگو: آنچه

» خير»  مالي  . چنين لوحلا  پاك  يعني: از مال
  خير انفاق  شد زيرا در راههاي  ناميده

و   پدر و مادر و نزديكان  به  پس«شود  مي
  تعلق  مانده  در راه  و به  و مسكينان  يتيمان

  دهيد، البته  انجام آه  اي دارد و هر نيكي
  پاداش  و در برابر آن » داناست  آن  خدا به

) ١٧٧(  در آيه  ارتعب دهد. تفسير نظير اين مي
  آه  از چيزي  مؤمنان  آه  آنيم مي  . ملاحظه گذشت

از  آنند پرسيدند، اما خداوند  بايدانفاق
داد تا   پاسخ  آنان  به  صدقات  مصرف  نحوه

  امر به  اين  باشد آه  حقيقت  بر اين  تنبيهي
 . تر است مقدم  دانستن

  است  ممحك  آريمه  آيه  اين  آه  است  آن  صحيح
  وجوه  بيان براي  آيه  زيرا اين  منسوخ  نه

  مقدار انفاق  است، چرا آه  نافله  صدقه  مصرف
مقدار   آه  است، درحالي  نكرده  را تعيين

  . در حديث است  معين  اجماع  به  فرض  زآات
برمادر، پدر، خواهر و «است:   آمده  شريف

  بر نزديكتر... و نزديكترت  برادرت، سپس
 ». آن  انفاق

  
كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ وَھُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَيْئاً وَھُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَعَسَى 

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ (  )٢١٦أنَْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَاللهَّ
از   ، يكيو اين » است  شده  بر شما جهاد فرض«

. مراد از جهاد در  شماست  موارد آزمون
  و آن«  با آفار است  مسلحانه  اينجا، جنگ



  است  آره: مشقتي » شما ناخوشايند است  براي
جهاد  ! . آري خوشايند نفسها نيست  آه

  و صرف  مال  صرف  زيرا مستلزم  آميز است مشقت
 و«باشد  مي  و خانواده  از خانه  و جدايي  جان
باشيد، در   داشته  را ناخوش  بساچيزي  چه

همانند  »سود شما باشد  به  آن  آه  حالي
شده،   پيروز و فاتح  بسا در آن چه   جهاد، آه

  اجر و پاداش  به  رسيد و هم مي  غنيمت  به  هم
  فيض  شوند، به مي  آشته  آه  هم  و آساني الهي 
را   بسا چيزي و چه «گردند  مي  نايل  شهادت
جهاد   و ترك  استراحت  چون »باشيد  داشته  خوش
زيرا  »شما باشد  زيان  به  آن  آه  در حالي«

و   شده  بر شما چيره  صورت، دشمن  در آن
  و عمق  خانه  آند و دردرون مي  مغلوبتان
را  و ناموستان  و مال  ، قصد جان سرزمينتان

روبرو   ها و مصايبي و شما را باسختي  آرده
  آه  است  تر از جهادي بسيار سخت  سازد آه مي

بر   افزون  داريد و اين مي  را ناخوش  شما آن
  آه  است  ديگري  و بلندمدت  مدت آوتاه  منافع

و «دهيد  مي  جهاد از دست  آنها را با ترك
شما در   و رستگاري  صلاح  آه »داند خداوند مي

 ».دانيد و شما نمي«  چيست

  آريمه  آيه  نزول  سبب  اندر بي  عباس ابن
شد،   فرض  جهاد بر مسلمانان  چون«گويد:  مي
را   و دشوار آمد و آن  سخت  آار بر آنان  اين

». گرديد  نازل  آريمه آيه  داشتند، پس  ناخوش
  آيه  اين  بعد از نزول«گويد:  مي  عكرمه
  مسلمانان  جهاد در دلهاي  ، محبت آريمه
گويد:  مي  زهري  هابش  ابن». دار شد ريشه

است،   آحاد امت  همه  برگردن اي  جهاد، فريضه«
  آه  آنان  جهادند و چه  در ميدان  آه  آنان  چه



  در خانه  آه خود هستند زيرا آسي  درمنازل
شد،  فراخوانده  آمك  است، اگر به  خود نشسته
شد،   فريادرسي  آند و اگر از وي  بايد آمك
  او فرمان  و اگر به فرياد برسد  بايد به

جهاد   شد، بايد عازم  جهاد داده  به  رفتن
  نبود، درخانه  او نيازي  به  شود و اگر هم

  است  امر چنين  يعني: حقيقت». نشيند مي  خويش
  در حديث  جهت بايد باشد. از اين  و چنين

  يغز و لم  ولم  مات  من«است:   آمده  شريف
: هر  جاهليه  ميته  با الغزو مات  نفسه  يحدث
و در   جهاد نكرده  آه  بميرد، در حالي  آس

جهاد   و نيت  انديشه هم  و نهاد خويش  انديشه
».  است  مرده  جاهليت  مرگ  را نداشته، به

نياز   حسب  به -جهاد   جمهور علما بر آنندآه
  فرض  مسلمانان  بر تمام -  حال  حسب  يا به

  با اسلام  اگر غلبه  آه  ترتيب  است، بدين  عين
با   و اگر غلبه  است  آفايه  بود، جهاد فرض

  عين  فرض  پيروزي  بود، جهاد تا تحقق دشمن
 . است

  
 ِ ھْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قلُْ قتِاَلٌ فيِهِ كَبيِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ يسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ

ِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَ  رَامِ وَإخِْرَاجُ أھَْلهِِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِنْدَ اللهَّ
وكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُوا وَمَنْ يرَْتدَِدْ  الْقتَْلِ وَلَا يزََالوُنَ يقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى يرَُدُّ

نْياَ وَالْآخَِرَةِ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فيَمَُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فأَوُلئَِ  كَ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ
  )٢١٧وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (

  در ماه  جنگ  درباره«! صپيامبر  اي »از تو«
بگو: «؟  چيست آن  حکم  آه »پرسند مي  حرام

  و آاري » است  بزرگ  گناهي  در آن  جنگيدن
خدا و   از راه بازداشتن اما «  نارواست

از   خداوند و بازداشتن  به  آفرورزيدن
آن، در نزدخداوند   اهل  و راندن  مسجدالحرام



  اعمال  اين  آفار مكه، همه  آه » نارواتر است
از آشتار بزرگتر   و فتنه«شدند  مي  را مرتكب

و   در اينجا: واداشتن  مراد از فتنه » است
  دينشان  ترك  به من مؤ  مستضعفان  برانگيختن

بزرگتر از   اين  است، آه  با آزار و شكنجه
و «آشتند  را مي  آنان  اگرحتي -  آنهاست  آشتن

با شما آارزار «مستمرا  » همچنان  اينان
 »تا اگر بتوانند«ورزند  مي  ودشمني »آنند مي

شما را «  آنند آه  آماده  آن  را براي  زمينه
و هر «آفر   سوي  به »برگردانند  از دينتان

  برگردد و درحال  از دينش  از شما آه  آس
و  » باطل  در دنيا و آخرت  آفربميرد، اعمالش

در دنيا   آه  بايد دانست » است  شده«  تباه
 - شود و او  نمي  جاري  مسلمان  برمرتد حكم

  آخرت از ثواب   چيزي -بر آفر بميرد   چنانچه
  ، به است  آن  ايجادآننده  اسلام  را نيز آه

  اند و جاودانه دوزخي  و اينان«آورد  نمي  دست
 ».در آنند

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  از غزوه  قبل  دو ماه صخدا  اند: رسول گفته

  جحش عبدالله بن  فرماندهي  را به  اي بدر، سريه
  اعزام  از قريش  ترصد (آمين) آارواني  براي

  آه»  حضرمي  عمروبن»  با آاروانآردند، آنها 
بود، روبرو   روان  مقصد مكه  به  از طايف

بود، اما   الحرام رجب  ماه  اول  شدند، شب
نبودند،   آگاه  حرام  ماه  از حلول مسلمانان

  حضرمي  عمروبن  برده حمله   آاروان  آن  به  پس
  غنيمت  را به  آاروان  راآشتند و اموال

آمدند،  صخدا  نزد رسول  گرفتند و چون
  خدا آه  سوگند به«آنها فرمود:   به ص حضرت آن
دستور   حرام  در ماه  جنگيدن  شما را به  من



را نيز از   ، غنايمصحضرت  آن».  بودم  نداده
  ديگر، مشرآان  نگرفتند. ازسوي  تحويل  ايشان

قرار داده،   آويز خويش را دست  موضوع  اين  هم
  دادند آه قرار مي  سرزنش رامورد صپيامبر
و حرمتها را  گذارد را زير پا مي  مقدسات

شد.   نازل  آريمه آيه  بود آه  شكند! همان مي
 گرفتند.  را تحويل  غنايم صخدا  رسول  گاه آن

  حرام  در ماههاي  جنگ  بر حرمت  آريمه  آيه
  جمهور علمابر آنند آه  آند، ليكن مي  دلالت
  ) از سوره۵(  آيه  به  يمهآر  آيه  اين  حكم
  با مشرآان  ، لذاجنگيدن شده  منسوخ»  توبه«

  رسول  . چنانچه است  مباح  حرام  در ماههاي
و با   در حنين  هوازن  خود با قبيله صخدا

  در ماه  جنگيدند و اين  در طايف  ثقيف  قبيله
 بود.  حرام

 از احكام:   برخي  بيان

ارتداد   آنند آهبر   و ابوحنيفه  مالك -١
است،  نيك  اعمال  برنده و از بين  هدر دهنده

  برگردد. ولي  اسلام  اگر مرتد مجددا به  حتي
مرتد، مشروط   عمل گويد: هدر رفتن مي  شافعي

 او بر آفر بميرد.  آه  است  آن  به

تا مرتد   است  مستحب  ها بر آنند آه حنفي -٢
  عرضه  بروي  شود و اسلام  فرا خوانده  توبه  به

نيست، اما جمهور   آار واجب  اين  گردد، ليكن
  توبه  به  وي  فراخواندن فقها بر آنند آه 

 . است  واجب -بار   تا سه -  از آشتنش  قبل
  آه  آنچه :مرتد: از نظر ابوحنيفه  ميراث -٣

  آورده دست  به  ارتداد خويش  مرتد در حال
مربوط   المال بيت  و به  است» ء في»  است، مال

  دست  به  اسلام  در حال  آه  آنچه  شود، ولي مي
  مسلمانش  ورثه  مرتد شده، به  و سپس  آورده



و احمد بر   ، شافعي گيرد. اما مالك مي  تعلق
  به  متعلق  در هر حال  وي  ميراث  آنند آه

 باشد. مي  المال بيت

  
ِ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ ھَاجَرُوا ِ أوُلئَكَِ يرَْجُونَ رَحْمَةَ اللهَّ وَجَاھَدُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   )٢١٨وَاللهَّ
  و بر ايمانشان »آوردند  ايمان  آه  آنان«

» خدا  در راه  آه  و آساني«اند  آرده  پايداري
 » هجرت«  دار اسلام  سوي  از دار آفر به

  اند، به آردهجهاد «  آه  آنان »و« اند آرده
اميدوارند و خداوند آمرزگار   الهي  رحمت

 ». است  مهربان

  اند: از علت گفته  احكام  علما در بيان
هر جا و  شود آه  مي  دانسته  چنين  هجرت  فرضيت

  و مكاني  در هر زمان  علت  اين  آه  هر گاه
  است، پس  فرض  بر مسلمان  تكرار شد، هجرت

  در سرزميني  آه  ايز نيستج  مؤمني  هيچ  براي
  و عملش  و عقيده  خاطر دين  به  در آن  آه

  گيرد، اقامت فشار قرار مي  مورد آزار و تحت
 .گزيند
  درباره  آريمه  آيه  : اين نزول  سبب  بيان
شد زيرا   نازل  جحش  (گروه) عبدالله بن  سريه
  توانيم الله! آيا مي گفتند: يا رسول  ايشان

  حضرمي آاروان   به  حمله  آه  باشيم اميدوار
،  در آن  آيد آه مي  حساب  به  اي ما غزوه  براي
  ؟ همان باشيم  اجر مجاهدان  دريافت  مستحق

  ايشان  آه  حقيقت  از اين خداوند  بود آه
، بايد  و جهاد خويش  ايمان، هجرت  دليل به

 باشند، خبر داد.  الهي  اميدوار پاداش

  



 ُ ونكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِھِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھُمَا أكَْبرَُ يسَْألَ
ُ لكَُمُ الْآيَاَتِ لعََلَّكُمْ  مِنْ نفَْعِھِمَا وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُْفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

  )٢١٩تتَفَكََّرُونَ (
  ابتداي  نزول  سبب  در بيان  سرانمف

جبل   خطاب، معاذبن اند: عمربن گفته آريمه آيه
آمدند و  صخدا  نزد رسول از انصار  و جمعي 

  و قمار به  شراب الله! درباره  گفتند: يا رسول
  برنده  دو از بين  بدهيد زيرا اين  ما فتوي

  خداوند متعال  اند. پس  و غارتگر مال  عقل
  فرمود. از روايات  را نازل  آريمه  آيه  اين

  تحريم  آيدآه برمي چنين  باره در اين  رسيده
  و چهار مرحله  بوده  تدريجي  در اسلام  شراب

  سياست  اين  البته  ، آه است سر گذاشته را پشت
  عادت  درمان  ، لذا براي است  موفقي  تربيتي
  اين از  مردم  و رهانيدن  دار شرابخواري ريشه
 شد:  نازل  آريمه  بزرگ، چهار آيه  آفت

وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً ﴿ آيه:  -١
  آريمه  آيه  اين  با نزول  ، آه»۶٧ نحل/« ﴾حَسَناً

 بود.  حلال  بر مسلمانان  هنوز شراب

يعني:  ا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ... ﴾﴿ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِھِمَ آيه:  -٢
از   گروهي  آن  از نزول  پس  آيه، آه  همين
  آن  به  هم  آشيدند و جمعي  دست  نوشي  شراب
  بر حرمت  اي مقدمه آن   دادند و نزول  ادامه
 . است»  مائده»  در سوره  شراب  قطعي

لَاةَ وَأَ  ﴿آيه:  -٣ ، »۴٣نساء/« ...﴾ نْتمُْ سُكَارَىلَا تقَْرَبوُا الصَّ
  در اوقات  نوشي را ازشراب   مسلمانان  آه

 آرد.  نماز نهي

  مائده« ...﴾ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  ﴿آيه:   و چهارمين -۴
  طور قطع  و قمار... رابه  شراب  آه  است» ٩٠/

 آرد.  تحريم



  شراب »پرسند خمر و ميسر از تو مي  درباره«
  معناي ناميدند؛ زيرا خمر به » خمر« را

پوشاند  را مي  نيز عقل  و شراب  است  پوشاندن
ها  حنفي  اندازد. خمر در رأي و از آار مي

  همچنان  آه  انگوري  از: آب  است  عبارت
  آه  آن و بي  آمده غليان   شود تا به  گذاشته

  شود و آف  شود، تيره  نزديك  آن  به  آتشي
انگور نيز،   رد. و از غير آبآو  بيرون
آور  را بپوشاند و مستي  عقل  آه  هرآنچه

انگور است، اما بجز  شراب   باشد، در حكم
از ديگر شرابها   انگور، مقدار اندك  شراب
  در رأي  . ولي نيست  سكرآورنباشد، حرام  آه

سكرآور انگور،   بر آب» خمر«جمهور فقها، 
شود  مي  اطلاق  كر ديگريو هر مس  خرما، ذرت

 . است حرام   و بسيار آن  بنابراين، آم
  شده  برگرفته» يسر«و از   ميسر: قمار است

  زيرا قمار آسبي  است  آساني  معناي  به  آه
با تير   . قمار اعراب زحمت  و بي  مشقت بي  است

شتر، قمار  با آنها بر سر گوشت  بود آه
  داشتهتير بر  ده  آه  ترتيب  آردند، بدين مي

را   معين  عدد از آنها سهمي  هفت  بر روي
و   علامت تا از آنها را بي  نوشتند و سه مي

  را به  شتراني  گاه گذاشتند، آن مي  باقي  نشان
قمار، آنها   از شروع  خريدند و قبل مي  نسيه

  قسمت  يا ده  و هشت  بيست به   آرده  را ذبح
را   گانه ده  تيرهاي  گاه آردند، آن  مي  تقسيم

  از آنان  معتمدي  و شخص  نهاده اي  در آيسه
  يكي آيسه، يكي  آن  آامل  دادن بعد از حرآت

تير   آه  آسي  آورد، پس مي  آنها را بيرون
را   اش شد، بهره مي  نصيبش  اي بهره  داراي

  نامش به   نشاني تير بي  آه  و آسي  گرفت مي



  بهاي  علاوه به و  گرفت نمي  شد، چيزي مي  خارج
  اين  داد، سپس مي  را تاوان  شتران  همه
  دادند وخود از آن فقرا مي  ها را به بهره
آار افتخار   اين  خوردند و به نمي  چيزي
آار  در اين با آنان   را آه  آردند و آسي مي

دادند.  قرار مي  آرد، مورد نكوهش نمي  مشارآت
  آه  هر چيزي«اند:  گفته  سلف از علماي   جمعي

توسط   مال  گرفتن  قمار، يعني  معني  در آن
  بازي  وسيله  به  از فرد بازنده فرد برنده 

  نرد، يا شطرنج، يا غير آن  ازقبيل -باشد 
ها با  بچه  بازي  ديگر و حتي از بازيهايي 

 ». از قمار است -  گردو و تيله

و قمار   در شراب  يعني »دو  بگو: در آن«
 » است مردم  براي  و منافعي  بزرگ  گناهي«

زيانبار باشد و   آه  است  يا عملي  گناه: سخن
است، يادر روان، يا   يا در بدن  گناه  زيان

  شامل  شراب  زيان  ، يا در مال، آه در عقل
  به  متعلق  گناهان  . و از جمله اينهاست  همه

و ناسزاگويي،   و فحش  وجدال ؛ جنگ  شراب
ساير   نمازها و ترك انجاميدن   تعطيل به

.  گسار است فرد مي  از سوي  شرعي  تكاليف
؛  است، يا شهواني  يا اقتصادي  شراب  منفعت
  است  با نشاط و طراوتي  شراب  شهواني  منفعت
  فرد شرابخوار دست  طور گذرا براي به آه 
  آن  درتجارت  آن  اقتصادي  دهد، اما منفعت مي
  و دشمني  مال  : فقر و باختنقمار  . گناه است

با   قماربازان ورزي  و آينه  آزاري و دل
از   آه  است  آن: سودي  و منفعت  ديگر است يك

  ؛ به آن  رسد، يا منفعت فقرامي  به  آن  طريق
  برنده، بدون  شخص  از سوي  مال  آوردن دست
آنها از سود آنها   گناه  ولي«  است زحمت



خير و منفعتي، با   هيچزيرا  » بزرگتر است
است، برابر   نوشي شراب  لازمه  آه فساد عقل

تواند با  در قمار نمي  خيري  باشد و هيچ نمي
  و خود را در معرض  (ريسك) در مال  خطرآردن

برابر   هايي دشمني  و جلب  فقر قرار دادن
  بسا آه آيد و چه  پديد مي  از آن  باشد آه
خونها و   ريختن  به  نوشي و شراب  قماربازي

» المنير«تفسير   حرمتها بينجامد. صاحب  هتك
  آزمايي، قمار محسوب  بخت  هاي برگه«گويد:  مي
 ».باشد مي  شود و حرام مي

آنند؟   انفاق  چيزي  پرسند، چه و از تو مي«
  برخي »خود را  خانواده  بگو مازاد بر مخارج

  از آيه  بخش  اين  از علما بر آنند آه
. اما  شده  منسوخ  فرض  زآات  ه، با آيهآريم
  ثابت  آريمه  آيه  اين  حكم  آه  است  آن  صحيح
برآنند   و جمهور مفسران  نيست  و منسوخ  است
باشد.  مي  نافله  در مورد صدقه  آن  حكم  آه
  خود را برايتان  خداوند آيات  سان بدين«

 »در دنيا تفكر آنيد  سازد، باشد آه مي  روشن
  رونق  را براي  خويش از اموال   مقداري و

و در «داريد   نگه  تان امور زندگي  به  دادن
را در   آن  نيز تفكرآنيد، لذا بقيه » آخرت
  دادن رونق  شما را به  نماييد آه  مصرف  وجوهي

در آار   آند، لذا بايد هم مي  ياري آخرتتان
  . ابن در آار آخرت  دنيا بينديشيد و هم

  و فناي  يعني: در زوال«گويد:  مي كعباس 
آخرت   بقاي  سوي به  آوردن دنيا و روي

 ».بينديشيد 

  بسياري  آريمه، احاديث  آيه  معاني  در توضيح
  به  ذيل  شريف  حديث جمله   است، از آن  آمده
  آه  است صخدا  از رسول عبدالله  جابربن  روايت



ود، از شما فقير ب  يكي  هرگاه«فرمودند: 
  آند و اگر از نياز وي  شروع  بايد از خودش

  با خود، به  شد، بايد همراه  افزون چيزي 
اگر بعد از   بپردازد، سپس  تكفلش  افراد تحت

  صدقه  ديگران  بايد بهيافت،   اي افزوني آن 
 ».آند

﴿ وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا :  ، يعني آيه  دوم  قسمت  نزول  سبب
بود آه:   اين  عباس ابن  روايت  بنا به ﴾...ينُْفقِوُنَ 
  فرمان خدا  در راه  انفاق  به  صحابه  چون

  آمده صخدا  نزد رسول  از آنان يافتند، جمعي 
  آه  انفاقي  اين  آه  دانيم و گفتند: ما نمي

مقدار از   و چه  ايم، چيست مأمورشده  بدان
  نازل  ؟ پس آنيم  را بايد انفاق  اموالمان

  ﴿ وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُْفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ...﴾.: شد
  

نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْيتَاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ لھَُمْ خَيْرٌ وَإنِْ تخَُالِطوُھُمْ  فيِ الدُّ
 ُ ُ يعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ َ عَزِيزٌ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ  لَأعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ

 ) ٢٢٠حَكِيمٌ (

يعني:  »پرسند از تو مي  يتيمان  و در باره«
  آه و مشكلاتي   ايشان  و سرپرستي  از تكفل
دارند زيرا اگر   عرصه  در اين  سرپرستان

بگذارند، گنهكار   خويش  حال  را به  آنان
جدا   نخود را از اموالشا  شوند و اگر مال مي

درنظر   اي جداگانه  آنها خوراك  سازند و براي
بايد   چه  دشوار، پس  است  آاري  بگيرند، اين

بهتر   آنان  صلاح به   بگو: آار آردن«بكنند؟ 
خود رها   حال  را به  آنان  آه  از اين » است

و غذا  »آنيد  همزيستي و اگر با آنان «آنيد 
را با خود   آنان  معيشت  و برنامه  و خوراك



شما «  ديني » آنها برادران«جا سازيد  يك
شما   و به  آار جايز است  يعني: اين »هستند

و خدا مفسد «شود  مي  داده  رخصت باره  در اين
  هشداري  اين »شناسد بازمي  را از مصلح

داند  مي . يعني: خدا است  ايتام  اولياي به
  الم ساختن   و تباه  قصد خوردن  آسي چه  آه

  آار احساس  از اين  آسي را دارد و چه  يتيم
  يتيم  و رشد اموال  اصلاح  و در پي  آرده  گناه

و اگر خدا «  است  وي  و بهبود آينده
  دشواري شما را به «  باره دراين » خواست مي
  آار را بر شما گشاده  ولي » انداخت مي

  و آميزش  همزيستي  شما اجازه  گردانيد و به
  ساختن ، از تباه را داد، پس  ايتامبا 

  همانا خداوند غالب«بپرهيزيد   اموالشان
در   است » حكيم«  بر آار خويش » است  وچيره
 . خويش  و در آفرينش  احكام

  عباس از ابن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
 ﴿آيه:   آه  گاه فرمود: آن  آه  است  شده  روايت

  يتيم  مال  (و به ﴾ لَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ وَلَا تقَْرَبوُا مَا
نيكوتر   آه  اي شيوه  نشويد، مگر به نزديك 
إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ  ﴿، و آيه: /»١۵٢ انعام«است) 
را   يتيمان  اموال  آه (همانا آساني ﴾الْيتَاَمَى
  ر آسيشد؛ ه  نازل/» ١٠نساء«خورند... )  مي
خود را از   بود، خوراك  اش در خانه  يتيمي  آه

  اش خود را از نوشيدني  و نوشيدني  خوراآش
  يتيم  اگر از غذاي  بود آه  و چنان  جدا ساخت

  نگه  را برايش  ماند، آن مي باقي  چيزي
بسا   را بخورد و چه  بعدا آن  داشتند آه مي
سد غذا فا  مانده  خورد و باقي او نمي  آه
دشوار شد و   آار برآنان  شيوه  اين  شد. پس مي

  در ميان صخدا  را با رسول  قضيه  ناگزير اين



  آيه اين  خداوند متعال  گاه گذاشتند. آن
 آرد.  را نازل  آريمه

  آه  است  بر آن :ابوحنيفه  احكام: امام  بيان
  دادن دختر، نكاح   يتيم  يا وصي  اگر سرپرست

تواند او را  بداند؛ مي  حالش  حصلا  را به  وي
  تواند خود با وي مي  دهد و هم  نكاح  به

﴿ قلُْ إصِْلَاحٌ لھَُمْ آيه:   از مضمون  آند. جصاص  ازدواج
را   حوادث  اجتهاد در احكام جايز بودن خَيْرٌ﴾ 

مورد نظر آيه   زيرا اصلاح  است  استنباط آرده
د و اجتها  در مورد يتيمان، از راه  آريمه 

 شود. مي  غالب، دانسته  حدس

  
وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ 

مْ وَلَا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِنوُا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُ 
ُ يدَْعُو إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفرَِةِ بإِذِْنِهِ وَيبُيَِّنُ آيَاَتِهِ  أوُلئَكَِ يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَاللهَّ

  )٢٢١للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يتَذََكَّرُونَ (
  آه  نكنيد، مگر آن  ازدواج  مشرك  و با زنان«

اند   پرست بت : زنان  مشرآات »بياورند  ايمان
آافر   با ساير زنان  مسلمانان  ازدواج و

است،   حرام نيز همانند آنان  غير آتابي  حربي
با   ازدواج  ، آه و مسيحي  يهودي  مگر زنان

)  ۵(  در آيه  آن  حكم آه جايز است، چنان  آنان
  آنيزي  و البته«آيد.  مي»  مائده»  از سوره

يعني:  » است  آزاد مشرآي بهتر از زن   مؤمن
  ازدواج  مسلمان  از شما با آنيزآي  گر يكيا

آزاد   با زن  از ازدواج  برايش آند، اين 
او شما   زيبايي  هرچند آه«  بهتر است  آافري
آافر   زن  يعني: هر چند آن »آورد شگفت  را به

  شما را با زيبايي، يا ثروت، يا اشرافيت
 »را  مسلمان  و زنان«آورد   شگفت خود به 
در نياوريد،   مشرآان  همسري  هب«مطلقا 



  مؤمن  اي آورند. و برده  ايمان  آه  مگرآن
است، هرچند شما   بهتر از مرد آزاد مشرآي

و   و جاه  ثروت و  مال »آورد  شگفت را به 
مرد   آه  است  بر اين  امت  . اجماع وي  جمال
  تواند با زن نمي  از وجوه  وجهي  هيچ  به  مشرك
  آه  و ذلتي خفت   سبب  ر شود، بهبست هم  مؤمني

نمايد، و قطعا  مي  رخ  اسلام  آار به  از اين
  اشاره » آنان«پذيرد  را نمي  خفت  اين  اسلام
  سوي  به«  است  مشرك  و زنان  مردان  سوي  به
با   يعني: آنان »خوانند فرامي  دوزخ  آتش

  معاشرت، گفتار و آردار خود، شما را به
  دوزخ  آتش  موجب  خوانند آه فرامي  اعمالي  سوي

  ومصاحبت  و معاشرت  خويشاوندي  است، پس
  انسان  دين  را متوجه  آنان، خطر عظيمي

گرداند، لذا هرگز  مي وي  و فرزندان  مسلمان
تا خود و   جايز نيست  فرد مسلمان  يك  براي

قرار   خطري  چنين  را در معرض خويش   خانواده
  بر زبان »خواند فراميو خداوند «دهد 

يعني:  » و آمرزش  بهشت  سوي  به« پيامبرانش 
  براي بهشت   شدن  قطعي  موجب  آه  عملي  سوي  به
  يعني: به » خويش  اذن  به«  است  آننده عمل

  مرد مؤمن  . بنابراين، ازدواج خويش  اراده
نيكوآار، در پرتو   مؤمن  نيكوآار با زن

؛ خود  ر شايستهمعاشرت، گفتار و رفتا
خود   و آيات«  است  بهشت  سوي  به  فراخواننده

  گرداند، باشد آه مي  روشن  مردم  را براي
و   و خير را از شر تمييز داده »متذآر شوند

 سر بر نتابند.  تعالي  حق  از حكم

المرأة   تنكح«است:   آمده  شريف  در حديث
لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، 

  براي  : زن يداك  تربت  الدين  اظفر بذاتف



شود: براي  مي  گرفته  نكاح  چهار چيز به
و   اش زيبايي  و نسبش، براي  حسب  مالش، براي 

ديندار  زن   سوي  تو به  دينش، پس  براي
  همچنان». !آلود باد  خاك  بشتاب، دستهايت

  الدنيا متاع«است:   آمده  شريف  در حديث
: دنيا لحةالدنيا المرأة الصا  وخير متاع

  دنيا زن  متاع و بهترين   است  اش) متاع (همه
  شريف  در حديث  همچنان». باشد مي  شايسته
  فعسى  لا تنكحو النساء لحسنهن«است:   آمده
  علی  يرديهن، ولا تنكحوهن  أن  حسنهن

تطغيهن،  أن   أموالهنفعسى أموالهن، 
سوداء جرداء   الدين، فلأمة  على  وانكحوهن

  شان خاطر زيبايي را به  : زنان أفضل  دين  ذات
  شان بسا زيبايي  نگيريد زيرا چه  نكاح  به

خاطر   به گرداند و با آنان   هلاآشان
بسا  نكنيد زيرا چه   ازدواج  اموالشان
گرداند و بر اساس   سرآششان  اموالشان

آنيد زيرا   ازدواج  با آنان  شان دينداري 
و آچل، اما متديني   سياه  آنيزآي  ر قطعطو به

 ». بهتر است 

  ، ازدواج مطهر اسلام  شريعت  آه  در اين  حكمت
  جايز، ولي آتاب  اهل  را با زن  مرد مسلمان

را ناجايز   با مرد آتابي  مسلمان  زن  ازدواج
تواند با  مي  آتابي آه: زن  است  دانسته، اين

  و آيينش  بر دينمرد مسلمان،   با يك  ازدواج
  اصول  به  بماند زيرا مرد مسلمان  باقي
ديگر نيز باورمند است، اما   آسماني  اديان

  تواند بدون غالبا نمي  مسلمان  زن
  زندگي  آتاب، با وي  از مرد اهل  تأثيرپذيري

  قدرت  آه  آن  دليل  باشد، به  داشته  مشترآي
  انسجامو   و قطعا وفاق  با مرد است  سرپرستي



  خورد. با اين مي  دو برهم  آن و معنوي  روحي
نيز   آتابي  با زن  مرد مسلمان  حال، ازدواج

  باشد. ائمه مي  مكروه -  جايز بودن در عين -
  با زن  مسلمان  ازدواج  اربعه، بر حرمت

 نظر دارند.  پرست)، اتفاق (آتش مجوسي

  
أذًَى فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلَا  وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ قلُْ ھُوَ 

َ يحُِبُّ  ُ إنَِّ اللهَّ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّى يطَْھُرْنَ فإَذَِا تطََھَّرْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ
ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََھِّرِينَ (   ) ٢٢٢التَّوَّ

  گو: آنپرسند، ب مي  حيض  و از تو درباره«
  فاسدي  شرع: خون  در اصطلاح  حيض » است  اذي
  خارج  زن  از رحم  دوره  يك  در هر ماه  آه  است
و   در نزد ابوحنيفه  آن  مدت شود و آمترين مي

و   روز است  ده  روز و اآثر آن  سه  يارانش
شود،   افزون  يا برآن  آم  مدت از اين  آنچه

در  حيض  مدت  . آمترين حيض  نه  است ١» استحاضه«
روز و در نزد   شبانه  و احمد يك  نزد شافعي

و   است  لحظه  دريك  حتي  خون  بار جهش  يك  مالك
  بر اين  و آنچه  روز است  پانزده  اآثر آن

باشد. اذي:  مي  شد، استحاضه  افزون  مدت
  در مدت  پس«.  است  و آسيب  از پليدي  ايهآن
  مراد از اين »بگيريد  آناره  از زنان  حيض

  ترك  است، نه  جنسي  مقاربت  گيري، ترك آناره
  زيرا در رأي  آنان  آردن يا لمس  همنشيني
از  جويي و لذت  گيري بهره  ها، هر نوع حنبلي
. اما در  جايز است -  بجز مقاربت -  آنان
از   حايض  از زن  گيري جمهور فقها، آناره  رأي

                                                 
استحاضه، خونی است که به علت بيماری يا عارضه  ١

ديگری غير از حيض، پديد می آيد. خون استحاضه ـ 
در مذهب احناف ـ نه مانع روزه است، نه مانع 

 نماز و نه مانع هم بستر شدن.



  آه . و چنان است  واجب  آن  تا زانوي  ناف  ميان
  روايت  به  آريمه آيه  نزول  سبب  در بيان

يهود و   ؛ سنت است، اسلام  آمده  مالك  بن انس
  سخت  حايض  بر زنان  را آه  عصر جاهليت  اعراب

خانه  غذا و هم هم  گرفتند و با آنان مي
لغو   آريمه  آيه  اين  شدند، با نزول نمي 

نكنيد تا پاك   نزديكي  و با آنان«گردانيد. 
  است  حيض  خون  شدن ؛ با قطع شان و پاآي »شوند 
آردند، با   غسل  آب و به »شدند  پاك  چون  پس«

 نماييد.  نزديكي  آنان

  حايض  با زن  جمهور فقها: نزديكي  در رأي
و در   است  حلال  آن  و غسل  حيض  دنش بعد از قطع

  آب  نيز جانشين  وجود آب، تيمم  عدم  صورت
  با زن  ها، نزديكي حنفي  شود، اما دررأي مي

  آه  از آن  و قبل  حيض  شدن مجرد قطع به   حايض
  شدن قطع  آه  شرط آن آند، جايز است، به غسل
  پاك  ! چون باشد.آري  آن  در حداآثر مدت  حيض

  شما فرمان  خدا به  از همانجا آه«شدند؛ 
  زن  فرج  و آن »آنيد آميزش  است، با آنان داده
با   حلال  : از راه است  اين  . يا معني است
  زنا و حرام  از راه  درآميزيد، نه  زنان

  را دوست  شوندگان و پاك  آاران خداوند توبه«
و   از گناهان  آاران مراد: توبه »دارد مي
 باشند. و پليديها مي  از جنابت  شوندگان پاك

  
َ وَاعْلمَُوا  مُوا لِأنَْفسُِكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئْتمُْ وَقدَِّ

رِ الْمُؤْمِنيِنَ (   ) ٢٢٣أنََّكُمْ مُلَاقوُهُ وَبشَِّ
  يعني: آنان» شما آشتزار شما هستند  زنان«

  زمين آه  هستند، چنان  انسان  آشتزار نسل
  پس«  است  و حبوبات  آشتزار گياهان  زراعتي

  آشتزار خويش  خواستيد، به  آه  بر هر روشي



خواستيد با   آه  يعني: از هر جهت »درآييد
پيش،   پس، از جهت  آنيد؛ ازجهت  مقاربت  آنان

و   بر پشت  طور خوابانده پهلو، به   از جهت
و   مقاربت  آه  شرط آن ديگر، به  اي هرشيوه  به

باشد،  زن  فرج  آشتزار؛ يعني  در محل  آميزش
  از پس  گفتند: جماع مي  يهود آه  شيوه  برخلاف
شود  (احول) مي  تولد فرزند دوبين  ، سبب پشت

  نزول  سبب  در بيان  و مسلم  بخاري  آه و چنان 
در رد   آريمه  اند، آيه آرده نقل از جابر

 »فرستيد  و پيش«شد.   پندار يهود نازل  همين
  آه» خود  براي«را   صالحه  يعني: اعمال

  را نزد خداوند  آن  پاداش  گمان بي
 . خواهيديافت

  بسم  مراد از آن، گفتن«گويد:  مي  عباس  ابن
در ».  است  جماع در هنگام   الرحيم  الله الرحمن

  در هنگام  آسي اگر«است:   آمده  شريف  حديث
جنبنا   الله، اللهم  باسمبگويد:   آميزش

  نام : بهمما رزقتنا  الشيطان وجنب   الشيطان
  را از ما و از آنچه  خدا، بارخدايا! شيطان

اگر در   اي، برآنار دار. پس ساخته  روزيمان
مقدر باشد،   دو فرزندي آن  بين آميزش   آن

  بياو آسي  تواند به هرگز نمي  شيطان
  آه  در اين »و ازخدا بترسيد«». برساند
و بدانيد «گرديد   وي  از محرمات  چيزي  مرتكب

  در هنگامه »خواهيد آرد  او را ملاقات  آه
  شما را در برابر اعمالتان  رستاخيز، پس

بر هشدار و   است  تأآيدي  دهد. اين جزا مي
  پيشه  تقوي » و مؤمنان«.  آنان  دهي بيم

 . بزرگ  رستگاري  به » ده  رابشارت«
  



 ُ وا وَتتََّقوُا وَتصُْلِحُوا بيَْنَ النَّاسِ وَاللهَّ َ عُرْضَةً لِأيَْمَانكُِمْ أنَْ تبَرَُّ وَلَا تجَْعَلوُا اللهَّ
  )٢٢٤سَمِيعٌ عَليِمٌ (

خود قرار   آويز سوگندهاي و خداوند را دست«
  و پرهيزگاري  از آار نيك  ندهيد آه

  يعني: هرگاه »بگريزيد  مردم  نبي  دادن وآشتي
، سوگند  خويش  با نزديكان  رحم  صله  بر قطع

  امر سوگند خورديد آه  خورديد، يا بر اين
  را انجام  نيك  و آارهاي  نداده  خيرات

را   خداوند سبحان  سوگند به  ندهيد، پس
قرارندهيد،   نيكوآاريتان  انجام  براي  مانعي
آار   و آن  داده  ارهاز سوگند خود آف  بلكه
  دومي  معناي آريمه   دهيد. آيه  را انجام  نيك

  خاطر اراده  است: به  اين  نيز دارد و آن
  مردم  ميان و اصلاح   و تقوي  خير و نيكي

  بسيار سوگند نخوريد زيرا سوگندخوردن
بر   و جرأت  وجسارت  انگاري  سبك  بسيار، نوعي

بايد   مؤمن  آه  است، در حالي  خداوند متعال
و   است، تعظيم  شايسته  آه را چنان  تعالي  حق

آويز  از دست  الامكان توقير نمايد و حتي
در سوگند   گزيند، چه  دوري  وي  قراردادن نام
آه  دروغگو باشد، چنان   و چه خود راستگو

  را هم  سوگند راست  زهد و تقوي، حتي  صاحبان 
بر خود  :ابوحنيفه خوردند. مثلا امام  آمتر مي

سوگند   هم  راست  اگر به  بود آه  آرده  الزام
و خداوند «دهد.   صدقه خورد، بايد ديناري 

  احوال  به » داناست«شما را   سخنان » شنواست
  حلف  من«است:   نيز آمده  شريف  شما. درحديث

  غيرها خيرا منها فليكفر عن  فرأي  يمين  علي
  بر امري  و خير: هر آسه  الذي وليفعل   يمينه

  را بهتراز آن  غير آن  سوگند خورد، سپس



و   داده  از سوگند خود آفاره  ، بايد آه يافت
 ».دهد انجام  بهتر است  را آه  آاري  آن

  دو روايت  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
  اين  آه  است آن   گوياي  روايت  است: يك  آمده
شد   نازل  ابوبكر صديق  هدربار  آريمه  آيه

  بر مسطح  بود آه  زيرا او سوگند خورده
  او در داستان  آه نكند؛ هنگامي  انفاق  خادمش
الله عنها) با  رضي  عايشه عليه   (بهتان  افك

  ) سوره٢٢(  آيه  آه شد، چنان  همراه  منافقان
گرديد. در   نازل  باره  نيز دراين» نور«

  درباره  آريمه  آيه  ديگر: اين  روايتي
سوگند   آه  گاه شد، آن  نازل  رواحه عبدالله بن

نگويد و   سخن  نعمان  بشيربن  خورد با دامادش
  گفت: چون نياورد و مي  سازش  او و زنش  ميان

  ام، ديگر آاري امر سوگند خورده  بر اين
را   سوگندم  توانم و نمي  نيست  ساخته  ازمن
را   آريمه  آيه  اين  متعالخداوند   ! پس بشكنم
 نمود.  نازل

  

ُ غَفوُرٌ  ُ بِاللَّغْوِ فيِ أيَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ وَاللهَّ لَا يؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ
 ) ٢٢٥حَليِمٌ (

  لغوتان  سوگندهاي  خداوند شما را به«
  سوگندلغو: در نزد شافعي »آند نمي  مؤاخذه
  گفتن سخن  در اثناي  شخص  آه  است  سوگندي
قصد  به  نه -اختيار  و بي  عادت  ، از روي خويش

در   آورد، همچنان مي  بر زبان -  سوگندخوردن
  والله! نه  گفتن: آري  ها... چون ها ومزاح شوخي

است،   لغو و بيهوده  سوگندي  چنين  والله! آه
  حكم  ت، نهاس  مترتب  برآن  گناهي  يعني: نه
  درحقيقت زيرا اين  اي آفاره  و نه  سوگندشكني



جمهور (ابوحنيفه،   در رأي  . ولي سوگند نيست
  شخص  آه  است  و احمد ): سوگند لغو آن  مالك

  آن  آه  گمان  اين  خورد، به سوگند مي  بر چيزي
  آن  امر، خلاف  در واقع  است، سپس  داده  چيزرخ

ندارد،   آفاره  سوگندي چنين  شود، پس آشكار مي
بر   قصد سوگند خوردن  بدون  آه  اما آنچه

دارد.   آفاره  شود، در نزد آنان مي جاري  زبان
  را ترجيح  اول  رأي» المنير«تفسير   صاحب

دو   سوگند را به  زيرا خداوند متعال داده 
سوگند لغو و ديگري   نموده: يكي  تقسيم  قسم

  شود و فقط در صورت ادر ميقصد ص  به  آه  آنچه 
آند شما  مي  مؤاخذه وليكن«است:   فرموده  دوم

شما و   دلهاي  است  قصد آرده  آه  آنچه  را به
است، يعني: سوگند لغو را  » خداوند آمرزنده

  آه  شما را بر آنچه  آمرزد، از آنجا آه مي
آند  نمي  آوريد، مؤاخذه مي  قصد برزبان  بدون

  قصدي  شما در سوگندهاي  براي  و از آنجا آه
  به  راهي -  آفاره  با پرداخت -نيز   وعمدي
  است (سوگندشكستن) قرارداده  حانث شدن  سوي

  شما شتاب  مجازات  و به » بردبار است«
 آند. نمي

   
 َ  غَفوُرٌ رَحِيمٌ للَِّذِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نسَِائھِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْھُرٍ فإَنِْ فاَءُوا فإَنَِّ اللهَّ

)٢٢٦(  
 »آنند خود ايلاء مي  از زنان  آه  آساني  براي«

  خوابگي هم عدم   مرد به  ايلاء: سوگند خوردن
يا بيشتر از   چهار ماه  مدت  به  خويش  با زن

سوگند   مدت  آمتر ازاين  است، اما اگر به  آن
بگذرد،   مدت  آن  خورد، بايد انتظار بكشد آه

  در صورت  نمايد، ولي  مقاربت زنش با  سپس
يا بيشتر از آن،   چهار ماه  به  سوگند خوردن



 » است  انتظارآشيدن  چهار ماه«شرع:  حكم
انتظار بكشد و   يعني: مرد بايد چهار ماه

  نيست، ولي  بر وي  چيز ديگري  در سوگند آن
تواند  چهارماه، مرد ديگر نمي  بعد از گذشت

  و آزار زن، او را همچنان  زدن  قصد زيان  به
  اگر زن  خود رهاآند، بلكه  حال  به  بلاتكليف
مرد   خود را از مرد آرد، قاضي  حق  مطالبه

  رجوع  خويش  زن  يا به  گرداند آه را مخير مي
  وي  اگر به  دهد، پس  آند و يا او را طلاق

ابا ورزيد،   هم  طلاق  نكرد و ازدادن  رجوع
  وي  ضرر از زن، با درخواست  رفع  براي  قاضي

اگر   پس«آند  مي  را جاري  طلاق صيغه 
  و به  يعني: از سوگند يادشده »بازگشتند
  و نكاح  زوجيت  استمرار رابطه سوي 

 » است  مهربان  خداوند آمرزنده«بازآمدند، 
 -   زن  مرد به  . رجوع گنهكار خويش  بر بندگان

  ؛ براي است ويبا   خوابگي هم -جمهور   در رأي
باشد، اما در نزد   نداشته  عذري  آه  آسي
 . است  صحيح هم  قولي  ها؛ رجوع حنفي

  
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ (   ) ٢٢٧وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَنَِّ اللهَّ

  مردان  آن» آردند  طلاق  اگر آهنگ«اما  »و«
  زنان به   گرفتند آه  و تصميم  ايلاء آننده
خدا   در حقيقت«باز نگردند   خويش  ايلاء آرده

شنود و  گفتار آنها را مي » دانا است  شنواي
  ، جزاي در برابر آن  داند، پس را مي  عزمشان
  دهد. يعني: مردان مي آنان  به  حالشان  مناسب

چهار ماه، فقط دو   بعد از گذشت  ايلاء آننده
  زنان  به  آردن دارند؛ يا رجوع  درپيش  انتخاب

سومي   آنها و راه  دادن ء شده، يا طلاق ايلا



ايلاء   توانند بر مدت نمي  . يعني نيست  درپيش 
 بيفزايند.

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
يا دو   يك در جاهليت   ايلاء مردم«گويد:  مي
  خداي  بود، پس  بيشتر از اين  و حتي  سال

آرد   تعيين  آن  را براي  چهار ماه  مدت  عزوجل
  سعيدبن».  ايلاء نيست  مدت  و آمتر از اين

رساني)  ايلاء؛ ضرار (زيان«گويد:  مي  مسيب
  مرد خواهان  آه  سان بود، بدين  جاهليت  اهل
ديگر   آسي  آه  نداشت  هم  نبود، اما دوست زنش

  خورد آه آند، لذا سوگند مي  ازدواج  با وي
س، او را نكند. پ  نزديكي  وي  هرگز به
  خداي  گذاشت، آه خود وامي  حال  به  بلاتكليف
را از   زنان  آشكار در حق  ستم  اين  عزوجل
  روايت  خويش  در صحيح  مسلم».  برداشت  ميان
ايلاء آردند و   هم صخدا  آند آه: رسول مي
  ايلاء آن  سبب  آه  است  دادند. گفتني  طلاق هم

در مورد   شاناز اي  زنانشان  درخواست صحضرت
 -  آن  تأمين  به  ايشان  بود آه  اي نفقه

قادر  -خواستند  مي زنانشان   آه  اي گونه به
 نبودند.

   
 ُ وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلََاثةََ قرُُوءٍ وَلَا يحَِلُّ لھَُنَّ أنَْ يكَْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهَّ

ھِنَّ فيِ ذَلِكَ فيِ أرَْحَامِھِنَّ إنِْ كُ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَبعُُولتَھُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ َّ نَّ يؤُْمِنَّ باِ
جَالِ عَليَْھِنَّ دَرَجَةٌ  إنِْ أرََادُوا إصِْلَاحًا وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (   )٢٢٨وَاللهَّ
قرء   سه  بايد مدت  شده ادهد  طلاق  و زنان«

بر  هم   عرب  قرء: در سخن »انتظار بكشند
  از عادت  زن  پاآي  بر مدت  يعني» طهر«

  و اين»  حيض«بر   شود و هم مي  اطلاق  ماهيانه
  معني  قرء به  . اصل از الفاظ اضداد است



شود؛  مي  قرء ناميده  طهر آه  است، پس  اجتماع
  از عادت  زن  پاآي  در مدت  خون  آه  روي از آن 

  آه  و حيض  است  شده  جمع  بدنش ماهيانه، در آل
در   خون  آه  روي شود؛ از آن  مي  قرء ناميده

  يا سه  حيض  سه  گردد. لذا مدت مي  جمع  وي  رحم
  مطلقه  زن  عده -فقها   بنا بر اختلاف -طهر 
  پاآي  ؛ شناخت عده  در مشروعيت  . حكمت است
از به   جلوگيري  مرد براي از نطفه   زن  مرح

روا   و برايشان«.  ها است در نسب  آميختگي  هم 
  را خداوند در رحمهايشان  آنچه آه  نيست

دارند، اگر   پنهان«  يا حمل  از حيض » آفريده
. »دارند  ايمان  خداوند و روز بازپسين  به
  حمل  آه  زناني  به  است  هشدار سختي  اين
دارند تا  مي  خود را پنهان  ود در رحمموج

  را براي  جديدي  هنگام پيش  ازدواج  زمينه
  را پنهان  خودمساعد گردانند، يا حيض

شوهر بر   استمرار نفقه  دارند تا بر زمان مي
  آه  آسي  بيفزايند. پس  شان عده  خود در مدت

  ايمان اسم  را بپوشاند؛ مستحق  يا حيض  حمل
  به  آردن با رجوع »اگر  هرانشانو شو«  نيست

 »را دارند  قصداصلاح«  رجعي  در طلاق  زنانشان
  در اين«را   آنان  به  قصد ضرررسانيدن  نه
  سزاوارتر به«  انتظار در عده » مدت

  عده  اما اگر مدت »آنها هستند  بازگرداندن
  درباره  گيري تصميم سزاوارتر به   گذشت، زن
  مردان  بر عهده » است  زنان  و براي«  خود است

از  » است  زنان  برعهده  آه همانند آنچه«
در  » طور پسنديده به«  شوهران  در قبال  وظايف

  حسن  به  خويش  بايد با زنان  مردان  شرع، پس
  آنها زيان  و به  رفتار نموده  معاشرت

طور؛  نيز متقابلا همين  نرسانند و زنان



و   بردگي پيمان  اسلامدر   بنابراين، ازدواج
  بر اساس  آه  است  عقدي  نيست، بلكه تمليك 
رادر   و متساويي  مشترك  ، حقوق آلي  مصالح
  ليكن »و«آورد  و شوهر پديد مي  زن  ميان

  يعني: برزنان » برآنان  مردان  براي«
را   درجه  مرد اين  آه»  هست  برتري  اي درجه«

  و تأمين  نفقهامور   بودن  متكفل  سبب  به
  و داشتن  جهاد بودن  خانواده، اهل  هزينه

  . يعني: بر زن است  آورده  دست  تدبير، به
در   وي  هاي از اوامر مرد و خواسته  آه  است

و   وخانواده  خانه  شئون  به  متعلق  آه  آنچه
 -   است  خود وي  به  در امور مخصوص  حتي

را   د متعالخداون  معصيت اوامرش  آه  مادامي
  آند، لذا اين  اطاعت -باشد   دربر نداشته

  وي  و ولايت»  قوامت»  مرد، درجه  برتري  درجه
و خداوند «  است  امور خانواده  بر اداره

در  » است  حكيم«  خويش  در ملك  است » غالب
 . است ساخته  مشروع  خلقش  براي آه  آنچه

مرد؛   برتري  درجه«گويد:  آثير مي اما ابن
ومنزلت،   و خلق، مقام  در خلق  وي  فضيلت
  به  و پرداختن  نفقه  امر الهي، دادن  طاعت
در دنيا   وي و برتري   خانواده  زندگي  مصالح

در تفسير  :شهيد سيد قطب  ليكن».  است  و آخرت
جَالِ عَليَْھِنَّ  ﴿از جمله: »  القرآن  ظلال في« باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ

گويد:  دارد؛ او مي  ديگري  برداشت ﴾دَرَجَةٌ 
بر   مردان  برتري  درجه  اين  آه  آنم مي گمان«

  آريمه  آيه  همين  سياق  فقط مقيد به  زنان
فقط ناظر   برتري  آه: درجه  اين  باشد، يعني

  زنان  در برگرداندن  مردان  بر حق
در   زناشويي  زندگي  حوزه  به  شان رجعي مطلقه
. دليل  بيشتر از آن  باشد و نه مي  عده  مدت



مرد   آه  است  اين  مرد هم  به  رجعت  حق  سپردن 
  نيست  بنابراين، معقول است   دهنده خود طلاق

  زن  از آن  رجعت  بدهد، اما حق  مرد طلاق  آه
  موقف  اين  طبيعت  آه  است  حقي  اين باشد، پس

 آه:  دهد. لذا بايد گفت مرد مي  را به  آن
  و مطلق  مرد بر زن، عام  برتري  درجه  اين
شود  مربوط مي  مورد خاص  همين  و فقط به  نيست
 ». بيشتر از آن  و نه

از   اگر زن  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه
  شدن با سپري   خويش  عده  رسيدن  پايان به 
خبر   ممكن  زماني  در محدوده  گانه سه  هاي حيض
گيرد  قرار مي  مورد تصديق يدهد، خبر و مي

  آه  اوست  به  امر از امور مخصوص  زيرا اين
 ندارند.  آگاهي  از آن  ديگران

  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابوداوود و ابن 
سكن  از اسماء بنت يزيد بنت   آريمه  آيه

گفت:   اند آه آرده  رضی الله عنها روايت انصاري  
  و تا آن  شدم  داده  قطلا صخدا  رسول در زمان 

نبود،   اي عده  مطلقه  زن  براي  هنگام
  طلاق  آيه، عده  اين  با نزول  خداوند متعال پس

 گردانيد.  را مشروع

   
تاَنِ فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ وَلَا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذُوا  الطَّلَاقُ مَرَّ

ا آتَيَْتمُُ  ِ فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ مِمَّ وھُنَّ شَيْئاً إلِاَّ أنَْ يخََافاَ ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ اللهَّ
ِ فلََا تعَْتدَُوھَا وَمَنْ يتَعََدَّ حُدُودَ  ِ فلََا جُناَحَ عَليَْھِمَا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ اللهَّ

ِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ    )٢٢٩الظَّالمُِونَ (اللهَّ
  سبب  در بيان  و غير آنان  و ترمذي  حاآم
  الله عنهاروايت رضي  از عايشه  آريمه  آيه  نزول
  بر آن  سنت  در جاهليت«فرمود:   اند آه آرده

خواست،  مي  دلش آه   هر تعدادي  مرد به  بود آه
او   به  داد و اگر در عده مي  را طلاق  خويش  زن



اگر   شد، حتي مي  وي  رد، مجددا زنآ مي  رجوع
بود.   داده  او را طلاق  صد بار يا بيشتر هم

تا   داشت  نيز ادامه  بعد از اسلام وضع   اين
  خويش  زن  به  از مسلمانان  مردي  آه  گاه آن

  دهم مي  تو را طلاق  نه  خدا سوگند آه گفت: به
هم،   و نه  و بروي  گيري  خود درپيش  تا راه

و قرار   و جاي  گذارم مي  رگز تو را آرامه
  ممكن چيزي   چنين  گفت: چگونه  ! زن دهم مي
تو را   آه  گونه داد: بدين  ؟ مرد پاسخ است
بود تا  نزديك   و هر بار آه  دهم مي  طلاق
  تو رجوع  رسد، باز به  پايان  به  ات عده
و ماجرا را  رفت  صخدا  ! زن، نزد رسول آنم مي
آردند   سكوت صخدا  بازگفت، رسول  يشانا  به

 شد:  نازل  آه  تا اين

  در آن  آه  يعني: طلاقي » دوبار است  طلاق«
خودرا دارند، دو   زنان  به  رجعت  ، حق شوهران

در   ديگر رجعتي  سوم  و بعد از طلاق  است  طلاق
  است  . يا مراد از (مرتان) اين آار نيست

صادر شود   يكباره نبايد به   آه: دو طلاق
بار   در يك  طلاق  دو، يا سه  آردن زيرا جمع

:  است  آمده  شريف  در حديث  آه است، چنان  حرام
(در   فرمودند؛ سنت عمر ابن  به صخدا  رسول«

  زن  گاه آورد، آن طهر روي  آه  است  طلاق) اين
اما اگر ». شود  داده  طلاق  در هر طهر يك

  را در يك  طلاق  نت، هر سهس برخلاف  دهنده طلاق
  اختلاف  آن  آرد، علما در حكم  لفظ جمع

  ائمه  جمله  از آن -نظردارند: جمهور علما 
طلاق   سه  با آن  بر آنند آه -  اربعه  مذاهب

در نزد  -  با آراهت  شود، اما همراه مي  واقع 
  سبب  ، به و آراهت -ها  ها و مالكي حنفي

  . اما در نزد شيعه است  با سنت  آن  مخالفت



شود. و در  نمي واقع  طلاقي  هيچ  اماميه: بر آن
قيم: فقط  و ابن  تيميه ، ابن زيديه  نزد شيعه

  پس«بيشتر.   شود نه مي واقع   بر آن  طلاق  يك
  دو طلاق  از اين  از هر يك  يعني: پس » از آن

با  » داشت نگاه  نيكي  يا بايد او را به«
 »رها آرد  نيكي  يا به«  يو  به  رجعت
  رجوع  زن  به  عده  تا پايان  آه  گونه بدين
  و پرداخت  و او را با رفتار نيك  نكرده
 ١فرستاد.  آسانش خانه  و حقوقش، به  متعه

  شهرهاي  و علماي  مجاهد، عطاء، جمهور سلف
مراد از «اند:  گفته  فقاهت به   وفمعر

  طلاق ﴿ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ﴾نيكويي:   به  زن  رهاآردن
از   وارده  شريف  حديث  دليل  است، به سوم
شد؛   سؤال  از ايشان  آه صخدا رسول

دو بار است)   فرمايد: (طلاق مي  خداوندمتعال
 فرمودند؛ ص  حضرت  ؟ آن آجاست  سوم  طلاق  پس
 ». است ﴿ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ﴾سوم:   طلاق

از   آه  روا نيست«  شوهران »شما  و براي«
چيزي «از مهر  »ايد داده  آنان  به  آنچه

  آنان  به  رساندن  زيان  بر وجه »بازستانيد 
حدود خدا   پاداشتن  در به  طرفين  آه  مگر آن«

  آهباشند   اين  يعني: نگران »باشند  بيمناك
  مشترك زندگي  -  هر دليلي  به -توانند  نمي

  دهند و زن  ادامه  معاشرت  را با حسن  خويش
تواند از مرد  نمي باشد آه   آن  مخصوصا نگران

  حكام  اي »شديد  اگر بيمناك  پس«آند   اطاعت
  آه  شوندگاني  ميانجي  اسلامي، يا اي  جامعه
  آه«آنيد  مي  و شوهر تلاش  زن  ميان  اصلاح  براي
با  »دارند خدا را برپا نمي  دو، احكام  آن

                                                 
 ) می آيد.٢٣۶بيان متعه در آيه ( ١



و مهرآميز،   پسنديده  و همزيستي  معاشرت  حسن
  در آنچه  نيست  بر آنان  گناهي«  صورت  دراين

يعني:  »دهد  خود فديه  آزادآردن  براي  زن  آه
و   او داده  به  شوهر، مالي  نمودن  راضي  براي

  خلع  همان  بگيرد. واين  از او طلاق  در عوض
  آنچه  گرفتن اگر شوهر در صدد پس -  آه  است
و در صدد آزار   است از مهر داده  زن  به

جايز  -نبود   طريق  از اين  وي  به  رساندن
 باشد. مي

  بدون  آه  هر زني«است:   آمده  شريف  در حديث
را خواست،   خويش طلاق  از شوهرش  وجود مشكلي

اينها حدود «».  است  حرام  بر وي  بهشت  بوي
  و جدايي  نكاح  يعني: احكام » است  الهي

  شما مأمور به  آه  است  مذآور، حدود الهي
حدود  » از آن  پس«هستيد   آن  و اجراي  اطاعت

و «از آنها   با سرپيچي »تجاوز نكنيد«
تجاوز آنند،   الهي  از حدود احكام  آه آساني
  زيرا ظلم: نهادن »ندستمكاران  همان  آنان
آيه،   . اين است  آن  چيز در غير جايگاه  يك

﴾متعال: خداوند   فرموده ھِنَّ (و  ﴿ وَبعُُولتَھُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ
ترند)  حق ذي   بازگرداندنشان  به  شوهرانشان

گرداند زيرا شمار  مي  را خاص» ٢٢٨ بقره/«
را   زن  به  رجعت  حق  مرد در آن  را آه  طلاقي

 آند. مي  دارد، معين

  
فإَنِْ طَلَّقھََا فلََا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإَنِْ طلََّقھََا فلََا جُناَحَ 
ِ يبُيَِّنھَُا لقِوَْمٍ  ِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ  عَليَْھِمَا أنَْ يتَرََاجَعَا إنِْ ظنََّا أنَْ يقُيِمَا حُدُودَ اللهَّ

  )٢٣٠يعَْلمَُونَ (
  را آه  سوم  طلاق  حكم  خداوند متعال  گاه آن

به   با مرد بعد از آن  زن  رابطه
  و جدايي  آامل  متارآه  يعني » آبري بينونه« 



و «فرمايد:  مي  نموده  انجامد، بيان مي  بزرگ
بار   سابق، براي  بعد از دو طلاق »اگر شوهر

  ز آن، ديگر برايا  داد، پس  او را طلاق«  سوم
غير   با شوهري  زن  آه  تا اين  نيست  او حلال

شوهر ديگر با او   و آن »آند  از او ازدواج
يا او را به   ، سپس (مقاربت) نموده  جماع

اگر   آند. ولي  دهد، يا وفات طلاق   طور طبيعي 
زن، قصد   خود با آن  از ازدواج  شوهر دوم

داشت،   هر اولششو  او را براي  ساختن  حلال
در   آه اي ادله  دليل  است، به  آار حرام  اين

  آن  فاعل  و مذمت»  آننده حلال»  نكاح  نكوهش
  و هم»  آننده حلال»  انور، هم  و شرع  وارد شده

  مانع  برداشتن  او را براي  آه  ديگري  هر آس
آار فرا   اين  به  شوهر اول پاي   از پيش  شرعي

  شريف  . در حديث است  آرده  لعنت است،  خوانده
  رسول  آه  است  آمده مسعود ابن روايت   به

بالتيس   ألا أخبرآم«فرمودند:  صخدا
الله! قال: هو  يا رسول  بلى،المستعار؟ قالوا:  

: آيا  له  والمحلل  الله المحلل  المحلل، لعن
؟  خبر ندهم  شده  شما را از بز نر عاريت

الله، خبر دهيد.   يا رسول گفتند: چرا  اصحاب
است، خداوند   آننده فرمودند: او فرد حلال

  را و نيز آن آننده  فرد حلال  است  آرده  لعنت
».  است  شده  آرده  حلال  برايش  زن  را آه  آسي

شوهر   براي  محلل، زن بنابراين، با نكاح 
ها و  حنفي  شود. ولي نمي  حلال  خويش  اول

  آردن درعقد، حلال  د: چنانچهگوين ها مي شافعي
با آراهيت   نكاح  بود، آن  را شرط نكرده

  را طلاق  وي«  شوهر دوم »اگر  پس«.  است  صحيح 
جداشد، يا مرد،   از زن  نكاح  و با فسخ »داد

و شوهر   يعني: زن »دو  اگر آن«  صورت  در اين



  يعني: حقوق »حدود خدا را پنداشتند آه«  اول
ديگر  يك  بر ذمه  را آه  اي شوييزنا  متقابل
 »دو بر آن   دارند، گناهي برپا مي«دارند 

  آه  نيست«  سابقش  و زن  يعني: بر شوهر اول
  جديدي  و عقد ازدواج »ديگربازگردند يك  به

  عقد ازدواج  اين  ديگر منعقد آنند، آه با يك
  بار ديگر مالك و مرد را يك  بوده  جديد صحيح

و اينها حدود «گرداند  ديد ميج  طلاق  سه
  آه  قومي  را براي  آن  آه  است  الهي  احكام

زيرا  »آند مي بيان«را   حقايق »دانند مي
  را نگه  خداوند متعال  جاهل، امر و نهي

 . دارد و بدانها پايبند نيست نمي
اند:  آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران

دختر   شهعاي  درباره  آريمه  آيه  اين
رفاعه   زن  شد آه  نازل  عتيك بن عبدالرحمن

بود   گونه بود. ماجرا اين  پسر عمويش  وهب بن 
  آرد، بعد از آن  طلاقه  او را سه  رفاعه  آه

نمود و   ازدواج  زبيرقرظي بن او با عبدالرحمن
  گاه داد، آن  نيز او را طلاق  شوهر دومي  اين

بازگردد،   ر اولششوه  عقد نكاح  تا به  خواست
آمد و گفت:  صخدا  لذا نزد رسول

  با من  آه  از آن  (شوهر دومم) قبل عبدالرحمن
نزد   توانم داد، آيا مي  آند، طلاقم  مقاربت

فرمودند:  صخدا  ؟ رسول باز گردم  شوهر اولم
  شوهر ديگري آه  گاه تا آن  تواني خير! نمي«

  ايتدر رو». آند  با تو مقاربت  غير از وي
  زن  آن  به صخدا  رسول آه  است  آمده  ديگري

  رفاعه  سوي  به  آه  خواهي آيا مي«فرمودند: 
  آه  تا وقتي  نيست  آار ممكن  ! اين ؟نه برگردي

و او   او (عبدالرحمن) نچشي  تو از عسيله



عسيله:   مراد از چشيدن». تو  ازعسيله
 . تاس  زن  فرج  مرد به  آلت حد دخول   آمترين

  
حُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ  وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فأَمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ
وَلَا تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لتِعَْتدَُوا وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ وَلَا تتََّخِذُوا آيَاَتِ 

ِ ھُزُوًا وَاذْ  ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَليَْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظكُُمْ اللهَّ كُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ
َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ( َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ  ) ٢٣١بهِِ وَاتَّقوُا اللهَّ

  عده  پايان  داديد و به  را طلاق  زنان  و چون«
  خويش  عده  انپاي  يعني: به »رسيدند  خويش
  نيكي  را به  گاه، يا آنان آن«شدند   نزديك
  آزار و زيان قصد رساندن   بدون »داريد نگاه
يعني:  »آنيد  رهايشان  نيكي  يا به«آنها   به

واگذاريد تا  خودشان   حال  را به  آنان
از   با آزادي  گاه شود و آن  سپري  شان عده
ا از سر ر  جديدي شما، زندگي  نكاح  حيطه

  آزار و زيان  را براي  آنان  ولي«بگيرند 
 »آنيد  ستم آنان  نداريد تا به  نگاه  رساندن

داريد   نيازي  آنان  به  نه  آه  يعني: درصورتي
قصد طولاني  نبايد به   محبتي، پس  هم  و نه

از   هدف  آه -  انتظار آنان  و مدت  عده  ساختن 
  به -  آنهاست  به  رساندن آزار وزيان   آن

 آنيد.  رجوع  آنان

است: در   آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
قصد   به مردان   بود آه  بر آن  رسم  جاهليت

زنان،   داشتن نگاه  و بلاتكليف  آزار رساندن
  آنان  به  عده و در پايان   داده  را طلاق  آنان
  شان عده  بود آه  آردند و تا نزديك مي  رجوع
آار را تكرار   سرآيد، باز مجددا همين به
  معاشرت  نيكي  به  با آنان  نه  آردند، پس مي
  ساختند تا زندگي مي  رهايشان  آردند و نه مي

نيز   را از سر بگيرند. بعد از اسلام  جديدي



آردند،   عمل  گونه همين  از مسلمانان  برخي
 آار  از اين  در نهي  آريمه  آيه  بود آه  اين
آند، قطعا بر خود   چنين  و هر آس«شد.  نازل
  عذاب  زيرا خود را در معرض » است نموده  ستم

  قرار داده -هردو  -  الهي  و عذاب  وجدان
 »تمسخر نگيريد  خدا را به  و آيات«  است

در   و هر آس  است  جدي  الهي  آيات  زيرا همه
آنها قطعا   برخورد آند، حكم  شوخي  آنها به

در   رايج  اعمال شود، لذا از مي  لازم  ويبر 
 بپرهيزيد.  جاهليت

  اخير از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان
بود   بر آن  رسم  است: در جاهليت  آمده  آريمه

  را به  داد، يا زني مي  را طلاق  مرد زنش  آه
ساخت،  را آزاد مي  اش گرفت، يا برده مي  نكاح
  ، شوخي اسلام  ! پس آردم  يشوخ  گفت: من مي  سپس

آرد.   را مردود اعلام  شرعي  با احكام
داد و   را طلاق  زنش  بنابراين، اگر مردي

شود،  مي  واقع  ؛ مسلما طلاق آردم گفت: شوخي
  سه«است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان

  آردن و شوخي  آنها جدي  گرفتن  جدي  آه  چيزاست
».  و رجعت  ، طلاق نكاح است،  جدي  در آنها هم

  آه» ياد آوريد خدا را بر خود به  و نعمت«
  آن  هاي و برنامه  وقوانين  از: اسلام  عبارت

آور و   در جاهليتي  آه  از آن  است، پس
تو در تو قرار داشتيد  انبوه   هاي تاريكي

  تعالي  حق » را آه  آنچه«ياد آوريد  به »و«
  يعني: سنت » حكمت و«  يعني: قرآن » از آتاب«

  پندتان  و بدان  آرده  بر شما نازل«  نبوي
  داده  يعني: شما را با آنها تعليم »دهد مي

  آنها بيدار و هوشيارتان  وسيله و به
را   و سنت  آتاب  عظماي  هاي نعمت گرداند، پس مي



و از خدا «شكر گزاريد  -آنها   به  با عمل -
  خدا به  هباشيد و بدانيد آ  پرواداشته

  چگونگي  به  و از جمله » داناست  هرچيزي
اوامر و حدود مقرر   عملكرد شما در قبال

  يقينا شما را در برابر اعمالتان  خويش، پس
 دهد. جزامي

  
وَإذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فبَلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فلََا تعَْضُلوُھُنَّ أنَْ ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إذَِا 
ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ  َّ ترََاضَوْا بيَْنھَُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذَلكَِ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ باِ

ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ (   ) ٢٣٢ذَلكُِمْ أزَْكَى لكَُمْ وَأطَْھَرُ وَاللهَّ
  آيه  نزول  سبب  در بيان  و غير آن  بخاري
، يسار  بن اند: معقل آرده  وايتر  آريمه
در   از مسلمانان  عقد مردي  را به  خواهرش
سر  به   با خواهرش  مرد مدتي  بود، آن  آورده

او   داد و به  طلاق  را يك  وي  گاه برد، آن 
  هم  رسيد، ليكن  پايان به  اش نكرد تاعده  رجوع
هوادار   زن  آن  بود و هم  مرد دوستدار زن  آن
  به  آرده  را جزم  ، مرد عزمش ، سرانجاممرد

  خواستگاري به  برادرش  نزد معقل  جمعي  همراه
! تو  ناآس  گفت: اي  وي  به  معقل  او آمد، ولي

داشتم، اما تو   گرامي  خواهرم  را با ازدواج
  ديگر هرگز زنت  خدا آه  ! به ؟! نه دادي  طلاقش
  بود آه  نگردد. هما بر نمي  سويت شود و به نمي

  دو را به  نياز آن  آه -  خداوند متعال
  زنان  و چون«فرمود:   نازل -  دانست ديگرمي يك

  پايان خود را به  داديد و عده  را طلاق
با   را از ازدواج  رساندند، آنان

  به  خير و خوشي  به  همسرانشان، چنانچه
  معقل  چون ».بودند، بازنداريد  رسيده  توافق
و   جان  را شنيد، گفت: به  پروردگارش  فرمان

را   شوهرخواهر سابقش  گاه ! آن فرمانبرم  دل



  ؛ اينك او گفت: مرا ببخش  فراخواند و به
و   آنم مي  تزويج  را مجددا برايت خواهرم 
 آرد.  آار را هم ! و همين دارم مي  گراميت

  اولياي  متوجه  آريمه در آيه  بنابراين، خطاب
  يا خواهران  نبايد دختران  آه  است  زنان
  سابقشان  شوهران  به  را از رجوع  شان مطلقه

  مجدد با آنان عده، يا از ازدواج   در هنگام
و   شرط رضايت  به -  عده  بعد از انقضاي

قولي:   نمايند. به منع -  جانبين  آامل  توافق
. يعني: شما  است  سابق  شوهران  متوجه  خطاب

جاهليت،   و غيرت  ننگ انگيزه   به  شوهران
را   شان عده  خود را آه  سابق  زنان

  با فرد دلخواهشان اند، از ازدواج  گذرانده
و   از سران  بسياري  آه  نكنيد، چنان  ممانعت

همسر   سابقشان  زنان آه  سلاطين، از اين
  و ننگ  نام  انگيزه  ديگر شوند، به  مرداني
  از شما به  هر آس«  تهآنند. والب مي  جلوگيري

  باشد، به داشته   ايمان  خدا و روز بازپسين
پند «و از آنها   آرده دستورها عمل » اين
شما پر   امر براي  اين«  رعايت  پس »گيرد مي

  به  شدن  از آلوده » تر است تر و پاآيزه برآت
و خدا «و فساد ضمير   معنوي  پليديهاي

شما از سود و   براي را آه   آنچه »داند مي
و شما «  است  نهفته  احكام  اين  در اجراي  صلاح
  وي  را، لذا از فرمان  حقيقت اين »دانيد نمي

 آنيد.  پيروي

  
ضَاعَةَ وَعَلىَ  وَالْوَالدَِاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَادَھُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يتُِمَّ الرَّ

قھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لَا تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلِاَّ وُسْعَھَا لَا تضَُارَّ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْ 
وَالدَِةٌ بوَِلدَِھَا وَلَا مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ فإَنِْ أرََادَا فصَِالًا عَنْ 

ھِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِعُوا أوَْلَادَكُمْ فلََا ترََاضٍ مِنْھُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا جُناَحَ عَليَْ 



َ بِمَا  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ جُناَحَ عَليَْكُمْ إذَِا سَلَّمْتمُْ مَا آتَيَْتمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُا اللهَّ
  )٢٣٣تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (

را   و طلاق  نكاح  احكام  خداوند متعال  چون
  را نيز بيان  شيرخوارگي  رد، حكمذآرآ
از   و شوهر در حالي  زن  نمايد زيرا گاهي مي
دارند:   فرزند خردسالي  شوند آه جدا مي  هم
 »و مادران، فرزندانشان را دو سال کامل«

 ».شير دهند« تقريبي   نه  طور تحقيقي به 
آريمه،   آيه  مراد از (والدات) در اين

اند و (يرضعن)  گرفته طلاق   هستند آه  زناني
باشد،  امر مي  معني  هرچند خبر است، اما به

  شيردادن  مأمور به يعني: مادران 
از   ها، هدف هستند. از نظر حنفي  فرزندانشان

  در اينجا؛ تعيين » آامل  دوسال«قيد   آوردن
  در آن  رضاعي  حرمت  آه  اي شيرخوارگي  مدت
  اي رخوارگيشي  زيرا مدت  شود، نيست مي  ثابت
شود، درنزد آنان،  مي  رضاعي  حرمت  سبب  آه
بخواهد   آه  است  آسي  براي  اين«.  است  ماه سي

  شيردادن  پس »آند  راتكميل  شيرخوارگي  دوران
از   هدف  نيست، بلكه  حتمي  آامل  دو سال
مادر   بودن  مكلف  حد نهايي  آن، بيان  تعيين
  با توافق  مدت  ناي  ساختن  ، لذا آوتاه است

  آه  . بايد دانست جايز است  پدر ومادر طفل
مجدد نكند   ازدواج  آه  گاه تا آن  مادر مطلقه

داري)  (نگه  حضانت  به -فقها   اتفاق  به -
  و پوشاك  وخوراك«  تر است حق ذي  خويش  طفل
 » پدر است  برعهده  پسنديده  بر وجه  آنان

  آه  مادري  و پوشاك  خوراك مخارج  يعني: تأمين
پدر،   است، برعهده  مشغول  طفل  شيردادن  به

متولد   فرزند برايش  آه  است  آسي آن  يعني
  به  آه است  مطلقه  مادران  حق  و اين  است شده



  تعلق  آنان  به  شان مزد شيردهي  عنوان
غيرمطلقه   گيرد. اما در مورد مادران مي

آنها مسلما   پوشاكو   نفقه  بايد گفت: تأمين 
  فرزندان اگر هم  باشد، حتي پدر مي  برعهده

  اندازه جز به  آس هيچ«خود را شير ندهند 
  به  زن، مكلف  نه »شود نمي  مكلف  توانش

و   ناچيز است  و مخارج بر مزد اندك  شكيبايي
  مسرفانه  نفقه  پرداخت به   پدر طفل، مكلف  نه

  آنچه  اشد، بلكهب مي  توانش  از حيطه  خارج
.  است  در حد عرف  معتبر است، حداوسط نفقه

  زيان  فرزندش  سبب نبايد به  مادري  هيچ«
  فرزندش  سبب  نبايد به  هم  پدري ببيند و هيچ

يعني: مادر نبايد پدر را  »ببيند  زيان
  آه  گونه  برساند، بدين  زيان  فرزندش سبب  به

وي   حد توانايياز   آه  سنگيني  مخارج  از وي
 -  خويش  و پوشاك  خوراك  بابت -  است  خارج 

مادر   نبايد به  هم  آند و شوهر سابق  طلب
از   در چيزي  آه  سان برساند، بدين  زيان  طفل

  اوست، آوتاهي برعهده  آه  و وظايفي  تعهدات
  از آغوش  سببي  هيچ  نموده، يا فرزند را بي

 جدا نمايد.  مادرش

از پدر و مادر   هر يك  فرزند به  ادند  نسبت
.  دو است  آن عطوفت   جلب  در هر دو جا، براي

از پدر   هر يك  مشارآت  (مضاره)، مقتضي  صيغه
  آه  ضرر است، تعبيري  و مادر در وارد نمودن

از   يكي  رساندن  زيان  آه  است  آن  خود گوياي
  به  رساندن  زيان  ديگري، در واقع  آنهابه

پدر   رساني  زيان  تبع  به  . همچنان ردو استه
  بين  نيز در اين  ديگر؛ طفل يك  ومادر به
  برعهده احكام   و مانند همين«شود.  متضرر مي

  يعني: اگر پدر مرد؛ پرداخت » نيز هست  وارث



پدر، يا   وارث  طفل، برعهده  شيردهي  مخارج
  آه اوست، چنان  طفل، يا وصي، يا قيم  وارث
  خود وي  پدر برعهده  در حيات  مخارج  اين

  جاي  از خود به  بود. و اگر پدر ارثي
  صلبي  اقرباي  (يعني  وي  بود، عصبه  نگذاشته

را بپردازند،   مخارج  وي) بايد اين  يك  درجه
پدر هستند   ؛ يا وارثان» وارث«مراد از  پس 
  به مادر شيرده   و پوشاك  نفقه  پرداخت  آه

  ايشان  پسنديده، برعهده  و بر وجه  عرفيطور 
  آه  آساني اند، يعني طفل  باشد، يا وارثان مي

  برند، آه مي  ميراث  از وي  طفل  مرگ  در صورت
هر   . به است  هر دو معني  لفظ (وارث)، محتمل

  اين  مادر از سوي  به  رساندن ؛ زيان  حال
در؛ پ  وارث  باشد و چه  طفل  وارث  وارث، چه

آار بر پدر   اين  آه است، چنان  حرام
 بود. حرام

و   و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت«
  هنگام طور پيش به »را  ديگر، آودك يك  مشاوره

  از شير بازگيرند، گناهي«  از دو سال  قبل
ازپدر و مادر   اما اگر يكي » دو نيست  بر آن

 را از شير جدا نمايد، ناگزير  بخواهد طفل
او   نموده، موافقت ديگر مشورت  بايد با طرف

دو   آن  ميان  آامل  نمايد تا توافق  را جلب
  فرزندان  و اگرخواستيد براي«آيد.   دست به

ديگر   يعني: شيردهي »بگيريد  خود دايه
  نيست، به  برشما گناهي«  غيراز مادرانشان

را   آن  پرداخت  را آه  چيزي  آه  شرط آن
  به »بپردازيد درستي ايد، به رفتهگ  عهده به

  به  شيردهي  در مدت  آه  آنچه  حساب مادران، به
  دايه  زنان  اند، يا به شما شيرداده  فرزندان
مزد آنها   ديگر و در پرداخت  و شيرده



بسا  نكنيد زيرا چه   انگاري ياسهل  آوتاهي
  برگردد و اين  طفل  به  آنان  منفي  واآنش

و   آوتاهي  براي  اي خود، انگيزه
 گردد.  طفل  در حق  انگاريشان سهل

مادر در برابر   مزد گرفتن  آه  بايد دانست
  در قيد نكاح  آه  گاه تا آن  طفلش  به  شيردادن
  باشد، جايز نيست، مگر در نزد امام يا عده
. جواز  آار مطلقا جايزاست  اين  آه :شافعي

ز مادر هم، غير ا  ديگري  شيرده  زن  اجيرآردن
باشد،  مادر مي  به  رساندن زيان  عدم  مشروط به

  حق  فرزندش  داري مادر در امر نگه  چراآه
  آريمه  در آغاز آيه  آه دارد، چنان اولويت
  و از خدا پروا آنيد و بدانيد آه«.  گذشت

  پس » دهيد، بيناست مي  انجام  آنچه خداوند به
دهد  يجزا م  شما را در برابر اعمالتان

را ادا   و آودآان  زنان  بنابراين، اگر حقوق
  رساندن  نموديد و پدر و مادر از زيان

  و از خداوند متعال  ديگر پرهيز آرده يك به
  اي اولاد شايسته  پروا داشتند؛ فرزندانشان

خواهند شد،   شان اخروي  پاداش  در دنيا و سبب
  را مدار عمل  نفساني  هواهاي  اما اگر آنان

در   خود قرار دادند؛ يقينا فرزندانشان
  سبب  هم و در آخرت  بلا و فتنه  دنيا برايشان

 خواهند بود.  عذاب

  
وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا 

ُ بِمَا فإَذَِا بلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فلََا  جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَاللهَّ
 ) ٢٣٤تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ (

و   و رجعت  طلاق  احكام  بيان  دنبال  به
  فرزندان  در قبال  پدران  مسؤوليتهاي
؛ خداوند  شان مطلقه  و همسران  شيرخواره



  آند تا اين مي  نرا بيا  وفات  عده  حكم  متعال
هم، مانند   وفات  عده  نيايد آه  پيش  گمان
ميرند  مي از شما آه   و آساني«است:   طلاق  عده

از خود   پس«را   يعني: زناني » و همسراني
  بايد چهار ماه«زنانشان   پس »گذارند بجا مي

روز   شبانه  و ده  يعني: چهار ماه »روز  و ده
توانند  مي  آناز  و پس »انتظار بكشند«

  اين  در تعيين  مجدد نمايند. حكمت  ازدواج
 دو چيز است:  وفات   عده  براي  مدت

باشد. و هرچند   حامله  زن  آه  اين  احتمال -١
شود و  مي زنده   غالبا در چهارماهگي  جنين
روز  شبانه  ده  سبحان  آند، اما خداي مي  حرآت

بسا  ا چهزير  افزوده ديگر را احتياطا بر آن 
  قادر به  در چهارماهگي  بوده  ضعيف  جنين  آه

  ؛ عده حمل  محرزشدن  نباشد. ودر صورت  حرآت
 . اوست  حمل  حامله، وضع  زن
  نكاح  به  نهادن  مدت، حرمت  اين  در تعيين -٢

  آه  ذآراست  . قابل نيز مورد نظر است  اول
  باشد چه صغيره  زن  ؛ چه زن  براي  وفات  عده

  يائسه، همان باشد و چه  حايضه  آبيره، چه
  زن  و عده  روز است  و ده  چهار ماه  مدت

  قول  به -  ازطلاق  و چه  از وفات  چه  حامله
 . اوست  حمل  وضع -جمهور علما 

رساندند،   پايان خود را به  عده  هرگاه  پس«
خود   درباره  به نحو پسنديده  آنان  در آنچه

  به  آوردن آردن، روي از آرايش »هندد مي  انجام
مجدد، در  و نهايتا ازدواج   خواستگاران

  شرع  و مخالف  پسنديده  بر وجه  آه  صورتي
  و خداوند به  بر شما نيست  گناهي«نباشد 

داند  مي  پس » است  دهيد، آگاه مي  انجام  آنچه
  ناروا از ازدواج  را به  زنان  آسي  چه  آه



  حدود و حقوق  آسي  دارد و چه مجدد باز مي
آند بنابراين،  مي  رعايت خوبي   مقرر را به

 دهد. جزا مي  را در برابر عملش  هر آس

  براي» احداد»  بر وجوب  آريمه  آيه  با اين
.  است  شده استدلال   وفات  در عده  معتده  زن

و آرايش،   زينت  از ترك  است  احداد: عبارت
  خوشبويي، پوشيدن  آاربردن از به  اعم

از   رفتن  و بيرون  جديد و زيورآلات  لباسهاي
نيز  -  يا عذري  ضرورت  جهت جز به -  منزل
در   آه  شود. بايد دانست مي  آن  مشمول
در   آه  زني  نفقه  جمهور علما، پرداخت رأي
  نيست برد، واجب  سر مي به  شوهرش  وفات  عده

  دو به  آن  يان(زوجيت) م  همسري  زيرا رابطه
  بر وجوب  علم اهل  است، ليكن  رسيده  پايان

يا   ثلاثه  طلاق  آه  اي حامله  زن  نفقه  پرداخت
دارند.   اجماع  است  شده  داده  رجعي  طلاق

اگر   آه  دارند بر اين  علما اجماع  همچنان
  از به  قبل  داد، سپس  رجعي را طلاق   زنش  آسي

زن،   آرد؛ بر آن  ، وفات وي  عده  رسيدن  پايان
  شوهر ارث  او از آن  و هم  است  لازم  وفات عده 

آزاد، آنيز،   ؛ بر زن وفات  برد. عده مي
  انجام  با او آميزش  چه -  و آبيره  صغيره
آنها   همه -باشد   نگرفته  باشد، چه  گرفته
  بر مرگ  سوگواري  آه  است  گردد. گفتني مي  لازم

بر   روز است، اما سوگواري  فقط سه  نزديكان
  و ده  چهار ماه -  گفتيم  آه چنان -شوهر   مرگ

  براي«است:   آمده  شريف  باشد. درحديث روز مي
دارد؛   ايمان  خدا و روز آخرت  به  آه  زني

  بيشتر از سه  اي مرده  بر هيچ  آه  روانيست
  آند، مگر بر شوهرش، آه  روز سوگواري

روز   و ده  او چهار ماه  ايبر  سوگواري



  آيه  اين  اآثر علما بر آنند آه...».  است
 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿آيه:   حكم  ناسخ  آريمه

خواهد   آن  بيان  باشد، آه مي» ٢۴٠ بقره/« 
 آمد.

   
ضْتمُْ بِهِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاءِ أوَْ أكَْننَْتُ  مْ فيِ أنَْفسُِكُمْ عَلمَِ وَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا عَرَّ

ا إلِاَّ أنَْ تقَوُلوُا قوَْلًا مَعْرُوفاً وَلَا  ُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونھَُنَّ وَلكَِنْ لَا توَُاعِدُوھُنَّ سِرًّ اللهَّ
َ يعَْلمَُ مَا فِ  ي أنَْفسُِكُمْ تعَْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يبَْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلهَُ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

َ غَفوُرٌ حَليِمٌ (   )٢٣٥فاَحْذَرُوهُ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
از   طور سربسته  شما به  آنچه  و درباره«

وفات، يا طلاق   در عده  دار آه عده » زنان
 »آرده، يا  خواستگاري«برند  سر مي به  ثلاثه 

  بعد از انقضاي  با آنان  ازدواج  و عزم  نيت
بر شما   داريد، گناهي نگه  دل در«را   عده
  و به  است  (سربسته): ضد تصريح  تعريض » نيست

  را به  مقصود خويش  انسان  آه  است  اين  معناي
لفظ صراحتا   آن  بفهماند آه با لفظي   مخاطب
  است، بلكه  نشده  مقصود او نهاده  براي

دارد و   دلالت  تلويحا و اشارتا بر آن
نياز دارد،   اي قرينه  به  آن  بنابراين، فهم

  . پس دور است شنونده   از ذهن  چرا آه
  چنين  و آنايي  سربسته  شيوه  به  خواستگاري

بر   را ذآر آند آه  آه: خواستگار چيزي  است
  آند، مانند اين  است، دلالت  ذآر نكرده  آنچه
  آنم  تا بر تو سلام  ام بگويد: آمده زن   به  آه

شايسته   زني  آاش  ...! اي بنگرم  ات چهره  و به
  سخنان  قبيل  و از اين شد!... پيدا مي  برايم 

  آه  آميز ديگر. خطبه: يعني: آنچه  آنايه
آميز در  با برخورد لطف  خواستگار همراه

  دانست خدا مي«طلبد.  مي  گفتار و عمل، از زن
 »را ياد خواهيد آرد  آنان  زودي  شما به  آه



  رغبت  شما از بيان آه   دانست مي ايعني: خد
ورزيد و قطعا  نمي  شكيبايي  زنان  آن  به  خويش
  در ميان  خود را با آنان  تمايل  اين
  شما رخصت  گذاريد بنابراين، به مي

را   از آنان  تصريحي نه   تلويحي  خواستگاري
  و قرار پنهاني  قول  با آنان  ولي«داد 

دار  عده  زن لا به يعني: مرد مث »نگذاريد
  دلباخته  آه  آن، چون  ازدواج  نگويد: با من

  غير از من  آه  بدهي قول   من  و بايد به  توام
  قبيل  ... و از اين نكني  ازدواج  با ديگري

  پسنديده  سخني  آه  مگر آن«ديگر   سخنان
  بر خواستگاري  آه  يعني: آنچه »بگوييد
  ، دلالت شده  نيدهگردا  مباح  آه  اي تلويحي

تو   آه  راستي بگويد: به   آه  اين  آند، مثل
...! يا  نياز دارم  زنان به   ...! من زيبايي

آند و   توصيف  در برابر زن  از خودش  آه  اين
نيكو   اخلاقي  آه  هستم  مردي مثلا بگويد: من 

  و... از اين  باز هستم  و دل  دارم، دست
  تصميم  عقد زناشويي  و به«  سخنان  قبيل

را منعقد   يعني: عقد نكاح »نگيريد
يعني:  »سر آيد مقرر به تا زمان «نگردانيد 

عقد   بودن  رسد. حرام  پايان به  زن  تا عده
و   است  مذاهب  همه  در عده، مورد اتفاق  نكاح

  بر مرد حلال  عده، زن  در حال  با نكاح
را در   خداوند آنچه  و بدانيد آه«شود.  نمي
  بر نكاح، يا غير آن  از عزم »داريد  دل
  از اين »داند پس، از او برحذر باشيد مي«

نكاحي،   بر چنين  عزم  شما را در صورت  آه
خداوند   و بدانيد آه«نمايد   مجازات
آند  از او پروا مي  آه  بر آسي » است  آمرزنده



  مجازات  تأخير افگندن  با به » بردبار است«
 . انخطاآار

  ذيل  احكام  آريمه  طور خلاصه، از آيه به  پس
 شود: مي  برداشت

  در حال  از زن  پرده وبي  صريح  خواستگاري -١
  خواستگاري  عده، اجماعا جايز نيست، ليكن

  عده  در حال  آه  از زني  و تلويحي  آنايي
 . برد، جايز است سرمي به  باين  يا طلاق  وفات

در   آه  از زني  يا آنايي  صريح  خواستگاري -٢
علما   اجماع برد به  سر مي به  رجعي  طلاق  عده

  طلاق  عده  در حال  آه  زيرا زني  جايز نيست
  او براي  همسري  برد، هنوز حكم سر مي به  رجعي
 . پابرجاست  شوهرش

در   بر زنان  عقد نكاح  انعقاد و اجراي -٣
علما بر   و اجماع  بوده  عده، شرعا حرام  حال
در  ﴿ حَتَّى يبَْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلهَُ ﴾مضمون:   تأويل  آه  است  آن

  زن  عده  انقضاي  معني آريمه، به   آيه
 باشد. مي

عقد نمود   اي عده  در حال  با زن  اگر شخصي -۴
دو را   آن  بايد نكاح  آرد، قاضي  و عروسي

  فقها باطل  اتفاق  به  نكاح  آند و آن  فسخ
 . است

  
وھُنَّ أوَْ تفَْرِضُوا لھَُنَّ فرَِيضَةً  لَا جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِْ طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمََسُّ
وَمَتِّعُوھُنَّ عَلىَ الْمُوسِعِ قدََرُهُ وَعَلىَ الْمُقْترِِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ 

  )٢٣٦الْمُحْسِنيِنَ (
  را طلاق  اگر زنان  بر شما نيست  يگناه  هيچ«

يا   از گناه  اعم -  يعني: مسئوليتي »داديد
اگر   شما نيست  بر عهده -  مهر و مانند آن

هنوز   آه  وقت  در آن«داديد؛   را طلاق  زنان
نيز   مهري  آنان  و براي  نكرده  مساس  با آنان



  : جماع مراد از مساس »ايد نكرده  معين
و   گرفت  صورت  اگر جماع  ست، پس(مقاربت) ا

  مستحق  بود، زن  نشده تعيين   از قبل  هم  مهري
يعني:  »را  و آنان«شود  خود مي  مهر مثل

از   مهر و قبل  از تعيين  قبل  را آه  زناني
  به »مند سازيد بهره«دهيد  مي  طلاق  مقاربت
يا   از پوشاك -  آنها چيزي . يعني: به متعه

  تقديم  بخشش  عنوان  به -  ند آنطلا يا مان
  باشد براي  ، جايگزيني بخشش  آنيد تا اين

اند  داده  آنها از مهر از دست  آه  آنچه
  به  خود و تنگدست  توان  اندازه  توانگر به«

وضعيت   به  متعه  آيفيت  پس »خود  توان  اندازه
  آه  اي شوهر مربوط است، لذا متعه  اقتصادي 

شوهر فقير   آه  اي دهد، بر متعه مي  شوهر غني
  بر وجه  دادن  بهره«دارد   دهد، برتري مي

در   بدهيد آه متعه   يعني: بر وجهي » معروف
باشد  با آن، پسنديده   موافق  و عرف  شرع

  حقي  عنوان به  دادن   متعه  اين » شده  لازم«
  يعني: آساني » نيكوآاران«  ذمه »بر«  واجب
نيكو در   مطلقه، روشي رد بازنان در برخو  آه
 گيرند. مي  پيش

  
وھُنَّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لھَُنَّ فرَِيضَةً فنَصِْفُ مَا  وَإنِْ طلََّقْتمُُوھُنَّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ

قْرَبُ للِتَّقْوَى فرََضْتمُْ إلِاَّ أنَْ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْفوَُ الَّذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تعَْفوُا أَ 
َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (   )٢٣٧وَلَا تنَْسَوُا الْفضَْلَ بيَْنكَُمْ إنَِّ اللهَّ

  از دخولي  قبل  مطلقه  زن  قبل، حكم  در آيه
  نشده  معين  مهري  برايش  از قبل  شد آه  بيان

  حكم  آيه، خداوند متعال  بود، اما در اين
  قبل  مطلقه  زن  ند و آنآ مي  را بيان  دوم  نوع

  شده  معين  مهري  برايش  آه  است  از دخولي
  نزديكي  با آنان  آه از آن  و اگر پيش«است: 



  برايشان  آه داديد، درحالي  آنيد، طلاقشان
  شما اين  ذمه  واجب » ايد، پس آرده  معين  مهري
مهر   عنوان  به »را  آنچه  نصف«آه:   است

بدهيد   آنان  به »ايد نموده  تعيين«  برايشان
يعني: مگر  »خود، ببخشند  زنان  آه  مگر اين«

مهر   نيمه  يادشده، اين  مطلقه زنان   آه  اين
برعهده   برايشان خداوند  را آه  اي شده  مشخص

  است، به گردانيده  واجب  شان دهنده طلاق  شوهران 
  مانعي  صورت در اين  ببخشند، آه  شوهرانشان

  را به  نيمه  اين  شوهران  ود ندارد آهوج
در   نكاح  سررشته آه   يا آسي«نپردازند   آنان
 -دار  سر رشته  اين  آه »اوست، ببخشد  دست

فقها و   ميان  باره  دراين  آه  بنابر دو نظري
  . مذهب است  زن  يا شوهر، يا ولي -جود دارد 
  جديد وي) اين  (در رأي  وشافعي  ابوحنيفه

(يا  ﴾أوَْ يعَْفوَُ الَّذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  ﴿مراد از:   آه  ستا
در   نكاح  بند و سر رشته گره  ببخشد آه  آسي
قول،   باشد. بنابراين است)، شوهرمي  وي  دست
  ديگر مهر معين  است: شوهر نيمه  اين  معني
  خود ببخشد و مهرآن  مطلقه  زن را نيز به  شده

را   مهر مسمي  بپردازد، يا چنانچه  را آامل
است، بعد   پرداخته  زنش  به  طور آامل  قبلا به
نستاند،  باز پس  را از وي  آن  ، نصف از طلاق

.  داده  را ترجيح  قول  اين  جريرطبري  ابن  آه
  است  اين  آريمه مراد آيه  در معناي  دوم  قول
  ر دستد  نكاح  سر رشته  آه  مراد از: (آسي  آه

  زن  است، يعني: ولي  مطلقه زن  اوست)، ولي
داده   شوهر، طلاق  مقاربت بعد از  آه  اي مطلقه

(معين)   مسمي  آن  قبلا براي  هم  ومهري  شده 
تواند،  مي مطلقه   زن  خود آن  است، همچون  شده
  مستحق  خويش  با طلاق  زن  را آه  مهري  نصف  آن



  را از وي  ببخشد و آن  بر شوهرش  است  شده  آن
است، يا برادرش،   يا پدر زن»:  ولي«نگيرد. 
عقد   متولي  آه  از نزديكانش  ديگري  يا آس
  مالك امام  مذهب  . و اين است  شده  وي  نكاح
آشكار   اول  قول  صحت«گويد:  مي  . زمخشري است
 ». است

نزديكتر   تقوي  شما به  و بخشايش  و بخشش«
و نيز   مردان  متوجه  است  خطابي  اين » است
  را به  آنان  آه -  طور تغليبي به -  زنان
و   ديگر تشويق در برابر يك  و بخشش  گذشت

  نزديكتر است  تقوي  به  آسي  آند، پس مي  ترغيب
  را در بين  و بزرگواري«تر باشد  بخشنده  آه

  يعني: هرچند طلاق »نكنيد  فراموش  خودتان
  به  و مكدرساخته، ولي  را تيرهروابط شما 

شما وجود داشته،   ميان  آه  پيوندي  حرمت
و   و مهرباني  از فضل  بدهيد تا نسيمي  اجازه
هرگز   مكدر بوزد، پس  فضاي  بر اين  گذشت

  ديگر را فراموش يك  به  نسبت  و فضل  بزرگواري
  انجام آنچه   خداوند به  گمان بي«نكنيد 

  شما آگاه  و از اعمال » دهيد، بيناست مي
  مناسب جزاي   شما را در برابر آن  است، پس

 دهد. مي

  است  عبارت  آريمه  دو آيه  اين  احكام  خلاصه
 از:

  بر آنند آه  و اصحابش  ابوحنيفه  امام -١
(آميزش)  از دخول   قبل  آه  زني  به  متعه  دادن

ا ؛ مطلق شده  داده  مهر طلاق  از تعيين  و قبل
  ساير زنان  به متعه   است، اما دادن  واجب

  داده  طلاق  بعد از دخول  آه  زني  مطلقه، چون
اما بعد از   از دخول قبل   آه  شود، يا زني مي

.  است  شود، مستحب مي  داده  مهر طلاق  تعيين



  هرگونه  به  متعه  شافعي، دادن در مذهب   ولي
زن   آن  ياست، مگر برا  واجب  اي مطلقه  زن

)  (مقاربت  با او آميزش  شوهرش  آه  اي مطلقه 
زيرا   است شده  معين  برايش  هم  و مهري  نكرده

 باشد. مي  خويش  شده مهر تعيين  نصف  او مستحق

  است  بر آن  حنبل و احمدبن  ابوحنيفه  مذهب -٢
شود.  مي  تماما لازم  صحيحه  مهر با خلوت  آه
  است  اين  و مالك  شافعي  مشهور از مذهب  ولي
شود؛ مگر  نمي  لازم  صحيحه  مهر با خلوت  آه
(مقاربت) همراه   ، با دخول خلوت  آن  آه  اين

 باشد. 

  معين  حدي  و سنت  در قرآن  متعه  براي -٣
و اآثر   نگرديده، لذا فقها در مقدار اقل

در نزد   آن  نظر دارند. حد ادناي اختلاف  آن
  . ولي است و چادر و لحافي  اهنپير :ابوحنيفه

از   حد معيني  اعطاي  گويد: شوهر به مي :شافعي
  آه  آنچه  حد اقل  مجبور نشود، مگر به  متعه
 گردد.  اطلاق  بر آن  متعه  اسم

  مهر برايش  آه  از دخول  قبل  مطلقه  زن  به -۴
  مهر واجب  نصف ؛ اجماعا دادن  است  شده  مشخص
 . است

  ديگر مهر مسمي  تواند نصف مي شوهر -۵
  ازدخول  قبل  مطلقه  زن  (معين) را براي

  توانند از آن او مي  ببخشد، يا زن، يا ولي
 شوهر در گذرند.  براي

  

ِ قاَنتِيِنَ ( َّ ِ لَاةِ الْوُسْطىَ وَقوُمُوا  لوََاتِ وَالصَّ  ) ٢٣٨حَافظِوُا عَلىَ الصَّ

  ر اداييعني: ب »آنيد  بر نمازها مواظبت«
  آنها و بارعايت  در اوقات  گانه پنج  نمازهاي

قلب،   با خشوع  و شروط آنها همراه  ارآان



نماز   بويژه« و استمرار ورزيد  مداومت
و   صحابه  اآثر علماي  قول  به  آه » ميانه

از   زيرا قبل  نماز عصراست  جمهور تابعين
نيز دو نماز   آن، دو نماز و بعد از آن

  نماز در ميانه  ارد و لذا اينوجود د
  شريف  قرار دارد. در حديث  گانه پنج  نمازهاي

  احزاب  درروز جنگ صخدا  رسول  آه  است  آمده
  هايشان قبرها و خانه خداوند«فرمودند: 

ما را از   گرداند آه  (مشرآان) را پر ازآتش
بازداشتند تا  -نماز عصر  -  نماز وسطي

  شريف  در حديث  مچنينه». آرد خورشيد غروب
  الله تعجيل  إلى  الأعمال  أحب  إن«است:   آمده

  اعمال  ترين محبوب  گمان : بيوقتها  لأول الصلاة 
».  است  آن وقت  نماز در اول  ، تعجيلنزد خدا

يعني: در  »بايستيد  خدا فروتنانه  و براي«
برپا   و خشوع  وقار و طمأنينه  نماز به

  ، فرض در نماز فرض  ايستادنبايستيد. برپا 
  يا اداآردن  است، اما در نماز نفل، نشستن

(ماشين، قطار، هواپيما،   مرآب  بر بالاي  آن
در اينجا »  قنوت«...) جوازدارد.  الاغ
و خشوع، يا   طاعت  معني سكوت، يا به   معني به
  قيام  در حال  ذآر خداوند متعال معني   به

 . است  با خشوع  همراه
  و غير آنان  حديث  گانه شش  نزول: ائمه  سبب

فرمود:   اند آه آرده  روايت  ثابت  از زيدبن
  ديگر در اثناي ما با يك صخدا  در عهد رسول

از ما با   گفتيم، يعني: يكي مي  نماز سخن
  آه  تا اين  گفت مي  سخن  خويش  پهلويي  رفيق
ِ قاَنتِيِنَ شد:   نازل َّ ِ   خدا فروتنانه  (و براي ﴾﴿ وَقوُمُوا 



و   مأمور شده  سكوت  به  بپا ايستيد)، پس
 . شديم  در نماز نهي  گفتن  ازسخن

  
َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا  فإَنِْ خِفْتمُْ فرَِجَالًا أوَْ رُكْباَناً فإَذَِا أمَِنْتمُْ فاَذْكُرُوا اللهَّ

  ) ٢٣٩تعَْلمَُونَ (
از دشمني، يا از  »بوديد  اگر بيمناك  ولي«

  خوف  در حال  ؛ پس اي سيل، يا از درنده
  يعني: براي »نماز گزاريد  يا سواره  پياده«

و هراس،   خوف شدت   در حال  آه  شما جايز است
روي،  پياده  خود، يا در حال  بر مرآب  سواره
  با حرآت  آن، همراه  يا بدون  قبله  سوي رو به

و گريز، نماز را   و حمله  و جولان  و انتقال
  يعني: چون »شديد  ايمن  و چون«جا آوريد  به
خدا را ياد   پس«شد؛   شما برطرف  و هراس  خوف

از  » است  شما آموخته  به  آه آنيد چنان 
 » آه  آنچه«  اسلام  هاي و برنامه  قوانين

يعني: با از  »دانستيد نمي«  ازآن قبل
شروط   تمام  رعايتخوف، نماز را با   رفتن بين

  و رو به  و اصلي  آامل  هيأت  به  آن  و ارآان
ناظر بر   آريمه  آيه  ادا آنيد. اين  قبله

  با امام، آه  همراه  نماز خوف حكم 
  تقسيم  دو قسمت  به  در آن  نمازگزاران

  در سوره  حكم  زيرا اين  شوند، نيست مي
 آيد. مي» نساء«

 است:   اين  ذشتهگ  دو آيه  احكام  خلاصه

ساقط   مكلف  از شخص  حالي  هيچ  نماز به -١
جايز   عذري گونه   با هيچ  آن  شود و ترك نمي

  با دشمن  رويارويي  هنگام  نيست، هرچند به
باشد،   بيماري  شدت  آارزار، يا درحال  در صف

  مشروع  آيفيتي  را به  آن  اسلام  روي  از همين
و   احوال، تناسب  مبا تما  آه  گردانيده



  آمده  شريف  باشد. در حديث  داشته  هماهنگي
  حصين  بن عمران  به صخدا  رسول آه  است

  نماز بگزار، پس  ايستاده«فرمودند: 
  و اگر بازهم  طور نشسته به  اگرنتوانستي

وجودعذر،   در صورت  حتي». پهلو  به  نتوانستي
  با اجرايها، يا  پلك  اشاره  به  نماز گزاردن

  . و اين نيز جايز است  قلب  به  آن  ارآان
و احمد )   جمهور (مالك، شافعي  مذهب
نماز   آه است  بر آن  باشد. اما ابوحنيفه مي

و   با جولان  همراه  آه  جنگي  در حالت  گزاردن
باشد و فقط در  مي  و گريز است، باطل  جست

بر  آردن  درنگ  امكان  آه  جايز است  صورتي
،  باشد، در غير آن  خود وجود داشته  جاي

 تأخير اندازند.  بايد نماز را به  رزمندگان

ها؛ نماز با  ها و حنبلي در نزد شافعي -٢
سهو   خود نماز ازروي  مصلحت  جهت  به  آه  سخني

  شود، اما احناف نمي  باشد، باطل صادر شده 
  قصد يا به  به  گفتن نماز با سخن  بر آنند آه

و خطا، يا اجبار، با   جهل  سهو، يا از روي
 شود. مي  دوحرف، باطل  حداقل  بيان

  مقتدي  اند آه جمهور علما جايز دانسته -٣
بر   آه بيماري   سر امام  و سالم، پشت  صحيح

باشد، نماز بخواند زيرا  قادر نمي  ايستادن
  اندازه را به   خويش  از آنها فرض  هر يك
  مشهور از مذهب  آند، ولي مي ادا  خويش  توان
  براي  هم -  نمازي چنين   شدن  ، باطل مالك
 . است -  مأموم  براي  و هم  امام

برنماز   صدور دستور مواظبت  آه  بايد دانست
  حقيقت  اين خانواده، به  احكام  طرح  در ميان

  زندگي  دارد آه: شرايط متحول  اشاره
  احيانا در آن آه   هايي و آشفتگي  خانوادگي



نبايد ما را از   وجه  هيچ رسد، به ظهور مي به
  با خداي  پيوند انسان يادآور عملي   نماز آه

 گرداند.  خود مشغول  است، به  عزوجل

  
وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِھِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَيْرَ 
 ُ إخِْرَاجٍ فإَنِْ خَرَجْنَ فلََا جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِ مَا فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهَّ

  )٢٤٠عَزِيزٌ حَكِيمٌ (
رسد و  فرا مي  مرگشان  از شما آه  و آساني«

گذارند، بايد براي  مي  برجاي  همسراني
  را تا يك  آنان  آنند آه  وصيت  همسرانشان 
  و پوشاك  از نفقه »مند سازند بهره  الس

  را از خانه  آنان »و«  آنان  ضروري  ونيازهاي
  مستحق يعني: آنان  »نكنند  بيرون«  شوهران
در   و اقامت  و لباس  از خوراك  مندي بهره
باشند و   خود مي  متوفاي  شوهران  هاي خانه

 شوند.  رانده  بيرون  آنان  نبايد از خانه

  ميراث  آيات  از نزول  پيش -  اسلام  ايدر ابتد
بردند، اما  نمي ارث   از شوهرانشان  زنان -
  عده  سال يك  مدت شوهر، به   بعد از درگذشت  زن
  و مسكنش  سال، نفقه  يك  آشيد و بايد درآن مي

  اين  حكم  شد. پس مي  تأمين  شوهرش  از ترآه
  يراثم  با آيه -جمهور   در رأي -  آريمه آيه

را از ارث   زن  سهم  آه» نساء»  در سوره
  ) از همين٢٣۴(  و آيه  ساخت  معين  شوهرش 

شد   است، منسوخ وفات   عده  مربوط به  آه  سوره
روز   و ده  عده، چهار ماه  سال يك   جاي و به

اختيار   به »بروند  اگر بيرون پس«.  مقرر گشت
 »بر شما«  سال  يك  شدن از تمام  قبل  خودشان

شرع، يا غير   متوفي، يا حاآم  يعني: بر ولي
  درباره  آنان  آه  در آنچه  نيست  گناهي«آنها 

  براي  شدن از آماده  »دهند مي  خود انجام



براي   نمودن  و آرايش  خواستگاران  پذيرش
  آه  طوري يعني: به  » طور پسنديده به»  آنان 

رود  مار نميش و منكر به  است  پسنديده  شرع در
شوهر   از خانه  رفتنشان  زيرا بعد از بيرون
ندارد.   ولايتي  بر آنان  متوفي، ديگر آسي

در   آه: زنان  است  بر آن  خود دليل  اين
  در خانه  نشستن  سال يك   رعايت  يا عدم  رعايت

  امر بر آنان  اند و اين شوهر مخير بوده
  اين  ؛ حكم گفتيم  آه . وچنان  است  نبوده  حتمي
و   جمهور مفسران  بنا بر رأي -  آريمه  آيه

  و غالب »و خداوند عزيز«  است منسوخ -فقها 
 . در صنعش » است  حكيم«  در ملكش  است

از   است: مردي  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
آمد   مدينه به   خويش  با خانواده  طائف  اهالي

ر و مادر و پد  براي  و در آنجا درگذشت، پس
قرار دادند، اما  او سهم   از ارث  فرزندانش

  ورثه  به  آه  ندادند، جز اين  چيزي  زنش  به
  را از ترآه  وي امر آردند تا نفقه   متوفي
  اين  گاه بپردازند. آن  يكسال  مدت  به  شوهرش
 شد.  نازل  آريمه  آيه

  
 ً    )٢٤١ا عَلىَ الْمُتَّقيِنَ (وَللِْمُطلََّقاَتِ مَتاَعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقّ

  لازم  شده  داده  طلاق  زنان  مند ساختن و بهره«
  يعني: به » طور معروف به«  متعه  به » است

بر   آه«  پسنديده  اي شيوه  و به  نيكويي
  فقها در خصوص  آراي ». مقرر است  پرهيزگاران

 . آرديم  ) بيان٢٣٧(  را قبلا در آيه»  متعه«
  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
حَقاًّ عَلىَ (تا  ...)وَمَتِّعُوھُنَّ عَلىَ الْمُوسِعِ قدََرُهُ (  آيه  است: چون

گفت:   شد؛ مردي  نازل» ٢٣۶/  بقره«) الْمُحْسِنيِنَ 
را   و نيكي  بنابراين، اگر قصد احسان«



و در غير   دهم مي  متعه  ام مطلقه  زن  به  داشتم
  آريمه  آيه  اين  بود آه  همان». ر!خي  آن

 شد.  نازل

  
ُ لكَُمْ آيَاَتِهِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (   ) ٢٤٢كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

شما   خود را براي  ، خداوند آيات گونه بدين«
  در آنچه »بينديشيد  آند، باشد آه مي  بيان
هست،   و مصلحت  از حكمت  الهي  در احكام  آه
 شويد.  رهنمون خير دنيا و آخرت   هب  پس

  فوق، ملاحظه  از آيات  اجمالي  بندي جمع  با يك
چهار   عموما داراي  مطلقه  زنان  آه  آنيم مي

 باشند: مي  ذيل  حالت

  آميزش  با شوهرانشان  آه  اي مطلقه  زنان -١
  مقرر شده برايشان   هم  اند و قبلا مهري داشته

  آل  ، مستحق از زنان  گروه  اين  است، آه
يا   حيض  سه  هم آنان   خود هستند و عده  مهريه

 . طهر است  سه
قرار   مورد آميزش  نه  آه  اي مطلقه  زنان -٢

  شده تعيين  مهري  برايشان  هم  اند و نه گرفته
  از زنان، بر حسب  دسته  اين  براي  ؛ آه است
  و مستحق  است واجب   متعه  شوهرانشان  توان
 شوند. نمي  مهري

مهر مقرر   برايشان  آه  اي مطلقه  زنان -٣
  اند، آه قرار نگرفته  مورد آميزش  شده، ولي

  مهر تعيين  نصف  ، مستحق از زنان  دسته  اين
 باشند. خود مي  شده

قرار   مورد آميزش  آه  اي مطلقه  زنان -۴
  برايشان  اند، اما مهري  گرفته

  ، بدون از زنان  دسته  اين  مقررنگرديده، آه
باشند.  خودمي  مهر مثل  مستحق  خلافي  گونه هيچ

از   مهر امثالشان  شود آه  يعني: بايد ديده



و اقربا و   خانواده  و دختران  زنان
  آنان  مقدار بوده، پس  چه  خويشاوندانشان

 آنند. مي  مقدار را دريافت  نيز همان

  
ُ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ خَ  رَجُوا مِنْ دِياَرِھِمْ وَھُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقَاَلَ لھَُمُ اللهَّ

َ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يشَْكُرُونَ  مُوتوُا ثمَُّ أحَْياَھُمْ إنَِّ اللهَّ
)٢٤٣(  
هزار بودند  هزاران  آه  آساني«  حال »آيا از«

  خودخارج  و آاشانه  از خانه  مرگ  و از بيم
گويد:  مي  عباس ابن »؟ شدند، خبر نيافتي

  از طاعون  بودند آه  چهارهزار تن  آنان«
  گريزيم مي  سرزميني  و گفتند: به  فرار نموده

  پس«» نباشد... خبري   از مرگ  در آن  آه
گفت:   آنان  به«خود   امر تكويني  به »خداوند
  را زنده  آنان  سپس«د مردن  و همه »بميريد

  دعاي  روز يا بيشتر؛ به  بعد از هشت »آرد
بود، »  حزقيل«او   گويند؛ نام  آه  پيامبرشان

  نشان  آه  آردند، در حالي  زندگي  روزگاري  پس
  هيچ  آه  است  نمودار بود و آمده  برآنان  مرگ
  به  آه  پوشيدند مگر اين را نمي  اي جامه
 . گشت بر مي  آفن شكل
گويد:  مي  گروه  اين  داستان  آثير در بيان ابن
  اين  اند آه آرده نقل  از سلف  تن از يك  بيش«

  اسرائيل بني  در زمان  شهري  گروه، اهالي
  شدند، پس  سخت گرفتار طاعوني  بودند آه

  زدند و در وادي  بيابان  به  از مرگ  گريزان
  دند آهبسيار بو  فرود آمدند و چنان  فراخي
  را پر آردند. در اين  وادي  تاآران  آران
  دو فرشته  آنان  سوي  به ،خداوند هنگام

از   دو فرشته  از آن  يكي  گاه فرستاد، آن
  بانگي  از فراز آن  و ديگري  وادي  فرودست



همه   بر اثر آن  مرگبار در دادند آه
مردند و بعد از   تن يك  مرگ  چون  يكباره به 

را ديوارآشيدند و   دورادورشان  مردم  نمرگشا
  و پوسيده  پراآنده  اجسادشان  مرور زمان  به

گذشت،   واقعه  دراز براين  روزگاري  شد. چون
  نام به  اسرائيل بني  از پيامبران  پيامبري

  آنها گذشت، در اين  بر گورستان»  حزقيل«
  آرد تا آنان  درخواست  عزوجل  اثنا از خداي

  اين  متعال  گرداند، خداي زنده  وي  دست  را به
او دستور   آرد و به  را اجابت  وي  درخواست

!  پوسيده  استخوانهاي  اي  داد تا بگويد: هان
  دهد آه مي  شما فرمان  به خداوند
  اجساد به  استخوانهاي  آييد. پس فراهم

او دستور داد تا   به  همديگر پيوستند. سپس
  به استخوانها! خداوند  اي ندا دردهد: چنين

را   وپوست  و عصب  دهد تا گوشت مي  شما فرمان
  آن  آه  در حالي -  گاه بر خود بپوشانيد. آن

  به  شد. سپس  چنين -بود   پيامبر شاهد صحنه
!  ارواح  اي  دستور داد تا ندا آند: هان  وي

  هر روحي  دهد آه مي  شما فرمان  به خداوند
و   او را زنده  آه  سد مقرر خويشج  همان  به

  همه  هنگام  ساخت، برگردد. در اين مي شاداب 
  آه  برپا ايستادند، در حالي  زنده  آنان

  لا إله  سبحانك«گفتند:  آردند و مي مي نظاره 
مجدد ايشان،   گردانيدن زنده  آه».  إلا أنت
در روز   معاد جسماني  بر وقوع  قاطع  دليلي
 . است  قيامت

  بخشش  صاحب  مردم  به  آري، خداوند نسبت«
  آردن  وي، زنده و بخشش  فضل  و از جمله » است
همانا   آه » بيشتر مردم  ولي«بود   گروه  اين

و   فضل  اين »گزارند نمي سپاس«هستند   آافران



  خداوند متعال  و فضل  بخشش ! را. آری  بخشش
د، گريختن  مرگ  از ترس  آه  گروهي بر اين

عبرت   بود تا درس  مجددشان  ساختن زنده
  نجات  از مرگ، راه  ترس  بگيرند و بدانند آه 

  برمخاطبان خداوند  نيست، اما فضل  از آن
  و عبرت  انديشيدن  سوي به  آيه، ارشادشان  اين

تا بدانند   است گروه   اين  از داستان  گرفتن
و   قادر است  بر هر آاري  خداوند متعال  آه

  تواند راه پرهيز و احتياط نمي  بدانند آه
 را بر قدر ببندد.

  و ترغيب  داستان، تشجيع  اين  از بيان  هدف
  به  پيام  اين  بر جهاد است، با دادن  مسلمين
جهاد به   و ترك  از مرگ  آه: حذر آردن  ايشان

  نيست، چنانچه  ازمرگ  دهنده  خاطر آن، نجات 
 باشد.  آرده  را اراده  انسان  مرگ خداوند

  
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( ِ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ   ) ٢٤٤وَقاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

  خدا آارزار آنيد و بدانيد آه  و در راه«
نترسيد آه   و از مرگ » داناست  خداوند شنواي

  امت  جهاد براي  نيست، بلكه  مرگ  جهاد عامل 
اند: بايد   . علما گفته است  بخش حيات  اسلامي
،  و امراض  عمر، سرنوشت، بليات  آه  دانست
و   است  خداوند متعال بلا آيف  دست  به  همه

از   باشد، ولي مي  امر واجب  اين  به  ايمان
نيست،   شده  ما شناخته  براي مقدرات   آنجا آه

  خويش  منظور نگهداشت  تا به  لذا جايز است
، از  شويم  متوسل  باباس  ها، به ازناخوشي

،  آنهابپرهيزيم  از هجوم  قبل  ترسناك  اشياي
  خطر نابودي  در معرض  خويش  و از قراردادن

  آار بستن  به  رغم احتياط آنيم، اما اگر به
دچار بلا و   احتياط، بنده  و گرفتن  وسايل



  را از دست  شد، بايد صبر وشكيبايي  مصيبتي
  رسول  آه  است  مدهآ  شريف  ندهد. در حديث

  را از بيرون  زده  طاعون  سرزمين  مردم صخدا
از   خارج  مردم قصد فرار و  به  از آن  آمدن
 آردند.  منع  آن  را از ورود به  منطقه  آن

   
ُ يقَْبِ  َ قرَْضًا حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ أضَْعَافاً كَثيِرَةً وَاللهَّ ضُ مَنْ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهَّ

  )٢٤٥وَيبَْسُطُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ (
جهاد امر   به  سبحان  خداي  آه  بعد از آن
نيز  خويش   در راه  مال  انفاق  به  آرد، اينك
  امكانات  دهد زيرا جهاد نياز به دستور مي

دهد   خدا وام  به  آه  آن  آيست«دارد:   مالي
  خاطر و بدون  طيب  يعني: به »نيكو؟  وامي

 خدا  به  دادن  . وام فشار و آزار و منتي
  انفاق  چون  نيكي  عمل  تقديم  براي  است  مثلي

شود  مي  سزاوار ثواب  آن  دهنده انجام  مال، آه
تا خدا «شود:  مي  سبب  آن  و ازجمله، انفاق

يعني:  »او چند برابر بيفزايد  را براي  آن
تا آند   عنايت  و برآت  رشد و فزوني  در آن

تا بيشتر از هفتصد برابر   از ده  بدانجا آه
  در روزي » آه  و خداست«خود گردد   اصل

  ابتلايشان  آورد؛ براي پديد مي » قبض«  بندگان
.  امتحانشان  براي »آورد و بسط پديد مي«

و   و بسط: گشايش  رزق  ساختن  و آم  قبض: تنگي
  است  خود، هشداري . اين است  آن  ساختن وسيع
  بسط و گشايش  هنگام  به  آه: هر آس  براين
  به  آار بر وي  آه  است  ورزد، نزديك بخل  روزي
او بازگردانده   سوي و به«شود   دگرگونه  قبض

  شما را در قبال  بندگان، پس  اي »شويد مي 
  ايد، پاداش آرده  تقديم  وي  در راه  آه  آنچه
، شما را باشيد  ورزيده  بخل  دهد و اگر هم مي



خداوند «گويد:  زيدمي آند. ابن مي  مجازات
پديد   بر تو گشايش  امتحان  از روي  متعال

جهاد   به  رفتن  تو بيرون  آه آورد، درحالي مي
و او   آني مي  سنگيني  زمين  و به  پسندي را نمي

  آه گيرد، در حالي مي  و سخت  تنگ  بر ديگري
آنچه   ، پسجهاد است  براي  و سبكبال  مشتاق

  فقط اين  آه  افگن  بيرون  داري  در دست 
 ».دستگير تو خواهد بود

  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
ِ ﴿  آيه  اند: چون آرده مَثلَُ الَّذِينَ ينُْفقِوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

 صخدا  شد، رسول  نازل» ٢۶١ بقره/« ﴾ كَمَثلَِ حَبَّةٍ 
  : خدايا براي زد امتي  رب«دعا آردند:  چنين 

آريمه   آيه  اين  گاه ، آن» بيفزاي  من  امت
در   آريمه  آيه  شد. بنابراين، اين  نازل 

 . است  در تلاوت، مقدم  متأخر ولي  نزول
  دادن وام  اند: به گفته  احكام  علما دربيان

جايز  ها و حيوانات  پول، حبوبات، خوراآي
  باز گرداندن  گيرنده  وام  و بر عهده  است

.  است گرفته  وام  آه  است  چيزي  همانند آن
  آه  دارند بر اين  اجماع  مسلمين  همچنين

  به  در مقدار وام  شرط افزودن  قراردادن
  حبه  مقدار يك  ولو به -  آن  بازيافت  هنگام

 باشد. مي  و حرام  ربا است -

  
مَلَإِ مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لنِبَيٍِّ لھَُمُ ابْعَثْ لنَاَ ألَمَْ ترََ إلِىَ الْ 

ِ قاَلَ ھَلْ عَسَيْتمُْ إنِْ كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ ألَاَّ تقُاَتلِوُا قاَلوُا  مَلكًِا نقُاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ا كُتبَِ عَليَْھِمُ  وَمَا لنَاَ ألَاَّ نقُاَتلَِ فيِ سَبيِلِ  ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِنْ دِياَرِناَ وَأبَْناَئنِاَ فلَمََّ اللهَّ

ُ عَليِمٌ باِلظَّالِمِينَ (  ) ٢٤٦الْقتِاَلُ توََلَّوْا إلِاَّ قلَيِلًا مِنْھُمْ وَاللهَّ
  داستان  بعد از بيان  خداوند متعال  گاه آن

  غيبوتر  تشويق  را براي  داستان  گذشته، اين
  آه  حقيقت  اين  بيان  بر جهاد و براي  مؤمنان



  و مشروع  مطلوب هم  پيشين  جهاد در امتهاي
و   حال »آيا از«آند:  مي  است، مطرح  بوده

  درگذشت »از  پس  اسرائيل ملاء از بني«  داستان
و اشرافند.   ملأ: سران » خبر نيافتي  موسي«

  آه  است  ، ناظر بر دوراني داستان اين
چنگال   به  موسي بعد از حضرت  اسرائيل بني

  عمالقه) گرفتار شدند و مدتي  (قوم  ستمگران 
از ديار و   سر برده به  آنان  ستم  تحت  طولاني
  آه  گاه آن«شدند   رانده  بيرون  خويش  آاشانه

بود  ١ شود، شمويل مي گفته  آه»  پيامبرشان  به
بر   آه» ما بگمار  براي  گفتند: پادشاهي«

او   و انديشه  رأي  و به  شويم  گرد او جمع
با او   همراه »خدا  تا در راه«  آنيم  عمل

  پيامبرگفت: اگر جنگيدن  . آن پيكار آنيم«
بسا پيكار نكنيد،  گردد، چه  بر شما مقرر

  آه  با آن خدا نجنگيم   گفتند: چرا در راه
و از «  و از زنان » رانده  ما از ديارمان

  شدن باآشته » ايم شده  جدا ساخته  فرزندانمان
  به  و فرزندانمان  زنان  در آمدن  اسارت  و به
  جالوت، لذا با وجود اقتضاي  قوم  وسيله
  فراروي  مانعي  جالوت، هيچ  با قوم  جنگيدن

  پس«وجود ندارد   آنيمپيكار   امر آه  اين
  دليل به » شد، همگي  فرض  بر آنان  جنگ  چون
در نيتها؛   و اضطراب  وتصميم  در اراده  سستي

از   جز شمار اندآي«  از جنگ »آردند  پشت«
  با طالوت  بودند آه  همانهايي  آنان » آنان

قولي: شمار   عبور آردند. به  از رودخانه
  تن  سيصد و سيزده -بدر   تعداد اهل به  آنان

 » داناست  ستمگران  حال  و خداوند به«بود  -

                                                 
 شمويل، معرب صمويل است. ١



  ستمي  جهاد آه  را در برابر ترك  آنان  پس
 آند. مي  آشكار است، مجازات

  
َ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طاَلوُتَ مَلكًِا قاَلوُا أنََّى يكَُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَليَْنَ  ا وَقاَلَ لھَُمْ نبَيُِّھُمْ إنَِّ اللهَّ

َ اصْطفَاَهُ عَليَْكُمْ  وَنحَْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ إنَِّ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ يؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهَّ

)٢٤٧(  
گفت:   آنان  به«  شمويل » و پيامبرشان«

شما   فرمانروايي  را به  خداوند طالوت
و   فرماندهي  او را براي » است  برگزيده
و شما را به   نموده  شما آماده  رهبري

  فرمانش  تحت  و جنگيدن  ازوي  فرمانبرداري 
  از نسل طالوت، نه   آه  است  آند. نقل امر مي

  پادشاهي، بلكه  از نسل  بود و نه  نبوت
  اسرائيل بود فقير، و دربني  يا دباغي  وپانچ

»  لاوي«از سبط   پيامبران  بود آه  بر آن  سنت
خاستند و  برمي» يهودا«از سبط   و پادشاهان

دو سبط   از اين  يك از تبار هيچ  طالوت  چون
  او را بر ما پادشاهي  گفتند:چگونه«نبود 

  از وي  پادشاهي  ما به  آه  باشد با آن
  گشايشي  مال  او ازجهت  و به  رتريمسزاوا
  آه  است  ممكن  يعني: چگونه »؟ است نشده  داده
از   او نه  آه ما شود، درحالي پادشاه   طالوت

و   از ثروتمندان  هم  و نه  است  تبار شاهان
يا   خاطر اشرافيت تا ما به داران  سرمايه
  و فرمانبرداري  پيروي  او، از وي  سرمايه
گفت: خداوند او را بر   پيامبرشان« ؟ آنيم

و   پادشاهي  به » است  شما برگزيده
  قاطع  حجت  خداوند متعال  وگزينش  فرمانروايي

  بر شما برتري  و او را در دانش«  است
  آه  اي ويژگي  ؛ اين ! دانش آري » است بخشيده 



و   فضايل  سرسبد همه  و گل  انسان  برتري  ملاك
  بر ديگران  برتري  و وجوه  لايلد  از بزرگترين

بر شما  » بدني  درنيروي«نيز او را  »و«  است
در   تأثير آن  آه  است، نيرويي  داده  برتري

  سنگين  از مسئوليتهاي  جنگها و مانند آن
قولي: او را   باشد. به مي  و روشن  واضح
  آن  قد و قامت  طول  جهت ناميدند، به  طالوت

  و هم  در ديانت  هم  بود آه  زيرا او پهلواني
  يعني -  جنگي  و آارداني  جسمي در توانايي 

و   ملاك  و فرماندهي  در رهبري  آه  اوصافي
نيرومند بود.   بسي -شوند  مي  معيار شناخته

  وذاتي  شخصي  فضايل  آه  است  روشن ! آري
 . است  مقدم  در نسب  و شرافت  انسان، بر ثروت

  آه  هر آس  خود را به  شاهيو خداوند پاد«
  و بندگان  وي زيرا ملك، ملك  »دهد بخواهد مي

  جاي  شما را چه  اند، پس  وي  بندگان  هم
  هم  و نه  شماست ملك   نه  آه  بر امري  اعتراض

و خدا «شما قرار دارد؟   تصرف  در حوزه
 » داناست«و   است  خويش  و گشايشگر فضل » واسع
  و برآن  است  زاوار پادشاهيس  آه  آسي  به

  آريمه  دو آيه  دارد. پس، از اين توانايي
، خدا  آيد آه: جهاد در راه بر مي  چنين

رواني، تربيتي، علمي، شايستگي،   آمادگي
و   صادقانه، اخلاص و نيت   و شجاعت، عزم  جرأت

 طلبد. را مي  ايثار و قرباني  روحيه

  
ا وَقاَلَ لھَُمْ نبَيُِّھُمْ إِ  نَّ آيَةََ مُلْكِهِ أنَْ يأَتْيِكَُمُ التَّابوُتُ فيِهِ سَكِينةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَبقَيَِّةٌ مِمَّ

ترََكَ آلَُ مُوسَى وَآلَُ ھَارُونَ تحَْمِلهُُ الْمَلَائكَِةُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ 
  )٢٤٨مُؤْمِنيِنَ (

و   صدق » شانهگفت: ن آنان  به  و پيامبرشان«
شما   براي آه   است  او اين  فرمانروايي«  صحت



  از جانب  آرامشي  در آن  آيد آه مي  صندوقي
  سبب  صندوق يعني: آن  » است  پروردگارتان

  گزينش  شما در مورد موضوع  دلهاي  آرامش
ايد و  ورزيده  اختلاف درآن   آه  است  طالوت
  نگامدر ه  و پايداريتان  ثبات  مايه

. سكينه: از  است با دشمنانتان   رويارويي
و «.  است  وقار و آرامش  معني  سكون، به
 » است  هارون  و آل  موسي آل  از ميراث  يادگاري

بود   عبارت  صندوق  در آن  شده  يادگار نهاده
  آه  تورات  الواح  هاي و ريزه  موسي از: عصاي

بود.   شده  بار در آنها نوشته اولين  تورات
اند.  غير اينها را نيز افزوده  چيزهاي بعضي

  هارون، نه  و آل  موسي  قولي: مراد از آل  به
خود آنها هستند، يعني:   آنها، بلكه  خاندان

 وهارون موسي  از خانواده  يادگارها نه  اين
و «دو بود.   خود آن  مربوط به  بلكه

  تگان! فرش آري »آنند مي  را حمل  آن  فرشتگانش
  را آه  صندوق  دستور پروردگار متعال، آن  به

بود، در   شده  طلا اندود ساخته گويند از چوب
  و زمين  آسمان  آنها در ميان  برابر ديدگان

را در   فرود آمدند و آن  گاه آن  آرده  حمل
نهادند. يادآور   بر زمين  برابر طالوت

  بوتتا  ، اين اسرائيل بني  انبياي  آه شويم مي
  عهد) را در جنگها پيشاپيش  (صندوق  سكينه

  پيروزي  را وسيله  دادند و آن مي  خود حرآت
باشيد،  مسلما اگر مؤمن «دانستند  خود مي

بر  » است  اي رويداد نشانه  شما در اين  براي
  عباس . ابن روايي فرمان  به  طالوت  شايستگي

گها، از جن  در يكي  فلسطين  عمالقه«گويد:  مي
زور   به  اسرائيل را از بني  صندوق  آن

  حقانيت  نشانه  به گرفتند، لذا خداوند



  وي  سوي به  فرشتگان  وسيله را به  طالوت، آن
را در برابر   آن  باز فرستاد و فرشتگان

  اسرائيل بني نهادند و چون بر زمين   طالوت
! پس،  آري  را ديدند، گفتند: اينك  صحنه  اين
خود   و او را پادشاه  شده  تسليم  طالوت به 

  آماده وي  فرمان  جهاد تحت  ساختند و به
آنها هفتاد   جوانان  از ميان  شدند و طالوت

 ».جهاد برگزيد  را براي  هزار تن

  
َ مُبْتلَِيكُمْ بنِھََرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْهُ  ا فصََلَ طاَلوُتُ باِلْجُنوُدِ قاَلَ إنَِّ اللهَّ فلَيَْسَ مِنِّي  فلَمََّ

وَمَنْ لمَْ يطَْعَمْهُ فإَنَِّهُ مِنِّي إلِاَّ مَنِ اغْترََفَ غُرْفةًَ بيِدَِهِ فشََرِبوُا مِنْهُ إلِاَّ قلَيِلًا مِنْھُمْ 
ا جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ قاَلوُا لَا طاَقةََ لنَاَ الْيوَْمَ بِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ   فلَمََّ

 ُ ِ وَاللهَّ ِ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهَّ  الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّھُمْ مُلَاقوُ اللهَّ
ابرِِينَ (  ) ٢٤٩مَعَ الصَّ

رهسپار   با لشكريان  طالوت  آه  و هنگامي«
ولشكر را از   المقدس بيت   از شهر خويش »شد

  ؛ فصل آرد، فصل  خارج»  لقهعما»  جنگ  شهر به
  بود، لذا لشكريان  گرم و هوا سخت  تابستان

گفت: خداوند «خواستند، او   آب  از طالوت
  نقل »آزمايد مي  اي رودخانه وسيله  شما را به

  در ميان  اي رودخانه  : مراد از آن آه  است
از   هدف  آه  است  . گفتني است  وفلسطين  اردن
  وي  لشكريان  اطاعت  ميزان  جشآزمون، سن  اين

بنوشد   از آن  هر آس  پس«افزود:   بود. طالوت
در   از من  لذا هر آس » نيست  من  از پيروان

آند، در ساير فرمانها   دستور اطاعت  اين
دستور   اين  خواهد بود و هر آس  من  نيز مطيع

  بر او چيره  نفسش  بگيرد و خواهش  را ناديده
و دشوار،   در ساير امور سخت او  شود، پس

و   را عصيان خداوند  اولي  طريق به
نخورد،   از آن  و هر آس«خواهد آرد  نافرماني



  با دستش  آه  است، مگر آسي  قطعا او از من
  دست  به  آب  اغتراف: گرفتن »برگيرد  اي غرفه

  و (غرفه) برگرفتن  است  ديگري  وسيله  يا به
.  است  دست  يا با هردو آف دست،  آف  با يك  آب
  را به  آب  مشت  يك  ! طالوت، فقط نوشيدن آري
از   را اندآي  داد تا آزار تشنگي  رخصت  آنان

  وسيله  باشد و تا بدين  ساخته  برطرف آنان 
  پس«را مهارآنند   خويش  نفس  بتوانند آشمكش

  خويش  و از فرمانده »نوشيدند  از آن  همه
آنان   ند، لذا او نيز بهآرد  نافرماني

  با دشمن  در جنگ  باوي  نداد آه  اجازه 
  آه » از ايشان  جز اندآي«آنند  همراهي

بدر   تعداد اصحاب  به  ننوشيدند و ايشان
  آه تن) بودند، چنان  (سيصدوسيزده

 . است  آمده  و غيرآن  بخاري درصحيح
  است  آرده  روايت  عازب جرير از براءبن  ابن
  چنين خودمان  ما در ميان«فرمود:   آه
در روز بدر  صمحمد  اصحاب  آه  گفتيم مي

  اصحاب  شماره بودند، به   واندي تن سيصدوده
از نهر گذشتند و از نهر   با وي  آه  طالوت
  تمام«گويد:  مي  اما سدي».  بجز مؤمني  نگذشت

بود، هفتاد و   هشتادهزارتن  لشكر طالوت
نهر نوشيدند و فقط   از آب آنان   هزارتن شش

اما ». ماندند  باقي  با طالوت  چهارهزار تن
و   از پايداري  آه  آزمايشي با وجود اين

از   آه  هم  آمد، آساني  عمل آنها به  اطاعت
  بايد به هنگام  آه  نهر گذشتند، آنچنان

و «نكردند   ، پايداري با دشمن  رويارويي
  وي  همراه  آه  و آساني طالوت   آه  هنگامي
 »نهر گذشتند  بودند از آن  آورده  ايمان
  از وي  بودند آه تعداد اندآي   همان  آنان



و   يقين  در ميزان  آردند، هرچند آه  اطاعت
در   داشتند، چراآه  تفاوت باهم  شان ديني  صلابت
گفتند: امروز ما را «  بددلانشان  هنگام  اين

  سپاهيانش و  جالوت«با   مقابله » ياراي
ها  فلسطيني  قهرمان  جالوت: مشهورترين » نيست

  به  آه  آساني«بود. اما   آنان و فرمانده
داشتند، گفتند: بسا   ديدار خداوند يقين

خدا   اذن  بسيار به  بر گروهي  آه  اندك  گروهي
 » است  پيروز شدند و خداوند با صابران

  همراه  با صبر و پايداري  يعني: پيروزي
 تعداد.  با بسياري  است، نه

  
ا برََزُوا لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلوُا رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْرًا وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ  وَلمََّ

  )٢٥٠وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ (
و   با جالوت  جنگ  براي  آه  گاه و آن«

ا: در براز برزو »آمدند  ميدان  به  سپاهيانش
  فراخ  و فضاي  زمين»: براز«آمدند.   بيرون
  باران »پروردگارما! برما  گفتند: اي«  است
 »را استوار بدار  صبر فروريز و گامهايمان«

  شكست تا به   يعني: ما را نيرومند گردان
و «  نگريزيم  جنگ  و از ميدان  روبرو نشويم

و »  پيروزگردان  ما را بر خدانشناسان
  غالب  و سپاهيانش  تا بر جالوت  آن  ريمانيا

 . گرديم
  

ا  ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ ِ وَقتَلََ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتَاَهُ اللهَّ فھََزَمُوھُمْ بإِذِْنِ اللهَّ
ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ لفَسََدَتِ الْأرَْضُ وَ  َ ذُو فضَْلٍ يشََاءُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللهَّ لكَِنَّ اللهَّ

  ) ٢٥١عَلىَ الْعَالمَِينَ (
امر و   يعني: به »خدا  اذن  را به  آنان  پس«

را   دادند و داوود، جالوت  شكست«  وي  اراده
او   ، و طالوت است » يسي«داوود فرزند  » آشت



برگزيد و او با  نبرد با جالوت   را جهت
  طاغوت  مانقهر  خويش، جالوت  و چوبدستي  فلاخن

  ارزاني  او پادشاهي  و خداوند به«  را آشت
  اسرائيل بني  پادشاهي  او را به » داشت

نيز  »و«بود   طالوت  در حيات  برگزيد و اين
  داشت، بعد از مرگ  ارزاني »را  حكمت«او   به

در اينجا،   . مراد از حكمت و طالوت صمويل 
  قبل  شود آه مي  . خاطرنشان است  نبوت

  آس هيچ  براي  و نبوت  ازداوود، پادشاهي
و   نبوت بود و خداوند  جا نشده و يك  فراهم

او بخشيد، در   جا به را هر دو يك  پادشاهي
نبود. زبور نيز بر  بيش  قبلا چوپاني  آه حالي
او   به  خواست مي  و از آنچه«شد   نازل داوود
خداوند   مشيت  آه  يعني: ازآنچه » آموخت

آموخت،  داوود  بود، به  رفته  بر آن  عالمت
و   پرندگان  زبان  سازي، شناخت زره صنعت  همچون
آنان   و دعاوي  در اختلافات  مردم  ميان  داوري

  آه »را  از مردم  و اگر خداوند برخي« 
شر و فساد هستند   اسباب  آارگزاران

  وسيله  به  آه  از آنان »ديگر برخي وسيله به«
ازمنكر، جلو شر  و نهي  معروف  امربهجهاد و 

آرد،  نمي  دفع«گيرند  را مي  وفساد و مفسدان
فساد   زيرا اهل» شد مي  تباه  قطعا زمين
  آه  شر و فتنه  هاي شراره  بابرپاآردن
ها و  نسلها و آباداني  براندازنده

آردند و  مي  غلبه  آشتزارهاست، برزمين
مساجد و برداشته،   را از ميان  مسلمانان

  اهل  اين  ساختند، پس مي عبادتگاهها را ويران
  و معنوي  مادي  با نيرومندي  ايمانند آه

  زمين  شر و فساد از روي خويش، بازدارنده 
  تفضل  جهانيان به  و خداوند نسبت«باشند  مي



از   خويش، برخي  فضل  همين  و براساس »دارد
و   مودهن  ديگر دفع  برخي  وسيله  را به  آنان
 خواباند. را فرو مي  شر و فتنه  هاي شراره

   
ِ نتَْلوُھَا عَليَْكَ باِلْحَقِّ وَإنَِّكَ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ (   )٢٥٢تلِْكَ آيَاَتُ اللهَّ

شد   مطرح  داستان  در اين  آه  اموري » اين«
يعني:  » حق را به  ما آن  آه  است  الهي  آيات«

  نيست  اي و شبهه  شك  چهي  در آن  آه  خبر صحيحي
 صمحمد  اي »تو  راستي وبه  خوانيم بر تو مي«
و تأآيد بر   تصريح » پيامبراني  از جمله«

  و تثبيت  قلب  تقويت  ، برايصحضرت آن  رسالت
و   ايشان  امر نبوت  نهاد و استوارترساختن

گفتند: تو  مي  آه  آفار است  سخن  رد اين
 . پيامبر نيستي

و جالوت:   طالوت  بر داستان  تاريخ از  پرتوي
  موسي  حضرت  ازدر گذشت  پس  مدتي  اسرائيل بني
  ) سال٣۵۶وارد شدند و (  فلسطين  سرزمين  به

  مدت، آماج  سر بردند، در اين  درآنجا به
عرب،   عمالقه چون -مجاور خود   ملتهاي  حملات
قرار  -ها  و آرامي  مدين، فلسطين  اهالي

  هم  شدند و گاهي پيروزمي  گاهي  آهگرفتند، 
در   چهارم  گشتند. در اواسط سده مي  مغلوب
در   اسرائيل بني  بود آه»  آاهن عالي«عهد 
» اشدود»  ساآن  هاي با فلسطيني  غزه  نزديكي

  مغلوب  جنگ  در اين  درگيرشدند، آنان
(تابوت)   مقدس  و صندوق  ها گشته فلسطيني

  چنگ  ، به صندوق  يندادند و ا  رااز دست
امر بر   اين  ها افتاد، آه فلسطيني

  داستان  دشوار آمد. بقيه  سخت اسرائيل بني
 . است  آمده  فوق  اجمالا در آيات

  
    



ُ وَرَفعََ بعَْضَھُمْ دَرَجَاتٍ  لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ سُلُ فضََّ تلِْكَ الرُّ
ُ مَا اقْتتَلََ وَآتَيَْنَ  ا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبيَِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

الَّذِينَ مِنْ بعَْدِھِمْ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّناَتُ وَلكَِنِ اخْتلَفَوُا فمَِنْھُمْ مَنْ آمََنَ 
 ُ َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُُ◌ (وَمِنْھُمْ مَنْ كَفرََ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ  )٢٥٣ مَا اقْتتَلَوُا وَلكَِنَّ اللهَّ

با جمله:   سابق  در آيه  آه » پيامبران  اين«
از   بعضي«شد   اشاره  آنان  به )وَإنَِّكَ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ (

يعني:  » ايم بخشيده  برتري  را بر بعضي  آنان
ز ا  از ديگران  از آنان، بيش  بعضي  به

  را به  و ايشان  ايم بخشيده  آمال  مزاياي
  نيست  درغيرشان  آه  اي پسنديده  خصلتهاي
پيامبر   و از جمله  ايم گردانيده  مخصوص

  شد: پس  را. اگر گفته صمحمد حضرت  آخرالزمان
  و ميان  آريمه  آيه  اين  ميان  نمودن جمع  وجه
  لرسو  آه  ابوهريره  مرفوع  شريف  حديث اين
  مرا بر انبياي«اند:  فرموده ص  اآرم

  گوييم: آن ؟ مي ، چيست»ندهيد  ديگربرتري
  را يا بر سبيل  سخن اين ص  حضرت
  خود به  آه  اين  اند، در عين فرموده تواضع
انبيا   برترين  اند آه بوده  آگاه  حقيقت  اين

  از زماني  قبل  سخنشان  هستند. يا اين و رسل
بر   خويش  از برتري صحضرت  آن  آه  است  بوده

  سخنشان  اين گردند. يا  ديگر انبيا آگاه
و   مناقشه در هنگام   شود آه مي  بر آن  حمل

موضوع، مرا بر ديگر   اين  پيرامون  مشاجره
  بوده  اين  ندهيد. يامرادشان  انبيا: برتري

عصبيت، مرا بر ديگر انبيا:   انگيزه  : به آه
  به  وجه  هيچ  به  حديث  اين سندهيد. پ  برتري
بر ديگر انبيا  ص حضرت  آن  برتري  نفي  معني
  شريف  در حديث صحضرت  آن  آه . چنان نيست

  : منأنا سيد ولد آدم«اند:  فرموده  ديگري



  ولي».  هستم  آدم  سرور و سالار فرزندان
ما بنابر   آه اول، سزاوار نيست  بنابر حديث

يا   برتر از موسي صمحمد  آه  بگوييم  تعيين
  تعيين  بدون  اند، بلكه  عليهماالسلام  عيسي

  آه: حضرت  گوييم مي  از پيامبران  پيامبري
 برتر هستند.  انبيا ورسل  از همه صمحمد

  خداوند با او سخن  آه  هست  آسي  از آنان«
ومحمد   موسي  حضرات  و ايشان»  است  گفته

  برتريهايي  ز جملها  اند و اين  عليهماالسلام
و «  است  بخشيده ايشان   به خداوند  آه  است
  ايشان » داشت  بلند ارزاني  را درجات  بعضي

در   و منزلتشان  جايگاه هستند آه   پيامبراني
.  است  و متعالي  بزرگ  بسي  سبحان  نزد خداي

بعض، پيامبر   مراد از اين  دارد آه  احتمال
  آثرت  سبب  ، بهباشند صمحمد  ما حضرت
مراد   آه  است  محتمل  دارند و هم  آه مزايايي
  را به  وي خداوند  باشد آه  ادريس  از آن

آسمانها برد.   داد و به  بلند رفعت  جايگاهي
العزم:  اولي  يا مراد از آنان، پيامبران

  ابوهريره  روايت  به  شريف  هستند. در حديث
  در شش«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده

 ام:  شده  داده  چيز بر انبيا برتري

 . شده  داده  من  به  الكلم  جوامع -١
  در دل  و وحشت  رعب  با افگندن  من  به -٢

 . عطاگرديده  و نصرت  ، پيروزي دشمنانم
 . شده  گردانيده  حلال  برايم  غنيمت  اموال -٣
  يدهگردان  گاه  و سجده  پاك  برايم  زمين -۴

 . شده



  برانگيخته خدا  خلق  آافه  سوي  به -۵
  و نژاد ومنطقه  قوم  يك  سوي  به  ام، نه شده
 . خاص

  ختم  من  به  و نبوت  انبيا هستم  خاتم -۶
 ». گرديده

 » آشكار داديم  معجزات  مريم  بن عيسي  و به«
  سبحان  خداي آه  است  برتريهايي  از جمله  اين
  زنده  چون  فرمود، معجزاتي  او عنايت  به

و   لاعلاج  بيماران مردگان، شفادادن   ساختن
تأييد   القدس روح  وسيله و او را به«  غيره
  و تفسير آن  است  القدس: جبرئيل روح » آرديم

بر   دليل  آريمه  آيه  . پس ) گذشت٨٧  در (آيه
و   الطاف  انبيا: در فزوني  ميان  آه  است آن

ها،  و مقامات، ويژگي  لهي، احوالا  عنايات
وجود   و تفاضل  آرامتها و معجزات، تفاوت

  نبوت  در اصل  آه  دارد، اما بايد گفت
  و ايشان  نيست  و تفاضلي  برتري  هيچ  ميانشان
  با هم  واحدخويش، همه  و هدف  در نبوت

ديگر  آنها بر يك  و برتري  مزيت  برابرند، پس
بر   افزون  آه  مربوط است  ديگري  خصوصيات  به
،  خواست و اگر خدا مي«باشد.  مي  نبوت  اصل

از   يعني: پس »آمدند  از آنان  پس  آه  آساني
ومحمد:   و عيسي  از موسي  پيامبران، يا پس

  برآنان  آه  روشني  دلايل  همه  بعد از آن«
 » پرداختند، ولي ديگر نمي آشتار يك  آمد، به
  پيشه  اختلاف«  از ايشان انبيا بعد  امتهاي
  درافتادند تا بدانجا آه و با هم  »آردند

  ملتهاي  ديگر پرداختند و به آشتار يك  به
  از آنان  بعضي  پس«شدند  تبديل  گوناگوني

  استقامت  خويش  و بر ايمان »آوردند  ايمان
  همچون »آفر ورزيدند  و بعضي«ورزيدند 



بعد   و يهوديان  عيسي  بعد از حضرت  مسيحيان
  است، همچنين  ضد ايمان» آفر. « موسي  ازحضرت

ضد شكر   آه انكار نعمت   معني  به» آفر«
و اگر خدا «  است  باشد، نيز آمده مي
با همديگر   اختلاف بعد از اين  آه » خواست مي

و آارزار   با همديگر آشمكش«نجنگند 
  را اراده  خداوند هرآنچه  آردند، وليكن نمي
و   رساندن  از ياري »دهد مي  ند، انجامآ

  و رسوا نمودن  بخشيدن، يا خوارساختن  توفيق
  براي  اي ردآننده  هيچ  بخواهد، پس  آه  هر آس

قضا و   براي  اي آننده تبديل  و هيچ  وي  حكم
بر  خداوند متعال  نيست، لذا مشيت  وي  داوري

  ندر هما  موجود بشري  اين  آه  است  رفته  آن
باشد   قرارداشته  هست  اآنون  هم  آه  خط سيري

خود و با   درون  ساختار دو قطبي  با اين -
  هدايت  قابل  هم  آه  متضادش  استعدادهاي  اين

بر   الهي  و اراده -  است  گمراهي  قابل  و هم
هدايت، يا   راه  بشر در انتخاب  آه  است  آن

  هم  شمكشو آ  گمراهي، مختار باشد، و اختلاف
 . اينهاست لازمه 

  
ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِ يوَْمٌ لَا بيَْعٌ فيِهِ وَلَا خُلَّ  ةٌ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أنَْفقِوُا مِمَّ

  ) ٢٥٤وَلَا شَفاَعَةٌ وَالْكَافرُِونَ ھُمُ الظَّالِمُونَ (
 ايم، داده  روزيتان  ! از آنچه مؤمنان  اي«

بر   آه  ، مادامخدا  در راه »آنيد  انفاق
  نفع به  در روز قيامت  آه  آنچه  آردن ذخيره

  آه  از آن  پيش«خود قادريد   شماست، براي
 » است  دادوستدي  نه  در آن  فرا رسد آه  روزي

خود   براي است   نجات  سبب  را آه  تا آنچه
 « دوستي«روز   در آن » و نه«نماييد   خريداري
مؤثر  » شفاعتي  و نه«  و محبتي است  و صداقت



  ايشان  به خداوند  آه  آنان  است، مگر براي
  روز، روز قيامت  بدهد. و اين  شفاعت  اذن
  چرا آه »ستمكارانند  همان  و آافران«.  است

و هشدارها را   آرده  پيامبران: را تكذيب
ها فرمان  گرفتند و از اعلاميه  ناديده

  سپاس«است:   دينار گفته  . عطاءبننبردند 
همانا  فرمود: آافران   را آه  عزوجل  خداي

همانا   ستمكارانند و نفرمود: ستمكاران
ديگر آار بر همگان   آافرانند، چرا آه

؛  قولي: مراد از آافران  به». شد دشوار مي 
  آنندگان ترك و از جمله   الهي  فرايض  منكران

  زيرا امر به زآاتند  و بازدارندگان
  فرض آيه، ناظر بر زآات   در اين»  انفاق«
 باشد. مي

  
مَاوَاتِ وَمَا  ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ لَا تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلَا نوَْمٌ لهَُ مَا فيِ السَّ اللهَّ

لمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلَا فيِ الْأرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إلِاَّ بإِذِْنِهِ يعَْ 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلَا  يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

  )٢٥٥يئَوُدُهُ حِفْظھُُمَا وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ (
يعني:  » جز او نيست  معبودي  آه  خداست«

يعني:  » است زنده«  جز او نيست  د بر حقيمعبو
  حيات  نه  آه  است  اي پاينده  زنده  او تعالي

  هم »و«شود  مي  ودگرگون  متحول  و نه  زايل  وي
تدبير   به  آننده يعني: قيام » قيوم«  اوست

و حفظ و   خويش  ومخلوقات  امور آفرينش
  همه  آه  اي آنها و برپادارنده  داشت نگه
  او نيازمندند و او از همه به   وداتموج

او را   سبك  خوابي  نه«باشد  نياز مي آنها بي
  آه  است  و غنودني  سبك  سنه: خواب »فرا گيرد

آيد و  پديد مي  خواب  مقدمه  عنوان  به
پلكها   و فروافتادن  و سستي  رخوت احساس



  است باشد. خواب: حالتي  مي  آن  (چرت) نشانه
شود و با آن،  مي  عارض  ر جاندارانب  آه  خاص
ماند.  باز مي  وادراك  از احساس  ظاهري  حواس

  گيرد، پس فرامي » گران  خوابي«او را  » و نه«
  اي و فراموشي  و غفلت  نقص  هيچ تعالي  بر حق

دهد  نمي  از تدبير امور مخلوقاتش، دست
است، از   در زمين  در آسمانها و آنچه آنچه«
باشد  او مي  و فرمان  سلطه  و تحت « اوست  آن
  او در پيشگاهش  اذن جز به  آه  آس آن  آيست«

  قادر نيست از بندگانش   يك هيچ »آند؟  شفاعت
يا   با شفاعت -  از آنان  احدي  به  نزد وي  آه

  حق  آه  گاه برساند تا آن  نفعي -  غير آن
 ندهد  شفاعت  اذن  آننده  شفاعت  خود به  تعالي

از  » است  رويشان را درپيش  داند آنچه مي«
از دنيا.  » است  سرشان  در پشت  و آنچه«  آخرت
  تمام  به  وي  علم  احاطه  خود دليل اين  آه

آنها   و آينده  از گذشته، حال  اعم -  آائنات
و   او احاطه  از علم  چيزي  و به«باشد  مي -

و خود بخواهد   يابند مگر آنچه نمي  آگاهي
 » را دربر گرفته  او آسمانها و زمين آرسي
تعالي، علم   حق  آرسي«گويد:  مي ك عباس ابن

. از  داده  را ترجيح  رأي  اين  طبري».  اوست 
  علم  معناي به  آرسي  نيز، اصل  لغت  نظر اهل

  گفته»  آراسي«علما   به  جهت  است، از اين
  محلو   مردم  هاي گاه تكيه شود زيرا آنان  مي

ديگر از   اعتماد ايشانند. در روايتي
  حق  آرسي«فرمود:   آه  است آمده  عباس ابن

  به».  اوست  هردو قدم  و موضع  محل  تعالي
  و بزرگي  ديگر: مراد از آرسي، عظمت قولي
  نه -امر  در حقيقت -و الا   است  عزوجل  خداي
  آه  آسي  هم  و نه  نشستني  و نه  است  اي آرسي



ديگر: مراد از آرسي،   قولي  بنشيند. به
  . بايد دانست است  خداوند متعال  فرمانروايي

و   است  غير از عرش ، آرسي  صحيح  قول  به  آه
در   آه باشد، چنان بزرگتر مي  از آرسي  عرش

 . است  آمده شريف   احاديث
  بر آنم  من«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
  گونه همان  وآرسي  عرش  ما به تا  است  واجب  آه
  داشته  ايمان  است  مجيد آمده  در قرآن  آه

از   مراد خويش  خود به تعالي  و حق  باشيم
آنها بر او   و نگهداري«».  آنها داناتر است

آسمانها و   داشت يعني: نگه » دشوار نيست
آنهاست، بر خداوند   در ميان  و آنچه  زمين

  او از اين  و به  ار نيستو دشو  سنگين متعال 
و او بلند «رسد  نمي  مشقتي  آار آمترين

  از روي  بر مخلوقاتش » قدر است بزرگ  مرتبه
قدر و منزلت، والا و برتر و بر آنان 

و مسلط   چيز غالب  و بر همه  تواناست 
مراد از علو؛ علو قدر و   باشد. پس مي

  نسبحا  زيرا خداي  علو مكاني  است، نه مرتبه
  مبرا و منزه  در مكان  از قرار گرفتن

  آريمه آيه  اين  شود آه مي  باشد. خاطرنشان مي
 نامند. مي»  الكرسي آيه«را 

  است  آمده  شريف  در حديث الكرسي:  آيه  فضيلت
آردند:   سؤال  آعب بن از ابي صخدا رسول  آه

  عزوجل  خداي  آتاب  از آيات  آيه  آدامين
الكرسي، فرمودند:  گفت: آيه؟  بزرگتر است

». ابامنذر!  باد بر تو علم، اي  تهنيت«
  اسماء بنت  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  سكن  يزيدبن

در  خداوند  اعظم  اسم  گمان بي«فرمودند: 
ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ  است:  آريمه  دو آيه  اين ، و  الْقيَُّومُ ﴾﴿ اللهَّ



ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ  )١(﴿ الم  ). ١/  عمران  (آل﴾ )٢(اللهَّ
است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين

و در   است  قرآن  آيات  سرور همه  الكرسي آيه«
  است، خوانده  در آن  شيطان  آه  اي خانه  هيچ
خانه   ز آنا  شيطان  آه  شود، مگر اين نمي

  آمده  شريف  در حديث  همچنين». رود مي  بيرون 
آية  مكتوبة   صلاة  قرأ دبر آل  من«است: 

  أن إلا  الجنة  دخول  من  يمنعه  لم  الكرسي 
  از هر نماز فرض  پس  آه  : آسي يموت
او   چيز ديگري  را بخواند، هيچ  الكرسي آيه

، جز است  باز نداشته  بهشت  را از ورود به
نيز   بسيار ديگري  احاديث». بميرد  آه  اين

  جهت  به  آه است   آمده  الكرسي آيه  در فضيلت
 . اختصار از ذآر آنها صرف نظر آرديم

  بر ده  مشتمل  الكرسي آيه«گويد:  آثير مي ابن
  الهي ذات  به  همه  آه  است  مستقل  جمله
  خداي  اند و در آنها تمجيد و تعظيم متعلق

 ».باشد كتا ميي

  
 ِ َّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فمََنْ يكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ باِ ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ (   )٢٥٦فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ لَا انْفصَِامَ لھََا وَاللهَّ
از   آس يعني: هيچ » نيست  اجباري  هيچ  در دين«

  تن  جزيه  پرداخت به آه   در صورتي -آفار را 
  اجبار و اآراه  اسلام  قبول  به -دردهد 

  حق  دين  وبرهانهاي  ننماييد زيرا دلايل
وجود   اين  به  و نيازي  است  آشكار و روشن

وادار   آن  اجبار به را به   آسي  ندارد آه
  آمده  آريمه  يهآ  نزول  سبب  نمود. در بيان

ما «گفتند:   از انصار مدينه  است: گروهي
يهود   دين  اعتقاد آه  با اين  از اسلام  قبل

  را به  ؛ فرزندانمان ما بهتر است  از دين



  عزوجل  خداي  و حالا آه  درآورديم  آنان  دين
بايد  گردانيد، ديگر مي را نمايان  اسلام

  پذيرش  به  جبر و اآراه  را به  فرزندانمان
  آريمه  آيه  اين  چون  ، پس» وادارنماييم  اسلام
انصار را   فرزندان صخدا  شد، رسول  نازل

اسلام،   پذيرفتن  را به  و آنان  مخير ساخته
واجبار   ! اآراه نكردند. آري  اجبار و اآراه

  روشني  غي، به رشد از  چرا آه«؛  است  منتفي
د دراينجا؛ مراد از رش » است  آشكار شده

  . يعني: راه ؛ آفر است و مراد از غي  ايمان
با  متمايز و آشكار و ايمان   راهه از بي
  گرديده  و روشن  خود متجلي  و برهانهاي  دلايل
بر   اجبارآسي  به  بنابراين، نيازي  است

  به  هر آس  پس«وجود ندارد   اسلام  پذيرش
  بتطاغوت: آاهن، شيطان،  »آفر ورزد  طاغوت

  و به«  است  گمراهي  در عرصه  و هر سردمداري
از   راه  آه  بعد از آن »آورد خدا ايمان 

  به  هرآينه«؛  است  آشكار گشته  بر وي  بيراهه
  طرف  عروه: يك » است  زده  چنگ الوثقي عروه

زده  گره  اي حلقه  شكل  به  آه  است  ريسماني
  يا از آن فرو رود،  چاهي  به  شود و هر آس مي 

  خويش  دردست  را محكم  حلقه  بالا آيد، آن
  نجات  در اينجا؛ وسيله  گيرد. مراد از آن مي
و   شده زده گره  هم به  . وثقي: يعني: محكم است
آورد؛   ايمان  ! هر آس استوار. آري  سخت
  است  زده  و استوار چنگ  محكم  دستاويزي به
  حلقه  عني: آني » نيست  آن  براي  گسستني  آه«

  به  را آه  شود تا آسي نمي  هرگز باز و گسسته
  زننده فرد چنگ  آند، بلكه  ، هلاك زده  چنگ  آن
رساند و از  مي  بهشت  طور به خود را همان  به



  حلقه  آن  به  افتد آه جدا مي  فقط آسي  بهشت
 باشد. نزده   چنگ

»  الوثقي ةعرو»  علما درباره  آثير آراي ابن
  ؛ ايمان الوثقي  عروه«آند:  مي  نقل  را چنين

  اسلام  الوثقي عروه«گويد:  مي  سدي».  است
گويند:  مي  جبير وضحاك  سعيدبن».  است

».  الا الله است  لا اله  طيبه  ؛ آلمه الوثقي عروه«
  قرآن  الوثقي عروه«گويد:  مي مالك  بن انس
گويد:  الجعد مي ابي ابن سالم».  است
  الله و دشمني  در راه  داشتن  دوست  الوثقي وهعر«

آثير  ابن  گاه آن».  خاطر اوست  به  ورزيدن
  اين  همه«گويد:  آراء مي  اين  بندي درجمع
  گونه آنها هيچ  و ميان  است  صحيح  اقوال
 » و خداوند شنواست«». وجود ندارد  تعارضي

 ؛ اعتقادات همه  به » داناست«ها را  گفتني  همه
از «است:   گفته  . قرطبي از آفر و ايمان  اعم

طاغوت، از   وآفر به خدا  به  ايمان  آنجا آه
  شود و قلب مي  گفته  زبان  به  آه  است  اموري

در   بود آه  آند، پس، مناسب را باورمي  آن
ها و  گفتني  براي»  سميع»  اينجا صفت

  آار رود، آه  به  معتقدات  براي»  عليم« صفت
 ».شد  چنين

از قواعد   بزرگ  اي قاعده  آريمه  آيه  اين
  سياست، برنامه  از ارآان  عظيم  و رآني  اسلام

اجبار   آه  اي . قاعده است  آن  و روش  و راه
  داند و همچنين روانمي  دين  پذيرش  را به  آسي
از   فردي  دهد آه را نمي  اجازه  اين  آسي  به
  خارج  وي  ار از ديناجب  را به  اديان  اهل

  تحقق  هنگامي  قاعده  اين  سازد. البته
و نيرومند  قوي   مسلمانان  پذيرد آه مي

و   بتوانند از هويت  آه  اي گونه  باشند، به



و   حراست  گران در برابرفتنه  شان ديني  حيات
  دعوت  آزادي  تأمين  نمايند، لذا براي  حفاظت

متجاوز   سلطه  هاز فتنه، جهاد علي  و ايمني
و بعد از آن،   ناپذير است  اجتناب  امري
و   فردي  در حوزه  اسلام  به  نهادن  گردن موضوع

اختياري   قناعت  به  آه  است  گروهي، چيزي
وگو  و برهان، يا گفت  حجت  انسانها از طريق 

شود  مي ، واگذاشته  نيكوتر است  آه  اي شيوه  به
  اي ه جهاد مسلحانهميدان، ديگر ن  و در اين

 . اجبار و فشاري  و نه  در آار است
و   اقوال  آه  از آن  پس» المنير«تفسير   صاحب
  آيه  اين  شدن  منسوخ  در خصوص  مفسران  آراي

 ﴾ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ ﴿را با آيه:   آريمه
  باط را بهاستن  آند؛ اين مي نقل» ٧٣توبه/«

،  است  ضعيف  آن  نسخ  به  قول  دهد آه مي  دست
  منسوخ  آريمه  آيه  آه  است  اين  صحيح لذا قول 

  في«نيز در  :. شهيد سيد قطب نيست
  را از بارزترين  آريمه  آيه  اين»  القرآن ظلال
  مي از انسان   خداوند متعال  داشت گرامي  وجوه

  ميان  دهد آه مي  اننش  مدلل  داند و با بياني
جهاد   مشروعيت  و اصل  بر دين  اآراه  عدم  اصل

وجود   و تناقضي  تعارض  گونه مسلحانه، هيچ
خود را   خاص  از آنها مجال  ندارد و هر يك

 .١باشند دارا مي
  

ُ وَليُِّ الَّذِينَ آَ  مَنوُا يخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا أوَْليِاَؤُھُمُ اللهَّ
الطَّاغُوتُ يخُْرِجُونھَُمْ مِنَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا 

 ) ٢٥٧خَالدُِونَ (
                                                 

) و ۴٠ـ٢/۴٢نگاه کنيد به ترجمه فارسی المنير ( ١
، طبع دار »٢٩۶ـ١/٢٩٣فی ظلال القرآن «متن عربی 
 الشروق.



يعني: ياور و سرور و  » مؤمنان  خداوند ولي«
 »ها را از تاريكي  است، آنان«  سازشانآار

  و پرستش  ، جهل آن گمراه  يعني: از شبهات
  و ايمان  و هدايت  علم »نور  سوي  به«  طاغوت

 خداوند«گويد:  آثير مي ابن »آورد مي  بيرون«
  صيغه  را به  مفرد و ظلمات  صيغه نور را به

و متعدد   است  يكي  ياد آرد؛ زيرا حق  جمع
  و اقسام  انواع  ود، اما آفر و گمراهيش نمي

  طاغوت  سرورانشان  و آافران«». دارد  زيادي
  سوي به   را از روشنايي  آنان  آه  است

در  مراد از طاغوت  »آنند مي  ها خارج تاريكي
را   آافران  آفرند آه  و فلاسفه  اينجا؛ ائمه

  و آفر را برآنان  آفر و الحاد امر آرده  به
را از نور   آنان  وسيله دهند و بدين مي  آرايش
و   است  سرشته را برآن   مردم  آه  الهي  فطرت

  عقايد راستين  سوي به  دعوت  آه ‡انبيا  از راه
  سوي است، به  و مستقيم روشن   و شريعتهاي

  اهل  آنان«آنند  آفر خارج مي  هاي تاريكي
 ».جاودانند  در آن  آتشند، آنان

  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  يجرير طبر ابن
  عيسي به  آه  آند: آساني مي  روايت  آريمه
 صپيامبر خاتم  بودند و چون  آورده  ايمان
آوردند؛   نيز ايمان  ايشان  شدند، به  مبعوث

 اند. آيه  اين  از مصاديق

  
ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّيَ  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِيمَ فيِ رَبِّهِ أنَْ آتَاَهُ  اللهَّ

َ يأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ  الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ فإَنَِّ اللهَّ
ُ لَا يھَْدِي ا لْقوَْمَ الظَّالِمِينَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بھَِا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي كَفرََ وَاللهَّ

)٢٥٨(  
  آن«  خويش  با قلب » محمد! آيا نديدي  اي«

  پروردگارش  در باب  با ابراهيم  را آه  آسي



بود   آنعان گويند: او نمرودبن »آرد  محاجه
آرد و مرآز  مي  پادشاهي  در عراق  آه

او   آه  است  بود و نقل  بابل  اش فرمانروايي
دنيا را  خود بود آه   عالمگير زمان  پادشاه

  درآورده  خويش  و فرمان  تماما زير سلطه
  اوپادشاهي  خدا به  آه  آن  در مقابل«بود. 
، او  اش پادشاهي  مدت  يعني: طول »بود  داده

زيرا   واداشت و گردنكشي   طغيان  اين  را به
بر مسند   چهارصد سال  مدت  او به  آه  است  نقل

و ناز   پادشاهي  در اين و  قرارداشت  پادشاهي
آه   شد، در حالي  و نعمت، مغرور و گردنكش

  نه  است  شكر و سپاس  بخش  اساسا انگيزه  نعمت 
او با   روي  ازاين و گردنكشي، هم   ناسپاسي
پرداخت،   و مكابره  مقابله  به  ابراهيم

  آسي  آن  گفت: پروردگارم  ابراهيم  آه  گاه آن«
يعني:  »ميراند آند و مي يم  زنده  آه  است
  وجودپروردگار توانا، ايجاد اين  قطعي  دليل
آنها و   بعد از عدم  شده  مشاهده  هاي پديده

  است  آنها بعد از وجودشان  ساختن  باز معدوم
  بر وجود فاعل  بالضروره، دليل  و اين
خود   خودي  ها به پديده  زيرا اين  است مختاري 

  اي د و لابد ايجادآنندهان وجود نيامده  به
  آفريننده، همان  و اين  است  آنها را آفريده

  به  وي پرستش   سوي  به  من  آه  است  پروردگاري
آبر و   . اما نمرود به خوانم فرامي  يگانگي
  نيز زنده گفت: من«داد و   خود ادامه  نخوت
گويد:  مي  عباس ابن ». ميرانم و مي  آنم مي
  محكوم  اعدام به  د را آهنمرود، دو مر«

  از آنها را آشت  يكي  بودند، احضار آرد، پس
  ادعا آرد آه  گونه را بخشيد و بدين  و ديگري

  است، آه  و ميرانيده  بخشيده  او زندگي



نبود زيرا   بيش  اي مغالطه  ادعايش  اين  البته
  پروردگار متعال  بود آه  اين  قصد ابراهيم

  آفريند، ولي در اجساد مي را  ومرگ  زندگي
  او قادر است  بود آه  قصد نمرود آافر اين

  ساختن خود زنده   درگذرد؛ و اين  تا از آشتن
خود   اين  تا بكشد؛ آه  و قادر است  است

  پاسخ  اين  آه  است  . روشن است  ميراندن
در   آن  هرگز قرار دادن  بود آه  اي ابلهانه
  گاه  آن».  نيست  صحيح  ابراهيم  حجت  مقابل

  در آن  او آورد آه  ميدان  به  حجتي  ابراهيم
  مجال  آافر اين  دهد و به نمي  روي  مغالطه
  با تكبر و لجاجت از آن   شود آه نمي  فراهم

گفت: خداوند خورشيد را   ابراهيم«بگريزد: 
  را از مغرب  تو آن  آورد، پس برمي  از مشرق

  آه  هستي  آن  تو مدعي  يعني: هرگاه »برآور
  زنده  آه  آسي  ؛ پس ميراني و مي  آني مي  زنده
نيز   هستي  او در نظام ميراند، هم آند و مي مي
آن، يا   از آفرينش  اعم -آند   تواند تصرف مي
لذا  -  آن  ها و نظامات در برنامه  بردن  دست
 ؛ گويي مي  اگر راست  آه  خواهم از تو مي  من

  هر روز ازمشرق  خورشيد را آه  ينا  اينك
آافر   آن  پس«بر آور؛   آند، از مغرب مي  طلوع

و   گشت  ميخكوب  خويش  و بر جاي »شد  مغلوب
ستمكار   و خداوند قوم«ماند   ساآت  متحيرانه
و   حجت  آنان  يعني: به »آند نمي را هدايت

در   حجتشان  آند، بلكه نمي  را الهام  برهاني
  و بطلان  شكست  به  گار متعال، محكومنزدپرورد

 . است
و   ابراهيم  ميان  مناظره  اين«گويد:  مي  سدي

  سلامت به -  ابراهيم آمدن  نمرود بعد از بيرون
  از آن، ميان  داد زيرا قبل  روي -  از آتش



  آثير به ابن». بود  نداده  روي دو ملاقاتي   آن
و   مرود غلهن«گويد:  مي  اسلم از زيد بن  نقل

  گرفتن  براي  و مردم  داشت  فراوان خوارباري 
  نيز همراه  رفتند. ابراهيم مي  نزد وي  غله

  در آنجا بود آه  رفت، هم  نزد وي  با آنان
نمرود  داد. پس  دو روي  آن  ميان  مناظره  اين
  مردم  به  آه چنان -نداد   اي غله  ابراهيم  به
  سوي  به  ازنزد وي  هيمابرا  و چون -داد  مي

گشت، در مسير راه، بار  بر مي  اش خانواده
  اش خانه  نزديك  آه  خاآي را از توده   خويش

نزد   بود پر آرد و با خود گفت: چون
  را با نماياندن  خود بروم، آنان  خانواده

  آه  خانه  . به آورم بار از خود وا مي  اين
داد و   رسيد، بار خود راگذاشته، تكيه

  همراه  دو آيسه  سوي  به  ساره  خوابيد. زنش
دو را   و آن  بود رفت  پر ازخاك  آه  ابراهيم

  و از آن  يافت  پاآيزه  اي پر از خوراآي
  از خواب  ابراهيم  . چون گواراپخت  غذايي

لذيذ را در برابر خود   بيدار شد، غذايي
را از آجا   يافت، پرسيد: اين  آماده
  آه  اي گفت: از غله  ايد؟ ساره آورده
اين،   آه  دانست  ابراهيم  ! پس آوردي همينك
 ». است بوده  عزوجل  خداي  از جانب  روزيي

  
  ُ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيةٍَ وَھِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّى يحُْييِ ھَذِهِ اللهَّ

 ُ  مِئةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ قاَلَ لبَثِْتُ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا فأَمََاتهَُ اللهَّ
يوَْمٍ قاَلَ بلَْ لبَثِْتَ مِئةََ عَامٍ فاَنْظرُْ إلِىَ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَْ يتَسََنَّهْ وَانْظرُْ إلِىَ 

ى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُْشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھَا لحَْمًا حِمَارِكَ وَلنِجَْعَلكََ آيَةًَ للِنَّاسِ وَانْظرُْ إلَِ 
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  ا تبَيََّنَ لهَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللهَّ   )٢٥٩( فلَمََّ



بر   را آه  آسي«  داستان  ندانستي »يا«
 مشهور: عزير قول   آس، به  اين » گذشت  اي قريه

  اي بر قريه  آه بود  اسرائيل بني  از انبياي
النصر  بخت  دست  به آه   المقدس بيت  از سرزمين

قولي: مراد از   . به بود، گذشت شده  ويران
سقفها و   آه«.  است آن  ؛ اهالي قريه

ها و  يعني: سقف »بود  فرو ريخته  ديوارهايش
خود فرو   بر سر ساآنان  قريه آن   ديوارهاي

قولي:   . به بود. عروش: سقفهاست  ريخته
  از سكنه  خالي  قريه  است: آن  اين آن   معناي

ها آباد و پابرجا  خانه  آه بود، در حالي
با خود   وضع  اين  با مشاهده بودند. عزير

  ويرانكده  اين«  مردم »خداوند  چگونه«گفت: 
  چنين اين »آند؟ مي  زنده  از مرگشان  را پس
ر را يا شه  قريه  مجدد آن  او احياي  بود آه

است، بعيد   مردگان  حالت  مشابه  آه  در حالتي
  شدن  زنده  . مراد وي، بعيد پنداشتن پنداشت

 »خداوند او را  پس«بود   قريه  آن  مجدد مردم
  ميراند، سپس صد سال «يعني: عزير را 

او در وجود   براي  گونه و بدين » برانگيختش
زد. و از   اي ونمونه  خودش، بر معاد مثل

  تعبير شد نه»  بعث»  او به  ساختن  دهزن
  همچون عزير  امر آه اين  اعلام  ، براي»احياء«

  آامل  و با ادراك  عاقل  اي ؛ زنده بار اول
  مجددش  بعد از برانگيختن گرديد. خداوند

در  »؟ اي آرده  چقدر درنگ«او گفت:   به
از روز   اي روز يا پاره  گفت: يك«؟  مرگ حال

  را بنابه  سخن  عزير اين » ام آرده  را درنگ
او را در   عزوجل  زيرا خداي  گفت  پندار خودش

در آخر   از صدسال آغاز روز ميراند و پس 
خورشيد   ديد آه  چون  ساخت، پس  روز زنده



خورشيد؛   آن  آرد آه تابد، گمان  هنوز مي
  و او فقط چند ساعتي  روز است  خورشيد همان

  پروردگار متعال » گفت«  است  نخوابيده بيش 
در  » اي آرده  درنگ  صد سال  نيست، بلكه  چنين«

  آه »خود  و نوشيدني  خوراك  به  پس«  مرگ  حال
بنگر، «انگور بود   گويند؛ انجير و شيره

  طولاني، طعم  مدت  اين  شدن با وجود سپري  » آه
  تغيير نكرده«ما   لايزال  قدرت به   آن  و رنگ

  چگونه  آه »خود بنگر  درازگوش  و به  است
و   شده  متلاشي  وجودش  اعضا واجزاي

  آه و بدان   است  ريخته  درهم  آن  استخوانهاي
  سؤال  پاسخ  هم  آه  است  آن  براي  واقعه اين 

  براي  اي تو را نشانه  و هم«  تورا بدهيم
در مورد معاد و  » گردانيم  مردم

  اند: نشانه . گفته از مرگبعد   شدن برانگيخته
او   بود آه  حقيقت  عزير، در اين قراردادن

  آه  مانند روزي  صد سال، به  بعد از گذشت
  آه شد، درحالي  برانگيخته  بود، جوان مرده 

پير   خود را همگي  و نوادگان  فرزندان
استخوانها بنگر   اين  و به«.  يافت  وآهنسال

 » آوريم درمي  آتحر  آنها را به  چگونه  آه
و   همديگر قرار داده  يعني: آنها را بر روي

  را بر آن  گوشت  سپس«  دهيم مي پيوند  هم  به
  يعني: استخوانها را با گوشت » پوشانيم مي
شهر   آن«آند:  مي  آثير نقل . ابن پوشانيم مي

 عزير  از مرگ  هفتاد سال  بعد از مدت  ويرانه
  ؛ اولين است  گفتني». بود شده  آباد و مسكوني

  در عزير آفريد، چشمانش خداوند  آه  چيزي
  چگونه  ديد آه خود مي  بود و اوبا چشم

و   پيوسته  ديگري  به  يكي  يكي  استخوانهايش
بر   گاه شود، آن مي  پوشانده  بر آنها گوشت سپس



او   براي  حال  اين  چون  پس«شد   دميده  روح  وي
  را آه  او آنچه  براي  چونيعني:  »آشكار شد

  عينيت  پنداشت، به بعيد مي  از اين  قبل
  آه  دانم مي  يقين  گفت: به«  آشكار گشت

  يعني: اآنون » تواناست  خداوند بر هر چيزي
از   قبل  آه  از دانستن  ديگري  نوع به   دانم مي
است، پس،   عيان علم   و آن  دانستم نمي  اين
  به  خويش  زمان  اهل  ناتريندا  من  اآنون هم
ديگر   قرائتي  . به هستم  حقيقت  اين

  معني  صورت  در اين  ؛ آه است  ...) آمده (اعلم
  او دستور داد تا اين  به است: خداوند  اين

  در آن، آرامش  بداند آه  نحوي  را به  حقيقت
 وجود دارد.  قلبي  و اطمينان

  
بِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْييِ الْمَوْتىَ قاَلَ أوََلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَىَ وَلكَِنْ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ رَ 

ليِطَْمَئنَِّ قلَْبيِ قاَلَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِنَ الطَّيْرِ فصَُرْھُنَّ إلِيَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلىَ كُلِّ جَبلٍَ 
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (مِنْھُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُھُنَّ يأَتْيِنكََ سَعْياً وَ   )٢٦٠اعْلمَْ أنََّ اللهَّ

  آه  گاه آن«ياد آور  ! بهصمحمد   اي »و«
  بنما آه  من  گفت: پروردگارا! به  ابراهيم
جمهور علما  »؟ آني مي  را زنده  مردگان  چگونه

و   شك  ازروي  ابراهيم  سؤال  اين  بر آنند آه
نبود زيرا   خداوند متعال  ترديد در قدرت

بر   تعالي  حق  هرگز در قدرت  ابراهيم
نداشت،   اي و شبهه  شك  مردگان  ساختن زنده
را   شدن  زنده  تا آيفيت خواست  فقط مي  بلكه
  براي«گويد:  آثير مي  سر ببيند. ابن  چشم  به

اند،  ذآر آرده  چند سبب  ابراهيم درخواست  اين
فت: نمرود گ  او به  چون  آه  اين  جمله  از آن

گرداند  مي  زنده  آه  است  همان  (پروردگار من
  در اين شد آه  ميراند)؛ دوستدار آن و مي

ارتقا   اليقين عين  به  اليقين  باره، از علم



  اش خواسته با اين  بنابراين، ابراهيم». يابد
  را اراده  چشم  رؤيت  قلب، بلكه  رؤيت  نه

  اصلح  وآرامش  او طمأنينه  تا براي  داشت
فرمود: مگر «  وي  در پاسخ خداوند  شود. پس
  به  من  آه  اين  به »؟ اي نياورده ايمان 

  از من  اينك  قادرم، آه  مردگان  ساختن زنده
سؤال،   اين  ؟ طرح خواهي را مي  آن نماياندن 
  ايمان  به خداوند  علم  در عين

  به  دادن  تعليم  ، براي ابراهيم داشتن
و   ام باور داشته »گفت: چرا«  است  نشنوندگا
  آار توانايي  تو بر اين  آه  ام آورده  ايمان

  دليل  جاشدن با يك » آه  اين  براي  و ليكن«
  آرام  دلم«  ايمان  با دلايل  همراه  عيان
  و مشاهده  معاينه  خواستار اين ،»گيرد

  شدن هرگز در زنده  ! ابراهيم . آري ام گرديده
  و متردد نبود و براي  شكاك  نمردگا

  جايز هم  و ترديدي  شك  پيامبران: چنين
  اين  ديدن  خواهان  خاطر آن او به  نيست، ولي
  آه  شده  سرشته  براين  انسان  فطرت  امر شد آه
خبر يافته،   ازوجود آن  آه  آنچه  از مشاهده

 يابد. مي  دست  اطمينان  به

  حديث  در اين صخدا   جهت، رسول  همين  به
  معاينه  همچون خبر يافتن «اند:  فرموده  شريف

  در قرآن«گويد:  مي  عباس ابن».  نيست  و ديدن
اميدوار   آريمه  آيه  ازاين  اي آيه  آريم
 :عبدالله انصاري  خواجه».  تر نيست آننده

  است، اول  رتبت  را سه يقين«گويد:  مي
اليقين،  حق  س؛ پ اليقين عين  اليقين، پس علم

  در او جمع  رتبت  تا هر سه  خواست  ابراهيم
لذا ». گردد  اليقين اليقين، عين شود و علم



  را اجابت  ابراهيم  خواسته  خداوند متعال
را بگير و   فرمود: چهار پرنده«  نموده

يعني: بعد  » خود ريزريز گردان  آنهارا پيش
آنها   چهار پرنده، هرآدام  از برگرفتن

  اي پاره  بر سر هرآوهي  سپس«  آن  قطعه راقطعه
آنها   يعني: از هرآدام »از آنها را بگذار

آنها   گاه آن«  قرار ده  بر سر هرآوهي  اي پاره
 »آيند تو مي  سوي به  را فرا خوان، شتابان

پرواز در   به تو  سوي به   يعني: شتابان
  خداوند، عزيز حكيم  آه  و بدان«آيند  مي
  است  و توانايي  غالب  تعالي  يعني: حق « است
و  گرداند و در صنع  او را عاجز نمي  چيزي  آه

 . است  و باحكمت  فرزانه  تدبير خويش
را از   چهار پرنده  ابراهيم  آه  است  نقل

و   بر گرفت: طاووس، آرگس، آلاغ  چهار نوع
  ابراهيم«گويد:  مي  عباس را. ابن  خروسي

را   در آميخته  هم  و به  زريزشدهري  پرندگان
  سرهايشان  گاه قرار داد، آن  آوه  بر هفت

  آرد آه  نگاه  خود گرفت، سپس  دست  رابه
پيوندد  مي  هم آنها به   اجزاي  چگونه

  زنده  آيد و همه مي  هم به  يكي يكي  وپرهايشان
 ».شدند

  
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ مَثلَُ الَّذِينَ ينُْفقِوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَ  بيِلِ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ( ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَاللهَّ   ) ٢٦١سُنْبلُةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَاللهَّ
  بن عثمان  درباره  آريمه  آيه  نزول: اين  سبب

  الله عنهما نازل رضي عوف  بن و عبدالرحمن  عفان
هزار شتر،   را به  تبوك  سپاه  شد زيرا اولي

وجهاز آنها مجهز آرد   با نمد و يراق  همراه
را نيز   آن  آه  داشت  خيزي آب  چاه  علاوه  و به

چهار هزار   آرد و دومي  صدقه بر مسلمانان 



نمود.   انفاق خدا  را در راه  درهم
 ص اسلام  گويد: پيامبر گرامي مي  ابوسعيدخدري

  درحق  را بالا برده  دستانشان  آه  ديدم را
  پروردگارا! من«آردند:  دعا مي  چنين  عثمان

ام، پس، تو نيز  شده راضي  عفان  بن از عثمان
 ». باش  از او راضي

خدا   خود را در راه  اموال  آه  آساني  صفت«
  اعلاي يعني: در جهاد براي » آنند مي  انفاق
  خوشه  هفت  آه  است  اي همانند دانه«الله  آلمه

 »باشد  صددانه  اي در هر خوشه  بروياند آه
  اي دانه  آشت  مانند صفت  انفاقشان  يعني: صفت
  هاي . مراد خوشه است  اوصاف  با اين

واحد سر   ساقه  از يك  آه  است  اي گانه هفت
  منشعب  شاخه  هفت  به  ساقه يك  زند، يعني مي
  و در هر خوشه  خوشه  يك  در هرشاخه  شود آه مي

  آه  هر آس  و خداوند براي«  است  صددانه
 »آند چند برابر مي«را   پاداشش »بخواهد

  آه  آساني  يعني: باز هفتصد برابر را براي
  براي و انفاقشان ١آنند  را رعايت  انفاق  آداب
آند  باشد، چند برابر مي خدا  آلمه  ريبرت

  و بخشش  فضل  . يعني است »و خداوند گشايشگر«
فراگيرتر و   و از خلقش  است  گشاده  وي

  آه  آساني  به » داناست«باشد  تر مي گسترده
  هستند و نيز به  و بخشش  فضل  اين  مستحق
 نيستند.  آن  مستحق آه  آساني

در   انفاق  آند آه مياقتضا   آريمه  آيه  اين
باشد، در   هفتصد برابر داشته  جهاد پاداشي

آار   يك  آه  است  آمده  ديگري  در آيه  آه  حالي
امر   دارد لذا از اين  برابر پاداش نيك، ده

                                                 
 آداب انفاق را در آيات بعد می خوانيم. ١



  برابر، متعلق  ده  پاداش  شود آه مي  دانسته
خير   هاي در غير جهاد از ديگرراه  انفاق  به

  آه  در جهاد است  انفاق  و فقط پاداش  بوده
  بن احمد از عياض باشد. امام هفتصد برابر مي

گفت: نزد   آه  است  آرده  روايت  غطيف
  اي ناراحتي  سبب  تا او رابه  آمديم  ابوعبيده

  آنيم  بود، عيادت  شده  عارض  پهلويش  به  آه
بود.   نشسته  بر بالينش  همسرش  هنگام  در اين

را   شب  گفتيم: ابوعبيده  همسرش  به  پس
را   شب  خدا آه گذراند؟ گفت: به چگونه

  گذراند. ابوعبيده  الهي  برخوردار از پاداش
  شب  نيست، من  ! چنين درآمد و گفت: نه  سخن به

  . در اين ام نكرده  سپري  حالي  را با چنين
  سوي ديوار بود، به  طرف به  را آه  اثنا رويش

  برگرداند وگفت: آيا از من  آنندگان عيادت
او از   آه  گفتم  چه  زنم  به  پرسيد آه نمي
  شريف  ؟ در حديث است آرده  برداشتي  چنين  سخنم

  هر آس«فرمود:   آه  شنيدم صخدا  از رسول
  انفاق خدا  مازاد بر نياز خود را در راه

  و هر آس  است  هفتصد چند آن  وي  آند، پاداش
  را عيادت  د، يا مريضيآن  برخود انفاق

را دور سازد،   اي نمايد، يا چيز آزاردهنده
برابر  ده   قبيل، پاداشي  از اين  هرآار نيكي

او  آه  گاه تا آن  است  سپر مؤمن  دارد و روزه
  را نشكند و پاره  ] آن حرام  [با ارتكاب

  آفت او را به   عزوجل  خداي  آه  نكند و هر آس
  آفت  مبتلا گردانيد، آن  در جسمش  و بلايي
». ] است گناهان براي  اي [آفاره  اي حطه  برايش

  رسول  حديث  اين  آه  ابوعبيده  يعني: زن
  بود، استنباط وي  شنيده  را ازشوهرش صخدا



مبتلا هست،   آفتي  به  وي  چون  بود آه  اين
 . است  پاداشي  برايش اين

  
ِ ثمَُّ لَا يتُْبعُِونَ مَا أنَْفقَوُا مَناًّ وَلَا أذًَى لھَُمْ الَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُ  مْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ

  ) ٢٦٢أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلَا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ (
  خدا انفاق  خود را در راه  اموال  آه  آساني«

، اند آرده  انفاق  آنچه  در پي  آنند، سپس مي
من:  »آورند نمي  در ميان  و آزاري  منت
  خود است، آه  و انفاق  از بخشش  شخص  گفتن سخن
آزار   رسد و مايه مي  گيرنده  گوش  به  سخن  آن

  آبيره  از گناهان گردد و اين مي  وي  روحي
  و تكبر به  دادن، فخرفروشي . اذي: دشنام است

  آه  است  آسي  به  آن  ويادآوري  مال  انفاق
!  شود. آري  آگاه  ندارد او از آن  فقير دوست

و آزار   منت را بي  اموالشان  آه  آساني چنين
پاداششان «آنند:  مي  انفاق خدا  در راه

 ». است«محفوظ  » نزد پروردگارشان  برايشان 
را   آنندگان در اينجا انفاق خداوند  آه  اين
امي سازد، گر مي  خود منسوب  پروردگاري  به
بر   و تأآيدي  آنان  براي  داشتي و بزرگ   داشت 

  و بيمي«  است  ايشان  از سوي  پاداش  دريافت
  دنيا و آخرت  در هر دو سراي » نيست بر آنان 

تعبير،   اين »شوند نمي  اندوهگين  و آنان«
  از آنان  و اندوه  حزن  هميشگي  بيانگر نفي

 . است
 از ابوذر  سلمم  روايت  به  شريف  در حديث

لا   ثلاثة«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده
ولا   ولا ينظر إليهم  القيامة  الله يوم  يكلمهم
، أعطىبما   أليم: المنان  عذاب  ولهم  يزآيهم
  بالحلف  سلعته  إزاره، والمنفق  والمسبل
در روز   عزوجل  خداي  اند آه آس  : سه الكاذب



  آنان  سوي گويد، به  نمي  سخن  با آنان  قيامت
  آند و برايشان نمي  را تزآيه  نگرد، آنان نمي

دربرابر   گذارنده است: منت  دردناك  عذابي
رفتن،  در راه  آه  است، آسي  بخشيده  آه آنچه

آبر   شلوار (ولباسش) را از روي
آشد  خود مي  دنبال  به  بر زمين  بيني وخودبزرگ

  با سوگند دروغ خود را  آالاي  آه  و آسي
 ».فروشد مي

  
ُ غَنيٌِّ حَليِمٌ (   ) ٢٦٣قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَِةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ يتَْبعَُھَا أذًَى وَاللهَّ

در   خوش  و دعا و آلامي » پسنديده  گفتاري«
  آسي  و نيازمند، ازسوي  برخورد با فرد سائل

و «گيرد  قرار مي  آمك  مورد درخواست  آه
  سائل  و تندي  از پافشاري  پوشي و چشم » ذشتگ
  آن  دنبال به  آزاري  آه  است  اي بهتر از صدقه«

  آيه  اين » نياز بردبار است باشد و خداوندبي
  حقيقت  بيانگر اين  آه  اين  در عين  آريمه
و   خوش  فقرا با زباني  برگرداندن آه   است

  ايشان  به  صدقه  نيك، بهتر از دادن  رفتاري
از   باشد؛ دلجويي مي  با آزار و منت  همراه

نيز   آنان  به  و اميد بخشيدن  نيازمندان
آه: اگر از   آنان  به  پيام  اين  هست، بادادن

  گردند، بايد به برمي  خالي  نزد اغنيا دست
اميدوار باشند. مراد  خداوند  وبخشايش  فضل
زمند و رفتار بدنيا  پوشي  ، پرده» مغفرت«از 
  او بر درخواستش  است، چنانچه  از وي  گذشت
  آدورت  سبب  و اصرار ورزيد آه  پافشاري  چنان

 خاطر توانگر شد.

  
ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأذََى كَالَّذِي ينُْفقُِ مَالهَُ رِئاَءَ 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فأَصََابهَُ النَّاسِ وَلَا يؤُْمِنُ بِ  َّ ا



ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ  ا كَسَبوُا وَاللهَّ وَابلٌِ فتَرََكَهُ صَلْدًا لَا يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ
  )٢٦٤الْكَافرِِينَ (

و آزار   خود را با منت  ! صدقات مؤمنان  اي«
  بردن ؛ ازبين صدقات  آردن باطل» نكنيد  باطل

و   زيرا منت  آنهاست  ثواب  ساختن اثر و تباه
اثر  و بي  را باطل  آزار و ريا، صدقات

  را براي  مالش  آه  همانند آسي«گرداند  مي
خدا و   آند و به مي انفاق   بر مردم  خودنمايي

يعني: مانند  »ندارد  ايمان  روز بازپسين
  دادن نمايش  براي را رياآارانه   مالش  آه  آسي
  او از اين  آند و هدف مي  انفاق  مردم  به

نيست،   آخرت  وثواب  الهي  رضاي  آار، آسب
را   مردم  و ستايش  خواهد مدح فقط مي  بلكه
  او را به  نمايد تا مردم  خودجلب  سوي به

  بشناسند و مثلا بگويند؛ فلان  نيك  اوصاف
او   مثل  پس«  اوتمند و جواد استشخص، سخ

  آه«وهموار   صاف » است  سنگي تخته  مثل  همچون
  بر آن  سنگيني  باشد و باران  خاآي  بر آن

يعني:  »واگذارد و صاف   را سخت  ببارد و آن
  آن  روي بر  را آه  سنگين، خاآي  باران  آن

و   را صاف  است، ببرد و آن نشسته  سنگ  تخته
فرد   اين  است  همچنان  گذارد. پس  اقيب  سترون

  او نه  ريايي  صدقات  رياآار، آه  خودنماي
  مال هم   رساند و نه او مي  به  از ثواب  نفعي
  نه  آه  اي صخره  ماند، همچون مي  باقي  وي

  باقي  خاآش هم  رويد و نه مي  بر آن  سبزيي
اند،  آرده  نيز از آنچه  آنان«ماند  مي

و   گذاران يعني: منت »برند نمي  يا بهره
  از آنچه  نيز، نه  و رياآاران  آزاردهندگان

  برند و نه مي  وحاصلي  اند، پاداش آرده  انفاق
  بازگردانيدن  بعد از انفاق، قادر به  هم



  دست قبلا در به  آه باشند، درحالي خود مي  مال
اند!  رنجها و زحمتها آشيده  آن، چه  آوردن

بر   آه  گاه تا آن »آافر را  ند قومو خداو«
  سوي  به »آند نمي  هدايت«باشند   آفر خويش

  . اين است  در آن  خير و صلاحشان  آه  آنچه
ريا   دارد آه  اشاره  واقعيت  اين  تعبير به

از   آفار است، نه  از صفات  نهادن ومنت 
 . مؤمنان  اوصاف

 آه:   بايد دانست

 -   و فرض  نفل  انفاق  آريمه، شامل  آيات -١
بگوييم:   آه نيست   نيازي  شود، پس مي -هر دو 

و   شده  نازل  زآات  از آيه  ) قبل٢۶١(  آيه
 گرديد.  منسوخ  زآات  با آيه  سپس

  آه  است  بر آن  ) دليل٢۶١(  آريمه  آيه -٢
  است، بدان مشاغل  از بهترين  آشاورزي  شغل
. در  است  زده  مثل  آن  به  عزوجل  خداي  آه  جهت

  آه  نيست  مسلماني  هيچ«است:  آمده  شريف  حديث
آند  مي  را آشت  اي نشاند و يا مزرعه مي  نهالي

  اي، يا انساني، يا حيواني بعدا پرنده  آه
محصول،   آن  آه  خورد، مگر اين مي  از آن
  شريف  در حديث  همچنين».  است  صدقه  برايش
  هاي را در نهانگاه  نروزيتا«است:   آمده
نماييد.   يعني: آشاورزي». بجوييد  زمين
است،   آفايي  هاي فرض از جمله   آشاورزي ! آري
را   مردم  آه  است  واجب  مسلمانان  بر حاآم  پس

 مجبور نمايد.  برآشاورزي

  خويش  از احسان  يادآوري  ؛ يعني گذاري منت -٣
، از نيازمندآشيدن  شخص  رخ  را به  و آن

  وارده  احاديث  دليل  است، به  آبيره  گناهان
 آار. شديد اين  نكوهش  درباره



نيكو   سخن«است:   آمده  شريف  در حديث -۴
  است  اين يكي   و از امور پسنديده  است  صدقه
  باز و بشاش  با چهره  با برادر مسلمانت  آه

 ». روبرو شوي

  
ِ وَتثَْبيِتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ وَمَثلَُ الَّذِينَ ينُْفقِوُنَ أمَْ  وَالھَُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

ُ بمَِا  برَِبْوَةٍ أصََابھََا وَابلٌِ فآَتَتَْ أكُُلھََا ضِعْفيَْنِ فإَنِْ لمَْ يصُِبْھَا وَابلٌِ فطََلٌّ وَاللهَّ
 )٢٦٥تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (

  طلب  را براي  اموالشان  آه  آساني  و مثل«
از دل   خداوند و اعتقاد برخاسته  خشنودي

  با بذل  آه  يعني: آنان »آنند مي  انفاق  خويش 
و   را بر ايمان  خويش  ونهان وجان  اموال، دل

سازند  استوار و پايدار مي  اعتقاد و عبادات
و   رياضت براي   اي را وسيله  مال  و انفاق

و   بر ايمان  ويشخ  نفس  دادن و عادت   تمرين
  آه  اين  دارند به شناسند و يقين اعتقاد مي

  در برابر آن  ايشان  به  خداوند متعال
﴿   آند. يا معناي مي وافر عنايت   بس  پاداشي

را   خويش  نفس  آه  است: آنان  اين وَتثَْبيِتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ ﴾
، پايدار و خدا  در راه  مال  وبذل  برايمان

  بخل  را از بيماري  و آن  گردانيده  قدم  ثابت
  همچون«  آنان  آنند، مثل مي  تزآيه  دوستي ومال
  در آن  آه است  جنت: باغي » است  جنتي  مثل

را   آن  رويد تا بدانجا آه مي  انبوه  درختاني
  اي بر فراز ربوه«  باغ  اين » آه«پوشاند  مي

  اندك  آه  است  اي ربوه: پشته »قرار دارد
بر فراز   آه  اين به  باغ  دارد. توصيف  بلنديي
  درختان  آه  است  آن  قرار دارد؛ براي  اي پشته

رويد، نيكوتر  مي  پشته بر آن  آه  هايي و سبزي
ديگر مكانهاست،   زارهاي و سبزه  از درختان

  هوايي  آن  نرم، به  بادهاي  غالبا وزش  چه



و دلپذير  والا  و گوارا و آيفيتي  لطيف
  اگر باران  آه«؛  است  روي  ازاين  بخشد، هم مي

  محصول  ببارد، دو چندان  بر آن  سنگيني
ديگر،   باغهاي  به  نسبت  هايش ميوه »برآورد

  و اگر باران«  سنگين  باران  اين  سبب  به
و  » سبك  باران«  آم دست »نبارد  برآن  سنگين
  طل: باران . است  آافي  آن  براي  هم  ريزي
و خداوند «ريز دارد   قطراتي  آه  است  سبكي
!  آري » دهيد، بيناست مي  انجام  آنچه  به
 اگر خداوند  آه  مؤمني  داستان  است  چنين اين
بسيار بريزاند، او   اي و سرمايه  او ثروت  به
بسيار   اي صدقه تعالي  حق  رضاي  براي  هم
  ثروتي سبك، به  باران دهد، اما اگر همچون  مي

و   دادن از صدقه   يابد؛ باز هم  دست  اندك
را آاملا   و بخشش  بذل  برنداشته دست   انفاق
در نزد   اندك  صدقه  اين  آند و نفع نمي  قطع
آن،   بخشنده  هدف  بسيار است، چرا آه خدا
 باشد. مي  الهي  رضاي  آوردن  دست  به

در «گويد:  مي أنَْفسُِھِمْ ﴾ ﴿ وَتثَْبيِتاً مِنْ در تفسير   حسن
  قصد صدقه  وارسته  مسلمان يك   چون  صدر اسلام

و   درنگ  خويش  را داشت، با خويشتن  دادن
 خدا  براي  صدقه  اگر آن  آرد؛ پس مي تأملي

بخشيد و اگر غيراز  را مي  بود، آن مي
ديگر در   برخي».  داشت مي  نگه  بود، دست مي اين

را   اموالشان آه   آنان«اند:  هگفت  آن  معناي
آنند،  مي  انفاق خدا  خشنودي  طلب  براي

  دارند و اين  روشن باز و ضميري   بصيرتي
  ضمير، آنها را بر انفاق  و بينايي  بصيرت

گرداند  پايدار واستوار مي  الهي  در طاعت
نگرند  مي  صدقه  دادن  هنگام  به  زيرا ايشان

دارد   را در پي  الهي  ضاير  صدقه  آيا اين  آه



را   بود، آن خدا  اگر براي  يا نه؟ پس
». دارند مي  نگه  دست  دهند ودر غيرآن مي

ِ ﴾دو علت:   به  آريمه  آيه  تعليل و  ﴿ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ
  دارد آه: انسان  بر اين  دلالت ﴿ وَتثَْبيِتاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ ﴾

دو امر را   اين  ويشخ  بايد با عمل  مؤمن
 باشد:  مدنظر داشته

  انگيزه  به  خداوند متعال  رضاي  طلب -١
از   خويش  نفس  تزآيه - ٢او.   براي  بندگي
 ها. و ريا و ديگر آلودگي  بخل  هاي شائبه

  
ا الْأنَْھَارُ لهَُ أيَوََدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لهَُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِ 

يَّةٌ ضُعَفاَءُ فأَصََابھََا إعِْصَارٌ فيِهِ ناَرٌ  فيِھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابهَُ الْكِبرَُ وَلهَُ ذُرِّ
ُ لكَُمُ الْآيَاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ (   )٢٦٦فاَحْترََقتَْ كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ

(أيود)   همزه »دارد  از شما دوست  آيا آسي«
است، يعني:   و نفي  انكاري  استفهام  براي
خرما   از درختان  باغي  آه«ندارد   دوست  آسي

يعني:  »از زيرآنها  باشد آه  و انگور داشته
 »باشد  نهرها روان«آنها   از زير درختان

بعدا   آه خرما وانگور، درحالي   ذآر اختصاصي
بار  به  ايشبر  اي ميوه  و هرگونه«فرمايد:  مي

خرما و انگور   آه  است اين   براي »آورد
  آه درحالي«  است  درختان  و نيكوترين  بهترين

شخص، او را در   و پيري » رسيده او را پيري
  دهد زيرا شخص قرار مي  نيازمندي  شدت  معرض

دنيا   اسباب  نمودن  و جمع  پير از آار و آسب
  شريف  يثدر حد روي   است، از همين  ناتوان
  خويش  در دعاي صخدا  رسول  آه  است  آمده
عند   علي  رزقك  اوسع  اجعل اللهم«فرمودند:  مي

: بارخدايا!  وانقضاء عمري  آبر سني
  در هنگام  را بر من روزيت   ترين وسيع

قرار   عمرم  آمدن پايان  و رو به   آهنساليم



 »دارد  خردسال  فرزنداني« شخص   آن »و«».  بده
  ضعيف  فرزنداني  بالا و هم سن  هم  آه  زيرا آسي
بر   آتشين  گردبادي«  باشد و ناگهان داشته 

  تمام  او را آه  و باغ »بوزد  باغ  آن
شك،   بدون ؛»بسوزاند«باشد، يكسر  مي اش هستي
  دادن بر ازدست  و درد و اندوهش  و افسوس  آه
خواهد بود   و آمرشكن  باغ، بسيار سخت  آن

  و تواني  توش  وسال سن در آن   زيرا او نه
  آند و نه  غرس  را دوباره  باغش  دارد آه
  و نيرويي  توان  او، چنين خردسال  فرزندان
همانند   آه  است باد سختي» اعصار«دارند. 

  راست  رود و سپس بالا مي  آسمان سوي به  ستوني
گويند. مراد  گردباد مي  آن  به  ايستد، آه مي
  آه  است  ، باد سرد شديد و سوزاني»نار«زا

بسوزاند  را پاك   وزد، همه  بر درختان  چون
  شما روشن  را براي  گونه، خداوند آياتش اين«

امور؛   درعواقب »آنيد  گرداند تا انديشه مي
را در   هايتان و انفاق  و بنابراين، صدقات

آنيد و از   همراه  با اخلاص خدا  رضاي  جهت
 بگيريد.  عبرت  مثل  اين

  آه  آسي  براي  است  تمثيلي  آريمه  آيه  اين  پس
  آار ديگري آند، اما در آنارش  مي  آار خيري

را هدر و   آن  نمايد آه مي  ضميمه  آن  را به
  صورتي، آن  گرداند، در چنين  و بيهوده  باطل
  آن  به  او سخت  آه -  در روز قيامت  نيك  عمل

از   اي گيرد و گره را نمي  دستش -نيازدارد 
  چنان  صاحب گشايد، همچون  او نمي  علاج بي  مشكل
.  است  روبرو شده  اي حادثه  با چنان  آه  باغي
  روايت  آريمه  آيه آثير در تفسير اين ابن
نظر   پرسيد: به  از اصحاب  روزي عمر«آند:  مي

  شده  نازل  آسي چه  درباره ...﴾ أيَوََدُّ أحََدُكُمْ  ﴿شما آيه: 



  مثلي  آريمه آيه  گفت: اين  عباس  ؟... ابن است
؟  عمل  پرسيد: آدام عملي، عمر  براي  است
  به  آه  مرد توانگري  گفت: براي  عباس ابن

  (به  تعالي  حق  آند، سپس مي  عمل خدا  طاعت
فرستد،  او مي  سوي را به  قصدامتحان) شيطان

  آند تاگناهان مي  عمل  ناهانگ  به  پس  از آن
». برند او را در خود فرو مي  اعمال  همه
در تفسير  روايت   همين«گويد:  آثير مي ابن
 ». است  آافي  آريمه  آيه  اين

  
ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ   ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أنَْفقِوُا مِنْ طيَِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ
مُوا الْخَبيِثَ مِنْهُ تنُْفقِوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخَِذِيهِ إلِاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فيِهِ وَاعْلمَُوا أنََّ  وَلَا تيَمََّ

َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ (   ) ٢٦٧اللهَّ
  دست به  آه  اي پاآيزه  ! از چيزهاي مؤمنان  اي«

و  يعني: از بهترين  »آنيد  ايد انفاق آورده
  انفاق  خويش  اموال  ترين حلال و  ترين برگزيده

  فرض  در اينجا، زآات  آنيد. مراد از انفاق
  در زآات  است  عام  آن  قولي: معناي  و به  است
شما از   براي  و از آنچه«ديگر   و صدقات  فرض
ها،  از: ميوه  عبارت  آه » ايم برآورده  زمين

حبوبات، سبزيجات، معادن، گنجها و 
آنيد. و   است، نيز انفاق  مينزيرز  هاي دفينه

و  »و بد  ناپاك«  چيزهاي » قصد انفاق«حاشا! 
  وناباب  وامانده  يعني: مال »را نكنيد«  پست

ندهيد   اختصاص  و خيرات  صدقات  را به
  حقوقتان  عنوان  اگر به »را  آن  آه درحالي«
  آن  خود شما نيز گيرنده«بدهند   خودتان  به

مگر «  زماني نحو و در هيچ   هيچ  به »نيستيد
  يعني: اگر يكي »آنيد  پوشي چشم  در آن  آه  آن

  فروخته  را در بازار ببيند آه  از شما آن
اهدا   وي  را به  پست  مال  آن  شود، يا آسي مي



بدهد، هرگز   وي  به  وي نمايد، يا دربرابر حق
و   رويي آم  و از روي  ميلي جز با بي -را   آن
  آن  خود به  هرگاه  پذيرد، پس نمي -  يپوش چشم

نداريد،   رغبت  و ناباب  چيز نامرغوب
و «پردازيد؟  مي  را از آن خدا  حق چگونه

از   است »نياز خداوند بي  بدانيد آه
  قطعا به  مال  انفاق  شما، پس انفاقهاي 

و سزاوار  » است  ستوده«  خود شماست  منفعت
  آه  وافري  تهايدر برابر نعم  حمد و ستايش

  ستايش  و از جمله  است  شما بخشيده  به
اوست،   و عظمت  سزاوار جلال  آه  وشكرگزاريي

  است  اي پاآيزه از اموال   انفاقتان  هم  يكي
بدانيد   است، پس  نموده  شما ارزاني  به  آه
را   و جز پاك است   پاك خداوند  آه
 پذيرد. نمي

در   آه  آريم  از قرآن  يآيات  شود آه مي  ملاحظه
شود، غالبا يا  مي  مال  انفاق  آنها مطالبه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ﴾  عبارت  به   شوند، يا به مي  ختم ﴿ وَاللهَّ
َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ  ﴿  عبارت امر   ؛ و خود اين»بعد آيه« ﴾ اللهَّ

  مال  سازد آه مي  رهنمون  حقيقت  اين  ما را به
  آه  است  نعمتهايي  ز همانا بخشي   شده  انفاق

  نموده  ارزاني  بندگانش  خود به  تعالي  حق
همانا : «است  آمده  شريف  . درحديث است

  آند، بلكه محو نمي  را با بدي  بدي خداوند
  آند زيرا پليدي محو مي  را با نيكي بدي
». باشد...   پليدي  تواند محوآننده نمي

الله  رضي  عايشه  ايترو  به  شريف  در حديث همچنين
 ص اآرم  رسول فرمود: براي   آه  است  عنها آمده

  آن  نه ص حضرت  آوردند، اما آن  هديه  سوسماري
آردند.   نهي  آن  از خوردن  را خوردند و نه



  را با آن  الله! آيا مساآين  گفتم: يا رسول
خود   از آنچه«؟ فرمودند:  آنيم  اطعام
 ».نكنيد  طعامرا ا  خوريد، آنان نمي

   
 ُ ُ يعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنْهُ وَفضَْلًا وَاللهَّ الشَّيْطاَنُ يعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَيأَمُْرُكُمْ باِلْفحَْشَاءِ وَاللهَّ

  ) ٢٦٨وَاسِعٌ عَليِمٌ (
تا در  »دهد مي  شما را از فقر بيم  شيطان«

و   ناشايستي  و به«نكنيد   انفاق خدا  راه
  نمودن و هزينه   گناهان  به يعني: »فحشا
  از انفاق  ورزيدن آنها وبخل   در راه  اموال

  به  اعراب »دهد مي  فرمان«خير   در راههاي
در   بخل  آه  گويند، از بس مي»  فاحش«،  بخيل

خداوند   ولي«  و ناپسند است  زشت  نزد آنان
 »دهد مي  مغفرت  شما وعده  خود به از جانب 

در دنيا و   بندگان  گناهان  نمغفرت: پوشاند
دهد.  مي  را وعده » و بخشش  و فضل«  است آخرت
  راآه  بهتر از آنچه  آه  است  آن  وي  فضل

دهد و در   عوض  آنان  اند، به آرده  انفاق
پديد آورد و در   و فراخي  گشايش  روزيشان

بهتر و بيشتر و برتر و   آنان  به  هم  آخرت
  اند، ارزاني آرده  انفاق  آه  زيباتر از آنچه

  و رحمت  در فضل » است  و خداوند واسع«نمايد 
آنيد،  مي  انفاق  آه  آنچه به » داناست«و   خويش
عطا   مناسب  پاداشي  شما را در برابر آن  پس
 نمايد. مي

  
رُ إلِاَّ يؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَ  كَّ ثيِرًا وَمَا يذََّ

  )٢٦٩( أوُلوُ الْألَْباَبِ 
  بخواهد، حكمت  آه  هر آس  به«  تعالي »او«

  جمهورعلما عبارت  قول حكمت: به  »بخشد مي
بنابراين،   است  و قرآن  و دانش  از: علم



  از آن  ندارد، بلكه اختصاص  نبوت  به  حكمت
و   حكمت، فهمديگر:   قولي  باشد. به تر مي عام
ديگر:   قولي  . به درامور است  بيني روشن

در گفتار و آردار.   است  حق  به  حكمت، رسيدن
  تأويل  قرآن  دانش  را به  آن  هم بعضي
؛  حكمت«گويد:  مي  عباس اند. ابن آرده
و   ، محكم و منسوخ  ناسخ  به  معرفت يعني

  الو امث  و حرام  و مؤخر، حلال  ، مقدم متشابه
  من«است:   آمده  شريف  در حديث».  قرآن  وحكم

  آتفيه بين  النبوة  فقد أدرجت  حفظ القرآن
را حفظ   قرآن  : هر آس إليه  حىلا يو  غير أنه

  اش دو شانه در ميان   نبوت  آرد، در حقيقت
». شود نمي  او وحي  به  آه  جاگرفته، جز اين

  خيري  قيني  شود، به داده  حكمت  هر آس  و به«
  و جز خردمندان  است  شده  داده او  به  فراوان

  شرع  خطاب  يعني: فقط آسي» گيرد پند نمي  آسي
بندد و از  آار مي را به   الهي  آلام  و مضمون

 باشد.  سليم  عقل  صاحب  پذيرد آه آنها پند مي

  
َ يعَْلمَُهُ وَمَا للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ نفَقَةٍَ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فَ  إنَِّ اللهَّ

)٢٧٠ ( 
آرديد، يا هر   انفاق  را آه  اي و هر نفقه«

گردانيديد، قطعا   بر خود لازم  آه  نذري
  آن  و بر انجام »داند را مي  خداوند آن

  دهد. اين مي  سزايتان  آن  و بر ترك  پاداش
و تهديد هر دو   همژد  معناي  ، حامل عبارت

  به  بر پايبندي  ؛ عزم در لغت» نذر. « است
و   بر خود است  آن  گردانيدن  و لازم  خاص چيزي

  انسان  بستن ؛ تعهد و پيمان  شريعت  در اصطلاح
  لازم  را بر وي  آن خداوند  آه  است  طاعتي  به

را   آن  خود انسان  است، اما چون نگردانيده 



  واجب  گرداند بنابراين، بر وي مي  برخود لازم
يعني:  » ستمكاران  و براي«شود  مي و لازم 

  و عدم  انفاق  امر به  با مخالفت  آه  آساني
  هيچ«آلايند  مي  گناه  نذر، خود را به وفا به
 ». نيست  ياوري

نذر   وفا به  علما بر وجوب  آه  بايد دانست
  نذر به  آه معصيتي  ارتكاب  بودن و حرام   طاعت
  دليل  نظر دارند، به  گرفته، اتفاق  تعلق  آن

 - ١است:   نذر بر دوگونه«شريف:   حديث  اين
باشد  نذر شده  عزوجل  خداي  در طاعت  آه  آنچه

  آه  آنچه - ٢وفا آرد.   آن و قطعا بايد به
  باشد، آه نذر شده  عزوجل  خداي  در نافرماني

  وفايي  در آنو   است  شيطان  نذر براي  اين
اما ». باشد مي  قسم  ؛ آفاره آن  و آفاره  نيست
  به  در وفاآردن  جمهور فقها؛ انسان  قول به 

  آن وفا به   و در عدم  آار مباح  نذر در يك
  خوردن، لباس  نذر به  مخير است، همچون

  حديث اين  دليل  آن، به  و امثال  پوشيدن
  رضاي  آه  مگر در آنچه  نيست  نذري«شريف: 

 ».مدنظر باشد  با آن  خداوند متعال

  
ا ھِيَ وَإنِْ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ فھَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ  دَقاَتِ فنَعِِمَّ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ (    )٢٧١وَيكَُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاَتكُِمْ وَاللهَّ
آار   را آشكار آنيد، اين  خويش  اگر صدقات«

  همراه به   ايراد و اشكالي  و هيچ » است  خوبي
  داريد و به  را پنهان  و اگر آن«ندارد 

را از   آن  يعني: پنهاني »بدهيد  مستمندان
فقرا بدهيد   و به  آرده  بيرون  خويش  مال

بهتر بودن  » شما بهتر است  براي  اين«
  صدقه  قات، در خصوصصد  در پرداخت  آاري پنهان 

  در زآات  تا از ريا دورباشد، نه  است  نافله



  هيچ  فرض  زآات  آردن زيرا در پنهان  فرض
اآثر علما بر آنند   حتي  نيست، بلكه  فضيلتي

  هم  تا ديگران  بهتر است  آن  آشكارساختن  آه
خداوند  »و«اقتدا آنند   دهنده  زآات  به

  آشكارتان  صدقه و  پنهان  با صدقه  متعال
  همه  نه »زدايد را مي  از گناهانتان  بخشي«

  گناهان  را زيرا صدقه، همه  گناهانتان
  و خداوند از آنچه«آند  رانابود نمي

بنابراين، شما را در  » است  آنيد، آگاه مي
، از  دهد، پس جزا مي  برابر اعمالتان

 حذر آنيد. غير خدا  براي  و انفاق  رياآاري

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  حديثدر 
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  هريره ابي

  لا ظل  يوم  ظله  الله في  يظلهم  سبعه«فرمودند: 
عبادة   نشأ في  عادل، وشاب  إلا ظله: إمام

وتفرقا   الله اجتمعا عليه تحابا في   الله، ورجلان 
  رجبالمسجد إذا خ معلق   قلبه  عليه، ورجل

ذآر الله خالياً   إليه، ورجل  يرجع  حتى  منه
  منصب  ذات  امرأة دعته   عيناه، ورجل  ففاضت
  ورجل  العالمين  الله رب أخاف   فقال: إني  وجمال
ما   شماله  لا تعلم حتىبصدقة فأخفاها   تصدق
  عزوجل  خداي  اند آه آس  : هفت يمينه  تنفق
دهد، در  مي  جاي  خويش  عرش را در سايه   ايشان
اونيست:   جز سايه  اي سايه  هيچ  آه  روزي

 خدا  در عبادت  آه  زمامدار عادل، جواني
  باهم خاطر خدا به  آه   رشد يافته، دو آسي

شوند و  مي  جمع  او باهم  براي  نموده  دوستي
  گردند، مردي ديگر جدا مي او از يك  در راه

  گاه ؛ از همان استمسجد   به  آويخته  وي  دل  آه
مجددا   آه  آيد تا آن مي  بيرون  از آن آه
  خويش در خلوت  آه  برگردد، آسي  آن  سوي به



  پر از اشك  آند و چشمانش را ياد مي خدا
او   و جمال  جاه  صاحب  زني  آه  شود، مردي مي

گويد:  خواند، اما او مي مي  خويش  سوي را به
و   ترسم مي  ميانازخداوند پروردگار عال  من

  رابه  آند و آن مي  را انفاق  اي صدقه  آه  مردي
داند  نمي  چپش  دست  دارد آه مي  پنهان  اي گونه
در ».  است  آرده چيز انفاق  چه  راستش  دست  آه

السر   صدقه«است:   آمده  ديگري  شريف  حديث
  پنهاني، خشم  : صدقه عزوجل الرب   ء غضب تطفي

 ».نشاند را فرو مي  وجلپروردگار عز

گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن
ابوبكر و عمر   در شأن  آريمه  آيه  اين
را   مالش  نصف شد زيرا عمر  الله عنهما نازل رضي

  ايشان  را تقديم آورد و آن  صخدا  نزد رسول
 !عمر  اي«او فرمودند:   به صخدا  آرد و رسول

  باقي  چه  ات انوادهخ براي   سرت  پشت
را. اما   مالم  عمر گفت: نصف» ؟ اي گذاشته
  تقديم  اي گونه  را به  خويش  مال  تمام ابوبكر

سعي   آن  داشتن  در نهان  آرد آه ص حضرت  آن
  را حتي  آن  خواست مي  آه  بسيار داشت، طوري 

او   به صخدا  دارد، رسول  نيز پنهان  از خودش
  باقي  چه  ات خانواده  براي«فرمودند: 

خدا و   گفت: وعده»ابوبكر؟  اي  اي گذاشته
ماجرا را   اين  چون را. عمر  پيامبرش  وعده

باد   فدايت  وگفت: پدر و مادرم  شنيد، گريست
  هيچ  آه  عزوجل  خداي  ابوبكر! سوگند به  اي
  مسابقه  در آار خيري  و تو باهم من   گاه

  سبقت  بر من  تو در آن  آه  نداديم، مگر اين
 . گرفتي

  



َ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَيْرٍ فلَِأنَْفسُِكُمْ وَمَا  ليَْسَ عَليَْكَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ
ِ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَيْرٍ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْتمُْ لَا    تظُْلمَُونَ تنُْفقِوُنَ إلِاَّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهَّ

)٢٧٢(  
  برعهده«آفار   يعني: هدايت » آنان  هدايت«

را   خدا هرآه بلكه«! صپيامبر  اي » تو نيست
تو   يعني: برعهده »آند مي  بخواهد هدايت

  و پذيراي  درآوري  اسلام  را به  تا آنان  نيست
 خدا  گرداني، بلكه  شرع  اوامر و نواهي

از   نوع  ند. اينآ مي را بخواهد هدايت   هرآه
  به  بخشيدن  توفيق  همانا هدايت  آه  هدايت
  عزوجل  خداي  به  است، مختص خير و سعادت  راه
تو فقط تبليغ، ارشاد   تكليف  باشد، پس مي

 . و بس  خير است  سوي  به  وراهنمايي
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  بود رسول  هنشد  نازل  آيه  تا اين«گويد:  مي
  اسلام  جز بر اهل  دادند آه دستور مي صخدا
  آن، ايشان نكنيد، اما بعد از نزول  صدقه
  از هرديني -را   هرفرد سائلي  به  دادن  صدقه
  اين  جهت  ازاين». دادند  اجازه -باشد   آه

  نانش«شد آه:   عرفا رايج  در ميان  مقوله
 ».نپرسيد  دهيد و از ايمانش

بسيار باشد،  »آنيد  انفاق  آه  مالي و هر«
را از  و خدا » سود خود شماست  به«  يا آم

نياز  بي  او از عالميان  نيست، چه  سودي  آن
آنيد مگر  انفاق  آه  و سزاوار نيست«  است
معتبر   يعني: انفاق »خدا  خشنودي  طلب  براي

  الهي  رضاي  براي آه   است  و مقبول، فقط همان
آرديد،   انفاق  را آه  هر آنچه و«باشد 
خواهد   شما داده  به  طور آامل به  آن  پاداش

  گاه آن  پس » بر شما نخواهد رفت  شد و ستمي



  انفاق خدا  خشنودي  ، براي دهنده صدقه   آه
رسد و  او مي  چند برابر به  وي  آند، پاداش مي

  وي  صدقه  آه  امر نيست  اين  ديگر او مسئول
  شخص دست   رسيده، يا به  خوبي  شخص  ستد به 
 -خود   بنا برنيت -  هرحال  زيرا او به  بدي
 . است  ثواب  صاحب

   
ِ لَا يسَْتطَِيعُونَ ضَرْباً فيِ الْأرَْضِ يحَْسَبھُُمُ  للِْفقُرََاءِ الَّذِينَ أحُْصِرُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

رِفھُُمْ بسِِيمَاھُمْ لَا يسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا الْجَاھِلُ أغَْنيِاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْ 
َ بهِِ عَليِمٌ (   )٢٧٣تنُْفقِوُا مِنْ خَيْرٍ فإَنَِّ اللهَّ

خود   يعني: صدقات » است  فقرايي  براي  صدقات«
خود را   آه«بدهيد   تهيدستاني  آن  را براي

با جهاد و  »اند خدا آرده  در راه  وقف
 »سفر آنند  توانند در زمين نمي و«  مبارزه

  از مشاغل  آن  و امثال  يا زراعت  تجارت  براي
  زندگي، چراآه مخارج   منظور تأمين  ديگر، به

  جهاد مشغولند و خود را براي  به  وقت  تمام
اند تا در  آرده  اند، يا هجرت آرده  وقف  آن
  باشند. همچون  وي  خدا و رسول  فرمان  تحت

و روز در   شب  جمعي طور دسته به  آه ١ صفه اصحاب 
و   عبادت آردند و به مي  زندگي  مسجد النبي

  غزوات  در تمام  مشتاقانه  بوده  مشغول  تلاوت
  آه  شدند و چنان جهاد مي  ها داوطلب و سريه

  آيه  است، اين  دهآم  نزول  سبب  در بيان
 شد.  نازل  ايشان  در شأن  آريمه

                                                 
. صفه: سايبه بانی بود پيوسته به مسجد النبی  ١

و اصحاب صفه از مهاجران قريش بودند که نه در 
مدينه مسکنی داشتند و نه قوم و قبيله ای و در 

می بردند و تعدادشان صفه مسجد النبی به سر 
 چهارصد تن بود.



در   اند: تكدي گفته  احكام  علما در بيان
  تكدي  ضرورتي، پس  مگر براي  است  حرام  اسلام
دارد،   و آار توانايي  آسب  به  آه  آسي  براي
  لا تحل«شريف:   حديث اين  دليل  نيست، به  حلال

  براي  : صدقه سوي  مرة  ولا لذي  لغني  الصدقة
دارد و   توانايي  آه  ثروتمند و آسي  شخص
 ». روا نيست  الاعضاء است  سليم

  حلال  آس  سه  براي  گدايي  علما برآنند آه
 است: 

 باشد.  گير شده زمين  آه  فقير و محتاجي -١

قرار   اش بر عهده  سنگين  وامي  آه  آسي -٢
خود   انسان  آه  است  وامي  باشد. و آن  داشته

  در قبال  آه  آن بي  متعهد گشته  آن  پرداخت  به
ضمانت، يا   مال باشد، چون   گرفته  عوضي  آن

  براي  و انفاق  البين ذات  اصلاح  براي  انفاق
 . اي مظلمه  دفع

  فرد صالح، يا دوستي  ديه  پرداخت  آه  آسي -٣
را   ديه اگر آن   آه  است  گرفته  را بر عهده

  شدن شود و او از آشته مي  فرد آشته  هد، آنند
 گردد. دردمند مي  وي

  يادشده  معناي  هر سه  جامع  شريف  حديث  و اين
فقرمدقع، او   الا لذي  لاتحل  المساله: « است
  الحاح  ، پس» موجع  دم  مفظع، اولذي  غرم  لذي

از   نيازي بر تكدي، با وجود بي  و پافشاري
  آمده  شريف  در حديث  همچنين.  روا نيست  آن

از   تكدي  را به  مردم  اموال آه   آسي«است: 
  دار گردد، جز اين طلبد تا سرمايه مي  آنان
  درخواست  خويش  را براي  اخگر آتش آه   نيست

آم   به  آه  او مختار است  است، پس  نموده
  پيشه  طلبي  افزون  ورزد، يا همچنان  قناعت 

 ».آند



از « خدا  مجاهد در راه  فقراي  آن »و«
باشد،   ناآگاه  دارند، هر آس  آه  مناعتي
خود   زيرا ايشان »انگارد را توانگر مي  آنان

و هرگز اظهار   بازداشته  آردن را از سؤال
  شخص  آه طوري آنند، به  نمي  فقر و مسكنت

را توانگر   از حالشان، ايشان  اطلاع بي
را از   بصيرت، ايشانبا  پندارد، اما شخص مي

را   آنان«شناسد:  مي  هايشان نشانه
  حالي و بي  با ضعف » شناسي مي  سيمايشان به

فقر   گوياي آه  ديگري  هاي و نشانه  بدنهايشان
  مؤمن  فراست  به  اين  آنهاست، آه  و نيازمندي

  بستگي  خرد و بصيرت  نافذ صاحبان  و بينش
اتقوا «است:   آمده  شريف  دارد. در حديث

  از فراست :ينظر بنورالله  فإنه  المؤمن  فراسة
نور خدا   پروا آنيد زيرا او به  مؤمن
  اصرار چيزي  به  از مردم«». نگرد مي
مانند ديگر   يعني: آنان »خواهند نمي

اصرار  به  نيستند آه  يا متكديان  نيازمندان
شوند،   خيرات  خواهان  ، از مردم و پافشاري

با   خواهند، نه نمي چيزي   قطعا از مردم  بلكه
  جهت  آن، به  بدون  و نه  اصرار و الحاح

،  معني  دارند. اين  آه  طبعي و مناعت  وارستگي
  . اما به است  جمهور مفسران  بنا بر رأي

  از مردم  آنان  آه  است  ديگر: مراد اين  قولي
  با پافشاري  نه  آنند، ولي مي  آمك  درخواست

  انفاق  آه  و هر مالي«.  اصرار و سماجتو
از   چيزي  پس » است  آگاه  آن  آنيد، خداوند به

در   زودي  ماند و به نمي  پنهان  بر وي  آن
شما   را به  پاداش  بهترين  برابر آن
 خواهدداد.

  



ا وَعَلَانيِةًَ  فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلَا  الَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّھَارِ سِرًّ
  )٢٧٤خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ (

و روز و   را در شب  اموالشان  آه  آساني«
دليل   به »آنند مي  و آشكارا انفاق  نهان

  بر انفاق  آه  شديدي  زياد و اشتياق  رغبت 
ر د  آار نه  از اين  دارند تا بدانجا آه  مال
مجرد  در روز و به   دارند و نه برمي  دست  شب

يابند،   آگاهي  بر نياز نيازمندان  آه  اين
  پاداششان«آنند  مي  آشكارا و پنهان، بخشش

  بيمي  و نه  است«محفوظ  » نزد پروردگارشان
يعني:  »شوند مي  اندوهگين  و نه  بر آنهاست

  ايمنند و به روز قيامت   و هراسهاي  از هول
اند،  داده  از دست  آه  اي دنيوي  لذتهاي  آن

امر   اين  شوند، يا نگران نمي  اندوهگين
بعد از   فرزندانشان  سرنوشت  نيستند آه

  به  خواهد شد زيرا اينان  چه  فوتشان
بر   شب  ساختن  اند. مقدم رسيده  بزرگ  رستگاري

  اين  آشكار؛ به  برصدقه  پنهاني  روز و صدقه
  بر صدقه  پنهاني  صدقه  دارد آه  شارها  حقيقت

 دارد. آشكار برتري 

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
  درباره  آريمه  آيه  است: اين  شده  روايت
  شد. حديث  جهادگر نازل  اسبان  علوفه  تأمين
الله  يزيد رضي اسماء بنت   روايت  به  ذيل  شريف

آند؛  مي  دلالت  روايت  اين  عنها نيز بر صحت
را در   اسبي  آه  آسي«فرمودند:  صخدا  رسول
  منظور دريافت  دهد و به مي  خدا پرورش  راه

و   سيري  آند، بداند آه مي  خرج  بر آن ثواب 
و ادرار و سرگين   و تشنگي  ، سيرابي گرسنگي

  وي  حسنات  در ميزان  روز قيامت  اسب، همه  آن 
 ».شود مي  گذاشته



  
باَ لَا يقَوُمُونَ إلِاَّ كَمَا يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ  الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ الرِّ

باَ فمََنْ جَاءَهُ  مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ باَ وَأحََلَّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قاَلوُا إنَِّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّ
ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَكَِ أصَْحَابُ مَوْعِظَةٌ  مِنْ رَبِّهِ فاَنْتھََى فلَهَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللهَّ

 ) ٢٧٥النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (
  وارسته  مؤمنان  حال  خداوند متعال  چون

آرد،   را بيان  و صدقات  زآات  آننده  پرداخت
  پردازد آه مي  آساني  حال  بيان  به  اآنون

ربا   آه  آساني«خوارند:  رباخوار و حرام
و در   است  ؛ افزودن ربا: در لغت »خورند مي

  بدون  مخصوص  است  مالي  ؛ افزودن شريعت  اصطلاح
در   . يا افزودن با مال  مال  در مبادله  عوضي

 . است  دادوستد يا وام  معامله  مقدار يا مدت
  چون  بود آه  ناي  عملكرد غالب  در جاهليت

  رسيد، طلبكار به سر مي  وام  پرداخت  زمان
و يا   پردازي را مي  گفت: يا وامت وامدار مي
را   اگر وامدار وام  ! پس افزايي مي  بر مبلغ

  وي  بر ذمه  آه  مالي  پرداخت، بر اصل نمي
افزود ودر مقابل، طلبكار  مي  بود، مقداري

اين،   داد. آه مي  ديگر مهلت  او تا مدتي  به
  اتفاق شود و به  مي ناميده»  نسيه  رباي«

  . و هرچند هشدار اين است  حرام  اسلام  علماي
است، اما   خود رباخواران متوجه  آريمه  آيه
  در اين  را نيز آه  زير، ديگران  شريف  حديث
  رباخوار ملحق  دخيلند، به  نوعي به   قضيه

خدا «فرمودند:  صاآرم  است، رسول  گردانيده
و   آند خورنده، خوراننده، نويسنده لعنت

  همه  آنان«و فرمودند: ». ربا را  گواهان
 ».برابرند باهم

يعني:  »خيزند برنمي«  رباخواران  ! اين آري
  ميدان  سوي به  از قبرهايشان  در روز قيامت



  شيطان  آه  آسي  مگر مانند برخاستن«محشر 
يعني:  » است  آرده سرش  براثر تماس، آشفته

  بر او چيره  شيطان  خيزند آه برمي  مانند آسي
  . مفسران است  آرده و او را مجنون  شده
  همچون  گويند: رباخوار در روز قيامت مي

  مجازاتي  عنوان به -شود  مي برانگيخته  مجنون
  نزد اهل  وي  انگيز آردن و نفرت  وي  براي

  او به  گيو آز و شيفت  زيرا حرص -محشر 
  چنان دنيا، او را در دنيا آن  مال  آردن جمع

  و بيخود گردانيده  و مدهوش  برآنده  ازجاي
  گرديده  ديوانگان  خود شبيه  در حرآت  بود آه

  و بدون  طور ناموزون به  بود. خبط: برخاستن
  است، همانند برخاستن  از تعادل  برخورداري

باشد و تا  دهش  صرع  دچار بيماري  آه  شخصي
  خورد و بر زمين خواهد برخيزد، تلوتلو مي مي
  و فرجام  حال »اين«.  است  افتد. مس: جنون مي

  آنان  آه  است  سبب  بدان«  بدرباخواران
دادوستد مانند   آه  نيست  گفتند: جز اين

و ربا را   خريد وفروش  يعني: آنان » رباست
  انسان  هآ  دليل  اين  چيز پنداشتند، به  يك

برد، در  در دادوستد سود مي  آه  طوري همان
 برد. ربا نيز سود مي

رد   گونه را اين  فاسدشان  قياس  اين خداوند
خداوند دادوستد را   آه  آن  و حال«آند:  مي

يعني: »  است  گردانيده  و ربا را حرام  حلال
دادوستد  خداوند آه  است  آنها اين  ميان  فرق

  را آه  آن  از انواع  و نوعي  ل(بيع) را حلا
  گردانيده  بارباست، حرام  داد وستد همراه

گيرد، مگر  نمي  زيرا دادوستد (بيع) انجام
  است  اي و مبادله  معاوضه  و آن  نيازي روي   به

نيست، اما   در آن  آشكاري  زيان  آه  عادلانه



  سوء از نيازمندي  برداري ربا صرفا بهره
  عوضي  هيچ  آه  است  ار و درماندهگرفت  انسان

پندار   وجود ندارد. رد اين  آن  در قبال
تعبيرآه:   با اين  مانند رباست  بيع  آه  آنان

  و ربا را حرام  را حلال  بيع خداوند
  وبگومگوي  جدال  قطع  ؛ براي است  گردانيده

  رابطه  در اين  آن فيصله  سخني  آنها و بيان
  ميان  خواهي مي تا آنجا آه  ! تو . بلي است
  وجو آن، ولي را جست  مشابهت  و ربا وجوه  بيع
  ؟ پس يا نه  هستي  آيا مؤمن  آه است  اين  سخن

  هيچ بي  آه  است  آن  مؤمن  اگر مؤمني، شأن
  را در تمام  عزوجل  خداي  و بگومگويي  جدال

آند و الا اگر  مي  اطاعت  اش اوامر و نواهي
شك،   باشد، بدون  درميان  هم  و حجت  لدلي  پاي

فرد   بر هيچ  وتجارت  بيع  مفاسد ربا و محاسن
  چگونه  نيست، پس  پوشيده  و آگاهي  عاقل
 مانند رباست؟ بيع   گويند آه مي

  آه  مشرآان  سخن  اين«گويد:  آثير مي اما ابن
  ربا به  قياس  معني  مانند رباست) به  (بيع
  به  زيرا مشرآان  نيست  انآن  از سوي  بيع

را در   آن خداوند  آه  بيعي  اصل  مشروعيت
نداشتند و   گردانيده، اعتراف  مشروع  قرآن

بود؛ بايد  مي  قياس از باب  آنان  سخن  اگر اين
: همانا  البيع  گفتند: انما الربا مثل مي

گفتند: انما   آه است، درحالي  ربا مانند بيع
  مانند ربااست، پس  : بيعالربا  مثل  البيع

». ؟ شده  گردانيده  حرام و اين  مباح  چرا آن
بدو   پروردگارش  از جانب  اندرزي  هر آس  پس«

 »و«  است  جمله  از ربا از آن  نهي  آه »رسيد
امر  »بازايستاد  از رباخواري«  بنابرآن

آرد و   را اجرا و اطاعت  واندرز وي خدا



  انبردار شد، پسو فرم  رام  دربرابر آن
يعني: او در  » اوست  گذشته، از آن  آنچه«

خويش،   جاهليت  دوران  گذشته  رباخواريهاي
او در   آه  زيرا سودي  نيست  موردمؤاخذه

ربا  تحريم   حكم  از نزول  خورده، قبل  گذشته
 »شود خدا واگذار مي  به  و آارش«  است  بوده

  ر تبعاتبا و ساقط آردن   گناهش  در بخشيدن
  سودخواري  به  و هرآه«  از گردنش  گذشته
  سود. يا: هرآه  معامله  يعني: به » بازگشت

مانند   خريدوفروش  آه  بازگشت  سخن  اين  سوي به
در   آتشند و جاودانه اهل  آنان«؛  رباست
در   ماندن مراد از خلود و جاودانه  »آنند
  اين  مرتكب  آه مؤمناني   در باره -  آتش

  در دوزخ  ماندگار بودن –شوند  مي  جنايت
 . هميشه  براي  است، نه  دور و درازي  مدت به
از   ربا بر بسياري  باب«گويد:  آثير مي ابن

  آه است، چنان  ابواب  ترين از مشكل  دانشمندان
  قرآن  آيات  ربا از آخرين  فرمود: آيه عمر
 صاخد  بود و رسول نزول   از نظر زمان  آريم
  طور شافي ما به  را براي  آردند و آن  رحلت
  ناك شبهه  را آه  هرآنچه  نفرمودند، پس  بيان
آريد   روي  چيزهايي  سوي فرو گزاريد و به  است
  روايت  به  شريف  در حديث».  نيست  ناك شبهه آه
  آه  است آمده صخدا  از رسول  هريره ابي

  سانترينو آ  است  ربا هفتاد بخش«فرمودند: 
  مردي  آن  از نظر مجازات، همانند مجازات  آن
او در  هم». بستر شود با مادر خود هم  آه  است
  نموده  روايت صخدا  از رسول  ديگري شريف  حديث
  يأآلون  زمان  الناس على   يأتي«فرمودند:   آه

؟  آلهم  له: الناس  الربا. قال: قيل فيه 
بر  : غباره  من  ناله  منهم  يأآله  لم  من  قال:



». خورند ربا مي  در آن  آيد آه مي  زماني مردم
آيا   شد آه سؤال ص حضرت  گويد: از آن مي  راوي
خورند؟  روزگار ربا مي  در آن  مردم  همگي

ربا نخورد،   آه  ازآنان  هر آس«فرمودند: 
 ».رسد بدو مي  از آن  غباري

   
باَ وَيرُْبيِ  ُ الرِّ ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ (يمَْحَقُ اللهَّ دَقاَتِ وَاللهَّ   )٢٧٦الصَّ

  يعني رآت »سازد خداوند ربا را نابود مي«
  برد، هرچندآه مي  را در دنيا از بين  آن

  صاحبش  را از دست  باشد. يا آلا آن  بسيار هم
سازد.  نابود مي  را پاك  و مالش  برده  بيرون
الربا   إن«است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان
: ربا  قل  إلىتصير   عاقبته  آثر، فإن  وإن

  به  آن  سرانجام  هرچند بسيار باشد، ليكن
 ».گرايد مي  و آاستي  آمي

 »افزايد مي  بر صدقات«  خداوند متعال »و«
  داده  آن و صدقات   زآات  آه  يعني: در مالي

  هنهاد  برآت  آن  افزايد، و در ثواب مي  شده
صدقه   گرداند و برپاداش مي  را مضاعف  آن

  شريف  در حديث  آه افزايد، چنان  مي  دهنده 
  از خرما را آه  اي پيمانه هر آس«است:   آمده

زيرا  -باشد  آورده  دست به  از آار پاآيزه
  صدقه -پذيرد  را نمي  جزپاآيزه خداوند

  را با دست  آن خداوند  گمان بي  دهد، پس
  را براي  آن  سپس  خود پذيرفته  راست  يفبلاآ

از   يكي آه  طوري دهد، همان  مي  پرورش  صاحبش
دهد تا  مي  خود را پرورش  اسب شما آره 
و خداوند «». شود مي بزرگ  آوه  چون  بدانجا آه

 »دارد نمي  را دوست  گناهكاري  ناسپاس  هيچ
آار در  و گنه  در دل  ناسپاس تعالي   يعني: حق

دارد زيرا  نمي  گفتار و آردار را دوست



و   آاران توبه  مخصوص  عزوجل خداي  دوستي
  آيه  . در اين هاست از آلودگي  پاآيزگان
  آه  است  بر آساني  و محكم  سخت  هشداري آريمه 
و   بيع ميان   گويند: فرقي خورند و مي ربا مي

  (آفار) به  با آلمه خداوند  ربا نيست، آه
  و در واقع  نموده آنها حكم  و ناسپاسي  آفران
  اهل  از افعال  سودخواري  آه  است  داشته  اعلام

 . اسلام  اهل  از اعمال  نه  آفر است
   

كَاةَ لھَُمْ أجَْرُھُمْ  لَاةَ وَآتَوَُا الزَّ الِحَاتِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  )٢٧٧لَا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ (عِنْدَ رَبِّھِمْ وَ 

  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  آساني  راستي  به« 
و   و نماز برپا داشته  آرده  شايسته
  نزد پروردگارشان  اند، پاداششان داده زآات
  آنان  و نه  بر آنهاست  بيمي  و نه  است

نماز و   خداوند متعال »شوند مي  اندوهگين
  با آن –گردانيد   مخصوص  يادآوري  را به  زآات
نماز و   شايسته) شامل  تعبير (آارهاي  آه

  وعنايت  خاطر اهتمام  به -شود  نيز مي  زآات
دو   زيرا اين  بزرگ  دو عبادت  اين  شأن  به

  اسلام  عملي عبادات   دو رآن  عمل، بزرگترين
 هستند.

  است  اي هو مقارن  مقايسه  آريمه  آيه  اين
  اين  ميان  تا فرق  آفار و مؤمنان  ميان

 آشكار شود.  دوگروه

  
باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ ( َ وَذَرُوا مَا بقَيَِ مِنَ الرِّ   )٢٧٨ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ

را   خويش  مؤمن  بندگان  خداوند متعال  گاه آن
را از   وآنان  داده  فرمان  تقوي  رعايت  به

  شود نهي مي  از رضايش  دوري  سبب  آه  آنچه
ايد، از  آورده  ايمان آه  آساني  اي«آند:  مي



در   آه »ربا را  خداوند بترسيد و بازمانده
و  »رها آنيد«  مانده  باقي  نزد ديگران
  ايمان  پس »اگر واقعا مؤمنيد«واگذاريد 

  ر الهياز اوام  آه  است  آن  شما مستلزم
 آنيد.  اجتناب  و از نواهيش  نموده  امتثال

هنوز   را آه  ربايي  اموال  آريمه  آيه  اين
اند، ابطال  نكرده  آنها را قبض  رباخواران

 . است  نموده  آنها را حرام  و گرفتن  نموده 
   

ِ وَرَسُولِهِ وَإنِْ تُ  بْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لَا فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللهَّ
  ) ٢٧٩تظَْلمُِونَ وَلَا تظُْلمَُونَ (

را از ربا   و آنچه »نكرديد  و اگر چنين«
  و از آن  رها نكرده  مانده  باقي

  جنگي  با خبر باشيد به  پس«پرهيزننموديد 
،  صورت  يعني: در آن » خدا و رسولش  از جانب

دهند.  مي  جنگ  اعلام شما  به  خدا و رسولش
  به  آه  است  بنابراين، بر زمامدار مسلمين

از ربا   آه  دهد تا آن  جنگ  اعلام  رباخواران
  به  هر آس«گويد:  مي  عباس بردارند. ابن  دست

نكشد،   دست  پايدار باشد و از آن  رباخواري
  توبه  تا او را به  است  لازم  مسلمين  بر امام

  آشيد، چه  آرد و دست  گر توبهفرا خواند، ا
». را بزند  صورت، گردنش  بهتر، درغيراين

از   آن  به  ربا و عمل  ، خوردن بنابراين
 »آرديد  و اگر توبه«  است  آبيره  گناهان

  از آن  مالهايتان  اصل  پس«يعني: از ربا 
  شما ستم  نه«گيريد  را مي  آن  آه » شماست

سود   د با گرفتنخو  بر بدهكاران »آنيد مي
بر شما ستم   و نه«  المال رأس  مازاد براصل

آنان، با تأخير و امروز و   از سوي »شود مي
  . در حديث مال  اصل  دادن و آم   فرداآردن



  درخطبه صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف
باشيد! هر   آگاه«فرمودند:   الوداع حجه

 شما بود، از ذمه  در جاهليت  آه  ربايي
  اصل  شماست  و براي  است  شده  برداشته

  بر شماستم  آنيد و نه مي  ستم  اموالتان، نه
 ».رود مي

  از عكرمه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن
  آريمه  دوآيه  گفت: اين  آه  است  آرده  روايت
بعد   شد و ثقيفيان  نازل  ثقيف  قبيله  درباره

با خدا   جنگ اب گفتند: ما را ت  آن  از نزول
  آردند و فقط اصل  توبه  . پس نيست  و رسولش
و از سود   گرفته  را از بدهكاران  اموالشان

 پوشيدند.  چشم  آن

   
وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَْ تصََدَّقوُا خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

)٢٨٠ (  
را   و مالي »بود  نگدستو اگر بدهكار ت«

  پس«را بپردازد   خويش  وام  تا بدان  نيافت
و  » گشايش«  هنگام »دهيد تا  مهلت  است  لازم

  است  عام  آريمه آيه   . مفاد اين وي  توانگري
و اگر «بدهكارند   آه  آساني  تمام  درباره

 » بهتر است برايتان   آن  بدانيد؛ بخشيدن
را از   وام  آه  ر استشما بهت  يعني: براي

ندارند،   پرداخت قدرت  راستي به   آه  آنان
  به  مهلت  دادن  آاملا ساقط نماييد و صرفا به

است:   آمده  شريف  آنها اآتفا نكنيد. درحديث
او را در  خداوند  دارد آه  دوست  هر آس«

  آه  در روزي -دهد   جاي  خويش عرش  سايه
بايد بر   پس -  تاو نيس  جز سايه  اي سايه

را بر او   بگيرد، يا اصلا وام  آسان  تنگدست
 ».ببخشد



گويد:  مي  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  آلبي
را براي   اموالي  عمير آه عمروبن بني

  آنان  بودند، به  سود داده  به  مغيره بني 
را بدهيد و ما از   اموالمان  گفتند: اصل
در   مغيره بني  ليخواهيم، و نمي  شما سودي

  تنگدست  اآنون گفتند: ما هم  آنان  پاسخ
  به  نداريم، پس  پرداختن  براي  و چيزي  هستيم

آيد. اما  دست  ها به دهيد تا ميوه  ما مهلت
بود   را نپذيرفتند. اين  عمرو تقاضايشان بني
  را نازل  آريمه آيه  اين  خداوند متعال  آه

 نمود.

   
ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ وَاتَّقوُا يوَْمً  ا ترُْجَعُونَ فيِهِ إلِىَ اللهَّ

)٢٨١(  
  سوي  به  در آن  بترسيد آه  و از روزي«

روز   و آن »شويد مي  خداوند بازگردانده
  آه  هرآاري  جزاي  هرآسي  به  سپس«  است مردن
شود و بر آنان  يم  داده  تمامي  است، به  آرده

  آيه  آخرين«گويد:  مي  عباس ابن »رود نمي  ستم 
آيه:   شد، همين  نازل صخدا  بر رسول  آه  قرآن

﴿  ِ   نزول  بود و در ميان ...﴾  وَاتَّقوُا يوَْمًا ترُْجَعُونَ فيِهِ إلِىَ اللهَّ
  روز فاصله  ويك فقط سي صخدا  رسول  و رحلت  آن

  نه  چون  ديگري روايات   باره  در اين». بود
  نيز آمده  ساعت  يا سه  شب  شب، سه  شب، هفت

  است  شده  روايت صخدا   از رسول . همچنين  است
در امتهاي «فرمودند:   شريف  حديث  در اين  آه
داد و  مي  قرض  مردم  به  بود آه  تاجري  پيشين 

  خدمتكارانش ديد، به  را مي  تنگدستي  چون
  عزوجل  او درگذريد، شايد خداي گفت: از مي

فرشتگان)   (به  عزوجل  خداي از ما درگذرد. پس
  از مردم آه  شخصي  فرمود: ما از اين



  سزاوارتريم، پس  نمودن  گذشت  گذشت، به درمي
 ».در گذريد  از وي

 ٢٧۵(  مبارآه  در آيات  شده  بيان  احكام  خلاصه
 است:   موضوع پنج  ) متضمن٢٨١ -

 دادوستد.  واز انواعج -١

 . رباخواران  سخت  ربا و محكوميت  تحريم -٢
 . بدهكار تنگدست  به  دادن مهلت  -٣
 . شايسته  و عمل  ايمان  پاداش -۴
 . تقوي  و امر به -۵

 است:   ربا بر دو نوع

  . رباي افزوده  رباي - ٢.  نسيه  رباي -١
  است، يا در دادوستد. صورت  يا در وام  نسيه

  از مال  مقدار معيني  آه  است  اين  در وام  نآ
  اين  شود؛ به  داده وام  به  محدودي  مدت  براي

  مبلغ  تمديد مدت، بر اصل  در صورت  شرط آه
  آه  است  ربايي  نوع  همان شود و اين  افزوده

از   نوع  بود. اين  متعارف  جاهليت  در زمان
  هاي يستمنيز در س  اآنون هم  ربوي   معامله
در   نسيه  رباي  . مثال است  رايج  بانكي
آيلو از   يك  ودادوستدها: فروختن  معاملات
آه   شرط است  اين  به  آيلو و نيم  يك  به  گندم

شود   پرداخت  فروشنده  به  مثلا بعد از دو ماه 
اتفاق   ربا به  نوع  گفتيم، اين  آه و چنان

 . است  حرام 
  در دادوستدها و معاملات  افزوده  اما رباي

  يكي  با شرط افزودن  معيني  آه: مال  است  اين
  نقدا فروخته  بر ديگري، در حال  از دو عوض
دو آيلو.   آيلو خرما به يك  فروش  شود، چون

  . رباي است  ربا نيز حرام  نوع  اين  آه
صد   آه: مثلا آسي است  اين  در وام  افزوده
  شرط آه  اين  دهد، به مي  يديگر  به  وام  درهم



  بازستاند. آه  از وي  درهم  دويست  آينده  سال
  آه  اين  به  با توجه  . پس است  نيز حرام  اين
مقيد   نسيه  قيد رباي  به  آريمه آيات

ذآر   طور مطلق  و به  نشده  گردانيده
  ربوي  معاملات  تمام  اند، لذا برحرمت گرديده

و   در جاهليت  رايج  سيهن  از رباي  اعم -
آنند،  مي  دلالت -  فعلي  مرسوم  رباي  انواع
  دهنده وام  ميان  مصالحه  برتحريم  آه  چنان

آمتر از   دار بر مقداري مدت  وبدهكار در وام
  هم  اين آنند، چرا آه مي  وام، نيز دلالت  اصل
  اين  باشد. مثالش مي جاهليت  رباي  معني  به
هزار دينار تا  مبلغ  از ديگري  سيآ  آه  است

  با بدهكار به  طلبكار است، پس  معين  مدتي
  طورنقد مصالحه  پانصد دينار به  مبلغ
  ربا، فروش  از انواع  آه  است  آند. گفتني مي
 . است  نيز حرام  اين باشد، آه  مي  وام  به  وام

  از آن -از نظر جمهور فقها   آه  بايد دانست
  ربا به  حرمت -  چهارگانه  مذاهب  مهائ  جمله
ذآر   ذيل  شريف  در حديث  آه  معيني  نوع  شش
  آن  حرمت  باشد، بلكه محدود و منحصرنمي  شده
موجود باشد،   ربا در آن  علت  آه  هرچيزي  به

طلا «است:   اين  شريف  حديث  يابد. آن مي تسري
  در برابر نقره،گندم  در برابر طلاست، نقره

در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در 
در   در برابر نمك، مثل  برابر خرما، نمك

دست،   به  ديگر، دست برابر مثل، برابر با يك
آنيد   شد، معامله مختلف  اجناس  اين  اما چون
دادوستد   آه  شرط اين  خواهيد، به  آه  هرگونه
و   معاوضه  و بها بلافاصله  يعني: جنس». باشد
 گردد.  ضقب



  عقد ربا باطل  از نظر جمهور فقها، چون
  باشد، ولي مي  نيز واجب  آن  است، لذا فسخ

از   دانند، پس عقد ربا را فاسد مي  احناف
  بيع  گردد، اما اصل نظر آنان، ربا ساقط مي

و   ابوحنيفه، مالك  . بنا بر مذهب است  صحيح
  مالي  ورشكستگي  مدعي آه   شافعي، بدهكاري

  وي  بودن  شود تا ورشكست  است، بايد زنداني
 .١گردد  وثابت  مدلل

  
ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا تدََاينَْتمُْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُوُهُ وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ 

ُ فلَْيكَْتبُْ وَلْيمُْلِلِ الَّذِي عَليَْهِ كَاتبٌِ بِ  الْعَدْلِ وَلَا يأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ يكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللهَّ
َ رَبَّهُ وَلَا يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فإَنِْ كَانَ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ سَفيِھًا أوَْ  الْحَقُّ وَلْيتََّقِ اللهَّ

طِيعُ أنَْ يمُِلَّ ھُوَ فلَْيمُْللِْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ وَاسْتشَْھِدُوا شَھِيدَيْنِ مِنْ ضَعِيفاً أوَْ لَا يسَْتَ 
ھَدَاءِ أنَْ  نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ رِجَالكُِمْ فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

رَ إحِْدَاھُمَا الْأخُْ  ھَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلَا تضَِلَّ إحِْدَاھُمَا فتَذَُكِّ رَى وَلَا يأَبَْ الشُّ
ِ وَأقَْوَمُ  تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِيرًا أوَْ كَبِيرًا إلِىَ أجََلِهِ ذَلكُِمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللهَّ

ھَادَةِ وَأدَْنىَ ألَاَّ ترَْتاَبوُا إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونَ  ھَا بيَْنكَُمْ فلَيَْسَ للِشَّ
عَليَْكُمْ جُناَحٌ ألَاَّ تكَْتبُوُھَا وَأشَْھِدُوا إذَِا تبَاَيعَْتمُْ وَلَا يضَُارَّ كَاتبٌِ وَلَا شَھِيدٌ وَإنِْ 

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ( ُ وَاللهَّ َ وَيعَُلِّمُكُمُ اللهَّ  )٢٨٢تفَْعَلوُا فإَنَِّهُ فسُُوقٌ بكُِمْ وَاتَّقوُا اللهَّ
  معروف»  تداين»  آيه  به  آه  آريمه  آيه  اين

) حرف، ۵٧٩و (  ) آلمه١٧٢است، با (
 باشد. مي  آريم  قرآن  آيه  بلندترين

مقرر با   ! اگر تا ميعادي مؤمنان  اي«
در »  عين. «»آرديد  معامله  دين  ديگر به يك

حاضر باشد   آه  است  از مالي  عبارت  نزداعراب
باشد. از قيد:   غايب  آه  است  مالي»  دين«و 

  اين  به  است  شده  مقرر)، استدلال  (تا ميعادي

                                                 
در مورد علت تحريم ربا و زيانهای فردی و  ١

اجتماعی آن؛ نگاه کنيد به تفسير المنير، ترجمه 
  ).٣/١٣۴فارسی (

 



دار  مدت  در معاملات  زمان  آه: قيد نكردن
»  سلم»  معامله  و مخصوصا زمان  جايز نيست
  فروش»  سلف«، يا » سلم«باشد.  بايد معين

  نيز اطلاق  بر وام»  سلف«و   نقد است  به  نسيه
  و قرض  وام  ديگر به ! اگر با يك شود.آري مي

 »را بنويسيد  آن«بايد   آرديد، پس  معامله
  و سررسيد آن  را با زمان  دين  يعني: معامله

اي، به  معامله  چنين  بنويسيد زيرا نوشتن
  خلافي  هرنوع  ريشه  و قطع  نزاع  هرنوع  دفع 

و «آند  مي  شاياني  معامله، آمك  طرفين  ميان
  براساس«را   معامله  صورت»  اي يسندهبايد نو

  است  دستوري  اين »شما بنويسد  ميان  عدالت
آه: بايد   دين  عقد معامله  طرفين  به

و   در قلب  آنند آه  را انتخاب  اي نويسنده
از   يكي  نفع  به  و تمايلي  وي، طرفداري  قلم

  وجود نداشته  ديگري  زيان  عقد و به  جانبين
  طرفين  بايد در بين  نويسنده  كهباشد، بل

  و هيچ«باشد   وعدالت  حق  جوياي  معامله
  سند عقد تداين » نبايد از نوشتن  اي نويسنده

خداوند او را   آه  گونه آند، همان  خودداري«
خود آه:   فرموده  با اين » است  داده  آموزش
  باشد. يا معني  عدالت  بايد براساس  اش نوشته
بنويسد   اي شيوه  همان  : بايد او بهاست  اين
است،   او آموخته  به  از نويسندگي خداوند آه

  آوتاهي و در آن   نكرده  بخالت  لذا در نوشتن
 »اوست، بايد  بر عهده  وام  آه  و آسي«نورزد 

املا «بايد بنويسد   را آه  آنچه  نويسنده  به
  بنويسد و از خدا آه  آند و نويسنده

از آن   پروا آند و چيزي  اوست پروردگار
و   گواهي  موضوع  و از آنجا آه »نكاهد 

  دين  اقرار بدهكار آه  اين شهادت، بر



  گردد لذا حق ، بنا مي است  ثابت  اش برذمه
  مطلب  آردن  املا و ديكته  را به  وي  تعالي
  تقوي  و رعايت  بر نويسنده  مربوطه  ومضمون

آند دستورداد و  مي  كتهاو دي  به  آه  در آنچه
در   مقدار وام  از اصل  او را از آاستن

  نهي اند: بلكه  گفته  آرد. بعضي  نهي  اقرارش
  اگر آسي  پس«  است  نويسنده  متوجه  از آاستن

  سفيه: آسي »بود  اوست، سفيه  بر ذمه  حق  آه
تواند  عقلي، نمي  و آم  سفاهت  سبب به  آه  است

  آه  اگر آسي »يا«آند   تصرف تيدرس  به  در مال
ضعيف: پيرمرد  »بود  ضعيف«  اوست  بر ذمه  حق

گنگ، يا   خردسال، شخص  سالمند و خرف، بچه
را   تعبير و بيان  توانايي  آه  است  آسي
او بايد   ولي  پس«طور بايد و شايد ندارد  به

افراد   يعني: ازجاي »املا نمايد  با عدالت
ايد اوليا و اوصياءشان، ياد شده، ب  ناتوان
و دو «آند   مترجمي، املا و ديكته  يا شخص

 »بگيريد  گواه  را بر آن  شاهد از مردانتان
  بر سند دين را آه  يعني: دو مرد مسلمان

  دهند، فرا خوانيد و آنان  (بدهكاري) گواهي
بر   بگيريد. بنابراين، شاهدگرفتن  را گواه

اند:  گفته  ي. بعض است  واجب»  مداينه«عقد 
  و در آغاز امر واجب  است مستحب   شاهدگرفتن

﴿ فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فلَْيؤَُدِّ بعدي:   بود، اما با آيه
 گرديد.  منسوخ  آن  وجوب ،الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ...﴾

مرد را   اگر دو مرد حاضر نبودند، يك  پس«
آه   واهانيگ  بگيريد از آن  گواه  با دو زن

  سبب  آنها را، به  دادن  گواهي» پسنديد مي 
  يك آه   است  . گفتني ايشان  و عدالت  ديانت

در   شهادت  حد نصاب  مرد و دو زن، آمترين
  دو شاهد زن گرفتن   . و علت است  معامله  اين



آرد،   از آنها فراموش  اگر يكي  آه«  است  اين
  زن  ني: اگر يكيع »آورد  يادش به  ديگري  آن

آورد زيرا   يادش ديگر به  آرد، زن  فراموش
  عارض  بر زنان  ضعفي  مردان، چنين  برخلاف

را   از شهادت  بخش  يك  بسا آه شود و چه  مي
  را آن  ديگري  آند و بخش  فراموش يكي  اين

تواند  دو، مي  از آن  يكي، لذا هريك
ند. آ  خود آمك  رفيق  به  مطلب  دريادآوري
  از آن  جزئي آردن از شهادت، فراموش  فراموشي
  و چون«  است  جزء ديگري  يادآوردن و به
  گواهان  يعني: چون»شوند  فرا خوانده  گواهان
  آن  قبلا متحمل  آه  شهادتي  اداي  براي
  در معناي  شوند. بعضي اند، فرا خوانده شده
  و قبول  منظور دريافت  به  اند: چون گفته  آن

  نبايد خودداري«شوند   شهادت، فراخوانده
و   و ملول«  شهادت  از ادا، يا قبول »ورزند

يعني:  »را  آن  آه  نشويد از اين ناراحت 
بسيار تا   باشد، چه  اندك  چه«را   بدهي

  بسا نظر به  زيرا چه »بنويسيد ميعاد آن 
و وامدهي، يا   وامگيري  معامله  بسياربودن

و   خسته  آن  قدار آن، از نوشتنم بسيار بودن 
  آار غفلت  نبايد از اين  شويد، پس  دلتنگ
 آنيد.

امر تأآيد   اين  به  خداوند متعال  سپس
شما  نوشتن   اين«فرمايد:  و مي  نموده  بيشتري

تر و در حفظ و  و صحيح »تر نزد خدا عادلانه
  شهادت  وبراي«مفاد عقد، مؤثرتر   داشت نگه
شهادت، شما را   ي: بر اقامهيعن »تر درست
آاري، مفيدتر  تر و از نظرمحكم آننده  ياري
  به »نشويد  دچار شك  آه  اين  و براي«  است

سند در   زيرا نوشتن » نزديكتراست«احتياط 



را از   اي و شبهه  شك  دار، هرنوع مدت  معامله
داد و   آه  مگر آن«سازد  مي  برطرف  معامله آن 

هردوعوض،   با حاضربودن »باشد  ستد نقدي
  را ميان  آن  آه«  آن  بهاي  آالا و هم  هم  يعني
مراد  »آنيد مي  دستگردان«  دست به  دست »خود

است،   دست به و دست  پاياپاي  : معاملات از آن
  آن  آه  نيست  صورت، بر شما گناهي  دراين«  آه

دادوستد آرديد،   چون«اما » را ننويسيد، و
هرحال، اگر در  يعني: به »بگيريد  هگوا  برآن
نيست،  لازم  پاياپاي، نوشتن  و معامله  تجارت
  اند؛ معني گفته  . بعضي است  لازم  گواه  گرفتن
  هرنوع -دادوستدآرديد   است: هرگاه  اين

دار،  مدت  باشد و چه  پاياپاي  چه -  دادوستدي
نزد   شود آه مي  بگيريد. خاطرنشان  گواه  برآن
هور فقها، امر در اينجا بر ارشاد و جم

  آه  است  . نقل بر وجوب  شود نه مي حمل  استحباب
آرد،  مي نقدي  معامله  الله عنهما چون عمر رضي ابن
آرد،  مي  معامله  نسيه  به  و چون  گرفت مي  گواه
 . نوشت را مي  آن
  نبايد زيان  و گواهي  نويسنده  و هيچ«

  برساند، با تحريف  يا زيان »شود  رسانده
يا   در نوشتن  آردن و زياد و آم  وتبديل
عقد   است: نبايد طرفين  اين  . يا معني گواهي

  برسانند، به  زيان  و گواهان  بر نويسنده
سند   نوشتن  براي  را هنگامي  آنان  آه  اين

آار   به  فراخوانند آه  شهادت  و اداي  ياقبول
نبايد در  لند، پس مشغو  خويش  از مهمات  مهمي
بگيرند و   بر آنها سخت  شان فراخواني  هنگام

  جوابگويي  از آنهادر اين  تأخيري  آه درصورتي
  دور به  از جايي  آه  وجود آيد، يا اين  به

  فراخوانده  يا آتابت  شهادت  حضور در جلسه



برسانيد   و آزاري  آنها رنج  شوند، نبايد به
گواهان، يا   و به »آنيد و اگر چنين«

  برسانيد، يا گواهان  آزار و زيان  نويسنده
برسانند   زيان  معامله  طرفين  به  و نويسنده

يعني:  » شماست  از نافرماني«آار  » اين  پس«
  آن  نافرماني  به  حق  صورت، از طاعت در اين

در  »و از خدا پروا آنيد«ايد  آورده  روي
  در اين  گونه بدين »و خدا«  وي  امرو نهي

  شماآموزش  به«  خويش  از آيات  و غيرآن  آيات
نياز   آن  دانستن  به  را آه  آنچه »دهد مي

  از جمله » داناست  هرچيزي  و خدا به«داريد 
آنها زيرا   و عواقب  امور و مصالح  حقايق  به

  و هيچ  محيط است  آائنات  تمام  به  وي  علم
 ماند. نمي  چيز بر او پنهان

  
وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفرٍَ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبِاً فرَِھَانٌ مَقْبوُضَةٌ فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا 
ھَادَةَ وَمَنْ يكَْتمُْھَا فإَنَِّ  َ رَبَّهُ وَلَا تكَْتمُُوا الشَّ هُ فلَْيؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ وَلْيتََّقِ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَليِمٌ (آثَمٌِ قلَْبهُُ وَ   )٢٨٣اللهَّ
دار  مدت  و معامله »و اگر در سفر بوديد«

  داديد. و هرچند فقط بر سفر تصريح  انجام
 -عذر سفر   همچون -  شد، اما هر عذر ديگري

  اي و نويسنده« است   حكم  اين  نيز مشمول
رهن:  »بگيريد  بايد رهني  نيافتيد، پس

بدهكار (راهن)   آه  اي يقهاز وث  است  عبارت
از   پس  هرگاه  دهد آه طلبكار (مرتهن) مي  به

را نپردازد،   خويش  سررسيد معين، وام
مورد   را از جنس  خويش  طلبكار بتواند حق

در   آورد. جمهور فقها بر آنند آه دست به  رهن
  اصطلاح گروي، يابه  دريافت  يعني»  قبض«رهن، 

»  رهن«و   معتبر بودهشرط و »  مرهونه  عين«
شود. اما  نمي  تمام  آن» عين»  جز با گرفتن



  گرونهادن  آه  است  بر آن  مالك  امام
شود،  مي  صحيح  وقبول  (ارتهان)، با ايجاب

نگيرد.   صورت  هم  عين  قبض  هرچند در آن
  آنند آه مي  روايت  از انس و مسلم   بخاري

آه  درحالي نمودند  رحلت صخدا  رسول«فرمود: 
در برابر  -  در نزد يهوديي  ايشان  زره 

  خوراك  براي  از جو آه  مقداري
  پس». در گرو بود -بودند   گرفته شان خانواده

در   ، گرويص اآرم  رسول  سنت  بنابر اين
 . حضرنيز جايز است

  ديگر را امين از شما برخي  و اگر برخي«
  برحق يعني: اگر طلبكار، بدهكار را » دانست
نگرفت،   گروي  و لذا از وي  دانست  امين  خويش

  ترتيب  اي و وثيقه  را ننوشت  يا مورد وام
يعني:  » شده  شمرده  امين  آه  آس آن  پس«نداد 

 »دهد  را بازپس  وي بايد امانت«بدهكار 
  بايد به  است  وي  بر ذمه  را آه  يعني: وامي

ناميد؛ »  امانت«را   دهد. وام  طلبكار بازپس
طلبكار، وامدار را در   در آن  آه  جهت  بدان
  رهني  آن  و در قبال  است  داده وي  به  آه  مالي

  نخواسته، امين  و گواهي  و وثيقه  نگرفته
  و بايد از خداوند آه«  است گردانيده

يعني: وامدار  »پروردگار اوست، پروا آند
. طلبكار را انكار نمايد  ازحق  نبايد چيزي

اگر همديگر را «گويد:  مي  در تفسير آن  شعبي
  عقد معامله  آه  نيست  باآي  دانستيد، پس امين
گواه   دار را ننويسيد، يا بر آن مدت

  آريمه  آيه  تفسير، اين  بنابراين». نگيريد 
  دار است در عقد مدت  شاهدگرفتن  وجوب  ناسخ

  براي  آه  گاه آن »نكنيد  را پنهان  و شهادت«
  آن  و هرآه«شويد  مي فراخوانده   شهادت  اداي



يعني:  » گناهكار است  آند، قلبش  را آتمان
  در معصيت  از افتادن  آه  است فاجري   او شخص

با   است  ندارد زيرا ممكن  پروايي خدا
  شود. حق  ضايع  حق  صاحب  وي، حق  شهادت  آتمان
را را مخصوصا گناهكارناميد؛ زي  قلب  تعالي

است، ثانيا:   شهادت  پذيرش  اولا: قلب، محل
  پيروي  آرد، ديگر اعضا از آن  گناه  اگر قلب

دهيد،  مي  انجام  آنچه  و خداوند به«آنند  مي
  از امور شما بر او پنهان  وچيزي » داناست
 . نيست
  آريمه: مستند ساختن  دو آيه  اين  موضوع

  نوشتن  يلهوس سه   دار و وامها به مدت  معاملات
  و گرو نهادن  گرفتن سند (قولنامه)، گواه

 . است
  و داد وستدهاي  معاملات  آه  آنيم مي  ملاحظه
  معرفي  نوع  دو آيه، بر سه  دار در اين مدت
 اند:  شده

و سند و   قولنامه  با نوشتن  معامله -١
 . گرفتن گواه

 . شده  دريافت  گروي  با سپردن  معامله -٢
عقد   طرفين  اعتماد مطلق  بر اساس  همعامل -٣

 ديگر. يك  به

مخصوصا   آريمه  آيه  اين«گويد:  مي  عباس  ابن
  يعني».  است  شده معاملات (سلم) نازل   درباره

  بوده  مدينه  ، اهالي» سلم»  آيه  نزول  سبب
  دو آيه  اين  نزول  سبب هر چند آه  اند، پس

آنها   و مصاديقموارد   است، ولي  خاص  آريمه
دار (نسيه) را  مدت  معاملات  وهمه  بوده  عام

 گيرد. در بر مي

  خداي  آه  در احكامي  بايد دانست: حكمت
بدانها امر   آريمه  دو آيه  در اين  عزوجل



و   مردم  در ميان  ؛ حفظ روابط دوستي فرموده
در   آه  است هايي  از بروز آشمكش  جلوگيري

بروز   مالي  ر مسائلبر محو  آنان  ميان
آنها  روابط ميان   قطع  نمايد و به مي
 انجامد. مي

   
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ

 ُ بُ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ ُ فيَغَْفِرُ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ يحَُاسِبْكُمْ بِهِ اللهَّ
)٢٨٤ (  
است، از   در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

 »خود داريد  در دلهاي  و اگر آنچه  خداست  آن
آشكار يا «  بر آن  و تصميم  از شر و بدي

  محاسبه آنيد، خداوند شما را بر آن   پنهان
آمرزد و  را بخواهد مي  هرآه  گاه آند، آن مي

آند و خداوند بر  مي  ا بخواهد عذابر  هرآه
را   بندگان يعني: خداوند » تواناست  هرچيزي
آشكار سازند  آه   بر آنچه  آند؛ هم مي  محاسبه
 -  در ضمير و اندرونشان  آه  بر آنچه  و هم

  و بازپرسي  بر آنها حساب  آه  از اموري
  آتمان  دارند؛ همچون  پنهان -شود  مي  مترتب

و مانند   در دين  ، تكذيب ، نفاق شهادت، شك
با خود بگويد   در دل  بنده  . اما چنانچه آن

  دهم، ولي مي  را انجام  گناه  وفلان  آه: فلان
او بخشوده   آنها نشود، پس  مرتكب  در عمل

الله غفر   إن«شريف:   حديث  اين  دليل است، به 
  تتكلم  أنفسها ما لم  به  ما حدثت  الأمة  لهذة

  امت  اين  براي : همانا خداوند به  و تعملأ
آنند،  خود حديث  در درون  را آه  آنچه

  سخن  آن  به  آه  گاه تا آن  است  آمرزيده
  عباس ابن». نكنند  عمل  نگويند يا بدان

شد،   نازل  آريمه  آيه  اين  چون«گويد:  مي



  اي قرار شدند زيرا وسوسه بي  سخت  مسلمانان
و   آند، از توان خطور مي  د انساندر نها  آه

  رو، آار محاسبه  است، از اين  خارج  اختيارش
و   نفس  حديث  به  شد نه  وابسته  و عمل  سخن  به

 ». قصد دروني

  آيه  اين  است: چون  آمده  ابوهريره  در روايت
بر   معني  شد؛ اين نازل صخدا  بر رسول  آريمه

 ص حضرت  محضر آن  هب  آمد، پس  سنگين  اصحابشان
  به  از اين  الله! پيش  آمدند وگفتند: يا رسول

  و توان  تاب  آه  بوديم  شده  مكلف  اعمالي
؛ مانند نماز، روزه، جهاد،  آنها را داشتيم

اين   عزوجل  خداي  آه  و... اما اآنون  صدقه
  و توان  فرموده، ما تاب  را نازل  آريمه  آيه 

آيا «فرمودند:  صخدا ول! رس را نداريم  آن
  اهل  را بگوييد آه  سخني  خواهيد همان مي

از شما گفتند: سمعنا وعصينا:   قبل  آتاب
نكنيد،   چنين  ! نه آرديم  و نافرماني  شنيديم
سمعنا وأطعنا شما بايد بگوييد:   بلكه

  چون  پس». المصير  ربنا وإليك  غفرانك
  تعالرا گفتند... خداوند م  اين  مسلمانان
ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا...﴾آيه:   با نزول   اين  حكم    ﴿ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ

 گردانيد. را منسوخ   آريمه  آيه

  بودن  بر منسوخ  روايت  ظاهر اين  هرچند آه
ُ...﴾ما بعدش:   آيه  به  آيه  اين   دلالت    ﴿ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ
  از مفسران  برخي  آه  گونه همان -آند  مي

 - اند  فهميده  چنين  از آن  و تابعين  صحابه
  آريمه  آيه  اين  آه  است  آن  راجح  قول  ليكن
  ابوهريره  سخن  ومراد از اين  نيست  منسوخ
  نيز اين»  ساخت  را منسوخ  خداوند آن«آه: 
  نگراني  مايه  را آه  آنچه  تعالي  حق  آه است 



﴿ آيه:  دور ساخت، پس  بود، از خاطرشان  اصحاب
﴾...ُ   آننده  واضح  نه، بلكه  آن  ناسخ   لَا يكَُلِّفُ اللهَّ
  نيز اين  يادشده باشد. حديث  مي  مفاد آن

  شريف  حديث  سازد. همچنين مي  را روشن  معني
  و مسلم  را از بخاري  آثير آن ابن  زير آه

  عبدي  الله! إذا همَّ  قال «است:   نموده  نقل
عملها   فلا تكتبوها عليه، فإن  يئةبس

يعملها   فلم  بحسنة  فاآتبوها سيئة، وإذا همَّ 
 -عملها فاآتبوهاعشراً   فاآتبوها حسنة، فإن

  إلى  عشر حسنات  آتبها الله عنده -  رواية  وفي
 صخدا  : رسول آثيرة أضعاف  إلى  سبعمائة ضعف

  من  بنده  فرمود؛ چون  عزوجل  فرمودند: خداي
  وي  زيان  را به  نمود، آن  صدگناهيق

آرد،   اگر قصد خود را عملي  ننويسيد، ولي
  آار نيكي  به  بنويسيد و چون  گناه  بر اويك

وي   نكرد، براي  را عملي  قصد نمود، اما آن
آرد،   را عملي  بنويسيد و اگر آن  ثواب  يك 

  ديگري  در روايت –بنويسيد   ثواب  ده  وي  براي
را در نزد   آار نيك  خداوند آن -  است  آمده

تا هفتصد برابر و تا   نيكي  خود، از ده
 ».نويسد بسيار بيشتري، مي  مراتب

و   هرچند محاسبه  سبحان  آه: خداي  اين  خلاصه
  را جز در آنچه  آسي  آند، ليكن مي  بازپرسي

آند و  نمي  عذاب  اوست  توان  در حوزه  آه
 . است  خارج  انسان  ازتوان  دروني  هاي وسوسه

  
ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُِهِ  َّ سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمََنَ باِ آمََنَ الرَّ

قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلِيَْكَ  وَرُسُلهِِ لَا نفُرَِّ
  ) ٢٨٥الْمَصِيرُ (
»  بقره»  مبارآه  در سوره  سبحان  خداي  چون

آن،   آرد، در پايان  را بيان  بسياري  احكام



ِ مَا فيِ خود را با آيه:   سبحانيت  مقام  عظمت َّ ِ  ﴿
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ...﴾ از آن،   و پس  نموده  تبيين السَّ

  را به  مؤمنان  تصديقو  صپيامبر خود  تصديق
آند و  مي  مطرح  و اعتقادات  احكام  اين  تمام
از   پيامبر بدانچه«فرمايد:  مي

  ايمان  شده  بر او نازل  پروردگارش جانب
  تمام  به صيعني: پيامبر خدا » است  آورده
ذآر شد،   سوره  در اين  آه  واعتقاداتي  احكام
  مؤمنان«  است، همچنين  و باور نموده  تصديق

 »اند آورده  ايمان  خدا و فرشتگان  همگي، به
وجود  فرشتگان   اند آه  آورده  يعني: ايمان

  ميان  و واسطه  الهي  مكرم  دارند و بندگان
  پيامهايش در فروآوردن   او و انبيايش

  آتابهاي  به«اند  آورده  ايمان »و«باشند  مي
ها  امهبرن  آتابها دربرگيرنده  زيرا اين » وي

آنها   وسيله به   بندگان  هستند آه  و قوانيني
  ايمان »و«آنند  مي  رابندگي  عزوجل  خداي
  زيرا ايشان » پيامبرانش  به«اند  آورده
هستند.   بندگانش  براي  الهي پيامهاي   مبلغان

از   يك هيچ  ميان«گويند:  مي  و مؤمنان
  آه  در اين » گذاريم نمي فرق   فرستادگانش

را   اويند و برخي  شريعت  و مبلغ الله  فرستاده
،  دهيم نمي  امر برتري  ديگر در اين  بر برخي

  از پيامبران  برخي  به  آه  نيست  چنان  پس
ديگر از   برخي  و منكر رسالت  داشته ايمان 

يعني: پيامبر  »گويند و مي«  گرديم  آنان
عني: ي » آرديم  و اطاعت  شنيديم«  آه  ومؤمنان

تو را  پيامهاي  هايمان پروردگارا! با شنوايي
و   آنها را فهميده  و با ادراآمان  دريافته

  ودعوت  نهاديم  گردن  در آنهاست  آه  آنچه  به
  پروردگارا! آمرزش«  گفتيم، پس  تو را اجابت



را بر ما   يعني: آمرزشت » تو را خواهانيم
با حشر  » توست  سوي به  و بازگشت«!  فروريزان

 . و نشر در روزقيامت
  

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَھَا لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْھَا مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لَا تؤَُاخِذْناَ  لَا يكَُلِّفُ اللهَّ
نْ قبَْلنِاَ إنِْ نسَِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّناَ وَلَا تحَْمِلْ عَليَْناَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِينَ مِ 

لْناَ مَا لَا طاَقةََ لنَاَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلَاناَ  رَبَّناَ وَلَا تحَُمِّ
  )٢٨٦فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ (

  اش توانايي  اندازه  را جز به  آس خداوند هيچ«
  چيزي  به دن تكليف: امر نمو »سازد نمي  مكلف
وجود دارد.   و سختي  مشقت  در آن  آه  است

  نيكي  هر چه  هر آس« است   و توان  وسع: طاقت
  مربوط به  آن  و پاداش  است »سود او  آند، به
  زيان  آند، به  بدي  و هر چه«  است  خود وي

  متحمل  را خودش  آن  و بايد پيامدهاي » اوست
. و نيز  است  شود زيرا مسئوليت، فردي

پروردگارا! اگر «گويند:  مي  مؤمنان
خطا رفتيم، بر ما   آرديم، يا به فراموش
  چون«است:   آمده  شريف  . در حديث»مگير

  تعالي  دعا را خواندند، حق اين  مؤمنان
  گناه  . پس آردم  اجابت  آه  تحقيق فرمود: به

 »برداشت.  را از آنان  خطا وفراموشي
در   آه: گناه  ر دارند بر ايننظ  علما اتفاق

  برداشته  مؤمن  از ذمه  خطا و فراموشي  حال
است:   آمده  شريف  در حديث  آه است، چنان

چيز   در سه  من  از امت همانا خداوند«
  آه  و اين  است: از خطا و فراموشي  درگذشته
  آار حرامي  انجام ] مجبور به يا عمل  [در سخن

ما   بردوش  ! بار گرانيپروردگارا«». گردند
 » ما گذاشتي  بر پيشينيان  آه  مگذار، همچنان

.  است  و آار دشوار و سخت  سنگين  اصر: تكليف



از   دهد آه مي  تعليم  اصحاب  به آريمه   آيه
  سنگيني  بخواهند تا از تكاليف  سبحان  خداي
  نهاده، بر دوش  قبلي  امتهاي  بر دوش آه 

را   آن  و توان  د تابآنها نگذارد هرچن
  اسرائيل بر بني  آه باشند، چنان   داشته هم
و   درتوبه  نفس  قتل  چون  و تكاليفي  گرفت  سخت
را بر   جامه  ساختن  در پاك  نجاست  موضع  قطع
 آرد.  وضع  آنان

را   آن  وتوان تاب   پروردگارا! آنچه«
مراد از آن:  »ما مگذار  نداريم، بر دوش

  تاب  آساني به   انسان  آه  است  اي شاقه  تكاليف
  آمده  شريف  آنها را ندارد. درحديث  و تحمل
  دين  : به السمحه  باالحنفيه  بعثت«است: 

».  ام شده  برانگيخته آسان   گراي حق
  آه  در آنچه »و از ما در گذر«پروردگارا! 

  و لغزشهاي  از تقصيرات -  ما و توست  ميان
و بر ما «  آنها داناتري  بهتو   آه -ما 

  ما و بندگان  در ميان  را آه  آنچه »بيامرز
  را برآنان  زشتمان  بديها و اعمال  توست، پس

عفو   قلم  بر گناهانمان  . يعني آشكار نگردان
 »آور  و بر ما رحمت«  و آنها را بپوشان  بكش

 -خويش   از جانب  با رحمتي -يعني: بر ما 
  به  نما پس  ا نيز تفضلآار م  در آينده

و ما را ديگر در   ما را درياب  خويش  توفيق
يعني:  » مايي  تو مولاي«  در نيفگن  گناه

و ما  و مددآار و سرور و سالار مايي  توحامي
ما را بر   پس«  تو هستيم  و چاآران  غلامان
  زيرا از حق » پيروز گردان  آافران  گروه
را نصرت   بندگانشو   غلامان  آه  است  مولي

 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  دهد. در حديث 
  هر دعايي  دنبال به  متعال  خداي«فرمودند: 



  اجابت  آه  تحقيق دعاها فرمود: به  از اين
 ». آردم

از   چيزي  را به صمحمد  امت  تعالي  ! حق آري
  آند، تكاليف نمي مؤاخذه   خطا يا فراموشكاري

  نهاده  قبلي  امتهاي  بر دوش  آهرا   سنگيني
و   تاب  آه  ننهاده، احكامي  آنان  بود بر دوش

نكرده، از   را ندارند بر آنها وضع  آن  تحمل
  و مشمول  را آمرزيده  ، آنان درگذشته آنان 
و بر   گردانيده  خويش  آران بي  رحمت

  آه -  است  ساخته  پيروزشان  خدانشناسان
 . است وردگار عالميانپر  مخصوص  ستايش

  به  راجع  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  آمده  بقره آخر سوره   آيه  سه  اين  فضيلت

و   بقره  آخر سوره  چون صخدا  است: رسول
  خنديدند و سپس خواندند، مي را مي  الكرسي آيه
تحت   آنز الرحمن  أعطيتهما من«فرمودند:  مي

  در زير عرش  آه  از گنجيدو را  : اين العرش 
  در حديث  همچنين».  ام شده  است، داده  رحمان
 صخدا  از رسول مسعود ابن  روايت  به  شريف
  آخر سورة  من  قرأ بالآيتين  من«است:   آمده

آخر   دو آيه  : هر آس آفتاه  ليلة  في  البقرة
  دو آيه  بخواند، اين  را در شبي  بقره سوره
هر   يعني: دافع».  است  بسنده او را  آريمه

  در فضل  وارده  . احاديث از اوست  شر وبلايي
بسيارند.   آريمه  دو آيه  اين
سُولُ بمَِا أنُْزِلَ... ﴾  آيه  چون«گويد:  جريرمي ابن بر  ﴿ الرَّ
  رسول  به  شد، جبرئيل  نازل صخدا  رسول
را   تو و امتت  عزوجل  گفت: همانا خداي صخدا
است، لذا از او   ستوده  وجه  كوترينني  به

  رسول شود. پس مي  اجابت  ات خواسته  آه  بخواه



ُ نفَْسًا...﴾نمودند:   درخواست  چنين صخدا      ﴿ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ
  »...آخر آيه  تا به
 است:   اين  فوق  آيه  سه  احكام  خلاصه

  بايد به  و مؤمن  پذير نيست تجزيه  ايمان -١
  و ابلاغ  وحي  عزوجل  خداي  آه  آنچه  تمام
  رسالتهاي  تمام  بودن برحق   و به  نموده
 باشد.  داشته  ايمان  آسماني

 . است  اطاعت  مستلزم  ايمان -٢
  و پيروان  است  و آساني  سهولت  دين  اسلام -٣

گردانيده،  آنها مكلف   را در حد توان  خويش
 . از آن  بيش  نه
  بار گناه  آس  و هيچ  است  فرديمسئوليت،  -۴

 دارد. را بر نمي  ديگري

خطا و   ، از دو حالت و مؤاخذه  گناه -۵
 . است  شده  فراموشي، برداشته



 

 ﴾آل عمران  سوره﴿
 . است  ) آيه٢٠٠(  و داراي  است  مدني

    

» عمران  آل»  سبب  بدان  سوره  اين:  تسميه  وجه
پدر   عمران  هخانواد  داستان  شد آه  ناميده
  بيان  رخداد تولد عيسي: در آن  و شرح  مريم
  مشترآا به  عمران  و آل  بقره  .سوره است  شده
شوند زيرا  مي  نيز ناميده» زهراوين»  نام
  دو نور روشنگر؛ خواننده  دوسوره، بسان  اين
  حق  سوي خويش، به  هدايتبخش  را با فروغ  خويش

  آه  جهت  د. يا بدانگردن مي  رهنمون  و حقيقت
از   دو سوره، در روز قيامت  اين  خواننده

  آن  سبب  شود. يا به برخوردار مي  تمام  نوري
 خداوند  اعظم  اسم  هر دو سوره، متضمن  آه

  هستند.

  . است  اجماعا مدني  سوره  اين
و   اسحاق جرير طبري، ابن  حاتم، ابن  ابي ابن
  سوره آغاز اين  نزول  سبب  منذر در بيان ابن

  آيات  اند: اين گفته  آن  هشتاد و سوم  تا آيه
  نجران  نمايندگي) نصاراي  وفد (هيأت  درباره
  با شصت  همراه  هجري  نهم  در سال  شد آه  نازل

  از اشراف  تن  آمدند و چهارده مدينه  سوار به
  هايشان رئيس، وزير و اسقف  آنان، از جمله
 صخدا  ودند. آنها با رسولب  نيز درميانشان

  مناظره خويش  و عقايد نصراني  عيسي  درباره
شد و  نازل  آيات  اين  بود آه  آردند، همان

  پندارهاي را از ميان  و حقيقت  حق  سيماي
  گردانيد.  باطلشان، نمايان



  بقره  و سوره  سوره  اين  در فضيلت:  آن  فضيلت
  آه  است  شده  روايت ـ احاديثي  طور مشترك ـ به
  نقل» بقره»  از آنها در آغاز سوره  بخشي

  روايت  به  شريف  حديث  اين جمله  شد، از آن
 صخدا  رسول  آه  است سمعان بن از نواس  مسلم

  آن  و اهل  در روز قيامت، قرآن«فرمودند: 
  آردند،آورده مي  عمل  آن  در دنيا به  آه
و   بقره  هاي سوره  آه شوند، درحالي مي
  ».آنها قراردارند  عمران، پيشاپيش آل

   

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

  به نام الله بسيار بخشنده وبسيار مهربان

   

  ) ١الم (

  مراد خويش  به  عزوجل  خداي ». ميم . لام الف«
ها، داناتر  در آغازسوره  حروف  اين  از آوردن

مقطعه، در آغاز   حروف  پيرامون  . سخن است
  . نيزگذشت» بقره»  سوره

   

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ (   ) ٢اللهَّ
 »است  قيوم  نيست، حي  الله؛ جز او معبودي«

  /آيه بقره« ، در سوره»قيوم«و » حي«تفسير 
  اين  آه  در آنجا گفتيم  . همچنين گذشت» ٢۵۵
  اعظم  اسم  حامل  الكرسي و آيه  آريمه  آيه

  باشند. يم خداوند

   

نْجِيلَ ( قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِ لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ   )٣نزََّ



:  يعني »را  آتاب  اين« خداوند !صمحمد  اي
  حجت  و به  راستي : به يعني »حق  به«را   قرآن
  مصدق  آه آرد، درحالي  بر تو نازل«  غالب

از   پيش  آه  آنچه«با   است : موافق يعني »ستا
و   و تورات«  آسماني  از آتب »باشد مي  آن

  و عيسي  بر موسي »را فرودآورد  انجيل
  معني  به  عبري  : آلمه . تورات عليهماالسلام

  باشد آه سفر مي  بر پنج  ومشتمل  است  شريعت
اند از: سفر تكوين، سفر خروج،  عبارت

. و  اشتراع  سفر عدد و سفر تشنيه سفرلاويين،
گويند.  نيز مي» عهد قديم»  آن  به

  تعليم»  معني  به  آه  است  يوناني  :آلمه انجيل
» عهدجديد«را   و آن  است» بشارت«، يا »جديد

  و برخي  مسيح  بر سيرت  نامند و مشتمل نيز مي
  باشد. مي  وي  از تعاليم

   

ِ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِنْ قبَْلُ ھُدًى للِنَّاسِ  وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتِ اللهَّ
ُ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ (   )٤وَاللهَّ

و   تورات  تعالي  : حق يعني» از آن  پيش«
فرود   قرآن  آردن  از نازل  را پيش  انجيل
  هدايت  : براي يعني »مردم  هدايت  براي«آورد 

  خود آن  رسالت  در زمان  بشريت  متما
ما نيز   امت  آه  شويم . يادآور مي‡پيامبران

  سابق  آسماني  ازشرايع  بخش  از آن  پيروي  به
شرط  هستند به  است، مكلف  نگرديده  منسوخ  آه
امور بر   صحيح، از آن  يا سنت  درقرآن  آه  آن

باشد   رفته  آنها ذآري  تأييد و اثبات  وجه
  آريم  : قرآن فرقان »آرد  را نازل  فرقانو«

  در مورد حقيقت  آه  آتابي  . يعني است
  حق  از امور، جداآننده  و غير آن  امرعيسي
خداآفر   آيات  به  آه  آساني«باشد  مي  از باطل



دارند   در پيش  سخت  ترديد عذابي ورزيدند، بي
و   سخت »انتقام صاحب«و  »و خداوند غالب

او را   آيات  آه  آنان  براي »است«  بزرگي
آنند.  را انكار مي  و پيامبرانش  تكذيب
  فلاني«گويند:  مي  . مردم است  : مجازات نقمت

  جرم  سبب به  آه  گاه ؛ آن»گرفت انتقام  از فلاني
  آيفر برساند.  سابقش، او را به

   

َ لَا يخَْفىَ عَليَْهِ شَيْءٌ فيِ الْأرَْضِ وَ  مَاءِ (إنَِّ اللهَّ   ) ٥لَا فيِ السَّ
ماند،  نمي  چيز بر خدا پوشيده  هيچ  هرآينه«
  آنچه و از جمله» در آسمان  و نه  در زمين  نه
و   مؤمنان  ماند، ايمان نمي  پوشيده  بر وي  آه

را مخصوصا   وزمين  . آسمان است  آفر آافران
  آنها به  از محدوده  بشري  ياد آرد زيرا حس

  رود. فراترنميديگر   عوالم

   

رُكُمْ فيِ الْأرَْحَامِ كَيْفَ يشََاءُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (   )٦ھُوَ الَّذِي يصَُوِّ
خواهد  مي  آه  گونه شما را آن  آه  آسي  اوست«

از پسر ودختر،  »آند مي  در رحمها صورتگري
و سفيد، بلند و آوتاه،   زيبا و زشت، سياه

  و گوش  ازچشم  اعضا؛ اعم  به  دادن كلو نيز ش
گونه،   از اندامها و همين  و غير آن  و بيني
و   وراثتي  هاي طبايع، اخلاقيات، حامل  آفرينش
  حكيم  تواناي  جز آن  معبودي  هيچ«  غيره
و   و در آفرينش  غالب در ملكش  آه »نيست

  . است  حكمت  صنعش، صاحب
   

ليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاَتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَ 
ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفتِْنةَِ وَابْتِغَاءَ تأَوِْيلهِِ   فأَمََّ

 ُ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمََنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهَّ  وَالرَّ
رُ إلِاَّ أوُلوُ الْألَْباَبِ ( كَّ   ) ٧وَمَا يذََّ



  را بر تو نازل«  قرآن »آتاب  آه  آسي  اوست«
:  محكم »است محكم  آيات  از آن  بخشي  آرد آه

  اش روشنيو   وضوح  سبب به  آه  است  اي آيه
را ندارد،   تفسيري  وجه  از يك  بيش  احتمال

مورد   معني  آن، مفيد فهم  به  توجه  لذا صرف
تغيير   امكان  در آن  باشد، پس مي  نظر از آن
وجود   آن  حقيقي  و وجه  از معني  و تحريف

  : آيات يعني »اند  الكتاب آنها ام«ندارد
و  مبنا  قرآنند آه  و اساس  محكم، اصل

به   آه  هرآنچه  گيرند پس قرار مي  آن گاه تكيه
  باشد، به  مخالف  محكم  ظاهر با آيات 

  و معني  شود تا وجه مي  آنها برگردانده سوي
آثير  شود. ابن  دانسته  آن  حقيقي

پروردگار،   ؛ حجت محكم  آيات«گويد: مي
  دشمنانند آه  آننده و دفع  بندگان  پناهگاه

  آنها وضع  براي  آه  اي انيمع  هرگزاز آن
». باشند و تغيير نمي  تحريف  اند، قابل شده

  اي : آيه متشابه »است  ديگر متشابهات  وبخش«
و   وتحريف  ساختن  دگرگون  امكان  آه  است

تشابه،   وجود دارد و اين  آن  در معني  تأويل
مراد، يا   معني  بودن واضح  يا از خفا و عدم

و يا تردد در   متعدد در آن  وجود احتمالات
  شود، همچون مي  ناشي  تفسيري چند وجه  ميان
ها.  از سوره  برخي  اوايل  مقطعه  حروف
  آه  است  چيزي  متشابه«گويد:  مي قرطبي
  منحصرگردانيده  خودش  را به  آن  علم خداوند
  نساخته  آگاه  را بر آن  از مخلوقاتش  و آسي

  و مانند آن  قيامت اييبرپ  وقت  است، همچون
  ».از امور غيب

ـ با   آريم  در قرآن  متشابه  وجود آيات  علت
  هدايتگر مردم عنوان  به  قرآن  آه  اين  به  علم



  مؤمنان  ساختن ـ همانا متمايز  شده  نازل
  ساختن  و روشن ايمان  از افراد سست  راستين
  آه  است آساني  در علم، يعني  راسخان  فضيلت

  و پژوهش  انديشه، تدقيق الهي  در آيات
  پرهيزند. مي  در قرآن  آنند و از آژروي مي

:  زيغ »است  زيغ  در دلهايشان  آه  اما آنان«
  براي«  ! آنان ي. آر است  از حق  و انحراف  ميل
  آردن  و گمراه  انگيزي : فتنه يعني »جويي فتنه
  بر آنان  حقيقت  و پوشانيدن  در دينشان  مردم

  تأويل  : طلب يعني »آن  تأويل  و در طلب«
و   دلخواهشان  آه  بر وجهي  متشابه  آيات
  از متشابه«  است  فاسدشان  با مذاهب  موافق

  قرآن  متشابهات  : به يعني »آنند مي پيروي   آن
و  شك  آنها در مؤمنان  وسيله زنند و به مي  چنگ

را در   متشابهات  و آن  ترديد بر انگيخته
  گاه وتكيه  قراردارند، دليل  برآن  آه  بدعتي
 »آن  تأويل  آه  آن  حال«گردانند  مي  خويش
در   را جز خداوند و راسخان«  متشابه  آيات
  داران و ريشه  : راسخان ييعن »دانند نمي  علم

دانند،  را مي  متشابهات نيز، تأويل  در علم
  ايمان  آن  گويند: به مي«:  آه در حالي

  از محكم  ـ اعم  قرآن همه  : به يعني »آورديم
  از جانب  همه«  آورديم  ـ ايمان  آن  و متشابه

  همه  : از آنجا آه يعني »پروردگار ما است
  است، پس  پروردگار متعال  از بارگاه  قرآن

  آن  همه  بنابراين، ما به  نيست  در آن اختلافي
  احتمالات  را آه  آن  داشته، متشابه  ايمان

  احتمالي  آه  آن  محكم  سوي دارد، به  متعددي
  وارجاع  گردانيم را ندارد، برمي  جز حق

مراد از   معني  آه  است  وسيله و بدين  دهيم مي
  عباس شود. ابن مي  بر ما روشن نيز  متشابه



  تأويل  آه  هستم  از آساني  من«گويد:  مي
  عين  عباس  ابن  سخن». دانند را مي  متشابهات

  آه  است  آمده  شريف  زيرا در حديث  است  حقيقت
  فقھه  اللھم«دعا آردند:   چنين  وي  در حق«خدا  رسول

و   فقيه  را در دين: خدايا! او  التأويل  وعلمه  الدين في 
  ».بياموزاو   را به  و تأويل  دانا آن

اسِخُونَ :  ديگر، معناي قولي  به ُ وَالرَّ ﴿ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهَّ
را جز   متشابه  : تأويل است اين ﴾ ... فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ 

و   راسخان  ديگر، حتي  آس  هيچ خدا
  دانند. بنابراين نمي  مه  درعلم  قدمان ثابت

شود و  مي  وقف» الله»  قول، در قرائت، بر آلمه
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ...﴾:  صورت، عبارت در اين   جمله ﴿ وَالرَّ
  چنين آن  معني  آه  است  مستقلي  مستأنفه

  گويند: ايمان مي  در علم  راسخان«شود:  مي
  ازبارگاه  متشابه  آه  اين  به  آورديم

را   آن  و تأويل  و ما معني  است اوندخد
؛ مراد از  قول  اين  بر اساس». دانيم نمي

قيامت،   برپايي  وقت  چون  : مسائلي متشابه
  آه  است  از اموري  و مانند آن  روح  ماهيت

  آسي  و جز خردمندان«داند  بشر آنها را نمي
  ».گيرد پند نمي

از  صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
قرار گرفتند، در  مورد سؤال  در علم  راسخان
  ومن  قلبه  واستقام  لسانه  يمينه، وصدق  برت  مَن«فرمودند:   پاسخ

  به  آه  آسي : العلم  في  الراسخين من  و فرجه، فذلك  بطنه عفَّ 
  او راست  سوگندخورد، زبان  و درستي  راستي

  عفت  آه  باشد و آسي  او مستقيم  گويد، قلب
دارد، او از   خود نگاه  وفرج  را در شكم

  شريف  در حديث  همچنين». است  در علم  راسخان
را   آريمه  آيه  اين صخدا  رسول  آه  است آمده



  آساني چون«فرمودند:   گاه نمودند، آن  تلاوت
  آنند، آنان مي  مجادله  در قرآن  را ديديد آه

  آريمه  آيه در اين  هستند آه  آساني  همان
  باشند [يعني مي مورد نظر خداوند

  همچنين». حذرآنيد  از آنان  گرند] پس فتنه
احمد از   امام  روايت  به  شريف  در حديث
در تفسير: «خدا  رسول آه  است  آمده  ابوامامه

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ  ﴿   هم«رمودند:ف ﴾ فأَمََّ
». اند  رو) خوارج  آج  (منحرفان  : آن الخوارج

  حديث  حديث، اگر هم اين«گويد:  آثير مي ابن
  آن  باشد ـ معني  صحابي  سخن  ـ يعني  موقوف
  در اسلام  آه  بدعتي  زيرا اولين  است صحيح

  ».بود  خوارج  پديد آمد، فتنه

 را تماما  قرآن  ديگري  در آيه  تعالي  حق
  اين« كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آيَاَتهُُ﴾ ﴿:  است  نموده  معرفي  محكم
  تماما محكم  آن  آيات  آه  است  آتابي

  ]. مراد از آن١[هود/ » است  شده  گردانيده
  بر حق، داراي  است  آلامي  قرآن  آه  است  اين

  هيچ  در آن  آه  صحيح  اي ومعاني  فصيح  الفاظي
  ديگري  ندارد. در آيهوجود   و نقصي  عيب
لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ  ﴿:  شده  معرفي  متشابه  قرآن تمام ُ نزََّ اللهَّ

فرمود   را نازل  آلام خداوند بهترين« كِتاَباً مُتشََابھًِا﴾
  اين  ]، به٢٣[زمر/» است  تماما متشابه  آه

ديگر   با برخي  قرآن از آيات   برخي  آه  معني
  بودن و سالم   گري هدايتدر زيبايي، راستي، 

  و همانند است، لذا معني  از تناقض، متشابه
ما در   مورد بحث  با آيه  آريمه  دو آيه  اين

  گونه هيچ  آيات  و ميان  اينجا درتضاد نيست
  وجود ندارد.  تعارضي

  نازل  نجران  نصاراي  درباره  آريمه  آيه  اين
در   شازخود  خداوند وقتي«گفتند:  مي  شد آه



، و »: ما نحن: « جمع  گويد، صيغه مي  سخن  قرآن
ضماير   برد، و اين آارمي را به» انا: ما«

». خداست  سه  اند، لذا خداوند سوم جمع  براي
  از آنچه  سبحان  خداي  و برتراست  پاك
  را به  آنان  متعال  خداي  گويند. پس مي

  محكم  آيات  سوي موارد به  اين برگردانيدن 
ُ أحََدٌ ﴾:  آيه  دستور داد، چون  خويش (بگو:   ﴿ قلُْ ھُوَ اللهَّ

ُ إلِهٌَ وَاحِدٌ  ﴿:  است)، و آيه  الله يگانه   (جز اين ﴾ إنَِّمَا اللهَّ
  است).  خداوند يگانه آه  نيست

   

  ) ٨إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ ( رَبَّناَ لَا تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إذِْ ھَدَيْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً 
  چنين  در علم  از راسخان  خداوند متعال  سپس

و   متشابه پيروان   چون  دهد: آنان خبر مي
دعا   بينند، چنين را مي  راست  از راه  آژروان

ما را   آه  از آن  پروردگارا! پس«آنند:  مي
را   دلهايمان«  حق  سوي به »آردي  هدايت
را   : دلهايمان يعني »نگردان  افانحر  دستخوش

  منحرف  از متشابهات  نمودن  با پيروي
از   آه  آساني دلهاي  آه نگردان، چنان

  گرديده  آنند، منحرف مي  پيروي  متشابهات
رضی الله   عايشه  روايت به   شريف  . در حديث است

دعا را   اين صخدا  رسول  آه  است  عنها آمده
  : اي دينك  على  قلبي  ثبت  القلوب  يا مقلب«خواندند:  بسيارمي
پايدار   را بردينت  دلها! دلم  گرداننده

از «فقط   و وسيع  بزرگ »و رحمتي«». بدار
تو   دار، هرآينه  خود بر ما ارزاني  جانب

خواهي،   آه  هرآس  و براي »اي خود بخشنده
  شريف  . در حديث آني مي عنايت  فراوان  بخششي

الله عنها  رضي  از عايشه  مسيب  سعيدبن  روايت  به
از   شبانگاه  چون صخدا  رسول  آه  است آمده
: خواندند دعا رامي  شدند؛ اين بيدار مي  خواب



علما   زدني  رحمتك، اللھم  لذنبي، واسألك  ، أستغفرك سبحانك  إلا أنت  لا إله«
  .١»الوھاب  أنت  ، إنكرحمة  لدنك  من  لي  بعد إذ ھديتني، وھب  قلبي  ولا تزغ

   

َ لَا يخُْلفُِ الْمِيعَادَ (   )٩رَبَّناَ إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليِوَْمٍ لَا رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللهَّ
آنند:  دعا مي  چنين  در علم  راسخان  همچنان

:  يعني »مردماني  ندهپروردگارا! تو گردآور«
  آورنده  و گردهم  آننده و زنده  برانگيزاننده

  آه«  روزي  حساب : براي يعني »در روزي«  آناني
  همانا روز قيامت  آه »نيست  در آن  شكي  هيچ
و جزا در   حساب  و وقوع  آن  و در وقوع  است

  قطعا خداوند در وعده»  نيست  شكي  آن، هيچ
! وفا  من  معبود برحق  : اي يعني »آند نمي خلاف 

  امرشكي  و در اين  توست  شأن  عهد لايق  به
  و غم  هم  رساند آه دعا خود مي  . اين نيست

  آن  وفكر و سوداي  در علم، آار آخرت  راسخان
  . است

   

ِ شَيْئاً وَأوُلئَكَِ ھُمْ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا لنَْ تغُْنيَِ عَنْھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَلَا أوَْلَادُھُمْ مِنَ  اللهَّ
 ) ١٠وَقوُدُ النَّارِ (

و   آفر ورزيدند، اموال  آه  آساني  در حقيقت«
  را ازآنان  الهي  از عذاب  چيزي  فرزندانشان

  و فرزندانشان  : اموال يعني »آند نمي  دفع
  آنان  به سودي  توانند در نزد خداوند نمي

دهند   نجات  الهي  را از عذاب  و آنان  رسانده
:  يعني» اند جهنم  خود، هيزم  و آنان«

                                                 
توراست، از   نيست، پاآي  : خدايا! جز تو معبودي ترجمه ١

را   و ازتو رحمتت  خواهم مي  آمرزش  گناهانم  تو براي
  را منحرف  بيفزاي، قلبم  من  ا! برعلمطلبم، خداي مي

ببخش، همانا تو  رحمتي  خودت  از جانب  من  و به  نگردان
 . اي بسيار بخشنده



آنها   با سوختن  جهنم  اند آه انگيز جهنم آتش
  شود. ور مي شعله

   

ُ شَدِ  ُ بذُِنوُبھِِمْ وَاللهَّ بوُا بآِيَاَتنِاَ فأَخََذَھُمُ اللهَّ يدُ كَدَأْبِ آلَِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَّ
  ) ١١( الْعِقاَبِ 

و   : شيوه يعني »فرعون  آل  همانند شيوه«
و   فرعونيان و شيوه   عادت  همچون  آنان  عادت

  آه است، و چنان  با موسي  رفتار آنان  چگونگي
  آنان  براي  نتوانست  و اولاد فرعونيان  اموال
  اينان  و فرزندان  اموال  بكند، همچنين  آاري

ببرند   از پيش  آاري  توانند برايشان نيزنمي
  عادت  همچون  آنان  و عادت  نيز شيوه» و«
  پيش  يعني »از آنان  پيش  آه«  است »آساني«

آافرو   از امتهاي »بودند«  از فرعونيان
  شمردند، پس  ما را دروغ  آيات  آه«  خدانشناس

  : باجزاهاي يعني »را گرفت  خداوند آنان
از   آه »نگناهانشا  به«آرد   مجازاتشان  مهلك
  انگاشتن دروغ  هم  گناهان، يكي  اين  جمله
  ».آيفر است  و خدا سخت«بود   الهي  آيات

   

  ) ١٢قلُْ للَِّذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَھَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِھَادُ (
مراد از  »اند بگو آفر ورزيده  آه  آساني  به«

اند.  مكه  مشرآان : قولي  يهود، و به آنان 
خواهيد   مغلوب  زودي به«بگو:   آنان  ! به آري
  در دوزخ«  درآخرت  سپس »و«در دنيا  »شد

.  دوزخ »است  بدجايگاهي  شويد و چه محشور مي
را   تهديد خويش  اين  آه  عزوجل  بر خداي  سپاس

نضير،  بني  آردن  وطن قريظه، جلاي  بني  با آشتن
بر ساير يهود و   جزيه  خيبر، تحميل  فتح

  گردانيد. در بدر، عملي  مسلمانان  پيروزآردن

   



ِ وَأخُْرَى كَافرَِةٌ يرََوْنھَُمْ  قدَْ كَانَ لكَُمْ آيَةٌَ فيِ فئِتَيَْنِ الْتقَتَاَ فئِةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ُ يؤَُيِّدُ بنِصَْرِهِ مَنْ يشََ  اءُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لِأوُلِي مِثْليَْھِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهَّ

  ) ١٣الْأبَْصَارِ (
دو   آن  قطعا در برخورد ميان«!  يهوديان  اي

در روزبدر   آه  و مشرآان  مسلمانان »گروه
  اي شما نشانه  براي«رودررو شدند؛   باهم
  امر دلالت  اين و راستي  بر صدق  آه  بزرگ »است
و   دين  دهنده تعز  تعالي  حق  آند آه  مي

و   دعوت  وبرفرازنده  پيامبرش  دهنده ياري
! شما  يهوديان  اي  باشد، پس مي  وي  رسالت

روز بدر حذر آنيد تا   چون  بايد از روزي
آورد، بر   مكه  را بر سر مردم  آنچه خداوند

در   گروهي»  در آن  آه  سر شما نياورد، روزي
آافر «  گروه» جنگيدند و ديگر خدا مي  راه

 »چشم  را به  آافران  آن  مسلمانان  بودندآه
گونه  هيچ و آشكار، بي  روشن  : با ديدي يعني

  . مشرآان»ديدند مي  دو برابر خويش«  ابهامي 
بودند،   برابر مسلمانان  در بدر سه

  اندك  را در ديد مسلمانان  آنان خداوند پس
  داد تا دلهايشان  ـ دوبرابر ـ نشان

  قبلا به  امر آه  اين  به  دد ـ با عنايتگر قوي
از   صد تن  بود آه  شده  اعلام  مسلمانان

گردند ـ  مي  از آفار غالب  تن  بر دويست ايشان
  نصرت  را بخواهد، به  و خدا هرآه«

  را آه  : آساني يعني »آند تأييد مي خويش
باشد،   را داشته  تأييد و تقويتشان  اراده
  ؛ تأييد اهل نصرت  اين  ازجملهدهد و  مي  نصرت

بود  دشمن   شمار نيروهاي  ديدن  بدر با اندك
  ديدن  : در اندك يعني »امر  يقينا در اين«

  اي و موعظه» است  عبرتي«  شمار بسيار مشرآان
  : براي يعني »الابصار اولي  براي«  بزرگ



بينند،  مي  ازآنچه  نافذ آه  بينشهاي  صاحبان
! آيا  يهوديان  اي  گيرند، پس يم  عبرت  درس

  گيريد تا ايمان نمي  امور عبرت  شما از اين
  آوريد؟

  جمع  وجه  آه  گفت  اگر آسي«گويد:  آثير مي ابن
) از ۴۴(  وآيه  آريمه  آيه  اين  ميان  نمودن
در آنجا خداوند   آه  چيست» انفال»  سوره
را ـ   آنان  آه  گاه وآن«فرمايد:  مي  متعال

  شما اندك  رو در رو شديد ـ در چشم  نچو
نمود   اندك  آنان  نمود و شما را نيزدر چشم

  بود، به  آردني  را آه  تا خداوند آاري
  نماياندن  آم  : آن گوييم ؟ مي»رساند  انجام

بود، و   در حالتي  مشرآان  در چشم  مسلمانان
  . ديگري  در حالت  بسيارنماياندن  اين

ـ  ١٢(  آيات  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
بدر   اهل  فرمود: چون آه  است  شده  ) روايت١٣
  مدينه  و به  يافته  دست  شگرف  پيروزي  آن  به

را در بازار   يهوديان صخدا  بازگشتند، رسول
آنان   به  و خطاب  گردآورده  قينقعاع  بني

  آوريد پيش  يهود! اسلام  گروه  اي«فرمودند:  
  قريش به  را آه  آنچه خداوند  آه  ناز آ

در   آنان  ولي». شما نيز برساند  رسانيد به
خود   محمد! به  گفتند: اي صپيامبر  پاسخ

را   از قريشيان  چند نفري  مغرور نشو آه
بودند  تجربه  و بي  آشتي، آنها آارناآزموده

  نداشتند، سوگند به  آشنايي  رزم  فنون  و به
ما مرد   آه داني ا ما بجنگي، مياگر ب  خدا آه
  آوراني رزم  به  تاآنون  آه  داني و مي  ميدانيم

  اين  متعال  خداي  ! پس اي ما رويارو نشده  چون
  فرمود.  را نازل  آيات

   



ھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَيِنَ وَالْقنَاَطِيرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّ  ھَبِ زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
ُ عِنْدَهُ  نْياَ وَاللهَّ مَةِ وَالْأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ وَالْفضَِّ

  ) ١٤حُسْنُ الْمَآبَِ (
 »شده  آراسته  مردم  براي  شهوات  دوستي«

  مردم  را درچشم  : خداوند متعال، شهوات يعني
  ـ آراسته  و امتحانشان  منظور آزمايش  ـ به
با   آه  است  شيطان دهنده  . يا آرايش است

را از   شهوات، آنان  سوي  به  مردم  برانگيختن
  گرداند. اين مي  غافل  وتكاليفشان  واجبات
ها  خواستني  اند از: تمام عبارت  شهوات

از   اند و قلب قلب  مفرح  آه  اي نفسي  وآرزوهاي
 »از جمله«نمايد.  مي خوشيو   لذت  آنها احساس

و   زنان«  شما دوستي  براي  شده  آراسته
ها ذآر  خواستني  اين  را در رأس  زنان »پسران

  و تمايل  اشتياق  آثرت  سبب  فرمود، به
را   . و پسران آنان  سوي به  مردان  نفسهاي

را   دختران  گردانيد نه  مخصوص  ياد آوري به
. در  و فراگير نيست  عام  دختران زيرا محبت 

  فتنه  بعدي  ما ترآت: « است  آمده  شريف  حديث
النساء: بعد از خود،   من  الرجال  اضرعلي
  را بر مردان  زيانبارتر از زنان  اي فتنه
  به  از محبت  اما اگر هدف». ندارم  سراغ

  فرزندان  و توالد و تناسل  زنان، پاآدامني
  مستحب  ، بلكهامر مطلوب  باشد؛ اين شايسته 

الدنيا «:  است  آمده  شريف  در حديث  آه است، چنان
و   است  متاع  دنيا همه : وخير متاعھا المرأة الصالحة  متاع

 »و«». باشد مي  شايسته  آن، زن  متاع  بهترين
قناطير «  شده، محبت  آراسته  مردم  براي

قنطار و   قناطير: جمع »از زر وسيم  مقنطره
  مال  است، و مراد از آن  د رطلهر قنطار ص

  به  : يعني باشد. مقنطره وبسيار مي  هنگفت



. از  شده گردانيده  مقادير زياد مضاعف
مراد از آن،   آه  است  شده  نقل جبير سعيدبن

  آه شويم  باشد. يادآور مي صدهزار دينار مي
دار از  ظهور اسلام، صد مرد سرمايه  هنگام  به

  براي »و«وجود داشتند.  مقنطرها در مكه
:  يعني »مسومه  اسبان«  شده  آراسته  مردم

در چراگاهها ومراتع رها   آه  اسباني
  شده گذاري  نشانه  : يعني اند. يا مسومه شده

  از ديگر اسبان  آن  وسيله  به  آه  اي با نشانه
  آراسته  مردم  براي »و«شوند  مي  تمييز داده

اند از:  عبارت  آه »چهارپايان  محبت«  شده
:  يعني »زراعت  و محبت«شتر و گاو و گوسفند 

شود.  مي  آن  و آشت  خود زمين شامل  مزارع، آه
:  يعني »دنياست  زندگاني  بهره  همه  اين«

  زندگاني  گذراي  هاي ذآرشد، تماما بهره  آنچه
» و«ماند  نمي  شود و باقي فنا مي  آه  دنياست

ماند و  مي  آه »نيكو  فرجام«  آه  آن  حال
  ».نزد خداست«  است  جاودانه

  قطعا اين  آريمه  آيه  هدف  آه  دانستبايد 
  آه  شهوات  معتدل  را از محبت  انسان  آه  نيست
  آه  اين  دليل  باز دارد، به  است  فطري  امري
مَ فرمايد:  مي ديگري  در آيه  تعالي  حق ﴿قلُْ مَنْ حَرَّ

ِ الَّ  زْقِ ﴾زِينةََ اللهَّ محمد! بگو:   (اي  تيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ
  بندگانش  براي  خدا را آه  زينت  آسي  چه

  را حرام  پاآيزه  هاي و روزي  آورده  بيرون
  منع  آنچه  پس». ٣٢/   اعراف«؟)  گردانيده

و   شهوات در محبت   روي ؛ افراط و زياده شده
  آه  اي گونه است، به  آن  در گردونه  گرفتارشدن
و   دنيوي  و وظايف  شهوات، دين  با طغيان

شود.   سپرده  فراموشي  به  انسان  آخرتي
ھَوَاتِ  ﴿:  عبارت   پليدي  نيز مستدعي ﴾زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ



تعبير،   اين  نيست، بلكه  شهوات  و منفوربودن
  آن  مطلوب  ت، پساس  شهوات  اين  بيانگر طبيعت

  را در جايگاه شهوات  خدا  بندگان  آه  است
  دلبستگي  آه  اي گونه قرار دهند، به  آن  طبيعي

  نشود آه  ارزشهايي عليه   طغيان  سبب  آن  به
تر و برترند.  گرامي  وجود از شهوات  در عرصه

  رسميت  را به  فطري  نيازهاي بنابراين، اسلام
  . غرايز نيست  دد سرآوبشناسد و در ص مي

  خداي«گويد:  مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
  انسان  چيزهارا در دل  اين  طبعا محبت  متعال

وجود   حكمت  امر هزاران  و در اين  قرار داده
  انسان  : اگر طبيعت آه اين جمله  دارد؛ از آن

  جهان  نبود، نظام  چيزها مايل  اين  طرف  به
نياز   آسي  چه  صورت  وردزيرا در آنخ مي  هم به

  گري وصنعت  و آارگري  آشاورزي  زحمت  آه  داشت
را در   خويش  مساعي  شود، يا تمام  را متحمل

  دارد.  مبذول  تجارت

  آه  است  نهفته  در اين  جهان  و بقاي  آبادي
ايجاد شود  انسان   اشيا در طبيعت  اين  محبت

آنها   آوري جمعو   تا او خود درصدد تهيه
فكر از   با اين  هنگام  برآيد، آارگر صبح

  دست به  پول  مقداري  آيد آه يم  بيرون  خانه
  را ترك  خانه  انديشه آورد، ثروتمند با اين 

  آارگري  آرده  صرف  پول  قدري  آند آه مي
  بياورد تا از او آاربگيرد، تاجر، وسايل

نشيند  مي  يدر انتظار مشتر  آرده  تهيه  لوآس
خود   سعي  نهايت  بيندوزد، مشتري اي تا سرمايه

دارد،   آه  برد تا با پولي آار مي را به
  مورد نياز خود را خريداري  ووسايل  اسباب

علايق   شود، همين  تأمل  آند، اگر اندآي
  بيرون  هايشان را از خانه  همه  آه  است  دنيوي 



  ا براساسر  جهان  تمدن  و نظام  است آورده
  . است قرار داده   و مستحكم  منظم  اصولي
  و محبت  اگر ميل  آه  است  ديگر اين  حكمت

  قرارنداشته  انسان  در قلب  دنيوي  نعمتهاي
  را درك  اخروي  هاي نعمت  تواند طعم باشد، نمي
  چه  باشد، پس  داشته آنها تمايل  به  آند و نه

  نيك  اعمال  درصدد انجام  دارد آه  نيازي
بد   نمايد و از اعمال  راآسب  باشد تا بهشت

  يابد.  نجات  پرهيز آند تا از دوزخ

  در اينجا بيشتر مورد توجه  آه  سوم  حكمت
  اشياطبعا در دل  اين  محبت  آه  است  است، اين

  گرفته  تا از او امتحان  ايجاد شده  انسان
و   شده  آنهاغرق  در محبت  آسي  چه  شود آه

  بر حقيقت  آسي  آند و چه مي  را فراموش  آخرت
و   يافته  وقوف  آن  بودن و فاني  گذرا بودن

فكر آنها   به  و معقول  حد ضرورت  فقط به
  اخروي  باشد و آنهارا در مسير سعادت مي
  ) از سوره٧(  در آيه  آه برد. چنان آار مي به
  يانب  صورت  همين  به  تزيين  اين  حكمت» آهف«

﴿ إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الْأرَْضِ زِينةًَ لھََا لنِبَْلوَُھُمْ أيَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا :  است شده
  براي  است  زمين  بر روي  را آه  (ما آنچه  ﴾

را مورد   تا مردم  قرارداديم  زينتي  زمين
  نيك  عمل  آسي  چه  آه  قرار دهيم  آزمايش
  دهد).  مي  انجام

  به  تزيين  نوع  از آيات، اين  در بعضي  ليو
  ) سوره۴٨( ؛ مانند آيه شده  داده  نسبت  شيطان

مراد از آن،  ﴿ زَيَّنَ لھَُمُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالھَُمْ ﴾»: انفال«
شرعا و عقلا بد   آه است  چيزهايي  تزيين

  به  آه  است  تزيين  درجه  باشند، يا مراد آن
  تزيين  دبد باشد وگرنهاز ح  گذشتن  سبب

در آنها   بلكه  تنها بد نيست  نه  مباحات



نيز وجوددارد، بنابراين، در   فوايد بسياري
 خداوند  صراحتا به  تزيين  اين  آيات  بعضي
  . گذشت  ذآر آن  طور آه شده، همان  داده  نسبت
  مادي  فكر مسايل  دائما به  آه  نيست  شكي

سازد و  مي  را خسته  نانسا  و جان  بودن، روح
  از دنيا را نيز از انسان  استفاده  مهلت
  براي  عذاب آند و خود اين، نوعي  مي  سلب

امور   در ميدان  . بنابراين، تلاش است  انسان
با   را همراه  الهي  احكام  بايد رعايت  دنيوي

  و رستگاري  خود داشته  العين  در نصب  اعتدال
آار  باشد؛ لذا به  اشتهرا مدنظر د  دو جهان

  روي  و يا زياده  نادرست  هاي در راه  آن  بردن
  از آخرت  انسان  آن  سبب به  آه  صحيح  در راه

  . است  هلاك  ورزد، مايه  غفلت
طور  را به  مضمون  قدر اين چه  رومي  مولاناي
  گويد: مي آنجا آه  آشيده  نظم  به  عالي

  هلاك  در آشتي آب       است پشتي  اندر زيرآشتي آب
   است آشتي

  اي مانند آشتي  وجود انسان  دنيا براي  متاع
مفيد و   باشد برايش  زير آن  اگر آب  آه  است

  راه  آشتي  درون  به  اگر آب  ياريگر است، ولي
  دنبال  را به  آن  و نابودي  شدن  يابد، غرق
  .١»خواهد داشت

  : ناظر است  حقيقت  همين به  بعدي  آيه
   

قلُْ أؤَُنبَِّئكُُمْ بخَِيْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّقوَْا عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا 
ُ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا وَأزَْوَاجٌ مُطھََّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِ  ِ وَاللهَّ نَ اللهَّ

)١٥(  

                                                 
  محمديوسف  از علامه  فارسي  ، ترجمه» القرآن  معارف«تفسير  ١

 . پور ـ با تلخيص حسين
 



  : به يعني »بهتر از اينها  بگو: آيا به«
ها و آرزومنديهاي  خواستني  بهتر از اين

  اينك »؟ آنم  آگاهتان«  دنيوي  ارزش بي 
:  است  چيز بهتر اين  ؛ آن آنم مي  آگاهتان

اند،  آرده  تقوا پيشه  آه  آنان  براي«
  آنها جويباران  از فرودست  آه  ستا  باغهايي

  چنان »در آنند  است، جاودانه جاري
  گزندي  آن  و فنا به  مرگ  آه  اي جاودانگي

:  يعني »دارند  پاآيزه  و جفتهايي«رساند  نمي
  و نفاس  حيض  از پليديهاي  دارند آه  همسراني

  دنيايي  همسران  به  آه  هايي وديگر پليدي
از «طور مستمر  به »و«پاآند  گردد، مي  عارض

  اين  آه »خداوند برخوردارند  خشنودي
  نعمت  شدن  را از دگرگون  برخورداري، ايشان

و خدا بر «گرداند  خاطر مي  و آسوده  ايمن
  رابراساس  لذا، هر آس »بيناست  بندگانش
و   پاداش  و عملش  ايمان  و برحسب  استحقاق
  متقيان  تعالي  حق آه  اين  دهد. دليل جزا مي
  برتر مخصوص  نعمت  اين  دريافت  را به

  سزاوار اين  فقط آنان  آه  است  گردانيد اين
  باشند. برتر مي  نعمت

را   با تقوايش  بندگان  خداوند متعال  گاه آن
  آند: مي  توصيف  چنين

   

 ) ١٦بنَاَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ (الَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ إنَِّناَ آمََنَّا فاَغْفرِْ لنَاَ ذُنوُ
  گويند؛ پروردگارا! ما ايمان مي  آه  آنان«

آتابها و پيامبرانت   تو و به  به »ايم آورده
ما را   گناهان«  خويش  و رحمت  فضل  به »پس« 

  ».نگاهدار دوزخ   بيامرز و ما را از عذاب

   

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَ  ابرِِينَ وَالصَّ   ) ١٧الْمُنْفقِيِنَ وَالْمُسْتغَْفرِِينَ باِلْأسَْحَارِ (الصَّ



و از  خدا  بر طاعت  اند آه »صابران  آنان«
و «آنند  و پرهيزمي  شكيبايي  وي  محرمات
نيتها و دلها و   اند آه »صادقان

  ومستقيم  راست  در آشكار و نهان  زبانهايشان
  دلهايشان  خدايند آه »و فرمانبرداران«  است
  و آمرزش«  است  و تپنده  او خاشع  براي

  و در فضيلت »اند  در سحرگاهان  خواهان
  بسياري  سحر، احاديث  استغفار در اوقات

گويند: مراد از آن،  مي  . بعضي است  آمده
نماز بامداد يا نماز آخر   نمازگزاران

  سحر از هنگامي  اوقات  شروع  اند. البته شب
بامداد   آه  گاه آند تا آن مي  پشت  شب  آه  است
:  است  آمده  شريف  نمايد. در حديث مي  طلوع

الليل   ثلث  يبقى  سماء الدنيا حين إلى  ليلة  كل  في لىوتعا  الله تبارك  ينزل«
  من  ؟ ھل له  فأستجيب  داع  من  ؟ ھل فأعطيه سائل  من  : ھل الأخير، فيقول 

  آه  گاه ـ آن  شبهر  : خداوند متعال؟ مستغفر فأغفر له
  آسمان  ماند ـ به مي  باقي  آخر شب  سوم  يك

فرمايد: آيا  مي  آيد، پس دنيا فرود مي
؟ آيا  او ببخشم  به  آه  هست  اي آننده درخواست
؟  آنم  را اجابت  دعايش  آه  هست اي  دعاآننده

». ؟ او را بيامرزم  آه  هست  خواهي  آيا آمرزش
با   همراه  زبان  به  آمرزش  استغفار: طلب

  آسي دعاي   زيرا خداوند متعال  است  حضور قلب
  پذيرد. گفتني است، نمي  غافل  قلبش  را آه

  مراد ازفرود آمدن  سلف  نزد علماي  آه  است
  سزاوار ذات  آه  است  فرود آمدني  تعالي  حق
. و هر  و مكان  آيفيت تعيين   است، بدون  وي

  حق  فرشتگان  فرود آمدن  هرا ب  آن  چند قرطبي
  . است  راجح  اول  رأي  آرده، ولي تأويل  تعالي

   



ُ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ وَالْمَلَائكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقسِْطِ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ   شَھِدَ اللهَّ
  ) ١٨الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (

  آرد و اعلام  ان: بي يعني »داد الله  گواهي«
و  تكويني   داد؛ با آيات  و آگاهي  داشت

  جز او هيچ  آه«خود   روشن  و حجتهاي  تشريعي
  آه  با آنچه  تعالي  حق  پس »نيست  معبودي
  سوي آفريده، ما را به  آه  و آنچه  آرده  بيان

فقط او معبود بر   آه  و اين  خويش  و حدانيت
 »و فرشتگان«  است  آرده  است، راهنمايي  حق

آنها، اقرار   گواهي  دهند، آه مي نيز گواهي
 »دانش  و صاحبان«  است الله   وحدانيت  به

  معني  به  آنان  دهند. گواهي مي  نيزگواهي
  حقيقت  اين  و بيان الله  وحدانيت  به  ايمانشان

  آه  . و در اين است  با زبان  مردم  به
خود و نام   امعلما را با ن  نام خداوند

و   بزرگ  ساخته، فضيلتي  مقرون  خويش  فرشتگان 
. از  است  علم اهل  براي  سترگ  فخر و شرفي

فرمود: از   آه  است  شده  روايت  عوام  زبيربن
  آيه  اين  آه  شنيدم  در عرفه صخدا  رسول
  حديث  در اين  آردند، سپس  را تلاوت  آريمه
نيز بر   ! من دگارمپرور  اي«فرمودند:   شريف
  به  همواره«». هستم  از گواهان  حقيقت  اين
  در تمام : خداوند يعني »دارد قيام  عدل

  دارد، يا همواره  قيام  عدل  امور به
  جز او آه«  و داد است  عدل  برپادارنده

در  »نيست  معبودي  است، هيچ  توانا و حكيم
  خواب  گامهن  به  هر آس: « است  آمده شريف  حديث
تعالي   را بخواند، حق  آريمه  آيه  اين

تا روز   آفريند آه مي  هفتادهزار فرشته 
  ».آنند مي  آمرزش  طلب  برايش  قيامت



  اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  هاي از اسقف  دو تن  سؤال  در پاسخ  آريمه  آيه
  ولآمدند و از رس  مدينه  به  شد آه  نازل  شام
  و شهادت  گواهي  پرسيدند: بزرگترين صخدا
  آيه  اين  ؟ و چون چيست  در آتابش  عزوجل  خداي
  آوردند.  دو ايمان  شد، آن نازل

   

سْلَامُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ  ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ الدِّ
َ سَرِيعُ الْحِسَابِ (الْعِلْمُ بَ  ِ فإَنَِّ اللهَّ   )١٩غْياً بيَْنھَُمْ وَمَنْ يكَْفرُْ بآِيَاَتِ اللهَّ

  شده  و پذيرفته  مقبول »در حقيقت، دين«
  ديني  تعالي  و حق »است  اسلام  نزد خدا همان«

  دين ! پذيرد. آري نمي  را از احدي  غير از آن
  آييني  اين  است، يعني  اسلام الهي  مورد رضاي

  و انبياي  است  تعالي  بر توحيد حق  مبتني  آه
  اند و مورد اتفاق بوده  آور آن پيام ‡ عظام
در » اسلام»  . آلمه است  بوده  ايشان  همه

  نيز هست، از آن  ايمان  اينجا، دربرگيرنده
ـ هر   وعمل  تصديق، قول  ؛ مشمول اسلام  آه  روي
  آنان  به  آتاب  آه  و آساني«شود  ـ مي  سه

  اختلاف  خدابه  ديگر در دين شده، با يك  داده
خود،   در ميان  : يهوديان يعني »نپرداختند

  و نصاري  خود و بازيهوديان  در ميان  نصاري
  اختلاف  به  همديگر، در امر دين  در ميان

  برايشان  علم  آه  ازآن  مگر پس«نپرداختند 
و   تورات  سمانيآ  دو آتاب  آه  علمي »آمد

  علم، بر وجوب  اين  بود، آه آن  مشمول  انجيل
و   وي  طاعت  و لزوم  تعالي  توحيد باري

  به  هم  آن«دارد   صراحت  فرمانش به   شدن تسليم
:  يعني »وجود داشت  ميانشان  آه  بغيي  سبب

آيا   آه  حقيقت  در اين  يهود و نصاري  اختلاف
ياخير،   يامبر استپ  حق به صپيامبر خاتم



  و اختلافات  عيسي  در نبوت  اختلافشان  همچنان
و دارند، فقط   خود داشته  در ميان  آه  ديگري

  وجود داشته  در ميانشان  آه  است  حسدي  سبب به
  آه  تا بدانجاست  اختلاف و دارد، اين 

نيستند، و   برحق  گفتند: نصاري  يهوديان
!  نيستند. آري  برحق  گفتند: يهوديان  نصاري
و   آنها از حق  دوري  سبب به  اختلافات  اين  همه
  و خودبرتربيني  آبر و خودخواهي  انگيزه به 

خدا آفر ورزد،   آيات  به  و هرآس«  و حسد است
  و آنان »است  الحساب خدا سريع  بداند آه  پس

  آند. مي  را بسيار زود مجازات

   

وكَ فقَلُْ أَ  ِ وَمَنِ اتَّبعََنِ وَقلُْ للَِّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ فإَنِْ حَاجُّ َّ ِ سْلمَْتُ وَجْھِيَ 
 ُ يِّينَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُوا فقَدَِ اھْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلََاغُ وَاللهَّ  وَالْأمُِّ

  ) ٢٠بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ (
توحيد   درباره »با تواگر « !صمحمد  اي »پس«

و   : جدال يعني »آردند  محاجه«  تعالي  باري
  و سخنان  باطل  آردند؛ با شبهات  مناظره
خود را   روي  بگو: من«  خويش  شده  تحريف
  و عبادت  : دين يعني »ام خدا نموده  تسليم
و رو   گردانيده او خالص   را براي  خويش
  شرف  جهت به »وجه«. ذآر  ام او نموده  سوي به
  تسليم  تعالي  حق  براي  چهره است، و وقتي  آن

  است  او تسليم  به  اولي  طريق به  بود، غير آن
از مسلمانان، » آرده  مرا پيروي و هر آه «

  و نيت  نموده خداوند  او نيز خود را تسليم
  . گردانيده  او خالص  را براي خويش 

  : يعني اميين »بگو  و اميين  آتاب  اهل  و به«
  عرب  در اينجا مراد مشرآان  آتاب، آه بي  قوم

  نداشتند آه  اي آسماني  اند زيرا آنها آتاب
آيا «بگو:   آنان به ! را بخوانند. آري  آن



  شما برهانهاي  : براي يعني »ايد؟ آورده  اسلام
  قبول  شما را به  آه  است آمده   بسياري  قاطع
  را پذيرفته  آيا اسلام  نكدارد، اي وامي  اسلام
  پس«ايد، يا خير؟  آرده  عمل  آن موجبات   و به

 »اند شده  اند، قطعا هدايت آورده  اگر اسلام
  بزرگ  اي بهره  شك بي  آه  هدايتي  : به يعني

دنيا   رستگاري  و به  گرديده  است، نايل
از  »برتافتند  و اگر روي«اند  رسيده  وآخرت
 »توست برعهده  پيام  ط رساندنفق«  حجت  قبول
  الهي  پيام  تو فقط رساندن  : مسئوليت يعني
  مسلط نيستي، پس  و تو بر آنان  آنهاست  به

  بر عدم  خوردن را از حسرت  مبادا جانت
امور و  »و خداوند به«  بفرسايي  ايمانشان

  آه  باش  لذا مطمئن» بيناست  بندگانش»  احوال
  دهد. جزا مي  عمالشانرا در برابر ا  آنان

از آيات، از   آن  و امثال  آريمه  آيه  اين
  آن  بعثت  بودن  بر عام  دلايل  آشكارترين

و   آتاب  آه است، چنان  خلق  تمام  سوي به ص حضرت
  دلالت  بر آن  وحديث  آيه  در بيشتر از يك  سنت

الأحمر   إلى  بعثت«:  است  آمده  شريف  دارند. در حديث
خلق]   آافه  [يعني  و سياه  سرخ  سوي به سود:والأ

  شريف  درحديث  همچنين». ام گرديده  مبعوث
  سوي همه، مخصوصا به  پيامبران: « است  آمده
  سوي  به  شدند، اما من مي فرستاده  خودشان  قوم
  ».ام گرديده  مبعوث  مردم  عموم

   

ِ وَ  يقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيقَْتلُوُنَ الَّذِينَ يأَمُْرُونَ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِيَاَتِ اللهَّ
رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ (   ) ٢١باِلْقسِْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ

ورزند و  خدا آفر مي  آيات  به  آه  آساني«
مراد از  »آشند مي  ناحق  را به  پيامبران

  ند آها  در اينجا، مخصوصا يهوديان آنان 



  جان را آشتند و به ‡ ماقبل  از انبياي  برخي
و «نيز سوء قصد نمودند   ص اآرم  رسول
:  يعني »قسط  به  را آه  آشند آساني مي
  آنان »آنند از مردم امر مي«وداد  عدل به

  از منكرند آه  و ناهيان  معروف  به  آمران
  آنان  پس«دارند  بازمي  وي  را از ظلم ظالم 
:  بشارت »ده  بشارت  دردناك  عذابي  را به

در خبر   آن  و بكارگرفتن  خبرسرورانگيز است
قصد تهديد، تحقير و استهزاء   بد، به
  . آنهاست

گويد:  مي  آريمه  آيه  نزول  سبب  مبرد در بيان
  پيامبران  بودند آه  اسرائيل از بني  گروهي«
 خداوند  سوي را به  و آنان  آمده  نزدشان  به

را آشتند،   پيامبران  آنان  آردند، ولي  دعوت
  به  ديگري  پيامبران، مؤمنان  بعد از آن  سپس

  سوي آنها را به  آرده  قيام دعوت   مسئوليت
را نيز   ايشان  فراخواندند، ولي خدا  دين

  شده  نازل  آنان  درباره  آيات  اين آشتند. پس 
يان يهود  ؛ شرمسار ساختن مراد آيه». است

و تهديد و   تا روز قيامت  حق  از راه  منحرف 
 ص حضرت آن  در زمان  آه  است  يهودياني  سرزنش

  بردند. سر مي به

  جراح  ابوعبيده  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  در روز قيامت  آسي چه«پرسيد:  صخدا  از رسول

  آه  دارد؟ فرمودند: مردي  تري سخت  عذاب
  و نهي  معروف  به  امر آنندهرا، يا   پيامبري
  اين  گاه باشد. آن  را آشته  از منكري  آننده
  شويم يادآور مي». آردند  راتلاوت  آريمه  آيه
  از منكر بر امتهاي  و نهي  معروف  امر به  آه

  شريف  در حديث  بود. همچنين  نيز واجب پيشين 



امر يا از   معروف  به  آه  آسي: « است  آمده
  در زمينش  خداست  آند، او خليفه مي  نهي منكر

  ».اوست  آتاب  و خليفه  اوست  رسول  و خليفه

  به  از شروط امر آننده  آه  بايد دانست
از منكر ـ در نزد   آننده و نهي  معروف
حتما او از   آه  نيست  ـ اين  و جماعت  سنت اهل
بر   عامي واجب  اين  باشد، بلكه  عدالت  اهل
  مسلمانان  . همچنين است  مسلمانان  امتم  ذمه

  آه  منكر برهر آسي  تغيير دادن  آه  بر اين
دارند.   باشد، اجماع مي  واجب  تواناست  بر آن
  شريف  تغيير منكررا احاديث  مراحل  البته
  احاديث، به  اين  همه  است، ولي  ساخته  معين

ما   باشند. و باز هم مقيد مي قيد استطاعت 
از منكر،   و نهي  معروف  مورد امربهدر 

  ـ در آيات  تفسير شريف  را دراين  احكامي
  آرد.  خواهيم  ـ بيان  آن  مربوطه

   

نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَمَا لھَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ (   )٢٢أوُلئَكَِ الَّذِينَ حَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فيِ الدُّ
  در دنيا و آخرت  اعمالشان  همانانند آه«

  آه نيكي  اعمال  : براي يعني »است  شده  تباه
ستيز در دنيا   حق  پيامبرآش  آافران  آن

ماند تا با  نمي  باقي  اند، اثري داده  انجام
در   شود، پس  معامله  حسنات  اهل  همچون  آنان

  و ذلت  قرار گرفتند وخواري  دنيا مورد لعنت
  آه  هم  رو نمود و در آخرت  بر آنان  و پستي

و «دارند   و روزگاربدتري  مسلما حال
را از   عذاب  آه »نيست  ياوري  هيچ  برايشان

  آند.  دفع  آنان

   

ِ لِيحَْكُمَ بيَْنھَُمْ ثمَُّ  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَبِ اللهَّ
 )٢٣مُعْرِضُونَ ( يتَوََلَّى فرَِيقٌ مِنْھُمْ وَھُمْ 



 »از آتاب  اي بهره  را آه  آساني  آيا نديدي«
  احبار وعلماي  آنان »شدند  داده«  تورات

:  يعني »الله  آتاب  سوي به  چون  آه«يهود اند 
اند  شده  داده اي  بهره  از آن  آه  آتابي  همان

آند،   حكم  شوند تا ميانشان مي  فراخوانده«
از  »اعراض حال  به  آناناز   گروهي  گاه آن

اند  شده  فراخوانده  آن  سوي به  آه  آنچه  اجابت
  آه  اي و آگاهي  علم  درعين »تابند بر مي  روي«

  عمل  وجوب  به  آه  اين  دارند و در عين  از آن
  معترفند. هم  آن  به

   

ناَ النَّارُ إلِاَّ أيََّامًا ھُمْ فيِ دِينھِِمْ مَا كَانوُا  ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قاَلوُا لنَْ تمََسَّ مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّ
  ) ٢٤يفَْترَُونَ (

  حق  حكم  از قبول  گرداندنشان روي »اين«
  برحسب »آنان  بود آه  سبب  بدان«  تعالي

جز چند   دوزخ  گفتند: آتش«پندار غلط خود 
  فقط همان  وآن »رسد ما نمي  به  معين  روزي

را   ا گوسالهم  آه  است  مقدار اندآي
  و به »آردند افترامي  و آنچه«  ايم پرستيده

  را در دينشان  آنان«ساختند  برمي  دروغ
  آن، همين  ازجمله  آه »است  آرده  فريفته
  آن، اين  شد، و ازجمله  بيان  آه  است  سخني

خدا   و دوستان  : ما فرزندان آه  است  سخنشان
  خود را راست  دروغهاي  اين  آنان  ! پس هستيم

دروغها را   نيز، اين  پنداشتند و پيروانشان
  باور آردند.

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
 صخدا فرمود: رسول  آه  است  شده  روايت

  ، بهخدا  سوي به  يهوديان  منظور دعوت به
  سوي را به  رفتند وآنان  آنان  ديني  مدرسه
  بن نعيم  هنگام  د، دراينآردن  دعوت خدا  دين



 ص حضرت  آن  به  زيد خطاب بن عمرو و حارث
  و آيين  دين  محمد! تو بر آدامين  گفتند: اي

  ابراهيم  بر دين«فرموند:  ص حضرت  ؟ آن هستي
  يهودي آه  هم  گفتند: آخر ابراهيم». هستم

است،   اگر چنين«فرمودند:  صخدا  بود! رسول
ما و شما   در ميان يد آه را بياور  تورات  پس

  گاه نپذيرفتند. آن  اما آنان». آند  داوري
  سوره  ) از اين٢۴ـ  ٢٣( عزوجل، آيات   خداي

  تهديدآنان  آرد و بعد از آن  را نازل
  فرمود:

   

لَا يظُْلمَُونَ فكََيْفَ إذَِا جَمَعْناَھُمْ ليِوَْمٍ لَا رَيْبَ فيِهِ وَوُفِّيتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ 
)٢٥(    
  آه  گاه آن«  حالشان »خواهد بود  چگونه  پس«

 »نيست در آن   شكي  هيچ  آه  را در روزي  آنان
  خود شكي  به  آن  در وقوع  عاقلي  آدم  و هيچ

گرد «  است روز قيامت   دهد، آه نمي  راه
  ناخواه خواه   بايد بدانند آه  آنان »؟ آوريم

  شوند و با چنين گرفتار مي روز  آن  در دام
  توانند آن هايي، نمي پردازي ها و دروغ حيله

  روز به  ! در آن آنند. آري را از خود دفع
با خدا و   آه  از آساني  و امثالشان  آنان
  شدن اند و با فريفته سر ستيز داشته  رسولش

  خويش، بر خداوند متعال هاي  برساخته  به
  شود آه مي  ند، روشنا ورزيده  وجسارت  جرأت
  حالشان  گريها به ها و حيله بافي دروغ  اين
را   آنان  سبحان  خداي  و چون  نداشته  سودي

  در ميان  وحساب  گردآورد و سؤال  نزد خويش
  پذيرش  قابل  عذري  نزد وي  اآاذيب  آيد، اين

  در آن  خواهد بود حالشان  چگونه »و«  نيست
  تمامي  به  آردارش  زايج  هرآس  به«  روز آه



  با افزودن »نرود  ستم  آنان  شود و به داده 
از   چيزي  بر گناهانشان، يا آاستن  گناهي
  ؟.  شان شايسته اعمال 

   

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ  قلُِ اللَّھُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
  )٢٦وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بيِدَِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ( تشََاءُ 
و شكر   تعظيم  در مقام !صمحمد  اي »بگو«

او   به  آار را همه آه پروردگار خويش، درحالي
  بارخدايا، اي«  اي آرده  و بر او توآل  سپرده
  و حقيقت  جنس  مالك : اي  يعني »ملك  مالك
بخواهي،   را آه  آس  هرآن«  انرواييفرم

  بخواهي  و از هرآه بخشي  مي  فرمانروايي
  را بخواهي  گيري، هرآه را مي  فرمانروايي

خوار   رابخواهي  و هرآه  بخشي مي  عزت
و   آفرينش  از روي »خير  گرداني، همه مي

و «غير تو   دست به  نه »توست  دست به«تقدير 
  مطلق  ات و توانايي »تو بر هر چيز توانايي

  آريمه  آيه  در اين«گويد:  آثير مي . ابن است
را   و امتشان ص پيامبر خويش  سبحان  خداي
آند  مي  ارشاد و توجيه  خويش شكر نعمت   سوي به

  و آن  گرفت  اسرائيل را از بني  زيرا او نبوت
  خويش  عربي، فرستاده  پيامبر قريشي را به 

 صالاطلاق الانبياء علي  و خاتم  و جن  انس  سوي به
  را به  خويش  پيامبر محبوب  آرد و اين  تفويض
  هيچ  به  گردانيد آه  مخصوص هايي  ويژگي

  است، چون  نشده  داده  از پيامبران  پيامبري
، ص حضرت  آن  به  خويش  و شريعت  صفات  علم  دادن
  از اخبارغيبي  اي بر پاره  ساختنشان  آگاه
بر   آخرت  حقايق  و آينده، آشكارساختن  گذشته

و   در مشارق  امتشان ايشان، منتشر ساختن 



  آه  هايي از موهبت  و غير اين  زمين  مغارب
  ».اند  سزاوار شكر وسپاس  همه

از  صخدا  : رسول است  آمده  نزول  سبب  در بيان
آردند تا   درخواست  خداوند متعال

  امتشان  به را  و فارس  روم  فرمانروايي
  شد.  نازل  آريمه  آيه  اين  ببخشد، پس

   

توُلجُِ اللَّيْلَ فيِ النَّھَارِ وَتوُلجُِ النَّھَارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتخُْرِجُ 
  )٢٧الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ (

پروردگارا! تو  !صحمدم  بگو اي  همچنان
  شب روز و روز را به  را به  شب«  آه  هماني
و   آاهي مي  اين  : از درازي يعني »آوري درمي

برابر  گاه افزايي، آن مي  آن  بر آوتاهي
  و بر اين  آاهي مي  يكي  از آن  شوند، سپس مي
يابند،   تفاوت  تا با هم  افزايي مي  يكي
و برابر   ميزانبار ديگر آنها را   گاه آن
در   ثابتت  قانون  گرداني، و اين مي

از   از يكي  هر چه  است، پس  سال  فصلهاي تمام
.  افزايي مي  آنها بكاهي، در ديگري

  آه  است  خداوند متعال  قانونمندي  بنابرهمين
  سال  ايام  و روز در تمام  شب  زمان
مقدار   و اين  است  ) ساعت٢۴(  طورثابت به

  ديگر و درهيچ  با فصل  فصلي  در هيچ ثابت،
  و زنده«ندارد   ديگر اختلاف  با مكان  مكاني

را از   و مرده  آوري مي  بيرون  را از مرده
را از   و زنده  روح  ذي  : انسان يعني »زنده
را   مرده  نطفه آوري، سپس مي  بيرون  مرده  نطفه

  را از مرغ  تخم  گونه زنده، همين  از شخص
خرما   را از تخم، درخت  و مرغ  آوري مي  رونبي

را   هسته  آوري، سپس مي  بيرون  آن  را از هسته
  اين  معني  اند آه گفته  خرما. بعضي از درخت



و   آوري مي  را از آافر بيرون  : مؤمن است
را بخواهي،   و هرآه«  آافر را از مؤمن

اي  او روزي  : به يعني »دهي مي  روزي  حساب بي
  به  شريف  . در حديث بخشي مي  و فراوان  فراخ 

 صخدا  رسول آه   است  آمده ك عباس ابن  روايت
او را   چون  آه خداوند  اعظم  اسم«فرمودند: 

آند،  مي  را اجابت  بخوانند، دعايشان  بدان
  ».است  عمران  آل  آيه  در اين

   

ياَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ فلَيَْسَ لَا يتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافرِِينَ أوَْلِ 
ِ الْمَصِيرُ  ُ نفَْسَهُ وَإلِىَ اللهَّ رُكُمُ اللهَّ ِ فيِ شَيْءٍ إلِاَّ أنَْ تتََّقوُا مِنْھُمْ تقُاَةً وَيحَُذِّ مِنَ اللهَّ

)٢٨ (  
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن

فرمود:   آه است  آرده  وايتر  عباس از ابن
  از انصار مدينه  با جمعي  از يهوديان  گروهي
  بودند تا از اين برقرار آرده  دوستي  رابطه

بر گردانند، در   را از دينشان  طريق، ايشان
  آن  به  دلسوزانه  ازمسلمانان  جمعي  ميان  اين

مكار حذر   يهوديان  گفتند: از اين  انصاريان
بپرهيزيد،   پيوند دوستي اين آنيد و از 

در   فتنه  به  مبادا شما را در دينتان
  برادران  انصاريان، نصيحت  افگنند. اما آن

  بود آه  را نپذيرفتند، همان  خويش  ديني
را ـ   نبايد آافران  مؤمنان«شد:   نازل
و با  »بگيرند  دوستي  ـ به  مؤمنان  جاي به

  همياري  ا بهبورزند و قلب  آنها مهر و محبت
 »آند  چنين  و هرآه«باشند   متمايل  با آنان

  به  مؤمنان جاي را به  آافران  : هرآه يعني
چيز از الله   در هيچ«بگيرد   و دوستي  ولايت
  هيچ خداوند  : او را ازدوستي يعني»  نيست
  خويش  احوال  او در همه  نيست، بلكه  اي بهره



  بيزاري  نيز از ويو او   بريده  تعالي  از حق
  از حذر آردن  نوعي به  آه  مگر آن«  است  جسته

  آه  : مگر آن يعني »آنيد  رادفع  شر آنان
  اظهار دوستي  با آنان  ظاهرا با زبانهايتان

  ناراحت  از آنان  دلهايتان  آه  آنيد، درحالي
  آه است   مباح  در صورتي  آار هم  است، و اين

سر  به  استضعاف  حال  به آفار  شما در ميان
  نداشته وتواني  تاب  بريد و در برابر آنان

  باشيد.

  سبحان  آيه، خداي  در اين«گويد:  مي  عباس ابن
آنها   با آفار و گرفتن  را از ملاطفت  مؤمنان

  آيشان هم  جاي اسرار به  محرم  عنوان به
آفار   آه . مگر در صورتي آرده  نهي  مؤمنشان

  از روي  باشند، ايشان  غالب  نبر مؤمنا
  توانند در ظاهر امر با آنان مي  ناچاري

  اما در آار دين  نموده  و محبت  اظهار لطف
گويد:  او مي هم». ورزند با آنها مخالفت

  : آسي آه  از اين  است  عبارت  زبان  به  تقيه«
  سخن  آن  شود آه  مجبور ساخته  سخني  گفتن  به

  سخن  آن مردم  ست، لذا از ترسا خدا  معصيت
  به  قلبش  آه آورد، در حالي مي  را بر زبان

  زياني  وي  به  اي تقيه است، چنين  مطمئن  ايمان
  تقيه  آه  بايد دانست  رساند. ولي نمي  در دين
  تحت  نباشد آه  و چنين است  زبان  فقط به
دراز آند،   آسي  آشتن  به  ، دست»تقيه»  عنوان
  در اين  بيالايد، آه  گناهي خود را بهيا 
 ابودرداء». شود معذور شناخته نمي  صورت
: ما بر  وقلوبنا تلعنھم  أقوام  وجوه  إنا لنكشر في: «فرمايد مي
  دلهايمان  آه خنديم، درحالي  مي  مردمي  روي
و خداوند شما را «». آند مي  را لعنت  آنان

برحذر «خود   : از مجازات يعني »از خود 



  به  اگر آفار را در آشكار و نهان »دارد مي
  سوي به  و بازگشت«بگيريد  و ولايت   دوستي

  شما را در برابر اعمالتان  پس »خداوند است
  دهد. جزا مي

در «گويد:  مي» القرآن معارف«تفسير   صاحب
طور   به قرآن، مسلمانان   از آيات  بسياري
با غير   تو موالا  از دوستي  و مفصل  مجمل

  اند. مسلمانان شده  منع  شدت  به  مسلمانان
صريحي، در   آيات  چنين  از مطالعه  ناآگاه

  مقدس  در دين  اند آه قرار گرفته  شبهه  اين
  مدارا و حسن  براي  مجالي  گونه هيچ  اسلام
  وجودندارد. از طرف  با دگرانديشان  اخلاق

ها و قرآن، فرمان  آيات  ديگر؛ از بسياري
و   راشدين  ، رفتارخلفايصعملكرد پيامبر

و اظهار   و سلوك  احسان  چنان آرام  صحابه
  ثابت  با غير مسلمين  وغمخواري  همدردي

از   يك هيچ  را در ميان  مانند آن  شود آه مي
  اگر مسلمانان  . پس يافت  توان نمي  جهان ملل
و   احكام  آنند، ميان  قضاوت  طور سطحي  به
  تعارض صپيامبر  و سنت  قرآن  رمانهايف

نتيجه   تصورات  ؛ اما اين خواهند يافت
.  است  قرآن  حقيقي  با تعاليم  برخورد سطحي 

  موضوع اين  مربوط به  را آه  قرآن  اگر آيات
و در آنها   آرده جمع  مختلف  از مواضع  است

غير   براي  صورت، نه  بينديشيم، در آن
در   ماند و نه مي  باقي  شكايتي  جاي  مسلمانان

خواهد   مشاهده  تعارضي و آيات  احاديث  ميان
خواهد شد   روشن  اي گونه  به  موضوع  شد و اين

و   موالات، احسان، همدردي  بين  فرق  در آن  آه
گردد، و   معلوم  هر يكي  و حقيقت  غمخواري

مقدار   جايز و چه  اندازه  از آنها چه  آه اين



و   ناجايز است، وجوه  آه و آن   ز استناجاي
  . است  چيزهايي  چه  جواز آن  عدم  دلايل
  دو شخص  بين  و رابطه  تعلق  آه  است  اين  اصل

  ؛ يك است  متفاوتي درجات   يا دو گروه، داراي
  و مودت  يا محبت  قلبي  از تعلق، موالات  درجه
  ينو ا  است  مؤمنان  فقط مختص آه   است  قلبي
  صورتي  در هيچ  با غير مؤمن  مؤمن  تعلق  گونه

  . جايزنيست
و   همدردي  معني  به  آه  است  مواسات  دوم  درجه

آار   اين  . البته است رساني  و نفع  خير خواهي
بر   با مسلمانان  آه  اي غير از آفار حربي  به

  . در آيه جايز است سر پيكارند با سايرين 
  چنين  آن  تفصيل» ممتحنه«  از سوره  هشتم
ينِ وَلمَْ :  است  شده  بيان ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِّ ﴿ لَا ينَْھَاكُمُ اللهَّ

وھُمْ وَتقُْسِطوُا إلِيَْھِمْ﴾   تعالي  (خداي  يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ
با شما   آه  آند از آساني نمي  شما را منع

اند شما را  نكرده  وبيرون  جنگند در دين ينم
با   و انصاف  با احسان  آه  هايتان از خانه

  رفتار آنيد).  آنان

  خلقي  خوش  آن  معني  آه  مدارا است  سوم، درجه
با   اين  است، آه و برخورد دوستانه   ظاهري
جايز است،   در مواردي  غير مسلمانان  تمام

  از آن، فايدهمقصد   آه  وقتي  از جمله
باشند،   مهمان  باشد، يا آنان  ديني  رساندن

از ضرر و شر آنها   يا هدف، حفظ خود شخص
 ﴾إلِاَّ أنَْ تتََّقوُا مِنْھُمْ تقُاَةً  ﴿:  مراد از آيه  باشد، آه

: با  . يعني مداراست  درجه  دراينجا، همين
آه  مگر در حالي  جايز نيست  آفار موالات

حفظ آنيد و   از شر آنان بخواهيد خود را 
باشد بنابراين،  مي  مدارا صورتا موالات  چون



با آفار   از موالات  نهي  مورد از حكم  اين
  . است  شده  مستثني

  تجارت  با آنان  آه  است  معاملات  چهارم، درجه
  صنعت  و معاملات  آارگري  يا پيمان  يا اجاره
نيز با غير   شود. اين  انجام  و حرفه
  از آن  آه بجز موقعي   جايز است  مسلمانان

  برسد.  مسلمانان  عموم  به  معامله، ضرري

و ديگر   راشدين  و خلفاي صخدا  رسول  عمل
  اساس  . بر همين مدعا است  اين  گواه  صحابه
را   آفار حربي  به  اسلحه  فقها فروش  آه  است

  را اجازه  معاملات و باقي  آرده  ممنوع
آفار يا خود   آار گرفتن  اند. اما به داده

  . آار آردن، هر دوجايز است  برايشان
با غير   است  للعالمين رحمه  آه صخدا  رسول

  و خوش  و همدردي  احسان  آنچنان  مسلمانان
  يافت  در جهان  نظيرش  نمود آه مي  رفتاري

  قحط سالي  مكرمه  آه در مكه  شود. سالي نمي
را  صحضرت آن  آه  دشمناني  به صشد، پيامبر

آرد و   بودند، آمك  آرده  بيرون  از وطن
  فتح صپيامبر  دست  به  مكرمه  مكه  آه  هنگامي

  اسلام  لشكريان  مغلوب  دشمنان  شد و همه
  عليكم  لا تثريب: «را آزاد آرد و فرمود  شدند، همه

شويد  نمي  شما امروز تنها بخشيده  يعني »اليوم
خود نيز   گذشته  وجرايم  ظالمبر م  بلكه
  در جنگ صحضرت  آن  نخواهيد شد. وقتي  سرزنش

  گرفتند، آن مي  اسارت  را به  آسي  با دشمنان
با اولاد   آسي  آردند آه رفتار مي  با وي  چنان
  آند. آفار و مشرآين رفتار نمي  چنان  خويش
روا  ص حضرت  آن  را به  آزار و شكنجه  انواع

فكر   به  ايشان  گاه ما هيچداشتند ا



  آنان  در حق وقت  نيفتاد و هيچ  گيري انتقام
  نكرد.  نفرين

نيازمند غير   ذميان  براي  عمر فاروق  حضرت
  المال از بيت  مانند ديگر مسلمانان  مسلمان
  است  مطلب  اين  گواه  مقرر آرد. تاريخ  حقوق
با   چگونه  آرام  و صحابه  راشدين  خلفاي  آه
اينها   اند؛ همه افراد رفتار آرده  قبيل  اين

بود   انساني  ومدارا و معاملات  در حد مواسات
١».است شده   نهي  از آن  آه  موالاتي  نه

  

  همه  محيط خود به  علم  تعالي  حق  بعد از آن
  فرمايد: مي  نموده  يانرا ب  مخلوقات

   

مَاوَاتِ وَمَا  ُ وَيعَْلمَُ مَا فيِ السَّ قلُْ إنِْ تخُْفوُا مَا فيِ صُدُورِكُمْ أوَْ تبُْدُوهُ يعَْلمَْهُ اللهَّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (   )٢٩فيِ الْأرَْضِ وَاللهَّ

  هاي را در سينه  اگر آنچه« صمحمد  اي »بگو«
با آفار،   باطني مدلي و ه  از دوستي »شماست

در   تعالي  حق  رضاي  آه  از اموري  يا غير آن
آنيد،   داريد يا آشكارش  پنهان«  نيست  آن

شما را   در برابر آن  پس »داند را مي  خدا آن
را در آسمانها و   و نيز آنچه«دهد  جزا مي

بنابراين، » داند است، مي  را در زمين  آنچه
  است  اموري  تر از آنعامتر وفراگير  وي  علم
و «داريد  يا آشكار مي  را پنهان  شما آن  آه

لذا او را  »تواناست  خداوند برهر چيزي
صورت، با   نكنيد زيرا در آن  نافرماني
  او روبرو خواهيد شد.  مجازات

  احكام  در بيان» المنير«تفسير   صاحب
  گويد: مي

                                                 
پور ـ با  نحسي  محمديوسف  از علامه  فارسي  ، ترجمه« القرآن  معارف«تفسير  ١

 . تلخيص
 



از   آن  و امثال  آريمه  دو آيه  ـ اين ١
  و قرارداد ميان  ت، از عقد پيمانآيا

  آه آند، چنان نمي  نهي  با غير آنان مسلمانان 
  آه ـ در حالي  خزاعه  با قبيله صپيامبر خدا
  بستند. ولي  بود ـ پيمان  خويش  هنوزبر شرك

رضايت   آفر آافران  به  آه  است  شرط اين
و   باشد. اما دوستي  وجود نداشته  باطني 

  اسباب  آه  اي آفار حربيبا   موالات
باشند، جايز   آورده  را فراهم  آزارمسلمانان

  . است  با آنها واجب  دشمني  بلكه  نبوده
آيات،   اين  ها برآنند آه از مالكي  ـ برخي ٢

از آفار در   جستن  ياري  آه  است  بر آن  دليل
  مذاهب  بيشتر پيروان  . ولي روا نيست  جنگ

آافر را   از آافر عليه  جستن  اربعه، ياري
  آافر، به  آن  آه  دانند، در صورتي جايز مي
باشد.   داشته  نيك پندار و انديشه   مسلمانان

  را نيز به  جستن  ياري  اين  ها حتي شافعي  ولي
  مسلمانان  اند آه شرط مشروط گردانيده  اين
  باشند.  آنها نياز داشته  ياري  به

  بر مشروعيت  دليل)، ٢٨(  آريمه  ـ آيه ٣
  از: نگهداري  است  عبارت  . تقيه است» تقيه«

  از شر دشمنان، آه  جان، يا آبرو، يا مال
  تقسيم  بر دو نوع  دشمن  نوعيت  بر حسب  اين
است، يا   دين  يا دشمن  شود؛ زيرا دشمن مي

  باشد؛ پس  دين دنيا. اگر دشمن   دشمن
  در آن  آه قرار دارد  در مكاني  آه  مسلماني

  قادر نيست، بر وي  خويش دين  بر آشكار ساختن
  به  آرده  هجرت  مكان  از آن  آه  است  واجب
  اظهار دينش  توانايي  در آن  برود آه  جايي

  و قادر به  است  را دارد و اگر از مستضعفان
در دار آفر   آه  رواست  نيست، بر وي هجرت 



ا در ظاهر با آنه  قدر ضرورت بماند و به 
اظهار   آند، اما اين  و موافقت  امر همراهي

  خويش  دين  و آشكار ساختن  است  موافقت، رخصت
  انسان  دنياي  . و اگر دشمن، دشمن عزيمت

  مال، يا امور دنيوي  سبب  باشد و او به
راجح،   قول خطر آند، به  احساس  در جايي  خويش

  . است  واجب  بر وي  نيز هجرت  صورت  در اين
   

يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ 
ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ ( ُ نفَْسَهُ وَاللهَّ رُكُمُ اللهَّ  )٣٠بيَْنھََا وَبيَْنهَُ أمََدًا بعَِيدًا وَيحَُذِّ

  آورده  جاي به  آار نيك  آنچه  هرآسي  آه  روزي«
يابد و  مي شده، حاضر شده   مرتكب  بدي  و آنچه
بد   آارهاي »او و آن  ميان  آند: آاش آرزو مي

از   هر يك«گويد:  مي حسن »دور بود  اي فاصله«
بد   هرگز با عمل  دارد آه  دوست  شما در آخرت

  برعكس  روبرو نشود، اما در دنيا حال خويش 
  علت». برد مي  لذت  يشخو  و او از گناه  است

  و خداوند شما را از خودش: « تكرار عبارت
) نيز آمده، ٢٨(  در آيه  آه» دارد برحذر مي

هشدار   تا اين  هشدار است  تأآيد بر اين
باشد   مؤمنان  و هوش  گوش  آويزه  بزرگ، هميشه

  تعالي  حق  نگردد ولي  و فراموششان
بر   آه  اي يو مهربان لطف   حال، از روي درعين

تهديد شديد و هشدار   دارد، اين  بندگانش
و «گرداند:  مي  پيوسته  خويش  رأفت  را به  سخت

  بصري  حسن »است  رئوف  بندگانش  خدا به
  است  بربندگان  تعالي  حق  از رأفت«گويد:  مي
». دارد برحذر مي  را از آيفر خويش  آنان  آه

  اوند متعالگويند: خد مي  آن  در معني  بعضي
دارد   دوست است، پس   و مهربان  رئوف  خلقش  به



  قويمش  و دين  مستقيم  بر راه  آنان  آه
  باشند. اش  پايدار و پيرو پيامبر گرامي

   

ُ غَفُ  ُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهَّ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ ورٌ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ
  )٣١رَحِيمٌ (

اگر «  من  دوستي  مدعيان  به !صمحمد  اي »بگو«
در   حق : اگر به يعني »داريد  خدا را دوست

و راستگو هستيد   صادق خداوند  محبت  ادعاي
زيرا   اسلام  در راه »آنيد  پيروي پس، از من«

 خداوند  پيامبر بر حق  من  دانيد آه شما مي
  دارد و گناهانتانب  تا خدا دوستتان« هستم 

  را بر شما بيامرزد و خداوند آمرزنده
بر بندگان،  خداوند  لذا محبت »است  مهربان

  و فرمانبرداري صاز پيامبر  آنان  اثر پيروي
بر بنده،  خدا  و اثر محبت  است از وي 

و رحمت   و فضل  آمرزش  بر او به  وي  انعام
آريمه،   آيه  اين«گويد:  آثير مي باشد. ابن مي 

 خدا  محبت  ادعاي  آه  آساني  عليه  است  حكمي
 صمحمدي  را دارند، اما رهرو طريقه

امر در   در واقع آساني   چنين  پس». نيستند
در   آه  گاه دروغگو هستند تا آن  ادعايشان

و   محمدي  گفتار و آردارخويش، از شريعت  همه
  در حديث  آه آنند، چنان  پيروي صنبوي  دين

  مطابق  بكند آه  آاري  هرآس: « است  آمده  شريف
  ».آار مردود است  ما نباشد، آن  با شريعت

  از حسن  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
  رسول  : در زمان گفت  آه  است  شده  روايت :بصري
محمد!   گفتند: اي مي  بودند آه  مردمي صخدا

او را   متعال  ما ذات  خداوند آه  سوگند به
  نازل  تعالي  حق  بود آه  . همان داريم مي  دوست



داريد، از   فرمود: (بگو: اگر خدا را دوست
  آنيد...).  پيروي  من

   

َ لَا يحُِبُّ الْكَافرِِينَ ( سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ اللهَّ َ وَالرَّ   ) ٣٢قلُْ أطَِيعُوا اللهَّ
ا خدا و پيامبر او ر« !صمحمد  اي »بگو«

  پس« اوامر و نواهيش   در تمام »آنيد  اطاعت
خدا   و محبت  از اطاعت »شدند  اگر رويگردان

  قطعا خداوند آافران«  و رسولش، بدانند آه
  آمرزد و آنان نمي  بر آنان »ندارد  را دوست

  دليل  آيه  دهد. اين خودقرارمي  را مورد خشم
 ص مديمح  و روش  از راه  مخالفت  آه  است  بر آن
  . آفراست

   

َ اصْطفَىَ آدََمَ وَنوُحًا وَآلََ إبِْرَاھِيمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِينَ (   )٣٣إنَِّ اللهَّ
  پرداخت  حقايق  اين  بيان  به  سبحان  خداي  چون
 صو محمد  است  اسلام مورد پسندش، دين  دين  آه

  به  آس  هيچ  محبت  باشد آه مي  پيامبر برحقش
پيامبر   از اين  و پيروي  او، جز با اطاعت

اهل   آند و اختلاف پيدا نمي  صدق  اش برگزيده
  حقيقت، هم  در اين  و تورات  انجيل  آتابهاي 

و حسد با  از انكار خدا  فقط وفقط برخاسته
  رسالت  اثبات  به  ؛ اآنون است صپيامبر  اين

او از   پردازد آه مي حقيقت   اين  و بيان  عيسي
  و در عين  رسالت  نبوت، از معدن  بيت  اهل
  وي  از مخلوقات  اي يافته تربيت   مخلوق  حال

  وي  است، بنابراين، غلو و افراط در تقديس
  با اين  حقيقت  اين  . و بيان سزاوارنيست

و   خداوند آدم  يقين به«شود:  آغاز مي  مقدمه
را   نعمرا  و خاندان  ابراهيم  وخاندان  نوح

  اين : خداوند يعني »برگزيد  بر جهانيان



  نبوت  به  جهانيان  را از ميان ‡انبيا قافله 
  است آن  براي  يادآوري  به  برگزيد. تخصيص آدم

  به  بشر است، و بر گزيدنش  او پدر همه  آه
  دست  او را به  تعالي  حق  آه  است  معني  اين

  خويش  روحآفريد، در او از   خويش  بلاآيف
  سجده  او به  را براي  خويش  دميد، فرشتگان
اشياء را   همه  او نامهاي  در افگند، به

  خويش  برين بهشت   داد و او را به  تعليم
  است  جهت  نيز بدان  گردانيد. ذآر نوح  ساآن
  پيامبر برانگيخته  و اولين  ثاني  او آدم  آه

  با طغيان  و مبارزه  شرك  دفع  براي  الهي
  آه  است  اين  براي  ابراهيم باشد. ذآر آل مي

ديگر، از   از پيامبران  و بسياري صخدا  رسول
  اند. و ذآر آل شده  برانگيخته  خاندان اين

  خاندان از اين  عيسي  آه  است  اين  براي  عمران
 ‡ و مادر عيسي  زيرا مريم، دختر عمران  است
  را از ميان  گروه  ينمتعال، ا  خداي  . پس است

  تمام  ياد آرد آه  سبب  انبيا: مخصوصا بدان
  ايشانند.  از نسل  انبيا و رسل

   

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( يَّةً بعَْضُھَا مِنْ بعَْضٍ وَاللهَّ   ) ٣٤ذُرِّ
  نسلي« ‡انبيا »جماعت  اين  آه در حالي «

ديگر پيدا  از بعضي   از آنان  بودند بعضي
از آنان، در   برخي  آه ناندر نسب، چ »شده
و توحيد نيز، از تبار   و اخلاص  و عمل  نيت
 »داناست  و خداوند شنواي«ديگر بودند   برخي

  احوال  به  را، داناست  سخنانشان  شنواست
  . ايشان

   



رًا فتَقَبََّ  لْ مِنِّي إنَِّكَ إذِْ قاَلتَِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ
مِيعُ الْعَليِمُ (   ) ٣٥أنَْتَ السَّ

بود   حنه  نامش  آه »عمران  زن  آه  گاه آن«
خود دارم،   در شكم  : پروردگارا، آنچه گفت«

تا آزاد «  عبادتت  : براي يعني »نذر تو آردم
  دنيايي، خالصانه  و مشغله »از هر قيد

  زيو چي »باشد«  معبدت  پرستشگر تو و خادم
نگرداند   خود مشغول  از امور دنيا او را به

  در رحم  نذر را آه  اين »بپذير  از من  پس«
را   دعايم »دانايي تو شنواي   آه«  دارم
  . ابن دانايي  ام مخلصانه  نيت  و به  شنوي مي

  حنه«گويد:  مي  اسحاق  ازمحمدبن  نقل  آثير به
  آهبود   ـ زني  ـ همسر عمران  مادر مريم

  را ديد آه  اي پرنده  شد، روزي باردار نمي
هنگام   زند، در اين را صدا مي  خويش  جوجه

  داشت، پس مي  فرزندي  او هم  آاش  آرزو آرد آه 
  تعالي  دعا آرد و حق  تعالي  حق  بارگاه  به

او از   نمود و در نتيجه  را اجابت  دعايش
ارا! : (پروردگ گفت گاه باردار شد، آن  شوهرش
...).  خود دارم، نذر تو آردم  در شكم  آنچه

فرزند در   نذر آردن  آه  شويم يادآور مي
بايد از   جايز بود و فرزند هم  شريعتشان

  آرد. مي  نذر پدر و مادراطاعت

   

ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ وَلَ  ا وَضَعَتْھَا قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتھَُا أنُْثىَ وَاللهَّ كَرُ فلَمََّ يْسَ الذَّ
جِيمِ  يَّتھََا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ يْتھَُا مَرْيمََ وَإنِِّي أعُِيذُھَا بكَِ وَذُرِّ كَالْأنُْثىَ وَإنِِّي سَمَّ

)٣٦ (  
: پروردگارا!  را بزاد، گفت  فرزندش  چون  پس«

از   عمران زن   حنه »ام دختر زاده  من  هرآينه
شد   حزونخورد و م  فرزند دختر افسوس  زادن

را اميدوار بود ونزد خود فكر و   زيرا آنچه



فرزند   زادن  بود ـ يعني  آرده  ريزي برنامه
او   آنچه  و خدا به«بود   نگشته  پسر ـ محقق

  خداي  از آلام  اين »زاييد، داناتر است
نوزاد   آن  شأن  بزرگداشت بر سبيل   سبحان

  به  حقيقت  اين  ـ و اعلام  مريم  دختر ـ يعني
  دختر، محزون  : نبايد از زادن آه  هست  مادرش

  زودي و متأثر باشد، چه، پروردگار به
و   ـ را آيت  ـ عيسي  و فرزندش  دختر وي اين

خواهدگردانيد   جهانيان  همه  براي  اي نشانه
مادر   از سخن  اين »و پسر مانند دختر نيست«

شد. با مي  وحزنش  اظهار حسرت  و دنباله  مريم
  داشت  نذر شايستگي  براي  را آه  : پسري يعني
باشد،   مسجدالاقصي  خادم  آه  خواستم مي  و من

و از   آه از نظر نيرومندي  مانند دختر نيست
  آمادگي  خدمتگزاري  اين  ديگر، براي جهاتي
» نهادم  را مريم  نامش  و من«ندارد   آامل
: خدمتكار  عبري، يعني  زبان  به  مريم

  اين«گويد:  آثير مي  پروردگار. ابن
  نامگذاري  بر جايز بودن  آريمه، دليل آيه

  آه چنان». است  فرزند در روز تولد وي
زيرا در   است  شده  نيز ثابت  در سنت  حكم اين
فرمودند:  صخدا رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث

  او را به  متولد شد آه  برايم  فرزندي  امشب«
  ».نهادم  نام  رم، ابراهيمپد  نام

  ادامه  چنين  خويش  دعاي  به  مادر مريم  گاه آن
را از  وي   من، او و نسل  و هر آينه«داد: 

تا  »آنم تو مي  در پناه  ملعون  شر شيطان
قادر   او و فرزندانش  بر اغوا نمودن  شيطان

  را مستجاب  دعايش  اين نباشد. و خداوند
  هيچ: « است  آمده شريف  ثگردانيد زيرا در حدي

او را در   شيطان  آه  مگر اين  نيست  نوزادي



و   آند، جز مريم مي  مساس ولادتش   هنگام
  ».پسرش

   

فتَقَبََّلھََا رَبُّھَا بقِبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبتَھََا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفَّلھََا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليَْھَا 
ِ زَكَرِيَّا الْمِ  حْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أنََّى لكَِ ھَذَا قاَلتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ (   )٣٧إنَِّ اللهَّ
  آرد قبولي  را قبول  پروردگار، مريم  پس«

و   نيك  او را باليدني  ساخت  و بالنده  نيك
او «امور   و اداره »سرپرستي  زآريا را به

مريم، دختر سرور «گويد:  مي  قتاده »برگماشت
  پدرش  بود زيرا عمران  قوم  و پيشواي

جهت، علما و   در نماز بود، از اين  امامشان
شدند و   از وي  سرپرستي  داوطلب  همه  آشيشان

امتياز   حاضرنبود تا اين  از آنان  يك  هيچ
  تعيين  براي  سرانجام ببخشد،  ديگري  را به
  دادند و قرعه  تن  آشي قرعه  به  وي  سرپرست

زآريا ـ شوهرخواهر، يا شوهر   نام به
  بود آه  سان  ـ برآمد و بدين  مريم خاله

را بر   وي  و تربيت  زآريا سرپرستي
بر   زآريا در محراب  هر بار آه«». گرفت عهده

معبد  در جلو  : ايواني محراب »شد او وارد مي
  آوچك  نردباني  وسيله  دارد و به  دري  آه  است

قرار   درآن  آه  روند و آسي بالا مي  بر آن
در معبد   آه  باشد، از ديد آساني  داشته

  ترين ماند، لذا محراب،گرامي مي  هستند پنهان
  آن  به  آتاب  . و اهل است  نشستن  براي  جايگاه

  به زآريا  ه! هر بار آ گويند.آري مي» مذبح«
  نزد او خوراآي«:  رفت مي  نزد مريم  محراب

ها را  خوراآي  از انواع  : نوعي يعني »يافت مي
:  است آمده   است  . در روايات يافت مي  نزد وي

  زمستان  شد، ميوه وارد مي  زآريا بر وي  چون



را در   تابستان  و ميوه  تابستان  را در فصل
آثير   . ابن يافت يم  نزد وي  زمستان  فصل
اوليا   آرامت  خود دليل  اين«گويد:  مي
ها را نزد  ميوه  زآريا اين  و چون». باشد مي
  از آجا براي  ! اين مريم : اي گفت«:  يافت  وي

و   قحطي  زمان، زمان  و آن »؟  است  تو آمده
:  گفت  در پاسخ» مريم«نيز بود   خشكسالي

  اين  ، ديدنلذا »از نزد خداوند است  اين«
و استبعاد   شگفتي  جاي  ها نزد من ميوه

  بخواهد، بي  هرآس  خدا به«  ندارد، چرا آه
  و موسم  فصل  هنگام  به »بخشد مي روزي   حساب
  . آن  و بدون  روزي  آن

   

يَّةً طيَِّبةًَ إِ  عَاءِ ھُناَلكَِ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قاَلَ رَبِّ ھَبْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ ذُرِّ نَّكَ سَمِيعُ الدُّ
)٣٨ ( 
زآريا   آه  مكاني  : در اين يعني »آنجا بود«

  اين  بود و با مشاهده  ايستاده  نزد مريم
او نيز   بود آه  مريم  براي  و مقامات  حالات
فرزند افتاد، هرچند خود   و طمع  شوق  به

نازا   نيز پير زني  آهنسال، و زنش  پيرمردي
  درگاه  زآريا به  آه«بود ! آنجا  بود. آري
  : پروردگارا! به دعا آرد و گفت  پروردگارش

  و پسنديده  پاك  از نزد خود فرزندي  من
.  آن  و پذيرنده »دعايي  تو شنواي  عطاآن، آه

برد،   پي حقيقت  اين  به  درنگ  زآريا بي ! آري
  چنين  نمودن  فراهم  به  آه  خدايي  همان  آه

قادراست،   مريم  براي  يبهشت  هاي ميوه
  فرزند از پيرمردي  ترديد بر پديد آوردن بي

  . نيزتواناست  نازا و عقيم  و زني  آهنسال
   



قاً  رُكَ بيِحَْيىَ مُصَدِّ َ يبُشَِّ فنَاَدَتْهُ الْمَلَائكَِةُ وَھُوَ قاَئِمٌ يصَُلِّي فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ اللهَّ
ِ وَسَيِّدً  الِحِينَ (بكَِلمَِةٍ مِنَ اللهَّ   )٣٩ا وَحَصُورًا وَنبَيِاًّ مِنَ الصَّ

نماز   به  در محراب  آه  درحالي  گاه آن«
  به »دادند  ندايش  بود، فرشتگان  ايستاده

  آه«  است  : مراد از فرشتگان، جبرئيل قولي
 »دهد مي  مژده يحيي «تولد  »خداوند تو را به

  ديقتص  آه«بود » يوحنا»  در انجيل  يحيي  اسم
 »الله  از جانب  است  اي آلمه«  حقانيت »آننده
  . عيسي است  عيسي  آننده  : تصديق يعني
» آن»  ناميدند زيرا او با آلمه» الله  آلمه«را

بود   وجود آمد.چنين به   سبحان  خداي  از سوي
  بعثت  بودن  نزديك  دنيا آمد و به به  يحيي  آه

  مبعوث  وي  زمان در  داد، وعيسي  مژده  عيسي
  عيسي  پسرخاله  يحيي  آه  شويم شد. يادآور مي

آورد و   ايمان  وي  به  بود آه  آسي  و اولين
و  سيد است «  يحيي  آرد. همچنين  تصديقش
با بردباري،   آه  است  سيد: آسي »حصور

  سيادت خويش   و پرهيزآاري، بر قوم  بزرگواري
از   آه  است  آند. حصور: آسي مي  و سروري

  ! يحيي . آري است زنان، خوددار و پرهيزنده
محصور بود و مانند   زنان  به  از نزديكي
آرد، يا به  نمي  مقاربت با آنان   ديگر مردان

آار قادر نبود، يا از   بر اين  آه  آن  سبب 
آار   نفس، خود را از اين زهد و عفت   روي

  . داشت باز مي
بدان «گويد:  مي» شفاء«  در آتاب  عياض  قاضي

  آن  سبب  از زنان، به  يحيي  گيري آناره  آه 
  زيرا اين  نداشت  مردي  او آلت  نبود آه

  نيست، بلكه ‡انبيا شأن  لايق  آه  است  اي نقيصه
  معصوم  او از گناهان  آه  است  اين  آن  معناي



  باز داشته  گناه  به  ازنزديكي  بود، گويي
  از شايستگان  پيامبري«  حييي »و«». شد مي
و   فرايض  آه  است  : او پيامبري يعني »است

آند.  را ادا مي  مردم  و حقوق  الهي  تكاليف
بعد از   در مورد يحيي  مژده  دومين  اين

  . است  تولد وي  به  بشارت
   

ُ يفَْعَلُ قاَلَ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ غُلَامٌ وَقدَْ بلَغََنيَِ الْكِبرَُ وَامْرَأَ  تيِ عَاقرٌِ قاَلَ كَذَلكَِ اللهَّ
  ) ٤٠مَا يشََاءُ (

: پروردگارا!  گفت«سالمند بود   زآريا آه
ام  پيري  آه باشد درحالي   مرا پسري  چگونه

. گويند  ام گشته  و آهنسال »است  بالا گرفته 
.  عمرداشت  سال  او نود، يا صد و بيست  آه
  عاقر: زني »استعاقر   زنم«  حال  درعين »و«

  بودن، مانع  : عقيم زايد، يعني نمي  آه  است
ترتيب، زآريا   اين  شود. به مي  وي  دارشدن بچه
  فرزند را از خود و همسرش وجود آمدن   به

فرزند   آند آه مي  حكم  زيرا عادت  دور پنداشت
 »گفت«وجود نيايد  به  مرد و زني  از چنين

است، خدا هر چه   همچنين«  پروردگار متعال
آور،  و شگفت  عجيب  از آارهاي »آند بخواهد مي 

دشوار   آاري  هيچ  وي  قدرت  و در پيشگاه
آار را بعيد   زآريا! چرا اين  . پس، اي نيست
  ؟ پنداري مي

   

مْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيَةًَ قاَلَ آيَتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلََاثةََ أيََّامٍ إلِاَّ رَ 
بْكَارِ (   ) ٤١كَثيِرًا وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

  اي نشانه  من  : پروردگارا! براي گفت«زآريا 
زنم   از باردار شدن  با آن  آه »قرار ده

و شكر تو   را با سپاس  نعمت  و اين  شوم  آگاه 
  سه  آه است  اين  ات فرمود: نشانه«  آنم  دنبال



  جز به  گويي  سخن  با مردم  تواني ز نميرو
  صحيح  آه  روز ـ باآن  سه  : در اين يعني »رمز

ـ اما   با مردم  گفتن  ـ از سخن  هستي  و سالم
.  شوي مي  ها ـ بازداشته از اذآار و نيايش  نه
قرار داد   آن  را براي  نشانه  اين  تعالي  حق

  نعمتي  شكرانه  روز به  سه  تا زآريا در اين
است، آاملا خود را   داشته  ارزاني  بر وي  آه

  گرداند. رمز: اشاره فارغ  ذآر وي  براي
با لبها، يا چشمها، يا ابروها، يا   نمودن

و   را بسيار ياد آن  و پروردگارت«  دستهاست
  خورشيد تا غروب  زوال  از هنگام »شامگاهان

  تا چاشتگاه  صبح  از طلوع »وبامدادان«  آن
و نماز بگزار. نماز  »گوي  او را تسبيح«

  و تقديس  تنزيه  ناميد زيرا در آن  راتسبيح
  . هاست ها و عيب از بدي  خداوند متعال

   

َ اصْطفَاَكِ وَطھََّرَكِ وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نِسَاءِ  وَإذِْ قاَلتَِ الْمَلَائكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللهَّ
  ) ٤٢الْعَالمَِينَ (

گفتند:   فرشتگان  را آه  هنگامي  آنو ياد «
  اين براي  »! خداوند تو را برگزيده مريم  اي
مسيح، بلند و برتر   را با ولادت  نامت  آه

  آمده  انس روايت  به  شريف  گرداند. در حديث
  زنان  بهترين«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است

  دختر عمران، آسيه  اند؛ مريم چهار تن  جهان
دختر   دختر خويلد و فاطمه  فرعون، خديجه  زن

  آمده  شريف  در حديث  همچنين». صخدا رسول
  آمال  پايه  به  بسياري  آسان  از مردان: « است

دختر   غير از مريم  اند، اما از زنان رسيده
  پايه  ديگر به  آسي  فرعون  زن  و آسيه  عمران
  عايشه  و برتري  نرسيده، و همانا فضل  آمال

بر   گوشت آب برتري   بر ساير زنان، همچون



  تورا اي »ساخته  و پاك«». ساير غذاهاست
و   حسي  پليديهاي  از آفر، يا از همه  مريم
تا  »برگزيده  جهان  و تو را بر زنان«  معنوي

شده،   دوبار برگزيده  مريم . پس روز قيامت
مسيح، و ديگري   ولادت  براي  وي  گزينش  يكي

  . يا گزينش جهان  زنان  بر تمام  وي  شگزين 
  المقدس بيت خدمتگزاري   به  وي  ؛ پذيرفتن اول

  از وي  پيامبري  ؛ متولدشدن دوم  و گزينش
  . است

   

اكِعِينَ (   ) ٤٣ياَ مَرْيمَُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
 »! فرمانبردار پروردگار خود باش مريم  اي«
و   باش  و فروتن  خاشع  خويش  خداي  : براي نييع

  را طولاني  قيام  نماز بگزار و در نمازت
و «  است  با فروتني همراه  : طاعت . قنوت گردان
:  يعني »آن  رآوع  آنندگان و با رآوع  آن  سجده

. يا  ادا آن  نمازگزاران نماز را با جماعت 
  راههم  نماز بگزار، هرچند آه  همانند آنان

  . نمازنگزاري  با آنان
   

ذَلكَِ مِنْ أنَْباَءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْھِمْ إذِْ يلُْقوُنَ أقَْلَامَھُمْ أيَُّھُمْ يكَْفلُُ 
  )٤٤مَرْيمََ وَمَا كُنْتَ لدََيْھِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ (

  تو در اين  به  آه  اموري »اين« !صمحمد  اي
بر   آه  است از اخبار غيب «  خبر داديم  آيات

  آنها غايب  و تو از مشاهده »آنيم مي  تو وحي
: در حضور  يعني »و تو در نزد آنان«  اي بوده
را   قلمهايشان  آه  گاه نبودي، آن«  آنان

آنند   راسرپرستي  مريم  آداميك  انداختند آه
با   آه  هنگامي  نبودي  و تو در نزد آنان

مريم،   درامر تربيت »آردند مي  آشمكشيکديگر 
  گيرد؟ عكرمه  را برعهده  وي  حضانت  آسي چه  آه



و   آرده  آشي  قرعه  سرانجام  آنان«گويد:  مي
(نهر اردن)   جاري  را در آب  قرعه  قلمهاي

در   آه  هر آس  قلم  شرط آه  اين  انداختند، به
  نشد، اوسرپرست  روان  ايستاد و با آب  آب
  همگي، بجز قلم  قلمهاي  است، پس  ريمم

 !صپيامبر  اي  آري».شد  روان  زآريا، در آب
  ها حاضر نبودي، بلكه صحنه  تو دراين

امور   از اين  خويش  تو را با وحي خداوند
تو   دارند آه  اذعان  همگان  باخبر ساخت، چون

خواندند،  را مي  انجيل  آه  نبودي از آساني 
  داشتند، پس  و همنشيني  معاشرت  يا با نصاري

  و راستي  صدق  امور، دليل  از اين  خبر دادنت
  . است  رسالت  تو در ادعاي

   

رُكِ بكَِلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ  َ يبُشَِّ إذِْ قاَلتَِ الْمَلَائكَِةُ ياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللهَّ
نْياَ وَ  بيِنَ (مَرْيمََ وَجِيھًا فيِ الدُّ   )٤٥الْآخَِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ

!  مريم  گفتند: اي  فرشتگان  بود آه  چنين«
خود   از جانب  اي آلمه  خداوند تو را به

  آه  است  خود عيسي  آلمه  اين »دهد مي  بشارت
 خداوند  وجود آمد.يعني  به» آن»  با آلمه
وجود  به  ، و عيسي»: موجود شو آن«فرمود: 

  آن  سبب  به  عيسي »است  او مسيح نام   آه«آمد 
را با   بيماري  : هيچ شد آه  ناميده» مسيح«

  آن  آه  آرد، مگر اين نمي  مساس  خويش  دست
بسيار   آه سبب   . يا بدان يافت بيمار شفا مي

  او خود به  آه  سبب  آرد. يا بدان مي  سياحت
: بر او  قرارگرفت، يعني مورد مساس» برآت«
  ماليده ‡بر انبيا  شد آه  ماليده  غنيرو
  عيسي«:  تعبيرخداوند متعال  شود. اين مي

خود   آلام  مخاطب  آه  با وجود آن »فرزند مريم



  وي  ذآر نام  به  و ظاهرا نيازي  است مريم
  است  حقيقت  اين  به  دادن  توجه  نبود، براي

  همين  شود، و به پدر متولد مي  بدون  عيسي آه
و در «شد   داده  نسبت  مادرش  او به  دليل

  آه  است  : آسي وجيه »است  وجيه  دنيا و آخرت
در   عيسي  باشد. وجاهت  و آرامت  جاه  داراي

و علو   شفاعت  به  و در آخرت  نبوت  دنيا به
  الهي  بارگاه »و ازمقربان«  است  درجه

  ».است«

   

الِحِينَ (وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَھْدِ وَ   )٤٦كَھْلًا وَمِنَ الصَّ
و در «اعجاز   به »و او در گهواره«

  با مردم«  و رسالت  وحي  به »ميانسالي
  در دوران  طفل  مهد: گهواره »گويد مي سخن

و از «  است  سالي : ميان . آهل اوست  شيرخوارگي
  صالح  از بندگان  : عيسي يعني »است  شايستگان
  : ولادت بشارت  اين  .پس تاس خدا  و شايسته

  به  وي  در گهواره، رسيدن  وي  گفتن ، سخن عيسي
، خدا  شايسته  از بندگان  وي  آهولت، بودن سن

  از زمره  وي از وجاهت، بودن   وي  برخورداري
را،   از شمار پيامبران  وي  علما و بودن

  گيرد. دربر مي  جملگي

   

ُ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ إذَِا قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ لِ  ي وَلدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللهَّ
  )٤٧قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (

  برايم  : پروردگارا! چگونه گفت  مريم«
من   به  بشري  هيچ  آه  باشد، با آن  فرزندي

تولد   ريمم  از آنجا آه »است؟ نزده   دست 
  باشد، متضمن  پدرش  آه  مردي  فرزند را بدون

  به  از وي  آه  ديد، بعيد پنداشت  عادت  خرق



دنيا آيد.  به  گونه بدين  معمول، فرزندي  شيوه
فرمود: خداوند «  وي  در پاسخ  تعالي  اما حق

  آفريند، چون را بخواهد مي هرچه  سان بدين
  آن  ت، فقط بهگرف  تعلق  آاري  او به  اراده

 »شود موجود مي  درنگ بي  گويد: موجود شو،پس مي
مگر   نيست  و اين  و حرآتي  آار و آوشش  بدون

  . تعالي  حق  قدرت  آمال  سبب به
   

نْجِيلَ (   ) ٤٨وَيعَُلِّمُهُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِ
  و انجيل  و تورات  و حكمت  او آتاب  و به«
  است  : خط ونويسندگي مراد از آتاب »آموزد يم

و   فهم  و قوت  نافع  : علم و مراد از حكمت
در   هر آاري  تدبير در امور، بانهادن  حسن

  . است  آن  مناسب  جايگاه
   

مْ مِنَ الطِّينِ وَرَسُولًا إلِىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَِّي قدَْ جِئْتكُُمْ بِآيَةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ أنَِّي أخَْلقُُ لكَُ 
ِ وَأبُْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ وَأحُْييِ  كَھَيْئةَِ الطَّيْرِ فأَنَْفخُُ فيِهِ فيَكَُونُ طيَْرًا بإِذِْنِ اللهَّ

ِ وَأنُبَِّئكُُمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فيِ بيُوُتِكُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيََ  ةً الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللهَّ
  )٤٩لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (

  سوي به  پيامبري«  عنوان  را به  عيسي »و«
  آه  باپيامي  فرستد، همراه مي »اسرائيل بني

  از سوي  من«:  است  اين  آن  مضمون
 »ام آورده  اي شما معجزه  براي  پروردگارتان

. يادآور  خويش  بر نبوت  اي نشانه  عنوان به
  اسرائيل غير بني سوي  به  عيسي  آه  شويم مي

  آنان  بود، مگر از آنجا آه  نشده  فرستاده
از   آردند، او برخي او را انكار و تكذيب

ديگر،   از امتهاي  بعضي  سوي را به  پيروانش
در   عيسي  گاه آن ١فرستاد. انطاآيه  اهالي  چون

                                                 
 ».١٢ـ  ٢٧  يس»  سوره  آنيد به  نگاه ١



شما   براي  از گل  من«:  گفت  خويش  معجزه  شرح
و   : مانند شكل يعني »پرنده  هيأت  به  چيزي
دمم،  مي  در آن  گاه سازم، آن مي«  پرنده  هيأت
و مانند ساير  »شود مي«جاندار  »اي پرنده  پس

: اگر  يعني »الهي اذن  به«پرد  مي  پرندگان
  قدرت  مخلوق  نبود، آن  عزوجل  خداي  اذن

  فعل  به  درحقيقت، آفرينش نداشت، پس  پريدن
  عيسي  دست  را به  آن  بود آه  سبحان  خداي

و   گل  آرد بنابراين، برابر ساختن اجرامي
  از خداي  و آفرينش  در آن، از عيسي  دميدن
را   مادرزاد و پيس  و نابيناي«بود   عزوجل

و   معروف است   اي ارضهع  پيسي »بخشم بهبود مي
  بر پوست  آه  است  سفيدي  هاي از لكه  عبارت
  خداي  آه  اين  شود. دليل ظاهر مي  انسان  بدن

  ياد آرد، اين  دو بيماري  فقط از اين  سبحان
  معالجه  غالبا به  دو بيماري  اين  آه  است

  الهي  اذن  را به  و مردگان«يابند  بهبود نمي
خوريد و در  مي  و از آنچه  مآن مي  زنده
شما خبر   آنيد، به مي  ذخيره  هايتان خانه
  آه  قاعدتا برآنچه  مردم  البته »دهم مي

آند، يا در  مي  ذخيره  اش در خانه  انسان
  آنند، پس پيدانمي  خورد، آگاهي مي  اش خانه
مسلما «بود   عيسي  براي  اي خود، معجزه  اين

 »است  اي شما نشانه  يبرا« معجزات » در اين
  و آيات »باشيد  اگر مؤمن«  من  رسالت  بر صدق
  آنيد.  را تصديق  الهي روشن 

   

مَ عَليَْكُمْ وَجِئْتكُُمْ  قاً لِمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأحُِلَّ لكَُمْ بعَْضَ الَّذِي حُرِّ وَمُصَدِّ
 َ   ) ٥٠وَأطَِيعُونِ ( بآِيَةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ فاَتَّقوُا اللهَّ

  آننده تصديق«تا   ام : آمده گفت  عيسي »و«
 »است«  شده  نازل» از من  پيش  آه  باشم  تورات



  عيسي  بعثت  به  تورات  : از آنجا آه يعني
است،   آرده  را بيان  وي  و اوصاف  داده  بشارت

  تورات براي  در حقيقت، تصديقي  عيسي  بعثت  پس
  تورات  احكام  عيسي  آه  شويم ور مي. يادآ است

آنها مأمور   نسخ  به آه   چيزهايي  را در آن
خود در   اين  آرد، آه مي  بود، رعايت  نشده

و تا «  قرار داشت  تورات تصديق   راستاي
شده،   بر شما حرام  را آه  از آنچه  اي پاره
  برانگيخته  : همچنان يعني »آنم شما حلال  براي
 خداوند  را آه  چيزهايي  از آن  ا بعضيت  شدم

  بود، چون  گردانيده  بر شما حرام  درتورات
وغير   ناخن  داراي  و هر حيوان  حيوانات  چربي
منظور   به خداوند  را آه  از محرماتي  آن

  آنها برآنان  اسرائيل، با تحريم بني  تنبيه
  . بعضي گردانم  بود، بر شما حلال  گرفته  سخت
  حلال  بر يهوديان  اند: فقط چيزهايي فتهگ

احبار   تورات، بلكه  نه  شد آه  گردانيده
و از «بودند   ساخته  حرام  يهود خود بر آنان

  اي شما معجزه  براي  پروردگارتان  جانب
از خداوند پروا آنيد و مرا   ام، پس آورده
توحيد   به  عقيده  در دينم، آه »آنيد  اطاعت

  . است تعالي  قح  و يگانگي
   

َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَيِمٌ (   ) ٥١إنَِّ اللهَّ
و پروردگار   گمان، خداوند پروردگار من بي«

راست   راه  او را بپرستيد آه  شماست، پس
  اين  بر پيمودن  پيامبران  و تمام »است  همين 

  نظر دارند.  اتفاق  راه

  آرد آه  صراحتا اعلام  يب، عيسيترت  اين  به
در   نصاري  روي نيست، لذا زياده  پروردگارشان



  و ادعاي  آسمان  به  بعد از بردنش  مورد وي
  بهتان  باشد، يك خدا مي از سه  او يكي  آه  اين
نيز   : من خود گفت  عيسي  نيست، بلكه  بيش

خدا   بندگان  شما همگي  آه خدايم، چنان بنده
  را به  عيسي  ديگر چرا نصاري  د، پسهستي
  گيرند؟ مي  خدايي

   

ِ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ  ا أحََسَّ عِيسَى مِنْھُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اللهَّ فلَمََّ
ِ وَاشْھَدْ بأِنََّا مُسْلمُِونَ ( َّ ِ آمََنَّا باِ   )٥٢أنَْصَارُ اللهَّ

 »آفر آرد  احساس  آنان از  عيسي  چون  پس«
  اي شبهه  هيچ در آن   آه  علمي  به  : دانست يعني

  وسيله  به  آه  آنچه  دريافت  نيست، همچون
در » احساس»  آار گرفتن شود. به مي  درك  حواس
حقيقت،   نه  امور معنوي، مجاز است  ادراك
در   : انصار من گفت«  هنگام  ! اودر اين آري
نصير،   انصار: جمع »اند؟ انيآس  خدا چه  راه
  : ياران . يعني است  و ياوران  ياران  معني به
  پيام  ورساندن خداوند  سوي به  در دعوت  من
  آه »حواريون«اند؟   آساني  چه  مردم  به  وي

  نزديك  ومقربان  مرد از شاگردان  دوازده
 »گفتند: ما انصار خدا هستيم«بودند   عيسي
  و پيامبرانش خدا دين  ران: ما ياو يعني
يار و ياور   معني  به  : در لغت . حواري هستيم

  باش  و گواه  ايم آورده  خدا ايمان  به«  است
! تو در  عيسي  : اي يعني »هستيم  ما تسليم  آه

ما در   آه  بده  ما گواهي  براي  روز قيامت
و در برابر   و وفاآيش  مخلص  ايمانمان
.  ايم نبردار و منقاد بودهتو فرما  خواسته

  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  داوطلب  در روز احزاب  چون صخدا  رسول: « است



شد، بار ديگر  ميدان  داوطلب خواستند، زبير
شد، در   او داوطلب  خواستند، باز هم  داوطلب

  هر پيامبري  اثنا فرمودند: براي  اين
  ».زبير است  من  واريو ح  است  حواريي

   

اھِدِينَ ( سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّ  ) ٥٣رَبَّناَ آمََنَّا بِمَا أنَْزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ

  پروردگارا! به«گفتند:   در ادامه  حواريون
و   آورديم  ايمان  اي آرده  نازل  آنچه

  ما را در زمره  آرديم، پس  پيروي  ازپيامبرت
  پيامبرت و تصديق   خويش  وحدانيتبر  »گواهان

  . و قرار بده »بنويس«
   

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( ُ وَاللهَّ   )٥٤وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهَّ
آفر   احساس  از آنان  عيسي  آه  آساني »و«

 »مكر ورزيدند«  اسرائيل آفار بني  آرد، يعني
  مكر شده  شخص  آه  است  پنهاني  مكر: تدبيري

  اش در محاسبه  افگند آه مي هايي  ورطه  را به
و   در توطئه  آن  و استعمال  است  قرار نداشته

  است  شده  غالب  گرانه بد و فتنه  ريزي برنامه
و مكر وي  »آورد  مكر در ميان  و خداوند هم«
  آه  است  از جايي  بندگان  براي  وي ١ استدراج 

در  اند: مكر خدا گفته  دانند. بعضي نمي
بر   عيسي  شباهت  از افگندن  اينجا؛ عبارت

  سوي به  خود عيسي  و بالابردن  از حواريون  يكي
                                                 

  درجه به و درجه  تدريج  به  مجرمان  آردن : نزديك استدراج  ١
با وجود   آنان  به خداوند آه  سان است، بدان  عذاب  سوي به

شوند   سرمست  آن  بخشد تا به مي  نعمت  شان و نافرماني  گناه
درواقع،   استدراج  گردند. پس  غافل  و توبه  و از ياد مرگ

را   گمانش  آه  است  اي شيوه  و به  طور آهسته به  الهي  گرفتن
 برند. نمي



به   آفر آه  لشكريان  آه  طوري بود، به  آسمان
آمدند،   وي  اقامت  محل  به  عيسي قصد آشتن 

  بود، گرفته  عيسي  شبيه  را آه  يحواري  همان
  دار آويختند و گمان  او را آشتند و به

اند  دارآويخته  و به  را آشته  عيسي  آردند آه
:  يعني »است  مكرآنندگان  و خداوند بهترين«

قويتر، در تدبير و  از آنان   او در مكرورزي
  نافذتر و بر رساندن  از آنان  ريزي برنامه
آنها   آه  بخواهد ـ از جايي آه   نآنا  ضرر به

اند ـ نيرومندتر  نكرده  را هم  آن  هرگز حساب
  آند. مكر نمي  است، اما جز با مكرآنندگان

   

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلِيََّ وَمُطھَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا  إذِْ قاَلَ اللهَّ
وكَ فوَْقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعُكُمْ فأَحَْكُمُ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُ 

  )٥٥بيَْنكَُمْ فيِمَا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ (
  ! من عيسي  : اي خداوند گفت  آه  هنگامي«

آثير  . ابن  از زمين »توام  برگيرنده
در  (وفات)  مراد از برگرفتن«گويد:  مي

او  گاه  آن». است  وي  بردن  خواب  اينجا، به
استشهاد   و احاديثي  آيات  به  باره در اين

 ﴿ وَھوَُ الَّذِي يتَوََفَّاكُمْ باِللَّيْلِ ﴾:  آيه  آند، از جمله مي
ميراند)  مي  شما را در شب  آه  ذاتي  (اوست

  آه  شريف  حديث اين  به  همچنين». ۶٠ انعام/«
شدند،  بيدار مي  از خواب  هرگاه صخدا  رسول
  ...: سپاسأحيانا بعد ما أماتنا  الذي  الحمد«فرمودند:  مي

  گردانيد بعداز آن  ما را زنده  را آه  خدايي
  صحيح«گويد:  مي  اما قرطبي». ميرانيد...  آه
و   وفات  را بدون  تعالي، عيسي  حق  آه  است  آن

  قول  نيز همين  طبري». برد  آسمان  به  خواب
  نيز همين ك عباس  را اختيارآرده، از ابن



نيز بر   شوآاني  رسيده، امام  صحت  به  قول
نزد   صحيح  آند و قول تأآيد مي  معني همين 
و «.  است  از علما نيز همين  محققان

در آسمان، و  »خويش  سوي به  توام  بالابرنده
آفار   از آسيب  توام  دارنده نگه  گونه بدين
  يابند، يا تو را به  تو دست  به  آه  واين
  از آساني  توام  آننده  و پاك«رسانند   قتل
از   توام  آننده  : پاك يعني »اند آافرشده  آه

آسمان،  سوي به  با آفار؛ با بالابردنت  مجاورت
  از آنچه  دادنت  و نجات  از آنان  دور آردنت

و «آردند  مي  متهم  تو را بدان  آه
بر   تو تا روز قيامت  پيروان  برترگرداننده

از تو   را آه  : آساني يعني »هستم  آافران
بر   اند تا روز قيامت آرده  پيروي  وپيامت
. مراد از ايشان،  دهم مي  برتري  آافران
  زياده  هستند آه  عيسي  و پيروان  ياران نخبه
  نرساندند آه  جايي  را به  وي  در تقديس  روي

  در اين  او را خدا بخوانند. همچنين
نيز از   زيرا ايشان  اند مسلمانان زمره
  و او را ـ بي  نموده  آورد، پيروي  عيسي آنچه
  آه اوصافي  ـ به  اي روي  غلو و زياده  هيچ

ديگر   قولي  آردند. به  توصيف  است  سزاوار آن
پيرو   : نصاراي است  اين  آريمه  آيه  معني
  مانده باقي  بر نسلهاي  و مدام  پيوسته ، عيسي

  عيسي  به  غالبند زيرا يهوديان  از يهوديان
با   بر آنان  نصاري  آفر ورزيدند، و غلبه

.  ـ والله اعلم  آنهاست  وپيروزي  و عزت  قوت
و در   است  من  سوي شما به  بازگشت  گاه آن«

  شما داوري  ورزيديد بين  اختلاف  در آن  آنچه
  . در روز قيامت »آنم مي

   



نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَمَا لھَُمْ مِنْ  بھُُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فيِ الدُّ ا الَّذِينَ كَفرَُوا فأَعَُذِّ فأَمََّ
  ) ٥٦ناَصِرِينَ (

آفر ورزيدند، در دنيا و   آه  اما آساني«
در دنيا؛  »آنم مي  عذابشان  سختي به   آخرت

  دار مجازات  بهو   و اسير ساختن  باآشتن
و «  آتش  ؛ با عذاب و در آخرت  آويختن
  عذاب  را از اين  تا آنان »ندارند  ياوراني

  برهاند.  سخت

   

ُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  الِحَاتِ فيَوَُفِّيھِمْ أجُُورَھُمْ وَاللهَّ ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَأمََّ
)٥٧ (  
  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  و اما آساني«

  اند، خداوند مزدشان آرده  شايسته
  و فراهم  طور آامل  : به يعني »تمامي رابه
سعادت   به  با نيلشان »دهد مي  آنان  به«  شده

و «  در آخرت  در دنيا و بهشت  و آرامش 
اين،  »ندارد  را دوست  خداوند بيدادگران

  . بر آنهاست  خداوند متعال  از خشم  آنايه
   

كْرِ الْحَكِيمِ (   )٥٨ذَلكَِ نتَْلوُهُ عَليْكَ مِنَ الْآيَاَتِ وَالذِّ
اخبار   به  اشاره »اينهاست« !صمحمد  اي

  ما آن  آه«شد  بيان  آه  است  و ديگران  عيسي
 »خوانيم بر تو مي  و ذآر حكيم  را از آيات
  آه  است  آريم قرآن» ذآر حكيم«مراد از 
  آه  است  محكمي  آيات حكمتها و  دربرگيرنده

  . در آنهانيست  خللي  هيچ
  ابي از ابن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

نزد  نجران   : راهبان است  شده  روايت  حاتم
  از آنها از رسول  يكي  آمدند، پس صخدا  رسول
  و عادت» ؟ آيست  پدرعيسي«پرسيد:  صخدا
شتاب   دادن  در پاسخ  بود آه  اين صخدا  رسول



  ماندند تا از جانب آردند و منتظر مي نمي 
بود  رسد. همان مي  چه  ايشان  به  پروردگارشان

  شد.  نازل  آريمه  آيه  اين  آه

  لازم: « است  آمده» القرآن  معارف«در تفسير 
  امت  براي  عيسي حضرت   و خدمات  احوال  بود آه

  هنگام  شود تا به  بيان  واضح  اي گونه به  اسلام
  اين  براي  و ترديدي  شك  ايشان، هيچ  نزول
باره،   در اين  البتهنماند.   باقي  امت
است، از   نهفته  فراواني  ها ومصالح حكمت
  : جمله

  اسلامي  امت  براي  عيسي  حضرت  ـ اگر شناخت ١
  هنگام  به  اسلامي باشد، امت   محدود و آم

شد و تصور دچار ترديد خواهد   ايشان  نزول
  ربطي  آنان  به  عيسي  حضرت  خواهد آرد آه
ايشان   آمك  به  آه  است  ممكن  ندارد و چگونه

  بشتابد؟ 

در   نزول  هنگام  به  عيسي  ـ هر چند حضرت ٢
  تشريف  و نبي  رسول  عنوان  به  آخرالزمان

  و رسالت  نبوت  او از منصب  آورد ولي نمي
 صالله  رسول  خليفه  عنوان به   نشده، بلكه  معزول
  آورد؛ مانند آنكه مي  تشريف  امت  رهبري  جهت

  به  مأموريت  انجام  براي  اي ناحيه والي 
  منطقه  گري از والي  برود آه  ديگري  منطقه
در   آه  گونه  . لذا همان نيست  معزول خويش 
آفر   ايشان، انكار نبوتش  نخست  حيات  زمان
نيز انكار   هنگام  ت، در آنرف شمار مي به 

آه   مسلمان  آفر خواهد بود. لذا امت  نبوتش
او   نبوت  به  قرآن  اشارات  بر اساس  از قبل 

او را   نزول  بود، اگر هنگام  آورده  ايمان
شود. بنابراين،  نشناسد، در انكار مبتلا مي



  توضيح از حد، نياز به  او بيش  و صفات  علايم
  . داشت

  در آخر عمر جهان  عيسي  نزول  عهـ واق ٣
او   و علايم  پيوندد. اگر احوال مي  وقوع به

  ديگر مدعي  آسي  آه  داشت  بود، امكان مي  مبهم
؛ لذا  هستم  پسر مريم  مسيح  من  شود آه

  مدعياني  چنين  آه  است  علايم  همين  وسيله به
  در هندوستان  آه اند، چنان شكست به  محكوم
شد آه   مدعي  ميرزا احمدقادياني  نام به  شخصي

  همين  بر اساس  امت  و علماي  موعودم  مسيح  من 
  ».او را رد آردند  علايم، قول

   

ِ كَمَثلَِ آدََمَ خَلقَهَُ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (   ) ٥٩إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِنْدَ اللهَّ
  آريمه  آيه  لنزو  سبب  در بيان  مفسران

  به نجران  نصاراي  نمايندگي  گويند: هيأت مي
  ما عيسي  گفتند: چرا تو رفيق صخدا  رسول

فرمودند: مگر «خدا  ؟ رسول دهي مي  را دشنام
او   گويي ؟ گفتند: مي گويم مي  او چه  در حق  من

! او  فرمودند: آري صخدا  ! رسول خداست  بنده
  او را بر دوشيزه  آه  اوست  خدا و آلمه  بنده
شدند و   القا آرد. آنها خشمگين  باآره

  آه اي  را ديده  انساني  گفتند: آيا تا آنون
  باشد؟ اگر راست شده  پدر آفريده  بدون
  .همان آن  ما معرفي  نظير او را به  گويي مي

  به«فرمود:   نازل  خداوند متعال  بود آه
  آدم  مثل ون در نزد خدا همچ  عيسي  مثل  راستي
  بدون  مانند آدم  هم  عيسي  آه  در اين »است

از   آدم  آفرينش  حتي  شد، بلكه  پدر آفريده
زيرا   انگيزتر است نيز شگفت   عيسي  آفرينش

  شد، چرا آه  پدر و مادر آفريده بدون   آدم



بدو   آفريد، سپس  او را از خاك«  تعالي  حق
 »موجود شد  نگدر بي  : موجود شو، پس گفت

:  اوگفت  به خداوند  آه  عيسي  است  همچنين
پدر موجود شو، و او موجود شد. لذا   بدون

گيريد،  مي خدايي   او را به  شما چگونه
  بشري  آدم  آه  اين  اقرار داريد به  آه درحالي

  است، بلكه  نيز همچنين  عيسي ؟ پس مخلوق  است
:  . مثل است  لياو  بودن  مخلوق  او به  حتي

.  آور است و حيرت  عجيب  و وضع  از شأن  عبارت
  تشبيه  آدم، از باب  به  عيسي  تشبيه ! آري
باشد  مي  تر از آن عجيب  امري  به  عجيب  امري

  بشري  درنفسهاي  مثل  اين  وسيله  تا بدين
را   خصم  و سخن  بيشتر گذاشته  اثري

  بكوبد.  تر در هم قاطعانه

   

  ) ٦٠حَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلََا تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِينَ (الْ 
از   پروردگار توست، پس  از جانب  حق«

هر  خطاب، متوجه   اين »نباش  ترديدآنندگان
  ! سخن مخاطبان  : اي . يعني است  اي شنونده
  آه  است  همان  عيسي  درباره  و درست  راست
  حقيقت  از شما در اين  آسي  شد، پس  بيان

پيامبر   متوجه  نباشد. يا خطاب  مردد و دودل
  از ترديد، براي  ايشان  و نهي  است صاآرم

  باشد. مي  شان و پايداري  بر تثبيت  افزودن

   

كَ فيِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ  فمََنْ حَاجَّ
ِ عَلىَ الْكَاذِبيِنَ وَنسَِ  اءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنةََ اللهَّ

)٦١(  
 !صمحمد  اي »آند  با تو محاجه  هرآه  پس«
  ، و مدعي عيسي  : درباره يعني »باره  دراين«



از   پس«  او ـ العياذ باالله ـ خداست  باشد آه
  : بعد از آن يعني »تو آمده  براي  آه  دانشي

تو را از   پيشين  در آيات  خداوند متعال  آه
بگو: «  صورت  خبر داد، در آن  امرعيسي  حقيقت
آييد   ميدان  : بشتابيد و به يعني »بياييد

و   و زنانمان  و پسرانتان  پسرانمان«تا 
شما را   خود و اشخاص  و اشخاص  زنانتان

از ما و شما خود و   : هريك عنيي »فراخوانيم
  سپس« را فراخوانيم   خويش  و زنان  فرزندان
  ؛ بلندآردن : در اصل ابتهال »آنيم  مباهله

  لعن  به  ودعاآردن خداوند  بارگاه  دستها به
  جد و با تضرع  يا غير آن، از روي  و نفرين
  خدا را بر دروغگويان و لعنت «  است  و زاري

  ما در دعاهايمان  : همه يعني »قرار دهيم
از   را بر هر يك  خويش : خدايا! لعنت  بگوييم

. در  قرار بده  دروغگوست  آه  ما دو گروه
با   نجران  : نصاراي آه  است آمده   روايات
  مدعي  آرده  و مناظره  محاجه صخدا  رسول

  رسول  هنگام  شدند، در اين  عيسي  الوهيت
فراخواندند. » مباهله»  را به  آنان صخدا
  آريمه  آيه  معني«گويند:  از علما مي  برخي
  با تودرباره  اي : اگر نصراني آه  است  اين
  مباهله  آرد، او را به  مجادله  عيسي

  ».فراخوان

   

َ لھَُوَ الْعَزِ  ُ وَإنَِّ اللهَّ يزُ الْحَكِيمُ إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْقصََصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ اللهَّ
)٦٢ ( 
و   است  همين  و حقيقت  حق  داستان  هرآينه«

  آه : آنچه يعني »جز خدا نيست  معبودي
ـ   عيسي  حال  در شرح  بر پيامبرش خداوند



تا   وي  و پيدايش  ولادت  هنگام  از همان
  منطبق  با واقعيت  آرد، همان  ـ بيان  رسالتش

سزاوار   آه  ديگري  معبود برحق  ؛ لذا هيچ است
وجود ندارد،   يگانه  باشد، جز خداي  پرستش

  واقع  باره، خلاف  در اين  نصاري لذا مبالغه 
و   و خداوند غالب«  است  از حقيقت  و عاري
تواند با او در  نمي  آس هيچ  پس »است حكيم 
  آند.  برابري  صنعش

  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  خواستند تا با نمايندگان صخدا  رسول: « است

[مباهله] آنند، اما   ملاعنه  نجران  نصاراي
بود]   تر از ديگران باهوش  [آه  از آنان  يكي
نكنيد زيرا   : با او ملاعنه خود گفت  رفيق  به

اگر او پيامبر باشد و با   خدا آه  سوگند به
در   آه  آنان  ما و نه  آنيم، نه  او ملاعنه

ما]، هرگز از   قوم  سر ما هستند [يعني  پشت
  دانستيد آه  و شما نيك  رهيم نمي  الهي  عذاب

  به  عيسي  و در موضوع  است  او پيامبر مرسل
اگر با   و روشنگر آورد، پس  قاطع  شما سخني

بر شما   وادي  آنيد؛ سرتاسر اين  او مباهله
  هلهمبا  به  تن  بود آه  شود. همان مي  آتشفشان

  و در پاسخ  در آمده  ندادند و از سر تسليم
  گفتند: آنچه صخدا  رسول  درخواست  به
  جزيه  [يعني  دهيم تو مي  به  خواهي مي
را   امين پردازيم] لذا با ما مردي  مي

  فرمودند: برخيز اي صخدا  بفرست، رسول
پاخاست،  به  ابوعبيده   ! و چون اباعبيده

  ».است  امت  اين  امينشخص،   فرمودند: اين

و   روشن  هاي نشانه  از جمله  آريمه  آيه  اين
زيرا   استصمحمد حضرت   نبوت  مبرهن  حجتهاي
  را به  مسيحيان  ايشان  آند آه مي  اثبات



  فراخواندند، اما از آنجا آه» مباهله«
  و درستي  و صحت  خويش  عقيده  آنها بر بطلان

  مباهله  به  ، تنباور داشتند  اسلام  عقيده
  شدند.  راضي  جزيه  پرداخت  و به  نداده

   

َ عَليِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ (   ) ٦٣فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ اللهَّ
 »شدند، همانا خداوند به  اگر رويگردان  پس«

  حق  : اگر از اين يعني »داناست  مفسدان«  حال
  اين  آه آردند، بدان   اعراض  و روشن  واضح
  است  زمين  در روي  فساد افروزي  نا همانعي

و   شرك  به  اي، بازگشت  گيري موضع  زيرا چنين
فساد و   و آفر زاينده  باشد و شرك آفر مي
  مفسدان  حال  به  سبحان  و خداي  است  تباهي
  را در برابر اعمالشان  و آنان  داناست
  آند. مي  مؤاخذه

   

َ وَلَا نشُْرِكَ قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََ  الوَْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللهَّ
ِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْھَدُوا  بهِِ شَيْئاً وَلَا يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

  )٦٤بأِنََّا مُسْلمُِونَ (
  يهود و نصاري  به  ر! خطابپيامب  اي »بگو«
  ميان  آه  سخني سوي ! بياييد به آتاب  اهل  اي«

از   من  : دعوت يعني »ما و شما برابر است
در   آه  سخني  : بياييد تابه آه  است  شما اين

طور   شما به  آسماني  ما و آتاب  آسماني  آتاب
  و شريعتهاي  موجود است برابر و يكسان 

ندارند، اقرار   اختلافي  هيچ  در آن  آسماني
جز خدا را   آه«:  است  اين  سخن  آنيم، آن
 »او نگردانيم  را شريك  و چيزي  نپرستيم

  سبحان  را با خالق  از مخلوقات : چيزي  يعني
  پيام  است  . و اين قرار ندهيم  مورد پرستش
» و«  الهي  انبياي  همه  دعوت  توحيد ومتن



  جاي  ديگر را به  بعضي از ما  بعضي«بياييد 
از ما   آس و هيچ »نگيرد  پروردگاري خداوند به

متفقا   همگي  نكند، بلكه  را سجده  ديگري
و مانند   آنيم  سجده  عالميان  خداي براي 
و   مسيح  پروردگاري  به  آه  نباشيم  آساني

  عزيرمعتقدند.

: در  امر آه  بر اين  است  حجت  آريمه  آيه  اين
و حلال، جز   وحرام  عبادات  ؛ چون ديني  مسايل

ديگر ـ   آسي  سخن  پيامبر معصوم، به  سخن  به
شود، در غير  ـ استناد نمي  وفقيه  امام  چون
  امري  ـ يعني  در ربوبيت  ؛ شرك صورت  اين
را مردود   آن  بسياري  در آيات  آريم  قرآن آه

  پيوندد. مي  وقوع  ـ به  است  آرده  اعلام

آردند،   اعراض«  دعوت »اگر از اين  پس«
ما   آه  اين  باشيد به  بگوييد: گواه

پروردگار   احكام  : ما به يعني »مسلمانيم
  او خشنود وبه  خداوندي  و منقاد، به  تسليم

بر ما   قويم  دين  در اين  آه  نعمتهايي
از  نقل  به  عباس . ابن نموده، معترفيم  ارزاني

را  صخدا  رسول  نامه  ويد: هرقلگ مي  ابوسفيان
  چنين  نامه  را خواند. درآن  آرد و آن  طلب

خداوند بخشايشگر   نام به«بود:   آمده
  بزرگ  هرقل  خدا به  . از محمد رسول مهربان

اند. اما   پيرو هدايت  آه  بر آنان  ! سلام روم
  دعوت  اسلام  سوي تو رابه  بعد! همانا من

بماني، در   شو تا در سلامت  . مسلمان آنم مي
تو را دوبار   پاداش خداوند صورت  اين
گمان،  برتافتي، بي  دهد، اما اگر روي مي

  اهل  توست، و: اي  بر دوش  هم  رعايايت  گناه
ماو   ميان  آه  سخني  سوي  ! بياييد به آتاب



و   جز خدا را نپرستيم  است، آه  شما يكسان
  ...». يماو نگردان  را شريك  چيزي

   

نْجِيلُ إلِاَّ مِنْ بعَْدِهِ  ونَ فيِ إبِْرَاھِيمَ وَمَا أنُْزِلتَِ التَّوْرَاةُ وَالْإِ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تحَُاجُّ
  ) ٦٥أفَلََا تعَْقلِوُنَ (
ـ  ۶۵(  آيات  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن

  نجران  فرمود: نصاراي آه  است  شده  ) روايت۶٧
گرد  صنزد پيامبراآرم  ار يهود بهو احب
و   ديگر نزاع با يك  و در حضور ايشان  آمده

  آردند؛ احبار يهود گفتند: جز اين  مشاجره
  بود. و نصاري  يهودي  ابراهيم آه  نيست

  نصراني  ابراهيم  آه  نيست  گفتند: جز اين
  اهل  اي«فرمود:   نازل  تعالي  حق بود. پس

آنيد،  مي  محاجه  ابراهيم  ! چرا درباره آتاب
  بعد از او نازل  و انجيل  تورات آه   با آن

  اين  به »آنيد ؟ نمي  ؟ آيا تعقل است شده
را رد آرد و   پندارشان  سبحان ترتيب، خداي

يهود   هاي آئين  آه  ساخت  را روشن  حقيقت  اين
اند زيرا  پديد آمده  بعد از ابراهيم  ونصاري
  موسي  پديد آمد وآتاب  موسيبعد از   يهوديت
پديد   بعد از عيسي  است، و نصرانيت  تورات

  آه است، درحالي  انجيل وي   آمد و آتاب
از آنها   دراز قبل  روزگاري  ابراهيم

  تواند يهودي مي  ابراهيم  چگونه زيست، پس مي
  باشد ؟!  يا نصراني

   

ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُمْ بِهِ عِلْمٌ ھَا أنَْتمُْ ھَؤُلَاءِ حَاجَجْتمُْ فيِمَا  لكَُمْ بهِِ عِلْمٌ فلَِمَ تحَُاجُّ
ُ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ (   ) ٦٦وَاللهَّ

هستيد   آساني  همان«  يهوديان  اي »هان، شما«
داشتيد،  علمي   آن  به  نسبت  آنچه  درباره  آه



  آه  چرا در مورد چيزي  آرديد، پس  محاجه
آنيد؟ وخداوند  مي  نداريد محاجه  علمي  نبدا
  آه  مراد از آنچه »دانيد داند و شما نمي مي

  داشتند، احكام  علمي  آن  به  نسبت  يهوديان
و   و حرام  از حلال  ـ اعم  موجود در تورات

در   آنان  ـ است، هر چند آه  عبادات  انواع
نكردند   عمل  خويش  دانش  مقتضاي  آنها نيز به

  جدال  ناحق  خود نيز به  هاي دانسته و در اين
  بدان  آه  نمودند. اما آنچه  و مشاجره

  ابراهيم  آه  است  پندارشان  ندارند، اين علمي
  بود.  بر دينشان

  بر وجوب  آريمه  آيه  اند: اين  علما گفته
  وحجت  دليل  : اقامه ؛ يعني در امر دين  محاجه
  آند. مي  لتگرايان، دلا باطل  عليه

   

مَا كَانَ إبِْرَاھِيمُ يھَُودِياًّ وَلَا نصَْرَانيِاًّ وَلكَِنْ كَانَ حَنيِفاً مُسْلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ 
  )٦٧الْمُشْرِكِينَ (

  نصراني، بلكه  بود و نه  يهودي  نه  ابراهيم«
بود از تمام   يافته  : گرايش يعني »حنيف

  مسلمان«د و توحي  آيين  سوي به  باطل  اديان 
وپرستشگر او بود  خداوند  : مطيع يعني »بود

  و از مشرآان«بود   اسلام  و دينش، دين
  ».نبود

   

ُ وَلِيُّ  إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَھَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَاللهَّ
  ) ٦٨الْمُؤْمِنيِنَ (

:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
محمد!  گفتند؛ اي صخدا  رسول  به  يهوديان

ما از تو و   داني تو مي  خدا آه  سوگند به
او   سزاوارتر وبه  ابراهيم  دين  به  ديگران

بود و جز   يهودي  ؛ زيرا ابراهيم نزديكتريم



امر   اين  تو را ازپذيرش  چيز ديگري  حسد هيچ
فرمود:   نازل  تعالي  حق  دارد! پس باز نمي

 »ابراهيم  به  مردم درحقيقت، نزديكترين«
  وي  به  در وابستگي  مردم  : سزاوارترين يعني

  و پيروانش  از ياران »هستند آساني  همان«
او   : به يعني »اند آرده  او را پيروي  آه«

اند و از  آرده  و از او اطاعت  آورده  ايمان
اقتدا   دينش  و به  آرده  پيروي  آيينش
  به  مردم  نيز نزديكترين »و«اند  نموده

.  است ص: محمد يعني »پيامبر  اين«  ابراهيم
  جهت  از آن  ابراهيم  به صخدا رسول  اولويت

اند، همچنان   ابراهيم  از نسل  ايشان  آه  است
  با آيين صمحمدي  از امور در شريعت  بسياري 

  آمده  شريف  درحديث.  است  موافق  ابراهيم
ربي   وخليل  أبي  منھم  وليي  وإن  النبيين  من  ولاية  نبي  لكل  إن«:  است

  دوستي  هر پيامبري  : همانا براي إبراھيم  عزوجل 
از ايشان،  من   و دوست  است  از پيامبران

  عزوجل، ابراهيم  پروردگارم  و خليل  پدرم
  از امت »ندآورد  ايمان آه  و آساني«». است
نزديكتر و   ابراهيم  نيز به  ، آنانصمحمد

با  »است  وخدا آارساز مؤمنان«سزاوارترند 
  . و تأييد خويش  نصرت

   

وَدَّتْ طاَئفِةٌَ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يضُِلُّونكَُمْ وَمَا يضُِلُّونَ إلِاَّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ 
)٦٩ (  

  آريمه  : آيه است  آمده  نزول  سبب  در بيان
و   قريظه نضير، بني بني  يهودي  طوايف  درباره

از   گروهي  آه  گاه شد، آن  نازل  قينقاع بني
آردند:   دعوت  خويش  دين  سوي را به  مسلمين

و   : راهبان يعني »آتاب  از اهل  گروهي«



شما   آاش  آرزو آردند آه« گمراهشان   رؤساي
  بسيار دوست  : آنان يعني »سازند  را گمراه
و   راه  به  شما رابا پيرو ساختن  دارند آه

  آه در صورتي«سازند   خويش، گمراه  باطل  روش
  چراآه »آنند نمي  را گمراه جز خودشان 

و   ثابت  ايمان  در راه  مؤمنان  گامهاي
  آه  آار آساني  و مسلما وبال  استوار است

  منحرف  نرا از دينشا  بخواهند مؤمنان
اما آنها  »و«گردد  برمي خودشان   نمايند، به

  ».فهمند نمي«را   حقايق  اين

   

ِ وَأنَْتمُْ تشَْھَدُونَ (   )٧٠ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُونَ بِآيَاَتِ اللهَّ
خدا آفر   آيات  ! چرا به آتاب  اهل  اي«
در   آه  آنچه  : چرا به يعني »ورزيد؟ مي

  آمده صمحمد  نبوت  ما از دلايلش  آتابهاي
  آن  اوصاف  در برگيرنده  آه  قرآن  است، يا به

  و راستي  بر صدق  دليل  و آشكارترين صحضرت
خود   آه  با آن«ورزيد؟  باشد، آفرمي مي  ايشان
شما   در آتابهاي  آه  بر آنچه »دهيد مي  گواهي

  اين  دانيد آه وجود دارد و مي دلايل   از اين
  است؟  حق  يلدلا

   

 ) ٧١ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تلَْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ (

  باطل  را به  ! چرا حق آتاب  اهل  اي«
  ؛ خلط آردن باطل  به  حق  آميختن »آميزيد درمي
  آن  آردن  و داخل  عمدي  با تحريفات  آن
و   نيست  از دين  آه  است  در دين  هاييچيز

وارد   را در دين  منظور آن  اين  به  منحرفان
و   پوشانيده را بر مردم   آنند تا حقايق مي

را   حقيقت«چرا  »و«سازند   را گمراه  آنان



  آه »دانيد خود مي  آه  آنيد، با آن مي  آتمان
  ؟.  است  بر حق صخدا  رسول

   

ةٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ آمَِنوُا باِلَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمََنوُا وَجْهَ النَّھَارِ وَقاَلتَْ طَائفَِ 
  ) ٧٢وَاكْفرُُوا آخَِرَهُ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (

  آنان ».گفتند  آتاب  از اهل  و جماعتي«
؛ رؤسا  است  آمده  نزول  در سبب  آه چنان

  قوم  ومايگانفر  به  يهود بودند آه  واشراف
شده،   نازل  بر مؤمنان  آنچه  به«خود گفتند: 

روز   آوريد و در پايان  در آغاز روز ايمان
  اندك  در وقتي  سان و بدين »آافر شويد
: تا  يعني »برگردند  شايد آنان«مرتدگرديد 

  بيفتند وبرخي  شك  به  خويش  در دين  مؤمنان
از   انبرگردند زيرا آن  از اسلام  از آنان

نتيجه   اين  شما به  ارتداد زودرس  اين
از   گويا شما بر چيز باطلي  رسند آه مي 

  زودي  اين  به  ايد آه يافته  آگاهي  دينشان
  دين  ايد بنابراين، در حقانيت  برگشته  ازآن
؛ از  جهت از يك  افتند. اين مي  شك  به  خويش
از   فوري  و برگشت  اسلام  ديگر، پذيرش  جهت

خواهند مرتد  مي آه   آن، آار را بر آساني
را   سازد زيرا ديگران مي  شوند، آسان

ارتداد   به  از آنان  قبل  بينند آه مي
  اند. گراييده

  يهودي  شياد و مغضوب  گروه  اين  توطئه  ولي
  دانند آه نمي زيرا آنان   اثر است آاملا بي
دار پاي  را بر اسلام  مؤمنان  دلهاي خداوند

و استوار   محكم  راه  را در اين  و گامهايشان
  دشمنان  هاي هرگز ياوه  است، پس  گردانيده

سازد  نمي  را متزلزل  ، دلها وگامهايشانخدا



را از جا   هايشان عناد، اراده  و بادهاي
  جنباند. نمي

   

ِ أنَْ يؤُْتىَ أحََدٌ مِثْلَ مَا وَلَا تؤُْمِنوُا إلِاَّ لمَِنْ تبَعَِ دِينكَُمْ قلُْ إنَِّ الْھُدَى ھُ  دَى اللهَّ
ُ وَاسِعٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ وكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قلُْ إنَِّ الْفضَْلَ بيِدَِ اللهَّ أوُتيِتمُْ أوَْ يحَُاجُّ

  ) ٧٣عَليِمٌ (
آند،  مي  شما پيروي  از دين  آه  آسي  و جز به«

  دربيان  آه  نچنا  سخن  اين »نياوريد  ايمان
احبار   سخنان  از جمله  است  آمده  نزول  سبب

  : رؤساي بود. يعني  زيردستانشان  يهود به
و   گفتند: تصديق  فرومايگانشان  يهود به

و   دين پيروان   خود را فقط به  باور راستين
  دهيد، اما اگر براي  خود اختصاص  آيين  اهل

  دهيد، اين مي نشان   هم  مسلمانان، تصديقي
نباشد.   بيش  اي و فريبكاري  فقط ظاهرسازي

گويد:  مي  آريمه آثير در تفسير آيه ابن
  نكنيد و رازتان  اطمينان  آس هيچ   : به يعني«

  ديگري  آس  دينتان، با هيچ پيروان  را جز به
دانيد،  مي  از علم  نگذاريد و آنچه  در ميان

را   ا آنآشكار نگردانيد زير  مسلمانان براي
برابر   آموزند و با شما در آن از شما مي

بر شما   آن  وسيله  به  شوند و حتي طراز مي وهم
شديدا   گردند زيرا آنان ممتاز نيز مي

  پايبند و پايدارند. يا اين  خويش  ايمان به
خود   آه  آنچه  به  با تمسك  مسلمانان  آه

  ارائه  و حجت  شما دليل  ايد، عليه شماگفته
  ».آنند مي

 »است  الهي  هدايت، هدايت  بگو: هرآينه«
والا اگر   اوست  دست فقط به  : هدايت يعني
بود، شما  مي  حق  شناخت  مولود و نتيجه  هدايت
  شناختيد، ولي خوبي  را به  يهود، حق  گروه



و   همراهي  حق به  با شما بر ايمان  نفسهايتان
  لهجم  الهي بيان   نكرد. اين  موافقت
و   يهوداست  رؤساي  سخن  در ميانه  اي معترضه

  در توجيه  سخنشان ادامه   آن  دنبال  به
  آيد آه مي  از ايمان  خويش  پيروان  بازداشتن
شما   به  نظير آنچه  آسي نكند به«گفتند: 

  شود، يا در پيشگاه  داده  است شده   داده
 : ما يعني »آنند  با شما محاجه  پروردگارتان

  ايم را آشيده  آاري پنهان  نقشه  اين  جهت  بدان
  و آتاب  نبوت  صاحب  مسلمانان آه   از اين  آه

اين   و داشتن  بريم مي  رشك  شوند، بر آنان
و ديگر   آنيم نمي  تحمل  را برايشان  فضيلت 

  در روز قيامت  مسلمانان  آه  اين  براي
ما   آهنورزند   بر ما احتجاج خدا  پيشگاه به

  پيروي شناختيم، اما از آن را مي  در دنيا حق
از ما   آساني  آوردن  . يا آنها ايمان نكرديم
  خويش اند و بر اسلام شده  مسلمان  را آه

  فضل  شك بگو: بي«نياورند.   اند، حجت قدم ثابت
و   وي، نبوت  فضل  و ازجمله »خداست  دست به
بخواهد،   آه  هرآس  را به  آن«  است  اسلام  دين
را   الهي  تواند فضل نمي  آس هيچ  پس »بخشد مي

از   آن  بازدارد، يا در بازگردانيدن  از آسي
  خواهد تا بدو رسد، تحكم مي خدا  آه  آسي

  عزوجل  خداي آه  است  مسلمي  حقيقت  آند و اين
  را به  ايشان  و امت صتا محمد  است  خواسته

  اختصاص  مبين  دين  ينا  آشكار؛ يعني  فضل  اين
بر   وي  فضل »و خداوند گشايشگر داناست«دهد 
  و او خود به  است  و گسترده  وسيع  فضل اهل
  . داناست  فضل  اهل

   

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ (   )٧٤يخَْتصَُّ بِرَحْمَتهِِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ



  خود مخصوص  رحمت  بخواهد، به  را آه  هر آس«
  : مراد از رحمت، نبوت قولي  به »ندگردا مي
  وي  فضل »است  عظيم  فضل  و خداوند صاحب«  است

چيز   بر همه  فراگير و بزرگ، و رحمتش
  . است  گسترده

   

هِ إلِيَْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بدِِيناَرٍ لَا   وَمِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بقِنِْطاَرٍ يؤَُدِّ
يِّينَ سَبيِلٌ  هِ إلِيَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قاَئمًِا ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قاَلوُا ليَْسَ عَليَْناَ فيِ الْأمُِّ  يؤَُدِّ

ِ الْكَذِبَ وَھُمْ يعَْلمَُونَ (   )٧٥وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ
اگر او را بر   آه  هست  آسي  آتاب  و از اهل«

تو   را به  اري، آنشم  امين«از طلا  »قنطاري
دو   و هر رطل  است  قنطار: صد رطل »دهد بازمي

از   تعبير، آنايه  باشد. اين مي  آيلو و نيم
  آسي  و از آنان«.  است  امانت  مال  بسياري

  او امانت به«واحد  »اگر ديناري  آه  هست
تعبير،   اين »دهد تو بازنمي  را به  دهي، آن

و   حرص  وشدت  امانت  مقدار مال  از قلت  آنايه
.  شده  بدو سپرده  امانت  آه  است  شخصي  طمع
  داراني آتاب، امانت اهل  : در ميان يعني

پردازند، هر  را مي  خويش  امانت  هستند آه
باشد.   بسيار و هنگفت  امانت  چند مال

  امانت  هستند آه  خائناني  از آنان  همچنين
و ناچيز   ارزش دهند، هر چند بي نمي را باز پس

در بسيار   هر آس  آه  نيست  باشد. و شكي  هم
  اولي  طريق به  نگاهدار باشد، در آم  امانت
باشد، در  خاين  در آم  است، و هر آس  امين

  ! اين . آري است  اولي خاين  طريق بسيار به 
  را باز پس دينار امانت   يك  حتي  خاينان

  بر سرش  پيوسته  آه  مگر آن«دهند؛  نمي
دائما  آه   : مگر آن يعني »باشي  ايستاده

و گواه،   خود با مدرك  حق  اثبات  براي



  حلقه  ساختن فشار، تنگ  مكرر، اعمال  مطالبه
خود، بر   حق  مصرانه  و تقاضاي  گريز بر وي

  آه  است  سبب  بدان  اين« پا بايستي  به   سر وي
  راهي  هيچ  اميين  گفتند: بر ما در باب  آنان
اند   و ديگر امتهايي  عرب : قوم اميين »نيست
: بر ما در  نيستند. يعني  آتاب  اهل  آه
  گناه  هيچ  مالشان  وخوردن  آنان  به  نمودن ستم

با ما   در دين  آنان  نيست، چه  و حرجي
ادعا آردند:   آه  تر اين مخالفند! عجيب

  در آتاب  آنان  به  ستمگري  دستور اين
  آه  و با اين« !! است  شده  داده شان سمانيآ

 »بندند مي  دانند، بر خدا دروغ مي  خودشان
  گويند، در ديني مي  آه  هايي ياوه  : اين يعني
نيست، بلكه   آرده  نازل  بر آنان خداوند  آه
است، و   خودشان  و پرداخته  تماما ساخته 

  دروغ  سبحان  بر خداي  دانسته  آنان
  ندند.ب برمي

پرسيد:   عباس از ابن  مردي  آه  است  نقل
  رويم، از اموال جهاد مي  ما به  آه  هنگامي

و   ماآيان  ـ مثلا مرغ  چيزهايي  ذمه  اهل
  عباس . ابن گيريم خود مي  گوسفند ـ را براي

  نظري  گيريد چه مي  آنچه  فرمود: درباره
آار   ؛ برما در اين گوييم : مي داريد؟ گفت

  سخن  فرمود: اين ك عباس . ابن نيست  گناهي  هيچ
ليَْسَ  ﴿گفتند:   آتاب  اهل  آه است   شما همچنان

يِّينَ سَبيِلٌ    اميين  مال  (بر ما در خوردن ﴾ عَليَْناَ فيِ الْأمُِّ
  جزيه  آنها چون  نيست!) بدانيد آه  گناهي هيچ

شما حلال   براي  را پرداختند، اموالشان
  . خاطر ايشان  طيب  به نيست، مگر 

   



َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ (   )٧٦بلَىَ مَنْ أوَْفىَ بِعَھْدِهِ وَاتَّقىَ فإَنَِّ اللهَّ
  هم پندارند و به مي  آه »است  چنان  نه«
  آه قطعا بر دروغهايي   آنان  بافند، بلكه مي
بر   عرب  قوم  اموال  شمردن  بندند و بر حلال مي

گيرند  قرار مي و مجازات   خود، مورد بازپرسي
خوردند ـ هر   ناحق  را به  آسي  مال  و چنانچه
باشد   هم  دينشان  آافر، يامخالف  آس  چند آن
  را برعهده  خيانت  اين  و مسئوليت  ـ گناه

  با حق »خود  پيمان  به هرآه «دارند زيرا 
  و از او فرمانبرداري »وفا آند«  تعالي
  و پرهيزگاري«نمايد  عمل   شريعتش  و به  آرده
نخورد و   باطل  را به  آسي  : مال يعني »نمايد
آنها بسپارد   اهل  و امانتها رابه  حقوق

  را دوست  ترديد خداوند پرهيزگاران بي«
  آند و گرامي مي  را اآرام  و دوستانش »دارد
  دارد. مي

   

ِ وَأيَْمَانِ  ھِمْ ثمََناً قلَيِلًا أوُلئَكَِ لَا خَلَاقَ لھَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بِعَھْدِ اللهَّ
يھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( ُ وَلَا ينَْظرُُ إلِيَْھِمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلَا يزَُكِّ   )٧٧وَلَا يكَُلِّمُھُمُ اللهَّ

  و سوگندهاي  عهد الهي  در عوض  آه  آساني«
  زيرا بهايي »گيرند را مي  ناچيزي  خود بهاي

گردد؛ هر چند بسيار   انسان  عذاب  سبب  آه
و  يهوديان   . آنان است  باشد، اندك
  و حقوق  اموال  چون  اند آه  همانندانشان

شوند  مي آن   خورند، منكر خوردن را مي  ديگران
  شوند، به  داده  امر سوگند هم  و اگر بر اين

  : آنان يعني »گروه آن«خورند  سوگند مي  دروغ
  اي بهره  در آخرت«دارند   صفتي  چنين  آه

 »گويد نمي  سخن ندارند و خداوند با آنان 
  سخني  . يا با آنان آلي  را به  سخني  هيچ
گردد و   شان خوشحالي  اسباب  گويد آه نمي



  سويشان و به«باشد   آنان  به  وي  لطف  نشانه
  خشم  انبر آن  نظر رحمت، بلكه به »نگرد نمي
عذاب   را دربرابر گناهانشان  گيرد و آنان مي

و   از گناهان »گرداند نمي  و پاآشان«آند  مي 
  را به آنان   دهد آه مي  فرمان  ها، بلكه پليدي
  در پيش  دردناك  و عذابي«در افگنند   دوزخ
  ».دارند

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان مسعود از ابن
فرمودند:  صخدا  رسول آه  است  شده  روايت

  وسيله سوگند خورد تا بدين  دروغ  به  هرآس«
با   آند، در حالي  را تصاحب  مسلماني  شخص مال

.  است  خشمگين او بر وي  آند آه مي  خدا ملاقات
خود بر   مال  مدعي  آه  اي صحابي  هنگام  در اين
: يا  نداشت، گفت  هم  بود وشاهدي  اي يهودي
صورت، او سوگند دروغ   در اين  پس الله! رسول

  بود آه  رود! همان مي  ازبين  خورد و مالم مي 
ِ فرمود:   نازل  عزوجل  خداي ﴿ إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بِعَھْدِ اللهَّ

  وَأيَْمَانھِِمْ ثمََناً قلَيِلًا... ﴾.

در   شود آه استنباط مي  آريمه  آيه  از اين
در   وغير آن  مسلمان  نميا  عزوجل  خداي  شريعت
وجود   و امانتها مطلقا فرقي  حقوق  اداي

و   است  خود محترم  ذات  به  ندارد زيرا حق
  خود را از اشخاص  و منزلت  حق، حرمت

تأثير   خود از آنان  صفت  گيرد تا در اين نمي
  پذير گردد.

   

تاَبِ لتِحَْسَبوُهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا ھُوَ مِنَ وَإنَِّ مِنْھُمْ لفَرَِيقاً يلَْوُونَ ألَْسِنتَھَُمْ باِلْكِ 
ِ الْكَذِبَ  ِ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ ِ وَمَا ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ الْكِتاَبِ وَيقَوُلوُنَ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

 ) ٧٨وَھُمْ يعَْلمَُونَ (
  گروهي«  : از يهوديان يعني »و از آنان«

 »آتاب« خواندن   به »خود را  زبان  هستند آه



را   : آنچه يعني »پيچانند مي«  اي شده تحريف 
اند،  آرده  اند و تحريف افزوده خدا  بر آتاب

  از آتاب  هم  اين  گويي  خوانند آه مي  چنان
و  »بپنداريد  را از آتاب  تاآن«  است خدا

  شده  نازل  از آلام  هم  آن  آنيد آه  گمان
  از آتاب  آن  آه  با اين«  است خداوند متعال

  است  خودشان  بر بافته  و قطعا مطالب »نيست
:  يعني »از نزد خداوند است  گويند: آن ومي«
گويند  مي  سخني  و افترا چنين  دروغ به
و بر   خداوند نيست  از سوي  آن  آه درصورتي«

خودشان   آه  بندند با اين مي  خدا دروغ
  از بزرگترين  ايندروغگويند و   آه »دانند مي 

  . است  گناهان
  آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  و علماي  رهبران  نيز درباره  آريمه
  شد.  يهودنازل

   

ةَ ثمَُّ يقَوُلَ للِنَّاسِ كُونوُا عِباَدًا  ُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يؤُْتيِهَُ اللهَّ
ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنْتمُْ تعَُلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنْتمُْ  ليِ مِنْ  دُونِ اللهَّ

  ) ٧٩تدَْرُسُونَ (
  عباس از ابن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  علماي  آه  فرمود: هنگامي  آه  است  شده  روايت
 صخدا  نزد رسول  نجران  نصاراي  يهود و هيأت

  اسلام  را به  آنان صخدا  گرد آمدند ورسول
:  گفت  يهودي  قرظي  نمود؛ ابورافع  دعوت
  نصاري  آه تا چنان  خواهي محمد! آيا مي اي

پرستند، ما نيز تو را  را مي  عيسي
بر   فرمودند: پناه صخدا  ؟ رسول آنيم پرستش
  اين به  متعال  خداي  ! پس آاري  از چنين خدا

  را نسزد آه  بشري  هيچ«فرمود:   لارتباط ناز



بدهد،  و پيامبري   و حكم  او آتاب  خدا به
  خدا بندگان  جاي بگويد: به   مردم  او به  سپس
  سخني  اي،نه مقوله  : چنين يعني »باشيد  من

  سزاوار گفتن  هم  و نه  است  و درست  راست
رسالت،   امانت : در اداي عظام  زيرا انبياي

  او و خلقش  ميان  الهي  برگزيده  سفيران
  مخصوص  خويش  وحي  را به  او ايشان  هستند، آه

ايشان،   ترديد از مختصات بي  گردانيده، پس
  است  عزوجل  خداي  براي  و اخلاص فهمي  راست

  چنين  پيامبري  بنابراين، هرگز از هيچ
آفر   سوي را به  مردم  زند آه سرنمي ادعايي

  ! مرا پرستش مردم  بگويد: ايو   فراخوانده
  برخلاف  را! زيرا اين  عزوجل  خداي  آنيد نه

  . اشياء است  طبيعت
بر   شد آه  نازل  در رد نصاري  آريمه  آيه
  اصلاصحت  را افترا بستند آه  سخناني  عيسي

و   وي  در باره  سخناني  چنين  ندارد و گفتن
 ‡ برانپيام  ـ ازخانواده  از برادرانش  هر يك

  . نيست  ـ سزاوار هم
  رباني«گويد:  مي  پيامبر الهي »و ليكن«

رب،   دين  به  آه  است : آسي رباني »باشيد
با   و همراه  متمسك  سخت  وي  طاعت  دانا، به

  . چنانكه برخوردار است و حكمت   از حلم  آن
:  گفت  عباس ابن  در روز وفات  حنيفه  محمدبن

در   امت  اين  : امروز رباني الأمة  ھذة  يربان  مات  اليوم«
  گويد: رباني مي ! پيامبر الهي آري». گذشت

داديد  مي  تعليم  آتاب  آه  آن  سبب  به«باشيد 
  همراه : به  يعني» آن  خواندن  سبب  و به

پروردگار   طاعت  آسماني، به  آتاب  به  علمتان
  ميدان  و در اين  پايبند و متمسك  سخت
را   الهي  ومند باشيد زيرا شما آتابنير



دهيد و  مي  درس  مردم را به  خوانيد، آن مي
  آسي  آنيد، پس امر مي  بدان  تمسك  را به  آنان
  آموزد، قطعا خود وي مي  ديگران را به  حق  آه

  پايبند باشد.  آن  به  بايد بيشتر از ديگران

   

ئِكَةَ وَالنَّبيِِّينَ أرَْباَباً أيَأَمُْرُكُمْ باِلْكُفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَْتمُْ وَلَا يأَمُْرَكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا الْمَلَا 
  ) ٨٠مُسْلمُِونَ (

و   فرشتگان  دهد آه نمي  و شما را فرمان«
:  يعني »بگيريد  پروردگاري  را به  پيامبران
  باشد، چه  عيسي  ـ چه  پيامبري  هيچ  و براي
  بعد ازيافتن  آه  ـ سزاوار نيست  غير وي

  خداوند متعال، مردم  از سوي  و هدايت  دانش
و   فرشتگان خود يا پرستش  پرستش  را به

  ديگر دستور دهد، و قطعا هيچ  پيامبران
از   آيا پس«آند  نمي آاري چنين  الهي  فرستاده

آفر   ايد، شما را به شده  مسلمان  آه  آن
  ».دهد؟ مي  فرمان

  تمام  قرآن، دين  ر عرفد  آه  شويم يادآور مي
  فطرت  زيرا اسلام دين  است  اسلام ‡انبيا

آار  تعبير به  اين  جهت  همين  باشد، به مي
  شد.  گرفته

  : علم آه  آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
؛  اسرار شرعي صحيح   و فهم  عميق  درست، فقاهت

  شرعي، بدان  تكاليف  به  عالم  طلبد آه مي
  پايبند نيز باشد. و  عامل

   

ُ مِيثاَقَ النَّبيِِّينَ لمََا آتَيَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  وَإذِْ أخََذَ اللهَّ
قٌ لمَِا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَْصُرُنَّهُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي  مُصَدِّ

اھِدِينَ (قاَلُ    )٨١وا أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْھَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّ
  را آه  حقيقت  اين  تعالي  حق  آه  بعد از آن
  براي  و توحيد واخلاص  يگانگي  به ‡ پيامبران



  ساخت، در اينجا به  دهند، روشن دستور مي  وي
  همه  ايشان  پردازد آه مي حقيقت   اين  بيان
و   و تأييد نموده  را تصديق  الهي  تهايرسال

دستور   آن  تصديق  را نيز به خويش  امتهاي
  خويش  از انبياي  تعالي  اند زيرا حق داده مي

از آنها در امر   تا برخي  است گرفته  پيمان
و   ديگر بوده  برخي  آننده تصديق  ايمان

  آنند و امتهاي  آار سفارش  اين همديگر را به
  و هنگامي«دستور دهند:   آن  نيز به خود را
 »گرفت  ميثاق  خداوند از پيامبران آه 
  عهدآننده  آه  است  : عهد مؤآد و محكمي ميثاق

  شود و آن متعهد مي  گيرد، بدان مي  برخود لازم
ديگراز   چيزي  سوگند، يا به تعهد را به

! از  گرداند. آري تأآيد؛ مؤآد مي  هاي صيغه
  هرگاه آه «:  گرفت  امر پيمان  نبر اي  ايشان

: اگر  يعني »دادم  و حكمتي  شما آتاب  به
  گاه آن« شما دادم   به  و حكمت  از آتاب  چيزي

را با خود   آنچه  آمد آه  سويتان به  پيامبري
او   ودعوت  : پيام يعني» آرد  داريد، تصديق

بر «بود   ام، موافق شما داده  به  آه  با آنچه
 »دهيد  آوريد وياريش  او ايمان  به  آه  شماست

  منزله ميثاق، به  گرفتن  و از آنجا آه
در   جمله  رو، اين است، از اين  سوگنددادن

  : رسالتهاي باشد. يعني مي  قسم  جواب  حكم
  همه  ديگرند و هدف يك  آننده آامل همگي ‡انبيا

آنها   از اين، همگي  است، گذشته  آنها يكي
  هم  در فروع  اند و اختلافشان متفق  در اصول

  خود امتهاست، چرا آه  خير و مصلحت  به
و   انسان  حيات  با دگرگوني  فروعات، همراه

تواند متغير و  و زندگي، مي  با زمان  هماهنگ
باشد. اما اگر دو پيامبر ـ مثلا ـ   دگرگون



شدند ـ   همزمان  با هم  امت عصر و يك   در يك
دو   ـ آن  عليهماالسلام  هارون و  مانند موسي

  اند. و اگر اقوام متفق  امور با هم در تمام
متأخر   آه  پيامبري  بود، پس  آنها مختلف

آورد،  مي  ايمان  پيامبر متقدم  دعوت است، به
  ايمان  ابراهيم حضرت  به لوط  حضرت  آه چنان

شد. و اگر دو   وي  دعوت  آورد و پشتيبان
و   ديگرآمدند، مانند موسي يك  پيامبر در پي

از   هر يك  صورت عليهماالسلام، در اين  عيسي
  آند. همچنين مي  را تصديق  ديگري آنها دعوت

بايد از   آه ص پيامبر خاتم  بعثت  است
مورد تأييد   گذشته  انبياي  امتهاي  تمام سوي

  قرار بگيرد.  و تصديق

فرمود:   آه  است  شده  روايت  از علي
  گرفته  را ـ ازآدم  پيامبري  هيچ داوندخ«

ـ برنينگيخت،   بعد از وي  تا پيامبران
  گرفت  پيمان صمحمد  درباره  از وي  آه  مگراين

گشت،   مبعوث  رسالت  به  اگر در زمانش  آه
آند.   اش و ياري  آورده  او ايمان  بايد به
از   هر يك  به  خداوند متعال  همچنين

نيز   خويش  ور داد تا از قومدست  پيامبران
  شريف  در حديث». بگيرد  پيمان  باره  در اين

لما   حيين  وعيسي  موسي  لو آان: « است  آمده
  زنده  و عيسي  : اگر موسي وسعهما الا اتباعي

  از من، هيچ  را جز پيروي  بودند، ايشان مي
 صپيامبر خاتم  پس». نبود  ديگري  گنجايش
اگر در هر   هستند آه  عظميا  امام  درواقع
 ‡انبيا بر همه  ايشان  بودند، اطاعت مي  عصري
اسراء ـ   جهت، در شب  بود و از اين  واجب
  المقدس انبيا:در بيت  همه  ارواح  آه  گاه آن



را   ايشان  امامت صخدا  آمدند ـ رسول  گردهم
 ص حضرت  آن  دارشدند. همچنين در نماز عهده

  در آن  آه  اي تند، قضيهروز محشر هس  شفيع
  از آن  العزم اولي  پيامبران  روزحتي

  خطاب  خداوند متعال »گاه آن«گريزند.  مي
فرمود: آيا اقرار آرديد و «  پيامبرانش به

 خداوند  »آار اصر مرا ؟  گرفتيد بر اين
» اصر«گرفت،   از پيامبرانش  را آه عهدي 

  تسخ  پيمان  معناي  ناميد زيرا اصر: به
  وفا نمودن  را به  خويش  صاحب  آه  است  ومحكمي

دارد و  وامي گرفته   بر خود لازم  آه  آنچه  به
  پيمان  اين  ساختن  محكم  دهنده  خود نشان  اين

!  گفتند: آري«  است  پروردگار متعال  از سوي
  باشيد و من  گواه  . فرمود: پس اقرار آرديم

بر اقرار شما   ن: م يعني » با شما ازگواهانم
ديگر   از شما بر بعضي  بعضي  دادن و گواهي

  . هستم  امر، از گواهان  دراين
   

  ) ٨٢فمََنْ توََلَّى بعَْدَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ (
از   آه  پيماني »بعد از اين  آه  آساني  پس«

  شده امتها گرفته  و تمام ‡ پيامبران  تمام
  آن  پس« !صمحمد  از تو اي »برتابند  روي«

  : بيرون يعني» اند  گروه، همانا فاسقان
  اند. الهي  فرمان  از دايره  رفتگان

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ طوَْعًا وَكَرْھًا وَإلِيَْهِ  ِ يبَْغُونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَنْ فيِ السَّ أفَغََيْرَ دِينِ اللهَّ
  )٨٣يرُْجَعُونَ (

: آيا  يعني »جويند؟ يالله را م  آيا جز دين«
  آفريننده خداي   غير از دين  مردم، ديني

  پشتيباني  طلبند و از آن را مي  موجودات
از  »در آسمانها  هرآه  آه  با آن«آنند؟  مي



  از تمام »است  زمين«در   هر آه »و«  فرشتگان
  براي  و ناخواه  خواه«  موجود در آن  مخلوقات

(آرها:   در معني  مفسران »الله منقاد است
چيز در   همه  اند: يعني ناخواه) گفته
ـ   و جمادات  حيوانات  ـ حتي  آسمانها و زمين

  آوني  بوده، از قوانين  الهي  منقاد فرمان
  آنند و حتي و انقياد مي  اجبارا اطاعت  وي

  عزوجل  فرمانبردار خداي  آافر نيز ناخواسته
و   دل  آه اوست، هر چند  هستي  و پيرو قوانين

  : مراد، اسيران قولي  منكر باشد. به  زبانش
در زنجيرها   امتها هستند آه  مسلمان
  برده  بهشت  سوي به  خويش  اسارت  هاي وقلاده

انكار   (أفغير الله ...) همزه  شوند. همزه مي
  بس  ، آاريالله  جز دين  ديني  طلب  است، يعني

بر   الله) است ن : (غير دي آه  . و مفعول نارواست
  شد زيرا مفعول  ساخته  : (يبغون) مقدم فعل

انكار   رو آه  تر است، از آن در اينجا مهم
غير   ديني  باشد. طلب مي  باطل  معبودان  متوجه

  شدن  و تسليم  ؛ فرمانبردن الهي از دين
و «باشد  مي  باطل  و پرستش  دين  دربرابر آن

در روز  »ندشو مي  او بازگردانيده سوي به
  وي  عمل  را مطابق  هرآس  تعالي  حق  قيامت، پس

  دهد. مي  پاداش

   

ِ وَمَا أنُْزِلَ عَليَْناَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ  َّ قلُْ آمََنَّا باِ
قُ بيَْنَ  وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ  مِنْ رَبِّھِمْ لَا نفُرَِّ

 )٨٤أحََدٍ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ (
بر ما   خدا و آنچه  بگو: به« !صمحمد  اي

را  حقيقت   و اين »آورديم  ايمان  شده  نازل
بگو:  »و«  آن  اعلام  خويش  خود و امت  از سوي
و   بر ابراهيم  آنچه«  به  آورديم  ايمان



  و اسباط نازل  و يعقوب  و اسحاق  عيلاسما
از احفاد و   اسرائيل بني  اسباط: قبايل »شده

  اند آه  يعقوب  گانه دوازده  فرزندان  نوادگان
  آورديم  ايمان» و«آوردند   ايمان  موسي  به
 »و پيامبران  و عيسي  موسي  به  آنچه«  به

و   شده  داده  پروردگارشان از جانب «ديگر 
 »گذاريم نمي  فرق  از آنان  يك هيچ  نميا
  بعضي  گذاشته، به  فرق  يهود ونصاري  آه چنان

ديگر   برخي  آوردند و به  ايمان ‡ از پيامبران
در   آريمه  آيه  آافرشدند. تفسير نظير اين

و ما او را «.  گذشت» ١٣۶ بقره/»  سوره
  تعالي  حق  : ما براي يعني »فرمانبرداريم
  . هستيم  لصمنقاد و مخ

   

سْلَامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِنْهُ وَھُوَ فيِ الْآخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الْإِ
)٨٥ (  
ديگر بجويد، هرگز   جز اسلام، ديني  و هرآه«

از   شود و او در آخرت نمي  از او پذيرفته
، صمحمد  بعد از بعثت  پس »است  زيانكاران

نيست،  پذيرفته   ايشان  جز دين  يگريد  دين
ديگر است،   اديان  همه  ناسخ  ايشان  دين  چون

باشد،  ننهاده  گردن اسلام  دين  به  آه  لذا، آسي
. در  نيست  نجاتي  وي  براي  در روز قيامت

  از رسول  ابوهريره روايت   به  شريف  حديث
  در روز قيامت، اعمال: « است  آمده صخدا
گويد:  آيد و مي يند، درآغاز نماز ميآ مي

. پروردگار  نماز هستم  پروردگارا! من
  گاه . آن فرمايد: تو بر خير هستي مي متعال
  زآات گويد: پروردگارا! من آيد و مي مي  زآات
فرمايد: تو بر  مي  . پروردگار متعال هستم

گويد:  آيد ومي مي  روزه  گاه . آن خير هستي



  . پروردگار متعال هستم  زهرو  پروردگارا! من
  سبب و امروز به فرمايد: تو بر خير هستي  مي

  ».دهم تو مي  سبب و به  گيرم تو مي

  روايت  نزول  سبب  در بيان  مجاهد و سدي
  بن حارث  درباره  آريمه  آيه  اند: اين آرده

از   تن  با دوازده  شد آه  نازل  سويد انصاري
.  پيوست ر مكه آفا  و به  برگشته  اسلام
  اين  بعد از نزول  گويد: حارث مي ك عباس ابن
  گراييد. اسلام  مجددا به  آيات

   

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَھُمُ  ُ قوَْمًا كَفرَُوا بعَْدَ إيِمَانھِِمْ وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ كَيْفَ يھَْدِي اللهَّ
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ    ) ٨٦( الْبيَِّناَتُ وَاللهَّ

بعد از   را آه  خداوند قومي  چگونه«
  آند؟ با آن مي  آافر شدند، هدايت  ايمانشان

و   است  رسول، برحق  اين  دادند آه  شهادت آه 
  آه  : بعيداست يعني »آمد  روشن  دلايل  برايشان
  آند آه  هدايت  حق  سوي را به  قومي خداوند

  به  دادن  وگواهي  آوردن  بعد از ايمان
  دلايل  و بعد از آمدن ص پيامبر اآرم  حقانيت
  و معجزات  سبحان خداي  از آتاب  روشن

  آنها از اين  ، و بعد از شناختصپيامبر
آفر   آن، به  از مقتضيات  و آگاهي  دلايل

  بيدادگر را هدايت  و خداوند قوم«برگشتند 
  برگشته، از آن  از دين مرتدان   آه »آند نمي
مرتد بزرگتر   گناه  آه  نيست  د. شكيان  جمله

و   مانده  بر آفر باقي  آه  است آسي  از گناه
  زيرا مرتد، حق  است  را نپذيرفته  اصلا اسلام

عناد و تمرد از   از روي  و سپس را شناخته 
در   و شبهه  ايجاد شك  و سبب  برتافته  روي  آن

  . است  گرديده دين
   



ِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ (أوُلئَكَِ جَزَاؤُھُمْ أَ    )٨٧نَّ عَليَْھِمْ لعَْنةََ اللهَّ
  آه  است  اين  سزايشان«  : مرتدان يعني »آنان«

  وي  و طرد از رحمت  : دوري يعني »خدا  لعنت
  برآنان  و مردم، همگي  فرشتگان  و لعنت«

  لعنت  همه  سزاوار اين : مرتدان  يعني »است
  هستند.

   

  )٨٨خَالدِِينَ فيِھَا لَا يخَُفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ ينُْظَرُونَ (
  نشانه  آه  دوزخ  لعنت، يا در آتش» در آن«

از   عذاب مانند، نه  مي  جاودانه«  است  آن
  مهلت  آنان  به  گردد و نه مي  آاسته  آنان
  آنان  به  و در آار عذابشان »شود مي  داده
  شود. مي  داده  يتأخير

  را استثنا آرده  آنندگان توبه  تعالي  حق  سپس
  فرمايد: و مي

   

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   )٨٩إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ
از   : پس يعني »از آن  پس  آه  مگر آساني«

» آوردند  اصلاح  آردند و به  توبه«ارتداد 
  خويش  با ارتداد از دين  را آه  : آنچه نييع

  اصلاح به   اسلام  وسيله  بودند، به  ساخته  تباه
خداوند   گمان بي  پس«آوردند   و سامان
  و رأفت  از لطف  و اين »است  مهربان  آمرزنده
  توبه  باشد آه مي  بر خلقش  وي  و رحمت

آمرزد.  مي  پذيرد و برآنان را مي  آاران توبه
  مرتد ـ چنانچه  توبه  آه  بايد دانست

بازگردد ـ نيز  اسلام   سوي به  مخلصانه
در «گويد:  مي  شوآاني  شود. امام مي  پذيرفته
  علما هيچ  ميان  باره من، دراين  حد علم
  ».نيست  اختلافي



  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
ز انصار، ا فرمود: مردي   آه  است  شده  روايت
پيوست،   شرك  به  مرتد شده  آورد و سپس  اسلام
  قومش  سوي را به  آسي  گشته  پشيمان  گاه آن

بپرسيد: آيا  صخدا  از رسول  فرستاد آه
  اين  بود آه  ؟ همان هست  اي توبه  برايم
  به  قومش  آه  شد و بعد از آن  نازل  آريمه آيه
  ورد.آ  دادند، مجددا اسلام اطمينان  وي

   

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بعَْدَ إيِمَانھِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لنَْ تقُْبلََ توَْبتَھُُمْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ 
الُّونَ (   )٩٠الضَّ

آافر   از ايمانشان  پس  آه  آساني  راستي  به«
  باپايداري» بر آفر خود افزودند  شدند، سپس

  عليه  وطئهو ت  بر نيرنگ  در آفر و افزودن
  پذيرفته آنان   هرگز توبه»  آن  و اهل  اسلام
خداوند   آه  مرگ، چنان  هنگام  به »شود نمي

  فرمايد: (و توبه ) مي۴/١٧(  در آيه  متعال
شوند و  مي  ناشايست  آارهاي  مرتكب  آه  آساني

فرا رسد،   از آنان  هريك  مرگ چون  سرانجام
نيست).   پذيرفته ؛ آردم  توبه  گويند: اينك مي

ناظر بر   آريمه  آيه  اين  برآنند آه  بعضي
  عيسي به  بودند آه  زيرا آنان  است  يهوديان

  به صمحمد  حضرت  چون  آفر ورزيدند، سپس
نيز آافر   ايشان  گرديدند، به مبعوث  رسالت
  ».اند  خود گمراهان  و آنان«شدند 

   

ھُمْ كُفَّارٌ فلَنَْ يقُْبلََ مِنْ أحََدِھِمْ مِلْءُ الْأرَْضِ ذَھَباً وَلوَِ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَ 
  )٩١افْتدََى بهِِ أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لھَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ (

  و در حال  آافر شده  آه  آساني  در حقيقت«
  باشند، چه  آفار اصلي  چه »اند آفر مرده

هرچند «  برگشتگان  حق  ينو از د  مرتدان



را   را پر از طلا آنند و آن  زمين  فراخناي
  : هرچند در روز قيامت يعني »دهند  فديه
  اندازه دوزخ، به  از عذاب  خويش  نجات  براي

هرگز «آورند   از طلا فديه  زمين  روي  گنجايش
  شود، آنان نمي  پذيرفته  از آنان  يك از هيچ

  اي دهنده ياري   و هيچ  است  دردناك  را عذابي
در   آه  نيست آسي  : هيچ يعني »نخواهند داشت

دهد.   نجاتشان خداوند  از عذاب  روز قيامت
  در روز قيامت: « است آمده   شريف  در حديث

  حق  گاه شود، آن مي  آورده  دوزخ  از اهل  مردي
  به  گويد: آيا از عذابم او مي به   تعالي
؟،  دهي مي  از طلا فديه  زمين  شگنجاي  اندازه

فرمايد:  ! پروردگار مي گويد: آري مردمي  آن
؛  را از تو خواستم  گفتي، آمتر از اين  دروغ

  به  آه  عهد گرفتم  آدم  پدرت  از تو در صلب
تو ابا   نياوري، ولي  را شريك  چيزي  من

  دنيوي  نيك  افعال  آه  اين  اما علت». ورزيدي
  ندارد، در اين حالش  به  سودي  خرتآافر، در آ

از  صخدا  : رسول است  شده  بيان  شريف  حديث
قرار گرفتند ـ و   مورد پرسش  جدعان  عبدالله بن
را   بود، اسيران  نوازي  مهمان  او شخص

را   و مردم  ساخت آرد و آزاد مي بازخريد مي
  خير دنيوي  آيا اعمال  نمود ـ آه مي  اطعام
  دربر دارد؟ آن  سودي  در آخرت  برايش وي 
  اغفر لي رب : الدھر  يوماً من  يقل  لم  لا، أنه«فرمودند:  ص حضرت
  حالش  از آنها به  ! چيزي : نه الدين  يوم  خطيئتي
  خود حتي  زندگي  ندارد زيرا او در طول  سودي
: پروردگارا!  نگفت  از روزها هم  روزي

  ».امرزبي  مرا در روز قيامت  خطاهاي



  )، ملاحظه٩٠ـ  ٨٩(  آيات  به  با نگاهي
رادر   خداوند متعال، آافران  آه  آنيم مي

  : است  آرده  تقسيم  گروه  سه  به  مجموع
  آردند و آيه  توبه  صادقانه  آه  ـ آنان ١
  . است  ) ناظر بر ايشان٨٩(
  و آيه  نبوده  صحيح  شان توبه  آه  ـ آنان ٢

  . است  ر آنان) ناظر ب٩٠(  آريمه
و بر آفر   نكرده  اصلا توبه  آه  ـ آنان ٣

  ) ناظر بر آنان٩١(  آريمه  آيه  اند، آه مرده
  . است

   

َ بهِِ عَليِمٌ  ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ شَيْءٍ فإَنَِّ اللهَّ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ
)٩٢( 
: هرگز  يعني »سيدر نمي  نيكوآاري  هرگز به«
از ايمان   عبارت  آه» ابرار»  درجه  به

  است  آن  و قبول  در عمل  راستين، شايستگي 
  است  بهشت را آه» بر»  رسيد و هرگز ثواب نمي

داريد   دوست  تا از آنچه«يابيد  در نمي
شما در   نفقه آه   : مگر آن يعني »آنيد  انفاق
از   آناز جهاد و غير   ـ اعم خدا  راه

  را دوست  آن  باشد آه  اموالي  ـ از آن  طاعات
  شماري  آه  است  آمده  شريف  داريد. در احاديث

نزد   آريمه  آيه  اين  بعد از نزول  از اصحاب
را   اموالشان  ترين و نفيس  آمده صخدا  رسول

  انفاق  و از هر چه«آردند.  خدا  راه  پيشكش
  و بر آن »ستدانا  آنيد، قطعا خدا بدان

  دهد. مي  پاداشتان

   

مَ إسِْرَائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ مِنْ قبَْلِ أنَْ  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلّاً لِبنَيِ إسِْرَائيِلَ إلِاَّ مَا حَرَّ
لَ التَّوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُا باِلتَّوْرَاةِ فاَتْلوُھَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (   ) ٩٣تنُزََّ



بود،   حلال  اسرائيل بني  ا برايخوراآيه  همه«
بر  تورات، اسرائيل   از نزول  پيش  جز آنچه
جمهور مفسران،   قول  به »بود  آرده  خود حرام
است،   در اينجا يعقوب» اسرائيل«مراد از 

  ، لقب»اسرائيل«زيرا   اسرائيل  ملت  نه
  است  . نقل است ‡پسرابراهيم  پسر اسحاق  يعقوب

  و شير شتر را بر خود حرام  وشتگ  يعقوب  آه
  داراي  ديگر: او هر گوشت  قولي  بود، به آرده
بود.  آرده  را بر خود حرام  اي و پي رگ 
 صخدا  رسول  استناد فرموده  ـ به  عباس ابن

در  ص حضرت از آن  يهوديان  سؤال  به  در پاسخ
  يعقوب«گويد:  ـ مي  تحريم  اين  علت  باره

  براي  النساء (سياتيك) داشت، پس عرق  بيماري
شفايش   بيماري  اگر از اين  نذر آرد آه خدا

را   هر حيواني  (عرق) و گوشت  وپي بخشد، رگ 
  خورد و حق باشد، نمي  و پي  رگ  داراي  آه

نيز از   بخشيد، بعدا فرزندانش  شفايش  تعالي
مربوط   تحريم  آردند. لذا اين پيروي  وي  سنت
  است، و تمام  تورات  از نزول  قبل  به

بگو: اگر «بود.   حلال  ها در تورات خوراآي
مرا باور نداريد   و سخن »گوييد مي  راست

تا » را بخوانيد  را بياوريد و آن  تورات«
  از اين  قرآن  را آه  آنچه  و درستي  راستي
است، دريابيد   آرده  شما بيان  براي  داستان

  . است  گفتم، ناطق  بر آنچه  زيرا تورات
يا   نيز، عسل صپيامبرما  آه  است  نقل

آردند، اما   را بر خود حرام  ماريه  خادمشان
امر تأييد نكرد   را در اين  ايشان خداوند
  را دراين» تحريم»  ) از سوره١(  و آيه



خواهد   تفسير آن  فرمود ـ آه  ارتباط نازل
  آمد.

  چيز مباحي  اگر آسي  آه  مسئله  فقها در اين
  لازم  آفاره  ساخت، بر وي  را بر خود حرام

  اند؛ در مذهب  شود يا خير؟ بر دو رأي مي
  شود و در مذهب مي لازم  آفاره  بر وي  احناف
  شود. نمي  لازم  آفاره  بروي  شافعي

   

ِ الْكَذِبَ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّ    ) ٩٤المُِونَ (فمََنِ افْترََى عَلىَ اللهَّ
: بعد از  يعني »بعد از اين  آه  آساني  پس«

  آن، يا بعد از اين  و تلاوت  تورات  آوردن
  آنچه  در خصوص  با آنان  و هماوردطلبي  تحدي
  بر خدا دروغ«؛  است آمده  خودشان  در آتاب  آه

  آه  زيرا آسي »خود ستمكارانند  بندند، آنان
  اعتقاد شرعي  آه  آنچهو   خودش آتاب  داوري  به

شود و باز   شناسد، فرا خوانده مي  خويش  درست
  دروغ  سبحان  بر خداي  آنان جدل  بعد از آن  هم

  . ستمكارترنيست  از وي  آس بربندد، هيچ
   

ُ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (   ) ٩٥قلُْ صَدَقَ اللهَّ
  خداوند راست«  يهوديان  پيامبر به  اي »بگو«

بود و از  حنيف   آه  ابراهيم  از آيش  . پس گفت
  آه  : مادام يعني »آنيد  نبود، پيروي  مشرآان

بر   و درخشش وضوح   با تمام  من  رسالت  صدق
  بر آن  من  آه  اسلام  شده، از آيين  شما روشن

  از اديان  : گراينده آنيد. حنيف  پيروي  هستم
  . حق  دين  سوي  به  باطل

   

لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى للِْعَالمَِينَ (   ) ٩٦إنَِّ أوََّ
  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  مجاهد در بيان

  برسر آعبه  و يهوديان  : مسلمانان است  آرده



ورزيدند؛  همديگر فخر مي  به  المقدس و بيت
  از آعبه  المقدس بيت گفتند آه  مي  يهوديان

 ‡انبيا  هجرت  محل  آه  جهت  برتر است، بدان
قرار دارد. و   مقدس  باشد و درسرزمين مي

برتر است،   آعبه  گفتند: بلكه مي  مسلمانان
  اولين  درحقيقت«شد:   نازل  بودآه  همان
منظور   به »شده  نهاده  مردم  براي  آه  اي خانه

در   آه  است  همان«  در زمين  تعالي  حق  عبادت
است، آه   آعبه  : خانه يعني »است  بكه

.  است »و مبارك«بود   ابراهيم  گذار آن بنيان 
  است  آسي براي   خير آن  ؛ بسياري آعبه  برآت
را   آن  شود، يا قصد زيارت مي  مقيم  در آن  آه
  آه  تها و خيراتينعم  بسياري جهت   آند، به مي

  سبب شود و به سرازير مي  مكه  سوي جا به از همه
گردد  مي  مؤمنان  نصيب  در آن  آه  مضاعفي  ثواب

  بسا به  چه «  جهانيان  براي  است  و هدايتي«
برپا   در آن  تعالي  توحيد باري  آه  سبب  اين
بسيار   ذآر وي  گردد، در مشاعر مقدسه مي
  و اسماعيل  (ابراهيم  ليلينخ  شود و سنت مي

  گردد. احيا مي  عليهماالسلام) در آن

  عنوان  به  آعبه  با توصيف  خداوند متعال
  به نسبت   آن  ؛ بر افضليت پرستشگاه  اولين
  گذارد. در حديث ديگر تأآيد مي  عبادي  اماآن
  آمده صخدا از رسول ابوذر  روايت  به  شريف
بنا   زمين  در روي  هآ  مسجدي  اولين: « است

بود،   مسجدالاقصي  آن  ودومين  شد، مسجدالحرام
بنا   آعبه  از بناي  سال  چهل  فاصله  به  آه

:  قولي  . به است  مكه  همان» بكه». «گرديد
  ستمگران  آه  است  اين  بكه  به  آن  تسميه  وجه

قصد   آن  و اگر به  نيست  دسترسي  رابرآن
  گردنهايشان  ند، مكهباش  تجاوز داشته



  نامگذاري، ازدحام  اين  شكند. يا سبب رامي
در   زنان  آه  طوري  است، به  در آن  مردم

  مردان  روي  ازدحام، پيش  آثرت  سبب  نماز، به
  مكه  براي«گويد:  آثيرمي گيرند. ابن قرار مي
مكه،   اند، چون را ياد آرده  بسياري  نامهاي

الحرام، بلدالامين،  تالعتيق، بي بكه، بيت
، مقدسه، حاطمه، رأس، بنيه،  ١القري، قادس ام

  ».وآعبه  بلده

   

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَ  َّ ِ يْتِ فيِهِ آيَاَتٌ بيَِّناَتٌ مَقاَمُ إبِْرَاھِيمَ وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمَِناً وَ
َ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ (   )٩٧مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبيِلًا وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّ

  از جمله  آه »است  روشن  هايي نشانه  در آن«
  و آن »است  ابراهيم  مقام«ها؛  نشانه  اين
  بناي  در هنگام  ابراهيم  آه  است  اي صخره
در   وي  پاهاي نقش  ايستاد و مي  بر آن  آعبه
  . و حق است  نمايان  طور برجسته به  صخره  آن

  را نمازگاه  آن  آه ما دستور داده  به  تعالي
از   سنگ  ! اين . آري ٢قرار دهيم  خويش

 ها نيكي  است، چرا آه الهي   روشن  هاي نشانه
از   شود و پرنده دو برابر مي  مقام  در آن

  از جمله »و«تواند پرواز آند  نمي  فراز آن
  آه  است اين   در آعبه  الهي  روشن  هاي نشانه

:  يعني »است  درآيد، در امان در آن  هر آه«
  باشد و به  بيمناك  يا چيزي  از دشمني  هرآه
  ترسها ايمن  درآيد، از همه  الحرام بيت
او   متعرض  آه  است  واجب  گردد و بر مردم يم

باشد، يا   را ريخته  نشوند؛ هر چند خوني
  از حرم  آه  باشد، تا آن  را گرفته  مالي
  مرتكب  حرم  در داخل  هر آس  شود، ولي  خارج

                                                 
 . از گناهان  آننده : پاك قادس  ١
  ».١٢۵ بقره/»  نگاه، سوره  ٢



شود و جزا بر او اقامه  شد، دستگير مي  جرمي
  حرم  حرمت  هتك  آه  گردد زيرا خود او بوده مي 

  اين  و بنابراين، مشمول  است  را آغاز آرده
فرمايد:  مي  آه  قرارگرفته  خداوند متعال  حكم

دارد)   حرمتها قصاص  (وهتك  ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ﴾
در   روشن  هاي نشانه  . از جمله)١٩۴(البقرة 

و   و عرفه  و مني  صفا و مروه مكه، وجود
له، جم  و از آن  است  ديگر مشاعر مقدس

قصد   آه  است  از جباران  آساني نابودشدن 
  را بكنند.  آن  حريم  تجاوز به

  خانه  حج  مردمان  بر عهده  الله است  و براي«
و  تعالي   باري  بر حق  تأآيدي  اين »آعبه

  براي«  است  آعبه  خانه  از حرمت  بزرگداشتي
 »را دارد  آن  به  رفتن  توانايي  آه  آسي

  خانه  حج  راهي  شود: آسي مي  چنين  تقدير آن
را دارد،  آن  به  رفتن  استطاعت  بشود آه  آعبه
  از: زاد و راحله، يعني  عبارت  استطاعت  اين
 »آفر ورزد  وهر آه«  سفر است  و اسباب  توشه
را   آعبه  و فضايل  روشن  هاي : نشانه يعني

  يقينا خداوند از جهانيان«انكار نمايد 
اصلا   بندگان  و عبادات  و طاعات »است نياز بي
خود   اين  رساند، بلكه نمي  او نفعي  به

  به  طاعات  اين  با اداي  هستند آه  بندگان
  گردند. مي نايل  خويش  انساني  آمال

َ غَنيٌِّ عَنِ  ﴿:  نزول  سبب  در بيان  عكرمه وَمَنْ كَفرََ فإَنَِّ اللهَّ
سْلَامِ دِيناً ﴿آيه   گويد: چون مي ﴾ الْعَالمَِينَ   ﴾ ...وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الْإِ

ديگر بجويد، هرگز   ديني  جز اسلام  : (هر آه
  شد، يهوديان  شود) نازل نمي  پذيرفته از وي 

  مسلمان  است، ما هم  چنين  آه  گفتند: اآنون
  خداي«فرمودند:   آنان  به صخدا  ! رسول هستيم
  فرض  ا بر مسلمانانر  آعبه  خانه  حج  عزوجل



  ولي«گفتند:   در پاسخ  ، اما آنان»گردانيده
، لذا از !» نگردانيده را بر ما فرض  آن

  بود آه  سر باز زدند. همان  حج  مناسك  انجام
  شد.  نازل آريمه  آيه  اين

  : احكام  بيان
  اگر آشتن  آه  است  بر آن  ابوحنيفه  ـ امام ١

قصاص، ارتداد يا   تعل  به  حل  در زمين  آسي
  پناه  حرم  سرزمين  باشد و او به  زنا واجب

  نبايد به  شود، ولي نمي  تعرض  برد، بر وي
بدهند و با او خريد و   او، جا، غذا و آب

از   آمدن  بيرون  آنند تا به  و معامله  فروش
و   مالك  ناگزير گردد. اما امام  حرم  سرزمين
  در حرم  گرفتن  اصگويند: قص مي  شافعي  امام

  . عمد، جايز است  قتل  از قاتل
در   و تكرار آن  بار فرض  در عمر يك  ـ حج ٢

  . است  بار سنت يك  سال  هر پنج
  و امام  مالك  ابوحنيفه، امام  ـ امام ٣

  در همان  حج  اداي  برآنند آه  حنبل  احمدبن
و   واجد استطاعت  مكلف  شخص  آه  اولي  سال

  . ولي است  شود، فرض مي  آن  اداي  رطهايش  بقيه
بر آنند   شيباني  حسن  و محمدبن  شافعي  امام
  (تراخي) است  بر مهلت  حج مبني  در اداي  آه
  . بر فوريت  نه
  در حج  مالك، نيابت  امام  مذهب  ـ بنا به ۴

  جاي  را به  جايز نيست، اما جمهور فقها آن
  جاي  و به  است  نكرده  و حج  آرده  فوت  آه  آسي

حج نيست، جايز   اداي  قادر به  آه  بيماري
  را از ذمه  ها حج مالكي  دانند. ليكن مي

خود را   داشتن نگه قدرت   آه  گيري بيمار زمين
اند. در  ندارد، ساقط دانسته  مرآب  بر بالاي

انجام   براي  شخص  نيز، اجيرآردن  نزد آنان



از   و قبل  است  مرده  آه  يآس  جاي  به  حج  دادن 
  . آرده، جايز است  امر وصيت  اين به   مرگش

و   راه  توشه  داشتن  منوط به  حج  ـ استطاعت ۵
  وجود مانع  عدم  اضافه نقليه، به  وسيله
  و عدم  از دشمن  بيماري، ترس  ؛ چون بدني

  . است  راه  امنيت
   

ُ شَھِيدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ (قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تكَْفرُُ  ِ وَاللهَّ   )٩٨ونَ بِآيَاَتِ اللهَّ
خدا آفر   آيات  ! چرا به آتاب  اهل  بگو: اي«

خداوند شاهد و ناظر   آه ورزيد، درحالي مي
؟  است  آنيد آگاه مي  و برآنچه »آردار شماست

آفر را بر زبان   آلمه  آه  گاه آن  پس
  دهيد آه مي  انجام را  آوريد، يا افعالي مي 

  نبوت، يا آفر به  و معجزات  حق  دلايل  آفر به
  بيند. است، او شما را مي  تورات  آيات

   

ِ مَنْ آمََنَ تبَْغُونھََا عِوَجًا وَأنَْتمُْ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ قلُْ ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لِمَ تصَُدُّ
ا تَ  ُ بِغَافلٍِ عَمَّ   ) ٩٩عْمَلوُنَ (شُھَدَاءُ وَمَا اللهَّ

  ايمان  را آه  ! چرا آسي آتاب  اهل  بگو: اي«
 »داريد خدا باز مي  است، از راه  آورده

انديشيد و  چينيد، نيرنگها مي ها مي توطئه پس
مؤمنان،   ريزيد تا در ميان ها مي برنامه
  را برپا سازيد و با همه  آفر و شرك فتنه 
  و ايمان  مردم  آنيد تا ميان مي  تلاش  توان
  راه  آن  و براي«گرديد   حايل  تعالي  حق به
خواهيد تا با  : مي يعني »طلبيد مي  اي آجي

 خدا  راه  آه  و موهومات  شبهات  اين  القاي
  را براي  راه  ؛ اين ناهموار و ناهنجار است

  و استقامت  از اعتدال  بهره و بي  آج  مردم
  را تثبيت  باطلتان  آنيد تا ادعاهاي  معرفي

  آن  راستي به  »خود  آه  با آن«نماييد 



تنها   اسلام  دانيد آه و مي »گواهيد«
  اين  آه است، چنان  الهي  و پذيرفته  مقبول دين

  برپيامبران  شده نازل  را از آتابهاي  حقيقت
  همه اين  اسلام  چرا عليه  ايد، پس خود دانسته

  آنچهوخدا از «چينيد؟  مي  آيد و توطئه
  شما را تا رسيدن  ولي »نيست  آنيد، غافل مي

  گاه دهد و آن مي  مهلت  موعد عذابتان
  آند. مي  مجازاتتان

   

وكُمْ بعَْدَ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تطُِيعُوا فرَِيقاً مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ يرَُدُّ
  )١٠٠إيِمَانكُِمْ كَافِرِينَ (

  سبب  در بيان  اسحاق و ابن  طبريجرير  ابن
اند  آرده  روايت  عباس از ابن  آريمه  آيه  نزول
  بر اساس  از مسلمانان  فرمود: مرداني  آه

  در جاهليت  آه  و پيمانهايي  پيوند همجواري
  اي روابط صميمانه  از يهوديان  بود، با برخي
  اي«فرمود:   نازل  عزوجل  خداي  داشتند، پس

  اي ايد، اگر از فرقه آورده  ايمان  آه  يآسان
  : اگر به يعني »بريد فرمان   آتاب  از اهل
  و به  فراداده  گوش  آنان  هاي و نيرنگ  دسايس
  سوي اعتماد آنيد، شما را به آنان   سخنان
  دهند و آن مي  خود دارند، سوق  آه  هدفي  همان
  هب  از ايمانتان  شما را پس«:  آه  است اين

  ».گردانند آفر برمي

   

ِ فقَدَْ  َّ ِ وَفيِكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ يعَْتصَِمْ باِ وَكَيْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ آيَاَتُ اللهَّ
  ) ١٠١ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (

  آه  نيست  مراد اين» ورزيد آفر مي  و چگونه«
  اند، چرا آه ر شدهآاف  از مسلمانان  گروه  آن
  مخاطب آمنوا)  (يا أيھا الذين:  ايمان  صفت  به

  راه  آه  است مراد اين  اند، بلكه گرديده



شود.  مي  آفر منتهي  با يهوديان، به  دوستي
  آن  سرانجام  رويد آه مي راهي  به  ! چگونه آري

بر شما   الهي  آيات  آه  با آن«  آفر است
را   آيات  اين  آه  ر شماستب پس »شود مي  خوانده

  زنيد تا از اهداف  آنها چنگ  بخوانيد و به
شما   در قبال  يهوديان  آه آميزي  توطئه

  خدا در ميان  و رسول«شويد   دارند، آگاه
نماييد و قضايا را   او رجوع به  پس »شماست

قطعا   صورت  در اين  دهيد، آه  او ارجاع  به
  رجوع  شود. البته ياثر م بي  يهوديان نيرنگ 

بود،   ايشان  حيات  در حال صپيامبر  شخص  به
ها  ؛ آثار و نشانه ايشان  اما بعد از درگذشت

  حق از جانب  را آه  و قرآني  ايشان  و سيرت
در   ايشان، همگي  اند و سنت آورده  تعالي
  اين هم   امت  و علماي  است  ما باقي  ميان
  است  چنان  اسند، پسشن را مي  و معارف  منابع

ما   در ميان هميشه   براي صخدا  رسول  آه
و   سنت  آستان  به  آه  شرط آن  هستند، به

  جوييم  و بدانها تمسك  آرده  رجوع  سيرتشان
و   آتاب  آفار اهل  هاي و فتنه  تا از دسايس

  به  و هر آس«  مانيم  در امان  غير آنان
  هدايت  استر  راه  برد، به  خداوند پناه

را   مؤمنان  بنابراين، خداوندمتعال »است شده
اعتماد و   خود و ترك  به  بردن پناه   به

  آند تا راه ارشادمي  دشمنانش  به  گرايش
  اي هموار شود و از گمراهي  رويشان  به  هدايت

  ريزي  برنامه  دشمنان برايشان  از سوي  آه
  يابند.  است، رهايي  شده

  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان  بريجرير ط ابن
فرمود:   آه  است  آرده  روايت  اسلم  از زيدبن

و   اي بسيار عقده  پيرمردي  يهودي  قيس  بن شاس



  نامبرده  بود، روزي مسلمانان   توز عليه آينه
  گرم  با هم  آه  و خزرج  اوس  از برابر مجلس

و   و الفت  محبت  وگو بودند گذشت، پس گفت
  ديد، او را سخت  از آنان  را آه  صفايي

ياد   را به  و روزگار جاهليت  ساخت برآشفته 
  درگير جنگي  با هم  و خزرج  اوس  آورد آه

بودند. در   دراز دامني  هاي و دشمني  طولاني
با وي   را آه  از يهوديان  اثنا جواني  اين

بنشيند   برود و با آنان  بود، دستور داد آه 
  وخزرج  اوس  ميان  در آن  را آه» بعاث« و روز
  خاطرشان  بود به  ور شده شعله  سخت  جنگي

  احساسات  آرد. پس چنين  يهودي  بياورد. جوان
شد   بر انگيخته  آنان  در ميان  جاهليت  دوران

  آه  بالا گرفت  و آارچنان  آغاز گشت  و مشاجره
از  آه صخدا  آشيد. رسول  و سلاح  جنگ  ميدان  به

و   شتافته  سويشان  شدند، به  ماجرا آگاه
  من آه   فرمودند: آيا درحالي  آنان  به  خطاب

را سر   جاهليت  شما هستم، داعيه  در ميان
  اي باره، خطابه  در اين  گاه ايد؟ آن داده

  بر اثر آن  ايراد آردند آه  موجز و بليغ
  اين  خود آمدند و دانستندآه  به  مسلمانان

و مكر   شيطان  انگيزه، بر اثر وسوسه
  همديگررا به  گاه . آن است  بوده  دشمنانشان

مهر و صفا   آيين  و به  گرفته  در آغوش  گرمي
را   آيات اين  بازگشتند. و خداوند متعال

  نمود.  نازل

   

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلَا تمَُوتنَُّ    ) ١٠٢إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلمُِونَ ( ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
سزاوار   آه ! از خداوند ـ چنان مؤمنان  اي«

  : ازحق يعني »ـ پروا آنيد  اوست  پرواي
  سزاوار الوهيت  پروا آنيد آه  چنان  تعالي



  از اين  است گونه، عبارت  اين  . تقوايي اوست
آنها بر   دادن  انجام  را آه  اموري  : بنده آه
  را آه  واموري  داده  است، انجام  لازم  وي
آند و   است، ترك  لازم  آنها بر وي  آردن ترك

را   خويش  و آوشش  سعي جهت، نهايت   در اين
 »نميريد  مسلماني  و جز در حال«دهد   خرج به

  قرار نداشته  اسلام  جز حال  : برحالي يعني
بسا  شما در رسد ـ و چه  مرگ  باشيد تا چون

  بر شما آيد آه  آيد ـ درحالي  ناگهاني آه
  در تفسير: (حق مسعود باشيد. ابن  مسلمان

  خداي  آه  است  اين  تقوي  حق«گويد:  تقاته) مي
و از او   قرارگرفته  مورد اطاعت  سبحان

  شود و فراموش  نشود، ياد آرده  نافرماني
  قرار گيرد نه نگردد و مورد شكر و سپاس

گويد:  مي  عباس ابن». سيو ناسپا  آفران
  تعالي  : حق آه  است تقاته) اين  (حق  معناي«

هم، مورد   زدن  برهم  چشم  يك  مدت  به  حتي
  ».قرار نگيرد  نافرماني

  نازل  آريمه  آيه  اين  گويند: چون مي  مفسران
  بر اصحاب  تكليف  اين  آار بستن شد، به

  آسي  ! چهالله  گفتند: يا رسول  دشوار آمد، پس
  بود آه  همان !را دارد؟ تقوايي  چنين اين  توان
َ مَا اسْتطََعْتمُْ  ﴿:  آيه توانيد  مي  (تا آنجا آه ﴾ فاَتَّقوُا اللهَّ

» ١۶التغابن: «آنيد)   را پيشه  الهي تقواي 
  ما را منسوخ  مورد بحث  شد و آيه  نازل

  آه  است  اين  اند: معني گفته گردانيد. بعضي 
  سزاوار تقواي  آنيد آه  تقوي  ز خدا آنچنانا

  بنابراين  توانيد. پس مي  تا آنجا آه  اوست
  . نيست  منسوخ  آريمه  معني، آيه

   



ِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً  قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ ِ جَمِيعًا وَلَا تفَرََّ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ
نَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُْ بِنِعْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتمُْ عَلىَ شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَلََّفَ بيَْ 

ُ لكَُمْ آيَاَتهِِ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (   ) ١٠٣فأَنَْقذََكُمْ مِنْھَا كَذَلكَِ يبُيَِّنُ اللهَّ
  زنيد و پراآنده  الله چنگ  حبل  به  و همگي«

وي، يا   : عهد خدا، يا دينالله  حبل» نشويد
  اينها در معني  و همه  است  قرآن، يا اسلام

را   مؤمنان  سبحان خداي   مترادفند. پس  با هم
  اسلام، يا قرآن  ريسمان  به  جمعي  زدن چنگ  به

  آه  اي را از پراآندگي  وايشان  دستور داده
نمايد.  مي  است، نهي  در دين  از اختلاف  ناشي
  است، اختلاف  شده  نهي  از آن  آه  اختلافي البته

  هواها واميال  ساختن  و حاآم  دين  در اصول
  است، اما اختلاف  شخصي  و منافع  نفساني
  نگرديده  دين، نكوهش  در فروعات  اجتهادي

  هاي و از نشانه  است  و ستوده  پسنديده  بلكه
  آه باشد ـ چنان مي  منان  خداي شريعت  گيري آسان
  نبوي  و احاديث  قرآني  از نصوص  حقيقت  اين

خدا را بر خود ياد   و نعمت«آيد.  برمي
 »همديگر بوديد  دشمنان  آه  گاه آنيد، آن

  و چپاول  آشتيد و غارت وهمديگر را مي
  باهم ؛ همگي نعمت  اين  سبب به  آرديد، پس مي

  از اسلام، قبايل  قبل  آه برادر شديد. چنان
  خانگي  در يثرب، درگير جنگ  و خزرج  اوس

  اسلام، با هم  نعمت  به  بودند، ولي  خونيني
شما   دلهاي  ميان پس«يار و برادر شدند: 

  هم  او برادران  نعمت  تا به  انداخت  الفت
  سبب  به »بوديد آتش  پرتگاه  شديد. و بر لبه

و او شما را «قرار داشتيد   در آن  آه  آفري
: شما بر  يعني »رهانيد«  اسلام با »از آن

از شما   بوديد زيرا هر آس  دوزخ  گودال  لبه
  تعالي  حق  افتاد، پس مي  دوزخ  مرد به مي  آه



ايشان،   وسيله  را فرستاد و به صمحمد  حضرت
  رهانيد. در حديث  پرتگاه  شما را ازاين

اي  الهي  ريسمان خدا  آتاب: « است  آمده  شريف
  آشيده  زمين  سوي به  از آسمان  آه  است 

خود   خداوند آيات  گونه اين«». است شده
  دارد تا هدايت مي  بيان  روشني شما به  رابراي
  ».شويد

   

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
  )١٠٤لْمُفْلحُِونَ (وَأوُلئَكَِ ھُمُ ا

خير   به  باشند آه  و بايد از شما گروهي«
از شما به   : بايد گروهي يعني »آنند  دعوت

آنند   قيام  اسلامي  و دعوت  امر و نهي  فريضه 
و  و ارشاد و با سلطه   و موعظه  و با تعليم

  آه  آنچه  سوي  را به  و حكومت، مردم  قدرت
است، فراخوانند  ن در آ  سود دنيا و آخرتشان
:  است  مراد اين  قولي  و دستور دهند. به

الله و  الي  دعوت  باشيد آه شما بايد امتي   همگي
  آنيد. ولي از منكر مي  و نهي  معروف  امربه
  در آيه» من«زيرا   تر است صحيح اول   قول

  معروف  است، لذا امر به  مفيد بعضيت  آريمه
  انجام  باشد آه مي  هآفاي  از منكر فرض  ونهي
  واجراي  نيست  عين  بر فرد فرد امت، فرض  آن
آثير  . ابن نيست  هم  هر آسي  سزاوار شأن  آن

 صخدا  رسول  آند آه مي  نقل از ابوجعفر باقر
  در اين  را خواندند و سپس  آريمه  آيه  اين
: خير؛  وسنتي  القرآن  الخير اتباع«فرمودند:   شريف  حديث
بايد  »و«» است  من  و سنت  قرآن  پيرويدر 

  آار پسنديده  به«  باشند آه  ازشما گروهي
دست،   به »آنند  امر و از آار ناپسند منع

و   معروف  امر به  آه  . بايد دانست زبان يا به



  از منكر در نزد جمهور فقها، از فرايض  نهي
  ـ يعني  علم  اگر اهل  آه  است  اسلام  آفايي
امر   آن تا به  چيست  دانند معروف مي  آه  آنان

  آنند ـ به  نهي  تا از آن  آنند و منكر چيست
ساقط   از ديگران  آن  آنند، فرضيت  قيام  آن
هر   بر ذمه  آن  گردد و در غير آن، فرضيت مي

  آه  گونه  ماند، همان مي  باقي  فرد مسلماني
) نيز ١١٠(  فريضه، از آيه  اين  عموميت

  آيد. ميبر

از منكر از   و نهي  معروف  ! امر به آري
  واصلي  مطهر اسلام  شريعت  واجبات  بزرگترين

  واجب  باشد زيرا با اين مي  آن  از اصول  مهم
  شود، بدان مي  آامل اسلامي  نظام  آه  است  بزرگ
حق،   دين  از پيروان  بعضي  گاهي  آه  جهت
  پيروي  نگيزها  وناآگاهي، يا به  جهل  سبب به

  خويش  نفس، از دين  از هواها و خواهشهاي
و   تكاليف  شوند، يا از اداي مي منحرف

آنند، يا  مي  خالي  شانه  خويش  مسئوليتهاي
نباشد   اگر آسي  آنند، پس مي  ديگر ظلم يك به
گذاري،  رانشانه  را روشن، جاده  راه  آه

  مو ظال  را راهنموني، مقصر را موعظه  گمراه
  شك  خود بنشاند، بدون  را بر سر جاي

پديد   در جامعه  و بسياري  بزرگ  انحرافات
ما را   تعالي  حق  آه  است  جهت بدين  آيد، هم مي

  و عاقبتي  سرنوشت  به  از دچار شدن
برحذر   اسرائيل بني  و عاقبت  همانندسرنوشت

علت   را به  آنان  دارد، آنجا آه مي
از   و نهي  معروف  امر به  هفريض  فروگذاشتن 

مورد  اسرائيل نمايد: (بني مي  منكر، لعنت
آردند و   سرآشي  قرار گرفتند؛ چرا آه  لعنت

  ديگر را از منكري يك از حد درگذشتند، آنان



  بد است  آردند، چه نمي  شدند نهي مي  مرتكب  آه
 »گروه  و آن«». ٧٩ مائده/«آار وآردارشان) 

  معروف  امر به  فريضه  به  آه  : گروهي يعني
ايشانند «آردند   از منكر قيام  ونهي

  يافتگان  : ايشانند اختصاص يعني »رستگاران
:  است  آمده  شريف  . در حديث و رستگاري  فلاح به
  لم  بيده، فان  منكرا فليغيره  منكم  رأي  من«

فبقلبه،   يستطع  لم  فبلسانه، فان  يستطع
را   از شمامنكري  : هرآس انالايم  أضعف  وذلك

خود تغيير دهد،   دست را به   ديد، بايد آن
  به  خود و اگرنتوانست  زبان  به  اگر نتوانست

  ».است  ايمان  پايه  ترين ضعيف  خود و اين  قلب

   

قوُا وَاخْتلَفَوُا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبيَِّناَتُ وَ  أوُلئَكَِ لھَُمْ وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ تفَرََّ
  ) ١٠٥عَذَابٌ عَظِيمٌ (

شدند   پراآنده  نباشيد آه  و همانند آساني«
  يهود ونصاري  آنان »آردند  اختلاف  و با هم
  و اختلاف  از پراآندگي  متعال  خداي  هستند آه
  بود، نهيشان  شده نازل  آنان  به  آه  در آنچه
  پيشه  آنها سرپيچيدند و اختلاف  آرد ولي
 »آمد  برايشان  بينات آه   از آن  پس«آردند؛ 

  حق  آننده تبيين  آه  است  روشني  : آيات بينات
اند:  گفته  . بعضي است  اختلاف عدم   و موجب

از امت   گذاران شدند، بدعت  پراآنده  آه  آنان
  خود را از جماعت  اند آه هايي و فرقه  اسلام 

  آه  هو با آنچ  جدا نموده  امت  عظيم
  است، مخالفت  دين  و بنيادهاي  ازضروريات

در  ».است بزرگ  عذابي  و برايشان«ورزند  مي
  هفتاد و يك  يهود به: « است  آمده  شريف  حديث

  شدند و نصاري  تقسيم يا هفتاد و دو فرقه
  فرقه  هفتاد و سه  به  من  همچنان، اما امت



  شده  هديگر اضاف  در روايتي». شوند مي  تقسيم
گروه،   اند مگر يك آنها در آتش  همه: « است

الله؟   يا رسول  آيست  گروه  پرسيدند؛ آن  اصحاب
  و اصحاب من   رهرو راه  آه  فرمودند: آنان

  ».اند من

   

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ   يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ
  )١٠٦إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ (

  سهمگين  عذابي  در روز قيامت  ! برايشان آري
  هايي سفيدو چهره  هايي چهره  آه  روزي«؛  است
  از قبرهايشان  آه  : هنگامي يعني »شود  سياه

سپيد و   مؤمنان  هاي شوند، چهره مي  برانگيخته
 »اما سياهرويان«  است  آفار سياه  هاي چهره
  آيا بعد از ايمانتان«شود:  مي گفته  آنان  به

آفر   آه  آن  سزاي  به  آافر شديد؟ پس
  سياهرويان» را بچشيد ورزيديد، عذاب  مي

: مرتدان،  قولي  آتاب، به  : اهل بنابرقولي
ديگر:   قولي  و به : منافقان  قولي  به

  اند.  مبتدعان

   

ِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (وَأمََّ  تْ وُجُوھُھُمْ ففَيِ رَحْمَةِ اللهَّ   )١٠٧ا الَّذِينَ ابْيضََّ
 »خدا  در رحمت  همواره  و اما سپيدرويان«

وي   آرامت  و سراي  : در بهشت يعني
  ».جاويدانند« 

   

ُ يرُِيدُ ظلُْ  ِ نتَْلوُھَا عَليَْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللهَّ   )١٠٨مًا للِْعَالمَِينَ (تلِْكَ آيَاَتُ اللهَّ
بر تو   حق  را به  آن  آه  خداست  اينها آيات«
  اين  درحالي !صمحمد  : اي يعني »خوانيم مي

را بر تو   خويش  روشن  و حجتهاي  آيات
  همان  ـ آه  آيات، باحق  اين  آه  خوانيم مي
و «  است  تنيده  ـ درهم  است  و راستي  عدل



با  »خواهد نمي  جهانيانبر  ستمي  خداوند هيچ
  خود مستحق  آه  آنان، مگر آن  آردن  عذاب
و داور   حاآم  تعالي  باشند. لذا حق  عذاب
  همه  آند زيرا او به نمي  ستم  آه  است  عادلي

اوصاف،   اين  و با داشتن  چيز دانا وتواناست
از خلقش   آسي  به  ندارد آه  آن  به  نيازي  هيچ

  آند.  ستم 

   

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ (وَ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ١٠٩ ( 
  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

خواهد   آه  هر گونه  در آن  پس »خداست  از آن
آند  مي  آند، تصرف  اراده  آه  هر نحوي  و به

  اندهخدا بازگرد  سوي به   و آارها همه«
  عزوجل  خداي  آه  رو است  از اين  هم »شود مي

در   آنچه  تمام  نياز است، چراآه بي از ظلم
و او   اوست  است، در قبضه  آسمانها و زمين

  . اموراست  همه  مرجع
   

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ  رِ كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ
ِ وَلوَْ آمََنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لھَُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھُمُ  َّ وَتؤُْمِنوُنَ باِ

  )١١٠الْفاَسِقوُنَ (
 »هستيد  امتي  بهترين«  اسلام  امت »شما«

  بيرون  مردم براي   آه« خدا  : در علم يعني
  شده  ورده: پديد آ يعني »است  شده  آورده
  : شما بهترين است اين  معني  قولي  . به است
ايد.  آورده  ايمان  هستيد؛ از آنجا آه  امت
  اسلام  امت  آه  است بر آن   دليل  آيه  اين
  بهترين  و اين  امتهاست  بهترين  الاطلاق علي

  مشترك  و آخر آن  امت  اين اول   بودن، در بين
  ، در مجموعه  باصحا  باشد، هر چند آه مي

  ديگر معني  قولي  اند. به آنان  بهترين امت 



مردم   براي  مردم  : شما سودمندترين است  اين
شما   بهتر و سودمندتر بودن  اين ! هستيد. آري 

آنيد  امرمي  معروف  به«:  آه  است  خاطر آن  به
  خدا ايمان  نماييد و به مي  و از منكر نهي

  گاه هستيد تا آن  امت  ين: بهتر يعني »داريد
از   شيوه  اين  و به  متصف  اوصاف  بر اين  آه

  به  ايمان  چون رهرو باشيد، پس  و عمل  عقيده
از منكر را   و نهي  معروف  ، امر بهخدا

از شما   بودن بهترين   آنار گذاشتيد، اين
و اعتبار و   با آن، عزت  و همراه  شده  سلب
  رود. مي ناز بي  شما هم  غلبه

از منكر   و نهي  معروف  امر به  آه  اين  دليل
ذآر   آه  است  ذآر شد، اين  مقدم  بر ايمان

  بر غير آنان  مسلمانان  برتري  خصلت، به  اين
غير   آه جهت  تر است، بدان آننده دلالت

را دارند، هر   ايمان  نيز ادعاي  مسلمانان
د. در ان دورگشته  ايمان  از حقيقت  چند آه

  است  آمده  ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  حديث
  من  از امت«فرمودند:  صخدا  رسول  آه

  بدون  شدند آه  داده  من  به  هفتادهزار تن
  هايشان شوند، چهره مي  داخل بهشت   به  حساب
  همه  است، دلهايشان  چهارده  شب  ماه  همچون
  عزوجل  اياز خد  از ايشان، پس  تن  يك  بر دل
او مرا   و در نتيجه  آردم  طلب  برآن  افزون

  افزون  از آنان، هفتادهزار تن  با هريك
  أھل«:  است آمده  شريف  در حديث  همچنين». داد
ً   ثمانون  ذلك  من  الأمة  صف، ھذه  ومائة  عشرون  الجنة   : اهلصفا

  هشتاد صف  امت  اند و اين  صف  صد و بيست بهشت
  ».دهند مي  را تشكيل  اناز ايش



 »بودند  آورده  ايمان  آتاب  و اگر اهل«
و   و پيامبران خدا  : اگر يهود به يعني

  مسلمين  ايمان  همچون  ايماني  آتابهايشان
  ولي »بهتر بود  قطعا برايشان«بودند   آورده

از   برخي«آردند؟   چه  نكردند، پس  آنها چنين
  به  آه  آساني  ان: هم يعني» اند مؤمن  آنان
  بيشترشان  ولي«آوردند   ايمان صخدا  رسول
  خارج، در باطل  حق : از راه يعني »اند فاسق
 صخدا  رسول  آننده  و تكذيب  سرگردان  خويش

  هستند.

  آيه  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  عكرمه
درباره   آريمه  آيه  اند: اين گفته  آريمه
  و سالم  جبل  ، معاذبنآعب  بن مسعود، ابي ابن
  جهت  شد، بدان نازل  ابوحذيفه  آزاد شده  برده
  به  يهودي  يهوذاي  بن  و وهب  صيف  بن  مالك  آه

ما بهتر از   گفتند: دين  ازاصحاب  گروه  اين
آنيد  مي  دعوت  آن  شما ما را به  آه  است  ديني

 خداوند  ! پس و ما از شما برتر و نيكوتريم
  آرد.  را نازل  آريمه  آيه  اين

   

وكُمْ إلِاَّ أذًَى وَإنِْ يقُاَتلِوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الْأدَْباَرَ ثمَُّ لَا ينُْصَرُونَ (   ) ١١١لنَْ يضَُرُّ
  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
  يهود در صدد آزار و اذيت  : رؤساي است  آرده
بودند ـ   آورده  ايمان  آه  از ميانشان  آساني
ـ برآمدند،   وي  وهمراهان  سلام  عبدالله بن  چون
  هرگز زيان«فرمود:   نازل خداوند  پس

:  يعني »آزاري  شما جز اندك  نرسانند به
  زيان  از انواع  نوعي  توانند هيچ هرگز نمي

و   از اذيت  شما برسانند، مگر نوعي  را به
و   و تحريف  بستن از دروغ   عبارت  آزار را آه



  آه  زياني  است، اما بر وارد ساختن  بهتان
و   و غارت  جنگ  باشد ـ چون  زيان  در حقيقت

و اگر با شما «ـ قادر نيستند   آن امثال
:  يعني »آنند مي  شما پشت  بجنگند، به

در برابر   مقاومت  خورند و قادر به مي شكست
  هبتوانند ب  آه  اين  رسد به  شما نيستند، چه

  داده  نصرت  سپس«برسانند   شمازياني
زار   پيوسته  همچنان  آارشان  بلكه »شوند نمي
  اوصاف  بايد اين  شما مسلمانان  . پس است
از منكرو   معروف، نهي  امر به: « گانه سه

حفظ آنيد تا   را پيوسته» خدا  به  ايمان
بماندو   شما باقي  براي  امتياز و برتري  اين

  . شما برخواهد گشت  زيان  به  ن، ورقدر غير آ
يهود در   شكست  مژده  آه  شويم يادآور مي
اخبار از  عنوان   ما ـ به  صالح  برابر سلف

با   مدينه  زيرا يهوديان  يافت  ـ تحقق  غيب
  خوردند و از جزيره خود شكست   طوايف  همه

  محو شدند.  العرب

   

لَّةُ أيَْ  ِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباَءُوا ضُرِبتَْ عَليَْھِمُ الذِّ نَ مَا ثقُفِوُا إلِاَّ بحَِبْلٍ مِنَ اللهَّ
 ِ ِ وَضُرِبتَْ عَليَْھِمُ الْمَسْكَنةَُ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَانوُا يكَْفرُُونَ بآِيَاَتِ اللهَّ بغَِضَبٍ مِنَ اللهَّ

  ) ١١٢ا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ (وَيقَْتلُوُنَ الْأنَْبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْ 
  آه  : در هر جايي يعني »شوند  هر آجا يافته«

  برآنان«را بيابيد   باشند و آنان  يهوديان
و   : يهود را هرآجا ذلت يعني »شد  زده  خواري
از   عهدي  مگر به«  گرفته  در احاطه  خواري
  جزيه  و قبول  : فقط عقد ذمه يعني »خدا  سوي

  به  آه  است خدا  آتاب آنها به  هادنن  و گردن
از   عهدي  و مگر به«دهد  مي  پناه  آنان

مسلمين، يا   : زنهار و امان يعني »مردمان
غير از   ديگري  آسان  و پشتيباني  ياري



  فراهم  مجالي  آنان  براي آه  است  مسلمين
 »از خدا گرفتار آمدند  خشمي  و به«آند  مي

  سزاوار آن  آه خدا   ازسوي  : خشمي يعني
بر   و مهر بينوايي«شد   هستند، دامنگيرشان

و   و خشم  : فقر و مسكنت يعني »شد  زده  آنان
آرد   احاطه  بر آنان  جوانب  از تمام  ذلت

  آن  پايان، يا احساس بي  وگرفتار فقر و ذلتي
 »اين«خود هستند   در ضمير و شعور و روان

و   و فقر بر آنان  و بينوايي  مهر ذلت  زدن
  است  سبب  بدان«  الهي  خشم  به  گرفتار شدنشان

  ورزيدند و پيامبران خدا آفر مي  آيات  به  آه
  است  آن  سزاي به   آشتند و اين مي  ناحق  را به

  ».آردند و از حد درگذشتند  نافرماني  آه

يهوديان،   ابدي  فقر و مسكنت  آه  بايد دانست
  اين  آنها ندارد، چه  و دارايي  مال  به  ربطي

دار   آنها ريشه  روان  در اعماق  فقر و ذلت
آنند،  فقر مي احساس   است، لذا آنها هميشه

  دنيا هم  هاي گنجينه  تمام  اگر مالك  حتي
  .١باشند

موارد   ه، همهآريم  آيه  اين  بعد از نزول
شد و  واقع  آتاب  و اهل  بر يهوديان  ياد شده

  روي  آتاب  و اهل  مسلمين  ميان  اي معرآه  هيچ
  پيروزي  در آن خداوند  آه  نداد، مگر اين

  به  آه  گاه زد تا آن  رقم  مسلمين  نام را به
  چون  پايبندبودند، ولي  خويش  و شريعت  دين

  زيان  به  گرفتند، ورق  فاصله  خويش  از دين
  . آنها برگشت

   

                                                 
  .١٧۴/١تفسير المنير،   آنيد به  رجوع  ١



ِ آنَاَءَ اللَّيْلِ وَھُمْ  ةٌ قاَئمَِةٌ يتَْلوُنَ آيَاَتِ اللهَّ ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ أمَُّ
  ) ١١٣يسَْجُدُونَ (

  آتاب  : اهل يعني »نيستند  يكسان  آنان«
و  شد، يكسان   بيان  آه  باري  ذلت  برحال

  آتاب  اهل  از ميان«  يستند، بلكههمانند ن
  ضوابط امر وشرع  و به »آردار درست  گروهي

  الهي  آيات  اند آه«  الهي، برابر و مستقيم
  قرآن  :آيات يعني »خوانند مي  شب  را در اوقات

  مختلف  (تهجد) و در ساعات  را در نماز شب
 »نهند مي  سجده  و سربه«خوانند  مي  شب

خوانند. تعبير از نماز  از مينم  آه درحالي
  خضوع  نمونه  سجده  آه  است آن  سجده، براي  به

  . است  الهي  در بارگاه  بنده  و تذلل
  آريمه  آيه  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
  از مفسران  مشهور در نزد بسياري«گويد:  مي
از   عده  آن  درباره  آيات  اين  آه  است  اين

  ايمان  شد آه  نازل  آتاب  اهل  دانشمندان
عبيد،   سلام، اسد بن  عبدالله بن  آوردند؛ چون

  ».و غير ايشان  سعيه  بن ثعلبه

   

ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  َّ يؤُْمِنوُنَ باِ
الحِِينَ (وَيسَُارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَأوُلئَكَِ مِنَ ا   )١١٤لصَّ

خدا و روز   به«:  آتاب  از اهل  گروه  اين
امر و از   معروف  دارند و به  ايمان  قيامت

  واجب  اين  عام  مفهوم  به »آنند مي  منكر نهي
مراد از امر   برآنند آه  بعضي  . ولي ديني
از   پيروي  به  جا؛ امرشان در اين  معروف به

 ص حضرت  با آن  الفتاز مخ  شان و نهي صپيامبر
و  »آنند مي  خير شتاب  و در آارهاي«  است

  ثواب  ورزند زيرا ارزش نمي  و آاهلي  تنبلي
از   و آنان«شناسند  خير را مي  آارهاي



  : با شايستگانند آه يعني »اند شايستگان
  بنابر تعريفي  باشند. پس مي  همانا صحابه

از   جموعهم  شد، اين ارائه   گروه  از اين  آه
هستند   امتي  بهترين  نيز در زمره  آتاب  اهل
  است، يعني  شده  پديدآورده  مردم  براي  آه

  . گذشت  ذآرش  آه  اسلام  امت  همان
   

ُ عَليِمٌ باِلْمُتَّقيِنَ (   )١١٥وَمَا يفَْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فلَنَْ يكُْفرَُوهُ وَاللهَّ
  ر چهه »دهند  انجام  آه  و هر آار خيري«

:  است اين  : (تفعلوا) معني قرائت  باشد. و به
دهيد   انجام  اسلام  شما امت  آه  هر آار خيري

:  يعني »نبينند ناسپاسي  آن  هرگز درباره«
  نخواهند ماند، بلكه  و پاداش  ثواب  بدون
و خداوند «شود  مي  داده  ايشان  به  آن  ثواب
  اداشهرگز پ  پس »داناست  تقواپيشگان  به

  شود. نمي  ضايع  نزد وي  آنان

   

ِ شَيْئاً وَأوُلئَكَِ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا لنَْ تغُْنيَِ عَنْھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَلَا أوَْلَادُھُمْ مِنَ اللهَّ
 ) ١١٦أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ (

ياد آرد،   آتاب  اهل  از مؤمنان خداوند  چون
  نيز سخن از آفارشان  آريمه  آيه  در اين

:  قولي  به »آفر ورزيدند  آه  آساني«گويد:  مي
نضير از  وبني  قريظه بني   مراد از آنان

  چيزي  و اولادشان  هرگز اموالشان«يهودند 
  آه  اي و بدفرجامي  و عذاب  از هزيمت »را

  را در آن  خواهد تا آنان مي خداوند
اولاد را  ».آند مين  دفع  از آنان«درافگند؛ 

  ترين مخصوصا ياد آرد زيرا اولاد محبوب
  پايگاه  و اميدانگيزترين  انسان  به  نزديكان
ها هستند  بلاها و سختي  دفع  براي  وي  اتكاي



  جاودانه  اند و در آن آتش  اهل  و آنان«
  ».خواهند بود

   

نْياَ  كَمَثلَِ رِيحٍ فيِھَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ مَثلَُ مَا ينُْفقِوُنَ فيِ ھَذِهِ الْحَياَةِ الدُّ
ُ وَلكَِنْ أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (   )١١٧ظلَمَُوا أنَْفسَُھُمْ فأَھَْلكََتْهُ وَمَا ظلَمََھُمُ اللهَّ

  آارايي  عدم  در بيان  خداوند متعال  گاه آن
و  باخدا  را در دشمني  آن  آه  اموالشان

آنند،  مي  مصرف  اسلام  و نبرد عليه  رسولش
  اين  در زندگاني  آنان  آنچه  مثل«فرمايد:  مي

  اموالشان  اين  : صفت يعني »آنند مي  دنيا خرج
خود   و ناآارايي  سود و ثمردهي  در عدم

  سوزاني  سرماي  در آن  آه  است  همانند بادي«
  به  آه«  است  و سوزان  سخت  صر: سرماي »است

اند، بوزد  آرده  بر خود ستم  آه  آشتزار قومي
آشتزار   آن  صاحبان  پس »را نابود سازد و آن

  سود و ثمر آن  به  آه  اميدهايي  بعد از همه
گيرند و  نمي  از آن  اي بهره  بودند، هيچ  بسته
  زراعت اين   صرف  آه  را هم  علاوه، اموالي  به

رود،  مي  بودند، نيز از دستشان  آرده
ثمر خود  بي  آشت  از اين  د آفار آهان همچنين
  مثلي  اند: اين گفته  بندند. بعضي نمي  طرفي
آفار با   آه  خيري  آارهاي  آن  براي  است

دهند و در  مي  آفر انجام  خود در حال  اموال
  آلي به  آن  ثمره  شوند آه مي  متوجه  روز قيامت
نكرده،   ستم  آنان  و خدا به«  است  نابود شده

 »اند آرده  ستم  خود بر خويشتن  آنان  بلكه
با   جويي  را در ستيزه  خويش  اموال  آه هنگامي
شود، نابود  نمي  هرگز مغلوب  آه  خداوندي

  آشت  آه باد سوزان   ! همانند اين آردند. آري
  برد، اينان  از بين  ستمگر را پاك  قوم  آن

آردند، اما باد   را صرف  نيز اموالشان



شرك، تلاشها و تكاپوها و   انسوز
  را نابود آرد.  باطلشان  گذاريهاي سرمايه

   

وا مَا عَنتُِّمْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونكُِمْ لَا يأَلْوُنكَُمْ خَباَلًا وَدُّ
ھُمْ أكَْبرَُ قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الْآيَاَتِ إنِْ قدَْ بدََتِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُ 

  ) ١١٨كُنْتمُْ تعَْقلِوُنَ (
  سبب  در بيان  اسحاق و ابن  جرير طبري  ابن
اند  آرده  روايت  عباس از ابن  آريمه  آيه  نزول
  اساس  به  از مسلمانان  فرمود: مرداني  آه

  در جاهليت  آه  و پيمانهايي  پيوند همجواري
  اي روابط صميمانه  از يهوديان  بود، با برخي
  اي«فرمود:   نازل  عزوجل  خداي داشتند، پس

 » ايد، از غير خودتان آورده  ايمان  آه  آساني
آفار و منافقانند،   آه  : از غيرمسلمين يعني

و  خصوصي  : ياران شخص  بطانه »نگيريد  بطانه«
  ر ويامو  در بطن  اند آه  و همراز وي  همدل

قرار دارند و او آنها را از رازها و امور 
  ! از آنان سازد. آري مي  خود آگاه  خصوصي
  از هيچ«  و همراز نگيريد زيرا آنان  دوست

  و به »ورزند نمي  شما آوتاهي  در حق  نابكاري
سازد،   آار را بر شما خراب  آه  هر آنچه

  و جسم  : فساد در فعل گردند. خبال مي  متوسل
شما   افتادن  و محنت  رنج و به «  است  و عقل

: آرزو دارند تا در  يعني »دارند  را دوست
  و زيان  و سختي  درد و رنج  مايه  آه  آنچه

  و سخنشان  بغضاء از لحن«است، درافتيد 
  است، آه  بغض  بغضاء: شدت »است آشكار شده

حسد  از شدت   هويداست، پس  در سخنانشان  اين
از سر   پيچند و زبانهايشان ميبر خود 

راآنار   است، لذا تقيه  خبر داده  ضميرشان
اند و  آورده  روي  تذآيب  و صراحتا به  گذاشته



از   نهاد واندرونشان  و پليدي  سرانجام، خبث
لغزد، آاملا برملا  مي  از زبانهايشان  آنچه
دارد،  مي  نهان  هايشان سينه و آنچه «  است  شده

  لغزشهاي  اين  آه  طوري به »تبزرگتر اس
  هاي در سينه  آه  با آنچه  زباني، در مقايسه

نهان   و امت  و دعوت  دين  عليه  شان پراز آينه
!  مؤمنان  اي  ؛ پس است  دارند، بسيار اندك مي 
  شما بيان  ها را براي ما نشانه  درحقيقت«

لذا بايد  »آنيد  ايم، اگر تعقل آرده
را   و دشمن  بشناسيد و دوسترا   دشمنانتان

  دهيد.  ديگر تمييز و تشخيص از يك

   

ھَا أنَْتمُْ أوُلَاءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلَا يحُِبُّونكَُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُلِّهِ وَإذَِا لقَوُكُمْ قاَلوُا 
وا عَليَْكُمُ الْأنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قلُْ  َ عَليِمٌ  آمََنَّا وَإذَِا خَلوَْا عَضُّ مُوتوُا بِغَيْظِكُمْ إنَِّ اللهَّ

دُورِ (   ) ١١٩بذَِاتِ الصُّ
  براي  از آنان  آه  آساني  حاميان  اي »هان«

ايد؛ بدانيد  گرفته  و همراز نهاني  خود دوست
داريد،   را دوست  آنان  شماييد آه«فقط   آه

  از آنجا آه »ندارند شما را دوست   آنان  ولي
  شما آآنده  عليه  هايشان سينهغيظ و حسد در 

  همه  و شما به«  است  يافته  و استحكام  شده
آنان،   آتاب  و ازجمله »داريد  آتابها ايمان

را   آنان  درحالي  آه  است  شده شما را چه   پس
شما ايمان   آتاب  به  گيريد آه مي  دوستي  به
با شما رودررو شوند،   و چون«آورند؟  نمي 

  ايمان«  و تقيه  نفاق  از روي »گويند مي
بر   خشم  آنند، از شدت  خلوت  . و چون آورديم

  ازروي »گزند خود را مي  شما، سر انگشتان
از   گرفتن چرا از انتقام  آه  و تأسف  حسرت

 »بميريد غيظ خويش   بگو: به«شما عاجزند 
  خويش  نعمت  آننده تمام : قطعا خداوند يعني



صحنه   روي  و به  وز آنندهو پير  بر مؤمنان
بر غيظ خود   است، پس اينك  خويش  دين  آورنده 

  آه«شويد   مرگ دق   بيفزاييد تا بر اثر آن
  همه  : به يعني »ها سينه  راز درون  خداوند به
  همه  گذرد و به ها مي بر سينه  آه  خلجانهايي

گيرد  مي  در نهانها شكل  آه  هايي انديشه
  گروه  اين  آه  بر آنچه  زجملهو ا »داناست«

  آيه  دارند. مراد اين مي  پنهان  در دلهايشان
  اند.  آتاب  اهل  آريمه، منافقان

   

إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَيِّئةٌَ يفَْرَحُوا بھَِا وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا 
كُمْ كَيْدُھُمْ شَيْئً  َ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ (لَا يضَُرُّ   )١٢٠ا إنَِّ اللهَّ

  از پيروزي، نعمت »برسد  شما خيري  اگر به«
  و غيره، هرچند هم  و فراواني، يا نيرومندي

  را ناخشنود و ناراحت  آنان«باشد   اندك  آه
برسد،   اي وناخوشي  شما بدي  آند؛ و اگر به مي

  موضعي  ندر چني  هرآس  پس »شوند شاد مي  از آن
  آه  نيست  آن  باشد، هرگز شايسته قرارداشته 

  شود. بايد دانست  گرفته  و همدلي  دوستي  به
وَإنِْ تصُِبْكُمْ  ﴿، و:  ﴿ إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ ﴾:  در دو جمله آه

  خوبي  به  قرآن بلاغي   ، تعبير شگرف)سَيِّئةٌَ 
فيد ، م»حسنه  مساس«زيرا تعبير   است  نمايان

پيشه، از   نفاق  دشمنان اين   آه  است  آن
  ناراحت  مسلمانان  به  خيري  آمترين  رسيدن

  ، مفيد آن»سيئه  اصابه«گردند و تعبير مي
آاملا   بر مسلمانان  مصيبت  تا زماني  آه  است

اصطلاح،   نباشد و به  جانبه فراگير و همه
 شوند نمي  نرسد، خوشحال  استخوانشان  آارد به

آنان، يا بر   بر دشمني »و اگرصبر آنيد«
  و پرهيزگاري«  با آنان  جنگ  هاي دشواري
  آنان  به  و مهرورزي  از دوستي» نماييد



 »رساند شما نمي  به  زياني  هيچ  آنان  نيرنگ«
شما   عليه  سوء آنان  ها و حرآتهاي و انديشه

يقينا خداوند «  اثر است و دينتان، آاملا بي
پس، بر  »دارد  آنند، احاطه مي  آنچه  به

اثر ساختن  و بر بي   آگاه  و افكارشان  اعمال
  . تواناست  هايشان توطئه 

  اند: براي گفته  احكام  علما در بيان
از   تا آفار ـ اعم  جايز نيست  مسلمانان

همراز،   ـ را دوست  و مشرآان  يهود، نصاري
  قرار دهند، ولي  خويش  مشاور و امين

آارگزار و   عنوان  از آنها به  آه  زاستجاي
  مسائل  به  آه  اي حكومتي  آارمند در آارهاي

آنها   سياسي  و رازهاي  امت  و محرمانه  حساس
  اين  شود، چنانچه  مربوط نباشد، استفاده

  . همچنين است  شده  خلفا ديده  در سيره  روش
  صحت  دشمنش  عليه  دشمن آيات، گواهي  بنابراين

  و حجاز بر اين  مدينه  علماي  ندارد ـ آه
  جايز بودن  ابوحنيفه  نظراند، اما ازامام

  . است  شده  روايت  آن
   

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ( ئُ الْمُؤْمِنيِنَ مَقاَعِدَ للِْقتِاَلِ وَاللهَّ   )١٢١وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أھَْلكَِ تبُوَِّ
احد   داستان  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن
را   و منافقان  مؤمنان  آه  پردازد، آزموني مي

  ديگر متمايز گردانيد و صابران از يك
.  ساخت  را نمايان  سختي  هاي پايدار در عرصه

در   با قريش  ذآر جنگ  به  قرآني  ! سياق آري
  درس  شود تا يهوديان مي  بدر و احد منتقل

  اگر درگير جنگ  بگيرند و بدانند آه  عبرت
در   بدي  فرجام  شوند، چه ا مسلمانان ب

  شصت  خواهد بود. پس، در مجموع  انتظارشان



  ـ پيرامون ١٨٠تا  ١٢٠  ـ از آيه  آريمه آيه
  باشد. احد مي  غزوه

  از پيش  بامدادان  را آه  زماني  و ياد آن«
پيامبر!   : اي يعني »آمدي  بيرون  ات خانواده

  را در صبحگاه  ات از خانه  آمدن  بيرون  زمان
  به  هجري سوم   سال  شوال  روز شنبه، هفتم

  و مؤمنان«آمدي،   بيرون  آه گاه يادآور، آن
 »آوردي فرود مي جنگيدن   براي  را در مواضعي

  : آنها را در سنگرها مستقر و آماده يعني
و خداوند «  آردي مي با دشمن   رويارويي
با تو   هرا در مشاور  مؤمنان  سخنان »شنواست

  نيتها و آردارهاي  همه به  »داناست«
  . بندگانش

   

لِ الْمُؤْمِنوُنَ  ِ فلَْيتَوََكَّ ُ وَليُِّھُمَا وَعَلىَ اللهَّ تْ طاَئفِتَاَنِ مِنْكُمْ أنَْ تفَْشَلَا وَاللهَّ إذِْ ھَمَّ
)١٢٢ ( 
  شدند آه  از شما بر آن  دو طايفه  آه  گاه آن«

از:   عبارت  دو طايفه  اين »آنند  بزدلي
از   حارثه و بني  خزرج  از قبيله  سلمه بني

روز احد در دو جناح   بودند آه  اوس  قبيله
خواستند تا از   لشكر قرار داشتند، پس 

  منصرف غزوه  در اين صاآرم  با رسول  همراهي
را   مؤمنان  دلهاي  عزوجل  گردند، اما خداي

د و حفظ آر و جبن   سستي  به  شدن از تسليم 
خداوند   آه  آن  و حال«بنابراين، بازنگشتند 

را از   سبب، آنان بدين  هم »بود  ياورشان
خود قرار داد و از   در پناه  و ترسويي  سستي
  منافقان  آه آارزار بازنگشتند، چنان  ميدان

  و مؤمنان«بازگشتند   ابي عبدالله بن  رهبري  به
ير بر غ  نه »آنند  بايد تنها برخدا توآل

  . وي



   

َ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ( ُ ببِدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا اللهَّ   ) ١٢٣وَلقَدَْ نصََرَكُمُ اللهَّ
آرد   و يقينا خداوند شما را در بدر ياري«

  تعداد خويش  آمي  سبب به »آه در حالي 
از   پيروزي  تا بدانيد آه »بوديد  ناتوان«

  وعده  عده  آثرت  و به  تاس  تعالي  حق  جانب
  آه  است  اي مستأنفه  جمله  . اين نيست  وابسته
  معرآه  در ميدان  مؤمنان  پايدارساختن  براي

آورد   يادشان  را به  حقيقت  ايراد شد تا اين
پس، «  است  صبر وپايداري  پيروزي، نتيجه  آه

  سپاسگزاري  از خدا پروا آنيد، باشد آه
شكر و   برانگيزاننده قوي زيرا ت »نماييد
  . است  سپاس

   

كُمْ رَبُّكُمْ بثِلََاثةَِ آلََافٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ مُنْزَليِ نَ إذِْ تقَوُلُ للِْمُؤْمِنيِنَ ألَنَْ يكَْفيِكَُمْ أنَْ يمُِدَّ
)١٢٤ (  
  : اي يعني »گفتي مي  مؤمنان  به  آه  گاه آن«

روز در   را آه  ياد آور هنگامي پيامبر! به
  آيا شما را آفايت«:  گفتي مي  مؤمنان  بدر به

هزار  شما را با سه  پروردگارتان  آند آه نمي
  : براساس يعني »آند؟  ياري  فرود آمده  فرشته
مدد از   اندازه  اين  تو، مؤمنان  برداشت
  پنداشتند. مي  را ناآافي  فرشتگان

   

مْ مِنْ فوَْرِھِمْ ھَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلََافٍ مِنَ بلَىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا وَيأَتْوُكُ 
مِينَ (   ) ١٢٥الْمَلَائكَِةِ مُسَوِّ

و   جنگ  و سختي  بر شدت» بلي، اگر صبر آنيد«
[و تقوا پيشه ورزيد در معرآه   پايداري
  وخروش جوش  بر شما با همين  وآافران«  سازيد]

مقرر   هآ  در موعدي »خود بتازند
شما را با   پروردگارتان  گاه همان«اند آرده



 »رساند نشاندار مدد مي  هزار فرشته پنج
بر سر شما فرود   آنان  آه  گاه : همان يعني

به   تأخيري  گونه هيچ  بي  هم  آيند، فرشتگان
خود را   آه شوند، درحالي حاضر مي  جنگ  ميدان 

  رسم  هاند. البت نشاندار آرده  هايي با نشانه
  آه  هست  بود و چنين  ها چنين آار در معرآه

  بندي و نترس، خود را با پيشاني  افراد شجاع
  گذاري نشانه  ديگري  اي يا نشانه  رنگ سرخ
  در صف  و پايگاهشان  آنند تا جايگاه مي

  آه  است  شده  شود. روايت  آارزار شناخته
سفيد، يا   در روزبدر دستارهايي  فرشتگان

  خويش  بر سرهاي  رخ، يا سبز، يا زردرنگيس
  : آنها بر اسباني قولي  بودند. به  بسته
  سوار بودند.  ابلق

» تفسير آبير«در   رازي  فخرالدين  امام
اند  تفسير و سير اجماعا برآن  اهل«گويد:  مي
  صورت  به  در روز بدر با آافران  فرشتگان  آه

  نبود آه  نچنا  ، پس»(فيزيكي) جنگيدند  عيني
  آه  گونه  باشد، آن  معنوي  امداد؛ امدادي

  عباس گويد. ابن مي» المنار«تفسير  صاحب
بدر عملا شرآت   در جنگ  فرشتگان«گويد:  مي
شمار   به  حضوري  آردند، اما در ديگر غزوات 

  ».جنگيدند عملا نمي  و مدد داشتند، ولي

   

ُ إلِاَّ بشُْرَى  ِ وَمَا جَعَلهَُ اللهَّ لكَُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ قلُوُبكُُمْ بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
  ) ١٢٦الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (

را   : امداد با فرشتگان يعني »را  و خدا آن«
تا  »شما قرار نداد  براي  اي جز مژده«
گرديد   شادمان  خويش  پيروزي  به  آن  وسيله به
  رسيدن : به  يعني »آن  به  و تا دلهايتان«

بايد   ليكن »گيرد، و  آرام«  امداد فرشتگان



خداوند   جز از جانب  پيروزي«  بدانيد آه
و   رزمندگان  پس، بسياري »نيست  حكيم  تواناي
پروردگار و   ـ جز با ياري  جنگي  امكانات

  در سرنوشت  تأثيري  ـ هيچ  وي  تأييد و توفيق
  خواست، بدون مي  عزوجل  ندارد و اگرخداي  جنگ
  پايان  آار آنان  شما، به  از سوي  جنگي
  اين  بخشيد، ولي مي  خود را نصرت  دادو دين مي

شما   را براي  داد و آن  را ترتيب  جنگ
مقرر گردانيد تا   شرعي  تكليف  عنوان به

شما را بيازمايد،   و پايداري  ايمان
ُ لَانْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ ليِبَْلوَُ ﴿وَلوَْ يشََاءُ فرمايد:  مي آه چنان اللهَّ

  از آنان  خواست (و اگر خدامي بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ ﴾
  از شما را به  تا برخي  آشيد، ولي مي  انتقام
پس، ». ۴محمد/«ديگربيازمايد)  برخي  وسيله
 ١٢۴( آيات   در اين  فرشتگان  مشارآت  داستان

  ح، مربوط بهو راج  قوي  قول  )، به١٢٧ـ 
  احد، هرچند به  غزوه  نه  بدر است  غزوه
در روز   : مراد آيات، امداد مؤمنان قولي

  وعده  ايشان به  تعالي  باشد زيرا حق احد مي
  ورزند، ايشان  اگر در احد پايداري  داد آه
  رساند، اما پايداري مددمي  فرشتگان  را به

  ريشانيا  به  را هم  فرشته  نكردند، لذا يك
شدند،  مدد مي  فرشتگان  اگربه  نفرستاد، چه

  خوردند. نمي  شكست

   

  )١٢٧ليِقَْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا أوَْ يكَْبتِھَُمْ فيَنَْقلَبِوُا خَائبِِينَ (
 »را  از آافران  آند بخشي  آرد تا هلاك  چنين«

تا   : شما را در بدر پيروز ساخت يعني
  آفار را نابود سازد و آناناز   اي طايفه
يا «شدند   در روز بدر آشته  بودند آه  آساني
: يا  اويكبتهم »را خوار سازد  آنان



تنگ   را بر آنان  ساخته، دايره  شان اندوهگين
آنها را   گرداند و جلو تكبر و سرمستي 

تا «آند   خوار و تارومارشان  گرفته
و   فهد  به  آه  آن بي »بازگردند  نوميدانه

  شويم باشند. يادآور مي  يافته  خود دست  مرام
رمضان   بدر در روز جمعه، هفدهم  غزوه  آه

  افتاد.  اتفاق  هجري  دوم  سال  المبارك 

   

بھَُمْ فإَنَِّھُمْ ظَالمُِونَ (   ) ١٢٨ليَْسَ لكََ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يتَوُبَ عَليَْھِمْ أوَْ يعَُذِّ
  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان عمر ابن
  آرده  را نفرين  مشرآان صخدا  گويد: رسول مي

  اسم  را به  از آنان  خود مرداني  و در نفرين
  نازل  تعالي  حق  بود آه  آردند، همان ياد مي

 »آار با تو نيست  اختيار اين«فرمود: 
را دارد و   اختيارآارشان : خداوند يعني
آند؛ از نابود  مي  انبخواهد با آن  هرچه

نمودنشان، يا   وعذاب  دادن  ساختن، شكست
خود   و هدايت  رحمت  سوي به  بازگردانيدنشان

فرمايد:  مي  آه اسلام، چنان  به ايشان   با تشرف
در  »آند  درگذرد، يا عذابشان  يا از آنان«

  اين  و مستحق »ستمكارند  چراآه«  دنيا وآخرت
  باشند. مي  عذاب

  است  اشاره  اين  دربردارنده  آريمه  آيه  اين
خواهد   ايمان  قريش  آار قبيله  : فرجام آه

  آيد آه ديگر نيز بر مي  بود. از روايات
  به  در آن  احد آه  بعد از غزوه صخدا  رسول

  حمزه  وارد شد و حضرت  سختي  آسيب  مسلمانان
نماز   را در قنوت  رسيد، مشرآان  شهادت  به
  اين  آردند، اما بعد از نزول مي  نفرين  صبح
  را در نماز نفرين  آريمه، ديگر آنان  آيه

  نكردند.



   

 ُ بُ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ يغَْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ وَ
  ) ١٢٩غَفوُرٌ رَحِيمٌ (

است،   زميندر   در آسمانها و آنچه  و آنچه«
  ملك  گستره  بدانيد آه  پس »خداست  از آن

 »را بخواهد  هرآه«  است  خداوند متعال، فراخ
  عذاب »رابخواهد  آمرزد و هرآه مي«بيامرزد، 

و   اوست  ملك، ملك  پس »آند مي  عذاب«آند، 
  اراده  آند و هرچه مي  بخواهد در آن  هرچه

  آمرزندهو خداوند «رساند  مي  ثبوت  آند، به
  حقيقت  اين  به  اي اشاره  اين» است مهربان 

  پيشي  وي  بر خشم  تعالي  حق  رحمت  آه  است
در   آه  از قريش  است  دعوتي  و لذا اين  گرفته
  اسلام، تجديدنظر آنند.  خود در قبال  موضع

   

باَ أضَْعَافاً مُضَ  َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تأَكُْلوُا الرِّ اعَفةًَ وَاتَّقوُا اللهَّ
)١٣٠ (  

احد،   داستان  در بين  خداوند متعال  گاه آن
  از رباخواري  را در مورد نهي  اي معترضه  آيه
  ربا دست  از خوردن  آورد تا مؤمنان مي

  انفاق خدا را در راه  و اموالشان  برداشته
  اي«باشند:   ادهآم  نشر اسلام  نمايند و براي

ربا را چند و ! ايد آورده  ايمان  آه  آساني
ربا در   بودن  حرام »برابر نخوريد  چندين
و   آن، واضح  صور واشكال  همه  و به  حالات  همه

در اينجا ناظر   آريمه  آيه  آشكار است، ليكن
  اعراب  در ميان  آه  از رباست خاص   بر شكلي

  بود آه  چنين  شيوهو   شكل  بود، آن  مرسوم
  ربوي  وام  به  معين  را تا زماني  مال  آنان
سر   وام  بازپرداخت  وقت  دادند و چون مي
در   افزودند و هم مي  بر مال  رسيد، هم مي



  آار را براي  و اين  وام  بازپرداخت  زمان
  آردند تا بدانجا آه تكرار مي  پياپي بارهاي 

در   را آه  وامي برابر فرد رباخوار چندين 
. يادآور  گرفت مي  بود، باز پس  آغازداده

ربا را   نوع  اين  امروزه  آه  شويم مي
: چند و  أضعافا مضاعفةنامند. قيد ( مي» سودمرآب«

  زشتي  ستم  واقعيت  بيان  برابر) براي  چندين
مبتلا بودند   آن  به  در جاهليت  مردم  آه  است

  اگر ربا آم  آه  يستن  معني  اين  و قطعا به
و   جايز باشد بنابراين، آم  آن  بود، خوردن

و از اشد   است قطعي  حرام  بسيار ربا همه
و از خداوند «شود  مي  محسوب  آبيره  گناهان

  باشد آه«ربا   بافروگذاشتن» پروا آنيد
  ».رستگار شويد

   

  )١٣١وَاتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ (
  شده  آماده  آافران  براي  آه  و از آتشي«

  مؤمنان  به  است  ارشادي  اين »است، پرواآنيد
  انجام  آفار در معاملاتشان  بايد از آنچه  آه
ربا، از   : خوردن دادند، بپرهيزند. يعني مي

  شما مؤمنان  آفار است، پس  عملكرد و شيوه
  را از شما سلب  ايمان آه   بايد از ربايي

  آتش  آفار مستوجب  همچون  آند و با آن مي
  شويد؛ بپرهيزيد. مي

   

سُولَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ ( َ وَالرَّ   )١٣٢وَأطَِيعُوا اللهَّ
در هر » بريد  او فرمان  و از خدا و رسول«

  با فرمان بردن »باشد آه«  امر و نهيي
قرار   رحمت  مشمول« صو رسولش ازخدا
  ».گيريد

   



مَوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّتْ وَسَارِ  عُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّ
 ) ١٣٣للِْمُتَّقيِنَ (

  از جانب  آمرزشي  سوي و بشتابيد به«
مانند   آن  پهناي  آه  و بهشتي  پروردگار خويش

و   آسمان  و چون »است  آسمانها و زمين  عرض
و   ترين دگان، عريضبن  در حد علم  زمين
  اند، بدين  سبحان  خداي  مخلوقات  ترين فراخ
  براي«از آنها ياد شد   در تشبيه  جهت

  چگونه  پس »است  شده  آماده  پرهيزگاران
  شما را از بهشتي  شويد آه مي  آارهايي  مرتكب

گرداند، در   محروم  و عظمت  وسعت  اين  به
است؟ و  شده  دهآما  پرهيزگاران براي  آه حالي 

  شما را در دوزخي  خوريد آه چرا ربا مي
  ؟.  است شده  آماده  آافران  براي  فروافگند آه

و   بهشت  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه  اين
اند وموجودند.  شده  آفريده  اآنون هم  دوزخ
  . در حديث است  جمهور علما نيز همين  قول
 صخدا  محضر رسول  به مردي: « است  آمده  شريف

  : (بهشتي است  فرموده  تعالي  : حق آمد و گفت
  است)، پس  و زمين  مانند آسمان  آن پهناي  آه
در  صورت، دوزخ  در اين  خبر دهيد آه  من  به

  آه  بيني فرمودند: آيا مي صخدا  ؟ رسول آجاست
  پوشاند، در آن چيزرا مي  آيد همه مي  شب  چون
  : در آن مرد گفت  ؟ آن تروز در آجاس  وقت
فرمودند:  صخدا  بخواهد. رسول خدا آه  جايي
  آه  است جايي  دوزخ، در آن  است  همچنين  پس

  ».خدا بخواهد

   

 ُ اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ رَّ اءِ وَالضَّ الَّذِينَ ينُْفقِوُنَ فيِ السَّرَّ
  )١٣٤سِنيِنَ (يحُِبُّ الْمُحْ 



 »در سراء  آه«اند  »همانان«  پرهيزگاران
و «  و راحت  و گشايش  آساني  : حالت يعني
  انفاق«  و رنج  و سختي  : در تنگي يعني »ضراء
را   آن »خورند خود را فرومي  آنند و خشم مي

و   خشم  سبب و به  آرده  حبس  خويش  در دلهاي
شود:  مي  گفتهآنند.  نمي  ظلم  آسي غيظ خود به

  خود را فروخورد و آن  : خشم غيظه  آظم«
:  است  آمده  شريف  در حديث». رابروز نداد

بر   آه خود را فرو خورد درحالي  خشم  هرآس«
  عزوجل  قادر است، خداي  آن  اظهار و اجراي

». آند مي  وايمان  را پر از امن  درونش
  ولرس  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

خود   شما در ميان«پرسيدند:   ازاصحاب صخدا
  آسي گفتند: به» گوييد؟ مي  پهلوان  آسي  چه  به
  به  نتوانند او را در آشتي  پهلوانان  آه

نيست،  ! چنين نه«زانو در آورند. فرمودند: 
بر   خشم  در هنگام  آه  است  آسي  قهرمان  بلكه

  ندنفرونشا  شيوه  درباره». خود مسلط است
همانا : « است  آمده  شريف  نيز در حديث  خشم
  از آتش  و شيطان  است  ازشيطان  و غضب  خشم

  از شما خشمگين  يكي  چون  شده، پس  آفريده
  پرهيزگاران »و«». شد، بايد وضو بگيرد

:  يعني »گذرند درمي  از مردم«  اند آه  همانان
و   بد آرده  آنان  به  آه  آسي  از مجازات

  اين گذرند. البته است، درمي  مؤاخذه  مستحق
بر   آه  است  در صورتي  و آرامت  فضيلت

  آمده شريف  قادر باشند. در حديث  آشي انتقام
  چيز است  سه«فرمودند:  صاآرم رسول  آه  است
  : خورم سوگند مي  بر آن  آه
  شود. نمي  آم  دادن از صدقه  مالي  ـ هيچ ١



  عفو و گذشت، جز عزت دربرابر ـ خداوند ٢
  افزايد. نمي

 آند، خداوند  تواضع خدا  براي  ـ هرآه ٣
  ».دهد مي  او را رفعت

  اين خداوند  آه  است  فضيلت  همه اين  نظر به
و   برشمرده احسان   را از مقامات  مقام
  را دوست  و خداوند محسنان«فرمايد:  مي
و   با انفاق  را آه  : آناني يعني »دارد مي

و   احسان  در امورشان، روش  و گذشت  بردباري
  گيرند. مي را در پيش  نيكوآاري

   

َ فاَسْتغَْفرَُوا لذُِنوُبھِِمْ وَمَنْ  وَالَّذِينَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا اللهَّ
وا عَلىَ مَ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ اللهَّ   )١٣٥ا فعََلوُا وَھُمْ يعَْلمَُونَ (يغَْفرُِ الذُّ

  چون  آه«اند  »آنان«  پرهيزگاران »و«
و   : هر آار زشت فاحشه »شوند  مرتكب  اي فاحشه

زنا، در   به  آن  است، اما اختصاص  هر معصيتي
  ترين زيرا زنا از زشت  يافته  غلبه  استعمال
 »روا دارند  بر خود ستم  يا چون«  است  معاصي

  اند: فاحشه گفته  . بعضي گناهان  كاببا ارت
  صغيره  بر خود، گناه  و ستم  آبيره  گناه
 »ياد آنند الله را«:  هنگام ! در آن . آري است

خواهند   آمرزش  پس«  خويش  با زبانها و دلهاي
  خداي  از بارگاه »خويش  گناهان براي 

  است  رسيده  من  گويد: به مي  آمرزگار. انس
  شد، ابليس  نازل  آريمه  آيه  اين  چون آه

جز خدا،   آسي و چه«شدم).   بيچاره  (آه  گريست
  آه  آاملي  با آمرزش »آمرزد را مي  گناهان

باشد؟  نداشته و عقوبتي   خود سرزنش  دنبال به
باشد   بزرگ  آه  ـ هر چند هم  گناهي  لذا هيچ

  آه  نيست  بزرگ  چنان  الهي  ـ در برابر مغفرت
  آمده  شريف  شود. در حديث  وي  آمرزش  عدم  ببس



  : پروردگارا! سوگند به گفت  ابليس: « است
را گمراه   آدم  فرزندان  پيوسته  آه  عزتت

  در اجسادشان  ارواحشان  آه  گاه تا آن  آنم مي 
و   عزت فرمود: سوگند به  تعالي  باشد. حق

  گاه آنتا   آمرزم مي  بر آنان  پيوسته  آه  جلالم
  پرهيزگاران »و«». بخواهند  آمرزش  از من  آه
  با آن«  از گناهان »اند شده  مرتكب  بر آنچه«

  است  آار گناه  آن  و آگاهند آه »دانند مي  آه
بر   مراد از اصرار: عزم »آنند اصرار نمي«

از   نهايي  آشيدن دست   و عدم  گناه به   بازگشت
  . است  با توبه  آن

  روايت ك عباس از ابن  نزول  سبب  بيان عطاء در
  خرما فروشي  درباره  آريمه  : آيه است  آرده
  آنيتش  شد آه  نازل» التمار  بنهان»  نام به
خوبرو از او   زني  بود، روزي» ابومقبل«

خود   سوي را به  زن  او آن  خرما خريد، پس
  عمل  آشيد و او را بوسيد، اما بعدا از اين

آمد  صخدا  رسول  خدمت  به  گشته  يمانپش  خويش
.  باز گفت  ايشان  را به  خويش  و داستان

  گرديد.  نازل  آريمه  آيه  اين  گاه آن

   

أوُلئَكَِ جَزَاؤُھُمْ مَغْفرَِةٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالِدِينَ فيِھَا 
  ) ١٣٦ينَ (وَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِلِ 

  از جانب  آمرزشي  پاداششان  آنان«
  از فرودست  آه  است  و باغهايي  پروردگارشان

  در آن  است، جاودانه  جاري  جويباران  آن
:  يعني »نيكوست  چه  عمل  اهل  بمانند و پاداش

  يادشده  نيك  اعمال  آه  پرهيزگاراني  پاداش
بر   آه  است  دهند، اين مي  را انجام

  بهشت  شود و به مي  عفو آشيده  قلم  ناهانشانگ
ابوبكر   روايت  به  شريف  آيند. در حديث درمي



فرمودند:   آه  است  آمده صخدا  از رسول  صديق
  به  شود، سپس  گناهي  مرتكب آه  نيست  آسي هيچ«

برخيزد و وضو   از گناهش  يادآوري  هنگام
و از   نماز خوانده  دو رآعت  گاه بگيرد، آن

آمرزش   خويش  گناه  از آن  عزوجل  خداي
آمرزد  بر او مي خداوند  آه  بخواهد، جز اين 

  ».آردند  را تلاوت  آريمه آيه   اين  گاه ـ آن

   

بيِنَ  قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ
)١٣٧ (  

:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  اندر بي
خوردند و   احد شكست  در واقعه  مؤمنان  چون

رسيد، خداوند   شهادت  به  از آنان  هفتاد تن
از شما   قطعا پيش«نمود:   نازل  متعال

  حق  آه  : وقايعي يعني »است شده  سپري  سنتهايي
  حق  آننده تكذيب  آنها را در امتهاي  تعالي

شمار  به  وي  و از سنتهاي  جرا درآوردها  به
  هم  سنتها، يكي  اين  از جمله روند، آه  مي

 »پس«  با همديگر است  و مسببات  اسباب  رابطه
  در زمين«داريد   سنتها شك  اين  اگر در وقوع

  و بنگريدآه«  گرفتن قصد عبرت  به »بگرديد
 »؟ است  بوده  چگونه  آنندگان تكذيب  فرجام
  آثار امتهاي  مشاهده  آه  نيست  شكي زيرا

انسانها به   در نفوس  بربادرفته، تأثيري
اخبار   ويادآوري  تنها شنيدن  گذارد آه جامي 

  همين نيست، به  تأثيري  چنان  آنها، داراي
  گردشگري  ما را به  عزوجل  خداي  آه  است  دليل

  . است امتها دستور داده  در احوال  و نگرش
   

  ) ١٣٨ا بيَاَنٌ لِلنَّاسِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقيِنَ (ھَذَ 



و   سير و سفر در زمين  امر به »اين«
  هلاك  آه  ستمگراني  حال  در عاقبت  نگريستن

و   و متروك  را خالي  و ديارشان  شده
  اين  اند وآيات گذاشته  باقي  فروريخته درهم
از   ماع »است  مردم  براي  بياني«؛  قرآن
و «  و غير آنان  حق  دعوت  آنندگان تكذيب

  پس »است  پرهيزگاران  براي  رهنمود و اندرزي
  ـ اعم  مردم  تمام ها براي بيانگر عبرت  قرآن

  فقط براي  ـ است، ولي  و آافرشان  از مؤمن
  براي  است، نه  رهنمودو اندرزي  پرهيزگاران
  . غير ايشان

   

  )١٣٩حْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (وَلَا تھَِنوُا وَلَا تَ 
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  در روز احد شكست صپيامبر  گويد: اصحاب مي

وليد با   اثنا خالدبن  خوردند، دراين
  از فرازآوه  مشرك  از سواران  اي دسته
  چنين صخدا  رسول  آورد، پس  روي  آنان حمله

را بر ما پيروز  بارالها! آنان«دعا آردند: 
  و مسلط نگردان، خدايا! ما جز تو نيرويي

جز   آسي  سرزمين نداريم، بارالها! در اين
  تو را عبادت  وجود ندارد آه  نفرات  همين
  را نازل  آيات  اين  تعالي  حق گاه  آن». آند

  ازاناز تيراند  اي عده  بود آه  فرمود. همان
  مشرك  و سواران  ور شده حمله  برآنان  مسلمان

است   راندند. و اين  عقب  را زدند و از آوه
  ﴿ وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ...﴾: خداوند  فرموده  معناي 

:  وهن »نشويد  نورزيد و اندوهگين  و سستي«
و   زدگي  آمادگي، دل  سستي، ناتواني، ترك

.  است  و نيرومندي  قوت  اسباب  به  توسل  عدم
بدانيد   نشويد، بلكه  و اندوهگين  ! سست آري



بر   واقعه  بعد از اين »شما برتريد  آه«
  اگر مؤمن«پيروزيد   و برآنان  دشمنانتان

  و اندوهگين  : اگر مؤمنيد، سست يعني» باشيد
باشيد،   نشويد. يا اگر مؤمن و افسرده 

  برتريد.

را   مؤمنان  آريمه  آيه  در اين  خداوند متعال
  مصايب  فراخوانده  و پايداري  شكيبايي  به

گويد  مي  و تعزيت  تسليت  آنان  روز احد را به
  برانگيخته  با دشمنانشان  را بر جنگ  و آنان
  دارد. باز مي  و بزدلي  و ترس  از سستي

   

لْكَ الْأيََّامُ ندَُاوِلھَُا بيَْنَ النَّاسِ إنِْ يمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثْلهُُ وَتِ 
ُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِينَ ( ُ الَّذِينَ آمََنوُا وَيتََّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ وَاللهَّ   )١٤٠وَليِعَْلمََ اللهَّ

  آيه  آغاز اين  نزول  سبب  سعد در بيان راشدبن
 صخدا رسول  آه  گويد: هنگامي مي  آريمه

گشتند،  از احد بر مي  ناراحتو   اندوهگين
هر   آه  شوهر وپسرش  هاي با جنازه  همراه  زني

  خاطر آن  آمد و به بودند، مي  دو شهيد شده
  آرد و بر سر و صورتش مي  و شيون  دو فغان

 صاثنا پيامبراآرم  زد، در اين مي
آيا با «گفتند:  با پروردگارشان  آنان مناجات
  تعالي  حق  پس!» آنند؟ مي  همچنين  پيامبرت

:  قرح» رسيده  شما قرحي اگر به«فرمود:   نازل
  را نيز آسيبي  قوم  آن«  است  و آسيب  زخم

: اگر آنها در  يعني »است  رسيده همانند آن 
  يافتند و آسيب  روز احد بر شما دست

را ـ   واردآردند، شما نيز در روز بدر آنان
  از نخبگان  هفتاد تن  با آشتن

و «ساختيد؛   ـ خوار و ذليل  مدارانشانوسرد
رادر «  و نصرت  پيروزي  ي »روزها  ما اين

  در وقايعي »گردانيم مي  نوبت  به  مردم  ميان



ها  امتها و ملتها در جنگ  ميان  آه
  است  رفته  ما بر اين  ! سنت دهد. آري مي روي
امتها دستگردان   را ميان  پيروزي  آه

  نمايد و گاهي  غلبه  گروه  اين  نماييم، گاهي 
  ! براي مسلمين  اي  آه ديگر، چنان  گروه  آن

رخداد   خود شما در روز بدر و احد اين
سرانجام،   افتاد، اما بدانيد آه  اتفاق
و تا خداوند «  است  با مؤمنان  پيروزي
: با  يعني »بدارد  را معلوم  مؤمنان

نبرد، آاملا   درميدانهاي  پايداريشان
  تعلق  آنان  به  گرداند تا پاداش  ايزشانمتم

  ازلي  علم  به  سبحان  بتواند و الاخداي  گرفته
  داند. چيز را مي  خود همه

  نزول  سبب  در بيان  از عكرمه  حاتم  ابي ابن
  : چون است آرده  روايت  آريمه  آيه  آخر اين

دير رسيد،   احد در مدينه  جنگ  خبر نتيجه
رفتند تا از اخبار احد   يروناز شهر ب  زنان

را   دو تن  هنگام  يابند، در اين  آگاهي
آمدند،  مي سوار بر شتر از رزمگاه   ديدند آه

  چه صخدا  پرسيد: از رسول  از آنان  زني  پس
  داد: ايشان  دو پاسخ از آن  خبر داريد؟ يكي

  ندارم  ديگر باآي  : اآنون گفت  اند. زن زنده
بخواهد   هر چه  از بندگانش  عزوجل خداي  آه

  آنچه  مطابق  آريم  قرآن  شهيد برگيرد. پس
از « تا خداوند »و«شد:   نازل  او گفت آه

  را به : ايشان يعني» بگيرد  شما شهدايي  ميان
گرداند. بايد   نايل  شهادت  و آرامت  فيض

رو   را ازآن خدا  راه  آشتگان  آه  دانست
  دعوت  در راه  شاناي  ناميدند آه »شهيد«

  عليه  اند و نزد وي شده  آشته الله  سوي به
  اند بر اين رسانده  قتلشان  به  آه  آساني



و   ستم  به  : آشتنشان دهند آه مي  گواهي  حقيقت
  سبب  اند: بلكه گفته  . بعضي است تجاوز بوده 

  : نيل آه  است  اين» شهيد« آنها به   نامگذاري
و «  است شده  داده  شهادت  يشانبرا  بهشت  به

  سلطه  پس »ندارد  را دوست  خداوندستمكاران
  حق  و سرانجام  نداشته  بقا و دوامي  ستمگران

  آند. مي  را عذاب  آنان  تعالي

   

ُ الَّذِينَ آمََنوُا وَيمَْحَقَ الْكَافرِِينَ ( صَ اللهَّ  )١٤١وَليِمَُحِّ

  يد، برايشما رس  به  آه  آسيبي  نيز اين »و«
 »گرداند  را پاك  تا خدا، مؤمنان«بود   آن

  بپالايد و خالص  را از گناهانشان  ايشان
  اعمالشان هاي  از آن، صحيفه  گرداند و پس

  شايبه  هيچ  و جز حسنات  شده  و پاآيزه  پاك
  : پاآسازي نماند.تمحيص  در آنها باقي  ديگري
 »زدو نابود سا  را نيست  و آافران«.  است
  و طغيانشان  سرآشي  سبب را به  شان : ريشه يعني

گرداند   برآند و آنها را مستأصل  از بيخ
و مغرور   پيروز گردند، سرآش چون   زيرا آنان

و   تباهي  خود سبب  شوند و اين و متجاوز مي
آيات، بيانگر   اين  گردد. پس مي  آنان نابودي
روز  در  آفار بر مؤمنان  نهايي  غلبه  حكمت

  پرداخته  حكمت  سه  در اينجا به  احد است، آه
  : است  شده
  اهل  گردانيدن و معلوم  ـ متمايزساختن ١

  . عمل  در صحنه  و پايداري  ايمان
  . شهادت  فيض  به  از مؤمنان  بعضي  ـ رسيدن ٢
و استكبار   طغيان  آفار در چاله  ـ افگندن ٣

  آاملشان و نابودي   استدراج  امر به  تا اين
  بينجامد.



   

ابِرِينَ  ُ الَّذِينَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَيعَْلمََ الصَّ ا يعَْلمَِ اللهَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ
)١٤٢ (  
  شويد، حال مي  وارد بهشت  آيا پنداشتيد آه«
شما را متمايز   خداوند هنوز مجاهدان  آه  آن

  را معلوم  صابران  آه  ناز آ  و پيش  نساخته
  بهشت به   : آيا پنداشتيد آه يعني »بدارد؟

  جهاد و اهل  اهل  آه  از آن  شويد قبل وارد مي
ظهور،   علم  شما، به  و صبر از ميان  پايداري

  در غزوه  اينك  متمايز گردند؟ پس  ديگراناز 
ا  ﴿ احد از همديگر متمايز گشتند. مراد از: وَلمََّ

ُ  يعَْلمَِ    را معلوم  (هنوز خدا جهادگرانتان ...﴾ اللهَّ
  نيست، بلكه  تعالي  از حق  علم  نداشته)؛ نفي

امر در   اين  ظهور عيني  مراد از آن، عدم
  در حقيقت، خداي  است، چرا آه  واقعيت  عرصه
؛  هدف  داند، پس مي چيز را از ازل   همه  عزوجل

  از آنانتا   است  بر مردم  حجت  برپا داشتن
  ورودشان  موجب  ظهور آيد آه عرصه   به  آاري
  حق  آمرزش  و احراز شايستگي  بهشت  به

  گردد. تعالي

   

  ) ١٤٣وَلقَدَْ كُنْتمُْ تمََنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تلَْقوَْهُ فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَْتمُْ تنَْظرُُونَ (
  مؤمنان »دآردي آرزو مي  را سخت  و شما مرگ«

  ميان  جنگي  در آن  بودند آه  روزي  در آرزوي
  شهادت  فيض  آيد تا به  وقوع  آنها و آفار به

دربدر حضور   آه  گردند و آساني  نايل
  روزي  ما را هم  آاش  گفتند: اي نداشتند، مي

  با مشرآان  درآن  روز بدر بود آه  چون
  آزموده  در آن  خيري  و به  جنگيديم مي
  آيه  نزول  سبب  در بيان  آه  گونه  شديم، آن مي

احد   واقعه  . اما چون است  نيز آمده  آريمه



  آه  آوردند، با آن  روي هزيمت  آمد، به  پيش
آردند تا   پافشاري  سخت  بودند آه  خود ايشان

آفار، از   عليه  آرايي  صف  براي صپيامبر
  لعم  در ميدان  شود، ولي  خارج  مدينه

  نكردند، آه  پايداري  از آنان  جزتعدادي
  از ايشان يكي  مالك  بن انس  عموي نضر  بن انس

  از آن  پيش«بوديد:   مرگ  در آرزوي !بود. آري
  مؤمنان  آه  اين  سبب »روبرو شويد  با آن  آه

  آردند، آرزوي را مي  مرگ  و آرزوي  جنگ  آرزوي
 »را ديديد  آن  پس«بود   ايشان  از سوي شهادت 

» آرديد مي  نگاه  آه درحالي«را   : مرگ يعني
  شهادت  از شما به  تعدادي  آه  هنگامي

لا تتمنوا لقاء «:  است  آمده  شريف  رسيدند. در حديث
  تحت  الجنة  فاصبروا، واعلموا أن  العدو، وسلو الله العافية، فإذا لقيتموھم

را   دشمن با  رويارويي  : آرزوي السيوف  ظلال
  بخواهيد، اما چون  نكنيد و از خدا عافيت

ورزيد و   روبرو شديد، پايداري  با آنان
هاي  در زير سايه  بهشت  بدانيد آه

  ».شمشيرهاست 

   

سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلهِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ
اكِرِينَ أعَْقَ  ُ الشَّ َ شَيْئاً وَسَيجَْزِي اللهَّ ابِكُمْ وَمَنْ ينَْقلَِبْ عَلىَ عَقِبيَْهِ فلَنَْ يضَُرَّ اللهَّ

)١٤٤ (  
:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
شدند،   در احد مجروح صخدا  رسول  آه هنگامي
  محمد آشته  : اينك گفت  فرياد زنان  شيطان

  و منفعل  سست  از مسلمانان  برخي  شد! پس
 ص: محمد گفت  اي گوينده  شدند تا بدانجا آه

دارد،   اي فايده  چه  شد ديگر مقاومت آشته  آه
(مشرآان)، نيز   شويد زيرا آنان  لذا تسليم



: اگر او  گفت  شما هستند. ديگري  برادران
و «شد:   نازل  شد! پس نمي  پيامبر بود آشته
  از او هم  نيست، پيش  اي محمد جز فرستاده

ميرد  مي  لذا او هم »اند گذشته  پيامبراني
  ممكن  ديگر مردند، همچنين  پيامبران  آه چنان
  از آنها آشته  بعضي آه شود، چنان  آشته  است

) ۶٧(  آيه  از نزول  اين، قبل  شدند. البته
حفظ   در آن خداوند  بودآه» مائده»  از سوره

  دعوت  از گزند دشمنانرا  ص پيامبرش  جان
  آيا اگر او بميرد يا آشته«آرد.  تضمين

 »گرديد خود برمي  هاي شود، شما بر پاشنه
  شد، چگونه  يا آشته  : اگر اودر گذشت يعني

را   خويش  و عقيده  شويد و دين مرتد مي
 ‡پيامبران  دانيد آه مي  آه  آنيد، با آن رهامي
ميرند و  مي لكهمانند، ب نمي  زنده  هميشه  براي
  ايشان  دين  به  هستند آه  پيروانشان  اين
  خود ـ به  جويند، هرچندپيامبران مي  تمسك
نباشند؟   ـ در ميانشان  يا شهادت  مرگ  سبب

با  »خود برگردد  هاي بر پاشنه  و هرآس«
  از جنگ، يا با ارتداد از اسلام  آردن پشت
  بلكه »درسان خدا نمي  به  زياني  هرگزهيچ  پس«
زودي   و خداوند به«رساند  مي  زيان  خودش  به

  : آساني يعني »دهد مي  را پاداش  شكرگزاران 
  شهادت  آرده، جنگيدند و به  پايداري  را آه

  خداي  وسيله، نعمت  بدين  رسيدند زيرا ايشان
  است، شكرگزاري اسلام   بر خود را آه  عزوجل
  اند. آرده

  اصحاب  آه ص يامبراآرمپ  درگذشت  در هنگام
بودند تا  شده   و حيران  بسيار سراسيمه

  : اگر آسي گفت مي  تهديد آنان عمر  بدانجا آه
را   است، گردنش آرده  رحلت صمحمد  بگويد آه



  هنگام، ابوبكر صديق  ! در اين ! آري زنم مي
  پرستيد، پس را مي صمحمد  هرآس«فرمود: 
  و هرآس ذشت درگ صيقينا محمد  بداند آه

  زنده خداوند  شك  پرستد، بدون را مي خدا
را   آريمه  آيه  اين  گاه ميرد. آن و نمي  است

خود،   آريمه  آيه  لذا اين». نمود  تلاوت
  امر درگذشت  براي  سازي تمهيد وزمينه

  . است ص پيامبراآرم
   

 ِ نْياَ نؤُْتِهِ وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ لًا وَمَنْ يرُِدْ ثوََابَ الدُّ كِتاَباً مُؤَجَّ
اكِرِينَ (   ) ١٤٥مِنْھَا وَمَنْ يرُِدْ ثوََابَ الْآخَِرَةِ نؤُْتِهِ مِنْھَا وَسَنجَْزِي الشَّ

 »الله  اراده  جز به  را نرسد آه  نفسي  و هيچ«
  شده  بميرد، نوشته«  قضا و قدر وي  : به يعني
را   مرگ : خداوند يعني »د وقتقي  به  است
  هيچ  آه  معين  در موعدي  هر شخصي  براي
؛ بسيار  است  شود، مقرر آرده نمي  وپيش پس

در   و شجاع  قهرمان  مردان آه   شده  ديده
  اند و انسانهاي مانده  نبرد زنده  ميدانهاي

اند،  مرده  شان در مأوا و مأمن  ترسو و بزدل
خود آيند و در   بايد به ترسو  انسانهاي  پس

  تعالي  حق  تجديدنظر آنند. سپس  محاسباتشان
آند؛  مي  بشر را بيان  و مقصد خلقت  هدف
دنياست،   بشر يا خواستن  از ديدگاه  هدف اين

  پاداش« با عملش »و هرآه«:  آخرت  يا خواستن
و مانند   غنيمت  چون »دنيا را بخواهد  اين
  آن  : ازپاداش يعني »او از آن  به«  آن
  آخرت  پاداش«  خويش  با عمل »و هرآه  دهيم مي«
او از   بخواهد، به«  است همانا بهشت   آه »را
  را چند و چندين  وي  و حسنات »دهيم مي  آن

  . فرموده بخشيم مي  پاداش فراواني برابر به 
حقيقت   اين  : (يرد: بخواهد)؛ به عزوجل  خداي



  آه  است  شخصي  اراده  ن: اي دارد آه  اشاره 
  ـ از خير يا شر ـ را تعيين  عمل  طبيعت

  را پاداش  شكرگزاران  زودي و به«آند  مي
اوامر و   را آه  : آساني يعني »داد  خواهيم

و   و پايداري  جنگ  ما را در عرصه  فرمانهاي
  است  شده  روايت  آنند. از علي مي  اطاعت  غيره
خويش، ابوبكر   بر دين  نپايدارا«فرمود:   آه

فرمود:  مي  هميشه  ، و علي»هستند وي   و اصحاب
  ».بود  ابوبكر امير شكرگزاران«

   

ِ وَمَا  وَكَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثيِرٌ فمََا وَھَنوُا لمَِا أصََابھَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
 ُ ابرِِينَ (ضَعُفوُا وَمَا اسْتكََانوُا وَاللهَّ   )١٤٦ يحُِبُّ الصَّ

او   همراه  آه  بسيار پيامبري  و چه«
:  يعني »نبرد آردند  بسياري  خداپرستان

  عزوجل  خداي  با دشمنان ‡از پيامبران بسياري
با   همراه  رباني  جنگيدند و علما و عابدان

هستند   : ربانيان نبرد آردند. ربيون  ايشان
  حق ربوبيت  مقام  ختو شنا  خداپرستي  به  آه

  اند. يا (ربيون) به شده  داده  نسبت  تعالي
  مفرد آن بسيار است، آه  جماعتهاي  معناي

باشد.  مي  و گروه  جماعت  معناي  ، به»ربي«
آنها   خدا به  درراه  آه  مصيبتي  سبب به  پس«

با  خدا  : دوستان يعني »نكردند  رسيد، سستي
  شدن  و يا آشته  پيامبرانشان شدن  آشته 
و «نشدند   سست  و همسنگرانشان  همراهان
  از استمرار نبرد با دشمن »نكردند ناتواني

رنجها و   سبب به »نكردند  و زبوني«
رسيد.   آنان  در جهاد به  آه مصيبتهايي
و »  است  شدن و تسليم  و خضوع  : ذلت استكانت

  لذا به »دارد مي  را دوست  خداوند صابران
  دهد. مي  پاداش  انآن



  به  گويي و آنايه  تعريض  نوعي  آريمه  آيه  اين
در احد از   آه  است  از مسلماناني  عده  آن

بر   لرزه صخدا  رسول  شدن آشته  شايعه
  آه افتاد و در حالي   اندامشان

را داشتند،   مشرآان  به  شدن تسليم اراده
د ما نز  از سوي  قاصدي  آاش  گفتند: اي مي

ما از   برود تا او براي  ابي عبدالله بن 
زمان) امان   (در آن  رهبر مشرآان  ابوسفيان

  بگيرد. 

   

وَمَا كَانَ قوَْلھَُمْ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ وَثبَِّتْ 
  )١٤٧افرِِينَ (أقَْدَامَناَ وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَ 

در   آه  گروهي  آن  : سخن يعني »ايشان  و سخن«
  انبياي  با دشمن، همراه  رويارويي  هنگام
گفتند:   نبود آه  جز اين«بودند   الهي

 »ما را  پروردگارا! بيامرز بر ما گناهان
  است  صغيره  : مراد از آن، گناهان قولي  به
:  قولي  به» ما را در آارمان  و ازحد گذشتن«

:  . اسراف است  آبيره  مراد از آن، گناهان
  ! ايشان . آري از حداست  و گذشتن  روي زياده

  و فروتني، ملتمسانه  نفسي شكسته  از روي
  ربانيان  آه  خواستند، با آن  آمرزش

ما   و گامهاي«بودند  الله  براي  اي عابدپيشه
نبرد و   هاي درميدان »را استوار دار

  آافران  و ما را بر گروه«پيكار   يها جبهه
  ».ده  نصرت

   

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِنَ ( نْياَ وَحُسْنَ ثوََابِ الْآخَِرَةِ وَاللهَّ ُ ثوََابَ الدُّ   )١٤٨فآَتَاَھُمُ اللهَّ
و   پايداري  اين  سبب به »آنان  خداوند به  پس«

را ـ ازپيروزي،  »دنيا  اين  پاداش«  انابت
  نيك  و پاداش«مانند آنها و   غنيمت، عزت



عطا «  است  بهشت عظماي   نعمت  آه »را  آخرت
را   در امور جنگ »آرد و خداوند نيكوآاران

  آنان  به  در دنيا و آخرت  پس »دارد مي  دوست«
  آند. مي  عنايت  درخور و شايسته  پاداشي

   

وكُمْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ فتَنَْقلَبِوُا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تطُِيعُوا الَّذِينَ كَفَ  رُوا يرَُدُّ
 ) ١٤٩خَاسِرِينَ (

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  طالب ابي بن علي
در ارتباط با   آريمه  آيه  فرمايد: اين مي
  شكست  در هنگام  شد آه  نازل  منافقان  سخن

خود   گفتند: نزدبرادران مي  مؤمنان  احد به
در آييد!   دينشان  بر گرديد و به (مشرآان)
بعد   را آه  آساني آريمه، داعيه  آيه  لذا اين

احد،   در غزوه  مشرآان  نفع به  ورق  از برگشتن
آردند و اميدوار بودند   شدن  تسليم به   دعوت
بنمايند،   برخورد نيك  با آنان  مشرآان  آه

  آند. رد مي

 آفر  آه  ! اگر از آساني مؤمنان  اي«
آنيد، شما را بر   اند، اطاعت ورزيده
: شما را  يعني »گردانند شما برمي  هاي پاشنه

و «گردانند  آفر برمي  سوي به  اسلام  از دين
  : در اين يعني »شويد زيانكار مي  گاه آن

آنيد؛ در  مي  آفر، سراسر زيان  به  بازگشت
  ذلت  طعم  و چشيدن  دنيا با انقياد از دشمن

آفر و در   به  اسلام  نمودن تبديل  و  و حقارت
در   شدن و معذب  از بهشت  ؛ با حرمان آخرت
  . دوزخ

   

ُ مَوْلَاكُمْ وَھُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (   ) ١٥٠بلَِ اللهَّ
  و او بهترين  شماست  خداوند مولاي  بلكه«

  مشرآان  سوي  به : پس  يعني »است  دهندگان ياري



نكنيد و از   يبانيبازنگرديد و از آنها پشت
  عليه  پيمان و هم  باشيد و همدست خدا  حزب

  شماست  مولاي زيرا فقط خداوند  وي  دشمنان
  نه  ياريگر شماست آنها و فقط خداوند  نه

  . غير وي
   

لْ بهِِ  ِ مَا لمَْ ينُزَِّ َّ عْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِ سُلْطاَناً  سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفرَُوا الرُّ
  ) ١٥١وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ وَبئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِينَ (

  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  از سدي
از   و مشرآان  ابوسفيان  آه  گاه : آن است  شده

آوردند؛ بعد   روي  مكه  سوي و به  احد بازگشته
را پيمودند  از راه   قسمتي  آه  از اين
  ! چه و با خود گفتند: وه  شده  پشيمان
  آرديم و زخمي  را آشته  ؛ آنان آرديم  بدآاري
  باقي  از آنان  بيش  مشتي  چون  آه  تا آن

  ! اينك آرديم رهايشان  گونه نماند، همين
  آن و آنها را ريشه  برگرديم  آه  بياييم
خود   عزم  چون  . پس آنيم  سره آار را يك  ساخته

در   تعالي  آردند، حق  آار جزم  را بر اين
  افگند و از اين  و وحشت  رعب  دلهايشان

  نازل  گاه گرديدند، آن  منصرف  خويش  تصميم
  و هراس  رعب  آافران  در دلهاي  زودي به«شد: 

را پر   دلهايشان  زودا آه »افگند  خواهيم
شرك   سبب  به«  آنيم  و بيقراري  و بيم  ازترس

و  حجت   گونه هيچ  بر آن  خدا آه  هب  ورزيدنشان 
  گونه هيچ : خداوند يعني »نفرستاده  برهاني
  قرار نداده  بر شرك  و برهاني  و بيان  دليل

  ستمكاران  و جايگاه  است  آتش  شان و جايگاه«
از   ! چگونه ايمانان سست  اي  پس »بد است  چه

آنيد؟ قطعا اگر شما از  مي  پشتيباني  آنان
با آنانيد.   آنيد، شما هم  پشتيباني  آنان



  آمده عبدالله  جابربن  روايت  به  شريف  در حديث
  پنج  من  به«فرمودند:  صخدا رسول  آه  است

  قبل  پيامبري  هيچ  به  آه  است  شده داده  خصلت
  : نشده  داده از من

دشمن،   بر قلب  و رعب  بيم  شدن ـ با افگنده ١
  داده  راه، نصرت  ماه  يك  مسافت  اندازه به
  . ام شده
  و پاآيزه  گاه سجده  برايم  همه  ـ زمين ٢

  شد.  قرار داده

  شد.  گردانيده  حلال  برايم  ـ غنايم ٣

شد و در   داده  من  به  شفاعت  ـ اجازه ۴
امتياز خود   اين  از من  قبل  انبياي  آه حالي

  را براي  آن  رادر دنيا خواستند، من
  اند، به نياورده خدا  به  شرك  آه  گانيبند

  . ام داشته  نگه  آخرت
  قوم  سوي مخصوصا به  از من  قبل  ـ پيامبران ۵

  همه  سوي به  من  شدند، ولي مي  برانگيخته  خويش
  ».ام گرديده  مبعوث  مردم

   

ونھَُمْ بإِذِْنهِِ حَتَّ  ُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّ ى إذَِا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فيِ الْأمَْرِ وَلقَدَْ صَدَقكَُمُ اللهَّ
نْياَ وَمِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ  وَعَصَيْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ الدُّ

ُ ذُو فَ  ضْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ الْآخَِرَةَ ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْھُمْ ليِبَْتلَيِكَُمْ وَلقَدَْ عَفاَ عَنْكُمْ وَاللهَّ
)١٥٢(  

  آريمه آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان
گفتند؛   از مسلمين  بعضي  شد آه  نازل  هنگامي

شديم،   و مصيبت  شكست  از آجا دچار اين
  پيروزي  ما وعده  به خداوند  آه  درحالي

فرمود:   در پاسخشان  تعالي  حق  بود؟ پس  داده
شما   خود را در حق  خداوند وعده و قطعا«

  آه  گاه آن«  با نصرت دادنتان »گردانيد  راست
و تارومار  »آشتيد را مي او آنان   فرمان  به



و   ساختيد زيرا در آغاز نبرد احد، فتح مي
  نه  آنان  بود تا بدانجا آه ظفر با مسلمين 

از   پس  يكي  را آه  دشمن  از پرچمداران  تن
گرفت،  مي  دوش  را به  پرچمشان  ديگري  شدن آشته

  سره يك آار مشرآان   بود آه  آشتند و نزديك
  آوري جمع  به  مسلمين  هنگام  در اين  شود، آه

محافظ   وتيراندازان  شده  مشغول  غنايم
خود را   و آليدي  احد، سنگر مهم  آوه  گذرگاه

امر بود   آردند و همين  ترك  غنيمت طلب   به
 »شديد سست  آه  گاه تا آن«شد   هزيمت  ببس  آه

و  »و در امر«شديد   و ضعيف  : جبون يعني
  فرمان  تيراندازان به  آه ص دستور پيامبراآرم

و استوار و   خود محكم  بود: در مواضع  داده
  نزاع  ديگر به بايك«پايدار بمانند، 

  از تيراندازان  زيرا برخي »پرداختيد
  درنگ  جاي روز شد، پسما پي  گفتند: سپاه
! اما  برسيم  غنايم  و به  نيست، برويم

نيز  جبير  عبدالله بن شان فرمانده  ديگر آه برخي
  رسول  فرمان  بود، گفتند: طبق  در ميانشان

  و نبايد تكان  مانيم خود مي در جاي صخدا
  را دوست  آنچه  آه  از آن  و پس«!  بخوريم
  شما نشان  به«  و نصرت  ازپيروزي »داشتيد

  گاه احد، آن  در آغاز جنگ »داد
و  صاز دستور پيامبر ما »آرديد نافرماني«

  غنايم  طلب  را براي  آوهي  مهم  گلوگاه
شرطيه، بر   ي» اذا«از   قبل  آرديد. جمله ترك
شود:  مي  چنين معني  آند، پس مي  دلالت  آن  جواب
  نصرتعملتان،   نيز در برابر اين  تعالي  حق

از شما دنيا   برخي« خود را از شما بازداشت 
و «  غنيمت  به  يافتن  با دست »خواست را مي
:  يعني »خواست را مي  از شما آخرت  برخي



  در سنگرهاي  ماندن را؛ با باقي   آخرت  پاداش
  ـ همچون صخدا  رسول  ازفرمان  پيروي  خود به
  آن  براي  سپس«ـ   و همراهانش جبير  عبدالله بن

  بازتان  شما را بيازمايد، از آنان  آه
  بر مشرآان  آه  : بعد از آن يعني »گردانيد

ـ با   بوديد، شما را از آنان  استيلا يافته
ـ بازگردانيد تا   تان فرار و هزيمت

  مخلص  انسانهاي  آند ودر نتيجه  امتحانتان
  است  متمايز گردند. مراد اين  از ناخالصان

آرد   معامله  آساني  با شما چون تعالي   حق  آه
گيرند، در غير  قرار مي  مورد امتحان  آه
  و به  امور داناست  حقايق  به  متعال  خداي آن

  و هر آينه«نياز ندارد   آسي  آردن  امتحان
؛ از  دانست  آه  آن  سبب  به »ازشما درگذشت

ايد، لذا بعد از  شده  پشيمان  خويش  آرده
برنكند.   شما را از ريشه  تان ينافرمان
؛ در مورد دستور  گفتيم  آه چنان  شان نافرماني

  بود. در حديث  تيراندازان  به صخدا  رسول
تير  به صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف

  آشته  اگر ديديد آه«فرمودند:   اندازان
نياييد و اگر ديديد   ياريمان  شويم، به مي
گرفتيم، نيز با ما   يمتو غن  آرديم  فتح  آه

:  يعني ».نكنيد  مشارآت  غنايم  آوري در جمع
  خود را ترك  نبايد مواضع  صورتي  هيچ  به

را   مشرآان شكست   آنيد. اما آنها چون
آردند   خود را ترك  و سنگرهاي  ديدند، مواضع

  و بخشش  تفضل  صاحب مؤمنان   به  و خدا نسبت«
  . از آنان  ذشتنو در گ  با عفونمودن »است

   

ا بِغَمٍّ  سُولُ يدَْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فأَثَاَبكَُمْ غَمًّ إذِْ تصُْعِدُونَ وَلَا تلَْوُونَ عَلىَ أحََدٍ وَالرَّ
ُ خَبيِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ (   )١٥٣لكَِيْلَا تحَْزَنوُا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا مَا أصََابكَُمْ وَاللهَّ



:  يعني »رفتيد گريز بالا مي  لدرحا  آه  گاه آن«
را در  خويش  راه  را آه  ياد آوريد زماني  به
  در حال  و هراسناك  گرفته، سراسيمه  پيش

  آس هيچ  و به«شديد  احد دور مي  گريز از وادي
گريز   به  : آنچنان يعني »آرديد نمي  التفات

  به  آسي  بوديد آه مستغرق   معرآه  از ميدان
  نداشت، يا به  و التفاتي  هتوج  ديگري

و «نداشتيد   توجهي صخدا  رسول  فريادهاي
 »خواند مي  سرتان  پيامبر شما را از پشت

  به  وي  همراه  اندك با گروه  صفرياد پيامبر
! خدا  بندگان  اي  هان«بود:   اين  دنبالتان

  نزد من ! به خدا  بندگان باز گرديد، اي
فريادها   اين  اما شما به». بشتابيد

  در آن  آه  شويم اعتنا بوديد. يادآور مي بي
  آس تن، هيچ  جز دوازده صخدا  با رسول  هنگام
جزا داد شما   پس«بود   نمانده باقي   ديگري
  اندوه  : به يعني »بر اندوهي  اندوهي  را به
  اندوهي  سبب از دشمن، به   و فرار تان  شكست
وارد  صخدا  سولخود، بر ر  با نافرماني  آه

  خوردن، محروميت  ؛ شكست اول  غم  ساختيد. پس
  بود و غم  از ياران  برخي  و شهادت  از غنيمت

گرديد؛ درد و   اول  غم  سبب  آه  دوم
  سبب  را به صخدا رسول  بود آه  اي ناراحتي

  آه  افگنديد. و چنان  در آن  تان نافرماني
  قول  مانه  است، اين گفته   جرير طبري ابن
تا «باشد  مي  آريمه  آيه  در معناي  راجح

  از غنيمت »ايد داده  از آف  بر آنچه  سرانجام
  از هزيمت »است  شما رسيده  به  آنچه  و براي«
  آنچه  نشويد و خداوند به اندوهگين «
  ».است  آنيد، آگاه مي

   



تْھُمْ ثمَُّ أنَْزَلَ عَليَْكُمْ مِنْ بعَْدِ الْغَمِّ أمََنةًَ نُ  عَاسًا يغَْشَى طاَئفِةًَ مِنْكُمْ وَطاَئفِةٌَ قدَْ أھََمَّ
ِ غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاھِليَِّةِ يقَوُلوُنَ ھَلْ لنَاَ مِنَ الْأمَْرِ مِنْ  َّ أنَْفسُُھُمْ يظَنُُّونَ باِ

ِ يخُْفوُنَ فيِ أنَْفسُِھِمْ مَا لَا  َّ ِ  يبُْدُونَ لكََ يقَوُلوُنَ لوَْ كَانَ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ 
لنَاَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ مَا قتُلِْناَ ھَاھُناَ قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فيِ بيُوُتِكُمْ لبَرََزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَليَْھِمُ 

صَ مَا فِ  ُ مَا فيِ صُدُورِكُمْ وَليِمَُحِّ ُ الْقتَْلُ إلِىَ مَضَاجِعِھِمْ وَليِبَْتلَيَِ اللهَّ ي قلُوُبِكُمْ وَاللهَّ
دُورِ (  )١٥٤عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
  آيه  نزول  سبب  در بيان  عوام  از زبيربن

فرمود: در روز   آه  است  شده  روايت  آريمه
  طور به و همين  را بلند آردم  احد سرم

نبود   از اصحاب  آسي  نگريستم، پس مي  اطرافم
  به  بكس  بر اثر خواب  سرش  آه  مگر اين
  آه خدا  افتاد، سوگند به فرو مي  گريبانش
  قشير را بسان  بن معتب  سخن  خواب  در حال
و نظر   : اگر رأي گفت مي  آه  شنيدم مي  رؤيايي

ما   از اختيار به  ما در آار بود و چيزي
!  شديم نمي  شد؛ در اينجا آشته مي  واگذاشته

گاه  ، آنخاطر سپردم  را به  وي  جمله  اين  پس
فرمود:   را نازل  آريمه  آيه  اين  عزوجل  خداي 

بر   و محنت، آرامشي  اندوه  بعد از آن  سپس«
و   ترس  اسباب  آه  با وجود آن »آرد  شما نازل

  صورت  به  آرامش بود و اين   فراهم  هراس
از شما را فرا   گروهي  آه«بود  »سبك  خوابي«

  در طلب  آه بودند  مؤمناني و آنان  »گرفت
  اين  بودند، پس  رفته  جنگ  به  الهي  پاداش
  غم  و زوال  دل  و سكون  آرامش  سبب سبك   خواب

  در نبرد گرديد. اما طايفه  و پايداريشان
قشير و   بن بودند از: معتب  ديگر عبارت

  بيرون  غنيمت  طمع  به  آه  از منافقان  يارانش
اوضاع،   شدن  بودند و بعد از دگرگون آمده 

از حضور   پيچيدند و حتي بر خود مي  از تأسف
  بودند آه  و نگران  پريشان  آنچنان  در معرآه



و «!  گفتند. آري مي  و برهم  درهم  سخناني
  و تمام »بودند  خويش  جان  فقط در غم  گروهي

بود و طبعا در   جانشان  آنها فقط غم  وغم هم
توانست  نمي  لتهابو ا  از اضطراب  حالتي  چنين

  آند و از جانبي، مستحق  بر آنها غلبه  خواب 
خدا،   و درباره«نبودند   هم  آرامش  اين

  جاهليت  گمانهاي  ناروا همچون  گمانهاي
  بود آه  اين  پندارشان »بردند مي

پيروز   و ايشان  نيست  برحق صپيامبر رسالت
حق، پا   دين  سوي به   شوند و دعوتشان نمي
آيا ما « صخدا  رسول  به »گفتند مي«گيرد  مين

و   ازنصرت »؟ هست  اي آار بهره  را در اين
؟  برخوردار شويم  تا از غنيمت  بر دشمن  غلبه

ما   : البته بود آه اين   سخن  از اين  هدفشان
  عقيده  منافقان  ؛ زيرا آن نيست  اي را بهره

  است  بر حقي  اسلام، دين  دين  نداشتند آه
  پس »خداست  دست سر به آارها يك  بگو: سررشته«
  نقشي  شما را در آن  دشمن  شما و نه  نه

و   او و شكست  از جانب  و فتح  نيست، نصرت
  عنايت  اوست، بدانيد آه  دست به  هم هزيمت 

  نيست  از آن  پيامبرانش، مانع  در حق خدا
نباشد،   نوبتي  در جنگ  و شكست  پيروزي  آه
  : سرانجام آه است  است، اين  مهم  آه  ما چيزيا

را در   چيزي  آنان«؟  آيست  و از آن  آار چيست
بود و   نفاق  آه »داشتند مي پوشيده   دلهايشان

از   آردند، بلكه تو اظهار نمي  را براي  آن
داند و  را نمي  مطلبي  آه تو همانند آسي 

آردند  مي  است، سؤال  آن  فهم  خواهان
را در   آنچه  پرسد آه مي  آسي  گويي »گفتند مي«

  حق ؟ پس داشتند چيست مي  پنهان  دلهايشان
خود، يا در   گويد: آنها در ميان مي  تعالي



آار  اگر ما در اين«گفتند:  خود مي  دلهاي
 »شديم نمي  داشتيم، در اينجا آشته  اختياري

از  معرآه   در اين  از ما آه  : آساني يعني
بگو: اگر شما «شدند  نمي  رفتند، آشته  بين

  آشته  آه  بوديد، آساني  خود هم  هاي در خانه
خود   با پاي »شده، قطعا  نوشته  بر آنان  شدن

  و گزيري »رفتند مي خويش   قلتگاههاي  سوي به«
خود   قتلگاههاي  سوي به  آه  نداشتند از اين

 ناپذير برگشت  الهي  نيايند زيرا قضاي  بيرون
  را در دلهاي  خداوند آنچه  سان تا بدين«  است

؛ در  و توآل  و ثبات  و يقين  از اخلاص »شماست
را در دلهاي   بيازمايد و آنچه«امر   عينيت

و  »گرداند  پاك«  شيطان  هاي از وسوسه »شماست 
ها  راز سينه  و خداوند به«آند   تان تزآيه
  بر او پنهان  از آن  و چيزي »است  آگاه

  را امتحان  بندگان  آه  آن  سبب  نيست، پس
را   حقايق  مردم  تا به  است  آند، اين مي

  بنماياند.

   

يْطاَنُ ببِعَْضِ مَا  إنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْا مِنْكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ إنَِّمَا اسْتزََلَّھُمُ الشَّ
ُ عَنْھُمْ إنَِّ  َ غَفوُرٌ حَليِمٌ ( كَسَبوُا وَلقَدَْ عَفاَ اللهَّ   )١٥٥اللهَّ

در  »روز برخورد دو گروه  از شما آه  آساني«
شدند، جز  و منهزم  »آردند  پشت«احد   غزوه
  لغزش  را به  آنان  شيطان«  آه  نيست  اين

  ارتكاب را با وسوسه   : آنان يعني »آشاند
  شكست  نمود و اين  و هزيمت  گناه، دچار شكست

 »از آار و آردار  بعضي بب س مگر به«نبود 
  از مخالفت  عبارت  آه »شان«آلود خود   گناه

  اين  در ازاي  بود، پس صپيامبر با فرمان
  وعده  آنان  به  آه  اي الهي  مخالفت، از نصرت

خود   شدند. اين  بود، باز داشته  شده داده



  گناه  را به  انسان  گناه  آه  است  بر آن  دليل
وا   اطاعت  به  طاعت  آه  انآشاند، چن مي
 »درگذشت  و قطعا خداوند از آنان«دارد  مي
زيرا خداوند «  شان و عذرخواهي  توبه  سبب به

  شتاب در مجازات  »آمرزگار بردبار است
را   دهد تا خطايش مي  فرصت  بنده  و به  نكرده
  آند. را درمان   و تقصيرش  جبران

   

خْوَانھِِمْ إذَِا ضَرَبوُا فيِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنُ  وا لَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ كَفرَُوا وَقاَلوُا لِإِ
ُ ذَلكَِ حَسْرَةً  الْأرَْضِ أوَْ كَانوُا غُزًّى لوَْ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلِوُا ليِجَْعَلَ اللهَّ

ُ بمَِ  ُ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَاللهَّ   ) ١٥٦ا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (فيِ قلُوُبھِِمْ وَاللهَّ
آفر   نباشيد آه  ! مانند آساني مؤمنان  اي«

رهبري   ـ به  مراد: منافقان »ورزيدند
 »برادرانشان  و به«ـ اند   ابي عبدالله بن 

در آفر، يا   برادرانشان  : در حق يعني
 »آه  هنگامي«  و رفاقت  درنسب، يا در دوستي

 »سفررفتند  به«  و مانند آن  منظور تجارت  به
:  يعني »يا جهادگر شدند«و در سفر مردند 

شدند   آشته و در جنگ   رفته  جهاد بيرون  به
مردند و  ماندند، نمي گفتند: اگر نزد ما مي«

  به  راگفتند، چراآه  سخن  اين »شدند نمي  آشته
تا خداوند «نداشتند   ايمان  قضا و قدر الهي

  اد بيرونجه اگر به   پندار را آه »اين
  در دلهايشان«شدند  نمي  رفتند، آشته نمي
  اين  تعالي  حق ! آري» قرار دهد  حسرتي  مايه

در   حسرت  اين  افزودن  پندار را براي
  زنده  آه  و خداست«ايجاد آرد   دلهايشان

بخواهد و   آه  هر زماني »ميراند آند و مي مي
بخواهد؛ در جهاد، سفر، يا   آه  در هرجايي

  مرگ  بازدارنده  در خانه  و نشستن  ير آنغ
  شما در هنگام  ! موضع مؤمنان  اي  نيست، پس



در سفر، يا تجارت، يا   برادر يا عزيزي  مرگ
نباشد   آفار نباشد، چنان  جنگ، همانند موضع

و   حسرت خويش   شهيدان  شما بر شهادت  آه
  باشيد آه  بخوريد و بايد از صابراني  افسوس

و خدا «دارند   راسخ  ايمان  الهي  قدراتم  به
چيز از   و هيچ »آنيد، بيناست مي  آنچه  به

  . نيست  بر او پوشيده  امور پيدا و پنهان
   

ا يجَْمَعُونَ  ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّ ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفرَِةٌ مِنَ اللهَّ وَلئَنِْ قتُلِْتمُْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
)١٥٧(  
در جهاد  »شويد  خدا آشته  هو اگر در را«
قطعا «  در سفر، يا در غير آن »يا بميريد«

  از او، بهتر است  از خدا و رحمتي  آمرزشي
  : مزيت يعني »آنند مي  جمع  آنان  از آنچه

و تأثير  خدا  در راه  شدن، يا مردن آشته
الهي، بهتر   و رحمت  مغفرت  در جلب  آن  شگرف

از دنيا و   مردم  هآ  است  چيزهايي  از آن
  مؤمن  براي  آنند، پس مي آوري  آن، جمع  منافع
  و رحمت  عزوجل  خداي  آمرزش  آه  نيست  شايسته

دهد   دنيا ترجيح  فاني  هاي را بر بهره وي 
و ماندگار است، بهتر از   باقي  زيرا آنچه

  . است  گذرا و فاني  چيزهاي
   

ِ تحُْشَرُونَ (وَلئَنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لَإِ   )١٥٨لىَ اللهَّ
و   هر وجه  به »شديد  و اگر مرديد، يا آشته«

 »شويد مي خدا گرد آورده   سوي قطعا به«  صورتي
  نيست  ابدي  شما، فراقي  برادران  : مرگ يعني
  باشد، بلكه  نداشته  در پي  ديگر ملاقاتي  آه
و شويد  مي  گرد آورده  عزوجل  خداي  سوي به  همه

خود حشر   در پيشگاه  را با هم  او همه
  آند. مي



   

وا مِنْ حَوْلكَِ  ِ لنِْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَاًّ غَليِظَ الْقلَْبِ لَانْفضَُّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
لْ عَ  ِ إنَِّ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الْأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ لىَ اللهَّ

ليِنَ ( َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ   )١٥٩اللهَّ
بر تو و بر  »الله  از جانب  رحمتي  سبب به   پس«

:  يعني »نرمخو شدي  با آنان«  بود آه  آنان
جز   بر مردم، نيست صپيامبر  و مهرباني  نرمش
از   مددي  عنوان به  آه   بزرگي  رحمت  سبب به 
  داشته  ارزاني ص حضرت  نبر آ  تعالي  حق  سوي

  گرايش  ايشان  به  يارانشان شد تا دلهاي 
گيرد و استوار   اوج  پيدا آند و آار دين

  فظ: تندخوي »و اگر درشتخوي«گردد 
 »بودي  دل و سخت«  و بدخلق  عاطفه درشتگوي، بي

  و انفعال  حساسيت  و عدم  : سنگدلي قلب  غلظت
قطعا از « است خير   براي  آن  و تأثيرپذيري

و سر خود  »شدند مي  تو پراآنده  پيرامون
  رفتند ومتفرق مي  راهي  به  هر يك  گرفته

  به  آه  در آنچه »درگذر  از آنان  پس«شدند  مي
  آمرزش  و برآنان«  گيرد از حقوق مي  تو تعلق

  خداي  حق  به  آه  در آنچه از خداوند »بخواه
در آارها   آنانو با «گيرد  مي  تعلق  سبحان
  در مانند آن  : در اموري آه يعني »آن  مشورت
در امر   گيرد، يا با آنان مي صورت   مشورت
  آه  اين  علاوه  دستور به  . اين آن  مشورت  جنگ

را   ايشان  و مودت  ساخته را خوش  خاطر اصحاب
در   مشورت  اصل مشروعيت   آند، معرف مي  جلب
.  نيز هست صپيامبر  لتبعد از رح  امت  ميان

  درباره  شرع  آه  است  در اموري  مراد: مشاوره
و   اتخاذ ننموده  و واضحي  روشن  آنها موضع

  بازگذاشته  آرا در آن  تضارب  را براي  ميدان
 صخدا و رسول  شرعي  در امور مسلم  است، نه



  مشورت  اموري  در چنان  عملا با يارانشان
  آرده  روايت  ابوهريرهاز  آردند. ترمذي مي
 صخدا  بيشتر از رسول  آس هيچ«فرمود:   آه  است

  در غزوه ص حضرت  آن  آه چنان». آرد نمي  مشورت
در   و حتي  حديبيه خندق، غزوه  بدر، غزوه

  .١آردند  مشورت  با اصحابشان  افك  داستان
  اسلامي  امور جامعه  بنابراين، بر زمامداران

آه   با علما در آنچه  آه  است  واجب
  آه  از امور دين  دانند، يا در آنچه نمي

شود، با  مي  و مشكل  مشتبه  برايشان
  آه  در آنچه  ارتش  و فرماندهان  آارآگاهان

و   است، با خبرگان  امور جنگ  به  متعلق
  به  متعلق  آه  در آنچه  دممر  وران انديشه
ديواني،   رجال  و با سران  است  مردم  مصالح

  به  آه  و وزرا در آنچه  دولت  مأمورين
شود؛  مربوط مي  آن  آشور و مصالح  سازندگي
در «گويد:  مي  آنند. قرطبي  و رايزني  مشاوره
  علم  با اهل  آه  زمامداري  ساختن معزول   وجوب

و «». نيست  خلافي  آند، هيچ نمي  مشورت  و دين
بعد از   : چون يعني »نمودي  را جزم  عزمت چون 

بر   ودلت  گشتي  مصمم  امري  مشاوره، بر اجراي
در » آن  بر خدا توآل«شد   مطمئن  تصميم  آن

  آنندگان زيرا خداوند توآل«امر   آن  انجام
  ».دارد مي  را دوست

  اسباب  ترك  معناي  به  توآل  آه  بايد دانست
آارها  نتايج   سپردن  معناي  به  نيست، بلكه

.  است  اسباب  به  بعد از توسل  تعالي  حق  به
  براين  دلالت آريمه   آيه«گويد:  مي  رازي  امام

                                                 
  مهو ترج ٣٣١/١آثير  مختصر تفسير ابن  آنيد به  نگاه  ١
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را   خودش  انسان  آه  نيست  اين  : توآل دارد آه
ندهد ـ   انجام  آاري  واگذارد و هيچ  خودش  به

پندارند ـ و اگر  مي  از جهال  بعضي  آه چنان
  توآل  مشورت، با امر به  باشد، امر به  چنين

  بر حق  توآل  گيرد، بلكه قرار مي  در منافات
را   ظاهري  اسباب  انسان  آه  است  اين تعالي 

بر آنها   در قلبش  آار بندد، ليكن به
بر   اطمينانش  باشد، بلكه  نداشته اطمينان 

شريف   و حديث». باشد  تعالي  حق  و عصمت  پناه
  اعرابي، حديث  آن  داستان  درباره  وارده 

آمد و  صخدا نزد رسول  اي : اعرابي است  مشهوري
  حال  به  گونه را همين  تا شتر خويش  خواست
الله! آيا شتر   : يا رسول رها آند وگفت  خودش
آنم، يا   و بر خدا توآل  را رها آنم  خويش
  ؟ رسول نمايم  و بر خدا توآل را ببندم   آن
  را ببند و بر خدا توآل  آن«فرمودند:  صخدا
  علي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين». آن

  موردسؤال» عزم«از  صخدا  رسول  آه  است  آمده
فرمودند:   آن  در تعريف  قرار گرفتند، پس

از   پيروي  و سپس  رأي  با اهل  عزم، مشاوره«
  ».است  ايشان

وَشَاوِرْھُمْ  ﴿: گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
الله عنهما  ابوبكر وعمر رضي  درباره ﴾فيِ الْأمَْرِ 

  و وزيران صخدا  رسول  حواريان  شد آه  نازل
در   بودند. همچنين  مسلمين  و پدر همه  ايشان
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث

اگر « عنهما فرمودند: الله ابوبكر و عمر رضي به
و   رأي ديگر هم با يك  در مشورتي  شما دو تن

شما   هرگز از رأي  شويد، من  متفق
  ».گردم برنمي



   

ُ فلََا غَالبَِ لكَُمْ وَإنِْ يخَْذُلْكُمْ فمََنْ ذَا الَّذِي ينَْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ  إنِْ ينَْصُرْكُمُ اللهَّ
ِ فلَْيتَوََكَّ    ) ١٦٠لِ الْمُؤْمِنوُنَ (وَعَلىَ اللهَّ

بر   آس دهد، هيچ  اگر خداوند شما را نصرت«
فقط پيرو   : پس يعني »نيست  شما غالب
و فقط او را   بوده  تعالي  حق  فرمانهاي
او اتكا   بدانيد و فقط به  خويش  پشتيبان
و در  »و اگر شما را فروگذارد«آنيد 
  از ياري  دست  دشمنانتان  عليه  نبردتان

  بعد از او شما را نصرت  آسي چه«شمابردارد، 
و  قدرت   حقيقي  سرچشمه  پس »خواهد داد؟
بايد   و مؤمنان«  است  تعالي  پيروزي، حق

و   بر اسباب  نه »آنند  تنها بر خدا توآل
  خود.  ظاهري  و نيروي  ادوات

   

غَلَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يغَُلَّ وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا 
  ) ١٦١كَسَبتَْ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ (

در   آريمه  : آيه است  آمده  نزول  سبب  در بيان
در روز   گرديد آه  نازل  رنگي سرخ  مورد قطيفه

  از مردم  شد و يكي  گم  غنيمت  بدر از اموال
  را برداشته  نآ صخدا  : شايد رسول گفت

  خيانت  را نسزد آه  پيامبري  و هيچ«باشند! 
بر   از پيامبري  : هرگز خيانت يعني »ورزد
و   برده  دست  از غنايم  چيزي  آيد تا به نمي
  خود اختصاص  به يارانش   اطلاع  را بدون  آن

را از   پيامبرانش  عزوجل  دهد زيرا خداي
است،   داشته  معصوم  و فرومايه  زشت  آارهاي

  شود. صادر نمي  از ايشان  لذا آار نامناسب

» غلول«را از   الهي  انبياي  آريمه  آيه  اين
از  انسان   آه  است  : آن آند. غلول مي  تنزيه
ندارد،   در آن  حقي  را آه  چيزي  مسلمين  مال



  چيز از اموال  آن  برگيرد، خواه  خودش  به
آات، يا از ز  باشد، يا از اموال  غنيمت
ـ   آريمه آيه  اين  هديه، و ـ بر اساس  اموال
باشد.  مي  آبيره  و از گناهان  است  حرام  غلول

  رشته صخدا  رسول  آه است  آمده  شريف  در حديث
  غنيمت  از شتران  شتري  را از پشت  آرآي

  حق«فرمودند:   يارانشان  به و خطاب   برگرفته
  هريكي  انند حقآرك، هم  موي  در اين  من

بر حذر باشيد   ! از غلول هان  . پس ازشماست
  اي ورسوايي  خواري  در روز قيامت  زيرا غلول

و   و سوزن  بايد نخ  . حتي است  خويش  بر صاحب
و «». آنيد  راتسليم  از غنايم  اين  مافوق
در   با آنچه  ورزد، روز قيامت  خيانت  هرآس
  جمله، متضمن  ناي »آرده، بيايد  خيانت  آن

شديد از   و برحذرساختن  و خيانت  غلول  تحريم
  در غنيمت، تنها گناهي  زيرا غلول  است  آن

در حضور   در روز قيامت  آن  فاعل  آه  است
  شود و همه مي  مجازات  آنان  و زير نگاه  مردم
گردند،  مي  آگاه  محشر از آار وي  اهل
  همراه  يامتاو در روز ق  ؛ آمدن مجازات اين

  مال آن   حامل  آه  است  در حالي  خيانت  با مال
  از آن  اوست، قبل  گردن  وبال  مال  و آن  است
  شريف  قرارگيرد. درحديث  مورد محاسبه  آه

  نام به  مردي صخدا  رسول: « است  آمده
  آوري جمع  را به» ازد»  از قبيله  لتيبه ابن

  با اموال  ند، پسبود  برگمارده  زآات  اموال
  مال  بخش  : اين آمد و گفت  شده  آوري جمع

  آه  است  من  ديگر، مال  بخش  شماست، اما اين
بر منبر  صخدا  ! رسول شده  داده  هديه  من  به

  را آه  عامل  است شده   رفتند و فرمودند: چه
  گويد: اين مي  فرستيم، پس مي  او را بر عملي



  هديه  من  ديگر به نو اي  شماست  از آن
پدر و مادر خود   ! چرا در خانه شده داده
  هديه  وي  آيا به  تا بنگرد آه  ننشست
  جان  آه  ذاتي  شود يا خير؟! سوگند به مي داده
  از شما به  اوست، يكي  بلاآيف  در دست صمحمد
در روز   آه  آند، مگر اين نمي  خيانت  آن

  او آويخته  ردنبرگ  مال  آيد و آن مي  قيامت
شتر، اگر   را بانگ  است، اگر شتر باشد؛ آن

را آواز گاو و اگر گوسفند   گاو باشد آن
  گاه آن«...».  را آواز گوسفند است  باشد، آن

  داده  تمامي  به  آارو آردارش  جزاي  هرآس  به
  باشد، چه داده  خير انجام  اعمال  چه »شود مي

  با افزودن» نرود  ستم  و بر آنان«شر   اعمال
  . بدشان  اعمال  بر حجم

   

ِ وَمَأوَْاهُ جَھَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  ِ كَمَنْ باَءَ بسَِخَطٍ مِنَ اللهَّ أفَمََنِ اتَّبعََ رِضْوَانَ اللهَّ
)١٦٢ (  
و  »آرده  خدا را پيروي  خشنودي  آه  آيا آسي«

  است  وي  رضاي جوياي   الهي  در اوامر و نواهي
از   الهي  و منزه  وارسته  انبياي  ونـ چ

 »آه  است  همانند آسي«  محرمات  به  آلودگي
  و خيانت  الهي  اوامر و نواهي  مخالفت  سبب به

  عظيم »خشمي  به«  در غنايم  ـ از جمله، غلول
 »؟ است  جهنم  و جايگاهش  از خدا دچار شده«

و   يكسان  سرنوشتي  دو، باهم  نه، قطعا اين
  آنان عاقبت   همانند ندارند، چراآه  بتيعاق
  است  جهنم  وادي  اينان  و عاقبت  برين  بهشت

  براي  جهنم »است  بد بازگشتگاهي  و چه«
  . پيشه  عصيان  مغضوبان

   

ُ بصَِيرٌ بِمَا يعَْمَلوُنَ ( ِ وَاللهَّ   )١٦٣ھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهَّ



  فاوتمت »دارند  نزد خداوند درجاتي  آنان«
  پيرو رضاي آه   آساني  از همديگر زيرا درجات

دچار   آه  آساني  مراتب  هستند، همچون  الهي
  آنان  اند، نيست، درجات شده وي  و عذاب  خشم

  طبقات  اينان  و درآات  است  نعيم  در جنات
مربوط   دوزخ، طبقه  طبقه  ترين ؛ و پايين جحيم
  آنچه  و خداوند به«  است  منافقان  به
آنها ـ   از اعمال  چيزي  پس »آنند، بيناست مي

و   درجات  تا بلندترين  گرفته  نفوس  از تزآيه
ـ   درآات  ترين تا پايين  تزآيه  ازفروگذاشتن

جزاي   زودي و به  نيست  بر او پوشيده
  دهد. مي  طور آامل  را به  اعمالشان 

   

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  إذِْ بعََثَ فيِھِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْفسُِھِمْ يتَْلوُ عَليَْھِمْ آيَاَتِهِ لقَدَْ مَنَّ اللهَّ
يھِمْ وَيعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (   ) ١٦٤وَيزَُكِّ

نهاد،   منت  خداوند بر مؤمنان  يقين به«
در ميانشان   ناز خودشا  پيامبري  آه  گاه آن
  اگر پيامبر از غير جنس  چه »برانگيخت 

  انسان نوع  او آمال  بود، با بعثت مي  آدم بني
شد.  نمي  ـ محقق  در جنسيت  اختلاف  سبب  ـ به
  از ميان پيامبر برانگيخته   ! اين آري

  او را بر آنان  آيات  آه«:  است  خودشان، آسي
خواند،  مي  انرا برآن  : قرآن يعني »خواند مي

از   بودند و چيزي  جاهليت  اهل  آه  بعد از آن
و «شناختند  را نمي  حق هاي  و برنامه  قوانين
  و به«آفر   از نجاست »دارد مي  شان پاآيزه
آموزد،  مي«  سنت »و حكمت«  قرآن »آتاب  آنان

  در گمراهي  از آن  قطعا پيش  آه در حالي
  . پس نيست  در آن  شكي  هيچ  آه» بودند  آشكاري

  آه  است  بزرگ  چهار نعمت  طورآلي  ها به اين



  معظم، بر امت  رسول  آن  با بعثت  عزوجل  خداي
  . داشت  ارزاني  اسلام

  اند:  گفته  احكام  علما در بيان

  غنيمت  از اموال  در چيزي  آسي  ـ هرگاه ١
  شد؛ از وي ديده  نزد وي  مال  آرد و آن  خيانت
گردد.  و تعزير مي  و تأديب  شده  گرفتهباز 

  حنبل احمدبن در مذهب   وي  تعزير و تأديب
و   ـ بجز سلاح  وي  آالا و اثاثيه  آه  است  چنين
و   و مرآبش  اسب  ويراق  و زين  تنش  جامه
شود  مي  گرفته  باز پس  از وي  آه  غنيمت  اموال

  شود. اما مذهب مي  سوزانده  ـ ديگراموالش
آالا و   آه  است  اين  و ابوحنيفه  مالك، شافعي

  آار در غنيمت، سوزانده خيانت  اثاثيه
  او را مجازات  آه  جايز است  شود، ولي نمي

  آنند.  مالي

اگر   آه  نظر دارند بر اين  ـ علما اتفاق ٢
  آرد؛ بايد قبل  خيانت  غنيمت  در اموال  آسي

  را به  شوند، آن  متفرق  مردم  آه  از آن
برگرداند و اگر او را   غنايم  آننده  تقسيم

  امام  را به  آن  نديد، (يک پنجم) سهم
را   برگرداند و بقيه  (زمامدار) مسلمانان

  آند.  صدقه

  به  غنيمت  از اموال  آه  ـ هدايايي ٣
شود، يا تعلق  مي  امور فرستاده  متوليان

  ت(خيانت) در غنيم  غلول  گيرد، از جمله مي 
  آخرت، حكم در رسوايي   آن  و حكم  است

  باشد. مي  آار در غنيمت خيانت

   

ا أصََابتَْكُمْ مُصِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُْ مِثْليَْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ  أوََلمََّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (   )١٦٥إنَِّ اللهَّ



مراد  »رسيد  شما مصيبتي  به  آه  آيا هنگامي«
  آه«  در روز احد است  شدن و آشته  شكست

وارد «خود   بر دشمنان »را  آن  دوچندان
در روز بدر ـ زيرا در روز  »بوديد  آورده

رسيدند،   شهادت  به  از مسلمين  احد هفتاد تن
از   در روز بدر؛ هفتاد تن  آه  درحالي
سير گشتند. ديگر ا  و هفتاد تن  آشته  مشرآان

  مشرآان  به  دوچندان ضربه   آه  ! با آن آري
  تعجب  از روي »گفتيد«بوديد   وارد آورده

و   شكست  : اين يعني »؟  از آجاست  اين«
ما   آه  آن  ؟ حال است  روي  ما از چه  شدن آشته
نيز با  صخدا  و رسول  جنگيم مي خدا  درراه
بر   پيروزي ما وعده   به  هم و خداوند  ماست

از «  شكست »بگو: آن«؟   است  را داده  مشرآان
  تيراندازان  مخالفت  سبب به »است  نزد خودتان

از   حالي  هيچ  : به آه صپيامبر  فرمان  از اين
آنند   خود را ترك  نبايدسنگرهاي  احوال

  ».تواناست  هرچيزي  خدا به  گمان بي«

گويد:  مي  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان عمر
  در بدر ـ از گرفتن  آنچه  علت  به  مسلمانان

بودند، در   داده  ـ انجام  از اسيران  فديه
  نيز نظير اين  شدند. ازعلي  روز احد مجازات

  . است  شده  تفسير روايت
   

ِ وَليِعَْلمََ الْمُؤْمِنِ   )١٦٦ينَ (وَمَا أصََابكَُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ فبَإِذِْنِ اللهَّ

شما   به  در روز برخورد دو گروه  و آنچه«
در روز   و شكست  مراد آشتار و جراحت »رسيد

قضا و   : به يعني »خدا بود  اذن  به«  احد است
اند:  گفته  آن در معناي  بود. بعضي  قدر وي



شما رسيد،   به  در روز برخورد دو گروه  آنچه
  را خالي  شما و آنان  ميان  بود آه آار خدا

و «را بر شما پيروز گردانيد   و آنان  گذاشت
ظهور   در عرصه »بدارد را معلوم   تا مؤمنان
بود   حكمتي  شما از روي  شكست  . پس و امتحان

از   مؤمنان، بر حذر داشتنشان تربيت   آه
از   مؤمنان  و متمايز ساختن  نافرماني

  . است  از آن  هايي منافقان، جلوه
   

ِ أوَِ ادْفعَُوا قاَلوُا لوَْ وَليِعَْ  لمََ الَّذِينَ ناَفقَوُا وَقيِلَ لھَُمْ تعََالوَْا قاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
يمَانِ يقَوُلوُنَ بأِفَْواھِھِمْ مَا  نعَْلمَُ قتِاَلًا لَاتَّبعَْناَكُمْ ھُمْ للِْكُفْرِ يوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْھُمْ للِْإِ

ُ أعَْلمَُ بمَِا يكَْتمُُونَ (ليَْسَ فيِ قلُوُبھِِمْ    ) ١٦٧وَاللهَّ
مراد  »بدارد  را معلوم  تا منافقان  همچنين«

  وضعشان آنان، آشكار ساختن   داشتن  از معلوم
از   صفشان  متمايز گردانيدن  و سرانجام

  ابي . مراد از منافقان، عبدالله بن است  مؤمنان
  ويو غير   شهاب  هستند. از ابن  وي  و ياران
  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  از يارانشان  با هزار تن صخدا  : رسول است
از   منزلي  چون  رفتند، پس احد بيرون   سوي به
را پيمودند، عبدالله   احد و مدينه  بين  راه
  (يک سوم) مردم، از صف  خود باثلث  ابي بن

 ص: محمد گفت مي  آه آنار آشيد، درحالي   ايشان
  بيرون  آرد (و از مدينه  اطاعت  از آنان

و   در مدينه  ماندن مرا در باقي   رفت) و حرف
خدا سوگند   شهر، نپذيرفت، به  از درون  دفاع
خاطر، خود را  چه  چرا و به  دانيم ما نمي  آه

با   بود آه  ؟ همان بدهيم  آشتن  در اينجا به
و «.  ازگشتب و نفاق   شك  خود از اهل  پيروان

خدا   شد، بياييد در راه  گفته  آنان  به  چون
  و روز آخرت خدا به  اگر از مؤمنان »بجنگيد



و   از خود و فرزندان »آنيد  يا دفاع«هستيد 
  ايمان  و روز آخرت خدا  ديارتان، اگر به

شما از   آه  است  : مراد اين قولي  نداريد. به
  خط مقدم در  آنيد، ولي  سر ما دفاع  پشت

  آه  است  ديگر: مراد اين  قولي  نجنگيد. به
لشكر ما را بيشتر  و سياهي  شما جمعيت

اين   همه  از پذيرش  سازيد. اما منافقان
گفتند: اگر «و   درخواستها ابا ورزيده 

رخ   و برخوردي »خواهد بود  جنگي  دانستيم مي
 »آرديم مي  مسلما از شما پيروي«خواهد داد  

درآنجا   جنگيديم، ولي با شما مي  هو همرا
  اند؛ معني گفته  ! بعضي در آار نيست  جنگي
  آشنا و بر آن  جنگيدن : اگر ما به  است  اين

  مقرون  مصلحت  را به  توانا بوديم، يا آن
  آن«.  آرديم مي دانستيم، از شما پيروي  مي

:  يعني »آفر نزديكتر بودند  به  روز، آنان
از شما آنار  و خواري  خفت با  آه  روزي

آفر   را گفتند، به  سخن  آشيدند و اين
در نزد  »ايمان  تا به«نزديكتر بودند 

  به«مسلمانند.   پنداشتند؛ آنان مي  آه  آساني
  در دلهايشان  گويند آه مي  خود چيزي  زبان
را اظهار و   ايمان  : منافقان يعني »نيست

  آن  يردر معنيآث دارند. ابن مي  آفر را پنهان
  آن  صحت  گويند، به مي  آه  سخني«گويد:  مي

:  سخنشان  اين  جمله ندارند، از آن  ايمان
خواهد بود، از شما   جنگي  دانستيم (اگر مي

آرديم)؛ زيرا آنها قطعا و يقينا  مي پيروي
براي   از مشرآان  لشكري  دانستند آه مي

  آمده  همرز مدين  به  از مسلمانان  آشي انتقام 
معما از   يك گونه  به  موضوع  اين  طرح  است، پس

و خدا «». دارد  تأمل  بسي  منافقان، جاي  سوي



و  »دارند، داناتر است مي  نهان  آنچه  به
  مسلمانان  را عليه  هايي نيرنگ  چه  داند آه مي

  تهديدي  اين  آه  نيست اند. شكي  داشته  پنهان
  . است  منافقان  براي  بزرگ  اي آشكار و رسوايي

   

خْوَانھِِمْ وَقعََدُوا لوَْ أطَاَعُوناَ مَا قتُلِوُا قلُْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِكُمُ  الَّذِينَ قاَلوُا لِإِ
  ) ١٦٨الْمَوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (

  آساني  منافقان، همان  : آن يعني »آنان«
اد و از جه »نشستند«  خود در خانه  هستند آه
و  »برادران  و در باره«آردند   خودداري
  در واقعه  آه  از مؤمنان »خويش«  نزديكان
گفتند: اگر از ما «رسيدند   شهادت  احد به
  از مدينه نرفتن   در بيرون »آردند مي  پيروي

بگو: اگر «  جنگ  در اين »شدند نمي  آشته«
» دور آنيد  را ازخودتان  گوييد، مرگ مي  راست
حذر آند   تواند از قدر الهي نمي  آسي : يعني
  خود آشته  اجل  شد؛ به  آشته هر آه   گمان و بي
نيست،   گريزي  را از مرگ  آس و هيچ   است  شده
در   نشستن  گوييد آه مي  اگر شما راست پس

  سلامت به شدن  و آشته   را از مرگ  خانه، انسان
  مرگ  آه  آن  دارد؛ بايد نميريد، حال مي  نگه

در قصرها و   است، هرچند آه  بر شما آمدني
  باشيد.  نيرومند نيز قرار داشته  هايي برج

   

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ يرُْزَقوُنَ  وَلَا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
)١٦٩ (  
از  »شدند  آشته  را آه  و هرگز آساني«

  طور تمام وز احد و هميندر ر  مؤمنان
شدند،   آشته  در ساير اماآن  را آه  مؤمناني
  : براي يعني »خدا  در راه«شوند  مي  يا آشته

  مرده«  وي  دين  دادن  الله و ياري آلمه  اعلاي



 »بلكه«اند  مرده آه  نكن  : گمان يعني »مپندار
  حقيقي، چنان  زندگاني  به »اند زنده«  آنان
شهدا در   ارواح: « است  آمده شريف  ثدر حدي  آه

قرار دارند و   سبز در بهشت  پرندگاني  جوف
  داده  خرامند و روزي خورند و مي مي  دربهشت

با   امر منافاتي  اين  البته». شوند مي
  ما مرده  به  نسبت  آنان  ندارد آه  معني اين

است   برزخي  شهدا، حياتي  نباشند زيرا حيات
  خود به  عزوجل  و خداي  است  بجزء غي  آه 

شهدا   آن »آه«باشد.  داناتر مي  آن  آيفيت
  آرامت  : در پناه يعني» نزد پروردگارشان«

  و قرب  از نظر مكان  وي  به  آه  اين  وي، نه
 »شوند مي  روزي داده«باشند   نزديك  مسافت
  خود، به  آرامت در پناه   تعالي  : حق يعني
بهشتي، غذا و   هاي ها و ميوه ياز خوراآ  آنان

مستمر   نزد وي  دهد وروزيشان مي  نوشيدني
از دنيا با   رزقشان  است، هرچند آه

  . است شده  قطع  شهادتشان
شهدا،   و نماز جنازه  در مورد غسل، آفن

شهيد  برآنند آه   فقها دو نظر دارند: احناف
نماز   و بر وي  نموده  آفن  اش را با جامه

  داده  بود، غسل  و پاك  د و اگر مكلفبخوانن
: شهيد  شود. اما جمهور فقها بر آنند آه نمي
بر   شود و نه مي  آفن شود، نه  مي  داده  غسل  نه

موجود   شود و اگر نجاست مي  او نماز خوانده
از   نجاست  بود، آن  غيراز خون  وي  بر بدن

  شود. مي  گردانيده  پاك  وي  بدن

   

ُ مِنْ فضَْلهِِ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَْحَقوُا بھِِمْ مِنْ خَلْفھِِمْ فرَِحِينَ بِ  مَا آتَاَھُمُ اللهَّ
  ) ١٧٠ألَاَّ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ (



  داده  آنان  خود به  خدا از فضل  آنچه  به«
  حق  آه  آنچه  : شهدا به يعني »است، شادمانند

  ارزاني  آنان  به  شهادت  از آرامت  تعالي
  در آن  آه  اي حقيقي  حيات  و به  است  نموده

  و روزي  از رزق  آه  آنچه  قرار دارند و به
و   رسد، خوشحال مي  ايشان  به  سبحان  خداي

 »ايشانند  از پي  آه  آساني  و براي«مسرورند 
  آنان  و هنوز به«  مؤمنشان  از برادران

  شادي«اند  نرسيده  شهادت و به »اند نپيوسته
  و نه  است  بر آنان  بيمي  نه  آنند؛ آه مي

  : خوشحالند از اين يعني »شوند مي  اندوهگين
  در آينده  آه  مؤمنشان  بر برادران  آه
ميرند؛  مي  رسند، يا بر ايمان مي  شهادت به
  . نيست  آخرت در فرداي   و اندوهي  بيم  هيچ

   

َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنيِنَ (يسَْتبَْشِ  ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اللهَّ   ) ١٧١رُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَّ
  از اهل  برادرانشان  براي »آنند مي  شادي«

  چون »خدا  و فضل  بر نعمت«و جهاد   ايمان
  نزد وي  تعالي، آه  حق  و خشنودي  برين  بهشت
  مؤمنان  اشخداوند پاد  آه  و اين«اند  ديده

  : دريافتند آه يعني »گرداند نمي  را تباه
  نيك  عمل  را آه مؤمني  هيچ  پاداش خداوند
  براي  آند، پس نمي  باشد، ضايع  داده  انجام
  امر نيز شادمانند.  اين

  بهشت  به  : شهدا چون است  آمده  شريف  در حديث
را   و نعمتي قدر و منزلت   همه  رفتند و آن

هست، ديدند، گفتند:   در بهشت  برايشان  آه
  همه در دنيا از اين  برادرانمان  آاش  اي

شدند  مي  است، آگاه ما شده  نصيب  آه  آرامتي
  شهادت  و به  آارزار شتافته  ميدانهاي  تا به

  ما دست  آه  خيري  اين  رسيدند و به مي



  به  پروردگارشان  گشتند.پس مي  نايل  ايم يافته
  خبر و چگونگي  : من خبر داد آه  انايش

  گاه ! آن آردم  نازل را بر پيامبرتان   حالتان
شدند. و   و شادمان  امر خوشحال  شهدا از اين

  ﴿ وَيسَْتبَْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يلَْحَقوُا...﴾.:  معناي  است  اين

   

سُولِ مِنْ بعَْدِ مَا ِ وَالرَّ َّ ِ أصََابھَُمُ الْقرَْحُ للَِّذِينَ أحَْسَنوُا مِنْھُمْ  الَّذِينَ اسْتجََابوُا 
  ) ١٧٢وَاتَّقوَْا أجَْرٌ عَظِيمٌ (

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
داد و   رخ  شوال  احد در ماه  گويد: غزوه مي

  آمده  مدينه  حوالي  به  قعده ذي  تجار در ماه
  بازاريزدند و  اردو مي  بدرالصغري  و در محل

نيز،   سال  در اين  آردند. آنان را بر پا مي
بودند و   آنجا آمده  احد به  بعد از واقعه

و   ها بر تن از احد زخم  مؤمنان  آه در حالي
  جهت  از ايشان صخدا  داشتند، رسول  خويش  جان

خواستند... و فرمودند:   داوطلب  دشمن  تعقيب
  با من  آس ام، هرچند هيچ خود رونده  من«

ابوبكر، عمر، عثمان،   پس». نشود  همراه
عوف،   بن علي، زبير، سعد، طلحه، عبدالرحمن

با   و ابوعبيده مسعود، حذيفه   عبدالله بن
  را اعلام  شان آمادگي  از صحابه  هفتاد تن

  آمدند و در تعقيب بيرون  داوطلبانه  آرده
» صفراء»  منطقه  آردند تا به  حرآت  ابوسفيان

  نازل  تعالي  حق  هنگام سيدند، در اين ر
خدا و پيامبر را   دعوت  آه  آنان«فرمود: 

را بعد از   ايشان  آه گاه  آن »آردند  اجابت
و   ابوسفيان  آردن  تعقيب  از احد، به  بازگشت

و   قوت  دادن  فراخواند تا با نشان لشكر قريش
گرداند   را مرعوب  مسلمين، مشرآان  نيرومندي

و با  »بودند  برداشته  زخم  آه  عد از آنب«



  از آسيب  خورده و زخم  فروآوفته  پيكرهاي
  درنگ بودند، بي  بازگشته  مدينه  جنگ، به

با همان   گفته  را لبيك صپيامبر  فرمان
  به  و خيزان  رنجور و زخمي، افتان  پيكرهاي 

  از آنان آساني  براي«پرداختند؛   دشمن  تعقيب
  بزرگ  آردند، پاداشي  و پرهيزگاري  ينيك  آه
  ».است

  به  آه  است  شده  رضی الله عنها روايت  از عايشه
 !ام خواهرزاده اي«فرمود:  زبير  بن عروه

الله عنهما، از  زبير و ابوبكر رضي  پدرانت
». بودند  و پرهيزگاران  نيكان  اين  زمره

  غزوه  نام غزوه، به  اين  آه  شويم يادآور مي
  غزوه  تابع  آه  است شده   ناميده» حمراءالاسد«

  باشد. احد مي

   

الَّذِينَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إيِمَاناً وَقاَلوُا 
ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ (   )١٧٣حَسْبنُاَ اللهَّ

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
تا از احد  خواست   وقتي  گويد: ابوسفيان مي

ما   : وعده گفت صخدا  رسول  به  برگردد، خطاب
  جايي  در بدر است، همان  آينده  و شما سال

  رسانديد. رسول  قتل  را به  يارانمان  آه
ما   نيزفرمودند: اگر خدا خواست، وعده صخدا

بعد فرا   لسا  چون  . پس با شما در همانجاست
در   آمده  بيرون  با مكيان  رسيد، ابوسفيان

» مرالظهران« از ناحيه » مجنه»  نام  به  محلي
و   رعب  وي  در دل  تعالي  فرود آمد، اما حق

  مصلحت  را قرين  مكه  به  افگند وبازگشت  وحشت
  مسعود اشجعي  بن اثنا با نعيم  . در اين يافت

او   به  برخورد، پس بود،  بازگشته  ازعمره  آه
بدر   در موضع  با محمد و يارانش  : من گفت



؛  امسال  از آنجا آه  بودم، ولي  گذاشته  وعده
ما   آه  نيست  است، صلاح  و خشكسالي  قحطي  سال

  آار بايد سالي  درگير شويم، اين  با آنان
و شير   بچرانيم  از گياهان  در آن  باشد آه
  محمد به  آه  ندارم  دوست  . اما من بنوشيم
. لذا  باشيم  ما نيامده  آيد، ولي  گاه وعده
  را از خارج  بپيوند و آنان  مدينه  مردم  به
و در   گردان  و منفعل  سست  ميدان  به  شدن

  . نعيم داري  شتر پاداش  خدمت، ده  برابر اين
خود را   سرانجام بي  آمد و مأموريت مدينه  به

  آساني  همان«شد:   نازل  داد، پس  انجام
مراد از مردم،  »گفتند  آنان  به  مردم آه

  مسعوداشجعي  بن نعيم  اعرابي، يعني  شخص  همان
بود و او   او را فرستاده  ابوسفيان  آه  است
:  يعني »مردمان«:  گفت  مسلمانان  به

اند،  شما گرد آمده  براي«  و سپاهش  ابوسفيان
  از باب  ! ابوسفيان يآر »بترسيد  از آنان  پس

را   پيام  مسلمانان، اين  عليه  رواني  جنگ
مسعود  بن نعيم  ـ ازطريق  طور غير مستقيم به

فرستاد، اما   و مؤمنان صپيامبر  ـ به  اشجعي
  بر ايمانشان«آار   وجبن، اين  ترس  جاي به

  و اراده  در عزم  تزلزلي  و هيچ »افزود
ند: خداوند ما و گفت«ايجاد نكرد   مؤمنان
:  يعني »است  نيكو آارسازي  و چه  است  را بس
آند و او  مي  را از ما دفع  شر آنان خداوند

توآل   بر وي  آه  اوست و هم  است  ما را بسنده
او   را به  امورمان  و تمام  آنيم مي 

  بدرالصغري  به  وعده  طبق  . پس سپاريم مي
  اي تجارتي  لو وساي  اسباب  رفتند و همراهشان

و   آرده  و معامله  بود، لذا خريد و فروش



بسيار   خريدند و سودي  و آشمش  روغني نان
  بازگشتند.  مدينه  و سرفراز به  سالم  برده

  در مشكلي  : چون است  آمده  شريف  در حديث
بگوييد.  »الوكيل حسبنا الله ونعم «در افتاديد،   عظيم

رضی   عايشه  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
بر   غم  فرمود: چون  آه  است الله عنها آمده

را  خويش   دست  حضرت  گرفت، آن مي  شدت صپيامبر
  و بعدا نفسي  آشيده  خويش  بر سر و محاسن

  الله ونعم حسبي«فرمودند:  آشيدند و مي بلند مي
  .»الوكيل

   

ِ وَفضَْلٍ لمَْ  ُ ذُو  فاَنْقلَبَوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللهَّ ِ وَاللهَّ يمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَُوا رِضْوَانَ اللهَّ
 )١٧٤فضَْلٍ عَظِيمٍ (

  آه  : بعد از آن يعني »بازگشتند  پس«
  با لشكر قريش  رويارويي  براي  مسلمانان
  با نعمتي«رفتند؛ بازگشتند   بيرون  ازمدينه
از گزند   و عافيت  سلامت  آه »خدا  از جانب
  آه  : با پاداشي يعني »و فضلي«بود   دشمنشان
  در معني  آرد. بعضي  عنايت  بر آنان خداوند

  آه در حالي«  در تجارت  اند: با سودي گفته  آن
از  »بود  نرسيده آنان   به  آسيبي  هيچ
  جوياي  و همچنان«  شدن، يا جراحت آشته

  انجام  آه  در آنچه» بودند  الهي  خشنودي
از   گذاشتند، آه فرو مي  آه  نچهدادند و آ مي

  در اين  ميدان  به  شدنشان آن، خارج  جمله
  ».است  عظيم  فضل  و خداوند داراي«بود   غزوه

   

فُ أوَْلِياَءَهُ فلََا تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ  إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ
)١٧٥ (   
  آه »خبردهنده  اين  آه  نيست  جز اين«
را از نبرد با   خواهد تا شما مؤمنان مي



از   آه  است  شيطان«و آند سازد   سست  دشمن
  لعين  : ابليس يعني »ترساند خود مي  دوستان

را   خود، مؤمنان  انگيزي  با وسوسه  آه  است
ترساند و  اند مي آافران  آه  خويش  از دوستان
  آند آه القا ميرا   واهمه  اين  در ايشان

هستند.   و شوآتي  قدرت گويا آفار داراي 
  شخص  اند: مراد از شيطان، آن گفته  بعضي

را   هشدار ابوسفيان  آه  است  يادشده اعرابي 
  پس، از آنان«داد   انتقال  مؤمنان  به

  آنان  : از آفار نترسيد، چه يعني »نترسيد
  شكست  به  اند و محكوم شيطان  دوستان

موهوم، از   ترس  اين  رسوايي، لذا برمبنايو
  جبون وي   نمودن  و دنبال  با دشمن  رويارويي

بترسيد، اگر   من و از «نكنيد   نشويد و سستي
دهم،  مي  شما فرمان  را به  آنچه  پس »مؤمنيد
را فرو گذاريد زيرا   دهيد و منهياتم  انجام

و   پروا آرده  از من  آه  هستم  سزاوار آن  من
  ببريد، چرا آه  حساب  ام از اوامر و نواهي

  . است  من  دست به  خير و شر همه
   

ُ ألَاَّ  َ شَيْئاً يرُِيدُ اللهَّ وا اللهَّ وَلَا يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ لنَْ يضَُرُّ
  ) ١٧٦ظِيمٌ (يجَْعَلَ لھَُمْ حَظاًّ فيِ الْآخَِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَ 

آفر   در نصرت  آه  آنان« صمحمد  اي »و«
  به »نسازند  شتابند، تو را اندوهگين مي

مرتد شدند و   بودند آه  قومي  : آنان قولي
و   مغموم سخت   آارشان  از اين ص پيامبراآرم
  بر ايمان ص حضرت  گشتند زيرا آن  اندوهگين

  سبحان  بودند، لذا خداي  مشتاق  سخت  مردم
  خوردن و از اندوه   گفته  را تسليت  ايشان
در  صخدا  ديگر: رسول  قولي  آرد. به  نهي

خويش، بسيار   بر آفر قوم  خوردن  اندوه



را از   ايشان  تعالي  حق آردند، پس افراط مي
در   آه نمود، چنان  آار نهي  افراط در اين

﴿ فلََا فرمايد:  نيز مي» فاطر« ) از سوره ٨(  آيه
را از حسرت   مبادا جانت  (پس ذْھَبْ نفَْسُكَ عَليَْھِمْ...﴾تَ 
  هرگز به  اينان«بفرسايي).   بر آنان  خوردن 

  : آفر آنان يعني »رسانند نمي  زياني  خدا هيچ
آند. يا  نمي  آم  چيزي  سبحان  خداي  از ملك

  آه  ديني  هرگز به : آنان  است  مراد اين
است،   ساخته  شروعبندگانش م  پروردگار براي

خواهد  خداوند مي«برسانند  توانند زياني  نمي
در بهشت، يا  »اي بهره  برايشان  در آخرت  آه

  آنان  قرار ندهد و براي«  از ثواب  اي بهره
  و شتابشان  آوشش  سبب به »است  بزرگ  عذابي

  به  آفرشان  زيان  آفر، پس  سوي به  درگرايش
را   آخرت  از بهره  ميتو محرو  برگشته  خودشان

  آند. مي  جلب  سويشان به

   

َ شَيْئاً وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( وا اللهَّ يمَانِ لنَْ يضَُرُّ   ) ١٧٧إنَِّ الَّذِينَ اشْترََوُا الْكُفْرَ باِلْإِ
  بهاي  آفر را به  آه  در حقيقت، آساني«

  ازاي  : آفر را به يعني »خريدند  ايمان
خريدار، آالا را در   آه چنانگرفتند،  ايمان 

خداوند هيچ   هرگز به«گيرد  مي  آن  بهاي  قبال
  دردناك  عذابي  رسانند و برايشان نمي  زياني 

  ».است

   

وَلَا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّمَا نمُْليِ لھَُمْ خَيْرٌ لِأنَْفسُِھِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لھَُمْ لِيزَْدَادُوا 
  )١٧٨لھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ (إثِْمًا وَ 

ما   دادن  مهلت  هرگز نپندارند آه  و آافران«
در ارزاق،   عمر و فراواني  با طول »آنان  به

و ناپايدار در روز احد   مقطعي  يا پيروزي
نيست،   چنين  قطعا موضوع »است  سودشان به«



  مهلت  آنان  به«  روي  از آن »ما فقط«  بلكه
  بيفزايند و عذاب  خويش  گناه تا بر  دهيم مي
  خداي  پس ».دارند«  خويش  در آمين »باري خفت

عمر   آفار طول  استدراج، به  شيوه به  سبحان 
دهد تا بر گناهان  گوارا مي  مادي  و زندگي

  گناهكاران  به  دادن بيفزايند و مهلت  خويش 
 زيرا اگر خداوند  است  الهي  جزء سنن

در دنيا جزا   را بلافاصله  اي و بدي  هرگناه
» تكليف«و  يافت تغيير مي  جهان  داد، چهره مي

  خود باقي  حال  به  انسان» اختيار«و 
  ماند. نمي

   

ُ ليِذََرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ حَتَّى يمَِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا  مَا كَانَ اللهَّ
ُ ليُِ  ِ كَانَ اللهَّ َّ َ يجَْتبَيِ مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يشََاءُ فآَمَِنوُا باِ طْلعَِكُمْ عَلىَ الْغَيْبِ وَلكَِنَّ اللهَّ

  ) ١٧٩وَرُسُلهِِ وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتََّقوُا فلَكَُمْ أجَْرٌ عَظِيمٌ (
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  ابوالعاليه

  استدرخو صخدا  از رسول  گويد: مسلمانان مي
  شود آه  داده  اي نشانه  ايشان  آردند تا به

تمييز   ومؤمن  منافق  آن، ميان  وسيله  به
خداوند «فرمود:   نازل  تعالي  حق  دهند، پس

  آه  حالي  را براين  مؤمنان  آه  نيست  برآن
  با منافقان  از آميختگي »هستيد  شما بر آن

د و آور را پديد مي  اسبابي  بلكه »واگذارد«
جهاد و   صدور فرمان  ـ همچون  آزمونهايي

  آه  تا آن«پيونداند  مي  وقوع  ـ را به  هجرت
 »را از پاك«  و نافرمان  : منافق يعني »پليد
جدا «  است  و وارسته  پاآيزه همانا مؤمن   آه
جهاد و هجرت،   هاي محنتها و سختي  پس »آند

در   هآ است، چنان   جداسازي  اين  واقعي  ميدان
و خدا بر «  آشكار گشت  منافقان  احد رسوايي

 »گرداند  آگاه  شما را از غيب  آه  نيست  آن



را از   و ناپاك  تا بتوانيد پاك
  علم غيب ديگرتمييز دهيد زيرا خداوند يك

  رابر آن  آس و هيچ  گردانيده  خودش  را مخصوص
جدا   تصور نكنيد آه  گرداند، پس نمي  آگاه
؛  الهي  وحي بر اساس   از منافق  ؤمنم  ساختن

  است  از امور غيب  ساختنتان  آگاه  معناي  به
را بخواهد   هرآه خدا از فرستادگانش   وليكن«

  خويش  از غيب  و او را بر چيزي »گزيند برمي
را از   و منافقتان  گرداند تامؤمن مي  آگاه
 ص اآرم  از رسول  آه ديگر بازشناساند. چنان يك
  معرفي  ـ و از جمله  اي اخبار غيبي ينچن

ـ صادر شد، جز   از منافقان  بسياري
نيز   بين روشن  ، ديگر مؤمنانص پيامبراآرم

را با بسياري   منافقان  گاهي  است  ممكن
از   آه  و قرائني  احوالشان  و بدي  گناهان 

  به پس «دهند   شود، تشخيص نمودار مي  آنان
بياوريد و اگر   ماناي  خدا و پيامبرانش

  آنيد، براي  بياوريد و پرهيزگاري  ايمان
  ».خواهد بود  بزرگ  شما پاداشي

   

ُ مِنْ فضَْلهِِ ھُوَ خَيْرًا لھَُمْ بلَْ ھُوَ شَرٌّ لھَُمْ  وَلَا يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتَاَھُمُ اللهَّ
قوُنَ مَا بخَِلوُا بهِِ يوَْمَ الْقِ  ُ بِمَا سَيطُوََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ ِ مِيرَاثُ السَّ َّ ِ ياَمَةِ وَ

  )١٨٠تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ (
  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  جمهور مفسران

درباره   آيه  اين  اند آه برآن  آريمه
  آه  و آساني«شد.   نازل  زآات  بازدارندگان 

  نآنا  به  خويش  خدا از فضل  آنچه  به
  را در راه  و آن »ورزند مي  عطاآرده، بخل

هرگز تصور نكنند آه «آنند  نمي  انفاق خدا 
  سودشان  و به »است  خوب  برايشان  بخل  آن 

  زودي  است، به  زيانشان  به  آن  بلكه«باشد  مي



  اند، روز قيامت ورزيده  بخل  آن  به  آه  آنچه
  اموالي  ديزو : به يعني »شود مي  گردنشان  طوق
  اند، بر گردنهايشان ورزيده  بخل  آن  به  آه

  انسان  آه  است  : آن شود. بخل مي  از آتش  طوقي
و از   بازداشته  حق  را از صاحب  واجب  حقي

  است، خودداري  لازم  آه  درجايي  مال  انفاق
  از آن  آسمانها و زمين  و ميراث«آند 
  عالمهاي  الياه  آه  : هر آنچه يعني »خداست

شوند،  مي  بر آن ميراث  آسمانها و زمين
  اموال  چرا انسانها به  است، پس خدا براي
  آنان  به  آه  را در جايي  و آن  ورزيده  بخل

  آه آنند، درحالي نمي  ايم، انفاق دستور داده
  برگشت است   عاريتي  اموال، نزدشان  اين

 »است  گاهآنيد، آ مي  آنچه  و خدا به«پذير؟ 
  دهد. جزا مي  آن  و شما را مطابق

  از رسول  هريره ابي  روايت  به  شريف  در حديث
الله   آتاه  من«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا

  له  شجاعا اقرع  له  يؤد زآاته، مثل  مالا فلم
القيامه، يأخذ  يوم   يطوقه  زبيبتان
 : : انا مالك، انا آنزك يقول  ثم  بلهزمتيه

داد، اما او  او مالي  به خداوند  آه  آسي
در روز   مال  را نپرداخت، آن  مالش  زآات
او در   براي سرتاسي   افعي  شكل به  قيامت

  ريخته  زهر دارد، موهايش  از بس  آيد [آه مي
  او شده  گردن  [مهيب] طوق افعي   است]) و آن

او را   را گرفته  شخص  آن  دهان  دو طرف  سپس
  آردند.  گزد تلاوت يم

ها و  خلق، دارايي  از نابودي  پس  از آنجا آه
  باقي  اي مدعي گونه  وجود هيچ  بدون  اموال

  ـ از اين  مانند، لذا ـ بنابر عادت مي
تعبير شد،   تعالي  حق ميراث   عنوان  چيزها به



  حق  به  نسبت  اينها در حقيقت  آه  با آن
  آه  است  آسي  وارث نيستند زيرا  ميراث  تعالي
  نبوده  آن  قبلا مالك  برد آه  ارث  را به  چيزي

آسمانها و   مالك  متعال  خداي  آه است، درحالي
  باشد. مي  موجودات  و همه  زمين

   

َ فقَيِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَءُ سَنكَْتبُُ مَا قاَلُ  ُ قوَْلَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ وا لقَدَْ سَمِعَ اللهَّ
 )١٨١وَقتَْلھَُمُ الْأنَْبيِاَءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذُوقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ (

  فنحاص  نام به  اي : يهودي آريمه  آيه  نزول  سبب
  نيازي  خدا هيچ  : ما به گفت  ابوبكر صديق  به

ما نيازمند است، ما   به  آه  و اوست  نداريم
  آند، نزد وي مي او نزد ما تضرع   آه چنان
نياز بود  و اگر او از ما بي  آنيم نمي  تضرع

  پندارد ـ از ما وام شما مي  رفيق  آه ـ چنان
  نزول  سبب  در بيان ك عباس . ابن خواست نمي
﴿ مَنْ ذَا الَّذِي :  آيه  تعالي  حق  آه  هنگامي«گويد:  مي

َ قرَْضًا حَسَناً﴾ نزد   اننمود، يهودي  را نازل يقُْرِضُ اللهَّ
آيا  !صمحمد  و گفتند: اي  آمده صخدا  رسول

  طالب  از بندگانش  آه  فقير است  پروردگارت
گرديد:   نازل  بود آه  شود؟ همان مي  قرض

  از روي »را آه  آساني  مسلما خداوند سخن«
خداوند   حال  حقيقت  به  و جهل  غرور ثروت

و ما   گفتند: خدا نيازمند است«  متعال
  : مراد آنها اين قولي  به »ريم، شنيدتوانگ

  بر زبان خداوند  راستي  اگر به بود آه 
  باشد، پس شده   قرض  از ما طالب صمحمد

  . لذا خواستند تا با اين اوفقير است
آنند   افگني شك  اسلام  خود در دين  القاءات

در  »نوشت  را گفتند، خواهيم  آنچه  زودي  به«
را   وآن  اعمال  نويسنده  فرشتگان  هاي صحيفه



  مجازاتشان  و در برابر آن  داشته نگه 
  رابه  پيامبران  آشتن ناحق و به «آرد   خواهيم

  يهود را آه  سخن  اين »نويسيم مي  آنان  دست
براو ـ نيازمند   گفتند: خداوند ـ پناه

  توسط آنان  پيامبران  آشتن  است، با گناه
  و بزرگي  بر وقاحت  تا تنبيهي  ساخت  پيوسته

  قتل  دادن  باشد. نسبت  سخنشان  اين  گناه
ـ هرچند   عصر رسالت  يهوديان  به ‡ پيامبران

  اين  قتلها نبودند ـ براي  آن  مجري  آنان
  راضي  آنها از عملكرد اجداد خويش  آه  است
و «دادند  را مورد تأييد قرار مي  و آن  بوده
: با  يعني »را بچشيد  سوزان  : عذاب گوييم مي
گوييم،  مي  در دوزخ  آنان  به  آه  سخني  اين

ور  شعله  : آتش . حريق گيريم مي  انتقام  ازآنان
  . است  و سوزان

   

مٍ للِْعَبيِدِ ( َ ليَْسَ بظِلَاَّ مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهَّ   ) ١٨٢ذَلكَِ بمَِا قدََّ
 خاطر آار و آردار به «  سوزان  عذاب »اين«

  و معصيت  درگناه  غرق  و زندگي »شماست  پيشين
  به  خداوند هرگز نسبت«  شما در دنيا، وگرنه

شما   به  آه  عذابي  پس» بيدادگر نيست  بندگان
  . است  عدالت  عين  بلكه  نيست  چشاند، ستم مي

   

َ عَھِدَ إلِيَْناَ ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ  حَتَّى يأَتْيِنَاَ بقِرُْباَنٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ
قدَْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قبَْليِ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلَّذِي قلُْتمُْ فلَمَِ قتَلَْتمُُوھُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ 

)١٨٣(  
گفتند: خداوند با   هستند آه  آساني  اينان«

پيامبري   هيچ  به  آه  است  بسته  ما پيمان
ما   براي  آه  نياوريم، مگر آن  ايمان 

 »را بسوزاند  آتش، آن  بياورد آه  اي قرباني
آنها   بود آه  براين  اسرائيل در بني  سنت



پيامبرشان   آردند، سپس مي  را عرضه  اي قرباني
از   آتشي  گاه آرد، آن و دعا مي  خاست برمي 

.  سوخت ميرا   قرباني  آمد و آن فرود مي  آسمان
  هاي  را جزء آيين  شيوه  اين  تعالي  حق  البته
  و آن  قرار نداده خويش   پيامبران  همه  ديني

  ايشان  نبوت  صدق  دليل  عنوان  را به
  ادعا آردند آه اسرائيل  . اما بني نگردانيده
  عهد و پيماني  باره  در اين  الهي  از بارگاه

  آه  آساني ميان   شيوه  دارند و با اين
  آه  آنند و آساني مي  نبوت  ادعاي  دروغ به
  تعالي  حق  گذارند. پس مي پيامبرند، فرق  حق به

بگو: «و فرمود:   را رد نموده  ادعايشان  اين
  دلايل  بودند آه  پيامبراني  از من  قطعا پيش

  قرباني  از تقديم »گفتيد  آشكار را با آنچه
اگر   ا آوردند، پسشم  براي« فوق   شكل  به

  همچون »را آشتيد؟  گوييد، چرا آنان مي  راست
و ساير  ‡فرزند زآريا، اشعياء يحيي 

  به  شما يهوديان  دست به   را آه  پيامبراني
و عناد   مخالفت  ؛ قضيه قضيه  رسيدند؟. پس قتل

:  . قربان وبرهان  و حجت  قناعت  قضيه  است، نه
  خداي  سوي به  آن  لهوسي به   آه  است  هر چيزي

يا   از حيوانات  شود؛ اعم جسته  تقرب  سبحان
  ديگر.  چيزهاي

   

برُِ وَالْكِتاَبِ الْمُنيِرِ  بَ رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ جَاءُوا باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ فإَنِْ كَذَّبوُكَ فقَدَْ كُذِّ
)١٨٤ (  

  پيامبر گرامي  دلجويي  براي  تعالي  حق  گاه آن
  اگر تو را تكذيب  پس«فرمايد:  يم  خويش

از   پيش  آه  هم  پيامبراني  آه  آردند، بدان
  ها و آتاب و صحيفه  معجزات«  همانندت »تو

  بودند، با انكار و تكذيب  روشنگر آورده



آنان   ياوه  لذا بر سخنان »شدند  مواجه
  . زبر: جمع آن  مبارزه  و با آنان  شكيبا باش 

  . است  آتاب  معناي زبور، به 
   

كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ 
نْياَ إلِاَّ مَتاَعُ الْغُرُورِ (   ) ١٨٥وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ

را   مرگ  تعالي  حق »است  مرگ  چشنده  هر نفسي«
است،  گردانيده اي  هر موجود زنده  سرنوشت
موجود بشر باشد، يا فرشته، يا   اين  خواه

  را از سرآشيدن  آس هيچ  جن، يا حيوان، پس
و همانا روز رستاخيز «  نيست  گريزي  مرگ  جام

  شما داده  به  طور آامل به پاداشهايتان 
  به  پاداش  هآ  روز است  و فقط در اين »شود مي

در   آه  آنچه  شود، پس مي  پرداخته طور آامل
  داده  انسان  به  برزخ  دنيا، يا در عالم

خود   . اين از پاداشهاست  شود، فقط بخشي مي
  بخشي  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين  به

در   ازپاداشها ـ خير باشند يا شر ـ گاهي
  ثرسند. در حدي مي  انسان  دنيا، يا قبر به

  أو حفرة من  الجنة  رياض  القبر روضة من  إن«:  است  آمده شريف
بهشت،   از باغهاي  : همانا قبر، باغيحفر النار

هر   پس«». است  دوزخ  هاي از حفره  اي يا حفره
  بهشت  و به  شده  دور داشته  دوزخ  ازآتش  آه

:  يعني »است  شده  شد، قطعا آامياب  درآورده
  و از آنچه  يافته  دست  خواسته مي  آنچه  به

  زيرا هرگونه  است يافته  داشته، نجات  هراس
  برآورنده  ـ هرچند آه  اي و رستگاري  آاميابي

  بهشت  باشد ـ بدون انسان  هاي خواسته  تمام
ـ   هم  زياني  از هرگونه  و نجات  است  هيچ

  يابنده  نجات  دوزخ  از آتش آن   صاحب  چنانچه
دنيا جز   و زندگاني«  نيست  ـ نجاتنباشد 



  آه  است  چيزي : هرآن متاع »غرور نيست  متاع
گيرد. غرور:  مي  و بهره  نفع  از آن  انسان
  . دنياست  آرزوها و خواهشهاي  به  شدن فريفته

(وعد و   و بيم  مژده  آريمه، متضمن  آيه  اين
  آنندگان و تكذيب  آنندگان تصديق  وعيد) به

  شده  روايت جبير  . از سعيدبن است صپيامبر
  آيه  فرمود: وعيد و تهديد در اين  آه  است

دنيا را بر   آه  است  آسي  آريمه، فقط متوجه
  را به  آخرت  آه  دهد، اما آسي مي  ترجيح آخرت 
  طلبد، دنيا برايش دنيا مي  وسيله
هشدار   و اين  است  اي و بهره  متاع بهترين
روايت   به  شريف  شود. در حديث ينم  وي  شامل

 صخدا  رسول  آه  است  آمده  ابوهريره 
دربهشت،   تازيانه  يك  حقيقتا جاي«فرمودند: 

يد خواه بهتر از دنيا و مافيهاست، اگر مي
بر   حقيقت  را بخوانيد تا اين ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ... ﴾ : آيه

  ».شود  شما روشن

  آه  است  : سنتاند  گفته  احكام  علما در بيان
  انسان آندن، به   احتضار و جان  در هنگام

  از وي  خواستن  شود، بدون  تلقين  شهادت  آلمه
  بسا آه را تكرار آند زيرا چه   آن  آه

  گردد. همچنين  وي  و دلتنگي  ملال  تكرار، سبب
نيز » يس»  سوره  هنگام در آن   آه  است  مستحب
  آمده  شريف  در حديثشود زيرا   خوانده  بر وي

محتضر   را بر شخص  ، مردن»يس»  خواندن آه  است
  در بردن  آه است   سنت  سازد. همچنان مي  آسان
  شود.  تعجيل  گورستان  سوي به  مرده

   

كُمْ وَمِنَ لتَبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِ 
الَّذِينَ أشَْرَكُوا أذًَى كَثيِرًا وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 

)١٨٦(  



  آزموده  و شما قطعا در مالها و جانهايتان«
  در اموال  طور قطع  : به يعني »خواهيد شد

گيريد؛  قرار مي  و آزمايش  خود مورد امتحان
و   آنها بر اثرحوادث  دادن  تبا از دس

و ساير   واجب  و انفاقهاي  مصايب، بذل
.  است  اموال به   متعلق  آه  اي شرعي  تكاليف
و   خود مورد امتحان  در جانهاي  همچنان
  به  گيريد؛ بامرگ، مبتلا شدن قرار مي  آزمايش
  شدن و آشته   عزيزان  دادن ها، ازدست بيماري
  .خدا  در راه
  بعد از هجرت  آريمه آيه   آه  اين  به  وجهبا ت

  بدر نازل  از غزوه  و قبل  مدينه  به  مؤمنان
  و امت صخدا  رسول  به  است  خطابي  شد؛ اين

بر آيد و   شان ودلجويي  تسليت  جهت  ايشان
با   در آينده  آه  و فاسقان  آافران  آزارهاي

  خود را به  روبرو خواهند شد تا مؤمنان  آن
رنجها و   بر تحمل  و شكيبايي  پايداري
  راه  اآنون ساخته، از هم  ها آماده ناخوشي
رو دارند، درنظر بگيرند  پيش  را آه  دشواري

  آتاب  آنان  از شما به  پيش  آه و از آساني«
و «  : از يهود و نصاري يعني »شده  داده

 »اند گراييده  شرك  به  آه  از آساني  همچنان
اند؛  آتاب  آفر از غير اهل  ر طوايفساي  آه
از  »خواهيد شنيد  آزار بسياري دل  سخنان«

و   و مقدسات  و تمسخر در دين  طعن
  . خويش آبروي

از   بخش  نزول، اين  در سبب  روايتي  بنا به
  نازل يهودي   اشرف  بن آعب  درباره  آريمه  آيه

هجو   را با اشعار خويش صخدا  رسول  شد آه
  را عليه  اشعار؛ آفارقريش  د و در اينآر مي
  . انگيخت بر مي ص حضرت  آن



 »نماييد  پيشه  اگر صبر آنيد و تقوي  ولي«
  نفس  و پايبند آردن  صبر: مقيد ساختن

  دارد، همچون  را ناخوش  آن  آه  است  برچيزي
ها با  در برابرسختي  و مقاومت  خشم  فروخوردن

  : دوري . تقوي ضايتر  و احساس  پايداري  روحيه
  دستورات  به  وپايبندي  از گناهان  گزيدن
ترديد  آنيد، بي  ! اگر چنين . آري است  الهي

 »امور است  از عزم«  صبر وپرهيزگاري » اين«
بر شما واجب   آه  است  آارهايي  : از آن يعني

استوار آنيد.   خود را بر آن  تا تصميم  است 
آار   شخص آه  گاه ، آن»رالام عزم«شود:  مي  گفته

رساند و   سامان  را به  و آن  آرده  را محكم
  استوار گرداند.

  آريمه  آيه  اين  : حكم آه  است  اين  راجح  قول
نيكوتر،  شيوه   به  زيرا جدال  نيست  منسوخ
با  ص اآرم  رسول  آه است، چنان  مطلوب  هميشه

  شده  جهاد دستور داده  به  آه  وجود آن
آردند و از  مدارا مي  ودند، با يهوديانب

  گذشتند. در مي  منافقان

   

ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لتَبُيَِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَا تكَْتمُُونهَُ فنَبَذَُوهُ وَرَاءَ   وَإذِْ أخََذَ اللهَّ
 )١٨٧رُونَ (ظھُُورِھِمْ وَاشْترََوْا بهِِ ثمََناً قلَيِلًا فبَئِْسَ مَا يشَْتَ 

  خداوند از آساني  را آه  هنگامي  و ياد آن«
: ازيهود  يعني »شده  داده  آتاب  آنان  به  آه

را   حتما بايد آن  گرفت، آه  پيمان«  و نصاري
 »نكنيد نماييد و آتمانش   بيان  مردم  براي
  بيان  مردم  را براي ص حضرت  آن  : نبوت يعني

عهد   آن  پس«اريد ند  را پنهان  و آن  نموده
: عهد و  يعني »سر خود انداختند  را پشت
و «سر افگندند  محابا پشت را بي  الهي  پيمان

و   پست  هاي از بهره »ناچيزي  بهاي  را به  آن



  بد است  فروختند، چه«دنيا   ارزش پليد و بي
  ».!خريدند  آنچه

  براي  سخت  هشداري  متضمن  آريمه  آيه  اين
سودمند را  از علم   تا چيزي  علماء است

  من: « است  آمده  شريف  نكنند. در حديث  پنهان
  بلجام  القيامه  يوم الجم   فكتمه  علم  عن  سئل
قرار   مورد پرسش  از علمي  نار: هرآس  من

  را بپوشاند، در روز قيامت  علم  گيرد و آن
  آه». شود مي  زده  لجام  از آتش  اي دهنه  به
  دلالت  مردم  براي  نشر علم  د بروجوبخو  اين
  ازمردم خداوند«فرمايد:  مي  آند. علي مي

بياموزند،   آه  عهد نگرفته  و نادان  جاهل
  ».بياموزانند آه   اما از علما عهد گرفته

   

فْعَلوُا فلََا لَا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَْا وَيحُِبُّونَ أنَْ يحُْمَدُوا بمَِا لمَْ يَ 
  ) ١٨٨تحَْسَبنََّھُمْ بِمَفاَزَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

اند  آرده  آنچه  به  را آه  هرگز آساني«
بر آنچه   دارند آه  آنند و دوست مي  شادماني

از   قرار گيرند، رسته  اند، موردستايش نكرده 
 در  دردناآي  عذاب  مپندار و آنان  عذاب
  آه  نيكي  آارهاي  به  : هرآس يعني »دارند پيش

  داشته آند و دوست   داده، شادماني  انجام
است،   نكرده  آه  هم  آنچه  به  مردم  باشد آه

  يافته  او را نجات  آنند، پس  او را ستايش
  مپنداريد.  از عذاب

  سبب  در بيان  و غير آنان  و مسلم  بخاري
  اند: روزي آرده  روايت  آريمه  آيه  اين  نزول
! نزد  رافع  : اي خود گفت  دربان  براي  مروان
باشد   او بگو: اگر چنان  برو و به  عباس ابن
  شادمان  آرده  آنچه  به  از ما آه  هر شخصي  آه
  ستوده  نكرده  آنچه  به  دارد آه  و دوست  است



ما   همه  گمان قرار گيرد، بي  شود؛ موردعذاب
  در پاسخ  عباس ؟ ابن گيريم قرار مي  ذابمورد ع
شما   به آريمه   آيه  اين«فرمود:   وي  فرستاده

  آه  است  امر اين  دارد؟ حقيقت  ارتباطي  چه
  ، سپس»شد نازل  آتاب  اهل  درباره  آيه  اين
ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ نمود:   را تلاوت  ماقبل  آيه ﴿ وَإذِْ أخََذَ اللهَّ

  رابطه  در همين  عباس ابن  .همچنين كِتاَبَ...﴾أوُتوُا الْ 
  درباره آتاب   از اهل صخدا  رسول«گويد:  مي

  آنها در پاسخ، حقيقت  آردند ولي  سؤال  چيزي
آوردند و   دروغين و سخني  نموده  را آتمان

  رفتند آه  بيرون صخدا  از نزد رسول  درحالي
  به  آردند آه وانمود مي چنين   ايشان  به

  اند و با اين داده  درستي  پاسخ  سؤالشان
  ستايش  قابل ص حضرت آن  در پيشگاه  پاسخ

بودند از   ديگر شادمان  خواهند بود! از سوي
  پنهان  را از ايشان  واقعي  پاسخ  آه  اين

  اين  آريمه  آيه  بود آه  اند. همان داشته
را   آارشان  رابرملا و مال  آنان  سازي صحنه

  . ويدا ساخته
  آساني  درباره  آريمه  ديگر، آيه  روايتي  به

  از جهاد تخلف  شد آه  نازل  از منافقان
از جهاد  صخدا  رسول  آه آردند، اما هنگامي مي

  عذرخواهي  آمده  حضور ايشان  گشتند، به بر مي
  چيزي  آن  به  داشتند آه  نمودند و دوست مي

  نداده  جامان  قرار گيرند آه مورد ستايش
گويد:  مي  حجر عسقلاني بودند. حافظ ابن

زيرا   است  ممكن  دو روايت  اين  ميان آردن جمع«
در مورد هر دو   آريمه  آيه  آه  است  محتمل
  ».باشد شده  نازل  گروه

   



ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ   ) ١٨٩وَ
  از آن  آسمانها و زمين  مانرواييو فر«

 »تواناست  و خداوند بر هرچيزي  خداست
  جاهلانه  سخن  در رد و تكذيب  آريمه  آيه اين

َ فقَيِرٌ وَنحَْنُ ﴿گفتند:   شد آه  نازل  يهودياني إنَِّ اللهَّ
(خدا فقير و ما توانگر هستيم)  ﴾أغَْنيِاَءُ 

  ».١٨١آيه«

   

اتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ لَآيَاَتٍ لِأوُليِ الْألَْباَبِ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَ 
)١٩٠ (  
  و درپي  آسمانها و زمين  مسلما در آفرينش«
آنها در  و تفاوت »و روز  شب  ديگر آمدن يك

  و غيره  و سردي  و گرمي  و آوتاهي  درازي
  ماهايها و راهن : نشانه يعني »است  آياتي«

بر وجود   آه  است  واضحي  و برهانهاي  روشن
  براي«آند، اما  مي دلالت   سبحان  آفريننده
و   نقص  هاي از شائبه  ناب  هاي »خرد  صاحبان
زيرا   ها و انحراف ازآجي  وارسته  عقلهاي

در   سبحان  خداي  آه  هايي مجرد تفكر در نشانه
  راياست، ب  از آنها ياد آرده  آريمه آيه  اين

  تا او را به  است  و آافي  بسنده  عاقل
  اي و شبهه  شك  هيچ  پيوند دهد آه  ايماني

آن   درون  و به  آرده  را متزلزل  تواند آن نمي
  ايمان  آه  است  نمايد بنابراين، واجب  رخنه 

  متكي  يقيني  دلايل  بر پشتوانه  انسان
. در  بر تقليد و وراثت  ومستظهر باشد، نه

  اين  آه  بر آسي  واي: « است  آمده  شريف  حديث
». تفكر نكند  را بخواند و در آن  آريمه  آيه

  اين  نزول  درشب  آه  است  شده  روايت  همچنان
  تا بامداد پيوسته صخدا  آريمه، رسول  آيه
  گريستند. مي



  حق  هاي تفكر، آفريده  ميدان  آه  بايد دانست
  ذات  حقيقت زيرا درك   يو  ذات  نه  است  تعالي
  . است  و ناممكن  محال  الهي

   

مَاوَاتِ  َ قيِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَيتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَّ
  )١٩١وَالْأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلًا سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ (

  تعريف  خرد را چنين  صاحبان  تعالي  حق  گاه آن
خدا را   آه  آنان هم«آند:  مي  و توصيف
ياد   پهلو آرميده  و به  و نشسته  ايستاده

  هستند آه  خرد آساني  : صاحبان يعني »آنند مي
  و خداوند متعال  نموده  فكر و ذآر جمع  ميان

  آه آنند، چنان يادمي  احوال  را در همه
  اوقات  را در همه  عزوجل  خداي ص پيامبراآرم

در » ذآر«: مراد از  قولي  آردند.به ياد مي
نماز را   آه  : آساني . يعني اينجا نماز است

را   آنند و آن نمي  ترك  از احوال حالي  در هيچ
وجود   و درحال  نبود عذر ايستاده  در حال

ند آن ادا مي  پهلو خوابيده  و به  عذر، نشسته
تفكر   آسمانها و زمين  و در آفرينش«
  و متقن  بديع  : در صنع يعني »آنند مي

آنها و   و ثبات  و استحكام  آسمانها و زمين
انديشند.  آنها مي  اجرام  و بزرگي  عظمت

در   تأمل  به  دعوت  آه  شويم يادآور مي
  قرآن  اصلي  از مضامين  آفرينش شگفتيهاي 

  . است
آن، ناظر بر   مشابه  و آيات  مهآري  آيه  اين

  . است  اسلامي در حكمت » صنع  اتقان  برهان«
گويند:  ذاآر مي  و انديشمندان  متفكران  اين

و   بازي و به »پروردگارا! اينها را بيهوده«
بر   اينها را دليلي  بلكه »اي نيافريده«  عبث
را   تا زمين  اي آفريده خويش  و قدرت  حكمت



و   قرار داده  بندگانت  يشآزما  ميدان
متمايز   را از سرآشانت  فرمانبردارانت

  شأن  لايق  آه  از آنچه »تو  منزهي«  گرداني
  آتش  ما را از عذاب  پس« نيست   ات خداوندي

  ».بدار  درامان  دوزخ

   

  )١٩٢نْ أنَْصَارٍ (رَبَّناَ إنَِّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فقَدَْ أخَْزَيْتهَُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِ 
ذاآر   و انديشمندان  متفكران  همچنان

را تو در   پروردگارا! هر آه«گويند:  مي
و خوار و  »اي آرده  افگني، يقينا رسوايش آتش
 »ستمكاران و براي «  اي ساخته  مقدارش بي

  ».نيست  ياوراني  هيچ«  آافران  : براي يعني

   

يمَانِ أنَْ آمَِنوُا بِرَبِّكُمْ فآَمََنَّا رَبَّناَ فاَغْفرِْ لنَاَ رَبَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِ  ياً ينُاَدِي للِْإِ
  ) ١٩٣ذُنوُبنَاَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاَتنِاَ وَتوََفَّناَ مَعَ الْأبَْرَارِ (

ذاآر   و انديشمندان  متفكران  همچنان
  آه  پروردگارا! همانا ما شنيديم«گويند:  مي

  اين  آه »خواند فرا مي  ايمان  به  دعوتگري
:  قولي  وبه  است صخدا  دعوتگر همانا رسول

پروردگار خود   به  آه«  است  دعوتگر، قرآن
  : به يعني »آورديم ايمان  آوريد، پس  ايمان
  و ايمان  گفته  دعوتگر لبيك  اين  نداي

اظهار   تكرار ندا براي »پروردگارا«  آورديم
ما را بيامرز   گناهان«  است  و تضرع  فروتني

  آبيره  : گناهان يعني »ما را بزداي  و سيئات
درپوشان، يا   خويش  مغفرت  را به  مان و صغيره

از   بندگانت  در حقوق  را آه  هايي آوتاهي  آن
  است، برملا و آشكار نكن، باعذاب  ما سر زده

  و ما را در زمره«ما در برابر آنها   آردن
و  است » بار»  ابرار: جمع »نابرار بميرا

  پروردگار سعي  در طاعت  اند آه  آساني  ايشان



  نمايند و گستره مي  وسيع  و آوشش  بليغ
  : ايشان قولي . به است  بسيار وسيع  طاعاتشان
  اند. و صالحان ‡الهي  پيامبران

   

وْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّكَ لَا تخُْلفُِ الْمِيعَادَ رَبَّناَ وَآتَنِاَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسُلكَِ وَلَا تخُْزِناَ يَ 
)١٩٤(  

ذاآر   و انديشمندان  متفكران  همچنان
  را آه  پروردگارا! و آنچه«گويند:  مي
اي،  داده  ما وعده  به  فرستادگانت  وسيله به
 ‡پيامبران بر زبان  آه  اي وعده »ما عطا آن  به

  هلبر ا خداوند  شده، همانا پاداش داده
و ما را روز رستاخيز رسوا «  است  وي  طاعت

  و حقارتي  رسوايي، ذلت  اين  آه »نگردان
  را خلاف  ات زيرا تو وعده«  است  ننگين
و   قدرت  دليل  به  خداوند متعال ! آري »آني نمي
  را آه  هايي خويش، وعده  بزرگ و انعام   آمال

و   مؤمن  بندگان  به ‡پيامبرانش  بر زبان
  نيز متضمن  و آتابهايش  سپرده  نيكوآار خويش

از   گناهان، نجات  آمرزش  هستند ـ چون  آن
  ـ هرگز خلاف  بهشت  به  و رهيافتنشان  عذاب
باشند. در  آن  مستحق  آه آند، درصورتي نمي
  هنگامي صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث
  انهگ ده  خاستند، آيات نماز تهجد برمي  به  آه

با   خواندند و سپس را مي  عمران  آل  آخر سوره
  في  اجعل  اللھم«آردند:  مي  مناجات  چنين  خويش خداي 

  نوراً، وعن  يميني  نوراً، وعن  بصري نوراً، وفي   سمعي  نوراً، وفي  قلبي
  نوراً، وأعظم  فوقي  نوراً، ومن  خلفي  نوراً، ومن  يدي  بين  نوراً، ومن  شمالي

را   نوري  : بارخدايا! در قلبم القيامة  نوراً يوم  لي
را و در   نوري  ام پديد آور ودر شنوايي

  نوري  من  راست  را و از جانب  نوري  ام بينايي



  را و از پيشاپيش  نوري  چپم  را و از جانب
را و از   نوري  سرم  را و از پشت  نوري  من

  روز قيامتدر   من  را و براي  نوري  فراز سرم
  ».قرارده  بزرگ  نوري

  دهگانه  آيات  اين  : خواندن علما بر آنند آه
ـ با   درشب  از خواب  بعد از بيدار شدن

  . است  ـ مستحبص اآرم  رسول  اقتدا به
   

ضُكُمْ مِنْ فاَسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَِّي لَا أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْ 
بعَْضٍ فاَلَّذِينَ ھَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِياَرِھِمْ وَأوُذُوا فيِ سَبيِليِ وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا 

لَأكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَلَأدُْخِلنََّھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ ثوََاباً مِنْ 
 ُ ِ وَاللهَّ  ) ١٩٥ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (عِنْدِ اللهَّ

 »آرد  را اجابت  دعايشان  پروردگارشان  پس«
  صاحب  هيچ عمل   من  آه«:  وعده  اين  با دادن

  با ندادن »آنم نمي  از شما را ضايع  عملي
بر زنان،   تصريح »از مرد يا زن«  آن  ثواب
نيز   آنان  آنهاست، وگرنه  آردن  خاطردلخوش به

آمنوا وعملوا   (الذين معناي   عمومدر 
  ضمنا زنان  آريمه  الصالحات) داخلند. آيه

از   آه  و آنچه  اسلامي  در دعوت  مشارآت  را به
و   خود دارد، تشويق  دنبال و جهاد به  هجرت

:  يعني »از همديگريد  همه«نمايد  مي ترغيب 
مانند زنان   تعالي  حق  شما در طاعت  مردان

شما،   شما مانند مردان  ند و زنانشما هست 
  اند و زنان وجود آمده  به  از زنان  مردان

  منشعب  اصل  و هر دو از يك  ازمردان
  آدم  اند زيرا هر دو جنس، از نسل گرديده

  باشند. مي  مكلف  و هر دو جنس  وحوا بوده

  آريمه  : آيه است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  رضی الله عنها به  سلمه  ام  شد آه  نازل  هنگامي
  آه  شنوم نمي  الله! من  : يا رسول گفت صخدا  رسول



  ميان  به  نيز سخني  زنان  از هجرت  تعالي  حق
 »اند آرده  هجرت  آه  آساني  پس«باشد.  آورده

  ؛ با ترك و زنان  از مردان صخدا  رسول  سوي به
  هاي از خانه«  آه آساني »و«دار و ديار خود 

  عزوجل  خداي  اند در طاعت »شده  خود رانده
 »اند آزار ديده  من در راه «  آه آساني »و«

  خويش  ايمان  سبب  به  آه  است  مراد آزارهايي
  ديدند تا از دين مي  از مشرآان  تعالي  حق  به

  آزارها، جز تمسك  برگردند، اما اين  خويش
بر   اثر ديگري  حق، هيچ  دين  به بيشترشان 

  تمسكشان  سبب به   آه آساني  و همه  نداشت  آنان
  و شكنجه  الهي، مورد آزار و اذيت  دين به

اند  داخل  آريمه  آيه  گيرند، در خطاب قرار مي
 خدا  با دشمنان »اند جنگيده«  آه آساني »و«
ـ  خدا  در راه »اند شده آشته«  آه آساني» و«

شهادت  مراد، به.  است  مقامات  برترين  اين  آه
:  ! اينانند آه از آنهاست، آري  برخي رسيدن 
  در راه  زيرا هجرت » زدايم را مي  سيئاتشان«

آند و  خود را محو مي  ما قبل  گناهان خدا
ـ   گناهان  ، تمامخدا  در راه  جهاد و شهادت

در   آه گرداند، چنان مي  را ـ پاك  بجز وام
  را در باغهايي  و آنان«  است  آمده  احاديث

است،   روان  آنها جويباران  از فرو دست  آه
  و پاداش  است  الهي پاداش   . اين آورم درمي

  آنندگان عمل  به  آه »نيكو نزد خداوند است
  گيرد. مي  تعلق

   

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ الْبلَِادِ (   )١٩٦لَا يغَُرَّ
  آيه  : اين تاس  آمده  نزول  سبب  در بيان

شد زيرا   نازل  مكه  مشرآان  درباره  آريمه
سر  به  و نعمت  و رفاه  در آسايش  آنان



  برخي  آردند، پس مي  بردند و تجارت مي
را در امر  خدا  گفتند: دشمنان  ازمسلمانان

  خير ونيكي  به  شان زندگاني   و گذران  معيشت
و   قهما از فقر و فا  آه  آن  يابيم، حال مي

شد:   نازل بود آه  ! همان ايم آمده  جان به  سختي
  دادن  و ترتيب »در شهرها  وگذار آافران گشت«

  رونق  با هدف  از سويشان  تجارتي  سفرهاي
 »تو را نفريبد«  مادي  زندگي  به  بخشيدن

دنيا   در اين  آه  اندك  است متاعي  زيرا اين
  زگشتشانبا  شوند و سپس مند مي بهره  از آن

مراد؛ «گويد:  مي  . عكرمه است  دوزخ سوي  به
  است و نعمتهايي   و روز آنان  شب  آمد و رفت

  ».برند مي  بهره  از آن  آه

   

  ) ١٩٧مَتاَعٌ قلَيِلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِھَادُ (
 »است  ناچيزي  مندي بهره«دنيا   متاع »اين«
  گونه هيچ سبحان   خداي  شپادا  به  نسبت  آه

  جايگاهشان  سپس«ندارد   اعتبار و ارزشي
  آن »است بد آرامگاهي   و چه  است  دوزخ

خود   براي  با آفر خود، در دوزخ  آه  جايگاهي
  آه  است  يادآوري اند. بايسته  آرده  آماده
  ريشخند و سرزنش، آرامگاه  از روي  دوزخ

  شد.  ناميده

   

ينَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالِدِينَ فيِھَا نزُُلًا مِنْ لكَِنِ الَّذِ 
ِ خَيْرٌ للِْأبَْرَارِ ( ِ وَمَا عِنْدَ اللهَّ    ) ١٩٨عِنْدِ اللهَّ

  آساني«آفار؛   براي  جهنم  درمقابل »ليكن«
 »دان ساخته  را پيشه  پروردگارشان  تقواي  آه
  از اين  آه  بسيار ديگري  منافع  همه  علاوه  به

  آه  است  باغهايي  ايشان  براي«برند  آار مي
و   است  جاري  آن  از فرودست  جويباران



 »خدا است  از جانب  در آنند، نزلي  جاودانه
شود؛  مي  آماده  ميهمان  براي  آه  : آنچه نزل

  جاي  آندر   آه و هديه، يا منزلي  از پذيرايي
از  »نزد خداوند است  و آنچه«گيرد  مي

  خويش  ومطيعان  پيروان  براي  آه نعمتهايي
 »بهتر است  نيكوآاران  براي«  نموده  آماده

و در   تجارتي  آفار در سفرهاي  آه  از منافعي
  آورند. مي  دست ديگر به  مشاغل

   

 ِ َّ  وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْھِمْ خَاشِعِينَ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِ
َ سَرِيعُ  ِ ثمََناً قلَيِلًا أوُلئَكَِ لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إنَِّ اللهَّ ِ لَا يشَْترَُونَ بآِيَاَتِ اللهَّ َّ ِ 

  ) ١٩٩الْحِسَابِ (
هستند   آتاب، آساني  اهل  از ميان  و البته«
فرود   آنچه  آورند و به مي  الله ايمان  به  آه

فرود   آنچه  شما و به  سوي شد به  آورده
نيز ايمان  »خودشان  سوي به  شده آورده

در برابر خدا   آه در حالي «آورند  مي 
  اي بهره  آتاب  از اهل  : برخي يعني »اند خاشع

  اند و همانند ديگران، شريك برده  از دين
  اين  درآيات  از آن خداوند  آه  هايي رسوايي
گفته، نيستند   سخن  آن  مشابه  و آيات  سوره

  و آنچه الله  به  ايمان ، ميان »بعض»  زيرا اين
  و آنچه  فرود آورده صمحمد  حضرت  بر پيامبرش

  آرده، جمع  نازل  خودشان  برانبياي  آه
اندك   خدا بهايي  آيات  عوض«آنند و  مي

را  صمحمد  حضرت  : پيروي يعني »دستانن نمي 
اي، فرو  دنيوي  يا جاه  مقام  خاطر آسب به
  نزد پروردگارشان  اينانند آه«گذارند  نمي

  مكرر، نه  پاداشي »خود را دارند  پاداش
  سوره«در   آه دوبار، چنان   بار، بلكه يك



  ! خداوند سريع آري. « است آمده» ۵۴ قصص/
  ».است  الحساب

  آيه«گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان آثير ابن
شد،   نازل حبشه   پادشاه  نجاشي  درباره  آريمه

  غايب  نماز جنازه  بر وي صخدا  رسول  آه
گويد:  ؛ مي بصري حسن  ولي». گزاردند

  آتاب  از اهل  عده  آن  درباره  آريمه آيه«
زيستند و  مي صمحمد  ازحضرت  قبل  شد آه  نازل

  پيروي  حضرت، از ايشان  آن  بعد از بعثت
  ».گرويدند  اسلام  و به  آرده

   

َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطِوُا وَاتَّقوُا اللهَّ
)٢٠٠(  
  آنيد و پايداري  ! صبر پيشه مؤمنان  اي«

صبر بر   را به  مؤمنان  تعالي  حق »ورزيد
انگيزد.  برمي  از شهوات  و شكيبايي  عاتطا

  وديگري  است» صبر»  : يكي آه  بايد دانست
  دربرابر دشمنان  : پايداري ، يعني»مصابره«

از   مصابره  جنگ، آه هاي بر سختي  و شكيبايي
جهاد   و براي«  تر و دشوارتر است صبر سخت

  سرزمين  : در مرزهاي يعني »باشيد  آماده
باشيد،   قرارداشته  باش آماده  حالدر   اسلامي
جهاد را   و ديگر وسايل  اسبان  آه درحالي
را  آمادگي   داريد و اين مي  آار نگاه  مهياي

  نامند. انتظارآشيدن مي» مرابطه«اصطلاحا 
.  است» رباط«نمازها در مساجد نيز از 

مرزها و   آردن  ، محكم»رباط«بنابراين، 
و از خداپروا «  مساجد است  به  پايبندي

  تقواي  پس »رستگار شويد  آنيد، باشد آه
  اين  آه است، تقوايي   رستگاري  سبب  الهي



با   بعدي  و سوره  ختم  آن  به  با سفارش  سوره
  شود. آغاز مي  آن  سفارش به

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  از ابوهريره
  اندر زم  فرمود: درحقيقت  آه  است  شده  روايت
  مؤمنان  نبود آه  اي غزوه  چنان»  اآرم  رسول

  باش) باشند، ليكن آماده  حال مرابط(به  در آن
  شد آه  نازل  آساني  درباره  آريمه  آيه  اين

  باقي  و سپس  آن  نمازها در اوقات  با خواندن
در آنها،  عزوجل  در مساجد و ذآر خداي  ماندن

  در حديث دارند. مي  مساجد را آباد نگاه
آيا «فرمودند: «خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف

  گناهان  با آن خداوند  آه  شما را از آنچه
؟  نكنم  سازد آگاه را بلند مي  را محو ودرجات

وضو با   ساختن آنم): آامل  مي  آگاهتان  (اينك
  سوي بسيار به  ها، گام نهادن وجود سختي

؛  عد ازنمازيب  نمازي  مساجد و انتظار آشيدن
  است  رباط، اين  است  رباط، اين  است  اين
  ».رباط

و  خدا  (رباط) در راه  آمادگي  در فضيلت
  دشمن  در سرزمين  آه  از مسلماناني  پشتيباني
  قرار دارند، نيز احاديث  آن  در مقابل

  حديث  اين  جمله است، از آن   آمده  بسياري
 خدا  در راه روز  يك  آمادگي: « است  شريف

  در حديث  همچنين». بهتر از دنيا ومافيهاست
ميرد، بر عمل  مي  آه هرآسي: « است  آمده  شريف

  شود، جز مرابط در راه مي  زده  مهر ختام  وي 
در   ـ تابرانگيختنش  بر وي  عملش  آه خدا

از   آه شود، چنان مي  داده  ـ جريان  روز قيامت
  و منكر نيز ايمننكير  قبر و سؤال   عذاب
 ».گردد مي



 ﴾نساء  سوره﴿
 . است  ) آيه١٧۶(  و داراي  است  مدني

   

در   زنان  به  متعلق  احكام  چون : تسميه  وجه
را   ، آن جهت ، از اين بسيار است  سوره  اين
  ، سوره آن  ، و در مقابل»نساء الكبري»  سوره

اند.  ناميده» نساء القصري« را سوره » طلاق«
  آه  است  شده  روايت مسعود  عبدالله بن از

  آه  است  آيه  پنج» نساء»  فرمود: در سوره
آنها   دنيا و مافيها را در عوض  اگر تمام

  شادمان  اندازه  بدهند، مرا بدين من   به
َ لَا عبارتند از:   آيه  پنج  آند، اين نمي ﴿ إنَِّ اللهَّ

ةٍ ﴾   ﴿ إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْھَوْنَ عَنْهُ ﴾و: » ۴٠  آيه« يظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ
َ لَا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ ﴾  و:» ٣١  آيه« و » ۴٨  آيه«﴿ إنَِّ اللهَّ

  ».۶۵ـ  ۶۴  آيات«  ﴾ ﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھُمْ :  آيه

  خانواده  احكام  متضمن» نساء»  مبارآه  سوره
  و خانواده اجتماع   اوليه  هسته  ؛ يعنيآوچك

  با آل  آن  و رابطه  اسلامي  جامعه  بزرگ؛ يعني
  آه  است  دليل  همين باشد، به مي  انساني  جامعه
و منشأ   اصل  ، وحدت آيه  در نخستين  سوره  اين

  و شگرف  روشن  را با بياني انسان  آفرينش
  عنوان  را به  الهي  و تقواي  آرده  تبيين
  اجتماعي  عام  رابطه  اين  و نگهبان  مراقب
  نمايد. مي  معرفي

   



 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ 
َ كَانَ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثيِرًا وَنِسَاءً وَاتَّ  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْأرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ

 ) ١عَليَْكُمْ رَقيِباً (
پروا آنيد، همو   ! از پروردگارتان مردم  اي«
را  آفريد و جفتش   واحدي  شما را از نفس  آه

  : شما را از آن يعني »نيز از او پديد آورد
آرد ـ و  را خلقدر آغاز او   آفريد آه  تني يك

  جفتش  آدم  چپ  از پهلوي  ـ سپس  است  او آدم
در   آدم  آفريد آه  درحالي حواء است  را آه
بيدار شد و حواء را   چون  بود، پس  خواب

گرديد   متمايل  وي  آمد و به  خوشش  ديد، ازوي
  شريف  . درحديث گرفت  و حواء نيز با او انس

  شده  ز پهلو آفريدها  همانا زن: « است  آمده
  ، پس است  آن  بالاي  پهلوقسمت  بخش  ترين و آج

را   سازي؛ آن را راست  آن  آه  اگر بخواهي
آني؛   برداري بهره  و اگر از آن اي شكسته
در   آجي  آه  اي آرده  برداري بهره  درحالي

و   : از آدم يعني »دو  و از آن«». هست آن
را   بسياري « بسيار و زنان  مردان«حواء 
و «  با زاد و ولدشان »پراآند«  زمين  درروي

او از   نام به  پروا نماييد آه  از خدايي
:  گوييم مي  آه چنان »آنيد مي  همديگر درخواست

  خواهم او از تومي  نام و به خاطر خدا  به«
  آمده  شريف  در حديث». آني  و چنان  چنين  آه
از شما   : هر آه طوهباالله فاع  سألكم  من: « است
». او بدهيد  به  ، پس خواست  آمك خدا  نام  به
 »پروا آنيد  پيوند ارحام  از گسستن  همچنين«

تا از   است بر شما لازم   آه  طوري  : همان يعني



  رحم  بايد صله  گونه پروا آنيد، همين خدا
نگسليد   خويش  و از نزديكان  نموده  را رعايت
  آه  است  اموري  از جمله  رحم  زيرا صله

.  است  دستور داده  آن  رعايت به خداوند
ـ   و خويشاوندان  نزديكان  تمام  : نام ارحام
  بين  فرقي  ـ بدون  و زنان  ازمردان  اعم

در   ، اما مراد از آن و غير آنهاست  محرمان
پدر و   از جهت  هستند آه  اينجا: نزديكاني
باشند. علما   داشته  قرابت  مادر با انسان

  رحم واجب  صله  آه  نظر دارند بر اين اتفاق
بر شما   همانا خداوند همواره«.  است

خير و شر شما را   او اعمال  پس » است نگهبان
  و شما را در برابر آن  زير نظر داشته

:  است  آمده  شريف  دهد. در حديث جزامي
را او  گويي  آه  آن  عبادت  را چنان خداوند«
، قطعا  بيني زيرا اگر تو او را نمي  بيني مي

  ».بيند او تو را مي

و   ، اعمش ، قتاده نخعي ابراهيم  در روايت
  ، آه شده  جر خوانده  : (الارحام) به حمزه

  جايز بودن  آريمه  قرائت؛ از آيه  بنابراين
نيز   پيوند آن  حق  و به  رحم  نام  به  درخواست
  معناي  ، به اين  آيد و البته بر مي

  . نيست  تعالي  غير باري  به  سوگندخوردن
   

لوُا الْخَبِيثَ باِلطَّيِّبِ وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالھَُمْ إلِىَ  وَآتَوُا الْيتَاَمَى أمَْوَالھَُمْ وَلَا تتَبَدََّ
  ) ٢أمَْوَالكُِمْ إنَِّهُ كَانَ حُوباً كَبيِرًا (

  اين »بازدهيد  آنان  را به  يتيمان  و اموال«
.  است  يتيمان  اوليا و اوصياي  متوجه  خطاب
  و هنوز به  پدر نداشته  آه  است  : آسي يتيم
  شريف  زيرا درحديث  است  نرسيده  بلوغ  دوران
و ». نيست  اي ، يتيمي از بلوغ  پس: « است  آمده



آيد  بر مي  سوره  ) همين۶( از آيه   آه ـ چنان
  ايشان  به  زماني فقط  ايتام  ـ اموال
  برسند، آه  بلوغ  سن  به  شودآه مي  برگردانده

  نيستند، پس  يتيم  در حقيقت  زمان  در آن
،  ، مجاز است آيه  آنها در اين به  يتيم  اطلاق
  از رسيدن  قبل  آه  اي يتيمي  اعتبار حالت  به
  و پليد را با پاك«اند  داشته  بلوغ سن   به
  ! با اموال مؤمنان  : اي ييعن »نكنيد  بدل

  در جاهليت  را نكنيد آه  آاري همان  ايتام
بود زيرا در   با آنان  رفتار مردم  مبناي
را   ايتام  مرغوبو   سره  اموال مردم   جاهليت
خود را   و نامرغوب  ناسره  و اموال  گرفته

 ﴿  اند؛ معني گفته  گذاشتند. بعضي مي آن   جاي به
را   ايتام : اموال  است  اين  ﴾لوُا الْخَبيِثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تتَبَدََّ 

نخوريد،   و پليد است  شما حرام  براي  آه
و «را بخوريد  خودتان  و حلال  پاك  اموال  بلكه
  آردن  و با ضميمه » همراه را  آنان  اموال

  بزرگ  گناهي  اين  خود نخوريد، آه  با اموال«
  ». است

:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
غطفان   از قبيله  مردي  درباره  آيه  اين

  اموال  از پسر برادر يتيمش  شد آه نازل 
  سن به   يتيم  آن  چون  بود، پس  نزد وي  بسياري
  طلب  را از عمويش  خويش  رسيد، اموال  بلوغ

سرباز زد. و  وي  اموال  آرد، اما او از دادن
را   شد، اموالش  نازل  آيه  اين  هآ  بعد از آن

  باز داد.  وي  به

   

وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلَُاثَ 
لكَِ أدَْنىَ ألَاَّ تعَُولوُا وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَ 

)٣ (  



  به  يتيم  دختران  در حق  و اگر ترسيديد آه«
از  صورت   رفتار نكنيد، در اين  و انصاف  عدل

 »خود درآوريد  نكاح  پسنديد به مي  آه  زناني
  بر شما حلالند، نه  آه  يتيم  از غير دختران

  گردانيده  بر شما حرام خداوند  آه از زناني
،  : يك يعني » يا چهار زن  زن  ، يا سه دو زن«

  خويش  همسري  را به  ، يا چهار تن دو، سه
  بيشتر از چهار زن آردن  درآوريد. و جمع 

  . مرد جايز نيست  يك  براي
  ، اولياي : در جاهليت مراد آيه  معناي  بيان

  ـ آنان  پسرعموهايشان  ـ چون  يتيم  دختران
  آوردند، اما حقوق درمي  خويش  نكاح  را به

  آنان  مهر ـ را به  ـ چون  مقرر در نكاح
مانند   با آنان  باره  و در اين  نپرداخته
  آردند، پس رفتار نمي  از همسران  غيرشان
  توسط اوليايشان  آنان  از نكاح  عزوجل  خداي
و   عدل  به  با ايشان  آه  آرد، مگر اين  نهي

  را آه  مهري  نداد رفتار شود و بالاتري
  به  زناشويي  هستند و ساير حقوق  آن  مستحق
بايد ـ   صورت  شود، در غير اين  داده  آنان

ديگر موردپسند   ـ از زنان  يتيم  بجز دختران
  گمان به  بگيرند. لذا هرآس  همسري  به  خويش
  دختر يتيم  در حق  پندارد آه خود مي  غالب
ند، بايد از آ نمي  بايد عدالت  آه چنان

ديگر،   زن  و يك  نظر آرده  با او صرف  ازدواج
  را به  تا چهار زن حتي   ضرورت  يا در صورت

  ستم  دختر يتيم  خود درآورد و در حق  نكاح
رفتار   عدالت  به  ترسيديد آه و اگر مي«نكند 
،  خوابي هم  در نوبت  همسرانتان  ميان »نكنيد
  به«فقط   ا، پسو مانند آنه  ، معاشرت نفقه
  . به بيشتر از آن  نه »اآتفا آنيد  زن  يك



  ميان  ترسيديد آه : اگر مي است  اين  معني قولي
  فقط يك آنيد ـ پس نمي  عدالت  آنها در محبت

  اين  راجح  بيشتر. اما قول  بگيريد نه  زن
در   قلبي  ، يا محبت معنوي  : عدالت آه  است
امر از   زيرا اين  ستمورد نظر ني  آريمه  آيه
  آه  گونه  ، همان است خارج  انسان  و توان  وسع

الله عنها ـ در  رضي  عائشه  خود به صخدا  رسول
  قلبي  ـ محبت  مطهرات  باساير ازواج  مقايسه
  شريف  در حديث  داشتند. چنانكه  بيشتري
ولا   لكفيما تم  فلا تؤاخذني  فيما أملك  ھذا قسمي  اللھم«:  است آمده
  در چيزي  است  من  تقسيم : بار خدايا! اين أملك
  آه  مرا در آنچه  ، پس هستم  آن  مالك  من  آه

  قلبي) و من  محبت  هستي (يعني  آن تو مالك
 ».قرار نده  ، مورد مؤاخذه نيستم  آن  مالك

  مالك  آه  آنچه  به«اآتفا آنيد » يا«
بسيار   ن، هرچند تعدادشا از آنيزان »ايد شده

از   با آنيزان  جنسي  باشد. مراد: معاشرت
.  ازدواج  از طريق  ، نه است  ملكيت  طريق

در   ، حقي ملكي  آنيزان  شود آه مي  خاطرنشان
  ندارند.  خوابي هم  نوبت

  آيه  نزول  سبب  در بيان  از روايات  در يكي
  اموال از خوردن   : مردم است  آمده  آريمه
  و خود را از آن  آرده  گناه  ساحسا  يتيمان
  ، با دست داشتند، اما در امر زنان باز مي
  خواستند از آنان مي  و هر چه  آرده  باز عمل

  آوردند و گاهي در مي  خويش  ازدواج  به
را   عدالت  بسا آه  و چه  آرده  عدالت  ميانشان

از   چون  آردند، پس نمي رعايت   در ميانشان
  با جواب  آردند، پيوست  سؤال  يتيمان  احكام

  اين  را به  شد تا ايشان  نازل  هم آيه  اين  آن
از   آه  گونه  همان  سازد آه  امر متوجه



دارند، در   بيم  درمورد يتيمان  عدالتي بي
و   بوده  بيمناك  عدالتي نيز از بي  مورد زنان

  حقوق  به  رسيدگي  را آه  تعدادي بيشتر از آن
نكنند زيرا   ، نكاح نيست  ممكن  ايشانآنها بر
همانند   شان و ناتواني  نيز در ضعف زنان 
  معناي  روايت  هستند. لذا از اين  يتيمان
قبلا در تفسير   آيد. اما آنچه نيز برمي ديگري
الله  رضي  عائشه  روايت  ، بر مبناي گفتيم  آيه

  نزول  از سبب  آه  معني  عنها بود، اما اين
  . است  عباس ابن  آيد؛ قول بر مي

 »نكنيد  ستم  آه  است  آن  نزديكتر به  اين«
به   ، نسبت زن  يك  به  : اآتفا نمودن يعني

  ، به يا بيشتر از آن  دو زن  ميان  آردن جمع 
،  جور و ستم  به  از آلودگي  ماندنتان  سالم

(الا   شافعي؛ در معني  . امام نزديكتر است
  زن يك  گرفتن  نكاح  به: « است  تعولوا) گفته
». عيالوار نشويد  آه  است  آن  نزديكتر به

اين   الا تعولوا ـ به: « است  گفته  سفيان
، نزديكتر  زن  يك  به  : اآتفا نمودن است  معني 

  ».فقير نشويد  آه  است  آن  به

  : احكام  بيان
  نكاح  جايز بودن  به  ابوحنيفه  ـ امام ١

نظر دارد. اما   وي  صغارت  در حال  دختر يتيم
و جمهور علما   شافعي  ، امام مالك  امام

آه   تا آنگاه  دختر يتيم  نكاح  برآنند آه
  . نگردد، جايز نيست  بالغ 

ـ   وي  ـ مثلا پسر عموي  دختر يتيم  ـ ولي ٢
تواند  مهر، مي در پرداخت   عدالت  در صورت

  رأي  و اينآند   ازدواج  با وي  بعد از بلوغش
بر آنند   ، اما زفر و شافعي است  ابوحنيفه

ـ   عقدآننده  عنوان  تواند ـ به نمي  ولي  آه



  درآورد، مگر به  خودش  ازدواج  او را به
،  در نكاح  و زمامدار زيرا ولايت  حاآم  اجازه
  . از شروط عقد است  شرطي

  بعضي: « است  آمده» القرآن  معارف«در تفسير 
  سوء تفاهم  در يك  آيات  به  توجه  از عدم
: در  آه  است  اين  اند و آن قرار گرفته  عجيبي
خطر   اگر احساس آه   دستور رسيده  آيه  اين

را بر   و مساوات  توانيد عدل نمي  آنيد آه
اآتفا   زن  با يك  ازدواج  قرار نماييد، به

قطعا   آه  ساخته  واضح  ديگري  آنيد و در آيه
  نمود. پس  را رعايت  ومساوات  عدل  وانت نمي

مطلقا   زن  از يك  بيش  نكاح  شد آه  اين  نتيجه
  . جايزاستنا 

در  خداوند  اگر هدف  اما بايد انديشيد آه
  زن  از يك بيش   از نكاح  ، جلو گيري آيات  اين
  تفصيل  اين  به  آه  داشت  نيازي  بود، او چه مي

 ﴾حُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلَُاثَ وَرُباَعَ فاَنْكِ  ﴿:  بپردازد آه
  مورد پسندتان  آنيد از زنان  نكاح  يعني 

  زيرا در آن» و چهار چهار  سه  دودو، سه
  احساس»  است؛ پس  يقيني  عدالتي  بي  صورت
  . به نخواهد داشت  مورد معنايي  در اين» خطر

و  صخدا  رسول  عمليو   قولي  ، بيان علاوه
  آنها بر اين  متداوم  و تعامل  آرام  صحابه
  با بيش  ازدواج  گاه هيچ اسلام   آه  است  گواه

  و حقيقت  ننموده  را جلو گيري  زن  از يك
در امور   و مساوات  عدالت  رعايت آه  است  همان

در امور   مساوات  توان  و عدم  اختياري
  قلبي  و تمايل  محبتدر   يعني  غيراختياري

  گونه هيچ  دو آيه  اين  است؛ لذا بين
  دليلي  آيات  در اين  وجود ندارد و نه تعارضي

  ».است  آمده  تعدد زوجات  بر ممنوعيت



   

وَآتَوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفَْسًا فكَُلوُهُ ھَنيِئاً 
  ) ٤يئاً (مَرِ 
  عنوان به »خاطر  طيب  را از روي  و مهر زنان«

  ميل  بدهيد و اگر به  ايشان  به«  اي هديه
شما واگذاشتند،   را به  از آن  چيزي  خودشان

  لذا آنچه »بخوريدو گوارا   را حلال  آن  پس
، خوشي  معتبر است  واگذاري  اين  بودن  در حلال

آنها با   موافقتمجرد   ، نه است  خاطر زنان 
خاطر بر  و طيب   رضايت  از آن  آه  الفاظي

گويد:  مي  ﴾ ھَنيِئاً مَرِيئاً ﴿درتفسير   عباس آيد. ابن نمي
مرد،   و فريب  رساندن زيان   بدون  زن  هرگاه«

ء و  هني  آن  بخشيد، پس  وي  مهرخود را به
ء: در  هني». و گواراست  نوشين  ء؛ يعني مري

  لذت  از آن  خورنده  آه  است  لغت؛ غذايي
  شده  هضم  خوب  آه  است  ء: غذايي برد و مري مي

  آيد.  عمل  به  تغذي  و از آن

  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
را   دخترش مردي   چون  بود آه  بر آن  : رسم است
و   خود گرفته  را براي  داد، مهرش مي  نكاح  به
  خداوند متعال  پس ١داد، تر نميدخ  را به  آن
  قولي  فرمود. اما به  را نازل  آيه  اين

، اوليا و  شوهران آيه   ديگر: مخاطب
  مهر آنان  از خوردن  اند آه زنان  سرپرستان

  اند. شده  منع

   

فھََا ُ لكَُمْ قيِاَمًا وَارْزُقوُھُمْ فيِھَا وَاكْسُوھُمْ وَلَا تؤُْتوُا السُّ ءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ
  ) ٥وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلًا مَعْرُوفاً (

                                                 
  از مناطق  در بسياري  حاآم  و رواج  رسم  اآنون  هم  آه چنان  ١

  . است  چنين  افغانستان



مراد: » را ندهيد  اموالتان  سفيهان  و به«
  حق  آه  اين  و دليل  است  خود ايتام  اموال
داد   تنسب  ايتام  اوصياي  را به  اموال  تعالي
را به   ايشان  وسيله تا بدين  است  اين

  اموال  همچون  ايتام  از اموال  نگهداري 
  آشفتگي» سفه»  برانگيزد. اصل  خودشان

. مراد از  در خرد و رفتار است  وناهنجاري
، يا  نابالغ  در اينجا؛ اطفال  سفيهان

از   ـ اعم  اي انديشه خرد و سست آم  انسانهاي
  ـ هستند آه  يا خردسال  زرگسال، ب مرد و زن

رشد و   سبب  آه  اموال  بازدهي  طرق  به
و از   شود، آشنانبوده مي  بيشتر آن  وري بهره
  اموال  و تباهي  نابودي  سبب  آه  زيان  هاي راه
،  توانند پرهيزآنند بنابراين شود، نمي مي

  ممنوع  در اموالشان  از تصرف  آساني  چنين
خداوند   آه«شوند زيرا  مي داده (محجور) قرار

  معيشت  قوام  سبب«را   : اموال يعني» را  آن
امور   آه  طوري به » است  شما قرارداده

سر و سامان   اموال  همين  وسيله به   تان زندگي
  اموال  خرد اين آم  اگر سفيهان  گيرد، پس مي 

و از «شوند  شما مي  سازند، بار دوش  را تباه
:  يعني »دهيد  و پوشاآشان  ك، خورا آن

بپردازيد  اي مقرري  خودشان  از اموال  برايشان
  خويش  و پوشاك  خوراك  مخارج  آن  وسيله به  آه

  پسنديده  سخني و با آنان «آنند   را تأمين
نيكو بدهيد.   وعده  آنان  : به يعني »بگوييد

رشد رسيديد، يا   سن  به  مثلا بگوييد: هرگاه
  را به  رشد رسيد؛ اموالتان  به  خردتان
  . گردانيم بر مي  خودتان

   



وَابْتلَوُا الْيتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنَسَْتمُْ مِنْھُمْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إلِيَْھِمْ 
غَنيِاًّ فلَْيسَْتعَْففِْ وَمَنْ أمَْوَالھَُمْ وَلَا تأَكُْلوُھَا إسِْرَافاً وَبِدَارًا أنَْ يكَْبرَُوا وَمَنْ كَانَ 

كَانَ فقَيِرًا فلَْيأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَذَِا دَفعَْتمُْ إلِيَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ فأَشَْھِدُوا عَليَْھِمْ وَكَفىَ 
ِ حَسِيباً ( َّ   )٦باِ
  آريمه  : آيه است  آمده  نزول  سبب  در بيان
شد   ازلن و عمويش   فرزند رفاعه  ثابت  درباره

  فرزندش  آه  در گذشت  در حالي  زيرا رفاعه
  محضر رسول  به  عمويش  بود، سپس  خردسال  ثابت
  يتيم  آرد: پسر برادرم  آمد و عرض صاآرم
برد،  سر مي به  تكفلم  تحت  ام و درخانه  است

  حلال  برايم  چيز از مالش  چه  بفرماييد آه
؟ در  از دهمب  وي  را به  مالش  وقت  وچه  است
  نازل  خداوند متعال  بود آه  هنگام  اين

  اين »را بيازماييد  و يتيمان«فرمود: 
در   يتيم  : سرپرست آه  است  چنين  آزمايش
و   نجابت  آند تا به  تأمل  وي  واخلاق  ديانت
از   چيزي  ببرد، همچنان  پي  تصرفش حسن 
و او را بيازمايد تا   داده  وي  را به مالش

  حالش  ، حقيقت در مالش  وي  تصرف  از نحوه
ـ در نزد   آزمايش  اين  دادن  رابداند. ترتيب

و در نزد   از بلوغ  ـ قبل  و شافعي  ابوحنيفه
  به  آه  تا هنگامي«  است  بعد از بلوغ  مالك

  سن »برسند« بلوغ   سن  : به يعني » حد نكاح
  هپانزد :حنبل  و احمد بن  نزد شافعي  بلوغ
  سالگي  : هفده وابوحنيفه  و نزد مالك  سالگي
  آب  در مرد: فرودآمدن  بلوغ  . از علامات است
:  ظهار و در زن  موي  و روييدن  مني

(حيض)   ماهانه  عادت  و ديدن  وي  باردارشدن
:  يعني »رشد  اگر در ايشان  پس« است 

و از  »يافتيد  سراغ«  تدبير و آارداني حسن
  آنان  را به  اموالشان«شديد   مطمئنامر   اين



  آنان  به  يتيمان  لذا اموال »برگردانيد
و بعد از   شود، مگر بعد از بلوغ نمي  داده

تصرف  با حسن   آنان  رشد و آارداني  دريافت
خود را   اموال  آه  اي گونه ، به در اموالشان 

و   نموده مصرف   و مورد ضرورت  معقول  در جاي
و تبذير نكنند. رشد: در نزد   سرافا  در آن
  و حسن  در دين  از: صلاح  است  عبارت  شافعي
. اما در نزد جمهور فقها  در مال  تصرف

  در مال تصرف   (رحمهم الله) رشد، فقط اهليت
  . است
  يتيم  هرگاه  آه  است  بر آن  ابوحنيفه  امام
  به رسيد، مالش   سالگي  و پنج  بيست  سن  به

شود، هرچند در  مي  باز گردانده  وي  به  لهرحا
  نشد. اما مذهب  سراغ  هم  او رشد و فهمي

  رشد و اهليت  : تا وقتي آه  است  جمهور اين
  داده  وي به   وي  نشود، مال  ثابت  يتيم
  اموال  و آن«باشد.   آه  شود؛ در هر سني نمي
و   اسراف  به«  آنان و آوچكي   در آودآي »را

و  »شوند  بزرگ  آه  آن  نخوريد، از ترس  شتاب
:  را دراختيار بگيرند. يعني  خويش  اموال
  آه  اآنون شما از هم   نباشد آه  گونه اين

از   آنها صغيرند، با خود بگوييد: بايد قبل
  برسد و اموال  بلوغ  سن  به  يتيم  آه  اين
را در   برد، اموالش بيرون   را از چنگم  خويش
  شتاب و به  ، مسرفانه است  من  دلخواه  آه  راهي
  توانگر بود، بايد آه  وهرآس«!  آنم  مصرف

  دوري  يتيم  و از اموال »آند  پرهيزگاري
بود، بايد در حد   تنگدست و هرآس «گزيند 

با   نباشد آه  و چنان »بخورد  از آن  عرف
و در   نموده  و عشرت  خوشگذراني ايتام  اموال
  ، مسرفانه و پوشيدن  شيدن، نو خوردن



  اند؛ معني گفته  نمايد. بعضي  عمل  ومرفهانه
اندازه  نبايد جز به   يا ولي  : وصي است  اين

بخورند.   ، از آن يتيم  در مال  مزد آارشان 
 »برگردانديد  آنان  را به  اموالشان  چون  پس«

  گواه  بر آنان«  و رشدشان  بعد از بلوغ
  را از شما دريافت  خويش  الامو  آه »بگيريد
ها از شما  تهمت  آه  است  گونه اند و بدين آرده
  هاي دعواها و جنجال و از عاقبت   شده  دفع

در نزد   گرفتن  شويد. گواه مي  ايمن  بعدي
،  و در نزد احناف  ها، واجب ها وشافعي مالكي
  آافي حسابرسي   و خداوند براي«.  است  مستحب
دهيد، حسابگر  مي  انجام  رآنچهو در ه » است

  . شماست  احوال  و گواه  اعمال
   

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ جَالِ نصَِيبٌ مِمَّ للِرِّ
ا قلََّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نصَِيباً مَفْرُوضًا (  )٧وَالْأقَْرَبوُنَ مِمَّ

  بود آه  آن  رسم  جاهليت  : در دوران زولن  سبب
  جنگيدن قدرت   آه  هايي و پسربچه  زنان  به

شد:   نازل  دادند؛ پس نمي  نداشتند، ميراث
  پدر و مادر وخويشاوندان  از آنچه  مردان«

نيز از   دارند و زنان  گذارند، سهمي  برجاي
  برجاي پدر و مادر و خويشاوندان   آنچه

 »يا زياد باشد  آم  مال  ، آن ميگذارند، سه
  برجاي متوفي   آه  آنچه  : از تمام يعني
  وي  به  نزديك  و زنان  مردان  گذارد، براي مي
، هرچند  است  اي وبهره  بر هستند، سهم ارث  آه
  صلاحيت  مردان  استفاده  جز براي  متروآه  مال

  باشد، يا اين  جنگي  باشد؛مثلا سلاح  نداشته
  داشته  صلاحيت  زنان  استفاده  فقط براي  آه

  معين  سهمي  عنوان  به  آه»  زيورآلات  باشد،چون
  است حقي  : اين يعني»  است  و مقرر گرديده



و   ساخته  را فرض  آن  خداوند متعال  آه  ثابت
  ، يا آاستن بردن ازبين باهدف  در آن  بردن دست

  . جايز نيست  از آن
   

الْقسِْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزُقوُھُمْ مِنْهُ وَقوُلوُا  وَإذَِا حَضَرَ 
  ) ٨لھَُمْ قوَْلًا مَعْرُوفاً (

  و يتيمان«بر  غير ارث » خويشاوندان  و چون«
حضور يابند،   ترآه  بر سر تقسيم  و مستمندان

  هر مقداري »بدهيد  از آن  آنها چيزي  به  پس
  و با آنان«دهند  خاطر مي طيب   به  ورثه  هآ

  ، سخني پسنديده  سخن »بگوييد  پسنديده  سخني
  و آزار بدور باشد، چون  از منت  آه  است

: ببخشيد، ما  مضمون  بدين  از آنان  عذرخواهي
  اموال  اين  ، بلكه نيستيم  اموال  اين  مالك
  . است  يتيمان  از آن
) ١١  (آيه  ميراث  آيه« گويد: مي ك عباس ابن
  قول  اين». گردانيد را منسوخ  آيه  اين  حكم
  اربعه  جمهور فقها و ائمه  ، مذهبك عباس ابن

ديگر   در روايتي  عباس . اما از ابن نيز هست
  محكم  آريمه  فرمود: آيه  آه  است  شده  نقل
  چيزي  دادن  ، لذا امر به نيست  ومنسوخ  است

بر نيستند،  ارث  آه  نزديكاني  به  از ارثيه
  آن  به  عمل  مردم  ، هر چند آه است  مفيد وجوب

،  مذاهب  نظر فقهاي به  اند. ولي آرده  را ترك
غير   نزديكان  به  متوفي  از ترآه  چيزي  دادن
  . واجب نه   است  بر، مستحب  ارث

   

َ وَلْيخَْشَ الَّذِينَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلْفھِِمْ ذُرِّ  يَّةً ضِعَافاً خَافوُا عَليَْھِمْ فلَْيتََّقوُا اللهَّ
  ) ٩وَلْيقَوُلوُا قوَْلًا سَدِيدًا (

از خود   ناتواني  اگر فرزندان  آه و آساني«
  بيم  آنان«  آينده »گذارند، بر  برجاي



نيز   مردم  بر يتيمان  از ستم »دارند، بايد
بايد از خدا پروا دارند و   بترسند، پس«
فرد   به  ، يا حاضران يتيمان  اوصيا به »يدبا

با   آه »بگويند  استوار و درست  سخني«محتضر 
  متوجه  خطاب  باشد. اين  موافق  وعدالت  حق

اندرز و   اين  و دربرگيرنده  ايتام  اوصياي
  : بايد با يتيماني است  ايشان  براي  موعظه

  آنندآه  دارند، همان  خويش  تكفل  تحت  آه
با   ايشان  دارند بعد از درگذشت  وستد

  عباس شود. ابن  انجام  خودشان  فرزندان
  آه  است  ناظر بر مردي  آيه  اين«گويد:  مي

در نزد   آه  احتضار قرار دارد و آسي  درحال
  آند آه مي  او وصيتي  شنود آه مي  حاضر است  وي
  اين خداوند  ، پس مضر است  اش ورثه حال   به

آند تا فرد  را امر مي  وصيت  شنونده  شخص
و   حق  راه  به  محتضر را در مورد وصيتش

  ».برگرداند  عدالت

   

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ 
  ) ١٠سَعِيرًا (

  ظلم  را به  يمانيت  اموال  آه  آنان  هرآينه«
  آتش خويش   در شكم  آه  نيست  خورند، جز اين مي

از   نوع  با اين  و روز قيامت »خورند را مي
  درآتشي  زودي و به«شوند  مي  معذب  عذاب

ها و  آتش؛ شعله  فروزش »درآيند  فروزان
  است  آمده شريف  . در حديث است  آن  هاي زبانه

  در روز قيامت«فرمودند:  صخدا  رسول  آه
خود   ازقبرهاي  درحالي  از مردم  گروهي

از   آتش  هاي شعله  شوند آه مي  برانگيخته
شد: يا   آشد. سؤال مي  زبانه  دهانهايشان

آيستند؟ فرمودند: آيا   ! آنانصالله رسول



إنَِّ  ﴿:  است  فرموده خداوند متعال  بينيد آه نمي
  ...﴾.يتَاَمَى ظلُْمًاالَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْ 

   

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثيَيَْنِ فإَنِْ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثْنتَيَْنِ  ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ للِذَّ يوُصِيكُمُ اللهَّ
فلَھَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھََا النِّصْفُ وَلِأبَوََيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا 

هِ الثُّلثُُ ال ا ترََكَ إنِْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ فإَنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثهَُ أبَوََاهُ فلَِأمُِّ دُسُ مِمَّ سُّ
دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بھَِا أوَْ دَيْنٍ آبَاَؤُكُمْ  هِ السُّ فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِأمُِّ

َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا  وَأبَْناَؤُكُمْ لَا تدَْرُونَ  ِ إنَِّ اللهَّ أيَُّھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا فرَِيضَةً مِنَ اللهَّ
)١١(  

  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
عبدالله   جابربن  سؤال  به  در پاسخ  آريمه
  از عموي  ربيع  سعدبن  زن  و شكايت  انصاري

  ارثيه  مال خت پردا  در مورد عدم  فرزندانش
شود  مي  شد. خاطرنشان  نازل  آنان  به  پدرشان

  و آيه  بعداز آن  ، آيه آريمه  آيه  اين  آه
  ميراث  علم  ، آيات سوره  اين  بخش پايان

:  است  آمده شريف  (فرايض) اند. در حديث
نيز   مردم  را به  را فراگيريد و آن  فرايض«

  و اين  است  علم نصف  دهيد زيرا فرايض  تعليم
  آه  است  چيزي  گردد و اولين مي  فراموش  علم

  . ١»شود مي  برداشته من  امت  از ميان

 »آند مي  حكم  اولادتان  شما در حق  خداوند به«
از   آساني  فرزندان  ميراث : در باره  يعني
پسر «:  آند آه مي  حكم  ميرند، چنين مي  آه شما
 » دو دختر است  برابر بهره«از آنها  »را

از   بجا مانده  فرزندان  آه  است  مراد حالتي
در   باهم باشند، پس  ، ذآور و اناث متوفي

دختر   پسر دو برابر ميراث  ، ميراث حالت  اين
  ها و مخارج هزينه  تأمين  زيرا مرد براي  است

                                                 
  جويا شويد.  فقه  را در آتب  ميراث  تفصيلي  احكام  ١
  



  وحرفه  شغل  به  دادن ، سامان  خانواده  ندگيز
  سهم  اين  ، به زندگي  تكاليف  و تحمل  و تجارت

اگر در   آه  نياز دارد. بايد دانست  مضاعف
بودند،   ذآوري  ، فرزندان بران ميراث  ميان
الفروض)   بر (ذوي سهم بران  از ميراث  آه  آنچه
  اين  دليل  ، به است  آنان  ماند، براي مي  باقي
)  در ميراث  معين  (سهام  فرايض: « شريف  حديث

از   آه  آنها بسپاريد و آنچه  اهل  را به
ماند،   ) باقي معين  سهام  (صاحبان  الفروض ذوي
اما اگر ». مرد از ذآوراست  نزديكترين  براي
  پسران  نبود، فرزندان  فرزندي  داراي  متوفي
 »و اگر«شوند  مي  را صاحب  سهم  ها) اين (نوه
  باشند و همراه »دختر«  متوفي  ورثه  همه

  از دو تن«  دختران  نباشد و اين آنها پسري
 » ماترك  دوسوم  آنان  سهم  بيشتر باشند، پس

  فقط دو تن  و اگر دختران » است«  متوفي
ميراث   دوسوم  آنان  سهم  بودند، باز هم

دو   به  است؛ در قياس  از متوفي  بجامانده 
  سوره حكم  از اين  آيه  آخرين  آه  خواهري
  و گفته  آرده  آنها را صراحتا بيان  ميراث
ودو خواهر   نداشت  فرزندي  : (اگر متوفي است

  دو خواهر مستحق  ، آن از خود بجا گذاشت
دو   ، هرگاه اند). بنابراين وي  ميراث  دوسوم

تر باشند، دو دخ  ترآه  دوسوم  خواهر، مستحق
  هستند.  سهم  اين  مستحق اولي  به طريق

  اوست  براي  باشد، پس  يكي«دختر  »و اگر«
از پدر و  هريك   و براي«  متوفي » ترآه  نصف

بودند   زنده  اگر بعد از مرگش » مادر وي
اگر «  است  مقررشده  متوفي » از ارثيه  ششم يك«

از ذآور يا  »باشد  فرزندي  داراي  متوفي
  داشته  پسري  يا بيشتر، يانوه  تن  يك،  اناث



 »باشد نداشته  فرزندي  اگر متوفي  ولي«باشد 
اي)  (نوه  فرزند پسري و نه   فرزندي  : نه يعني

 »باشند  او پدر و مادر وي  و وراثان«
  با آنها هيچ  و انفراد، يعني  تنهايي به

  فرزند و نوه  نباشد، چون  همراه  ديگري  وارث
  دو وارث  يا همسر و فقط آنو شوهر، 

  سوم يك  مادرش  براي  پس«باشند:   فرزندشان
ديگر را   دوسوم  ، يعني ارثيه  و بقيه » است

با آنها شوهر   برد. اما اگر همراه پدر مي
  نيز وجود داشتند، در اين  يا همسر متوفي

ـ   متوفي  ارثيه  سوم يك  مادر فقط مستحق  صورت
باشد  شوهر يا همسر ـ مي  سهم  بعد ازپرداخت

  چهارم همسر يك  و سهم  ارثيه  شوهر نصف  و سهم
يا  » برادراني  و اگر متوفي«  است  آن

  سهم  ششم يك باشد، مادرش   داشته«  خواهراني
  برادران  آنان  ، چه ارثيه  از مال »دارد
برادر   يك  و چه  خواهرانش  باشند چه  متوفي
يا بيشتر.   دوتن  چهخواهر باشند،   با يك
خواهر، مادر را از  برادر، يا يك  اما يك

  محجوب  ماترك  سهم  ششم يك  به  سوم يك
از  پس«  ميراث  تقسيم  اين گرداند. البته نمي
  سفارش  بدان  متوفي  آه  است  وصيتي  اداي
،  : دوسوم يعني » دين  ، يا بعد از اداي آرده

ير اينها از ، يا غ ششم ، يا يك سوم يا يك
  ذآر شد تعلق  آه  آناني براي   ارثيه
  وصيت  به  گيرد، مگر بعد از پرداختن نمي

  بر ذمه  آه  وامهايي  و بعد از پرداخت  متوفي
  . اوست

  ـ اجماعا برآنند آه  و خلف  علما ـ از سلف
و بعد از   است  مقدم  بر وصيت  وام  پرداخت
  آه  است  وصيت  و اجراي  وام  پرداخت



شود. لذا  مي تقسيم   بر ورثه  ترآه  مانده باقي
  ارثيه  مال  سوم بيشتر از يك  به  آه  وصايايي

و   پدرانتان«.  اجرا نيست  گيرد، قابل  تعلق
  براي  يك آدام  دانيد آه ، شما نمي فرزندانتان

  آه  رو است  : ازاين يعني» شما سودمندترند
  اصول  در ميان  گونه را بدين  ميراث خداوند
را   ميراث  آرد و تقسيم  شما تقسيم  و فروع

  رسوم  ننمود و برخلاف  خود شما محول  به
و   ، پدران ميراث  استحقاق  ، در اصل جاهليت
  برابر گردانيد.  را با هم  فرزندان

  اي فريضه«  آيه  در اين  مندرج  احكام  اين
الله،   نبازجا«شما   بر عهده  مقرر و معين » است

  حكيم«شما   مصالح  به  است »الله دانا  هر آيينه
  آرده  ريزي  شما برنامه در حق  آنچه  به » است
  . است

   

بعُُ  وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لھَُنَّ وَلدٌَ فإَنِْ كَانَ لھَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ
ا ترََكْنَ مِنْ بعَْ  ا ترََكْتمُْ إنِْ لمَْ يكَُنْ مِمَّ بعُُ مِمَّ دِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بھَِا أوَْ دَيْنٍ وَلھَُنَّ الرُّ

ا ترََكْتمُْ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بھَِا أوَْ  لكَُمْ وَلدٌَ فإَنِْ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَھَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ
لةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا دَيْنٍ وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَا 

دُسُ فإَنِْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ فھَُمْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى  السُّ
ُ عَليِمٌ حَ  ِ وَاللهَّ  )١٢ليِمٌ (بھَِا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهَّ

،  شماست  شما از آن  زنان  از ميراث  و نيمي«
در اينجا   خطاب» باشند  نداشته  اگر فرزندي

. مراد از فرزند: پسر،  است  شوهران  متوجه
از   باشند، چه پسرمي  يا دختر، يا فرزندان

اگر   پس«نباشند   بر باشند چه ميراث  شوهر آن
  آنچهباشد، شما را از  را فرزندي  ايشان

: در  يعني » است  سهم  چهارم  اند يك بگذاشته
  باشد، نصف  نداشته  فرزندي  زن  آه  صورتي
، اما با وجود  شوهر است  از آن  زن  ارثيه



باشد   هم  پايين  هاي فرزند ـ هرچند در رده
شوهر   باشد) ـ سهم  زن  و نتيجه  نوه  (يعني

  سهام  اين  ، البته هست  زنش  ارثيه  چهارم يك
  سفارش آن   به  آه«  است » وصيتي  از انجام  پس«

  ».دارند  آه  وامي«  پرداخت »باشند، يا  آرده

  از شوهرانشان  زنان  بردن  ميراث  اما حكم
  يك  است زنان   و براي«:  است  شده  بيان  چنين
ايد، اگر  شما بگذاشته  از آنچه  سهم  چهارم
فرزند از  اين  چه »باشيد  نداشته  فرزندي
اگر شما   پس«نباشد   بر باشد، چه ارث  زنتان

  يك  زنان  براي صورت  باشد، در اين  را فرزندي
ايد، بعد از  بگذاشته  از آنچه  است  سهم  هشتم
باشيد،   آرده  سفارش آن   به  آه  وصيتي  اداي

در   : زن و بايد دانست » اي بدهي  يا پرداخت
  وجود آن  فرزند و بدون ـ با وجود  آه  سهمي

دارد.   مشارآت  ديگر شوهرش  ـ دارد، با زنان
  شوهر يكي  موجود در عقد نكاح  : اگر زن يعني

، اما اگر  است  وي  از آن  سهم  باشد، اين
  داشته  هم  ديگري  يا زنان  ، زن شوهر بجز وي
  هيچ  ـ بي  سهم در اين  وي  زنان  باشد، همه

  طور مشترك را به  شريكند و آن  ـ باهم  خلافي
  و وصيت  در مورد بدهي  شوند. سخن مي  مستحق
و «.  گذشت  آه  است  وجهي  بر آن  هم  متوفي

  برند آلاله مي  از او ارث  آه  اگرمرد، يا زني
فرزندي   نه  آه  است  : متوفايي آلاله »باشد

  آه  شويم . يادآور مي جدي  پدر و نه  دارد، نه 
پدر، يافرزند، يا   را آه  هر متوفايي  باعرا
  ميراث  (تعصيب) از وي  نسبي  از راه  جدي

يا   ، مردان آلاله نامند، پس نبرد، (آلاله) مي
، يا  برادران  هستند آه  متوفايي  زنان

  ميراث  از ايشان  عموها، يا پسر عموهايشان



و   است» اآليل«(آلاله) از   برند. اصل مي
  آه  همچنان  است آه  آنها اين  نميا  مناسبت
  بران  ميراث  دارد، اين  بر سر احاطه  اآليل

و   داشته  احاطه  بروي  متوفي  نيز از حواشي
! اگر  باشند. آري نمي  وي  و فروع  از اصول

و برادر، يا «باشد  آلاله   مرد يا زني
دارند بر   علما اجماع »باشد  داشته  خواهري

از برادر و خواهر در اينجا، : مراد  آه  اين
(اخيافي) هستند.   مادري  و خواهران  برادران
و   پدري  و خواهران  برادران ميراث  حكم  البته
  و خواهران  (اعياني) و برادران  مادري
  براي  پس«آيد.  مي  (علاتي)، در آخر سوره پدري

  چه » است ترآه  سهم  ششم  دو يك  از آن  هر يك
او   خواهر مادري  او باشد و چه  يبرادر مادر

  برابرند، اما به  حكم در اين  و ذآور و اناث
  اما اگر آنان«تنها باشند؛   آه  شرط اين

  :اگر برادران يعني »بودند  از اين  زياده
منفردا، يا   اخيافي  ، يا خواهران اخيافي

  پس«بودند  تن طور مختلط، بيشتر از يك به
:  يعني »شريكند  باهم  ماترك  سوم  در يك  آنان

شوند،  مي  را مالك  سوم) ارثيه (يك  فقط ثلث
  . خويش  مذآر و مؤنث  در ميان  تمام  با تساوي

  و خواهران  برادران«گويد:  آثير مي  ابن
  اختلاف از چند وجه  ورثه  با بقيه  اخيافي

بدو   آه  : آنها با آسي آه  اين  دارند؛ اول
  ـ ميراث  با مادرشان  منسوبند ـ يعني

آنها در   : ذآور و اناث آه  اين  برند. دوم مي
  : ميراث آه  اين برابرند. سوم   با هم  ميراث
  آلاله  ايشان  مرده  آه  گاه برند، مگر آن نمي

پدر   باشد، نه  داشته فرزندي  : نه باشد، يعني
با پدر و   همراه  ، آنان . بنابراين جدي  و نه



  ، ميراث ند و فرزند فرزند متوفيجد و فرز
  به  ايشان  : سهم آه  اين  برند. چهارم  نمي
شود، هرچند  بيشتر نمي  مال از ثلث  وجه  هيچ

  البته». باشند  آنها بسيار هم  ذآور و اناث
يا   شده  سفارش  بدان  آه  وصيتي  ازانجام  پس«

  دارند و بايد آه  آه  اي بدهي  بعد از پرداخت
  رسان زيان  ورثه  حال به  و بدهي  در وصيتاو 

  زيان  از وجوه  وجهي  هيچ  و به »نباشد
را   آنان  به  رساندن  واضرار، قصد زيان

براي   آه  صورت  اين  باشد. مثلا به  نداشته
  وي  بر ذمه  اقرار آند آه  چيزي  به  آسي 

آند  را وصيت  چيزي  آسي  ، يا براي است  نبوده
  ، جز زيان اقرار و وصيت  از اين  و هدفش
نباشد.يا مطلقا   چيز ديگري  ورثه  به  رساندن
  بيشتر از ثلث  غير آنان  يا براي  وارث  براي
را   آن  ورثه آه  آند، در حالي  را وصيت  ارثيه
نيستند.   راضي  امري  چنين  و به  نداده  اجازه

 ، يا هر بدهكاري  به  ، هر اقراري بنابراين
  ورثه  به  رساندن  زيان  از آن  هدف  آه  وصيتي

  چيز از آن  و هيچ  و مردود است  باشد؛ باطل
  . آمتر از آن  و نه  ثلث  شود ـ نه اجرا نمي
فرمود:   آه  است  شده  روايت  عباس  از ابن

  آبيره  ازگناهان  در وصيت  رساندن  زيان«
از   تيهر وصي  پس» خدا  وصيت  است  اين». «است
  به  باشد، مسبوق  آن  مخالف آه  بندگانش  سوي
  به خداوند  ، لذا وصيت است  الهي  وصيت
  ، وصايايي باشد بنابراين سزاوارتر مي پيروي

  باشد آنار گذاشته  آن  مخالف  آه
  دادن  برتري  متضمن  آه  وصايايي  شود،همچون مي

 بر ديگر، يا مشتمل  بر برخي  از ورثه  برخي
و »  است  آنان  به  رساني زيان  از وجوه  وجهي



بردبار « بران  ميراث  به  است» خداوند دانا
از شما. در   و ناداني  جهالت  بر اهل»  است
فرمودند:  صخدا  رسول آه  است  آمده  شريف  حديث

  حق  طاعت  به  تمام  سال  ، شصت مرد، يازني«
رسد،  ر ميد  ايشان  مرگ  چون  آنند، سپس مي عمل

  آتش  رسانند و در اثرآن مي  زيان  در وصيت
  ».گردد مي  واجب  برايشان  دوزخ

   

َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ  ِ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ
  ) ١٣خَالدِِينَ فيِھَا وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ (

الله   حدود مقرره«  از احكام  گذشت  آه »هااين«
  آه  اوست  شده  تعيين  : مرزهاي يعني » است

حد،   . حدود: جمع ها روا نيست  تجاوز از آن
  آه  و احكامي  از: قوانين  است  عبارت
  آرده  وضع  بندگانش  آنها را براي خداوند

تجاوز   آنند و از آن  عمل آن   تا به  است
شود  مي  اطلاق  حدود بر محرماتي  گاه ننمايند.

  ، به است  آرده  آنها را منع خداوند  آه
،  در شريعت  معين  ، مجازاتهاي جهت  همين

از خدا و   و هرآه«اند.  شده  ناميده» حدود«
وغير   ميراث  در تقسيم» آند  اطاعت  پيامبرش

در آورد   هايي بهشت  او را به«  از احكام  آن
،  است آنها جاري  از فرودست  رانجويبا  آه

  آاميابي  همان  هستند و اين  در آن  جاودانه
در   اي وآاميابي  رستگاري  هيچ  آه » است  بزرگ

  آند.  تواند برابري نمي  دنيا با آن

   

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَرًا خَالدًِا فيِھَا وَلهَُ  عَذَابٌ مُھِينٌ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ
)١٤(  
آند و   او را نافرماني  الله و رسول  و هرآه«

با تغيير  »از حدود مقرر او تجاوز آند



  به  عمل  ، يا فرو گذاشتن احكام  اين دادن 
  درآورد آه  خداوند او را در آتشي«آنها 

  خفت  عذاب  و او راست  است  در آن  جاودانه
  روايت به  يفشر  در حديث » بار و رسوا آننده

 صخدا  رسول  آه  است  آمده مسعود ابن
) را فراگيريد  ميراث  (علم  فرائض«فرمودند: 

  دهيد زيرا من  نيز تعليم  مردم  را به  و آن
نيز   و همانا علم  هستم  درگذشتني  شخصي

ها پديدار خواهد  خواهد شد و فتنه  برچيده
فريضه   درباره  دوتن  تا بدانجا آه  گشت

  آنند، اما آسي پيدا مي  اختلاف  با هم  ميراث 
  ».آند  حكم  در مورد آن  يابند آه  را نمي

   

تيِ يأَتْيِنَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فاَسْتشَْھِدُوا عَليَْھِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ فإَنِْ شَھِدُوا  وَاللاَّ
ُ لھَُنَّ سَبيِلًا (فأَمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبيُوُتِ حَتَّى يتَوََفَّاھُ   ) ١٥نَّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

  فاحشه  مرتكب  شما آه  از زنان  و آساني«
و مراد  است   ناشايست  : فعل فاحشه »شوند مي

  بر آنان«  است» زنا»  در اينجا، فعل  از آن
  ازمسلمانان » خويش  چهار مرد را از جنس

ار مرد بر چه »اگر  طلبيد، پس  گواه«  عادل
را در  دادند، آنان   شهادت«  آنان  جرم
  عمرشان  مرگ  آه  آنيد تا آن  ها محبوس خانه

  منعشان  با مردم  و از آميزش »دهد  را پايان
  در اول  حكم  اين  آه  شويم آنيد. يادآور مي

  همين  ! حكم شد.آري  منسوخ  بود، سپس  اسلام
شوند   ندانيها ز بايد در خانه  آنان  آه  است
  به »مقرر آند  راهي يا خداوند برايشان «

آند. و   ديگر نازل  حكمي  در موردشان  آه  اين
زناآار،   مرد و زن  براي» حد« آيه   با نزول

در «گويد:  مي ك عباس آرد. ابن  هم  چنين
  آرد، در خانه زنا مي  چون  ، زن آغازاسلام



  .. تااينشد. مي  زندانيالعمر)  طور مادام (به
انِيةَُ شد:   نور نازل  سوره  مبارآه  آيه  آه ﴿ الزَّ

انيِ فاَجْلدُِوا ﴾   ترتيب اين   ، و به»٢نور/« وَالزَّ
  حالت  از اين  راهي  آنان  براي خداوند

  شد، دره مي زنا مرتكب   ، هرآس پس  گشود، ازآن
رو   ازاين». شد خورد و رها مي (تازيانه) مي

بعد  صخدا  رسول  آه  است آمده  شريف  در حديث
  بگيريد از من«حد فرمودند:   آيه  از نزول

  خداوند براي  آه  تحقيق  را): به حكم  (اين
  است  اين  راه  مقرر آرد، [آن  راهي  آنان

  آه  بكر با بكر (زني  زناي  :] مجازات آه
) صد  نگرفته  زن  آه  و مردي  شوهر نكرده

  زناي  و مجازات  است  سال كو تبعيد ي تازيانه 
  و زني  گرفته  زن  آه  (مردي  با ثيب  ثيب
  باران و سنگ  ) صد تازيانه شوهر آرده آه

  ».است

  بعد از تازيانه  ها بر آنند آه اما حنفي
جمهور   رأي  ، آه نيست  ، ديگر تبعيدي زدن

  متأهل  مرد و زن  . البته است  آن  فقها برخلاف
شوند،  مي  نزد جمهور ـ فقط رجمزناآار ـ در 

گويد:  مي  . اما احمد بن حنبل تازيانه  بدون
گردد.  مي  جاري  هر دو برآنان  و تازيانه  رجم

بر   عادل  چهار شاهد مسلمان  گواهي  و حكم
  . است  نشده  و منسوخ  است زنا، باقي  عمل

   

 ِ َ كَانَ وَاللَّذَانِ يأَتْيِاَنھَِا مِنْكُمْ فآَذَُوھُمَا فإَ نْ تاَباَ وَأصَْلحََا فأَعَْرِضُوا عَنْھُمَا إنَِّ اللهَّ
اباً رَحِيمًا (   )١٦توََّ

:  يعني »آنند زنا مي  از شما آه  دوآس  و آن«
  و زنان  مردان  از ميان  آه  مرد و زني  آن

  آنان  پس«گردند  زنا مي  زشت  عمل  شما مرتكب
و   وبرنجانيدشان؛ با زدن »را آزار دهيد



در اينجا   . خطاب و تشر و سرزنش  توبيخ
  اسلامي  جامعه» الامر اولي«و   حكام  متوجه
زناآار،   زن  ! در آغاز، حكم . آري است

  به  و آزار رساندن  در خانه  ساختنش زنداني
مرد زناآار آزار   ـ هر دو ـ بود و حكم  وي

  اگر توبه  پس. « زندان  او بود بدون  رساندن
و  »آمدند صلاح   و به«زنا   از فعل »آردند

و آزار   تعذيب »از«گرفتند   پيش  نيكوآاري
پذير  برداريد، زيرا خداوند توبه  دست  آنان«

  ، قبل گفتيم  آه چنان  حكم  اين » است  مهربان
  منسوخ  آن  حد بود و با نزول  آيه  از نزول
  گرديد.

   

 َّ ِ للِ وءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِنْ قرَِيبٍ فأَوُلئَِكَ إنَِّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ اللهَّ ذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّ
ُ عَليِمًا حَكِيمًا ( ُ عَليَْھِمْ وَكَانَ اللهَّ   )١٧يتَوُبُ اللهَّ

  بر الله لازم  توبه  قبول  وعده  آه  نيست  جز اين«
  واجب  خود بر خويشتن  تعالي  : حق يعني » است

  را ـ چنانچه  آاران توبه  توبه  آه  گردانيده
آارشوند ـ بپذيرد و از آنها  توبه  سويش به

  آه  است  درگذرد، اما اعتقاد ما بر اين
  واجب  متعال  ، عقلا بر خداي توبه  پذيرفتن

  آساني  تنها براي«  توبه  پذيرش  . البته نيست
 » ناشايستي  مرتكب  جهالت از روي   آه  است
در   مراد از جهالت »شوند مي«  ن: گناها يعني

  ، بلكه نيست  گناه  شناختن  اينجا: عدم
  گناه  عمل  در ارتكاب  شرمي و بي  سبكسري
  شخص  سزاوار شأن  آن  ارتكاب  آه  است آلودي 

،  سبكسري حالت  اين  باشد. البته خردمند نمي
بر   خشم  ، يا فوران شهوت  فوران  در هنگام

گويد:  مي ك عباس ابن آيد. ولي پديد مي  انسان
شود، او  مي  ناشايستي  عمل  مرتكب  آه  هرآس«



آار   زيرا ارتكاب  است  قطعا نادان و جاهل
! آن  آري». اوست  ، خود اثر جهالت ناشايست

  سپس«شوند  مي  گناه  مرتكب  آه  سبكسري  جاهلان 
آنانند «  ازگناهانشان »آنند مي  توبه  زودي به
  در حديث »پذيرد را مي  شان ند توبهخداو  آه

  بنده  تحقيقا خداوند توبه:« است  آمده  شريف
و   مرگ  غرغره  در حال  آه  را ـ مادامي

، مراد  بنابراين». پذيرد نباشد ـ مي آندن جان
  آردن  نزديك؛ توبه  در زماني  آردن  از توبه
  تا هنگام  گناه  ارتكاب  ميان  زماني  درفاصله

الموت) از  : (ملك ، يعني مرگ  فرشته  دهمشاه
  و خداوند داناي«.  آار است توبه  شخص  سوي
  دانايي  امور از روي  در همه  پس » است  حكيم

  آند. مي  حكم  و فرزانگي

   

يِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَ لَ إنِِّي وَليَْسَتِ التَّوْبةَُ للَِّذِينَ يعَْمَلوُنَ السَّ
  )١٨تبُْتُ الْآنََ وَلَا الَّذِينَ يمَُوتوُنَ وَھُمْ كُفَّارٌ أوُلئَكَِ أعَْتدَْناَ لھَُمْ عَذَاباً ألَيِمًا (

  آه  نيست  آساني  براي  توبه  قبول  و وعده«
از   يكي  مرگ  آه  آنند تا وقتي مي  گناه
حالا   داند آه مي  آه  اي گونه به »در رسد آنان

زنده  به  اميدي  ميرد و هيچ تما ميديگر ح
  هنگام  و در آخرين  است  نمانده  باقي  ماندنش 

  توبه  اين  آه » آردم  توبه  گويد: اآنون مي«
  و نيز توبه«ندارد   وي  حال  به  سودي  هيچ

  زيرا آساني »ميرند آفر مي  درحال  آه  آساني
ندارند   اي ميرند، اساسا توبه بر آفر مي  آه

  است  آن  همانند عدم  ايشان  درحق  و وجود آن
  هر دو گروه  : براي يعني » اينان  براي«
  جزاي  به » ايم ساخته  آماده  دردناك عذابي «

  . آنان  گناهان
  اند:  گفته  احكام  علما در بيان



  بر مؤمنان  امت  اتفاق  به  از گناه  ـ توبه ١
  . است  فرض

  دادن با ادامه  مراه، ه از گناهي  ـ توبه ٢
  . ، جايز است ديگري  در گناه

ناظر بر   دو آيه  اين  آه آساني  ـ توبه ٣
  توبه  شود، نه مي  ، پذيرفته است  ايشان  احوال
آافر   توبه  احتضار و نه  محتضر در حال  شخص

  . در قيامت
   

ا النِّسَاءَ كَرْھًا وَلَا تعَْضُلوُھُنَّ لتِذَْھَبوُا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ ترَِثوُ
ببِعَْضِ مَا آتَيَْتمُُوھُنَّ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَنِْ 

ُ فيِهِ خَيْرًا كَثيِ   )١٩رًا (كَرِھْتمُُوھُنَّ فعََسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللهَّ
شما   ايد، براي آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

  ارث به ميلشان   را برخلاف  زنان  آه  روا نيست
  آنان  آه  نيست  شما حلال  : براي يعني »بريد

و   و محبوس  گرفته خويش  براي  ارث  را از طريق
شما از   پندار آه  گردانيد، با اين  مقيدشان
تر هستيد،  حق ذي  هايشان نفس  به  خودشان
آردند و  مي  چنين  جاهليت  اهل  آه چنان

  آالايي  زن  آنند، لذا شما بايد بدانيد آه مي
  اي »و نيز«شود   برده  ارث  به  آه  نيست

  ! براي شوهر متوفي  اولياي ! يا اي شوهران
از  »آنيد  رامنع  ايشان«  آه  نيست  شما حلال

آنند   ا ازدواجغير از شم  باديگري  آه  اين
را ـ   ايشان  بتوانيد ميراث  منع  تا با اين

خود سازيد، يا   ميرند ـ از آن مي آه هنگامي
  بازپس  فشار براي  وسيله  بتوانيد از اين

  و آن گاه  آرده  استفاده  مهر ايشان  گرفتن
  بدهيد.  ازدواج  اجازه  ايشان  به

  اهل  و عادت  رسم«گويند:  و ابومجلز مي  زهري
مرد و از  مرد مي  چون  بود آه  بر اين  جاهليت



مرد از   ، پسر آن گذاشت بجا مي  خود همسري
  نسبي  ديگر از نزديكان  ، يا يكي زن  غيرآن

  افگند و با اين را بر او مي  خويش  ، جامه وي
  و از اوليايش  از خود زن زن   آن  آار به

  سبب  نيز در بيان  بخاري». شد تر مي حق ذي
  آرده  روايت ك عباس از ابن  آريمه آيه  نزول
  بر اين  جاهليت  اهل  رسم«فرمود:   آه  است

  به  متوفي  مرد، اولياي مرد مي  چون  بود آه
  شدند، پس مي سزاوارتر تلقي   وي  (تصاحب) زن

  نكاح  ، او را به خواست مي  از آنان  اگر يكي
  ديگري  را بهخواستند، او  و اگرمي  گرفت مي
خواستند، او  نمي  دادند و اگر هم مي  زني  به

هرحال؛  به  دادند، پس نمي  نكاح  را اصلابه
تر و  حق ذي  وي  درباره  گيري تصميم   آنها به

ديگر از  در روايتي». سزاوارتر بودند
بود،  زيبا مي  زن  اگر آن: « است آمده  عباس ابن
او را   متوفايششوهر   نزديك  از بستگان  يكي
و نازيبا   واگر زشت  گرفت مي  خويش  نكاح  به
تا   داشت مي  بود، او را در بند خويش مي

  رابگيرد، يا اورا وامي  بميرد و ميراثش
  خود را بازخريد آند و در قبال  آه  داشت
  و رهايش  گرفت مي  اي از اوفديه  وي  آزادي

:  است شده  اضافه  بخاري  در روايت». آرد مي
». شد  نازل  آريمه آيه  اين  بود آه همان «

  ثمن  : آنها مهر را همچون آه  اين  مطلب  حاصل
  آوردند. مي  حساب به  زن  براي  وبهايي

  از آنچه  تا بخشي«آار را نكنيد   ! اين آري
ومهر را  »آريد  دست ايد، به داده  آنان  را به

در   به  و از چنگشان  گرفته  بازپس  از آنان
  آشكاري زشتكاري  مرتكب  آه  مگر آن«بريد 
  نه  شوهر است  استثنا مخصوص  اين »شوند



را   امكان  : فقط شوهر اين . يعني وي  نزديكان
  خود روشي  فسادپيشه  با زن  دارد آه
گويد:  مي  باشد. ابوقلابه  داشته  سختگيرانه

  باآي  زنا شد، پس  مرتكب  شخص  زن  هرگاه«
  و در معاشرت  رسانده  او زيان  به  آه  ستني

بگيرد و او را زير فشار و آزار   سخت  بر وي
  وي  براي  از مهر خويش  آه  بگذارد تاآن

  فديه  از وي  آه  اين  درگذرد. يعني
اند: مراد از  گفته  جمعي». بازستاند
  ، بدزباني آريمه  : زشتكاري) در آيه (فاحشه

. اما  با شوهر است  وي  وناسازگاري  زن
(فاحشه)   آلمه  آه  است  جرير ترجيحا برآن ابن
  ، بدزباني زنا، ناسازگاري  و شامل  است  عام

و با «شود  مي  همه  دست  از اين  و اعمالي
:  يعني »آنيد  زندگاني  پسنديده  وجه  به  زنان
  و درميان  در شريعت  آه  اي شيوه  آن  به

  شده؛ چون  شناخته  ده، پسندي زن  خانواده
و   طوردرست  به  بر آنان  ، انفاق خوشرفتاري

  اين  . البته گذراني  در شب  آنان  حق  دادن
  خداي  آه  است اموري  در آمربند همان  معني
،  بنابراين  است گردانيده   حلال  عزوجل

  آزاد گذاشتن معني   به  با زنان  خوشرفتاري
  . نيست  تمحرما  در ارتكاب  آنان

 ص اآرم رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  وانا خيرآم  لاهله  خيرآم  خيرآم«فرمودند: 

  براي  شماست  شما، بهترين  : بهترين لاهلي
  براي  شما هستم بهترين   و من  اش خانواده
:  يعني »را  و اگر آنان«». ام خانواده
از   سببي به »نداريد  دوست«را   زنانتان

، يا  بدآاري  مرتكب  آه  آن ، بي سبابا
بايد صبر آنيد و   باشند، پس  شده  ناسازگاري



  از آنان  ورزيد و در امر جداشدن  شكيبايي
  را ناخوش  بسا چيزي زيرا چه«نكنيد   شتاب

  نهاده  خير بسياري  بداريد و خداوند در آن
  و به  صحبت  استمرار ومداومت  از قبيل »باشد

  از آن  و شايسته  صالح  فرزندان  ندنيا آمد
  شريف  در حديث  آه نداريد. چنان دوستش  آه  زني
  نفرت  مؤمنه  از زن  مرد مؤمن: « است  آمده

و   و شمايل  نورزد زيرا اگر از نظر شكل
  بسا از بعدي  پسندد، چه رفتار، او را نمي

  ».گردد  راضي  ديگر ازوي

   

الَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيَْتمُْ إحِْدَاھُنَّ قنِْطاَرًا فلََا تأَخُْذُوا مِنْهُ وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدَ 
 )٢٠شَيْئاً أتَأَخُْذُونهَُ بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبيِناً (

  را جانشين«جديد  » و اگر خواستيد همسري«
آنيد و «خود   پيشين  زن  ديگر، يعني » همسري

» باشيد  ادهد  از آنها قنطاري  يكي  به
طلا   . قنطار: صد رطل مهر، يا هديه  عنوان به
  چيزي  پس«  است  دو آيلو و نيم  و هر رطل  است

  خويش  : اگر مرد، زن يعني »نگيريد  از او پس
  آه  آن داد، بي  او طلاق  به  ميلي بي  را از روي

  وي  و ناسازگاري  بدآاري  انگيزه به  طلاق
  نيست  مرد حلال  براي  ورتص  در اين  باشد، پس

مهر   عنوان او به  به  را آه  از آنچه  چيزي  آه
آيا «بگيرد   ، از او بازپس است داده  يا هديه

  : به يعني »آشكار  و تعدي  ستم  را به  آن
؟   مردان اي »گيريد مي«  واضح  و حرامي  ناحق
  مورد تعدي  طرف  آه  است  و دروغي  : ستم بهتان
  بدون  اين  گرداند، آه زده  و حيرت  هوترا مب

  . است  بزرگ  و گناهي  ، حرام شك
   

  ) ٢١وَكَيْفَ تأَخُْذُونهَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إلِىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَليِظًا (



تعبير،   اين »ستانيد را مي  آن  و چگونه«
  آه  با آن«  مفيد انكار بعد از انكار است

  عباس ابن »ايد؟ گرفته  ديگر آام از يك
  حق  ، ولي است  جنسي  افضاء: مقاربت«گويد:  مي

  آن  ياد آرد، براي  آنايه  به  از آن  تعالي
». برتر رابياموزد  ادبي  مسلمانان  به  آه
  را باز پس  مهر يا هديه  از زنان  چگونه »و«
  ا عهدياز شم  زنان«  آه  ستانيد، در حالي مي

عهد، همانا عقد   اين  آه »اند؟ گرفته  محكم
را با   مرد و زن  آه ، عقدي  است  نكاح

و   پيوند داده  هم به  رابطه  نيرومندترين
آند.  آنها ايجاد مي را ميان  تعهدات  ترين قوي
  ، با زنش اگر مرد بعد از عقد نكاح  پس

ر مه  آل  مستحق  آرد، زن شرعي  يا خلوت  مقاربت
در   از وي  چيزي  و بر شوهر، گرفتن  است  خويش

  ، مگر در حالتي است  حرام  دادنش  طلاق صورت 
باشد  شده   زنا، يا ناسازگاري  مرتكب  زن  آه

و   . در نزد احناف گذشت  آن  بيان  آه ـ چنان
  ثابت» صحيحه خلوت «ها، مهر با  حنبلي

د ها بر آنن ها و مالكي گردد، اما شافعي مي
  به  شود نه مي  مقرر وثابت  مهر با مقاربت  آه

  . خلوت  صرف
  از حقوق  بر چهار حق  فوق  آيات  آه  اين  خلاصه
  و تأآيد دارد:  تصريح  زنان  مسلم

  . زنان  بردن ارث   به  ـ تحريم ١
مجدد در   از ازدواج  زن  از ممانعت  ـ نهي ٢

  . طلاق  وقوع  صورت
  به  از معاشرت  داريدر برخور  زن  ـ حق ٣

  . نيكو و پسنديده  شيوه
طور   به  خويش  مهريه  در دريافت  زن  ـ حق ۴

  . آامل



   

وَلَا تنَْكِحُوا مَا نكََحَ آبَاَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً 
  ) ٢٢وَسَاءَ سَبيِلًا (
  : در جاهليت است  هآمد  نزول  سبب  در بيان

  مردند، فرزنداني مي  پدران  چون  بود آه  رايج
  پدرانشان  بودند، زنان  از غير زنانشان  آه

شد:   نازل  آوردند، پس درمي خويش   نكاح  را به
  را به  آنان  پدرانتان  آه  و با زناني«

  به »نكنيد  اند، ازدواج خود درآورده  ازدواج
  و بزرگداشت  و احترام  آرامت  رعايت  جهت

  عادت  از آن  مفيد نهي  جمله  . اين پدرانتان
 » در گذشته  آه  مگر آنچه«  است  جاهليت  زشت
  آه » است داده  رخ«  آيه  اين  از نزول  قبل

آند  نمي  مؤاخذه  شمارا بر آن خداوند
باشد و  و منفور مي  آار ناشايست  همانا اين«

  ». است  بدراهي

پدر را ـ   پسر با زن  ، نكاح اهليتدر ج
داد  مي خود را طلاق   مرد يا زن پدر مي  چنانچه
و منفور   مبغوض  نكاح  يعني» مقت»  ـ نكاح

  آار از نظرصاحبان  ناميدند زيرا اين مي
و   رسم  منفور و ناپسند و بدترين  خرد، سخت

  اجماع  . تعبير(آباء: پدران)، به است  روش
ها) را نيز در بر  (پدر بزرگعلما؛ اجداد 

  گيرد. مي

   

اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ وَبنَاَتُ الْأخَِ وَبنَاَتُ  ھَاتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ حُرِّ
ضَاعَةِ وَأمَُّھَ  تيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ ھَاتكُُمُ اللاَّ اتُ نسَِائكُِمْ الْأخُْتِ وَأمَُّ

تيِ دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فإَنِْ لمَْ تكَُونوُا  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائِكُمُ اللاَّ وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّ
دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فلََا جُناَحَ عَليَْكُمْ وَحَلَائلُِ أبَْناَئكُِمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلَابِكُمْ وَأنَْ تجَْمَعُوا 

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا (بيَْنَ الْأُ    )٢٣خْتيَْنِ إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّ اللهَّ



  ، محارم نسبي  محارم  تحريم  آيه؛ آيه  اين
پيوندهاي   وسيله به  و محارم  رضاعي

  عباس ابن  آه ، چنان (سببي) است  خويشاوندي 
و   در نسب  گروه  بر شما هفت«فرمود: 
را   آيه  اين  . سپس است  شده  حرام  خويشاوندي

  ».آرد  تلاوت

:  يعني » است  شده  حرام  بر شما مادرانتان«
  . لفظ (مادران)، شامل آنان  گرفتن  نكاح به

ـ هرچند در   و مادري  پدري  مادر بزرگان
باشند ـ نيز  بالاتر قرار داشته   هاي مرتبه

باشند.  مي  شخص  آنها مادران  شود زيرا همه مي
 » دخترانتان«  است  شده شما حرامبر  »و«

شود،  مي  هم  فرزندان  دختران  : شامل دختران
  قرار داشته  تري پايين  هاي هر چند در مرتبه

  آن  ها)، چه ها و نتيجه نوه  باشند (چون
از   باشند و چه  شخص  از پسران  دختران
  ، مالك . جمهور فقها (ابوحنيفه وي  دختران
دختر زنا را بر پدر   كاححنبل) ن  واحمدبن

متولد   (مني) وي  نطفه  از آب  آه  اش زاني
دانند زيرا او نيز  مي  حرام  ، بر وي است شده

  حرامزاده ، هرچند آه  است  دختر وي  در واقع
  است  شده  بر شما حرام »و«باشد.  مي
  خواهران : شامل خواهران»  خواهرانتان«

  اخيافي  هرانو مادري)، خوا  (پدري  اعياني
  (پدري)، همه  علاتي (مادري) و خواهران 

  شود. مي

:  عمه » هايتان عمه«  است  شده  برشما حرام »و«
، يا  خواهر پدرتان  آه  است  هر زني  اسم

از   عمه  باشد. گاهي  از اجدادتان  خواهر يكي
خواهر پدر مادر  و آن   مادر است  جهت
  است  شده  بر شما حرام »و«باشد.  مي



  آه  است  هر زني : اسم  خاله » هايتان خاله«
از   ، يا خواهر يكي خواهر مادرتان

  از جهت  خاله باشد. گاهي  هايتان مادربزرگ
 »و«باشد.  خواهر مادر پدر مي  و آن  پدر است

دختر  »برادر  دختران«  است شده  برشما حرام
برادر شما با   آه  است  هر مؤنثي  برادر: اسم

  ، يا نسبت مباشر و مستقيم  ولادت  و نسبتا
  باشد، هرچند هم  داشته  اي باالواسطه  ولادت

  برشما حرام »و«خود دور باشد.   درمراتب
  دخترخواهر: اسم »خواهر  دختران«  است  شده

  خواهر شما با او نسبت  آه  است  هر مؤنثي
باشد،   داشته  اي يا بالواسطه  مستقيم  ولادت
  باشد.  خود دور هم  در مرتبه هرچند

شما   مادران  آن«  است  شده  برشما حرام »و«
  دوره در طول» اند شما را شير داده  آه

،  مدت  . اما بعد از آن شيرخوارگي  دوساله
شود. در  نمي  تحريم  سبب  از زني  شيرخوردن
  مرتبه پنج  به  تعداد شيرخوردن  صحيح  احاديث

  مذاهب  در بين  ا مسئله، ام است  مقيد شده
  تحريم  ها بر آنند آه : شافعي است  مورداختلاف

شود،  نمي  ثابت  بار شيردادن آمتر از پنج  به
شيرخوردن   ها برآنند آه و مالكي  اما احناف

  شيرخوردن  ، همچون تحريم  در اثبات  اندك 
بيشترنباشد. و   قطره  ، هر چند يك بسيار است

بار   آمتر از سه  د آهها بر آنن حنبلي
  برشما حرام »و«گرداند.  نمي  حرام  شيردادن

خواهر  »شما  رضاعي  خواهران«  است  شده
  با او از پستان  طفلي  آه  است  : دختري رضاعي

  ، خداي باشد. بنابراين شير خورده   زن  يك
قرار   نسب  منزله  را به  شيرخوارگي  عزوجل

 »شيرخوار«مادر را   شيردهنده  داد و زن



رو، شوهر شيردهنده؛ پدر   ناميد، از اين
و   و پدر و مادر او؛ پدربزرگ  است  وي  رضاعي

و هر   وي  و خواهر او؛ عمه  وي  مادربزرگ
متولد  شيردهنده   شوهر زن  براي  آه  فرزندي

باشد ـ   شيرده  زن  گردد، هرچند از غير آن
باشد و   او متولدشده  از شيرخوردن  قبل  چه
  وي  و خواهران  برادران  ـ همه  بعد از آن  چه

و   است  وي  ، مادربزرگ شيرده هستند و مادر زن
  آن  براي  آه  آسي  و هر آن  وي  خاله  خواهرش

و   دنيا آيد، برادران  شوهر به  از همين زن 
هستند و هر   وي  و مادري  پدري  خواهران

شوهر   ز غير آنا  شيرده  زن  براي  آه  آسي آن
  مادري  و خواهران  برادران  متولد شود؛ حكم

  را دارند.  وي

  مادران«  است  شده  بر شما حرام »و«
و   عبارتند از: مادرزن  آه » زنانتان
  مجرد عقد نكاح به   او، آه  هاي مادربزرگ

بر شما  »و«شوند  مي  دختر، بر شوهر حرام
:  يعني » زنانتان  دختران«  است  شده  حرام

  در آنار شماپرورش  آه«  دختراندرهايتان
  با آنان  آه  زنانتان  آن  اند ـ از بطن يافته

  تحت  آه  است : دختري  ربيبه »ايد همبستر شده
(شوهر مادر)   ناپدري  و سرپرستي  رعايت
  و پرورش  تربيت شود. البته  مي  تربيت

  جمهور ـ در تحريم  دختراندر ـ بنا بر قول
  آه  هنگامي  زيرا دختر زن  معتبر نيست  وي

(مقاربت) آند،   جنسي  آميزش  شوهر با مادرش
دختر در   آن  آه  شود، ولواين مي  حرام  بر وي
باشد،   نشده  هم  تربيت  خويش  ناپدري  خانه

در اينجا، بنا بر   و پرورش  لذا قيد تربيت
  را در اصل  و لذا آن  شده  بيان  عرف  غالب



اگر با آنها   پس«  نيست  دخلي  ، هيچ تحريم
 » نيست  ايد، بر شما گناهي همبستر نشده

بر شما   دختر اندرانتان  : در نكاح يعني
با   از همبسترشدن  ، اگر قبل نيست  گناهي

  باشيد.  از آنها جدا شده  مادرانشان

را   شرعي  قاعده  اين  آيه  علما از همين
را نكاح   مادران« : اند آه استنباط آرده

  با مادران  را مقاربت  ، و دختران دختران 
  سببي  اما در ساير محرمات ».گرداند مي  حرام
،  پسر و مادرزن  پدر، زن  عبارتند از: زن  آه

،  مرد با زن مجرد عقد نكاح   به  آه  بايد گفت
  اگر هم  شوند، حتي مي  حرام  بر وي  گروه  اين

  باشد. نكرده   جنسي  شآميز  خويش  با زن

 » پسرانتان  زنان«  است  شده  برشما حرام »و«
  مجرد عقد نكاح به  پسرانتان  : زنان يعني

شوند،  مي  ، بر شما حرام با آنان  پسرانتان
  هم  مقاربت با آنان   فرزندانتان  هرچند آه

  اين  آه  باشند، اما مشروط بر اين  نكرده
شما   از پشت آه «ند: باش  ، فرزنداني فرزندان
شما نباشند،   هاي : پسرخوانده يعني »باشند

  از پشت  شما آه هاي  پسرخوانده  زنان  پس
نيستند، بر   غيرشما هستند، بر شما حرام

  بود.  مرسوم  در جاهليت  آه  آنچه  خلاف

  جمع  آه  اين«  است  شده  بر شما حرام »و«
با   : ازدواج يعني »دو خواهر  آنيد ميان
با   از وي  آه  از آن  پيش  خواهرزنتان

جدا شويد، بر شما   يا مرگش  دادن طلاق
و   زن  ميان  نمودن جمع  . همچنين است  شده حرام
  ، يا ميان وي  و خاله  زن  ، يا ميان وي  عمه
  حرام  و دختر برادر يا دختر خواهر وي  زن

  مورداين  در اين  آلي  قاعده  . البته است



اگر   آه  قرابتي  داراي  دو زن  : هر آن ستا
  آن  آنيم؛ نكاح  از آنها را مذآر فرض  يكي

  ميان  آردن باشد، جمع   حرام  برايش  ديگري
تا   حرمت  و اين  است  حرام  آنها در نكاح

دو در   از آن  يكي  ماند آه مي  باقي  گاه آن
:  يعني » است  گذشته مگر آنچه«عقد مرد باشد. 

  حرام  هاي نكاح  از اين  آه  بر آنچه خداوند
باشد، شما را   گذشته  تحريم از نزول   قبل

  اجماع  مسلمين  آند. همچنين نمي  مؤاخذه
﴿ :  تعالي  حق  فرموده  معناي  آه  دارند براين

ھَاتكُُمْ...﴾ مَتْ عَليَْكُمْ أمَُّ   عمل  آه  است  ، اين تا آخر آيه حُرِّ
  و چه  نكاح  از طريق  ، چه گروه  با اين  جنسي

بردگي)   از طريق (تملك   يمين  ملك  از طريق
و   برابر است  باهم  و هر دو حرمت  است  حرام
  . است  و جاري  ساري  در هر دو گروه  حرمت  اين
  از نسب  آس  هفت  بر تحريم  آريمه  آيه  پس

  عبارتند از:  آند آه مي  دلالت

در   ها، هرچند آه بزرگـ مادر و مادر  ١
  باشند.  بالاتر قرار داشته  هاي مرتبه

در   ، هرچند آه فرزندان  ـ دختر و دختران ٢
  باشند.  تر قرار داشته پايين  هاي مرتبه

  ـ خواهر. ٣

  . ـ عمه ۴
  . ـ خاله ۵
  ـ دختر برادر. ۶

  ـ دختر خواهر. ٧

از غير   آس  شش  بر تحريم  آريمه  آيه  آه چنان
  عبارتند از:  دارد، آه  يز دلالتن  نسب

  . ـ مادر رضاعي ١
  تمام  است  . و مانند آن ـ خواهر رضاعي ٢

  . شيرده  زن  و فروع  اصول



  مقاربت  با مادرانشان  آه  زناني  ـ دختران ٣
  . است  گرفته  انجام

  . پسران  ـ زنان ۴
و   زن  دو خواهر، يا ميان  ميان  آردن ـ جمع ۵

  ، يا ميان وي  و خاله  زن  ميان ، يا وي  عمه
  .١ و دختر برادر و دختر خواهر وي  زن
را   و آنچه » است  خداوند آمرزنده  گمان بي«

، بر  است ها گذشته  تحريم  اين  از ابلاغ  قبل
ا زيرا بر شم » است  مهربان«آمرزد  شما مي

  تحريم  آه  ساخته  را بر شما حرام  فقط آساني
آنها   و در تحريم  شماست  براي  آنها رحمتي

در دنيا و   وجود دارد آه  اي بالغه  هاي حكمت
مند  از آنها مستفيد و بهره  خويش  آخرت
  شويد. مي

   

ِ عَليَْكُمْ وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ كِ  تاَبَ اللهَّ
وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْھُنَّ 

بعَْدِ الْفرَِيضَةِ فآَتَوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فرَِيضَةً وَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ فيِمَا ترََاضَيْتمُْ بهِِ مِنْ 
َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا (  ) ٢٤إنَِّ اللهَّ

  پس » است  شده  شوهردار بر شما حرام  و زنان«
،  نيست  حلال  غير شوهر خويش  شوهردار براي  زن

  جدا گردد و عده  از شوهر خويش  آه  مگر اين
  مالك  آه  زناني  استثناي  به«شود   او سپري

  ملك  به  را آه  : آنيزاني يعني »ايد شده  آنان
  ايد ـ هرچند آه اسير آرده  از دارحرب  يمين

باشند و   داشته  شوهر هم  در دارحرب
باشند ـ بر شما   در دار حرب  شوهرانشان

را   آنيز شوهرداري  حلالند، اما اگر مردي
آنيز   از آن  جنسي  جويي آرد، آام  خريداري

                                                 
  بجوييد.  فقه  را در آتابهاي  محرمات  احكام  تفصيل  ١



  از وي  شوهرش  آه  ين، مگر ا نيست  حلال  برايش
  جدا گردد.

و   نسبي  محرمات  تعالي  حق  آه  بعد از آن
  فريضه اين «فرمايد:  آرد، مي  را معرفي  سببي
:  يعني » است بر شما مقرر شده  آه  است  الهي
بر   آن  تغييردادن  آه  لازمي  است  حكمي  اين
  بيرون  ، از حدود مقرر وي ، پس روا نيست  آسي
و بر «پايبند باشيد   وي  شريعت يد و به نرو

ذآر   آيات  در اين  آه»  محرمات  اين  شما سواي
  اموال  آنيد به  نكاح  طلب  ، آه است  حلال«شد 
  با دادن  آه  است  : بر شما حلال يعني » خويش
  با زنان  ، ازدواج خويش  حلال  از اموال  مهريه

آنها  وندخدا  آنيد آه  را طلب  يا آنيزاني
و مبادا با   است  گردانيده  را بر شما حلال

  آنيد.  راطلب  حرام  خويش  اموال

  است  بر آن  ، دليل مقام  در اين» اموال«ذآر 
آند و  پيدا نمي  مهر صحت  جز به  نكاح  آه

  برده  عقد از مهر نام  هرچند در هنگام
  نكاح  ! طلب گردد. آري مي  نشود، مهر واجب

از  » آنان طلب  عفت«  خويش  اموال  هآنيد ب
  : نه يعني » رانان شهوت  نه«زنا   به  شدن آلوده

  و نگهداشت  طلبي : عفت . احصان زناآنندگان
: از  . مسافح است  در حرام  از فروافتادن  نفس
  مني آب   از: ريختن  است  عبارت  ، سفح است  سفح

  حلال  رجهمانا ف  ، آه آن  صحيح  در غير جايگاه
  شما با اموالتان نكاح   : طلب باشد. يعني  زن

  و حرام  در زناآاري  باشد، نه  بايد در حلال
  ازاو بهره  آه  از زنان  آسي  پس«

  به  جنسي  و آميزش  : با جماع يعني»گرفتيد
  پس«، از اوبرخوردار شديد  شرعي  نكاح  وسيله
  فقتوا  به  با هم  بر آن  آه »را  مهرشان



  آنان  به  اي فريضه  عنوان  به«بوديد   رسيده
  خداي  از جانب  زنان  : مهر براي يعني» بدهيد
اند: مراد  گفته  . بعضي است  مقررشده  متعال
با   از آنان  هستند آه  ، زناني آريمه آيه
شود. يادآور  مي  گرفته  بهره متعه   نكاح
  مشروع  در صدر اسلام  متعه  نكاح  آه  شويم مي

  شريف  در حديث  آه شد. چنان  منسوخ  بود وسپس
  است  آمده  از علي  و مسلم  بخاري  روايت  به
در روز خيبر از  صخدا  رسول«فرمود:   آه

  ، نهي اهلي  خران  گوشت و از خوردن  متعه  نكاح
ديگر  با يك  آه  و بر شما در آنچه«». آردند

  ديد گناهيرسي  توافق  بعد از مهر مقرر به
بعد   و شوهران  : اگر شما زنان يعني » نيست

ديگر مهر را  يك  مهر، با رضايت از مقررآردن 
  ، چه بر شما نيست  آنيد، باآي  زياد يا آم

  آم  از مقدار مهر خويش  حاضر شود آه  زن
ببخشد و   شوهر خويش  را به  آن  نمايد، يا آل

  مهر زن بر مقدار  بگيرد آه  شوهر تصميم  چه
  درباره آه  تصميمي  بيفزايد و يا هرگونه

  خويش  زناشويي  زندگي  گسستن ، يا از هم ادامه
دانا  » است  حكيم الله داناي   هر آينه«بگيريد 
و در   آفريده  آه  در آنچه  است  حكمت  و صاحب
  گردانيده  مشروع  خويش  خلق  براي آه   احكامي

عقد   مربوط به  در احكام  و از جمله  است
و   نسل  ها، بقاي حفظ نسب  سبب  آه نكاح 
  شود. و مرد مي  زن  خوشبختي

  آريم  (محصنات) در قرآن  آه  ذآر است  قابل
  : است  آار رفته به  معني  سه  به
  . آيه  شوهردار ـ نظير همين  ـ زنان ١
  ».۴نور/»  پاآدامن  ـ زنان ٢

  بعدي).  آزاد (آيه  ـ زنان ٣



   

مَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طوَْلًا أنَْ ينَْكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ وَ 
ُ أعَْلمَُ بإِيِمَانكُِمْ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَنْكِحُوھُنَّ  أيَْمَانكُُمْ مِنْ فتَيَاَتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِ وَاللهَّ

أجُُورَھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلَا  بإِذِْنِ أھَْلھِِنَّ وَآتَوُھُنَّ 
مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ فإَذَِا أحُْصِنَّ فإَنِْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَْھِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ 

ُ الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنتََ مِنْكُمْ وَأنَْ تصَْبِرُوا  خَيْرٌ لكَُمْ وَاللهَّ
   ) ٢٥غَفوُرٌ رَحِيمٌ (

و   : توانايي يعني » طول  از شما آه  و هرآس«
  وسيله به»  باشد آه  نداشته«  مالي  امكانات

  مؤمن«  و پاآدامن »آزاد  با زنان«  آن
شما  دست   از آنچه  بايد آه  آند، پس  ازدواج

  اح، نك است شده   مالك  باايمان  از آنيزان
آنيز   آه  رواست  آسي  چنين  : براي يعني »آند

  غيراز خود وي  ديگري  در ملك  را آه  مسلماني
  مالي  گيرد. اما اگر توانايي  نكاح  به  است

با   ، ازدواج را داشت  آزادي  با زن  ازدواج
  آنيز آتابي  . نكاح است  حرام  آنيز بر وي

.  فقهاستجمهور   رأي  و اين  نيز جايز نيست
  آيه  همين  در ادامه ـ آه   احناف  اما رأي
و خدا «.  است  آن  شود ـ بر جايز بودن ذآر مي

  در صورت  پس » شما داناتر است  ايمان  به
  امتناع  با آنيزان  ، از ازدواج ضرورت

از   برخي  ايمان  بسا آه نورزيد زيرا چه
آزاد بهتر   از زنان  برخي  ، از ايمان آنان

  امر توجه  اين  اين قيد، به  باشد. البته
  را پذيرفت  آنان  بايد ظاهر ايمان  دهد آه مي
  شما ـ چه  زيرا همه »ديگريد از يك  همه«

  هستيد. اين  آدم  آزاد ـ فرزندان  آنيز و چه
  : نبايد به آه  بر اين  است  تعبير هشداري

را   آنيزان  پس«نسبها و حسبها فخر ورزيد 



: با  يعني »آنيد  نكاح  آنان  اهل  اجازهبا 
  آنها.  مالكان  اجازه

  است  بر آن  دليل  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن
  باشد و ازدواج او مي  آنيز، ولي  مالك  آه

و «». نيست  صحيح  وي  اجازه  آنيز بدون
» بدهيد  آنان به  معروف  وجه  را به  مهرهايشان

نيكو،   و عرف  در شرع  آه  وجهي  : بر آن يعني
  نباشد آه  و چنان  و پسنديده است  معروف

  از مهرهايشان  ، چيزي خاطر آنيز بودنشان به
، يا در  فروگذار نموده  اهانت را از روي 

  برسانيد. و مالكان  زيان  آنان  امر به  اين
  در حالي«نيز هستند   مهرهايشان مالك  آنان
 »زناآار  نه«  امنو پاآد »باشند  عفيفه  آه

  نگيريد آه  نكاح  را به  : آنيزاني يعني
  و نه«گردند  زنا مي  مرتكب  طور علني به

طور   به  آه  است  او زني » گيرنده پنهاني دوست
  شويم آند. يادآور مي زنا مي  با فردي  پنهاني

  را عيب  علني  زناي  در جاهليت  اعراب آه 
را   پنهاني  وستد  پنداشتند، اما گرفتن مي
  گونه بدين  سبحان  ، خداي شمردند. پس نمي  عيب

  آنيزي نكاح دادن   و به  گرفتن  نكاح  از به
زنا   عمل  به  طور آشكار، يا پنهاني  به  آه

  ازدواج چون   گاه آن«آرد   باشد، نهي  آلوده
: در  فاحشه »شدند  فاحشه  آردند، اگر مرتكب

  بر آنان  پس« زنا است   از عمل  اينجا عبارت
  : چنان يعني » آزاد است  زنان  از عقوبت  نيمي

  عبارت  باشد و آن  ممكن  آن  تجزيه  آه  عقوبتي
زيرا   رجم  ، نه تازيانه) است  از: جلد (زدن

،  شود. بنابراين نمي  (سنگسار) نصف رجم 
است   تازيانه  زناآار پنجاه  آنيزان  مجازات



  آزاد غير محصنه  زن  زيرا حد زناي 
  باشد. مي  (شوهرنكرده) صد تازيانه

نظر   اتفاق  مسلمانان«گويد:  مي  شافعي  امام
زناشد،   مرتكب  اگر برده  آه  دارند بر اين

  آه  آيه  همين  دليل  ، به نيست  رجمي  بر وي
آزاد  زنان  مجازات  را نصف  مجازاتشان
:  از قيد (اذا احصن». است  گردانيده
  باشند) دانسته  آرده  ازدواج  آه درصورتي 

  ازدواج  زنا آرد آه  : اگر آنيزي شود آه مي
،  بنابراين نيست   بر وي  بود، حدي  نكرده
حد   آنيزي  بر چنين  آه  است  بر آن ك عباس ابن
  منظور تأديب  فقط به شود، بلكه  نمي  جاري

 گيرد. اما جمهور علما قرارمي  وآوب  مورد لت
  اي نكرده  حد بر آنيز ازدواج  بر آنند آه

شود.  مي  زنا گردد، جاري  مرتكب  نيز آه
  آسي  براي«  مملوك  با آنيزآان  ازدواج » اين«

  بيم گناه   از آلايش  آه«  است  رخصت »از شما
ندارد تا با   تمكني  آه  اين  دليل به »دارد

فرو را   خويش  شهوت  آزاد، عطش  با زن  ازدواج
از   و ترس  و زيان  : مشقت نشاند. عنت

  ابوحنيفه  . اما امام است  در گناه  درافتادن
جمهور ـ در جايز   رأي  ـ برخلاف  و يارانشان

  به  شدن از آلوده  ، ترس آنيزان  نكاح  بودن
  با زنان  بر ازدواج  مالي  توان  و عدم  گناه

هر  اند: گفته  اند، بلكه آزاد را شرط نكرده
نبود،   ازدواج  در حال  آزادي  مرد با زن  گاه
جواز دارد،   برايش  و آتابي  آنيز مؤمن  نكاح
را   آزادي  با زن  ازدواج  مالي  قدرت  چه

  از آلايش  باشد و چه  نداشته  باشد، چه  داشته
باشد  نداشته  باشد، چه  داشته  بيم  گناه  به

ناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ ﴿ وَالْمُحْصَ :  زيرا مراد از آيه



  اند و اين پاآدامن  زنان» ۵ مائده/«  قبَْلكُِمْ ﴾
و «آزاد و غيرآزاد.   در زنان  است  عام  معني

شما بهتر   براي« آنيزان   از نكاح » صبر آردن
  با آنان  زيرا نكاح  با آنان  از نكاح » است
و   نفس  اختنفرزند، خوارس  ساختن برده   به

و «انجامد  مي  شخص  و منزلت  مقام  آاستي
شما   هاي لغزش » است  مهربان خداوند آمرزنده 

،  است  مشقت  سبب  را آه  آمرزد و آنچه را مي
  گرداند. از شما دور مي  خويش  رحمت  به

   

ُ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيھَْدِيكَُمْ سُننََ الَّذِينَ مِنْ قبَْ  ُ عَليِمٌ يرُِيدُ اللهَّ لِكُمْ وَيتَوُبَ عَليَْكُمْ وَاللهَّ
  )٢٦حَكِيمٌ (

  براي«را   خويش  احكام »خواهد خداوند مي«
  نيك  از اعمال  را آه  و آنچه »آند  شما بيان
  ، برايتان است  شما بر شما پنهان  و مصالح

  و سنت  سيره و شما را به «سازد   روشن
  و پيروان  هگذشت  : انبياي يعني » پيشينيان

  حسنه  سنتهاي  تابه »راهبر شود«  ايشان  صالح
از «خواهد تا  نيز مي »و«اقتدا آنيد   آنان

  رحمت  : بر شما به يعني »شما در گذرد
عطا فرمايد تا از   شما توفيق  بازگردد و به

آنيد و از   داشتيد، توبه آه   هايي مخالفت  آن
  با آنيزان  شما در ازدواج  به  آه  روست  همين
  به  داناست » است  حكيم  و الله داناي«داد   رخصت
  درآنچه  است حكمت   ، صاحب خويش  بندگان  مصالح

  . است  گردانيده  مشروع  برايشان  آه
   

ھَوَاتِ أنَْ تمَِيلوُا مَيْلًا  ُ يرُِيدُ أنَْ يتَوُبَ عَليَْكُمْ وَيرُِيدُ الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الشَّ  عَظِيمًا وَاللهَّ
)٢٧ ( 
  رحمت  بر شما به  خواهد آه و خدا مي«

تأآيدي   و از شما درگذرد. اين »بازگردد



و تكرار   قبل  عليكم) در آيه  بر (ويتوب  است 
  اين  در مقابل  آه  است  ذآر آساني  سبب  به  آن

  شهوات  پيروي  آه  و آنان«قرار دارند:   توبه
از   : زناآارانعبارتند از  آه »آنند را مي

به » آنيد  ميل  خواهند آه مي«آفار و فجار 
آنيد   و ميل  فسادآلود آنان  و روش  راه  سوي 

  به  ، از حق ستم  راه  سوي  به  ميانه  از راه
  آجروي«  آنيد به پيشه   و آجروي  باطل  سوي
در نظر   بدون  خواهند آه : مي يعني » بزرگ
  آنان  ، بدآاريهاي قيد و بند شرعي  هيچ  داشت

فكر   فقط به  دهيد زيرا زناآاران  را انجام
  در عواقب  آه  آن خود هستند، بي  راني شهوت

بنگرند.  خداوند  و حرام  امور، يا در حلال
  خواهشهايي  در اينجا: فقط آن  مراد ازشهوات

  ، نه نموده  آنهارا حرام  شريف  شرع  آه  است
  . است  لالح  در شريعت  آه  آنچه

   

نْسَانُ ضَعِيفاً ( ُ أنَْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ   )٢٨يرُِيدُ اللهَّ
بار  »آند از شما  سبك  خواهد آه خداوند مي«

و اوامر و   شما را در امر قوانين
  شما نكاح  براي  جهت  همين  خود، به نواهي
ديگر را   هاي گيري  از آسان  و غيرآن  آنيزان
  آفريده  ضعيف  و انسان«  است  ادهد  رخصت
  است  ناتوان ، پس  در برابر شهوات » است شده

و بر   شده  چيره  خويش  بر نفس  آه  از اين
  مهاربزند و در برابر آن  خويش  سرآش  شهوت

 خداوند  آه  روست  آند، از همين  مقاومت
  آسان  موجود ضعيف  تا براين  است  خواسته
  از امور را بر او مباح  ريو بسيا  گرفته

  ساخته  روشن  آيات  دراين  آه گرداند، چنان
  . است



، ناظر  ضعف  اين  رساند آه مي  آريمه  آيه  سياق
  همين  ، به است در برابر زنان   انسان  بر ضعف

در امر   وي  را براي  دايره  تعالي  ، حق جهت
 در امر«گويد:  مي  گردانيد. وآيع  فراخ  زنان
  ».پرد مي  مرد از سر وي  ، عقل زنان

   

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ 
َ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا (   ) ٢٩ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

  خود به  خود را در ميان  ! اموال انمؤمن  اي«
  شريعت آه   اي شيوه  : به يعني »نخوريد  ناحق
،  دزدي  ؛ همچون  نگردانيده  را مباح  آن

و   ربوي  ، قمار، معاملات ، زورگيري خيانت
  ، در سوره آيه  . تفسير نظير اين آن  امثال
  تجارتي  آه  مگر آن«  گذشت» ١٨٨/ آيه»  بقره
  : دادوستد با معامله جارتت »باشد

  مخصوصا از تجارت  تعالي  . حق است  خريدوفروش
دادوستدها   از ساير انواع  ياد آرد، نه

، اآثر و  خريدوفروش  زيرا دادوستد از طريق
!  دهد. آري مي  دادوستدها را تشكيل  اغلب

:  تراضي » خودتان  تراضي  به«باشد  تجارتي
ز خريدار و ا  هر يك  از آگاهي  عبارت

غش   گيرد ـ بدون مي  آه  از آنچه  است  فروشنده
  ـ و سپس  ياپول  جنس  عيب  آردن  يا پنهان  زدن 

و   توافق  به  بعد از معامله  آنهاست  جدا شدن
دو خيار   آن  از جدا شدن  . و قبل رضايت

اصطلاحا   آه  پابرجاست  معامله  (اختيار) فسخ
  مند. اما احنافنا مي» خيارمجلس«را   آن

، عقد را با  معامله  طرفين  : چون برآنند آه
،  جايز است  معامله  بستند، آن  ورضايت  توافق

  هم  عقد متفرق  از محل  هر چند آه
  از نظر احناف؛ آيه  باشند. همچنان نشده



  (بيع  دست  به  بر جواز دادوستد دست  آريمه
را   ا آنه آند، اما شافعي مي  تعاطي) دلالت به

  : اي يعني »و خود را نكشيد«دانند  جايز نمي
ديگر را نكشيد،  از شما بعضي   ! بعضي مسلمين

  رسميت  را به  آن  شريف شرع  آه  سببي مگر به 
  نيز نكنيد.  باشد و خودآشي  شناخته

مورد را ذآر   ، پنج نهي  در تفسير اين  نسفي
  آنها حرامند:  همه  آه  آرده

از   شماست  از جنس  را آه  آسيـ نكشيد  ١
  اند. تن يك  چون  همه  مؤمنان؛ زيرا مؤمنان

نبايد   آند، يعني نبايد خودآشي  آس  ـ هيچ ٢
انتحار  خودآشي   از وسايل  اي وسيله  به

  نمايد.

ديگر در  يك  به  نمودن  ـ نبايد با ستم ٣
بر   آه  ، همديگر را بكشيد زيرا آسي اموال
را   خودش  آه  است  آند، چنان مي  ستم  ديگري

  سازد. نابود مي

در   نكنيد، آه  پيروي  نفستان  ـ از هواهاي ۴
  ايد. افگنده هلاآت   خود را به  صورت  آن

  گردد.  قتل  موجب  نشويد آه  عملي  ـ مرتكب ۵

را با   خودش  هرآس: « است  آمده  شريف  در حديث
در   آاردش  بكشد، روز قيامت  آارد و آهني

با   جهنم  را در آتش  خويش  و شكم  اوست  دست
و   است  و ابدي  جاودان  درد ـ در آن مي  آن

  وي  آند، سم  خودآشي  سمي  وسيله به  هرآس
  جهنم  را در آتش  و آن  است  وي  دردست
  و ابدي  جاودان  نوشد ـ در آن مي  جرعه جرعه
فرو افگند و   خود را از آوهي  و هرآس  است

  است  شده  فروافگنده  جهنم  بكشد، او در آتش
در   همچنين». است  و ابدي  جاودان  ـ در آن

  چيزي  خود را به  هرآس: « است آمده  شريف  حديث



  چيز در روز قيامت  همان  وسيله  بكشد، به
شما   به  خداوند نسبت  گمان بي«». شود مي عذاب

شما   آه  شماست به  وي  و از رحمت » است  مهربان
  سبب  آه  ساخته  و متنبه  متوجه  اموري  را به
، در  شماست  ابدان و بقاي   اموال  صيانت
را در   اسرائيل  بني  چون  هايي امت  آه حالي

  . ساخت  مكلف  خودآشي ، به  امر توبه
   

ِ يسَِيرًا وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فسََوْفَ نصُْليِهِ ناَرًا وَكَانَ  ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
)٣٠ (  
  را به  مردم  : مال يعني »آند  چنين  و هرآس«

  خود يا ديگران  قتل  ناروا بخورد، يا مرتكب
  : در حالي يعني » تجاوز و ستم  از روي«شود، 

، تجاوز و  اعمال در اين   وي  قصد و مرام  آه
  به  ديگران  مال  گرفتن  ناروا ـ چون  ارتكاب

  ، آشتن و زورگيري  ، ياغصب جور و چپاول
يا   غير خطا و در غيرقصاص  به  ديگران

  به  پس«حد ـ باشد،   ارتداد، يا اجرانمودن
  و مخصوص  عظيم » را در آتشي  وي  زودي

او   : درآوردن يعني »آار  و اين  آوريم درمي«
چيز  زيرا هيچ » است  بر خدا آسان«  آتش  به
  سازد.  را ناتوان  تعالي  تواند حق نمي

   

إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْھَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا 
)٣١ (  
:  يعني »پرهيز آنيد  اگر از آبائر منهيات«

شما   تعالي  حق  آه  اي آبيره  اگر از گناهان
از «آنيد   ، دوري است  آرده  را از آنها نهي

  صغيره : گناهان  يعني »شما را  شما سيئات
  و شما را به  سازيم نابود مي«شما را 
  : به يعني » آوريم ارجمند درمي  جايگاهي



  بهشت  ، آه ، نيكو و دلخواه شايسته  جايگاهي
در   احاديث شود آه  مي  . خاطرنشان است  برين
از   بعضي  ، آه ستبسيار ا  آبيره  گناهان  باب
  و بعضي  گناه  هفت آنها را به   احاديث  اين
  اند. در حديث  محدود ساخته  آمتر از آن  به

  آه  است  آمده  و مسلم  بخاري روايت   به  شريف
  چيز هلاك  از هفت«فرمودند:  صخدا  رسول

  اثنا از ايشان  ، در اين»بپرهيزيد  آننده
  آننده  يز هلاكچ  هفت  اين  شد آه  سؤال
، وقتل  الشرك«؟فرمودند:  چيست ،  الله إلا بالحق  حرم  التي النفس   با

  المحصنات  ، وقذف الزحف  يوم  ، والتولي اليتيم  مال الربا، وأكل  والسحر، وأكل 
  چيز عبارتند از: شرك  هفت  : اين المؤمنات  الغافلات

  آشتن  خداوند متعال  آه  نفسي  ، آشتنخدا  به
ـ   حق  ـ جز به  است  گردانيده را حرام   آن

در   آردن  ، پشت يتيم  مال  ربا، خوردن  خوردن
  پاآدامن  زنان  به  زدن  و تهمت  روز جنگ

». خبرند دور و بي  به  اتهام  از آن  آه  مؤمني
از   آبيره  گناهان«گويد:  مي  عباس ابن  ليكن
او  هم  ».هفتاد نزديكتر است  به  هفت
  آه  است  هر گناهي  آبيره  گناه«گويد:  مي

،  ، يا لعنت ، يا غضب آتش  را به  آن خداوند
  امام». باشد  آرده  ختم  خويش  يا عذاب

  آبائر آتابي  نيز در باب  ذهبي  الدين شمس
را بر   آبيره  هفتاد گناه  و در آن  نوشته
  . است  شمرده

   

ا اكْتسََبوُا وَلَا تتَمََنَّوْا مَا فَ  جَالِ نصَِيبٌ مِمَّ ُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ للِرِّ لَ اللهَّ ضَّ
َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  َ مِنْ فضَْلهِِ إنَِّ اللهَّ ا اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُا اللهَّ وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ

  ) ٣٢عَليِمًا (



  آريمه  آيه  نزول  سبب  از مجاهد در بيان
الله!  گفت؛ يارسول  سلمه : ام است  دهش  روايت
و نيز   رويم روند و ما نمي جهاد مي  به  مردان
  خداي  بود آه  است؟ همان ميراث   ما نصف  براي
خداوند   را آه  و چيزي«آرد:   نازل  عزوجل
بخشيده   برتري  ازشما را بر بعضي  بعضي  بدان

  شخص  آه  اما جايز است» ، آرزو نكنيد است 
باشد،   رفيقش  مانند حال  وي  رزوآند تا حالآ
  ازرفيقش  حال  اين  زوال  در آرزوي  آه  آن بي

  اي اند بهره آرده  حاصل  از آنچه  مردان«باشد 
اند  آرده حاصل   نيز از آنچه  دارند و زنان

  اراده  اقتضاي  حسب  به خداوند  پس » اي بهره
  گروهاز دو   هريك ، براي  خويش  و حكمت

  است قرار داده  از آار و آردارشان  اي بهره
دهد  مي  مناسب  جزاي  را در برابرآن  آنان  آه
:  يعني »آنيد  درخواست  خدا را از وي  و فضل«

  و مقام  نعمت  تمنا و آرزوي  به  آه  اين بجاي 
آنيد  شويد، خود آار و تلاش   مشغول  و آن  اين

گرديد   وي  فضل خير و  خواهان و از خداوند
  و از آن  و فراگيراست  او گسترده  زيرا فضل

  به  شريف  دارد. در حديث مي  شما ارزاني  به
 صخدا  رسول  آه  است آمده مسعود ابن  روايت

  أفضل ، وإن  يسأل  أن  الله يحب  ، فإن فضله  سلوا الله من«فرمودند: 
آنيد   واستخداوند درخ  از فضل : انتظار الفرج  العبادة

  مورد درخواست  دارد آه  دوست تعالي   زيرا حق
انتظار گشايش   عبادت  قرار بگيرد و بهترين

  پس » داناست  هر چيزي  خدا به  گمان بي«». است 
مورد   و چون  است علم   از روي  وي  و بخشش  فضل

داند، لذا بر  را مي  قرارگيرد، آن  درخواست
و   از افعال  حكميدرآار، يا   سبحان  خداي
  نكنيد.  اعتراض  وي  احكام



   

ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبوُنَ وَالَّذِينَ عَقدََتْ أيَْمَانكُُمْ فآَتَوُھُمْ  وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ مِمَّ
َ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدًا (   )٣٣نصَِيبھَُمْ إنَِّ اللهَّ

  هر مالي  ، يا براياز شما » هر يك  و براي«
  نزديك پدر و مادر و خويشاوندان   از آنچه«

 » ايم قرار داده  براني اند، ميراث بجا گذاشته
:  آنند. موالي را احراز مي  مال  آن  آه

  ميراث  به  هستند آه  بر انسان ارث  نزديكان
  و آساني«شوند  مي را مالك   آن  شده  نزديك  وي
  را به  ايد، نصيبشان بسته  پيمان  با آنان  آه

  و دوستان  مراد نزديكان »بدهيد  ايشان
  موالي«را   اصطلاحا آنان  هستند آه  پيماني هم

  نامند. مي» موالاه

از   پيمانان هم  بود آه  برآن  رسم  در جاهليت
با   مردي  آه سان  بردند، بدين مي  ديگر ارث يك

او  هو ب  بست مي  دوستي  پيمان  مرد ديگري
از تو!   و من  بري مي ميراث   : تو از من گفت مي

و در آغاز   جاهليت  ، در دوران آهن  رسم  اين
﴿وَأوُلوُ :  با آيه  نيز پابرجا بود، سپس  اسلام

  به  نسبت  : (خويشاوندان الْأرَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ﴾
خدا   در آتاب  ديگر از ديگران يك

گرديد و   منسوخ» ٧۵ نفال/ا«سزاوارترند) 
  باقي  و نيكوآاري  فقط وصيت  پيمان هم براي 

﴿ إلِاَّ أنَْ :  تعالي  حق  فرموده  اين  دليل ماند، به 
  بخواهيد به  آه  : (مگر آن تفَْعَلوُا إلِىَ أوَْليِاَئكُِمْ مَعْرُوفاً﴾

بكنيد)   يا) احساني  خود (وصيت  دوستان
  ».۶ احزاب/«

  منسوخ  آيه  اين  ، حكم د احنافدر نز  ولي
» موالاه«عقد   با ديگري  و اگر آسي  نيست
برد، اما بعد از  مي  ميراث  ، از وي بست



و  ١ بران) وبعد از عصبه  (سهم  فروض  صاحبان
نيز از   آريمه  تفسير آيه  . پس الارحام ذوي

  مرد يا زني  : چون است چنين  نظر احناف
  عرب  ، از قوم نداشت  شد و وارثي  مسلمان

  تواند به نبود، مي  هم  آزاد شده نبود و برده
  : با تو براين بگويد آه  عربي  مسلمان  شخص

  اگر جنايت  آه  بندم مي  دوستي  شرط پيمان
از   و اگر مردم  بدهي  ديه من   ، بجاي آردم
بگويد:   هم  ديگري  ! و آن بري  ميراث من

» موالاه«عقد   صورت  در اين  ! پس پذيرفتم
  پيمان از هم  عرب  شخص  و آن  منعقد گرديده

از   آسي آه   برد؛ در صورتي مي  خود ميراث
  شخص  ، يا خويشاوندان ، عصبه فروض  اصحاب

ترند، وجود  حق ذي  از او در ارث  آه  پيمانش هم
  بر هر چيزي  همانا خداوند همواره«  نداشت
  آشكار و نهان  و او داناي » است  گواه
شما   ، بر عقدها و معاملات باشد بنابراين مي

  خود در قبال  تعهدات  به  ،پس است  نيز گواه
  تعالي  حق  فرموده  همديگر وفا آنيد. اين

  زيرا وقتي  است  و هشداري  مژده  ترين بليغ
باشد، ما را   ما گواه  بر پيمانهاي خداوند

و در   داده  آنها پاداش  در برابر وفا به
  آند. مي  مجازات  شكني برابر پيمان

   

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ  لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ
الحَِاتُ قاَنِ  تيِ تخََافوُنَ أمَْوَالھِِمْ فاَلصَّ ُ وَاللاَّ تاَتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بمَِا حَفظَِ اللهَّ

                                                 
را   . آنـان پـدر وي  ز جهـتانـد ا  انسان  : نزديكان عصبه  ١

  سبب  آنند و او به مي احاطه   شخص  ناميدند زيرا به  عصبه
شان يرو مي  اي يت ن يرد و از حما شتيباني  گ شان  و پ   اي

 . العرب گردد.لسان برخوردار مي
  



نشُُوزَھُنَّ فعَِظوُھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلََا 
َ كَانَ عَليِاًّ كَبيِرًا (  )٣٤تبَْغُوا عَليَْھِنَّ سَبيِلًا إنَِّ اللهَّ

آثير در تفسير  ابن »اند قيم  ر زنانب  مردان«
،  زن  : مرد رئيس يعني«گويد:  ...) مي (قوامون

  ـ اگر آژروي  اوست  او و مؤدب  و حاآم  بزرگ
تا از   است  ، بر زنان آرد ـ بنابراين  پيشه
  به  آه  و معروفي  در امور پسنديده  مردان
  اين». آنند  دهند، اطاعت دستور مي  ايشان
  الله برخي  آه  است  آن  سبب به«  مرد بر زن  رياست

:  يعني » است  داده  برتري  را بر برخي  آدميان
شدند آه   مزيت  اين  مستحق  خاطر آن  به  مردان

و   در عقل  اوصافي  را به  ايشان  عزوجل خداي  
تا  است   بخشيده  برتري  بر زنان  جسمشان

و   حكامخلفا و   آنان  از ميان  بدانجا آه
  فضيلت  خيزند. همچنان برمي  امرا و جهادگران

  زنان  آه  است  در امور ديگري  برزنان  مردان
  آاملي  وتوانايي  امور، شايستگي  در آن

  و نماز مردان  روزه  بودن  آامل  ندارند، چون
،  ، خطبه ، اذان ، امامت ، خلافت نبوت  و چون
  ، مالك قصاص در حدود و  ، گواهي ، جمعه جماعت
.  از آنان  نسب  شدن  و ثابت  و طلاق  نكاح  بودن
بود،  بر زنان   مردان» قواميت»  اول  سبب  اين
  آه  آن  سبب و نيز به«:  است  اين  دوم  سبب

  خرج« بر زنان  » خويش  از اموال  مردان
بر   : مهر و نفقه آنند. يعني و مي» آردند

  وجوب ، دليل  آيه  . اين است  مردان  دوش
  باشد. مي  مردان  از سوي  زنان  نفقه  پرداخت

نظر  آوتاه  از مردم  اما در عصر حاضر، برخي
را   مرد بر زن» قوامت»  ، قضيه بين  و سطحي

  واهي  استدلال  اين  و به  آشانده  معارضه  به
  از دولتها، زنان در برخي  آنند آه مي  تكيه



و اعتبار و   دهرسي  و حاآميت  رياست  به
  اند. پاسخ را احراز نموده  بلندي  جايگاه

و   احوال  : قاعدتا در چنان آه  است  اين
را   زنان  از حاآميت  برآمده  ، نتايج اوضاعي

در   ، بلكه مدت فقط در آوتاه  بايد ـ نه
هر دو ـ مورد   و بلندمدت  مدت  آوتاه

  پس«آرد.   قضاوت  گاه قرار داد و آن  ارزيابي
 »فرمانبردارند«ونيكوآار،  » شايسته  زنان
و برپا   شوهرانشان  و براي خدا  براي

  براي  آن  رعايت  هستند آه حقوقي   دارنده
  و حقوق خدا  از حقوق  است؛ اعم  آنها واجب
  غيابت  اند واجب دارنده و نگاه«  شوهرانشان

  در هنگام  حفظ آن  را آه  : هر آنچه يعني »را
، حفظ  است  واجب  بر آنان  شوهرانشان  ابغي
  نفس  داشت : حفظ و نگه آنند، از جمله مي

  و حفظ فرزندان  خويش  ، حفظ پاآدامني خويش
  . در حديث و اسرار وي  و اموال  شوهر و خانه

 ص اآرم رسول  آه  است  آمده  شريف
  چون  آه  است  ، زني زنان  بهترين«فرمودند:

  ، تو را شاد سازد و چون گريبن  وي  سوي به
  برد و چون  ، از تو فرمان دستور دهي  وي به

  ، تو را حفظ آند درنفس شوي  غايب  از وي
  شايسته  ! زنان بلي». تو  و مال  خويش

 »الله داشت نگاه  به«امورند   اين  نگهدارنده
  در غياب  امور فوق  : حفظ و نگهداري يعني

و   حفظ الهي  سبب  ، به زنان  شوهر از سوي
از   را آه  و زناني«  است  وي  و توفيق  ياري

و   نشوز: سرآشي »داريد  بيم  نشوزتشان
  . اعراب بر شوهر است  جويي و برتري  نافرماني

  بر شوهرش  : زن المرأه نشزت «گويند:  مي
نكرد،   اطاعت  از امرش  ، يعني»آرد  گردنكشي



  بدون  برابر ويجنسي) در   (مباشرت از تمكين 
  ازخانه  شوهرش  اجازه  سر باز زد، بدون  عذري
در  » پس«از امور   و مانند اين  رفت  بيرون

  ، نخست اي ناشزه  زنان  برخورد با چنين
  خداي  را آه  : آنچه يعني »دهيد  پندشان«

  است؛ از اطاعت نهاده آنان   بر عهده  عزوجل
  آنان  ذمه  اتو ديگر واجب  معاشرت  شوهر، حسن

  به  آرده  آوريد و نصيحتشان  يادشان رابه 
و   سرآشي  و از عواقب  امور ترغيب  اين  پذيرش
  حل  راه  اولين  دهيد. و اين  بيمشان  نشوزت
  . است

را   آسي  اگر من: « است  آمده  شريف  در حديث
آند،   سجده  آسي  براي  آه  بودم مي  دستوردهنده

  شوهرش  براي  آه  دادم را دستور مي  زن  گمان بي
شوهر بر   آه  بزرگي  حق  سبب آند ـ به   سجده
  حل  راه  دومين » و سپس«». دارد  وي  ذمه
  را در خوابگاهها ترك  آنان«:  آه  است اين

آنيد   دوري  : از خوابگاههايشان يعني »آنيد
  جاي  را در زير روانداز (لحاف) خويش  وآنان

  آميزش از عدم   تعبير، آنايه  نندهيد. اي
اند:  گفته  . بعضي است  با آنان  جنسي
شوهر در   آه است   آن  در خوابگاه  گزيدن دوري

  هم  اگر اين »و«آند   پشت  وي  به  بستر خواب
:  آه  است  اين  حل  راه سومين   تأثير نكرد، پس

قصد  به   آه  زدني  چنان »را بزنيد  آنان«
و   سخت  زدني  باشد، نه اصلاحشان و   تأديب
  شود آه مي  . خاطرنشان و آزاردهنده  گزنده
  آن  را مقيد به  زدن  اين ص اآرم رسول سنت

  باشد، به  و ملايمت  با نرمي  آه  است  نموده
نينجامد و   در وي  عضوي  نقص  به  آه  طوري
اگر از  پس «نگذارد   از خود بر جاي  اثري



بايد و شايد و   آه  چنان »ردندآ  شما اطاعت
ديگر بر «را فروگذاشتند   و نشوزت  سرآشي

از   چيزي  به »را نجوييد  راهي  آنها هيچ
آيد،   را ناخوش  آنان  آه  گفتار، يا آرداري

  به  نسبت  و محبت  ورزي عشق  را به  آنان  پس
در   اين  نگردانيد، آه خود مجبور و مكلف 

و   جويي ذا بهانه، ل نيست  اختيارشان
  خدا بلند مرتبه  گمان بي«نكنيد   روي زياده
بر  خداوند  قدرت  بدانيد آه  پس » است  بزرگ

  شما بر زنانتان  شما بزرگتر از قدرت
نكنيد و   ستم  ، بر آنان باشد بنابراين مي

ياد آوريد  را بر خود به  متعال  خداي قدرت 
  . قدرتهاست  همه  او فوق  زيرا قدرت

   

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا إنِْ يرُِيدَا 
َ كَانَ عَليِمًا خَبيِرًا ( ُ بيَْنھَُمَا إنَِّ اللهَّ   ) ٣٥إصِْلَاحًا يوَُفِّقِ اللهَّ

نشوز و نفور و   بود آه  اول  حالت  اين
  . اينك است  زن  سوي از  در آن  ناسازگاري

 »و«آند:  مي  بيان  آيه  را در اين  دوم  حالت
!  شرع  و حكام  قضات  امور و اي  اولياي  اي
 » آنان  ميان  اختلاف  اگر از بالا گرفتن«

  بوديد، پس بيمناك «و شوهر   زن  : ميان يعني
از   داوري«و شوهر   زن  سوي به »بفرستيد
 »را  زن از خانواده   مرد و داوري  خانواده

و   و دين  از نظر عقل  را آه  داوراني  چنان
دو   آن  ميان و داوري   حكميت  ، به انصاف

باشند. در اينجا خداوند   داشته  شايستگي
بايد از   داوران  سازد آه مي  مشخص  متعال

  باشند، چرا آه  مرد و زن  و خويشان  خانواده
آشناتر،   آنان  لاحوا ، به  مرد و زن  خانواده
تر  دارنده را نگه  آنان  و محرم  خصوصي  رازهاي



  آن  ميان  و سازگاري  صلح  و بر ايجاد فضاي
مجدد آار و بار   يافتن دو و سامان

  تعيين  ترند. البته مشتاق  مشترآشان زندگي
  روابط ميان  آه  است  فقط در زماني  داوران

  نابسامان و  پيچيده  اي گونه وشوهر، به  زن
آنها   در ميان  ناحق  طرف  باشد آه

  شده  شناخته  ناحق  نگردد، اما اگر طرف مشخص
ديگر قطعا از   طرف  ، حق حالت  بود، در اين

  شود. مي  گرفته  وي

را   مقدورشان  آوشش  آه  است  ! بر داوران آري
  دهند، پس  خرج و شوهر به   زن  ميان  در اصلاح

  مقتضاي  قادر بودند، به  حاصلا  اگر بر اين
  در صورت  آه  ترتيب  اين آنند، به  مي  حكم  آن

  را از آزار زنش  مرد؛ وي  مقصر بودن
  پرداخت  را به  وي  حال و در عين  بازداشته

مقصر بود؛   آنند. و اگر زن مي  ملزم  نفقه
  شوند. يا مانند اين مي بر وي   انفاق  مانع

  ميان  مشكلات  بعد از بررسي  آه  هايي از فيصله
نمايند.  مي  اعمال  خويش  دو، درآار داوري آن
و شوهر از توان   زن  ميان  اگر اصلاح  ولي

  شان گيري بود و آنها در نتيجه  خارج  داوران 
  اين ديگر ادامه   رسيدند آه  حقيقت  اين  به

  ممكن  آن  و طبيعي  طور سالم به  مشترك  زندگي
  جدا شوند، در اين  دو از هم بايد آن و  نيست
  و جدايي  آنها دوري  توانند ميان ، مي صورت

  افگنند.

  داوران  فيصله  آه  دارند بر اين  علما اجماع
و شوهر نافذ   زن  ميان  نمودن در امر جمع

و   آنها در تفريق  فيصله  . ولي است
نزد جمهور علما نافذ،   ، به افگندن جدايي

  زيرا احناف  نافذ نيست  ظر احنافاما از ن



را   آردن جمع  صلاحيت  داوران  برآنند آه
را و در   افگندن جدايي  صلاحيت  دارند، نه

و   و ايجاد سازش  آردن جمع  قادر به  آه  صورتي
  را به  دو نبودند، قضيه  آن  ميان  تفاهم
دو،  آن ميان   دهند، لذا تفريق  ارجاع  قاضي

اگر «گيرد.  نمي  انجام  قاضي  حكم  جز به
را «و شوهر   زن  ميان » اصلاح  داوران
  مورد، نيتي  آنها در اين  و نيت »بخواهند
  خداوند ميان«باشد   و دلسوزانه  صادقانه

  سازگاري«و شوهر   زن  : ميان يعني» دو آن
و   بازگشته  معاشرت و حسن  الفت  تا به »دهد مي
  دوباره  وسامانيسر  مشترآشان  زندگي  به

  در آار داوريشان  بدهند. اما اگر داوران
  آنها ـ به  آردند، حكم  ديگر اختلاف با يك
خداوند   هرآينه«  علما ـ نافذ نيست  اجماع

  داوران  اراده  به  داناست » است  دانا و آگاه
  يا شوهر ـ آه  ـ از زن  آسي به  است  و آگاه

  باشد. ستمگر مي

   

َ وَلَا تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَاعْبدُُ  وا اللهَّ
بيِلِ  احِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

َ لَا    ) ٣٦ يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلًا فخَُورًا (وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ إنَِّ اللهَّ
  را با او شريك  و خدا را بپرستيد و چيزي«

  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث »نگردانيد
آيا «فرمودند:   جبل  معاذبن  به صخدا
؟  چيست  بربندگان خداوند  حق  آه  داني مي

داناترند.   : خدا و رسولش معاذ گفت
را   او رابپرستند و چيزي  آه  اينفرمودند: 

فرمودند: آيا   نياورند. سپس  با او شريك
  آار را آردند، حق اگر اين  آه  داني مي

  آه  است  اين  آنان  ؟ حق چيست بر خدا  بندگان



امر و   اولين  پس». نكند  راعذاب  ايشان
،  خداوند متعال  فريضه؛ همانا معرفت  اولين

شرك   ، و عدم وي  ، طاعت انگييگ به  وي خواندن 
  وي  و ربوبيت  الوهيت  در شأن  وي  به  آوردن 

  در سخن» آنيد  پدر و مادر احسان  و به«  است
  نيازشان در هنگام   بر آنان  و انفاق  و عمل

نيز »  و مسكينان  و يتيمان  خويشان  و به«
  بقره در سوره  آنيد. تفسير آن  احسان

 »خويشاوند  همسايه  و به«  گذشت» ١٧٧/ آيه«
  همراه  به آه   است  آنيد. او آسي  نيز احسان

  نسبي  نزديكي  انسان  ، به در مسكن  همسايگي
 ﴾وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ ﴿باشد. يا مراد از:   نيز داشته

و . « ديوار است  و ديوار به  نزديك  همسايه
،  نبيو اج  : بيگانه يعني » بيگانه  همسايه  به

  آنيد. بعضي  دور نيز احسان  يا همسايه
و   يهودي  ، همسايه مراد از آن اند: گفته

  همسايه  حق  شود آه مي  . خاطرنشان است  نصراني
پيدا   تفاوت  وي  منزل  و دوري  نزديكي  حسب  به
دورتر   منزلش  آه  هراندازه  به  آند، پس مي

  بهشود و  تر مي ضعيف  هم  وي  باشد؛ حق
  وي نزديكتر باشد، حق   منزلش  آه  هراندازه

  است  آمده  شريف  شود. در حديث تر مي قوي  هم
فرمودند:   همسايه حق   درباره صاآرم رسول  آه
  همسايه  درباره  من  به  پيوسته  جبرئيل«

بردم؛   گمان  آرد تا بدانجا آه مي  سفارش
  ».برد مي  ارث  از همسايه  همسايه

در پهلو   نشين هم  به«آنيد   ساناح »و«
  سفر و به  رفيق همسر، به   : به يعني » نشسته
،  صنعت  ، يا آموزش علم  در تحصيل  اقامت  رفيق

 »و«، يا مانند اينها  تجارت  يا انجام
  : به يعني » السبيل ابن«  آنيد به  احسان



گذرد،  طور گذرا از نزد شما مي به  آه  مسافري
آند.   مسافر احسان  تا به  است  بر مقيم  پس

اند: مراد از  گفته . بعضي : راه : يعني سبيل
  توشه  آه  است  اي مانده ، مسافر در راه آن

ديگر: مراد   قولي  باشد. به  شده  تمام  راهش
  آن  به«آنيد   احسان »و«  است  ميهمان  از آن

  و ايشان » شده  وي  شما مالك دست   آه  آسي
 صخدا  رسول  آه اند، چنان  و آنيزان  غلامان

بايد از   و آنيزان  غلامان  دستور دادند آه
  آنان  مالك  شوند آه  اطعام  غذايي  همان
  شوند آه  پوشانده  لباسي  خورد و از همان مي

  در حديث  پوشد. همچنين مي  آنان  مالك
  غذا و پوشاك  مستحق  برده: « است  آمده شريف
خود   حد توان  و از آار جز به  است  خويش
ندارد   الله دوست  هرآينه«». نشود  ساخته  مكلف
پروا و  : متكبر و بي يعني » مختال  را آه  آسي
  خويش  و بر همسايگان  باشد بر مردم  ملاحظه بي
،  فخر: خود ستايي »باشد و فخرفروش «

و   خويش  و افتخارات  مناقب  برشمردن
. اما اگر  است  نمايي بزرگو خود   فرازي گردن
منظور   را بر خود به  تعالي  حق  هاي نعمت  آسي

، برشمرد، او شكرگزار  وي  فضل  به  اعتراف
،  ورزيده قيام   تعالي  شكر حق  واجب  و به  است

  در آيه  آه ـ چنان  نيست  لذا سزاوار نكوهش
  . است  بعد آمده

   

ُ مِنْ فضَْلِهِ  الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ  النَّاسَ باِلْبخُْلِ وَيكَْتمُُونَ مَا آتَاَھُمُ اللهَّ
  )٣٧وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ عَذَاباً مُھِيناً (

  همان«ندارد:   دوست  خداوند متعال  همچنان
در   آه  درآنچه» ورزند مي  بخل  را آه  آساني
خود   حقوق  ، از اداي دارند و بنابراين  دست



  بخل  را به  و مردمان«زنند  از ميسرب
  از جود و سخاوت  آنان  گويي »فرمايند مي

  نيز احساس  شان و دارايي  در مال  ديگران
  خست  نهايت  آنند! و اين مي  انزجار و دلتنگي

  و اوج  حيايي و بي  و ناداني  و حماقت  و پستي
  آساني  همان »و«  است  طبع  گي و فرومايه  زشتي
بدانها   خويش  را خداوند از فضل  آنچه« آه 

  : به يعني »دارند مي  ، پوشيده داشته  ارزاني
  آنند تا نيازمندان تظاهر مي  فقر و مسكنت

  نبرند. درحديث  پي  هايشان برخورداري  به
  اي بر بنده  چون خداوند: « است  آمده  شريف
  نعمت  اثر آن  دارد آه  دهد، دوست مي  نعمتي

  عذابي  آافران  و براي«». هويدا گردد  وي بر
  آن  وسيله به  آه » ايم آرده  آماده  خوارآننده
  . گردانيم مي  مقدارشان خوار و بي  در آخرت

   

ِ وَلَا باِلْيوَْمِ الْآخَِرِ وَمَنْ  َّ وَالَّذِينَ ينُْفقِوُنَ أمَْوَالھَُمْ رِئاَءَ النَّاسِ وَلَا يؤُْمِنوُنَ بِا
يْطَانُ لهَُ قرَِيناً فسََاءَ قرَِيناً ( يكَُنِ   ) ٣٨الشَّ
  را آه  آساني«ندارد   دوست  تعالي  حق »و«

  مردمان چشم   ، پيش نمايش  را براي  اموالشان
وانمود   چنين  مردم  خواهند به و مي »بخشند مي

  و دهش  آرم  اند تا به و بخشنده  سخي  آنند آه
فخر و   آن  هب  مردم  و ميان  مشهور شده

يا   منافقان ورزند. و آنان   مباهات
الله و   و به«:  جمله  اين  دليل  اند، به آافران

  شيطان  ، معتقد نيستند. و هر آه روز قيامت
  است  : يار و همنشين قرين »او باشد  قرين

  همدمش  زيرا شيطان » است بدهمدمي  چه  وي  پس«
  ، او را به درافگنده  هلاك  هاي ورطه  را به

با   مال  و بخشش  ، خودستايي ، فخرفروشي بخل
دهد و با  دستور مي  و ريا و شهرت  نمايش  هدف



  حق  در راه  مال  انفاق  آار از پاداش  اين
  مال  با انفاق  حال و درعين  گردانيده  محرومش

  تلف  را نيز بر وي  ، مالش باطل  در راه  وي
،  چنين اين  همدميو   رفيق گرداند، پس  مي

  آمده  شريف  ! در حديث است  بسيار بدهمدمي
  خاطر آن را به  مالش  آه  مالي  صاحب: « است

شود   او گفته  آند تا به مي  و صدقه  انفاق
  اولين  ، در زمره است  بخشنده  فردي  : فلان آه
  برآنان در روز قيامت   آتش  آه  است  تني  سه

  ».شود ور مي شعله

   

ُ بھِِ  ُ وَكَانَ اللهَّ ا رَزَقھَُمُ اللهَّ ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ وَأنَْفقَوُا مِمَّ َّ مْ وَمَاذَا عَليَْھِمْ لوَْ آمََنوُا باِ
  ) ٣٩عَليِمًا (

  ايمان  خدا و روز بازپسين  و اگر به«
  روزي  آنان  خدا به  آوردند و از آنچه مي

  برايشان  زياني  آردند، چه مي ، انفاق  داده
  آنان«آار و آردار  » ؟ و خدا به  داشت

  آند. رها نمي  حالشان  را به و آنان  » داناست

   

ةٍ وَإنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْھَا وَيؤُْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْرًا عَظِيمًا  َ لَا يظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ إنَِّ اللهَّ
)٤٠ (  
  تمس  اي ذره  وزن  خداوند به  و هرآينه«

  و ذر عبارت  است» ذر«: واحد  ذره »آند نمي
  . بعضي بسيار ريز و آوچك  از: مورچه  است
  غبار و گرد، يك اند: هر جزء از اجزاي  گفته
با   آه  واحد اتم  يك  به  . امروزه است  ذره
» ذره«شود، نيز  نمي ديده   عادي  چشم
  اعمالشان  از ثواب : خداوند گويند. يعني مي
  گناهانشان  آند و در عذاب نمي  آم  زيچي

  مافوق  رسد به  افزايد، چه نمي  اي ذره  هموزن
:  است  آمده  شفاعت  طولاني  شريف  .در حديث آن



  فرشتگان به  خطاب  عزوجل  خداي  گاه آن«... 
  وي  در قلب  را آه  فرمايد: برگرديد و آسي مي
  اناز ايم  سپندي دانه  همسنگ  اندازه  به

  در روايت». آوريد  بيرون  يافتيد، از دوزخ
  ترين مقدار پايين  به: « است  آمده  ديگري
از   اي ذره  هموزن  ترين پايين  ترين پايين
بسيار را از   خلقي فرشتگان   ... پس ايمان
  حديث  راوي  گاه آن». آورند مي  بيرون  دوزخ

َ  ﴿:  خواهيد آيه فرمود: اگر مي ةٍ  إنَِّ اللهَّ  ﴾لَا يظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرَّ
  را بخوانيد. 

  باشد، دوچندانش  نيكي  عمل«  ذره » و اگر آن«
راچند و   بسيار و آن  مراتب  به »آند مي

در   آه سازد، چنان مي  برابر مضاعف  چندين
  همانا خداوند پاداش«:  است  آمده  شريف حديث
  دوهزار برابر مضاعف  را به  حسنه  يك
  و بدي  آيفر گناه تعالي   . اما حق»گرداند يم

  و از نزد خويش«سازد  نمي  را دوچندان
  . نيك  اعمال  صاحبان به» بخشد مي  بزرگ  پاداشي

   

ةٍ بشَِھِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ ھَؤُلَاءِ شَھِيدًا (   ) ٤١فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِنْ كُلِّ أمَُّ
از هر   آه  گاه باشد آن  چگونه  حالشان  پس«

  و روز اين  : حال يعني »؟ آوريم  گواهي  امتي
از هر   آه  گاه خواهد بود آن  چگونه  آافران
؟  آوريم ميدان  به  گواهي  آنان  عليه  امتي
آنها   هستند آه  از آساني  گواهان  اين  البته
  و عهد الهي  فراخوانده عزوجل  خداي  سوي را به
در   اند، اما آنان آرده  ييادآور  آنان  را به
  را در پيش  انكار واعراض  ، راه پاسخ
: اند  عظام  ، انبياي گواهان  اند. پس گرفته

  گواهي  برامتهايشان  در روز قيامت  آه
 » آوريم  گواه  و تو را بر آنان«دهند  مي



  پيام  آه  ! تو رابر آسانيصمحمد  : اي يعني
  ، گواه اي هآرد  ابلاغ  آنان  را به  الهي
، بر  ايمانشان به  تا بر مؤمنان  آوريم مي

  به  و بر منافقان  آفرشان  به  آافران
  به شريف   . در حديث دهي  گواهي  نفاقشان
  : رسول گفت  آه  است  آمده مسعود ابن  روايت
!  قرآن بخوان  برمن«فرمودند:   من  به صخدا

  بخوانم  بر شما قرآن  ا ، من  : يا رسول گفتم
؟  است  شده  برشما نازل  قرآن  آه درحالي

را   قرآن  آه  دارم  دوست  ! من فرمودند: آري
را » نساء»  سوره  . پس بشنوم از ديگران

فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ ﴿:  رسيدم  آيه  اين  به  تا چون  خواندم
ةٍ بشَِھِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ ھَؤُلَاءِ شَھِ  فرمودند:  ﴾)٤١يدًا (مِنْ كُلِّ أمَُّ

  آه  شدم  اثنا متوجه  . در اين است  ديگر آافي
  ».است  لبريز شده  از اشك ص حضرت  آن  چشمان

   

سُولَ لوَْ تسَُوَّى بھِِمُ الْأرَْضُ وَلَا يكَْتمُُونَ  يوَْمَئذٍِ يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَعَصَوُا الرَّ
َ حَدِيثاً (   )٤٢اللهَّ

اند و از  آفر ورزيده  آه  روز، آنان  آن«
  آنند آه اند، آرزو مي آرده  پيامبر نافرماني

:  يعني »هموار گردد  بر آنان  زمين  آاش اي 
  بشكافد وآنان  زمين  آاش  اي  آنند آه آرزو مي

  همان  به  بر آنان  خاك  فرو روند، سپس  در آن
  و نشاني  نام  خود هموار گردد وهيچ  اول  شكل

  عمل  مكافات  نماند تا به  باقي  ناز آنا
را   سخني  توانند هيچ ونمي«دچار نشوند   خويش

  رازهايشان  بلكه »آنند  از خداوند پنهان
و   است  شده  آشكار و ارائه  بر وي  همه

اند،  آرده  ردوبدل  خويش  در ميان  آه  سخناني
  آن  آردن  و بر نهان  است معلوم   نزد وي  به



بر   اندامهايشان  و توانا نيستند آهر  از آن
  دهد. مي گواهي  ضدشان

   

لَاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلَا  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تقَْرَبوُا الصَّ
عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ جُنبُاً إلِاَّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ 

مُوا صَعِيدًا طيَِّباً  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لَامَسْتمُُ النِّسَاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً فتَيَمََّ
ا غَفوُرًا ( َ كَانَ عَفوًُّ   )٤٣فاَمْسَحُوا بوُِجُوھِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إنَِّ اللهَّ

  روايت  ريمهآ  آيه  نزول  سبب  در بيان  از علي
  عوف بن فرمود: عبدالرحمن  آه  است  شده

  ما غذايي  داد و براي  ترتيب  اي ميهماني
در   شراب  نوشانيد، پس آرد و شرابمان   آماده

نماز فرا رسيد،   موقع  ما اثر آرد و چون
  ساختند و او سوره  ... را در نماز امام فلان

يا أيھا   قلخواند: (  چنين ) را اينيا أيھا الكافرون  قل(
 خداوند  )! پسنعبد ما تعبدون  ونحن  ، ما أعبد ما تعبدون الكافرون
  به  مستي  ! درحال مؤمنان  اي«فرمود:   نازل

نماز   مستي  : درحال يعني »نشويد  نماز نزديك
  مساجد داخل  به  حال  نخوانيد، يا در اين

 »گوييد مي  بدانيد چه  آه  تا زماني«نشويد 
از شما   اثر سكر و مستي  آه  گاه : تا آن يعني
گوييد زيرا  مي  چه  شود و بدانيد آه  برطرف
خود   گويد. اين مي  چه  داند آه نمي  مست  شخص
  عبادتي  ، فقط با آن عبادت  هدف  رساند آه مي

باشد.   خاشعانه  عبادتي  شود آه مي  برآورده
  بر مرحلهناظر   آيه  اين  شود آه مي  خاطرنشان

در   ، سپس است  شراب  تحريم  از مراحل  سوم
  ـ هرگونه  مائده  ـ در سوره  مرحله چهارمين 

و «گرديد   حرام  آلي  به  آوري مستي  شراب
  نماز نزديك  هستيد به  جنب  آه  هنگامي
جنابت   وي  به  آه  است  : آسي جنب »نشويد

،  نسيج  ، اثر هر مقاربت و جنابت  است  رسيده 



باشد،  با احتلام   همراه  ، چه است  يا انزالي
راهگذر باشيد تا   آه  مگر آن«  آن  يا بدون

  سفر براي زيرا در حال  »آنيد  غسل  آه  زماني
، با  آب  نيافتن  در صورت  آه  شما جايز است

تفسير، ناظر  اين  نماز بخوانيد. البته  تيمم
. اما  است  مهآري  از آيه  احناف  فهم  بر نحوه

  در حال  آه  است اين  اند: معني گفته  بعضي
مساجد   به  نماز، يعني  مواضع  به  جنابت
مسجد   سوي  از يك  آه  نشويد، مگر اين  نزديك

گذر باشيد زيرا در   درحال  ديگر آن  سوي به
و شافعي)   ، مالك نزد جمهورفقها (ابوحنيفه

ما تواند از مسجد گذر آند، ا مي  جنب
  وي  آردن بنشيند زيرا درنگ  تواند در آن نمي

يا   نموده  غسل  آه  تا آن  است  در مسجد حرام
  آند. اما امام  ، تيمم وجود آب  عدم  در صورت
در مسجد را در  جنب  نمودن درنگ   حنبل احمدبن
  داند. با وضو باشد، جايز مي  آه  صورتي

  نموده  را بيان  تيمم  حكم  تعالي  حق  گاه آن
  و در صورت »و اگر بيمار بوديد«فرمايد:  مي

،  يا آينده  از شما در حال  ، يكي آب  استعمال
  بر خود بيم  ديگري  يا آسيب  شدن از تلف

  توان  بود آه  بنيه  سست  ، يا چنان داشت
يا در «ديد  رادر خود نمي  آب  جاي  به  رسيدن

  تيمم جواز  قيد مفيد معني  اين »سفر بوديد
  مسافر بر وي  اسم  اطلاق  آه  است هرآسي   براي
سفر، سفر قصر   آه  شرط نيست  و اين  است  صادق

اند:  گفته  نماز) باشد. بعضي  آننده  (آوتاه
نيز  ، فرد مقيم  وجود آب  عدم  در صورت

از شما از   يا يكي«آند.   تواند تيمم مي
  فوعياز ادرار و مد  آنايه »آمد  حاجت  قضاي
  يا با زنان«شود  مي  خارج  از انسان  آه  است



، يا  مالي و دست  با بوسيدن »ايد آرده  آميزش
  با هدف  آنان  از بدن  غير آن  دادن تماس

.  جنسي  جويي و لذت  گيري وبهره  شهوت  برآوردن
فقط   مراد از آن  آه  است  اين :ابوحنيفه  مذهب
  ير طبريجر  . ابن (مقاربت) است  جماع
  ، به است  اولي  صواب  به  رأي  اين«گويد:  مي

  آه   ص  اآرم از رسول  خبر وارده  اين  صحت  دليل
بوسيدند و  را مي  خويش  از زنان  بعضي  ايشان
وضو   آه  آن خواندند، بي نماز مي  سپس

  را ترجيح  رأي آثير نيز اين  ابن». بگيرند
خود   نزديكيدر  »نيافتيد  و آب«  است  داده

  آب  استعمال  آه  ، يا اين آن وجوي بعد از جست
  ديگر چون  ، يا مانعي داشت  شما زيان  براي
وجود   ، يا عدم ، يا بيماري ، يا درنده دشمن

  آب  به  ، شما را از دسترسي آشي ابزار آب
ذآر شد   آه  مواردي  در همه » پس«  داشت بازمي

 » برصعيد پاك«يد : قصد آن يعني »آنيد  تيمم«
باشد،   خاآي  بر آن  ، چه است  زمين  صعيد: روي

صعيد گفتند زيرا   زمين  سطح  يا نباشد. به
  بر آن  آه  است  از آن  قسمتي  آخرين  زمين  سطح

  . ولي است  مالك  مذهب  آند. و اين صعود مي
: صعيد  بر آنند آه  حنبل  و احمدبن  شافعي

بر چيز   جز بر خاك  يممت  ، پس است  فقط خاك
و   سنگ  بر صخره  ، لذا تيمم روا نيست  ديگري

گويد:  مي  . اما ابوحنيفه جايز نيست  سنگريزه
  خاك  از جنس  آه  است  صحيح  بر هر چيزي  تيمم

پس «  و زرنيخ  ، آهك باشد، مانند سنگريزه
  : به يعني » آن  را به  ها و دستهايتان چهره 

نيت   به »آنيد  مسح«و طاهر   پاك  زمين  آن
هر دو   : شخص آه  است  اين  تيمم  . آيفيت تيمم 

آنها   گاه ، آن زده  زمين  را به  خويش  دست  آف



  وي  روي  تمام  خود بكشد آه  بر روي  را طوري
  دست  هر دو آف را در بر گيرد و بار دوم 

  ، دست راست  و با دست  زده  زمين  را به  خويش
  آرنج  تا انتهاي  را از سر انگشتان  خويش  چپ
خود   راست  ، دست چپ  آند و باز با دست  مسح

  بخشي  هيچ  آه  نمايد، طوري  مسح  گونه را همين
نماند   باقي مسح   بدون  تا آرنج  وي  از دستان

  آه چنان » است  آمرزنده  الله عفوآننده  هرآينه«
ير شما را و تقص  بر شما عفو آرد و آوتاهي

در   دادن موارد آمرزيد و با رخصت   در اين
، بر شما  تكليف  عرصه  ساختن  و فراخ  تيمم
توانيد در  ، شما مي نمود بنابراين  رحم

نماز   وضو يا غسل  وجود عذر، بدون  هنگام
  بخوانيد.

 صاآرم رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  ز برتريچي سه  ديگر به  بر امتهاي«فرمودند: 

ما در نماز   صفوف  آه  اين  : اول ايم شده  داده
  اين  شد. دوم  گردانيده  فرشتگان  مانند صفوف

  ما مسجد گردانيده  براي  زمين  عرصه  همه  آه
ما   براي  زمين  خاك  آه  اين شد. و سوم 

  آب  آه  شد ـ هرگاه  گردانيده  آننده پاك
  ».نيافتيم

  از عائشه  : بخاري تيمم  مشروعيت  نزول  سبب
با «فرمود:   آه  است  آرده  الله عنها روايت رضي
  به  و چون  رفتيم  بيرون  در سفري صخدا  رسول

،  رسيديم» الجيش ذات« ، يا به  بيابان
  درنگ صخدا  رسول  شد، پس  پاره  بند من گردن

نيز   پيدا شود، مردم  بند من آردند تا گردن
  نه  بيابان  آردند و در آن  درنگ  همراهشان

، در  وجود داشت  با ما آبي  هم  بود و نه آبي 
رفتند   نزد ابوبكر پدرم  مردم  هنگام  اين



آرد؟   چه  عائشه  آه  بيني وگفتند: آيا نمي
، در  ساخت  را معطل  و مردم صخدا  رسول
  مردم  و نه  است آبي   در اينجا نه  آه حالي
  رسول آه  درحالي   ند؟! پسدار  همراه  به  آبي
  خواب  و به  نهاده  را بر زانويم  سرشان ص

  من  به  آنان آمد وسرزنش بودند، ابوبكر  رفته
  اي ساخته  را معطل  و مردم صخدا  : رسول گفت

آنها   و نه  است  در اينجا آبي  نه  آه درحالي
  به  گونه دارند؟! و همين  همراه  به  آبي

خدا   آنچه  گفت داد و مي مي مه ادا  سرزنشم
  زدن  به  شروع  گاه بگويد، آن  بود آه  خواسته
 صخدا  رسول  جز خواب  آرد و چيزي  من  در پشت
.  داشت بازنمي  مرا از تحرك  زانويم  بر روي
برخاستند   از خواب صخدا  اثنا رسول  در اين
آرد و   را نازل  تيمم  آيه  تعالي  و حق

  وقت  در اين  آردند. هم  تيمم  مهه  مسلمانان
  ابوبكر! اين  خانواده  : اي حضير گفت  اسيدبن
  را آه  شتري  گاه . آن شما نيست  برآت  اولين

و   درآوردم  حرآت  از جا به بودم   سوار آن  من
  ».يافتم  بند خود را در زير آن گردن

   

لَالةََ وَيرُِيدُونَ أنَْ تضَِلُّوا  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ  الْكِتاَبِ يشَْترَُونَ الضَّ
بيِلَ (   )٤٤السَّ

  داده  از آتاب  اي بهره  آه  آساني  آيا به«
 » ننگريستي«اند   مراد يهوديان »اند شده
  است  ، تورات ؟ مراد از آتاب خويش  قلب به
  بدل هدايت   و به »خرند را مي  گمراهي  آنان«
بر   حجت  شدن بعد از روشن  ند، چرا آهآن مي
و وجود  صمحمد پيامبر ما حضرت   نبوت  صحت

،  و انجيل  در تورات  ايشان  بعثت  به  بشارت
و «اند  مانده  باقي بر يهوديت   هنوز هم



 »آنيد  را گم  شما نيز راه  خواهند آه مي
  اآتفا نكرده  خودشان  گمراهي  به  : آنان يعني
و   و انكار حق  با آتمان  واهند آهخ مي  بلكه

را نيز از   ديگر، شما مؤمنان هاي  با نيرنگ
  آفر ورزيد. صمحمد  بدر برند تا به  حق  راه

   

ِ نصَِيرًا ( َّ ِ وَليِاًّ وَكَفىَ باِ َّ ُ أعَْلمَُ بأِعَْدَائِكُمْ وَكَفىَ باِ  )٤٥وَاللهَّ
شما   دشمنان  خدا به«!  مؤمنان  اي »و«

شما از   براي  آه  آنچه  و به » تر استدانا
  بر حذرتان  از آنان  طلبند، پس مي  گمراهي

شما  خدا سرپرست   آه  است  و آافي«دارد  مي
 »خدا ياور شما باشد  آه  است  باشد و آافي

آارساز و ياور  خدا  آه  است  : آافي يعني
نبرد،   ها و سنگرهاي و در جبهه  شما بوده

اآتفا   وي  و نصرت  ولايت به   د، پسده  تان نصرت
  نطلبيد.  و نصرت  ولايت  را به  آنيد و ديگران

   

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيقَوُلوُنَ سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ وَاسْمَعْ  مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا يحَُرِّ
ينِ وَلوَْ أنََّھُمْ قاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِناَ ليَاًّ بأِلَْسِنتَھِِمْ وَطَعْناً فيِ  الدِّ

ُ بكُِفْرِھِمْ فلََا يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ  وَاسْمَعْ وَانْظرُْناَ لكََانَ خَيْرًا لھَُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَِنْ لعََنھَُمُ اللهَّ
  ) ٤٦قلَيِلًا (

  : اي يعني »اند  يهودي  آه  از آنان  برخي«
معاند   ا بر يهوديانشما ر ! خدا مؤمنان
  اين  آه  است  محتمل  دهد. همچنين مي  نصرت
  : از يهوديان باشد، يعني  سخن  ابتداي  عبارت
خود   را از جاهاي  آلمات«  هستند آه  گروهي
 صاآرم  رسول  اوصاف  و ازجمله »گردانند برمي

  آلماتي  و در عوض  برداشته  آن  را از مواضع
  دهند. يا مراد اين ار ميقر  آن  ديگررا بجاي

آن   حقيقي  را بر غيرتأويل  : آلمات آه  است
تو   سخن » گويند: شنيديم و مي«آنند  مي  تأويل 



  است  امر تو را. محتمل » و نپذيرفتيم«را 
 »و بشنو«باشند   گفته  را آهسته  سخن  اين  آه
  آنان  از سوي  نفريني اين  » ناشنوا گردي«  آه

  باد آه  ـ مرگشان  است ص براآرمپيام  عليه
وَاسْمَعْ  ﴿:  گردند! يا معناي برمي از حق  گونه اين

ما را بشنو و نشنيده   : سخن است  اين ﴾غَيْرَ مُسْمَعٍ 
  و ذم  مدح  ، ظاهرا احتمال سخن  اين  بگير. آه 

  : گوش آه معني  اين  به  هر دو را دارد، مدح
  معني  اين  به  را نشنود و ذم  ناخوش  تو سخن

  : به يعني : ﴿ وَرَاعِناَ ﴾!  ناشنوا گردي  آاش  : اي آه
  با پيچانيدن«را   سخن  و اين . ١آن  ما التفات

را   خويش  دشنام  گويند. يعني مي »خود  زبان
  آسي  آميزند آه يم  در هم  سخن  در لفافه  طوري

! با  نبرد. آري  پي  مرادشان  حقيقت به
  و از خبث  رفته طفره   حق  از گفتن  بازي زبان

را با   هايشان دارند زبان  آه  اي وپليدي
گردانند  برمي  چيزهايي  سوي به  و آنايه  تعريض
  پنهان  در دلهايشان  سازند آه مي  و آج
  اين » در دين  نزد قصد طعنه  و به «اند  داشته
آنند  مي  استدلال  گويند زيرا چنين را مي  سخن
  آه  دانست : اگر او پيامبر بود، قطعا مي آه

!  دهيم مي  (راعنا) او را دشنام  ما با گفتن
پيامبر   ساختن  با آگاه  سبحان  خداي  آه

را   استدلالشان  امر، اين  از اين صخويش
گفتند:  يم و اگر آنان «اثر گردانيد  بي

از  » برديم  و فرمان«را   سخنت » شنيديم
  گوييم ما مي  راآه  آنچه »و بشنو«  دستورت

                                                 
.  گذشـت» ١۴٠/ آيـه»  بقـره  (راعنا) در سوره  در باب  سخن  ١

بان نا) در ز بري  (راع شه  ع ناي  به»  رع»  از ري شر و   مع
 . است  انگليسي  در زبان» بد»  برابر با واژه

  



  جاي به  : اگر آنان يعني »ما بنگر  وبه«
بگير)،   : بشنو ونشنيده غير مسمع  (اسمع

  جاي : بشنو)، و اگر به گفتند: (اسمع مي
،  است  دشنام  عبري  در زبان  (راعنا) آه

: (انظرنا: در آار ما بنگر)؛ گفتند مي
گفتند   بود از آنچه »بهتر  آنان  قطعا براي«
 در نزد خداوند  : اين يعني »تر بود و درست«

،  اولشان  تر و استوارتر و بهتر از سخن درست
بود،  ﴿ سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾:  جمله  يعني

  را در پيش  يدرست  و روش  راه  آنان » ولي«
  را به  خدا آنان«رو   نگرفتند و از همين

  : از رحمت يعني » است  آرده  لعنت  آفرشان  سبب
  ايمان  و درنتيجه«  است  نموده  طردشان  خويش
از:   است  عبارت  و آن » آورند مگر اندآي نمي

  و به  آسماني  از آتابهاي  بعضي  به  ايمانشان
و   آتب  به  ، نه لهيا  از پيامبران  بعضي

: فقط  است  اين  ديگر. يا معني  پيامبران
  آورند. مي  راستين  ايماني  از آنان  اندآي

   

قاً لمَِا مَعَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ  لْناَ مُصَدِّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ آمَِنوُا بمَِا نزََّ
ھَا عَلىَ أدَْ  ِ وُجُوھًا فنَرَُدَّ بْتِ وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ باَرِھَا أوَْ نلَْعَنھَُمْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّ

  )٤٧مَفْعُولًا (
و   فرو فرستاديم  آنچه  ! به آتاب  اهل  اي«

،  با شماست  آه  است  چيزي  همان  آننده تصديق
  آه  قرآني  : به يعني »آوريد  ايمان
  آوريد. سپس ن ، ايما است  تورات  آننده تصديق

  خويش  از سوي  خشمي  را به  آنان  تعالي  حق
را   حق  آنان  آه  جهت  دهد، بدان مي  بيم

را   از آن  ، پيروي و با وجود آن  شناخته
!  آردند. آري  عمل  ضدآن  فروگذاشتند و به

را   هايي چهره  آه  از آن  پيش«آوريد   ايمان



شما را با   ي: صورتها يعني » و محو آنيم  مسخ
،  محو آنيم  آن  ها و مشخصات محو نشانه

  پشت  را همچون  هايتان چهره  آه  گونه بدين
ها و دهانها  و بيني  گردانيده  گردنهايتان

  برداريم  را از ميان  هايتان وابروها و چشم
: بعد از  يعني » گردانيم  آنها را بازپس  پس«

قفا   موضع  ، آنها را به صورت  علائم  محو آردن
  صورتهايتان آه   گونه ، بدين گردانيم  باز پس

  به  آه  بگردانيم  پشتهايتان  را از طرف
  را ازپشت  رويد و چشمانتان  قهقرا راه

را   هايتان . يا چهره آوريم  بيرون  گردنتان
  را به  بدنتان  و پايين  بدنتان  پايين  به

  و صورتتان سر  آه  ، طوري آوريم  بدنتان  بالاي
  هوا باشد. آه  رو به  و پاهايتان  بر زمين

  بودن  و سهمگين  سخت  خود، بر عذاب  اين
  را لعنت يا آنان «آند  مي  دلالت  مجازاتشان

 » آرديم  را لعنت  سبت  اصحاب  آه ، چنان آنيم
روز شنبه)   شكنان (حرمت  سبت  اصحاب  لعنت
  بوزينه  به  آنان  نمودن بود از: مسخ   عبارت

  اند: مراد، خود لعنت گفته  .بعضي و خوك
اند  ملعون  هر زباني  به  آه  است  سبت  اصحاب

  : فرمان يعني » پذير است  انجام  وامر الهي«
، در هر  است  يافتني  تحقق  ناخواه خواه  وي

نمايد.   را اراده  آن  او تحقق  آه  زماني
  شدن مسلمان سبب ، آيه  اين  آه  است  شده  روايت
  احبار گرديد.  آعب

   

ِ فقَدَِ  َّ َ لَا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ باِ إنَِّ اللهَّ
  ) ٤٨افْترََى إثِْمًا عَظِيمًا (

  او شرك  به  را آه  مسلما خداوند اين«
  آه  آسي : براي ييعن »بخشايد شود، نمي ورزيده



  توبه  از آن  از مرگ  و قبل  مرده  بر شرك
وجود   وي  شرك آمرزش  ، احتمال است نكرده 
خواهد   را بر هرآه  و غيرآن«ندارد 

  از گنهكاران  شرك  : غير اهل يعني »آمرزد مي
داخلند و   تعالي  حق  آمرزش  در مشيت  مسلمين

  حق  ، پس تاس  وي اراده   به  امر موآول  اين
بخواهد   آه  از موحدان  هرآس  براي  تعالي

  را ـ اعم  هر گناهي  آه  آمرزد، ولو اين مي
و از   گرديده  ـ مرتكب  يا صغيره  از آبيره

  اين  باشند ـ آه  نكرده  هم  توبه خويش   گناه
را هم   ـ و هرآه  است  و جماعت  سنت  اهل  مذهب

خدا   به  آه  و هرآس«آند  مي  بخواهد عذاب  آه 
  را بربافته  عظيمي  گناه  ورزد، درحقيقت  شرك
  آبيره  گناهان  بزرگترين  زيرا شرك » است
الله  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  . در حديث است

در نزد   اعمال  ديوانهاي: « است  عنها آمده
  آه  است  : ديواني است  ديوان سه   عزوجل  خداي
  دهد و ديواني نمي  اهميتي  آن  به  تعالي  حق

را فروگذار  از آن  چيزي  تعالي  حق آه  است
را   آن  تعالي  حق  آه  است  آند و ديواني نمي
را   آن  تعالي  حق  آه  آمرزد. اما ديواني نمي
،  اوست  به  ورزيدن  شرك  آمرزد، ديوان نمي
َ لَا يغَْ ﴿:  است  فرموده  عزوجل  خداي فرُِ أنَْ يشُْرَكَ إنَِّ اللهَّ

ُ عَليَْهِ  : است ، و فرموده ...﴾بهِِ  مَ اللهَّ ِ فقَدَْ حَرَّ َّ ﴿إنَِّهُ مَنْ يشُْرِكْ باِ
  به  هر آس  در حقيقت ]:٧٢[المائدة:  ﴾الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ 
را   ورزد، خداوند بر او بهشت  خداوند شرك

 اما». ٧٢ مائده/«است)   گردانيده  حرام
  ستم  دهد؛ ديوان نمي  اهميت  آن  به  آه ديواني
  است خويش   خود و خداي  بر خود در ميان  بنده

ـ   آرده  را ترك  آن  آه  يا نمازي  ـ از روزه
اگر   آمرزد، ولي رانمي  اين  متعال  زيرا خداي



  آه  گذرد. و اما ديواني در مي  بخواهد از آن
گذارد؛  ميرا فرو ن  از آن  چيزي خداوند
،  ديگر است بر يك  بندگان  و ستم  ظلم  ديوان

  ».دارد  قصاص  نخواه خواه  آه

   

ُ يزَُكِّي مَنْ يشََاءُ وَلَا يظُْلمَُونَ فتَيِلًا  ونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ اللهَّ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّ
)٤٩ (  
  خود را پاك  آه  آساني  سوي آيا به«
  هايي و برتري   فضايل  دعايبا ا »شمارند مي
 »؟ اي ننگريسته«  نيست  آنان  مربوط به آه

  گفتند: ما فرزندان  يهود و نصاري  آه چنان
  برخي  سخن  ! يا مانند اين خداييم  ودوستان
  نداريم گناهي   گويند: ما هيچ مي  آه  از مردم
  ! بعضي پاآيم  از گناه  آودآان  و همچون

  بعضي  ، ستايش آريمه يه اند: مراد آ گفته
  هشداري  اين  . البته ديگر است از بعضي  مردم
  خود را تزآيه آه  هر آسي  براي  عام  است
  عيب  و بي  ستايد و پاآيزه آند، مي مي
  نيست  فرمايد: چنين مي تعالي  شناسد. حق مي
  را بخواهد پاك  هرآه  آه  خداست  بلكه«
از   آساني  زيرا فقط او به »گرداند مي

هستند و   تزآيه  سزاوار اين  آه  بندگانش
نيستند،   سزاوار آن  آه  از آنان  آساني
خود را ـ   بايد تزآيه  بندگان  ، پس داناست
و تفاخر برهمديگر ـ   طلبي برتري  با هدف

  و ستايش  ديگر را مورد مدح و يك  فروگذاشته
  روايت  به  شريف  قرار ندهند. درحديث

ما   به صخدا  رسول«است:   آمده اسود دبنمقدا
  خاك  مداحان  بر روي  دستوردادند آه

: «...  است آمده  بكره ابي  در روايت». بپاشيم
  ، رفيقش يا نخواسته  از شما خواسته  اگر يكي



ولا   آذلك آرد، بايد بگويد: احسبه   را مدح
  پندارم ... مي الله احدا: او را چنين  علي  ازآي

و به «». آنم نمي را بر خدا تزآيه   و آسي
  : نخ فتيل »رود نمي  ستم  بر آنان  قدر فتيلي 

:  است  اين  . معني خرماست هسته  مانند روي رشته
آنند،  مي  خود را تزآيه  آه  گروهي  اين
شوند و  مي  عذاب  خويش  تزآيه گناه   اندازه به

  وير  رشته  اندازه ـ ولو به   برآن  افزون
گيرند و از  قرار نمي  ـ موردستم  خرمايي هسته
مقدار   باشند، به  آن  مستحق  نيز آه  ثوابي
  شود. نمي  آم  خرمايي  هسته  روي  رشته

   

ِ الْكَذِبَ وَكَفىَ بِهِ إثِْمًا مُبيِناً (   )٥٠انْظرُْ كَيْفَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ
  ر تزآيهد »بندند مي  بر الله دروغ  چگونه  ببين«

  و دوستان  فرزندان  ادعا آه  خود و اين
آشكار   گناه  يك  اين  آه  است  و بس«خدايند 

  مثابه  به  دروغ  : همين يعني» باشد
دروغگو و   بر بدآاري  دليل  آشكارترين

  . است  آافي  وي  از سوي  معصيت  عمدي  ارتكاب
   

مِنَ الْكِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ أوُتوُا نصَِيباً
  )٥١للَِّذِينَ كَفرَُوا ھَؤُلَاءِ أھَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا سَبيِلًا (

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن
  بن : حيي گفت  آه  است  آرده  روايت  از عكرمه

رفتند،   مكه  به  يهودي  فاشر  بن و آعب  اخطب
و   آتاب  گفتند: شما اهل  آنان  به  مكه  مردم
  را در باره  هستيد، لذا نظرتان  علم  اهل
آنها از   مابگوييد؟ پس  ما و محمد به  قضيه
  و روشي  راه  پرسيدند: شما بر چه  مكيان

؟  و روشي  راه  قرار داريد و محمد برچه
  آه  هستيم  آسانيدادند: ما   پاسخ  مشرآان



شتر   ، گله آوريم جا مي را به  ارحاممان  صله
  را شير و آب  ، مردم آنيم مي  را قرباني

  و حجاج  آنيم را آزاد مي  ، اسيران نوشانيم مي
  ، اما محمد مرد بي گردانيم مي  را سيراب

ما   ارحام  صله  آه  است  چيزي همه و بي  آس همه
» غفار»  از قبيله  جاجح  و رهزنان  را بريده

يا   آيا ما بهتريم  آنند، پس مي  از او پيروي
بهتر و   گفتند: شما از وي  او؟ يهوديان

  نازل  عزوجل  ، خداي تريد! پس يافته راه
  آه  آساني  سوي  به  آيا نديدي«فرمود: 

  و آنان »شدند داده  از آتاب   اي بهره
  ايمان  و طاغوت  جبت  به  آه«اند   يهوديان

و   : آاهن . و طاغوت : سحراست جبت »آورند مي
قرار گيرد و   مورد پرستش بجز الله  آه  هرآنچه

  خويش  پرستش  به  آه بجز خدا  هر معبودي
مورد  خدا  باشد، يا در نافرماني  راضي

  آافران  و در باره«قرار گيرد.   اطاعت
  آافران درباره   : يهوديان يعني »گويند مي
  ايمان  آه  از آساني  اينان«گويند:  مي

رو بود   از همين »ترند يافته اند، راه آورده
  همدست  با مشرآان  احزاب  در جنگ  يهوديان  آه

  شدند.

   

ُ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ نصَِيرًا ( ُ وَمَنْ يلَْعَنِ اللهَّ  )٥٢أوُلئَكَِ الَّذِينَ لعََنھَُمُ اللهَّ
  خداوند لعنتشان  هستند آه  گروهي  اينان«

  را از رحمت  يهوديان  : آن يعني » است آرده
را   قريش  رو آه  ، از آن است  دور ساخته  خويش

  و پرستش  عزوجل  خداي  به  ـ با وجود آفرشان
  برتري  و مؤمنان صخدا  بتها ـ بر رسول

طور  ، به نفس  از هواي  خاطر پيروي دادند و به
  برخاستند و چنين  زهستي  به  با حق  آگاهانه



و   ياري  آه  خاطر اين نكردند مگر به
را   و هرآه«آنند   را جلب  قريش  پشتيباني
  نخواهي  او ياوري  آند، هرگز براي  خدا لعنت

را از   الهي  فرودآمده  و خشم  عذاب  آه » يافت
  نمايد.  و ياوري  را ياري  و وي  آرده  دفع  وي

   

  )٥٣مِنَ الْمُلْكِ فإَذًِا لَا يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَيِرًا (أمَْ لھَُمْ نصَِيبٌ 
از   نصيبي«  : يهوديان يعني » آيا آنان«

.  مفيد انكار است  استفهام »دارند؟  حكومت
و   از حكومت  اي در دنيا بهره  : آنان يعني

  الهي از ملك   اي ، يا بهره فرمانروايي
  به  امهنگ  در آن«داشتند   ندارند و اگر هم

  سبب به » دادند نمي  هم  قدر نقيري به  مردم
  پشت  دارند. نقير: نقطه  آه  و حسدي  بخل  شدت
  . خرماست  هسته

   

ُ مِنْ فضَْلهِِ فقَدَْ آتَيَْناَ آلََ إبِْرَاھِيمَ الْكِتاَبَ  أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَاَھُمُ اللهَّ
  )٥٤مْ مُلْكًا عَظِيمًا (وَالْحِكْمَةَ وَآتَيَْناَھُ 

:  يعني »ورزند حسد مي  مردم  به  بلكه«
و   رشك  و اصحابشان صخدا  با رسول  يهوديان
  خويش  خدا از فضل  آه  بر آنچه«ورزند  حسد مي

  و نبوت  قرآن  چون » است  عطا آرده  ايشان  به
  روزافزون  و عزت  دشمنان  و سرآوب  و نصرت

نيز  » ابراهيم  اندانخ  مابه  در حقيقت«
  بزرگ  ملكي  آنان  و به  داديم  و حكمت  آتاب«

  و اصحابش صمحمد  ما به  :آنچه يعني » بخشيديم
  و نوي  ، چيز تازه ايم داده  خويش  از فضل

  ما به  دانند آه مي  خوب  زيرا يهوديان  نيست
  هم  اسرائيل بني  آه  ابراهيم  خاندان

و   و حكمت  نيز آتابهستند،   ازتبارشان
:  قولي  . به داديم  عظيمي  فرمانروايي



حسد ورزيدند   اين  به صخدا  با رسول  يهوديان
  با نه  ازدواج ايشان   براي  سبحان  خداي  آه
گردانيد و گفتند: او جز   را مباح  زن

  ندارد. پس ديگري   و غم هم   با زنان  ازدواج
  به  باره  را در اين  آنچه  عزوجل  خداي

و داوود   سليمان ـ آه  و خاندانش  ابراهيم
  نيز از ايشانند ـ بخشيده  عليهماالسلام

  به آورد زيرا خداوند  يادشان بود، به
  بخشيده  و حكومت  و حكمت  آتاب  نيز هم  ايشان

  بسيار بيشتر از زنان  زنانشان بود و هم 
  بودند. صمحمد  حضرت

   

  )٥٥مَنَ بهِِ وَمِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفىَ بجَِھَنَّمَ سَعِيرًا (فمَِنْھُمْ مَنْ آَ 
  به«  : از يهوديان يعني»  از آنان  برخي  پس«
آوردند و  ايمان« صپيامبر ما  : به يعني » وي

  به »برتافتند  از او روي  از آنان  برخي
  از يهوديان  : برخي آه  است  ، مراد اين قولي

  داده  و فضايل  ابراهيم  خاندان  از داستان
تفسير   اين  آردند ـ آه  اعراض  ايشان  به  شده

  و هماهنگي  بيشتر انسجام  آيات  با سياق
 » است  بس  پرشراره دوزخ   آنان  و براي«دارد 
بر آفر و عناد و   مجازاتي  عنوان به 

  . مخالفتشان
   

لْناَھُمْ جُلوُدًا إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتنِاَ سَوْ  فَ نصُْليِھِمْ ناَرًا كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ
َ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (   )٥٦غَيْرَھَا ليِذَُوقوُا الْعَذَابَ إنَِّ اللهَّ

ما آفر   آيات  به  را آه  آساني  در حقيقت«
عظيم  » در آتشي  زودي اند، به  ورزيده

و  » پخته  ستهايشانپو  هرگاه  آه  درآوريم« 
  ناسوخته آه  » ديگري  پوستهاي«گردد   سوخته



آار در   زيرا اين » نهيم  بر جايش«باشد 
فزونتر   ، تأثيري بدنهايشان  به  عذاب  رساندن

  حق  آه  است  اين  اند؛ معني گفته  دارد. بعضي
  تنشان  به  را دوباره  اولي پوست   همان  تعالي

:  يعني »را بچشند  عذاب تا«گرداند  باز مي
را   درد و الم  احساس  سوخته  پوست از آنجا آه

را از نو   دهد، پوستشان مي  ازدست
از   درد و الم  تا هرگز احساس  گردانيم بازمي
  دوام  برآنان  و هميشه  نشده  قطع  آنان

 از عمر  باشد. در روايتي  واستمرار داشته
  بدنشان  ر پوستصدبا  در هر ساعت: « است  آمده
 » است  حكيم  الله غالب  هرآينه«» شود مي  عوض
  ، با حكمت گرفتن  در انتقام است   : غالب يعني
  دهد. مي  انجام  با مجرمان  آه  در آنچه  است

  است  آريم  قرآن  معجز علمي  از آيات  آيه  اين
درد   احساس آه   علمي  حقيقت  زيرا اين

  و اعصاب  داشته  رابطه  بدن  مستقيما با پوست
  است  قرار دارد، حقيقتي  بدن  در پوست  حسي
  . است قادر شده  آن  آشف  اخيرا به  طب  علم  آه

   

الحَِاتِ سَندُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  )٥٧فيِھَا أزَْوَاجٌ مُطھََّرَةٌ وَندُْخِلھُُمْ ظِلّاً ظلَيِلًا (خَالدِِينَ فيِھَا أبَدًَا لھَُمْ 

و   آورده  ايمان  را آه  آساني  زودي و به«
از   آه  اند، در باغهايي آرده  شايسته  آارهاي
  . براي ، درآوريم است  جاري  جويباران  زير آن
  جاودانند و در آنجا براي  در آن  هميشه
  از همه  آه »وجود دارد  پاآيزه  زنان  آنان

شود،  مي  دنيا عارض  بر زنان  آه  پليديهايي
گستر  سايه  ساري سايه  را به  و آنان«پاآند 
و  و خوب   انبوه  ساري : سايه ظليل ظل » درآوريم
  را به  هرگز گرما و سموم  آه  است  پايداري



  آه  است سان  . بدين نيست  راهي  آن  اندرون
  نگاه  ، با لذت آنان  براي  بهشت در  جاودانگي

جا  فضا و محيط، يك و لذت  برخورداري  و لذت
گرداند ـ   روزيمان  منان  خداي  گردد ـ آه مي

  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  درحديث
  همانا در بهشت«فرمودند:  صخدا  رسول  آه

  صد سال  سار آن سوار در سايه  آه  است  درختي
رساند  نمي  پايان رابه  پيمايد، اما آن مي  راه

جاويدان)   الخلد (درخت ، شجره درخت  ـ اين
  ».است

   

وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا  َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ
ا يعَِظكُُ  َ نعِِمَّ َ كَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا (باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ   )٥٨مْ بهِِ إنَِّ اللهَّ

ها  امانت  دهد آه مي  شما فرمان  خداوند به«
در   الهي  خطاب »آنها بسپاريد  اهل  را به

امانتها   در تمام  مردم  تمام  شامل  آيه  اين
و   فرايض اداي   ، هم خطاب  اين  شود، پس مي

  بر دوش  تعالي  حق  امانت  را آه  تكاليف
  در ميان  عادي هاي  امانت  و هم  است  انسان
از   گيرد. اما زمامداران را دربر مي  مردم

  و در پيشاپيش  آريمه  آيه  مخاطبان  نخستين
، رد  امانت  ادا آردن  قراردارند، پس  آنان
  و فرامين  در احكام  عدل  و جستن  مظالم
و   اتواجب  ، جزء اولين آنان  از سوي  صادره

  . و چنان است  در مسند زمامداري  تكاليفشان
  نيز در اين  از مردم  گفتيم؛ غيرآنان  آه

  واجب  مردم  ، بر همه داخلند بنابراين  خطاب
، در  ها را بازگردانده تا امانت  است

و   نموده  و بررسي  ها و اخبار تحقيق گواهي
  نمايند. در حديث  صحيح  امور، داوري  در همه

  تو را امين  آه آسي  به: « است  آمده شريف



  آه  آس  را بسپار و بر آن  ، امانت گردانيده
شما   و به«». نكن  ، خيانت آرده  توخيانت  به

شويد،  حاآم   مردم  ميان  چون  دهد آه مي  فرمان
در   مراد از عدالت »آنيد  حكم  عدالت  به

  سوي ، به يا قاضي  : حاآم آه  است  اينجا اين
نيابد و   گرايش  دعوي  از طرفين  يكي

، يا  وي خاطر قرابت  را به  آس  ، هيچ بنابراين
از او   آه  و منفعتي  ، يا مصلحت و مقام  جاه

بر   آلود ديگري هوس تمنا دارد، يا هر غرض 
  آنچه  بايد مطابق  ندهد، بلكه  برتري  خصمش
  وي  براي  آريم  نبوي  و سنت عظيم  قرآن  آه

  حكم  آسي  همان  نفع  ، فقط به است  ساخته  روشن
بايد   ! حاآم . آري است  وي  از آن  حق  آند آه

آند،   حكم  مساوات  براساس  مردم  در ميان
دهد، مگر   برتري  را بر ديگري  يكي  آه  آن بي

  و برتري  فضل اين   واقعا صاحب  آسي  آه  اين
، يا  بوده  آوش تسخ  صالح  باشد، مثلا در عمل

در   ، يا نيرومندي ، ياعلم خبره  از اهل
  در حقيقت«جهاد، يا نظاير اينها باشد 

پند   آن  خدا شما را به آنچه   است  نيكو چيزي
  آنچه  به  است »خدا شنوا  دهد، در حقيقت مي
  آه ، هنگامي حاآم  به » بيناست«آنيد  مي  حكم
  داند آه ياو م  آند، پس را صادر مي  حكمش

، يا  است  عدالت  جوياي  خويش  در حكم  آياحاآم
.  است  آرده  حكم خويش  نفس  هواي  مطابق  آه  اين

  عزوجل  خداي: « است  آمده  شريف  در حديث
  نكند، پس  ستم  آه  گاه تا آن است   حاآم  همراه

  ».گذارد وامي  خودش  آرد، او را به  ستم  چون

در  صخدا  : رسول است  آمده  لنزو  سبب  در بيان
را از  آعبه   ، آليد خانه مكه  روز فتح

شدند و   گرفتند و وارد خانه  طلحه  بن عثمان



را   آيه  شدند اين  خارج  از خانه  آه  هنگامي
را   طلحه  بن عثمان  گاه آردند، آن مي  تلاوت

  دادند.  او بازپس  و آليد را به  فراخوانده

  : حكم برآنند آه  شتر مفسران، بي هر حال  به
باشد.  مي مردم   همه  و شامل  است  عام  آيه  اين
فقط در مورد   آيه  اند: اين گفته  هم  بعضي
  شده  نازل  اسلامي جامعه   و زمامداران  حكام
  . است

   

سُولَ وَأوُليِ الْأَ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ مْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعُوا اللهَّ
ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ  َّ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ ِ وَالرَّ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهَّ

  )٥٩ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا (
امر   و ولات  قضات  سبحان  خداي  آه  گاه آن

  ميان  چون  د آهدا  را فرمان  اسلامي  جامعه
و   حق  آنند، بايد به مي  و داوري  حكومت  مردم
  را به  نمايند؛ دراينجا مردم  حكم  عدل

!  مؤمنان  اي«دهد:  مي  فرمان  از آنان  اطاعت
  وي  از آتاب  با اطاعت »آنيد  خدا را اطاعت

از   با اطاعت» آنيد  و پيامبر را اطاعت«
بعد از   وي  از سنت  و اطاعت در حياتش  وي  شخص

الامر را از  اولي «آنيد   اطاعت »و«  وفاتش
را، اما   الامر مسلمان : اولي يعني » خويش جنس
دارد  ولايتي   بر مسلمان  نه  غير مسلمان  حاآم
  از خدا و رسول  اطاعت  . فرمان طاعتي  و نه

  رو مقدم  از آن  از حكام  اطاعت  بر فرمان
،  يا غيرآنان  يا قاضي  اگر حاآم  آه  است
صادر   وي  خداو رسول  با حكم  مخالف  حكمي

الامر)  . و (اولي مردود است  نمايند، حكمشان
  آساني  و آليه  و قضات  اند از: سلاطين  عبارت

  ولايت  باشند نه مي  شرعي  ولايت  داراي  آه
در   آنان  مراد آيه؛ اطاعت  . البته طاغوتي



  اين آه  است  گاه تا آن  انايش  اوامر و نواهي
نباشد   الهي  معصيت  متضمن  اوامر و نواهي

  اطاعتي الله در معصيت  مخلوقي  هيچ  زيرا براي
  بسياري  در احاديث  حكم  اين  آه ، چنان نيست

  . بعضي است  شده  نيز ثابت صخدا  از رسول
  و فقاهت  قرآن  الامر؛ اهل اند: اولي گفته

آنند و  امر مي  حق  به  آه آنان :  اند، يعني
  علم  آن  به  آه  دهند درحالي مي  فتوي  حق  به

  دارند.

  معناي  آه  است  روشن«گويد:  آثير مي ابن
و علما و   است  عام  آريمه الامر در آيه اولي

». شود ـ والله اعلم مي  امرا هر دو را شامل
  به  ديگري  شريف  بايد دانست؛ از مفاد حديث

  : در هنگام آيد آه برمي  ابوهريره  روايت
  اولين  بيعت خلفا و امرا، بايد به   آثرت

 »آرديد  اختلاف  هرگاه  پس«آنها وفا آرد. 
خود   آرديد با حكام ديگر، يا اختلاف  يك  ميان

خدا و   سوي را به   آن«از امور؛  » در چيزي«
  سوي به  داشتن  عرضه »بداريد  پيامبر عرضه

  به  امر مورد اختلاف  دادن  ا؛ همانا ارجاعخد
  سوي به  داشتن  و عرضه  است  وي  حكيم  آتاب

ايشان   سوي امر به  آن  دادن  پيامبر؛ ارجاع
و   از ايشان  نمودن  با سؤال  در حياتشان  است 

  ايشان مطهره   بر سنت  است  آن  داشتن  عرضه
آنيد   چنين ! بايد اين . آري بعد از وفاتشان

ايمان   خداوند و روز بازپسين  اگر به«
  دادن و بازگشت   داشتن عرضه   اين  پس »داريد 

، بر  و سنت  آتاب  به  امور مورد اختلاف
و   بوده  و الزامي  حتمي  امري  آنندگان اختلاف

  و روز آخرت خدا  به  آه  است  آساني  از شأن
  و سنت  آتاب  به  دارند زيرا بازگشت  ايمان



  است  طاعت  ، مقتضاي وآشمكش  نزاع  در حالت
مراجع   به  امر اختلافي  دادن  بازگشت » اين«
  شما در آوتاه  براي  است »بهتر«  ياد شده 

 » اعتبار تأويل  به  و نيكوتر است«  مدت
  و انجام  اعتبار عاقبت  امر به  : اين يعني

  است  شما بهتر از تأويلي  آار نيز براي
  دست  آن  به  و نزاع  اختلاف  خود در هنگام آه
  را به  امر مورد اختلاف  يابيد ـ چنانچه مي

  برگردانيد.  وي  غير خدا و رسول

اند و  آرده  را مطرح  در اينجا علما سؤالي
قرار   در شرايطي  : اگر انسان است  اين  آن

، آافر يا غير  بر جامعه  حاآم  نظام  آه  گرفت
آند؟   بايد اطاعت  آسي  بود، او از چه  مشروع
  الأساس»  در تفسير خويش  سعيدحوي  شيخ
  پاسخ  گونه اين سؤال   اين  به» التفسير في

است؛   طاعت  در اينجا دو نوع: « است  داده
  آه  و قانون  از نظام  اجباري  طاعت  يكي

باشد و   نداشته  اختياري  آن  در قبال  انسان
  نهد و ديگري  گردن آن   بايد به  نخواه خواه
  : طاعت آه  . بايد گفت است  اختياري  طاعت

،  حكام از آن  ، نه در همچو حالتي  اختياري
  زيرا ايشان  است  رباني  علماي  از آن  بلكه

  در فتاواي». هستند  نبوت  بران ميراث
در   احناف  فقهاي: « است  آمده  عابدين ابن
  صادر آرد آه  زمامدار حكمي اگر  آه  باره اين

را زيانبار   وي  تنفيذ حكم  اآثريت
بايد   اند: در همچو حالي دانستند، گفته مي

  ».آرد  پيروي  اآثريت  از رأي

وليد   خالدبن  مناقشه : آريمه  آيه  نزول  سبب
  هاي ها (گروه از سريه  ياسر در يكي  و عماربن

  فردي  هجنگ) بود زيرا عمار ب  براي  اعزامي



امير   خالد آه داد، ولي  امان  از مشرآان
و   پذيرفت را نمي  وي  دادن  بود، امان  گروه
  آمدند؛ رسول صخدا  آنها نزد رسول  وقتي
عمار را   دادن  امان  آه حالي  در عين صخدا

در   آه  او را از اين  نافذ ساختند، ولي
  امان  آسي  امير به  خواسته  رغم  به  آينده

  نازل  آريمه  آيه  گاه آردند، آن  بدهد، نهي
آيد  نيز بر مي  نزول  ، از سبب شد. بنابراين

  . است  امرا واجب  اطاعت آه 
   

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمََنوُا بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ يرُِيدُونَ 
يْطاَنُ أنَْ يضُِلَّھُمْ أنَْ يتَحََاكَمُ  وا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يكَْفرُُوا بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ

 ) ٦٠ضَلَالًا بعَِيدًا (
 »پندارند مي  آه  آساني  سوي به  آيا ننگريستي«

  برتو نازل  آنچه  به«  آنند آه : ادعا مي يعني
ز تو ا  پيش  آنچه  و به«  و قرآن  از وحي » شده
  ايمان«  الهي  بر پيامبران»  شده  نازل
  خواهند آه مي«  همه با اين  ولي »اند آورده
 »ببرند؟  طاغوت  سوي خود را به  ميان  داوري
  بيانگر انكار و استبعاد از سوي  آيه  اين
  ايمان  ادعاي  آه  بر هر آسي  است  عزوجل  خداي

ر خواهد تا د مي  با وجود آن  را دارد ولي
 خدا  غيرآتاب  سوي ، به خويش  قضايا و دعاوي

برود.   و دادخواهي  داوري  به صرسولش  و سنت
  نزد آاهنان  آه  گفت؛ آساني  توان مي  چگونه پس

  روند، به مي  داوري  به  و طاغوتان  و بتان
:  دارند؟! طاغوت  ايمان  آسماني  آتابهاي

غير   به آه   است  و هر مرجعي  و هرآس  آاهن
: مراد از  قولي  آند. به  حكم  و سنت  آتاب
و   با لشكريان  است  در اينجا، شيطان  طاغوت
  هر آسي  ديگر: طاغوت  قولي  . به خويش  پيروان



  عليه  وتجاوز و مبارزه  در طغيان  آه  است
  صحيح  اقوال  اين  گذرد. و همه از حد مي  اسلام
  اند آه فتهيا  قطعا فرمان  آه  باآن«  است
خواهند  مي  : چگونه يعني »آفر ورزند  بدان
ببرند،   طاغوت  سوي خود را به ميان  داوري
  چنين  آنان  به  آسماني  آتابهاي  آه درحالي
و   دين  به  آه  هرآسي  به  دهد آه مي فرمان 

آند، آفر ورزند  نمي  حكم خداوند  پيام
  مراهيگ  را به  آنان  خواهد آه مي  وشيطان«

: به  يعني »بكشاند«  از حق»  دور و درازي
استمرار   مرگشان  تا هنگام  آه  اي گمراهي 

  باشد.  داشته

   

ونَ  سُولِ رَأيَْتَ الْمُناَفقِيِنَ يصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
  ) ٦١عَنْكَ صُدُودًا (

  : به يعني »شود  گفته  آنان  به  و چون«
و   آرده  خدا نازل  آنچه  سوي به«  منافقان

  داوري  : به يعني» پيامبر بياييد  سوي به
در  صپيامبر و شخص خدا  آتاب  سوي  به  خواهي
بياييد   از وفاتش  پس  وي  سنت  سوي و به  حياتش

  از تو اعراض  آلي به  آه بيني  را مي  منافقان«
، از  : با تنفر و انزجار تمام نييع »آنند مي

  تابند. بر مي  روي صوپيامبر  قرآن  داوري

   

ِ إنِْ أرََدْناَ  َّ فكََيْفَ إذَِا أصََابتَْھُمْ مُصِيبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يحَْلفِوُنَ باِ
  )٦٢إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفيِقاً (

  سبب به   آنان  به  هآ  گاه  آن  است  چگونه  پس«
:  يعني »برسد  مصيبتي  آار و آردار پيشينشان

خواهند آرد   خواهد بود و چه  چگونه  حالشان
اند و  شده  مرتكب آه  گناهاني  سبب به  آه  گاه آن

،  طاغوت  سوي  به  خويش  قضاياي  از جمله؛ بردن



  ! يقين گردند؟ آري  سنگيني گرفتار مصيبت 
  آن  ، از دفع حالتي  در چنين  آنان  آه  است

و  »آيند نزد تو مي  سپس«اند   ناتوان مصيبت
خدا  و به«آنند  مي  عذرخواهي  از آارآرد خويش

  و موافقت  ما جز نيكويي  خورند آه سوگند مي
  قضاياي  : ما از بردن يعني»  نداشتيم  قصدي
و   نزد غير تو، جز احسان  داوري  به  خويش

دو   ميان  وتوافق  ايجاد سازشو   نيكوآاري
قطعا   ، پس ايم نداشته  قصد ديگري  ، هيچ خصم
و   است  با تو نبوده  ما ستيز ومخالفت  هدف
  ! ايم هرگز اعتقاد نداشته  داوري  آن  صحت  به

  تكذيب  گونه را اين  آنان  عزوجل  اما خداي
  آند: مي

   

ُ مَا فِ  ي قلُوُبھِِمْ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَعِظْھُمْ وَقلُْ لھَُمْ فيِ أوُلئَكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ اللهَّ
  ) ٦٣أنَْفسُِھِمْ قوَْلًا بلَيِغًا (

در   داند آنچه خدا مي  اند آه گروهي  اينان«
.  باحق  و دشمني  از نفاق » است  دلهايشان

  پس«اند  منافق  آنان  داند آه : قطعا مي يعني
  روي  عذرشان يرشو از پذ » آن  اعراض  از آنان

  شوم  : از فرجام يعني » ده  و پندشان«  برتاب
بگو در   آنان  و به«  ده و هشدارشان  بيم  نفاق

. يا  آنان  نفسهاي  : در حق يعني » آنان  هاي دل
در   ديگري  آس  جز خودشان  آه آنها در خلوت  به
 »مؤثر را  سخني«محضر نباشد، بگو:   آن

  در امر پنددهي  را آه  ليغرسا و ب  سخني يعني
  مقصود برد و در آنان  به  ، راه آنان

خونها و   ريختن  را به  مؤثرافتد، مثلا آنان
  آنان  به  ، يا سخني ده  بيم  اموالشان  سلب

را   مؤثر افتد و آنان  در دلهايشان  بگوآه



باورمند   شان و روش  راه  و انحراف  بدي  به
  گرداند.

  : اين است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
از يهود  از انصار و مردي  مردي  درباره  آيات
دعوا و   اي در قضيه  با هم  شد آه  نازل

و   من  : ميان گفت مي  داشتند، يهودي  مرافعه
:  گفت مي  داور باشد! اما انصاري صتو محمد

داور باشد!   اشرف بن و تو آعب  من  ميان
ديگر در   روايات  آه  آثير بعد از آن ابن
  را نيز نقل  آيات  اين نزول   سبب  بيان
  تر از همه عام  آيات«گويد:  مي  آند، چنين مي

  آه  است  هر آسي  زيرادر مورد نكوهش  اينهاست
  داوري  و به  آرده  عدول  و سنت  از آتاب

  در اين  در دهد. مراد از طاغوت  تن باطل
  .»است  نيز هر باطلي  آيات

   

ِ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ  وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ ليِطَُاعَ بإِذِْنِ اللهَّ
اباً رَحِيمًا ( َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ   ) ٦٤فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ

  آن  براي مگر  را نفرستاديم  پيامبري  و هيچ«
آند  مي  امر ونهي  آه  در آنچه »شود  اطاعت  آه
  توفيق  ، يا به وي  علم  : به يعني »الله  اذن  به«

  عزوجل  خداي  رسان ، او پيام . بنابراين وي
از   اطاعت  ، در واقع از وي  اطاعت  ، پس است

را   از وي  باشد، لذا اطاعت مي  خداوند متعال
 » جماعت  و اگر اين«  نيديمگردا  فرض  برامتش

خود   به  آه  هنگامي«  در بالا گذشت  ذآرشان  آه
  خواستن و داوري  اطاعتت  با ترك »آردند  ستم

از   آه  درحالي» آمدند تو مي  پيش«  از طاغوت
  و مخالفتهايشان  وجنايات  و شقاق  نفاق
  و از الله آمرزش«آار بودند  بردار و توبه دست
و پيامبر «  خويش  گناهان  براي »خواستند مي



:  يعني »آرد مي  آمرزش  طلب  آنان  نيز براي
  آردند تا به مي  و زاري  نزد تو نيزتضرع

  طلب  آنان  و براي  خاستي برمي  آنان  شفاعت
بسيار  »خدا را  هرآينه«  آردي مي آمرزش 

 »يافتند مي  مهربان«و بسيار  »پذير توبه«
  . ١خود   براي

                                                 
  ابن جرير طبری می گويد: - ١

سـوره  ۶۴تفسير آلام پروردگـار يكتـا در آيـه «
  النساء:

سُولُ لوََ  ﴿.. َ وَاسْتغَْفرََ لھَمُُ الرَّ اباً وَلوَْ أنََّھمُْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھمُْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ َ توََّ جَدُوا اللهَّ
... واگر آنان هنگامی آه به خود ستم روا « ﴾.رَحِيمًا

پيش تو می آمدند واز خدا طلب  می داشتند،
آمرزش می نمودند، وپيغمبر نيز برای آنان 
درخواست بخشش می آرد، بيگمان خدا را بس توبه 

  .»پذير ومهربان می يافتند
يه  ابو جعفر می گويد: خداوند سبحان در اين آ

مبارآه می فرمايند: اگر آن منافقان (آنانيكه 
 ٦٠در آيات پيشين سخنشان بميان آمد ـ از آيه 

بسوی حكم وقضاوت خداوند وقتی آه   همين سوره ـ
خوانده شدند... بـدو پشـت  وداوری پيغمبر او 

يز از او  گران را ن ند ودي موده واز او ميگريز ن
ونَ عَ    : باز می دارند   ).٦١(النساء:   نْكَ صُدُودًا﴾﴿ يصَُدُّ

ھُمْ  ﴿.. با ارتكاب گناهان آبيـره واز : .﴾وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُ
آنجمله داوريشان پيش طاغوت. وسرباز زدنشان از 
ستاده  سول وفر فرامين ر هی واز  تاب ال كم آ ح

  آنگاه آه بسوی او خوانده می شوند.پروردگار 

اءُوكَ  ﴿ ) مـی آمدنـد. ای محمـد ( به نـزد تـو: ﴾جَ
يعنی: آنگاه آه به پيش طاغوت رفته بودند وبه 
داوری او سر تسليم خم نموده وراضی شده بودند، 
می  تو  پيش  خويش  آرده  شيمان از  نان وپ به آ تو
آمدند. و از خداوند عاجزانه درخواست می آردند 
ند.  شان نك گذرد ورسواي شان در  آه از گناهان

يـز از خداونـد متعـال ن وآنگاه پيامبر خـدا 



   

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنھَُمْ ثمَُّ لَا يجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ  فلََا وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ
ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا (   )٦٥حَرَجًا مِمَّ

در مورد   نافقانپندار م  آه » نيست  چنين«
بر تو و   شده  نازل  هاي پيام  به  ايمان

  پروردگارت  به«  باشد، بلكه  راست  پيشينيانت
تو را   آه  آورند تا آن نمي  ايمان  سوگند آه
  و در آن » است  اختلاف  مايه  ميانشان  در آنچه

داور «دارند   و مشاجره  آشمكش  باهم
  امورشان  : تو را در تمام يعني »گردانند

جز  و احدي  و داور گردانيده  خود حاآم  ميان
در   گاه آن«برنگزينند و   داوري  تو را به

در   دلتنگي  ، هيچ آردي  داوري  آنچه
  به  دادن  و تن  پذيرش  صرف  پس »خودنيابند

                                                                                                                                                 
ست  ين ا آرد. و ا می  ست  شان را درخوا مرزش اي آ

سُولُ ﴾. ﴿معنای گفته الهی:  َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ  فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ
***  

اباً رَحِيمًا ﴿و عبارت  َ توََّ بيگمان خداوند را بس « .﴾لوََجَدُوا اللهَّ
  ».و مهربان می يافتند  توبه پذير

می گ ند و از بدانها  می آرد چه  گر چنان يد: ا و
آرده خويش پشيمان شده توبه می نمودند بيگمان 
نی:  ند. يع می يافت پذير  به  ند را تو آه خداو
خداوند آنها را از آنچه پست وزشت می پندارند 

  بدانچه می پسندند بر می گرداند.

ا ﴿و او را  ــی  ﴾رَحِيمً ــان م ــا مهرب ــا آنه ــی؛ ب يعن
ش آنهــا را بــر يافتنــد. آــه از روی مهــر خــوي

ست  باز خوا ند  آرده ا به  آه از آن تو هانی  گنا
  نمی آرد.

* * * *  

مجاهد می گويد: اين آيه اشاره دارد به آن 
يهودی و مسلمانی آه برای داوری پيش آعب بن 

  .»اشرف رفته بودند...



  آه  گاه تا آن  نيست  آافي صخدا  رسول  داوري
و   بودهن  قلب  ، از صميم و پذيرش  اذعان  اين

  خاطر برنخاسته و طيب  و اطمينان  از رضايت
: در ظاهر و  يعني »شوند  و تسليم«باشد 
»  شدني تسليم  به«و انقيادآنند   اذعان  باطن
نباشد و   آميخته  در آن  ترديدي  هيچ  آه  آامل
  سان را نيالايد. بدين  آن  مخالفتي هيچ   شائبه
  را آه  ايمان  تعالي  حق  آه  آنيم مي  ملاحظه
، از  است خدا  صالح  بندگان  حقيقي  سرمايه

مقصد   آه  گاه آرد تا آن  نفي  منافقان
 صخدا  رسول  داور قرار دادن  ومرامشان

نيز   شريف  در حديث  آه  نباشد. چنان
در دست   جانم  آه  ذاتي  سوگند به: « است آمده
  هآ  آورد تا آن نمي از شما ايمان  ، يكي اوست
  من  باشد آه  چيزي  پيرو آن  اش و خواسته  هوس

  ».ام آورده

  نزول  سبب  در بيان  وارده  از روايات  در يكي
  : دو مرد نزد رسول است  آمده  آريمه  آيه
  (داوري) رفتند و رسول  مرافعه  به صخدا
  حكم  ناحق  طرف  عليه  حق ذي  شخص  نفع  به صخدا

  اين  به  : من گفت  كوممح  شخص  آردند، اما آن
  پرسيد: پس  از وي  ! طرف نيستم  راضي  داوري

 نزد ابوبكر  آه  : اين ؟ گفت بايد بكنم  چه  من
رفتند، او  ! و نزد ابوبكر برويم  مرافعه  به
  فرموده صخدا  رسول آه  است  همان  : حكم گفت

  هم ابوبكر  فيصله  به  وي  اند. اما رفيق
 ! نزد عمر رويم مي : نزد عمر گفتنشد و  راضي

باز  عمر  ماجرا را به  حق  رفتند و صاحب
  پرسيد: آيا موضوع  محكوم  از شخص ، عمر گفت
  پاسخ  گويد؟ محكوم مرد مي  اين  آه  است  چنين



و با   رفت  اش خانه  به عمر  گاه ! آن داد: آري
را   محكوم  سر آن  آمده  بيرون  برهنه شمشيري 
  آيه  اين  بود آه  جدا آرد. همان  از تنش
  شد.  نازل  آريمه

   

وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَليَْھِمْ أنَِ اقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِياَرِكُمْ مَا فعََلوُهُ إلِاَّ قلَيِلٌ 
) وَإذًِا ٦٦ھُمْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً (مِنْھُمْ وَلوَْ أنََّھُمْ فعََلوُا مَا يوُعَظوُنَ بهِِ لكََانَ خَيْرًا لَ 

 )٦٨) وَلھََدَيْناَھُمْ صِرَاطاً مُسْتقَيِمًا (٦٧لَآتَيَْناَھُمْ مِنْ لدَُنَّا أجَْرًا عَظِيمًا (
: مقرر  يعني » نوشتيم مي  و اگر ما بر آنان«
خود را   آه«  گردانيديم مي  و فرض  داشتيم مي

  چنين  لاسرائي بر بني  آه  همچنان »بكشيد
  بيرون خويش   هاي يا از خانه«  مقرر داشتيم

  هجرت  : از دار و ديار خويش يعني »رويد
  آه » از آنان  آار را جز اندآي  اين«آنيد 

اند  ساخته  خالص  خداوند متعال  خود را براي
بر   آار دين  آه  جهت  بدان »آردند نمي«

  آه  هم  و مخلصان  دشوار است  ناخالصان
  دراند.نا

  آه  است  بيانگر مقدار حقي  آريمه  آيه  اين
  است اين   دارد و آن  بر بندگانش  تعالي  حق
آنند،   اطاعت  و امرش  بايد او را در شرع  آه
همديگر   قتل را به  بندگانش  تعالي  اگر حق  پس

آنند،   خودآشي  آه  اين  داد، يا به دستور مي
در دهند،   تن  وموطنشان  منازل  ترك  يا به

  واجب  بر بندگانش  وي  حضرت  اطاعت  گمان بي
آرد، جز  آار را مي  بود، اما اگر او اين

را اجرا   فرمانش  از بندگانش  اندآي
  آردند. نمي

  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  از زمره عمر  آه  از صحابه  : جماعتي است

گفتند:   آيه  اين  نزول  بود، در هنگام  آنان



،  داشت مقرر مي  اگر پروردگار ما بر ما چنين
  ستايش  ، ولي بستيم آار مي او را به  ما فرمان

  سختي  تكاليف  ما را از چنين  او را آه
فرمودند:  صخدا  رسول  بخشيد. پس  عافيت

  ايمان  هستند آه  مرداني  من  همانا از امت«
و   محكم  هايپايدارتر از آوه  در دلهايشان
  را آه  آنچه  و اگر آنان«». استوار است

و   شرع  از پيروي »شوند مي  پند داده  بدان
 »بستند؛ قطعا آار مي به« صخدا  انقياد رسول

در دنيا و  »بهتر بود  برايشان«آار   اين
 » در استواري«بود  »تر ومحكم«  آخرت

  و ثبات  و پايداري  بر حق  گامهايشان
در   هنگام  وقطعا آنها در اين  انايمانهايش
  به  ترديد و اضطراب  اي لحظه  خويش  امر دين

:  يعني » صورت  و در آن«دادند  نمي خود راه 
  گوش  اوامر ما چنين  در قبال  آه  درصورتي

  يقينا پاداشي«  بودند، ما هم مي  فرمان به
  به  از نزد خويش«و مستمر  » بزرگ
و قطعا «شد  نمي  هرگز قطع  آه » داديم مي آنان
 » آرديم مي  هدايت  راست  راهي  را به  آنان

  . ساختيم مي  راهياب  آن  سوي را به  ودلهايشان
   

ُ عَليَْھِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ  سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ
ھَدَاءِ  يقيِنَ وَالشُّ دِّ الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلئَكَِ رَفيِقاً ( وَالصِّ   ) ٦٩وَالصَّ

آنند،   از خدا و پيامبر اطاعت  آه  و آساني«
خداوند بر آنان   هستند آه  آساني  در زمره

در   وارد نمودنشان  به » است  نموده  انعام 
برايشان   آه  آنچه  به  و رساندنشان  بهشت

  آماده » و صديقان  پيامبران«  همراهي »از« 
  انبياي فاضل  پيروان  . صديقان است  نموده
  به  تصديق  آه  است  : آسي : هستند. صديق عظام



  را به  و آتابها و پيامبرانش خداوند  دين
  و در اين  خود رسانده  مراتب  ترين نهايي
،  است رسيده بلندي   هاي جايگاه  به  ميدان

  و باطنش  تصداق  به  آراسته  ظاهرش  آه  طوري به
  نيز آساني »و«.  وحضور است  مراقبه  در حال

  آنند، در زمره  از خدا و پيامبر اطاعت  آه
  همراهي  برايشان  تعالي  حق  هستند آه آساني

 » صالحان« همراهي  »و«خود   راه » شهيدان«
  را آه  شايسته  اعمال  : صاحبان يعني

  اعمالشانو   آمده  و سامان  صلاح  به  احوالشان
  نيك  و اينان«  نموده است  ، آماده نيكو گشته

  و همدماني : همرهان  يعني » رفيقاني
  اين  معناي«گويد:  آثير مي . ابن»هستند«

  رحلتشان  هنگام  به ص حضرت آن  آه  شريف  حديث
:  لأعلىا  الرفيق  اللھم:  است  فرمودند، نيز همين

  را انتخابوالاتر و برتر   بارخدايا! رفيق
ديگر نيز   از احاديث  آه  گونه همان». آنم مي

  آه  ، جز اين نيست  پيامبري  آيد؛ هيچ بر مي
  دنيا وآخرت  ، ميان خويش  وفات  در بيماري
  . است  شده  مخير ساخته
  آيه  نزول  سبب  الله عنها در بيان رضي  از عائشه

نزد   فرمود:مردي  آه  است شده  روايت  آريمه
ا ! يقينا  : يا رسول آمد و گفت صاآرم  رسول

محبوبتريد و يقينا   از خودم  شما نزد من
  چون  محبوبتريد و من  از فرزندم  شما نزد من

،  افتم ياد شما مي و به  هستم خويش   در خانه
از   ، پس آنم  شما شكيبايي  بر فراق  توانم نمي

  سوي به  و چون  آيم و نزد شما مي  خيزم جا برمي
گيرد)، اما  مي  آرام  (دلم  نگرم شما مي
نظر   خود و شما را در پيش  مرگ  آه  هنگامي

  بهشت به  شما چون  آه  دانم ، مي آورم مي



  خويش  والاي  و جايگاه  مقام  درآييد، به
اگر   شويد، ولي مي  انبيا: بالا برده  همراه

شما   آه  دارم  بيم  ، از آن درآيم  بهشت  به  من
  چيزي  وي  درپاسخ صخدا  ! رسول را نبينم

  فرود آمد و اين  جبرئيل  آه  نگفتند تا اين
ُ را آورد:   آيه سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ َ وَالرَّ ﴿ وَمَنْ يطُِعِ اللهَّ
او و   تسلي  براي  آيه  . لذا اين﴾... عَليَْھِمْ 

  شد.  نازل  از مؤمنان  امثالش

   

ِ عَليِمًا ( َّ ِ وَكَفىَ باِ   ) ٧٠ذَلكَِ الْفضَْلُ مِنَ اللهَّ
  اين  : آنچه يعني » است  الهي  بخشش  اين«

  وهمراهي  و رفاقت  عظيم  از پاداش  مطيعان
آورند، همانا  مي  دست  به  و صديقان  پيامبران

  بسنده  و خدا داناي« است   الهي  و بخشش  فضل
و   بخشش  اين  مستحق  آسي  چه  آه داند مي » است
ذآر شد   آه  او را از گروهي  ، پس است  فضل

  اين  مستحق  آه  دهد و از آنان قرار مي
  گرداند. نيستند، ممتاز مي گراميداشت 

   

  )٧١ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا خُذُوا حِذْرَكُمْ فاَنْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِيعًا (
دربرابر  »ايد آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

 »بر حذر باشيد«  برگيريد و هميشه  سلاح  دشمن
، شما را غافلگير  دين  دشمنان  آه  از اين
بيدار،   سازند، لذا هميشه  آن و ريشه  نموده

بپاخيزيد  » پس«باشيد   هشيار، مجهز و آماده
رهسپار شويد، « نبرد با دشمن   و براي

  ها و گروههاي دسته  : به يعني » گروه گروه
و   بعد از گروهي ، گروهي متشكل  جداگانه

  فرمان؛ شامل  . اين اي از دسته  پس  اي دسته
يا «شود  نيز مي  چريكي شيوه   به  دستور جنگ

: در  يعني » جمعي طور دسته  رويد به  بيرون



  جمعي دسته  خروج  واحد تا اين  سپاه  يك  ترآيب
تر  سخت  بر دشمنتان  ا، از جهتيشم  و انبوه
خطر   ديگر، از اين  تر باشد و از سوي وسنگين

شما را  انفرادي   خروج  در صورت  دشمن  آه
  گرديد، پس  در آورد، ايمن  بربايد و از پاي

جهاد   براي  جمعي دسته خروج  به  آه  در حالتي
  جمعي  طور دسته  شود، بايد به نياز مي  احساس

  رهسپار شويد، اما اگر به  دشمن جنگ  به
(نفير عام)   جمعي طور دسته به  آمدن  بيرون

از شما   برخي  رفتن  ميدان  و به  نيست نيازي 
نيز آافي   باشد، اين  دشمن  تواند پاسخگوي مي
نبايد   آه  هر حال؛ حقيقتي  به  . ولي است 

: خطر  آه  است  آنيد اين  غفلت  از آن  گاه هيچ
از   آه شود. چنان نمي  با جهاد دفع آفر جز

  جهاد را فراموش  فريضه  مسلمانان  وقتي
مسلط شد و   هايشان بر سرزمين  آردند، دشمن

  دوخت  طمع  چشم هايشان  داشته  به  هر طماعي
اسلام؛ جهاد در   به  بازگشت  ، ميزان بنابراين

  . است خدا  راه
   

ُ عَليََّ إذِْ لمَْ أكَُنْ وَإنَِّ مِنْكُمْ لمََنْ ليَبُطَِّئَ  نَّ فإَنِْ أصََابتَْكُمْ مُصِيبةٌَ قاَلَ قدَْ أنَْعَمَ اللهَّ
  ) ٧٢مَعَھُمْ شَھِيدًا (

و   درنگ  آه  است  شما آسي  و قطعا از ميان«
و تأخير  ، درنگ  : آندي تبطئه »آند مي  سستي
خود از جهاد   هم  اند آه . مراد منافقان است

امر   را از اين  ديگران  و همنشستند  باز مي
شما و از   : از جنس نشاندند. يعني باز مي
خود   از شما نيستند، ولي  در حقيقت  آه آنان 

  شما منسوب  و به  شما درآورده  را در جمع
در برابر شما   نفاق  اند و از روي ساخته

  هستند آه  آنند، آساني مي  اظهار ايمان



  پس«سازند  آند مي و را از جهاد سست  مؤمنان
، يا  قتل  چون »شما برسد  به  اگر مصيبتي

 »گويد مي«  و ثروت  مال  ، يا نابودي هزيمت
با   بخشيد آه  نعمت  خدا بر من«  منافق  اين

نيز   من  به  در غير آن » حاضر نبودم  آنان
  گونه بدانها رسيد! و بدين  رسيد آه مي  همان

بر  خداوند  از جهاد را نعمت  واپسگرايي
  حقيقت  از اين  آه پندارد، در حالي خود مي

را   جهاد و شهادت  عظيم  پاداش  آه  است  غافل
  و ديدگاه  منطق  است . اين  است  داده  از دست
  شخصي  منافع  امور از عينك  به  آه  منافقان

و   تكليف  از زاويه  آنند، نه مي خود نگاه 
و   مقياس  را بهامور   و همه  الهي  واجب

  سنجند، نه مي  شان دنيوي  معيار سود و زيان
  حال و در عين  خدا  طاعت  مقياس  به

و قاصر   بسيار ناقص  تعالي  از حق شناختشان 
  و سرپيجي  تخلف  آنند آه زيرا تصور مي  است

،  از مصايب  نجات  همراه  به  از دستور الهي
چنين   آه  ، در حالي است  الهي  رضاي  دليل

  . نيست 
   

ةٌ ياَ ليَْتنَيِ كُنْتُ  ِ ليَقَوُلنََّ كَأنَْ لمَْ تكَُنْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُ مَوَدَّ  وَلئَنِْ أصََابكَُمْ فضَْلٌ مِنَ اللهَّ
  ) ٧٣مَعَھُمْ فأَفَوُزَ فوَْزًا عَظِيمًا (

، يا  : غنيمتي يعني » شما فضلي  به  و چون«
سد، البته خداوند بر  از جانب«  فتحي

حاسد   يك  سخن  ، همچون منافق  اين »گويد مي 
  شما و ميان  هرگز ميان  گويي  آه  چنان«  نادم
او اصلا با   : گويي يعني » نبوده  دوستي  وي

  دين  و اصلا از اهل  نداشته  دوستي  شما سابقه
  بودم  ايشان  همراه  آاش  اي«است؛   شما نبوده

: آرزو  يعني !» رسيدم مي عظيم  فوزي  تا به



نبرد   ميدان  به  با مؤمنان  آاش  آند آه مي
  دست را به  از غنيمت  خويش تا بهره   رفت مي
  غنيمت  به  ، دستيابي منافق  اين  آورد. پس مي

،  و جز اين  دانسته  خويش  براي  عظيم را فوزي 
الله و  آلمه اعلاي  ـ چون  ديگري  و مرام  هدف  هيچ

:  است  اين  ـ ندارد. يا معني  اسلام  پيروزي
  و فتح  گويد؛ چرا مرا در غنيمت مي  منافق  آن

اصلا شما را   من  دهيد؟ گويي نمي  شرآت  خويش
  ؟ ام نكرده  و ياريتان  نداشته  دوست

   

نْياَ باِلْآخَِرَةِ وَ  ِ الَّذِينَ يشَْرُونَ الْحَياَةَ الدُّ مَنْ يقُاَتلِْ فيِ سَبيِلِ فلَْيقُاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ِ فيَقُْتلَْ أوَْ يغَْلبِْ فسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا (   )٧٤اللهَّ

  آخرت  دنيا را به  زندگي  آه بايد آنان  پس«
خدا   در راه«اند  مؤمنان  آه »فروشند مي

  گام سست  منافق  گروه  : اگر اين يعني »بجنگند
  نجنگيدند، پس ين د  ، با دشمنان پرست غنيمت

را   جانهايشان  آه  با اخلاصي  بايد مؤمنان
  دنيا را به  و زندگاني  نموده الله  نثار راه

  بجنگند.  فروشند، با آنان مي  آخرت

  تعالي  حق  از سوي  و تشويقي  انگيزش  اين
  ميادين سوي  : هلا! به آه  است  مؤمنان  براي
  است  هشداري ، حال  بشتابند. و در عين  جنگ
  را براي  هايشان بايد نيت  ، آه ناخالصان  به

  است  آمده  شريف  گردانند. در حديث  او خالص
  خاطر اين به  هرآس«فرمودند:  صخدا رسول  آه

فقط   برتر باشد، پس الله  فقط آلمه  بجنگد آه
در   همچنين». است خدا  جهاد، در راه  همان
  در دفاع  هرآس«دند: فرمو ديگري   شريف  حديث

  و هرآس  شود، شهيد است  آشته  خويش  از مال
شود، شهيد   آشته  خويش  از جان  در دفاع

  ».است



را ـ   خويش  در راه  جنگجويان  تعالي  حق  سپس
ـ   يا پيروزي  شهادت  فوز به  در هردو صورت

  الله به سبيل جهاد في  و اجر عظيم  پاداش  به
،  داده  در دنيا وعده  غنيمت و  برتري  همراه

خدا بجنگد و   در راه  و هرآس«فرمايد:  مي
  به  بزرگ  پاداشي  زودي يا پيروزشود، به  آشته

  آمده  شريف  در حديث  آه چنان »داد  او خواهيم
  خويش  مجاهد در راه  براي خداوند: « است

]  اگر او را [باشهادت  آه  است  نموده  تضمين
در آورد،   بهشتش  بازگيرد، به  يشخو  سوي به

با   همراه  سلامت  يا [اگر شهيد نشد] او رابه
  ».] برگرداند اش خانه [به  ، يا غنيمت پاداش

   

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ  ِ وَالْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ وَمَا لكَُمْ لَا تقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
رَبَّناَ أخَْرِجْناَ مِنْ ھَذِهِ الْقرَْيةَِ الظَّالمِِ أھَْلھَُا وَاجْعَل لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ  الَّذِينَ يقَوُلوُنَ 

 ) ٧٥وَليِاًّ وَاجْعَل لنَاَ مِنْ لدَُنْكَ نصَِيرًا (
  نجات  خدا و در راه  و چرا شما در راه«

عبارتند از:   آه »جنگيد نمي  مستضعفين
  تار در دستگرف»  و آودآان  و زنان  مردان«

گويند: پروردگارا!  مي  آه  آنان هم«آفار 
اند،  پيشه  ستم  مردمش  آه  شهري  مارا از اين

  ستم  مردمش  آه  مراد از شهري »آر  بيرون
  آيه  نزول  در وقت  آه  است  اند، شهر مكه پيشه
  خداوند متعال  بود، ولي  چنين اين   آريمه
خاطر  نداد؛ به  نسبت  مكه  را صراحتا به  ستم

، بر هر شهر  وصف . اما اين آن  و تكريم  تشريف
باشد،   داشته  پيشه  ستم  مردماني  آه  و مكاني

  ستم  تحت  مستضعفان  آن »و«دارد   نيز مصداق
  ما از جانب  براي«گويند: پروردگارا!  مي

  ما از جانب  و براي  مقرر آن  آارسازي  خويش
  مراد از مستضعفان »مافر  تعيين  ياوري  خويش



زير   در مكه  هستند آه  دراينجا: مؤمناني
و از هجرت   سر برده آفار به  فشار و شكنجه

  باعزتي  زندگي  در آن  آه  سرزميني  سوي به 
بودند و هم   باشند، عاجز و ناتوان داشته

دعا   چنين  ايشان  براي صخدا  رسول  آنانند آه 
  بن وليد، سلمه  ن خدايا! وليد ب«آردند:  مي

از   مستضعفان  و همه  ربيعه  بن ، عياش هشام
  عباس  عبدالله ابن». ده  را نجات  مؤمنان

  نيز از مستضعفان  و مادرم  من«گويد:  مي
  ».بوديم

  دادن : نجات آيد آه بر مي  چنين  آريمه  از آيه
  و اسارت  ستم  از زير يوغ  مستضعفان
  وجوه  و بارزترين  ن، از بزرگتري مستكبران

» خدا  راه«زيرا   است خدا  جهاد در راه
هر امر   شامل  آه  است  اي و آلي  عام  مفهوم
  هر عصري  آه  شود. و بايد دانست مي  خيري

  مستضعفان  آه را دارد، چنان  خويش  مستضعفان
ما   و عزم  همت  آه عصر ما بسيارند، در حالي

،  ستم  از زير يوغ  رهانيدنشان  در جهاد براي
  . و ناچيز است  اندك  بسي

   

ِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ  الَّذِينَ آمََنوُا يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً (   )٧٦فقَاَتلِوُا أوَْليِاَءَ الشَّ

:  يعني »آنند خدا آارزار مي  در راه  مؤمنان«
  ، نه و مقصد است  هدف  اين  آنها براي  جنگ

 » طاغوت  در راه  و آافران«از مقاصد   غير آن
  او در دلهاي  آه و آنچه  شيطان  : در راه يعني
  راه  و بر سر اين» جنگند مي«افگند  مي  مردم

  براي  جنگيدن  آنند. چون آارزار مي  با هم
  به  پيروزي  ، طلب و فخرفروشي  رتغي  نمايش

  اموال  ، چپاول بر ديگران  جويي ناروا، برتري



  ، افتخار به ناحق به   گيري ، انتقام مردم
  هاي عصبيتها و قوميتها و ديگر آژراهه

آيد   بجنگيد آه  شيطان  با ياران  پس«  شيطان
  او و پيروانش  : مكر و نيرنگ يعني»  شيطان

زيرا  » است  ضعيف«امر   نهايتاز آفار، در 
  مبتني  تهي  ميان  غروري  ، برپايه نيرنگ  اين
  ندارد و نيز نيرنگ  حاصلي  هيچ  آه  است

  آه  بنياد است و بي   ضعيف  جهت از آن   شيطان
قرار   مؤمنان  براي خدا  نصرت  در مقابل

  دارد.

   

ا كُتبَِ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ قيِلَ لھَُمْ كُفُّو كَاةَ فلَمََّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ ا أيَْدِيكَُمْ وَأقَِيمُوا الصَّ
ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ وَقاَلوُا  عَليَْھِمُ الْقِتاَلُ إذَِا فرَِيقٌ مِنْھُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللهَّ

رْتنَاَ إِ  نْياَ قلَيِلٌ رَبَّناَ لمَِ كَتبَْتَ عَليَْناَ الْقتِاَلَ لوَْلَا أخََّ لىَ أجََلٍ قرَِيبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّ
  ) ٧٧وَالْآخَِرَةُ خَيْرٌ لمَِنِ اتَّقىَ وَلَا تظُْلمَُونَ فتَيِلًا (

تصور   شوند آه پيدا مي  در عصر ما آساني
...  وزآات  فقط نماز و روزه  آنند؛ اسلام مي
نيز از   جهاد و مبارزه  آه  ، اما اين است
  چيزي  خير! در پندار آنها چنين باشد،  اسلام
  تصور، تصور نادرستي  اين  آه  ، درحالي نيست
  و با تقوايش  مؤمن  بندگان تعالي   حق  آه  است

آيا «فرمايد:  و مي  برحذر داشته  را از آن
فعلا  »شد  گفته  آنان  به  را آه  آساني  نديدي

نگهداريد و نماز را برپا   از جنگ  دست«
 صپيامبر  اصحاب  ايشان »بدهيد  زآاتداريد و 
مأمور شدند،   در مكه  جنگ  ترك  به  بودند آه

  از مشرآان  آه  و آزاري  اما در برابر اذيت
اجازه  صو از پيامبر  گشته  تاب ديدند، بي مي

و شر   شمشير برده  به  خواستند تا دست مي 
 صحضرت را از خود بازدارند و نزد آن  مشرآان
،  بوديم  ما مشرك  آه  گفتند: هنگامي مي  رفته



  ايمان  ، اما چون داشتيم  و شوآتي  عزت
! پيامبر  شديم  ، خوار و درمانده آورديم
و   فراخوانده  صبر وتحمل  را به  ايشان ص اآرم
تا با   شده دستور داده   من  به«فرمودند:  مي

  [فعلا] با اينان  ، پس آنم و مدارا عمل  گذشت
  به صپيامبر  و ياران». نشويد  نگدرگير ج

جگر   بر روي  ، دندان از دستور ايشان  پيروي
به   آه  آردند تا آن مي  داري خويشتن  گذاشته

  در مدينه » آه  همين  ولي«آردند   هجرت  مدينه 
  گروهي مقرر شد، بناگاه   آارزار بر آنان«

از خدا، يا   مانند ترس  ، از مردم از آنان
  از آنان : برخي يعني »ترسند تر مي ختس  ترسي

دارند  از خدا  آه  مقدار ترسي  به  از مردم
بيشتر و   هم  از آن  حتي  ترسند و برخي مي
  شك  از روي  ـ نه  ، در مدينه تر بنابراين سخت

شديد   و هول  و بيم  مرگ از ترس  ، بلكه در دين
  و آندي  سستي  ـ از جنگ  شدن از آشته

  د.ورزيدن

،  ترس  اين«گويد:  مي  ابومنصور ماتريدي  شيخ
  است  بر آن  انسان زيرا سرشت   است  طبعي  ترسي
باشد،  مي  در آن  وي  هلاآت  بيم  از آنچه  آه

از   مؤمنان  منشأ ترس  دارد، پس  غالبا آراهت
  بعضي». نيست  الهي  از فرمان  ، نفرت جنگ

  آه  است  فقانمنا  درشأن  آريمه  آيه برآنند آه
آوردند، اما چون   جهاد، اسلام  از فرضيت  قبل

  ورزيده  و آراهت  نفرت  شد، از آن  جهاد فرض 
و گفتند: پروردگارا، چرا «آردند   و سستي

؟ چرا ما را تا  بر ما جهاد را مقرر داشتي
: چرا ما را  يعني »؟ ندادي  مهلت  آوتاه  مدتي

تا   ندادي  مهلتـ   ديگر ـ ولو آوتاه تا مدتي
مند و  دنيا بهره  از زندگي  مدت  در اين



  آيه  به  شبيه  آيه  ؟ اين شديم برخوردار مي
﴿ وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمََنوُا :  است» محمد»  در سوره  ديگري

اند  آورده  ايمان  آه  : و آساني ﴾...لوَْلَا 
جهاد ـ   ـ درباره  اي گويند: چرا سوره مي

  نازل  صريح  اي سوره  ؟ اما چونشود نمي  نازل
در   آه جهاد آمد، آنان  نام  شد و در آن

  حال  به  آه  ، مانند آسي است  مرضي  دلهايشان
  نگرند، ولي تو مي  به  افتاده  مرگ  بيهوشي
بهتر   آنان  براي  شايسته  و سخني  پذيري فرمان
آشد، قطعا خير   تصميم  آار به  و چون  است
باشند)   با خداوند صادق  آه  است ايندر   آنان

  دنيا اندك  مندي بگو: بهره«». ٢٠محمد/«
پايد،  هرگز نمي  بر صاحبش  وزودگذر، آه » است
  پيشه تقوي  آه  آسي  براي  آخرت«  پاداش  ولي

  فتيلي  اندازه . و بر شما به آند، بهتر است
در   باريكي : رشته  فتيل » نخواهد رفت  ستم  هم

  : بر شما در آخرت . يعني خرما است  هسته  پشت
  رود، پس نمي  ستم  هم  ناچيزي  ذره  اندازه به 

  از جهاد رو برنتابيد.

   

أيَْنمََا تكَُونوُا يدُْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإنِْ تصُِبْھُمْ حَسَنةٌَ 
 ِ  وَإنِْ تصُِبْھُمْ سَيِّئةٌَ يقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ يقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

ِ فمََالِ ھَؤُلَاءِ الْقوَْمِ لَا يكََادُونَ يفَْقھَُونَ حَدِيثاً (   )٧٨عِنْدِ اللهَّ
و   تشويق  در جهت  خداوند متعال  گاه آن

  از بيم  آه  از مسلماناني  عده  آن  برانگيختن
فساد   اند و در بيان از جهاد آشيده  دست  مرگ
و در   آنها را پرآرده  درون  آه  و ترسي  جبن
فرمايد:  ، مي است  آنها درآميخته  روان

و  »يابد شما را درمي  هرآجا باشيد، مرگ«
  نجات» قدر«تواند شما را از  ، نمي»حذر«

  و هرآه  است  آمدني  ناخواه خواه مرگ   دهد، پس



ديگر   از اسباب  غيرآن ، بهبا شمشير نميرد
هرچند در «  است  قطعي  امري  ميرد و اين مي

: برجهاي  مشيده  بروج »باشيد  مشيده  بروج
.  است  آشيده فلك  ، بلند و سر به  بسيار محكم 

  در رسد، برجهاي  انسان  اجل  : چون يعني
  هم  آشيده فلك   و سر به  بسيار محكم

  حق  آنند. پس  دفع  يرا از و  توانند مرگ نمي
  درمان  را با دو نسخه  از جنگ  نفرت  تعالي

  به  دنيا نسبت  حقيقت شناساندن   آند: يكي مي
مرگ   آه  حقيقت  اين  فهماندن  . و ديگري آخرت
  است  ميعادي  آن  شود و براي نمي و پيش   پس

  . معين
  بيماري  بيان  به  تعالي  ، حق بعد از آن

  تأخير فريضه  خواستاران  پردازد آه مي  ديگري
نيز   بيماري  اند، اين دچار شده  آن  جهاد به

  ممكن  آه  است  اي ، بيماري اول  بيماري  همچون
  آن  به  و مكاني  در هر زمان  مسلمانان  است

 »برسد  خيري  آنان به  و چون«مبتلا شوند: 
  حالي  و آسوده  فراواني  چون  : نعمتي يعني

تا  » خداوند است  ازسوي  گويند: اين مي«
  و هيچ  است  درست  آار سخنشان  اينجاي
مورد   ، اما آنچه نيست  برآن  هم  اعتراضي
  به  و اگر شري«:  است  سخن  اين  است  اعتراض
 » توست  از سوي  گويند: اين برسد، مي آنان 
را   برسد، آن  نعمتي  منافقان  : اگر به يعني
  اگر به  دهند، ولي مي  نسبت  د متعالخداون به

رسيد،   وسختي  قحطي  چون  و بلايي  نقمت  آنان
 صخدا  رسول  ـ به  آيه  را ـ در عصر نزول  آن

در   آنان  امثال  است  دادند و ممكن مي  نسبت
  بران ميراث  را به  نسبت  ، اين هر عصري

  آه  نيست  چنان  موضوع »بگو«بدهند.  صپيامبر



  از سوي  همه«  پنداريد، بلكه ا ميشم
  حال  چه  پس«شر   خير و چه  چه » خداونداست

را   سخني  نيستند آه  را، نزديك  قوم  اين  است
  و دهنده  گيرنده  تا بدانند آه »بفهمند

اينها از   و همه  است  همانا خداوند متعال
  شود ؟!. او صادر مي حكم 

   

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فمَِنْ نفَْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ  مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ  فمَِنَ اللهَّ
ِ شَھِيدًا ( َّ   )٧٩للِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفىَ باِ

 »از خوبيها«!  انسان  اي »تو برسد  به  هرچه«
آسايشها و آرامشها  ، چون  زندگي  هاي و نعمت

 » ستخدا  از جانب«...  ها و سلامتي و فراواني
 را بر خدا  زيرا آسي  وي  و رحمت  فضل  و به
تو برسد،   به  آه  و هر شري«  نيست  حقي  هيچ

و بلا   و بدبختي  : هر سختي يعني » ازخود توست
  نيز ازسوي  تو برسد، آن  به  آه  و مشقتي

  از جانب  و علتي  سبب  به  ولي  است خدا
  و به  اي هشد  آن  مرتكب  آه  گناهي  ؛ چون خودت

  و عذابي  بلا و بدبختي  ، مبتلاي آيفر آن
  آه  است  دراين  منافقان  اشتباه . پس اي گرديده

  باز گردند و به خدا  سوي به  آه  آن  جاي  به
  و عذاب  او التجا آنند تا خشم  به  طورآلي
را  صخدا  بر دارد، رسول  را از آنان  خويش
  آه آنند، در حالي مي  ها معرفي مصيبت  اين  سبب
و تو «  است  جهانيان براي  رحمتي صخدا  رسول

:  يعني»  فرستاديم  پيامبري  به  مردم  را براي
  مردم  براي  و نعمتي  ! تو رحمتصمحمد  اي

و تو جز   هستي  معصوم  ، تو از گناه هستي
  ، مقدرات بنابراين  نيستي  مردم براي   مبلغي
و خير   تا سود و زيان  ستتو ني  دست به  خلايق

  از امر الهي  تو باشد و چيزي  و شر از سوي



آنان   به  آه  تا مصائبي  تو نيست  در تصرف
  بودن  و گواه«تو باشد   رسد، از جانب مي 

رسالت   او تو را به  آه  حقيقت  بر اين »خدا
تو و   و او ميان » است  بس«  است  فرستاده 

  باشد. مي  گواه  قيقتح  بر اين  آنان  ميان

   

َ وَمَنْ توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَليَْھِمْ حَفيِظاً ( سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللهَّ  ) ٨٠مَنْ يطُِعِ الرَّ
از   آند، در حقيقت  از پيامبر اطاعت  هرآس«

  لذا فرمانبرداري » است آرده   خداوند اطاعت
از   فرمانبرداري  ، در واقعصاز پيامبر

 خدا  آه  آنچه زيرا پيامبر جز به   است خدا
دهد و جز از  دستور نمي  داده  فرمان  وي  به

  ، نهي نموده  نهي  از آن خدا  آه  آنچه
،  رسان و پيام  از مبلغ  اطاعت  آند، پس نمي

  او را به  آه  است  آسي از آن  اطاعت  درواقع
  اين  و هرآس  است  برانگيخته  مأموريت  اين
انضباط و   آند، قطعا در نهايت را درك  قيقتح

  آند. مي  اطاعت صخدا  ، از رسول اخلاص

از   بردن فرمان صخدا رسول  شود آه مي  خاطرنشان
از خود   اطاعت  را نيز شامل  مسلمان  امراي

  آمده  شريف  در حديث  آه اند، چنان گردانيده
از   آند، در حقيقت  اطاعت از من   هرآس: « است
  از من  و هرآس  است  آرده  اطاعت خدا

  را نافرماني خدا  آند، در حقيقت نافرماني 
آند،   از امير اطاعت  و هرآس  است  آرده

  و هرآس  است  آرده  اطاعت  از من  درحقيقت
مرا   آند، در حقيقت  امير را نافرماني

  رويگردان  و هرآس«». است آرده  نافرماني
آند و سر   تو اعراض  اعت: از اط يعني »شود

را   عزوجل  خداي  او در حقيقت  برتابد، پس



  تو را نگهبان«زيرا ما   است  آرده  نافرماني
  ايشان  اعمال  : نگهبان يعني » ايشان

تو فقط و فقط   بر عهده  بلكه » ايم نفرستاده«
  حق  را به  دلهايشان  آه  اين  ، نه است  تبليغ
آار در  زيرا اين  ردانيو باورمند گ  گرويده
  . تو نيست  توان

    

 ُ وَيقَوُلوُنَ طاَعَةٌ فإَذَِا برََزُوا مِنْ عِنْدِكَ بيََّتَ طاَئفِةٌَ مِنْھُمْ غَيْرَ الَّذِي تقَوُلُ وَاللهَّ
ِ وَكِيلًا ( َّ ِ وَكَفىَ باِ لْ عَلىَ اللهَّ   )٨١يكَْتبُُ مَا يبُيَِّتوُنَ فأَعَْرِضْ عَنْھُمْ وَتوََكَّ

خبر   منافقاني  از حال  خداوند متعال  گاه آن
و   در ظاهر امر از خود موافقت  دهد آه مي

  آن  ، خلاف دهند، اما در باطن بروز مي  طاعت
گويند؛  ومي«دارند:  مي  را پنهان
نزد تو باشند،   : وقتي يعني » فرمانبرداريم

، آارما »سمعا و طاعتا«گويند:  مي
از نزد تو   چون  ليو«  است  فرمانبرداري

جز   شبانه  از آنان  روند، گروهي مي  بيرون
  : سخنت يعني »آنند تدبير مي  گويي تو مي  آنچه

انديشند و بر  ديگر مي و سخني  را تغيير داده
را   : سخنت است  اين  آورند. يا معني مي  زبان

و   اي سپرده  آنان  به  آه در مورد مأموريتي
و تغيير   ، تحريف اي ماردهگ  را بر آن  ايشان

  هاي در نامه »نويسد و الله مي«دهند  مي
تا  »گويند مي  شبانه  را آه  آنچه«  اعمالشان

  از آنان  پس«آند   مجازاتشان در برابر آن 
و آار و   حال  را به  : آنان يعني » برتاب  روي

در »  آن  و بر خدا توآل«واگذار   آردارشان
  از آنان  انتقام  و مجال  تا فرصت  آار آنان

را   و خداوند آارسازي«گرداند  را فراهم 
  توآل  بر وي  آه  آساني  براي » است  آافي

  فرمان  پيامبرش  به  تعالي  حق  سان آنند. بدين



،  منافقان  عمل  با اين  در مقابله  دهد آه مي
يكجا   از آنان  برتافتن  را با روي  توآل

  سازد.

  را آه  شان بيماري  اين  عامل  تعالي  حق  گاه آن
  ، بيان است خدا  تدبر در آتاب  همانا عدم

  فرمايد: مي  داشته

   

ِ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافاً كَثيِرًا  أفَلََا يتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهَّ
)٨٢ (  
:  عنيي »انديشند؟ نمي  قرآن«  آيات »آيا در«

و   و در معاني  برتافته  روي  آيا از قرآن
  آنند تا به نمي  و انديشه  تأمل  آن  مباني
  اگر آنان  شك ببرند؟ بي  پي  قرآن  و مرام  هدف

  و تعمق  انديشه  بايد ـ در آن  آه ـ چنان
  در قرآن  رسند آه مي  حقيقت  اين  نمايند، به

و   نيست  و تعارضي  ، ناهماهنگي اختلاف  هيچ
  حق  فرموده  اين  ، معناي صورت قطعا در آن

خداست)   از جانب  : (همه را آه  تعالي
از   : (و آنچه وي  فرموده  ، واين»٧٨ آيه/«

، »٧٩ آيه/«رسد، از خود توست)  تو مي  به  بدي
غير   از جانب«  قرآن »و اگر«فهمند  را مي
ا قطع«پندارند  آفار مي  آه چنان »بود خدا مي
  و در آن »يافتند مي  بسياري  اختلاف  در آن
  با واقع  انطباق  و عدم  فاحش  و تناقض  تفاوت

از   عوارض  آردند زيرا اين مي  را ملاحظه
  آه  هنگامي  ، بويژه بشر است  آلام  خصوصيات

از امور   اش شود و گوينده  بشر طولاني  سخن
در   اي بررسي  خبر دهد؛ قطعا اندك  غيبي
و   درستي  خواهد داد آه  نشان  وي  سخنان
  مشاهده  در آن  ندرت ، به با واقع  مطابقت

  در همه  آريم  قرآن  معاني  آه شود، درحالي مي



  ، خبر دادن و حرام  توحيد، حلال امور ـ چون 
و مؤيد بعضي   ... ـ بعضا مكمل از غيب

از   : اگر قرآن است  اين  ديگرند. يا معني 
بود، قطعا آنها از نظر  مي ر خدانزد غي

  هاي تفاوت ، در آن  معاني  و بيان  بلاغت
  ديدند. مي  آشكاري

از   برخي  در رد سخن  آيه  علما با اين
  فهم«گويند:  مي  اند آه آرده  ها استدلال فرقه
  و امام صتفسير پيامبر  جز به  قرآن  معناي
  ».نيست  ممكن

را در   ديگري  همم  قضيه  تعالي  حق  گاه آن
ها  شايعه جنگ   به  آند آه مي  جهاد مطرح  موضوع

  آن  درمان  ارتباط دارد و راه  رواني و جنگ 
  نمايد: مي  را نيز بيان

   

سُولِ وَإلِىَ  وهُ إلِىَ الرَّ وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّ
ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ أوُليِ الْأَ  مْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِهُ الَّذِينَ يسَْتنَْبطِوُنهَُ مِنْھُمْ وَلوَْلَا فضَْلُ اللهَّ

  )٨٣لَاتَّبعَْتمُُ الشَّيْطاَنَ إلِاَّ قلَيِلًا (
  به  ، يا وحشت ايمني«از   حاآي » خبري  و چون«

  از سست  گروهي »دهند مي  برسد، انتشارش  آنان
  مايه  را آه  خبري  وقتي  بودند آه  انايمان
و   مسلمين  خبر پيروزي  ـ چون  بود  آرامش
  مايه  را آه  ـ يا خبري  دشمنانشان  نابودي
  مسلمين  خبر شكست  بود ـ چون و وحشت   نگراني
  آردند. به مي  خبر را فاش  شنيدند، آن ـ مي
انگيز و  فتنه  خبرهاي  : آنان قولي

مسلمانان   گوش را به  از منافقانبراند روحيه
  را پخش  دروغين  هاي رساندند و شايعه مي 

آشكار و   امر فسادي  از اين  آردند، آه مي
اگر   آه  آن  حال«آمد  دار پديد مي دامنه  خللي
  سوي پيامبر و به   سوي را به   آن



الامر:  اولي »آردند مي  ارجاع  الامرخويش اولي
  اند آه  ، يا فرمانروايان هو انديش  علم  اهل
آنند  مي  آنها رجوع  به  در امور خويش مردم

پي   آن  به  استنباط ايشان  اهل  گاه آن«
  آردند، اهل مي  : اگر چنان يعني »بردند مي 

  و استنباط، با تدبير و انديشه  درك
خبر را   آن  يا نادرستي  ، درستي خويش سالم

آردند، لذا  مي  و از همديگر تفكيك  استخراج
برخورد با اخبار و   و صحيح  درست  شيوه

اخبار  آنها از پخش   بود آه  رويدادها اين
  را پخش  خود آن صخدا  پرهيز آنند تا رسول

  مهم  دار اين عهده الامرشان  نمايند، يا اولي
  چه  دانند آه مي  خوبي به  گردند؛ زيرا ايشان

  در پرده  يچيز  بايد افشا گردد و چه  چيزي
خدا بر شما   و اگر فضل«بماند   باقي  آتمان
و «ها  شائبه  شما از اين با پاآسازي »نبود
پيامبر   بر شما نبود، با فرستادن » وي  رحمت

بر شما و   خويش  آتاب و فرودآوردن 
  باطل  در راه  از فروافتادن  تان نگهداشت

در وسوسه  »آرديد مي  پيروي يقينا از شيطان «
  از شما و ايشان » جز اندآي«  وي  هاي افگني  

  و پاك  صاف  از فطرتي  اند آه آساني
  برخوردارند.

  آه  را مورد لحاظ قرار دهيم  حقيقت  اگر اين
،  تفسيري از وجوه   الامر) بنابر يكي (اولي

را در   آساني  رأي  باشند؛ وجاهت علما مي
از   بارتع  اجتهاد را ـ آه  قضيه  آه  يابيم مي

را   مجتهديني  ـ و قضيه  است  استنباط احكام
را   آنان  شان باطني  و ملكات  و تقوي  علم  آه

  گردانيده؛ شامل  استنباط احكام  شايسته
  اند. گردانيده آيه   اين  مضمون



  راجع  و مسلم  بخاري  مورد اتفاق  در روايت
  خبر به اين   : چون است  آمده  نزول  سبب  به
  را طلاق  خويش  زنان صخدا  رسول  رسيد آه عمر
  و از مردم  رفت  مسجدالنبي  اند، به داده

  ردوبدل  را در ميانشان  سخن  اين  شنيد آه
  راست آند و يك  شكيبايي  نتوانست آنند، پس مي
،  ورود خواست  و اجازه  رفت صپيامبر  خانه  به
  نانآيا ز  پرسيد آه صخدا  از رسول  گاه آن

فرمودند:  صخدا  اند؟رسول داده  را طلاق  خويش
بر سر در مسجد   گاه : الله اآبر! آن خير! گفت

باشيد،   : آگاه بلند گفت  ايستاد و باصداي
اند.  نداده  را طلاق  خويش  زنان صخدا  رسول
  شد.  نازل  آيه  اين  سپس

   

ِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نَ  ُ أنَْ يكَُفَّ فقَاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَسَى اللهَّ فْسَكَ وَحَرِّ
ُ أشََدُّ بأَسًْا وَأشََدُّ تنَْكِيلًا (   ) ٨٤بأَسَْ الَّذِينَ كَفرَُوا وَاللهَّ

را   مؤمنان  تمام  عزوجل خداي  آه  از آن  پس
جهاد فراخواند و   به  عام  فرمان  در يك

را   چندي  ايه و آفت  آرده  را سرزنش  دلان سست
طور   هر فرد را به  نمود، اينك  درمان

  رسول  به  دادن  فرمان  نيز ـ از خلال  جداگانه
  اي » پس«دهد:  جهاد دستور مي  ـ به  خويش

  نفس  به » خدا پيكار آن  در راه« ص محمد!
 » خود نيستي  دار شخص جز عهده«  خويش  نفيس
  آه نيستي  خويش  اصحاب  عمل  : تو مسؤول يعني

  فرمان  اجراي  به  ، بلكه آنند يا نه جهاد مي
اگر   ، پس هستي خود ملزم   بر نفس  عزوجل  خداي

  بجنگ  تنهايي  گذاشتند، به  تو را تنها هم
و جهاد   برمبارزه »را برانگيز  و مؤمنان«
را   آافران  خداوند بلاي  آه  است  نزديك«

را   آنان  آسيب و با پيروزساختنت  »بگرداند



 در مورد خداوند  (عسي) آه  بازدارد. آلمه
  بازداشتن  را به  ، مؤمنان است  مفيد قطعيت
و   ، متوقع از ايشان  آافران  بلا و آسيب
  از سوي  اي وعده  سازد، لذا اين اميدوار مي

  نخواه او خواه  و وعده  است  سبحان  خداي
 »بيشتر  قدرتش  آه  و خداست« است  شدني   انجام

و   عذاب »و«  بزرگتر است  و صولتش
بر   تعبير چنين  از اين » تر است سخت آيفرش«
  آفار در برابر مؤمنان  مقاومت  آيد آه مي

  و اعمال خداوند  عذاب  ، ولي نيز شديد است
از   آه باشد.چنان شديدتر مي  بر آنان  وي  قدرت
 : آيد آه نيز بر مي  حقيقت  اين  آريمه  آيه

، جز با  ايمان اهل   عليه  آافران  سرسختي
شود  جهاد مهار نمي  بازدارنده  نيروي

  را از راه  ، بايد مؤمنان بنابراين
جهاد   ها به و اعلاميه  ، انتشار آتب سخنراني
  مؤمنان برانگيختن   . و از مثالهاي برانگيخت

  فرموده  ؛ اينصحضرت  آن  جهاد از سوي  به
:  است  يارانشان به  بدر خطابدر روز   ايشان

! بپاخيزيد  : ياران والأرض  عرضھا السموات  إلى جنةقوموا «
همانند آسمانها   آن  پهناي  آه  بهشتي  سوي به

  ».است  و زمين

   

مَنْ يشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ يكَُنْ لهَُ نصَِيبٌ مِنْھَا وَمَنْ يشَْفعَْ شَفاَعَةً سَيِّئةًَ يكَُنْ لهَُ 
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقيِتاً (   )٨٥كِفْلٌ مِنْھَا وَكَانَ اللهَّ

  آن«خير  »بكند، از  اي پسنديده  شفاعت  هرآس«
  اي ناپسنديده شفاعت   برد و هرآس مي  نصيبي

  : آسي شفيع »برد مي  نصيبي  آن«شر  »آند، از
و   سفارش  آاري  انجام را به  ديگري  آه  است

  ، سفارش پسنديده  شفاعت آند. و مي  تشويق
  حق  و طاعت  امور نيك  انجام به   ديگران



  شفاعت  در آار خيري  هرآس  ، پس است  تعالي
برساند، يا   ديگران  به  آند تا نفعي  وسفارش

  آن نمايد، از پاداش  دفع  را از آسي  شري
شر و   به  برد و هرآس مي  و نصيبي  بهره  شفاعت
برد؛  مي  نصيب  آن ند، از گناه آ  سفارش  اي بدي
پردازد،  مي  و غيبت  چيني سخن  به  آه  آسي  چون

آند،  مي  و فحشا سفارش  دزدي  را به  يا ديگري
يا   منفعت  ضرر يا دفع  در جلب  طور آلي يا به

و خداوند «آند  مي  سفارش  در امر غير جايزي
و  » مقتدر است  بر هرچيزي  همواره

شما   ، پس شماست  مقادير اعمال  اونگهبان هم
  شريف  دهد. درحديث جزا مي  را بر اعمالتان

  الله علي اشفعوا تؤجروا، ويقضي: « است  آمده
آنيد تا اجر و   ماشاء: شفاعت  نبيه  لسان
را   هر چه شويد، اما خداوند  داده  پاداش

  حكم  پيامبر خويش  ، بر زبان است خواسته
  ».آند مي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  ير در بيانجب مجاهدبن
ها و  سفارش  درباره  آيه  گويد: اين مي

شد.   ديگر نازل يك  براي  مردم  هاي شدن واسطه
،  آيات  سياق به   با توجه  از مفسران  برخي

و  خدا  جهاد در راه  را به» حسنه  شفاعت«
  شيطان  جهاد در راه  را به» سيئه  شفاعت«

 خدا  د زيرا جهاد در راهان تفسير آرده
  از چنگال  مستضعفان نجات   تنها وسيله

  باشد. مي  مستكبران

   

َ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  وھَا إنَِّ اللهَّ وَإذَِا حُيِّيتمُْ بتِحَِيَّةٍ فحََيُّوا بأِحَْسَنَ مِنْھَا أوَْ رُدُّ
  )٨٦حَسِيباً (

:  تحيت »بنوازند  تحيتي  شما را به  و چون«
در   اند: تحيت گفته  . بعضي است  گفتن  مسلا



:  با گفتن  زننده  عطسه  پاسخ  اينجا، دادن
  ابوحنيفه امام   . ياران است» الله  يرحمك«

  در اينجا هديه  مراد از تحيت  برآنند آه
:  تعالي  حق فرموده  اين  دليل ، به است  دادن
دهيد).   پاسخ  بهتر از آن  با تحيتي  (پس

اند،  شما داده به  بهتر از آنچه  : هديه يعني
باشد،   سلام» تحيت«بدهيد. و اگر مراد از 

  آسي  سلام  در جواب  آه است  بهتر اين  تحيت  پس
را   آند، چيزي ابتدا مي  سلام  گفتن  به  آه

  السلام: « گفت  دهنده سلام  بيفزايد، مثلا چون
  مالسلا و عليكم«بگويد:   دهنده ، جواب»عليكم
و   و طراوت  بر لطف  جواب  اين  آه». الله ورحمه
  در جواب  افزايد. و افزودن مي  تحيت  صفاي
  است  سنت  گفتن  در سلام  دستي و پيش  مستحب  سلام
، اما  آمده  فراوان  ترغيب آن  در باره  آه

  حق فرموده  دليل ، به است  فرض  سلام  جواب  دادن
، يا  بهتر از آن  با تحيتي  پس: « تعالي

  سلام : اگر جواب يعني »دهيد  پاسخ  همانند آن
مانند   به  بهتر نداديد؛ حداقل  شيوه  را به

  سلام جواب  دهيد، اما ندادن  پاسخ  آن
  فرض  سلام  زيرا جواب  ، جايز نيست طورآلي به
  آه  از مقداري  سلام جواب  آردن . و آم است
،  است  ابتدا نموده  مسلا  به  با آن  آننده سلام

  . نيز جايز نيست
  آمده  فارسي  سلمان  روايت  به  شريف  در حديث

:  آمد و گفت صخدا  نزد رسول  : مردي است
در  صخدا  رسول». الله  يا رسول  عليك  السلام«

  و رحمه  السلام و عليك«فرمودند:   وي  جواب
يا   كعلي  السلام: « آمد و گفت  ديگري  سپس». الله

  وي  در جواب صخدا  رسول». الله و رحمته رسول
». الله و برآاته ورحمه  السلام وعليك «فرمودند: 



يا   عليك  السلام: « آمد و گفت  ديگري  سپس
در  صخدا  رسول». الله وبرآاته  الله و رحمه رسول
:  گفت  شخص  آن». وعليك«فرمودند:   وي  جواب

  شما باد، فلان  دايف  الله! پدر و مادرم يارسول
  نزد شما آمدند و بر شماسلام  آه  و فلان

  سلام  بيشتر از جواب  آنها را به  گفتند، سلام
فرمودند:  صخدا  برگردانيديد؟! رسول  من
  باقي  ما چيز بيشتري  آخر تو براي«

شما   : و چون است  فرموده تعالي  ، حق نگذاشتي
بهتر از   بنوازند، با تحيتي  تحيتي  را به

را برگردانيد.   دهيد يا همانند آن  پاسخ  آن
». تو برگردانيديم  را به  و ما همانند آن

  است  دلالتي  حديث  در اين«گويد:  آثير مي ابن
بيشتر   به  سلام  بر آلمات  افزودن  آه  بر اين

  ، مشروع الله و برآاته و رحمه  عليكم از: السلام 
  ».نيست

  دادن در جواب  ير مسلماناناند: غ فقها گفته
،  نيكوتر از آن  ، يا به همانند آن  به  سلام

باشند زيرا در  مي  مستثني  آيه  از عموميت
  است  آمده مسلم   صحيح  روايت  به  شريف  حديث
بر   گفتن  در سلام«فرمودند:  صخدا  رسول  آه

آغازگر نباشيد و اگر با   يهود و نصاري
در   را به  رو شديد، آنانروب  در راهي  آنان
ناگزير   راه  قسمت  ترين تنگ  گرفتن  پيش

ديگر نيز   از احاديث  آه و چنان». گردانيد
  سلام  مسلماني  به  آيد، اگر غيرمسلماني برمي

و «بگويد:   آن  گفت؛ بايد فقط در جواب
  عدم  از حكم  اما احناف». : برشما باد عليكم

  سلام  به  ابتدا نمودن  جايز بودن
در   مسلمان  را آه  ، حالتي غيرمسلمانان براي
  دارد، استثنا آرده  اي ذمي  شخص  به  نيازي  آن



  حالتي  را در چنين  سلام  به  و ابتدا آردن
  اند. جايز دانسته  وي  براي

گويد:  مي  از حنفيه» علائيه  هديه»  صاحب
باشد   علني فسقش   آه  بر فاسقي  گفتن سلام«
  آه  بر آسي  گفتن سلام   آه ، چنان است  روهمك

باشد نيز  عاجز مي  سلام جواب   حقيقتا از دادن
  آه  بر شخصي  دادن سلام  ، چون است  مكروه
شرعا از   آه  ، يا بر آسي غذاست  خوردن مشغول
نماز،   خواننده  ، همچون عاجز است  دادن  جواب

  آه  آسي،  ، سخنران ، ذآرآننده قرآن  خواننده
  ، تكرارآننده است  فراداده  گوش  ايشان  به
  دعاوي  وفصل حل  مشغول  آه  ، آسي در تدريس  فقه

  علم  مذاآره  در حالت  آه  ، آسي است  مردم ميان
  ، آسي ، مدرس گوينده  ، اقامت ، مؤذن است  شرعي
  آه  ، آسي است  نشسته  نماز و تسبيح  به  آه

  جوان  بر دختران گفتن   لامگويد، س مي  تلبيه
را   غير مباحي  بازي  آه  ، بر آسي بيگانه
آند،  را مي  مردم  غيبت  آه  دهد، آسي مي  انجام

گو،  دهد، بر پيرمرد بذله يا آبوتر پرواز مي
  مردم  آه  آار، بر آسي بر دروغگو، بربيهوده

و   دختران  چهره  دهد، يا به مي  را دشنام
  توبه  به  آه  گاه نگرد ـ تا آن يم نامحرم  زنان
  سلام  ـ همچنان  باشيم  نداشته  علم  اينان
و   جنسي  عمل  مشغول  با همسرش  آه  برآسي  گفتن

،  است  برهنه وي  عورت  آه  ، بر آسي است  معاشقه
قرار دارد،   حاجت  قضاي  در حال  آه  بر آسي
  يسنگين  يا خواب  سبك خواب   به  آه  بر آسي
،  است  در حمام  آه  و بر آسي  است  فرورفته
  باشد. مي  مكروه

در   گفتن سلام  آه  در هر جايي  آه  بايد دانست
نيز   سلام  جواب  ، دادن نيست  مشروع  آن



  سلام  جواب  دادن  ندارد، همچنان  مشروعيتي
  و دادن  نيست  واجب  و ديوانه  مست  و شخص  طفل

» سلام«در   ميم  سكون  به» عليكم  سلام»  جواب
گويند:  مي  حنفيه  . همچنان نيست  نيز واجب

گفتن؛ تجديد عهد با   بايد با سلام  انسان«
  مؤمني  به  آند آه  امر را نيت  و اين  اسلام

  ».نرساند  زياني  ، يا آبرويش در مال

در «گويد:  مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
  مردم  وقتي  آه است   رايج  جهان  آشورهاي  همه

  را براي  اي آنند، آلمه  ديگر ملاقات با يك
، اظهار  فيما بين و اظهار محبت   موافقت

  شود، معلوم  دارند؛ اما اگر مقايسه مي
  سلام  اندازه  به  اي پرسي احوال هيچ   گردد آه مي

  نيست؛ زيرا در الفاظ سلام  جامع  اسلامي
  محبت  حق  اداي  ، بلكه نيست  تنها محبت اسلامي 

ازخداوند   گوينده  سلام  . در واقع نيز هست
و   آفات  شما را از تمام  خواهد آه مي  چنين
  طيبه  حيات  ، دعاي نگهدارد... سلام  سالم  آلام

  حقيقت  ، اظهار اين است  برادر مسلمان  در حق
و   هستيم  تعالي  حق  ما محتاج همه  آه  هست  هم
  يكديگر نفع  او به  اذن  بدون  انيمتو نمي

  يك  آلمه  اين  معني  اعتبار اين و به  برسانيم
تذآر   براي  اي و وسيله  هست  هم  عبادت

  ياد خدا را فراموش  آه اين  به  برادرمسلمان
از   آه  آسي  . همچنين نكند نيز هست

و   آفات  از تمام  ديگري  خواهد آه خدامي
،  اين  او در ضمن  ، گوييحفظ شود  تكاليف
  من  و زبان  شما از دست  آند آه مي  وعده
  وآبروي  و مال  محافظ جان  هستيد و من  مأمون

  ».شما نيز هستم



افزايد:  مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
  امام القرآن) قول   در (احكام  عربي  ابن«

گويد:  مي  آه  فرموده  را نقل  عيينه  ابن
  يعني» مني  آمن  انت  ؟ يقول ما السلام  اتدري«

در   آننده  ؟ سلام چيست  سلام  دانيد آه شما مي
  در امان  من گويد: شما از جانب  مي  واقع

  جامعيت  اسلامي  تحيه  اينكه  هستيد. خلاصه
، تذآير  است ذآرخدا  دارد، در آن  جهاني

با برادر   اظهار محبت  ، نوعي نيز هست
دعا نيز   او بهترين ، براي  هست  هم  مسلمان

تو از   آه  نيز هست  معاهده  ، با او اين هست
  اين  مسلمانان  . آاش ايمني  من  و زبان  دست

  عادت  و بر مبناي  عموم  رسم  مثل  را به  آلمه
  آرده  را درك  آن  حقيقت  آردند، بلكه ادا نمي

. ١»شدند مي  متوجه  بلند آن  مضامين  و به
و شما  » چيز است  همانا خداوند حسابگر همه«

آند،  مي  محاسبه  را بر هر ريز و درشتي
  شريف  . در حديث و تحيت  گفتن  در سلام  ازجمله
سوگند «فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده
  بهشت  ، به اوست  ر دستد  جانم  آه  ذاتي  به

  نياوريد و ايمان  شويد تا ايمان وارد نمي
نورزيد، آيا   آوريد تا با همديگر محبت نمي

  اگر آن  آه  نكنم  راهنمايي  شما را بر امري
دهيد، با همديگر مهر و   را انجام

خود   را در ميان  گفتن  ورزيد؟ سلام مي محبت
  ».منتشر آنيد

   

ُ لَا إلَِ  ِ اللهَّ هَ إلِاَّ ھُوَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ
  )٨٧حَدِيثاً (

                                                 
  بجوييد.  آداب  را در آتب  سلام  و آداب  مسائل  بقيه  ١



  پس » جز او نيست  معبودي  هيچ  آه  است  الله آسي«
در روز   يقين به «  اوست فقط مخصوص   الوهيت
 از قبرها  مردم  آردن روز قيام   يعني » قيامت

  آه  نزد آنان » نيست  درآن  شكي  هيچ  آه«
را   عزوجل  خداي  هاي ها و برهان حجت
  سوي به »آورد شما را گرد مي«يابند  درمي
 »؟  آيست  و راستگوتر از خدا در سخن«  حساب
در اخبار و   عزوجل  از خداي  آس ! هيچ آري

  دليل ، به گويد، راستگوتر نيست مي  آه  سخناني
  دليل  و به  تعالي  حق  و آمال  ، قدرت نيازي بي
  محال  متعال ذات  بر آن  گفتن  دروغ  آه  اين
  . است

، بر  آيه  در اين  تعالي  حق  آه  آنيم مي  ملاحظه
محشر سوگند  در صحراي   مردم  حشر نمودن

  . است  خورده
   

ُ أرَْكَسَھُ  مْ بمَِا كَسَبوُا أتَرُِيدُونَ أنَْ تھَْدُوا مَنْ فمََا لكَُمْ فيِ الْمُناَفقِِينَ فئِتَيَْنِ وَاللهَّ
ُ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ سَبيِلًا ( ُ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ   ) ٨٨أضََلَّ اللهَّ

  آريمه  آيه  نزول  سبب  مجاهد در بيان
نزد   مكه  از اهالي  گويد: مردماني مي

  ريا اسلام  و از روي  آمده ص پيامبراآرم
و   بازگشته خويش   قوم  سوي به  آوردند، سپس مي

از   گشتند و هدفشان نگونسار مي  پرستي در بت
در   در اينجا و هم  هم  بود آه  آار اين  اين

دستور   عزوجل  خداي  باشند، پس  آنجا ايمن
  نگيرند و به  اگر از آفار آناره  داد آه

پيكار شود.   بازنيايند، با آنان  صلاح  راه
  منافقاني  درباره آيه   : اينديگر  روايتي  به

  مدينه  احد به  راه  از ميانه  شد آه  نازل
  در تصميم صخدا  رسول اصحاب  برگشتند، پس

  تقسيم  دو گروه  به  آنان  پيرامون  گيري



و   جنگيم مي  گفتند: با آنان مي شدند؛ گروهي
  ! با آنان گفتند: نه ديگر مي  گروهي
  . جنگيم نمي
دو   منافقان  درباره  آه  است شده  شما را چه«

  آنان : چرا درباره  يعني »ايد شده  دسته
در اين   ايد تا بدانجا آه پيدا آرده  اختلاف

ايد، آخر چرا  گشته  متفرق  دو رأي  به  باره 
  و حال«آنيد؟  نمي  حكم  آفر آنان  به  قاطعانه

  انجام آنچه   سزاي  را به  خداوند آنان  آه  آن
را   : آنان يعني » است ساخته  اند، سرنگون دهدا
  و برآفر هلاآشان  آفر باز گردانده  سوي به

چيز، يا   يك  ساختن  : سرنگون . رآس است  ساخته
.  است  آخر آن  سوي به  آن  اول  بازگردانيدن

همانا   آه  آار و آردارشان  سبب : به  يعني
آفر   ، در وادي دارآفر است  به  پيوستن

، از مفاد  جهت  . بدين است  ساخته  سرنگونشان
خواهيد  آيا مي«آيد  برمي  آنان  جوازآشتن  آيه
، به  وا نهاده  اش خدا در گمراهي  را آه  آسي

را   خواهيد آسي : آيا مي يعني »آوريد؟  راه 
 خداوند  قراردهيد آه  راهيافتگان  در جمله

و   نگونسار ساخته  او را در آفر و گمراهي
  اين  ؟ يا معني است  را جايز شمرده  قتلش
  را راهيافته  خواهيد آنان : آيا مي است

را   شان گمراهي خداوند  آه بناميد، در حالي
تعبير، مفيد   ؟ اين است  آشكار گردانيده

با   آه  است  از مؤمناني  گروه  آن  سرزنش
  و حال«آردند  برخورد مي  نرمش  به  منافقان

خداوند در   آه  آسي  هرگز براي  آه  آن
  عملكرد ناروايش  سبب  به » وانهاده  اش گمراهي

:  يعني » يافت نخواهي  هدايت سوي  به  راهي«
  ، سودي آسي  چنين  براي  هدايت  راه  جستن



  فهم  آيه  از نص  آه  است  دربرندارد. ممكن
:  است  اين  آيد و آن  نيز بيرون  ديگري
باشد،   را خواسته  گمراهي  آس بر هر خداوند

  ، بلكه يابي نمي راهي   هيچ  وي  تو هرگز براي
تواند  و نمي  است  سرگردان  او در هر راهي

خود   بگيرد. و اين  را درپيش  روشني  راه  هيچ
تحير،   در حال  هميشه  آه  است  منافق  نشانه

در رفتار و   ها، تناقض گيري موضع  جابجا آردن
  برد. بسر مي  رونيد  تنش

   

وا لوَْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فتَكَُونوُنَ سَوَاءً فلََا تتََّخِذُوا مِنْھُمْ أوَْليِاَءَ حَتَّى  وَدُّ
ِ فإَنِْ توََلَّوْا فخَُذُوھُمْ وَاقْتلُوُھُمْ حَيْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ وَلَا  يھَُاجِرُوا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

  ) ٨٩ليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (تتََّخِذُوا مِنْھُمْ وَ 
شما نيز آافر شويد،   دارند آه  دوست  آنان«

:  يعني» اند  آافر شده  خودشان  آه  گونه همان
عناد و آفر و   ، از روي منافق  گروه  اين

  آافرشدن ، در آرزوي  در گمراهي  درازدستي
شما و  » تا در نتيجه«برند  سر مي به  مؤمنان
  پس«درآفر  »باشيد برابر  باهم«آنها 

  خود دوستاني  براي  آنان  زنهار، از ميان
  خدا هجرت  در راه  آه  اختيار نكنيد تا آن

يار و   از آنان  آس هيچ  : براي يعني »آنند
،  با هجرت  آه  نباشيد تا آن  پشتيبان
آنند زيرا در آغاز   را اثبات  ايمانشان

بود، از  نشد  مسلمان  عملي  اعلان  ، هجرت اسلام
و   با اسلام  عملي  ، موالات هجرت  رو آه  آن

ما را از   عزوجل ! خداي . آري است  مسلمين
  نموده  نهي  مردمي  با چنين  و دوستي  ولايت

،  و عمل  در سخن  آه  است؛ مگر بعد از اين
  و اهل  اسلام  خود را به  آامل  ولاء و وابستگي

  اگر روي  پس«ند آن  اثبات  و دار اسلام  اسلام



  هرآجا آنان«  و هجرت  از ايمان »برتافتند
يافتيد   دست  : بر آنان يعني »رايافتيد

بگيريد و بكشيد و از   اسارت  را به  آنان«
:  يعني »خود نگيريد  براي  يار وياوري  آنان
  ياري  از آنان  آنيد و نه  را ياري  آنان  نه

  مردمي  بارهدر  حكم  اين  را بپذيريد. البته
  ، سپس نموده  مسلماني  ادعاي  آه  است

  درباره  پيوستند، نه  دارحرب  به  معاندانه
جا  يك  در مدينه  با مؤمنان  آه  منافقاني

  وضع  در داراسلام  بودند زيرا منافق  ساآن
  شود، مگر اين نمي  خود را دارد و آشته  خاص
مدار را آشكار آند، يا زما  خويش  نفاق  آه

،  و مدرك  گواه  (امام) با داشتن  مسلمان
  اصلي  ، حكم نمايد. بنابراين  حكم  وي  آشتن به

  ، ياحيطه از داراسلام  خارج  منافقان  درباره
از آنها و   يارگيري  و عدم  ، آشتن آن  دولت
  . آنهاست  دادن  ياري

  دارد:  هم  استثناهايي  حالت  اما اين

   

يصَِلوُنَ إلِىَ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنھَُمْ مِيثاَقٌ أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ  إلِاَّ الَّذِينَ 
ُ لسََلَّطھَُمْ عَليَْكُمْ فلَقَاَتلَوُكُمْ فإَنِِ  أنَْ يقُاَتلِوُكُمْ أوَْ يقُاَتلِوُا قوَْمَھُمْ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

ُ لكَُمْ عَليَْھِمْ سَبيِلًا (اعْتزََلوُكُمْ فلَمَْ يقُاَتلِوُكُمْ وَألَْقَ  لمََ فمََا جَعَلَ اللهَّ   ) ٩٠وْا إلِيَْكُمُ السَّ
شما و آنها   بين  آه  با قومي  آه  مگر آساني«

  منافقاني يعني »، پيوند دارند است  پيماني
  قومي  به» حلف«و » جوار»  از راه  را آه

و   ميثاق  شما و آنان  ميان  پيوندند آه مي
  شامل  ، نكشيد زيرا عهد و پيمان است  پيماني
اند: مراد از  گفته  شود. بعضي نيز مي  آنان

  . اين است  در اينجا، پيوند نسبي» پيوند«
  قتل  از حكم  استثنا شده  صورت  اولين

  . است  دار اسلام  از حيطه  خارج  منافقان



يا نزد شما بيايند «:  دوم  اما صورت
با شما   از جنگيدن  آنان  سينه  آه درحالي

 » است آمده  تنگ خود، به  با قوم  ياجنگيدن
با شما   از جنگيدن  سو دلهايشان : از يك يعني
  با قومشان  جنگيدن  و از جانبي  آمده  تنگ به
  ، پس نيست  آسان  شما نيز بر آنان  نفع به

را   جناحي  هيچ  طرف  در جنگ  ندارند آه  دوست
  يزاز دستور قتالن  بگيرند، لذا آنان

  گروه  اين  آثير براي هستند. ابن  مستثني
،  گروه  اين  نمونه: « است  و گفته  زده  مثالي
در بدر با   بودند آه  هاشم از بني  جمعي
  شدند ـ همچون  همراه  با مشرآان  ميلي بي

  رو بود آه از اين  ـ هم  و ديگران  عباس  حضرت
  منع  عباس  شتناز آ صخدا  روز رسول  در آن
  اسارت  و دستور دادند تا به  آرده
، قطعا  خواست و اگر خدا مي«». شود گرفته
ابتلا   براي » ساخت را بر شما مسلط مي  آنان

شما، يا   صف  پاآسازي  شما، يا براي  وآزمايش
  شما و درآن  بر گناهان  مجازاتي  مثابه به 
  فو موق »جنگيدند حتما با شما مي«  صورت
آارزار با شما  صف  ، به اختيار نكرده  طرفي بي
  گيري اگر از شما آناره  پس«پيوستند  مي

  آردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح
عهد و   وسيله : اگر به يعني »افگندند  صلح

و   سازش  آنند،به با شما منعقد مي  آه  پيماني
 » پس«شدند   با شما متمايل  جنگ  آنارگذاشتن

قرار   بر آنان  شما راهي  خدا براي«گر دي
بر شما   آنان  آشتن  ، نه بنابراين » است نداده
  و چپاول  درآوردن  اسارت به   و نه  رواست

آنها از در   زيرا وارد شدن  اموالشان



و   گشته  بر آنان  تجاوزي  هرنوع ، مانع  تسليم
  . است  ساخته  حرام  آنان  آار را عليه  اين

را از   مسلمانان  عزوجل  ، خداي اينبنابر
  آرد: زير نهي  دو گروه  جنگ  به  شدن متعرض

  عهد و پيمان  با مسلمانان  آه  ـ گروهي١
  پايبندند.  خويش  عهد و پيمان  و به  بسته

  با مسلمانان  از جنگ  آه  ـ گروهي٢
با   و سازش  عقد صلح  بستن  و به  گرفته آناره
  مايلند.  ايشان

   

وا إلِىَ الْفتِْنةَِ سَ  تجَِدُونَ آخََرِينَ يرُِيدُونَ أنَْ يأَمَْنوُكُمْ وَيأَمَْنوُا قوَْمَھُمْ كُلَّ مَا رُدُّ
لمََ وَيكَُفُّوا أيَْدِيھَُمْ فخَُذُوھُمْ  أرُْكِسُوا فيِھَا فإَنِْ لمَْ يعَْتزَِلوُكُمْ وَيلُْقوُا إلِيَْكُمُ السَّ

  )٩١مُوھُمْ وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْناَ لكَُمْ عَليَْھِمْ سُلْطاَناً مُبيِناً (وَاقْتلُوُھُمْ حَيْثُ ثقَفِْتُ 
از   : گروهي است  آمده  نزول  سبب  در بيان

خواستند و  امان  صخدا  از رسول  تهامه  اهالي
و   در نزد مسلمانان  بود آه  آنها اين  هدف
شد:   نازل  باشند، پس  هردو ايمن  خويش  قوم
  آه  ديگر را خواهيد يافت  گروهي ، زودي به«
از   باشند و هم  از شما درامان  خواهند هم مي

  ظاهري  در سيماي  گروه  اين » خودشان  قوم
  باطني  ، اما در نيت قبلي  مانند گروه  خويش

  قومي  گروهند زيرا اينان  خود غير از آن
را آشكار   نزد شما اسلام هستند آه   منافق

  آفر را تا با اين  خويش  زد قومسازند و ن مي
  باشند، پس  ايمن  هر دو گروه  ترفند از آسيب

  آه  است  در اين  قبلي  با گروه  اينان  فرق
  گروه  آه با آفارند، درحالي در باطن   اينان
  صادق  خويش  طرفانه بي  گيري در موضع  اول

  بازگردانيده  فتنه  به  آه  هرگاه«بودند 
را   آنان  قومشان  : هرگاه يعني »شوند مي
خوانند و از  فرا مي  و جنگ  شرك  فتنه  سوي به



در «بجنگند   با مسلمانان  طلبند آه مي  آنان
  : در دام يعني »شوند مي  نگونسار انداخته آن 

روند  فرو مي  ، در آن آفر گرفتار آمده
  قوم  سوي رو به  از اين  شوند، هم ونگونسار مي

جنگند و از  با شما مي  گشتهباز  خويش
  شما دست  عليه  آزار و زياني  گونه هيچ

، آار بر  حال  در عين  دارند، ليكن برنمي
بر آنها   و تحير و سردرگمي  آنها آشفته

  گيري اگر از شما آناره  پس«  است  چيره
و  »نكردند  شما پيشنهاد صلح  نكردند و به

  به  د آهشما ندادن  به  عهد و پيماني  چنان
با خود   در جنگ  مشارآتشان  از عدم  آن  سبب

دست «با شما   جنگيدن »و از«شويد   مطمئن
  را يافتيد به  برنداشتند، هرآجا آنان 

: هرآجا  يعني » بگيريد و بكشيدشان  اسارت
پيدا   و بر آنها دست  را يافته  آنان آه

  بگيريد و به  اسارت  آرديد، آنها را به
  نيد.برسا قتل

  شده  چيز خواسته  سه  از آنان  لذا در مجموع
  : است
  . با مسلمانان  از جنگ  گرفتن ـ آناره١
  به  قطعي  نمودن و پشت  آامل  شدن ـ مسلمان٢

  . است  مرتدان حكم   حكمشان  آفر و در غير آن
  . از آزار مسلمين  داشتن نگه  ـ دست٣
دند، نكر  چيز را عملا اثبات  سه  اگر اين  پس

گيرند و  شما قرار مي  آن فيصله  هجوم  در معرض
شما   ما براي  آنانند آه«:  صورت  در اين

با   آه » ايم آشكار قرارداده  حجتي  آنان  عليه
شويد و  آشكار، بر آنها مسلط مي  حجت  اين

  حجت  ! اين آنيد. آري مي و محكومشان   سرآوب
آمترين   بدون  در فتنه  شدنشان ، سرنگون روشن



  حالشان  و آشكار شدن  دربرابر آن  مقاومتي 
  مسلمين  به  رساني و زيان  در آفر و خيانت

  . است
   

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطأًَ وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطأًَ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ 
دَّقوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھُوَ مُؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْ  لهِِ إلِاَّ أنَْ يصََّ

مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنھَُمْ مِيثاَقٌ فدَِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ 
يجَِدْ فصَِياَمُ شَھْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ توَْبةًَ مِنَ إلِىَ أھَْلهِِ وَتحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لمَْ 

ُ عَليِمًا حَكِيمًا ( ِ وَكَانَ اللهَّ  ) ٩٢اللهَّ
  آيه  نزول  سبب  در بيان  مجاهد و ديگران

  درباره  آيه  اند: اين گفته  آريمه
  نازل  ابوجهل  برادر مادري  ربيعه ابي بن عياش

خاطر   به  را آه  مردي  مكه  در روز فتح  شد آه
،  آرد، آشت مي  اش شكنجه  در مكه  اسلام

مرد   اين بود آه   خبر از آن بي  آه درحالي
  . است  نيز آرده  هجرت  و حتي  شده  مسلمان

را ـ جز   مؤمني  را نسزد آه  مؤمني  و هيچ«
آافر ـ  همچون   : مؤمن يعني »خطا ـ بكشد  به
  ـ نيست  گذشت  آن  انفاذ قتل  حكم  آه

روا  حالي   هيچ  به  مؤمن  ، براي بنابراين
خطا و   ديگر را ـ جز به  مؤمني  آه  نيست

  شود آه مي رساند. خاطرنشان  قتل  ـ به  اشتباه
در   ، و ضابطه بسيار است  خطا و اشتباه  وجوه
باشد.  وجود قصد و تعمد مي  آنها، عدم  همه

  شخص  خون  ريختن: « است  آمده  شريف  در حديث
  من  و رسالت خدا  يگانگي  به  آه مسلماني

  ازسه  يكي  مگر به  نيست  دهد، حلال مي  گواهي
  شخص  ، آشتن دربرابر نفس  نفس  چيز: آشتن

  شود و آشتن زنا مي  مرتكب  آه  همسري  داراي
از   و جداشونده  خويش  دين  آننده ترك  آه  آسي

امور   از اين  كيو اگر ي». است مسلمين  جماعت



حق   از رعيت  ، آسي داد، باز هم  روي  گانه سه
  آار برعهده  اين  را ندارد، بلكه  قتل  اجراي 

باشد  مي  وي  ، يا جانشين زمامدار مسلمانان
  خطا بكشد، بر اوست را به  مؤمني  آه  و هرآس«
: بايد  يعني »را آزاد آند  مؤمني  برده  آه
  قتل  اين  آفاره  را به  يا آنيز مؤمني  غلام

  برده  در آزاد آردن  خطا آزاد نمايد. حكمت
  او شخص  : چون آه  است  مورد اين  در اين  مؤمن

، لذا  ساخته خارج   را از قطار زندگان  مؤمني
مانند   ديگري  مؤمن  تا جان  است  بر او لازم

آزاد در آورد زيرا   را درقطار اشخاص  وي
  آردن زنده ، همچون  ز قيد بردگيا  اش آزادسازي

ميباشد؛   وي  بر عهده  اول  واجب  . اين است  وي
  او ديه  اهل  به«:  آه  است اين  دوم  واجب »و«

  عنوان به   آه  است  : مالي ديه »آند  پرداخت
شود تا  مي  داده  وي  ورثه  به  مقتول بهاي خون
  خود تقسيم  ميان  ميراث  را همچون  آن
  . است  مقتول  مايند. مراد از (اهل)، ورثهن

 صخدا  رسول  پاك  در سنت  ديه  احكام  تفاصيل
  را تدوين  آن  و فقها احكام  شده  تبيين
  اند. آرده

هر   رايج  پول  حسب به  ديه  ، جنس در نزد احناف
  دارندگان  شود: براي مي  سنجيده  چنين  سرزمين

  نقره  اندارندگ  طلا هزار دينار، براي
شتر، صد   دارندگان و براي   هزار درهم ده

خطا بر   در قتل  ديه  آه  ذآر است  شتر. قابل
. و  بر خود وي  گردد نه مي  لازم» قاتل  عاقله«
  قاتل  حجاز، نزديكان  در نزد علماي» عاقله«

هستند ـ   وي  عصبه  ـ يعني  وي  پدري از جهت 
و   سانآ» عاقله«،  در نزد احناف  ولي

احوال)   (ثبت  در ديوان  شده  ثبت  نزديكان



را   ديوان  اين عمر  آه  گونه اند، آن قاتل
  از پرداخت  . و اگر عاقله است  نموده  تنظيم
  المال از بيت  مقتول  شد، ديه  ناتوان  ديه

  شود. مي  دولت) پرداخت  (خزانه  عمومي

:  يعني »آنند  صدقه  آنان  آه  مگر اين«
مقتول   ورثه  براي  هر حال  به  ديه  رداختپ
را بر   ديه  اين  آنان  آه  ، مگر اين است  واجب 

  آه  آنيم مي ببخشند. ملاحظه   قاتل  خانواده
و   ترغيب  جهت را ـ به  بخشش  اين  آريمه  آيه

  ـ صدقه  آن  برپرداخت  مؤمنان  برانگيختن
  آه  است  از گروهي  اگر مقتول  پس«ناميد 
  به  منسوب  اگر مقتول  يعني »شمايند  دشمنان

  مؤمن  خود وي  آه در حالي «  است  آفار حربي
  قاتل«  است  مؤمن  : خود مقتول يعني»  است

،  بنابراين »را آزاد آند  مؤمني  بايد بنده
در   آشد آه را مي  ديگري  ، مسلمان اگرمسلماني

  ما مسلمان، ا بوده  و از آنان  بلاد آفار است
  بر قاتل  اي ديه  ، هيچ نكرده  هجرت  ولي  شده
  مؤمني  فقط بايد برده  قاتل  ، بلكه نيست  وي

ساقط   وي  عاقله  از ذمه  را آزاد آند و ديه
  اما هجرت  آورده ايمان  آه  زيرا آسي  است

  آه  مؤمني  به  نسبت  وي  و آرامت  ، حرمت نكرده
و «  ، آمتر است آرده  و هجرت  آورده  ايمان
 » باشد آه  از قومي«  مقتول  مؤمن »اگر

  آنان  شما و ميان  ميان«آافرند و اما 
  بايد به  پس«  يا دائمي  موقتي » است  پيماني
:  يعني »نمايد  پرداخت  ديه  وي  خانواده
  ورثه  ، بايد به فرد مؤمن  اين  قاتل  عاقله

  پيمانان از هم ، يا ذمه از اهل  آه  مقتول  آن
  وي  قاتل »و«بپردازند   هستند، ديه  مسلمين
 »آزاد نمايد«نيز  »را مؤمني   برده«بايد 



يا  » نيافت  اي بنده  و هر آس«  گذشت  آه چنان
بر «  نداشت  گنجايش  برده  خريدن  براي  وي  مال

به  »بگيرد  روزه  پياپي  دو ماه  آه  اوست
را   دو ماه  اين  ايام از  روزي  هيچ آه   طوري 

  دو ماه  اين  از روزهاي  نخورد و اگر روزي
را باز از   دو ماه  اين  راخورد، بايد همه

سبب  به  روزه  بگيرد. اما خوردن  سر، روزه
زنان) و   ماهانه  (عادت  حيض  چون  وجود عذري 

  . ولي نيست  روزه ازسرگرفتن   ، موجب مانند آن
  ، ميان بيماري  شدن عارض  سبب به  در خوردن

،  ابوحنيفه  امام  رأي  ، آه است فقها اختلاف 
  باشد. مي  روزه  از سرگرفتن

  مشروع  قاتل » توبه  عنوان  به«  آفاره  اين
از   رحمتي  عنوان  به» الله  از جانب  است«  شده
 » است  حكيم  و خداوند داناي«  وي  سوي

  مقرر آن  حكم به   در هر موردي  داناست؛ چون
  حكمت  از روي  است؛ چون  دهد، حكيم مي  فرمان
:  گرداند. تعبير قرآني مي  را مشروع  اوامرش
  نيافت)، مظهري  اي برده  يجد: هرآس  لم  (فمن

  حقيقت  زيرا اين  است  از مظاهر اعجاز قرآني
  چنان  از نظر دقت  قرآن  بيان  رساند آه را مي
گنجايد  را مي  و مكان  انزم  همه  آه  بالاست

  مالي  توانايي عدم   شامل  ، هم آن  زيرا مفهوم
  نبودن  شامل  شود و هم مي  برده  در خريدن  شخص
  ما.  عصر و زمان ـ همچون   برده

   

ُ عَليَْهِ وَ  دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدًِا فيِھَا وَغَضِبَ اللهَّ لعََنهَُ وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ
  ) ٩٣وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمًا (

  آه درحالي »را بكشد  عمدا مؤمني  و هرآس«
  او جهنم  جزاي  پس«  است  او مؤمن  داند آه مي
ماند و خداوند بر  مي  در آن  جاودانه  آه  است



: از  يعني »آند مي گيرد و لعنتش  مي  او خشم
  خويش  متگيرد و او را از رح مي  او انتقام

  آماده  عظيم  او عذابي  و براي«آند  طرد مي
  آه  بزرگي  گناه  سبب و او به  » است  ساخته
.  است  مجازات  همه  اين  ،مستحق شده  مرتكب
از   اي با وسيله  انسان  عمد: آشتن  قتل  نشانه
  عادتا به  قتل  عمل  آه  است  اي آشنده وسايل

شمشير،   گيرد؛ چون يم  انجام  وسيله  مانند آن
  از قتل  آه  آسي  . ولي آن  و امثال  ، سم تفنگ

.  آيفر نيست  آار شد، سزاوار اين عمد توبه
  عمد، قاتل  قتل  در توبه  آه  اما بايد دانست
  و خود را براي  اعتراف  قتل  ناگزير بايد به

بود،   واجب  قصاص  آند؛ چنانچه  تسليم  قصاص
نبود   واجب  قصاص  ـ چنانچهبپردازد   يا ديه

و بر   توانگر بوده  قاتل  آه ـ درصورتي 
قادر باشد،   از آن  يا بعضي  ديه  آل  پرداخت

  قتل  ديه  متحمل  قاتل  عمد، عاقله  در قتل  چه
  تعلق  خود وي  مال  به  ديه  بلكه  نبوده

  گيرد. مي

  عظيم  گناه  عمد، از اين  قتل  اما اگر قاتل
ديگر  امر آه  خود را بر اين  آرد و عزم  توبه
  آن نمود، بي  نيالايد جزم  دست  آسي هيچ  قتل  به
  عدالت  وخود را به  نموده  اعتراف  قتل  به  آه

  توبه  قبول  به  صورت  نمايد، در اين  تسليم
  عزوجل  خداي  ، ولي نداريم  قاطع  يقين  وي

  بندگان  انمي  آه  و اوست  است  الراحمين ارحم
  اختلاف  خويش  ميان  آه در آنچه  خويش
  در اين  آند. هرچند آه مي  اند، داوري داشته
و   عمد، توبه  قتل  قاتل  براي آريمه  آيه

خطا   قاتل  براي  آه ، چنان ذآرنشده  اي آفاره
دو   اين  پذيرش  عدم  خود دليل  اين  ،آه ذآرشده



  عباس ابن آه ان. چن عمد است  در قتل  از قاتل
ندارد،   اي عمد توبه  قتل  آه  است  نيز بر آن

  اين  بر بزرگي آه  بسياري  احاديث  دليل به
  حديث  اين  آنند و از جمله مي  دلالت  جنايت
  ميان  آه  اي قضيه  اولين: «صخدا  رسول  شريف
  شود، قضيه مي  فيصله  در روز قيامت  مردم

:  است  آمده  ديگري  فشري  در حديث».خونهاست
دنيا در نزد خدا، آسانتر   قطعا نابودي«

  در حديث  همچنين». است  مسلماني  شخص  ازآشتن
آسمانها   اگراهالي: « است  آمده  ديگري  شريف

گردآيند،   مرد مسلماني  بر آشتن  و زمين
  در آتش  را برروهايشان  خداوند همه  گمان بي
  ديگري  شريف  يثدر حد  همچنين». افگند مي

  ياري  مسلماني  بر آشتن  هرآس: « است  آمده
ـ   آلمه  از يك  نمايد ـ هرچند با بخشي

هر دو   ميان  آيد آه مي  درحالي  روزقيامت
  از رحمت  شخص  : اين شده  نوشته  چنين  چشمش

  ».خدا نوميد است

عمد   قاتل  توبه  اما جمهور فقها بر آنند آه
  وي  ماندن د. مراد از جاودانه شو مي  پذيرفته
  وي  آردن جمهور، درنگ  نيز در رأي  در دوزخ

  ماندگار بودن  ، نه است  دورودرازي مدت  به
  به صخدا  زيرا از رسول  وي  هميشگي

  مفاد همه  آه  است شده  نقل  تواتراحاديثي
  آمترين  در قلبش  هرآس: « است  آنها اين

  از دوزخ  ، سرانجامباشد  از ايمان  اي ذره
رأي   بنابر همين». شود مي  آورده  بيرون

عمد   در قتل«اند:  علما گفته  آه  جمهور است 
  و حق  مقتول ، حق خدا  : حق است  حق  سه

  آردن  ، تسليم دم  اولياي  . اما حق دم  اولياي
آنند يا از   يا قصاصش  آه  است  آنان  به  قاتل



توانند او را  مي  چنانبگيرند، هم  ديه  وي
ساقط   توبه  به خداوند عفو آنند. و حق 

را   توبه  آن  عزوجل  خداي  شود ـ چنانچه مي
  باقي  روز قيامت  به  مقتول  بپذيرد. اما حق

  او را از قاتلش  عزوجل  يا خداي  ماند، آه مي
  را عذاب  گرداند، يا اگر بخواهد وي  راضي
  ».آند

   

ِ فتَبَيََّنوُا وَلَا تقَوُلوُا لمَِنْ ألَْقىَ إلِيَْكُمُ ياَ أيَُّھَا ا لَّذِينَ آمََنوُا إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ِ مَغَانمُِ كَثيِرَةٌ كَذَلكَِ  نْياَ فعَِنْدَ اللهَّ لَامَ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَياَةِ الدُّ السَّ

 ُ َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا (كُنْتمُْ مِنْ قبَْلُ فمََنَّ اللهَّ   )٩٤ عَليَْكُمْ فتَبَيََّنوُا إنَِّ اللهَّ
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  بارمه  سليم بني  از قبيله  گويد: مردي مي

 صخدا  رسول  از ياران  از نزد گروهي  گوسفندي
اثنا   . در اين گفت سلام  و بر ايشان  گذشت

بر ما   شخص  خود گفتند: اين  در ميان  يشانا
  از ما ايمن  آه  خاطر اين مگربه  نگفت  سلام

  برده  حمله  را گفتند و بروي  سخن  باشد! اين
  عنوان  را به  رساندند و گوسفندانش قتلش  به

  بودآه  آوردند. همان صخدا  نزد رسول  غنيمت
دا سفر خ  در راه  ! چون مؤمنان  اي«شد:   نازل
رويد، يا   جهاد بيرون  به  : چون يعني »آنيد
  تفحص  نيك  پس«بكوبيد   را با سلاح  دين  دشمن
آنيد تا   وجو و تأمل پرس : نيك يعني »آنيد
  ضربه  بر وي  آه  آس آن   نماييد آه  حاصل  يقين
نزد   آه  آسي  و به«  نيست  زنيد، از مؤمنان مي

و   اعلام«را   شهادت  آلمه  يعني »را  شما اسلام
 » نيستي  ، نگوييد: تو مؤمن است  اظهار نموده

  آه  آسي : براي  است  اين  ديگر معني  قولي  به
تو   ، نگوييد آه گفته» عليكم  السلام«شما   به

  متاع  وسيله تا بدين«.  نيستي  مسلمان



  اشتهاي  اين  يعني »دنيا را بجوييد  زندگاني
در   و بررسي  شما را از تحقيق  آه  است  غنيمت

دارد،  باز مي  شخص  آن  مورد مسلماني
  فاني  جز بهره  چيزي  غنيمت  اين  آه درحالي
  بسياري  و نزد الله غنيمتهاي«  نيست  دون  دنياي
  محظوري  هيچ  ارتكاب  بي  آه  از آنچه » است
از   باشد و با برخورداري مي  شما حلال  براي
  غنيمت  و به  ، از آشتن پاآيزه  حلالهاي  اين

و انقياد   از در تسليم  آه  آساني  مال  گرفتن
  قبلا خودتان«گرديد  نياز مي اند، بي درآمده

نيز   : خودتان يعني »بوديد  گونه نيز همين
خداوند بر شما   ولي«قبلا از آفار بوديد 

  شماجلوگيري  خونهاي  و از ريختن» نهاد  منت
  را بر زبان  شهادت  آلمه  آه  گاه آرد ـ آن

: شما نيز  است اين   ساختيد. يا معني  جاري
  شهادت  درآمديد، آلمه  اسلام  به  آه  گاه همان

  به  آورديد وخونها و اموالتان  را بر زبان
  آسي  آه  آن ماند، بي  مصون  از تعرض  آن  سبب
آيا   امر باشد آه  از اين  اطمينان آسب   درپي
  با زبانهايتان  ، دلهايتان اظهار اسلامدر 

  يا خير! يا معني  است  بوده  وهمراه  هماهنگ
! شما نيز در آغاز  مسلمانان  : اي است  اين

  خويش  قوم  را در ميان  خويش  آار، اسلام
در   آه  شخصي  اين  آه داشتيد، چنان مي  پنهان
آرد،   شما اظهار اسلام  به  جنگ  اثناي

  پنهان  خويش  قوم  خود را در ميان  مسلماني
آمديد، او   صحنه  شما به  چون  ، ولي داشت مي

  خويش  مسلماني آه   را يافت  آن  و زمينه  فرصت
  خويش  نخستين  و وضع  آند، لذا حال  را علني

  رحم  خودتان  امثال  وبه  نكرده  را فراموش
وجو  و پرس» آنيد  تفحص  درستي به  پس«آنيد 



نشويد. تكرار   ناحق  قتل  نماييد تا مرتكب
  آنچه  همانا خداوند به«  تأآيد است  براي
شما را در برابر   پس » است  آنيد، آگاه مي

 جبير  خواهد آرد. سعيدبن  مؤاخذه  اعمالتان
  ».است  ، تهديد و هشداري جمله  اين«گويد:  مي

  اساسي  : فرق آه  فهميم مي  آريمه  آيه  از اين
  اين  ديگران و جنگ   مسلمانان  جنگ  در ميان

جنگند،  دنيا مي  براي  : غير مسلمانان آه  است
  الله. آلمه برتري   براي  اما مسلمانان

   

رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ  لَا يسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ أوُليِ الضَّ
ِ بأِمَْوَالِھِمْ  ُ الْمُجَاھِدِينَ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلىَ الْقاَعِدِينَ اللهَّ لَ اللهَّ وَأنَْفسُِھِمْ فضََّ

ُ الْمُجَاھِدِينَ عَلىَ الْقاَعِدِينَ أجَْرًا عَظِيمًا  لَ اللهَّ ُ الْحُسْنىَ وَفضََّ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ
)٩٥ ( 
  نضرر، با آ  غيراهل  نشين خانه  مؤمنان«

خدا   خود در راه  و جان  با مال  آه  مجاهداني
  ضرر: اهل  اهل »نيستند  آنند، يكسان جهاد مي

،  بيماري چون   عذرهايي  معاذيراند آه
  آنان  به  و غيره  ، لنگي ، نابينايي معلوليت

ازجهاد   ، تا بدانجا آه ضرر وارد نموده
  و عزم  اگر نيت  ، پس است  داشته  بازشان

  در صورت  باشد آه  معذور فقط اين  نانمؤم
  رفتند، در اين جهاد مي  نبود عذر، قطعا به

  مجاهدان  نيز در درجه  معذوران  ، آن صورت
را   ايشان  و همانند پاداش  قرار داشته
:  است  آمده شريف  در حديث  آه دارند، چنان

  به  خطاب  از غزوات  دريكي صخدا  رسول
  مردمي  قطعا در مدينه:«فرمودند  مجاهدان

  و هيچ  را نپيموده  مسيري  شما هيچ  هستند آه
  آه  ايد، مگر اين سر نگذاشته را پشت  اي وادي

گفتند:   همراهند. اصحاب  با شما در آن



هستند با ما   در مدينه  آه الله! درحالي  يارسول
را   ! وجود عذرايشان همراهند؟ فرمودند: آري

  ».است  بازداشته

  مجاهدان  برتري  در بيان  عزوجل  خداي  گاه آن
  خداوند آساني«فرمايد:  مي  نشينان بر خانه

  آنند، به خود جهاد مي  و جان  با مال  را آه
:  يعني » بخشيده  مزيت  نشينان بر خانه  اي درجه

و با   را بلند گردانيده  آنان  ياد و نام
  خشيدهب  برتري ايشان   خود، به  و ثناي  مدح
  دراينجا، برتري  برتري  . مراد از درجه است

  دارندگان  ، چه است آنها بر غير معذوران 
باشد،   صحيح  نيتشان  آه  عذر در صورتي

را دارند ـ   همانند بامجاهدان  اي درجه
از   اعم »را  و خداوند همه«  گفتيم  آه چنان

»  نيكو داده  وعده«را   نشينان وخانه  مجاهدان
همانا   آه  نيكو داده  پاداش  : وعده عنيي

را بر جهاد   و خداوند جهادگران«  است بهشت 
آه  » است داده  برتري  عظيم  پاداشي  به  گريزان

  از:  است  عبارت  عظيم  پاداش  اين 

   

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   )٩٦دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفرَِةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهَّ
  از جانب  بزرگ  بس«  هايي مرتبه و » درجات«
در اينجا،   : مراد از درجات قولي  به »او

  ديگر معني  قولي  . به است  سابق  درجه  همان
را بر  مجاهدان   تعالي  : حق است  اين
  برتري  درجه  يك  معذور، به  نشينان خانه
  نشينان را بر خانه  ، اما مجاهدان داده

  هاي و مرتبه  درجات  هجهادگريز غير معذور، ب
  به  شريف  . درحديث است  بخشيده  برتري  بيشتري
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت

 خداوند  آه  است  صد درجه  دربهشت«فرمودند: 



الله آماده  سبيل في  مجاهدان  آنها را براي
، همانند  هر دو درجه  ميان  و فاصله  نموده 

نيز  »و«». است  و زمين  آسمان  ميان  فاصله
و   آمرزش«  آنان  به  است  داشته  ارزاني
 » است  مهربان  را و خدا آمرزنده  بخشايش
  را ارزاني  پذيرد و پاداش عذر را مي  چراآه

  دارد. مي

  آفايي  بر جهاد فرض  آيه  اين  آه  بايد دانست
  آه  است  جهادي آفايي   دارد. جهاد فرض  دلالت
  آن  به  از مسلمانان  آافي  تعدادي اگر

  از پاداش  آن سبب   به  بپردازند، مجاهدان
در   هم  نشينان گردند و خانه برخوردار مي

  آه شوند، درحالي گنهكار نمي  آن  به  نرفتن
  آفايه  باشد، يا فرض  عين  اگر جهاد، فرض

  بدان  از مسلمانان  شمار آافي  باشد ولي
  نشينان ، خانه صورت  د، در اينباشن  نپرداخته

  آن  سبب  به  اند آه شده  عظيمي گناه   مرتكب
  هستند.  دوزخ  سزاوار ورود به

  وقت  و چه  عين  جهاد فرض  وقت  چه  آه  اما اين
  ، تفصيلات سؤال اين  به  ؟ پاسخ است  آفايه  فرض

  آن  از اشكال  برخي  اينك  دارد، آه  بسياري
  : داريم مي ار بيان اختص  را به

(زمامدار   ، اگر امام است  عين  ـ جهاد فرض ١
(نفير عام)  عمومي   بسيج  مسلمانان)، اعلام

  نمايد.

  اسلامي  ، اگر سرزميني است  عين  ـ جهاد فرض ٢
اگر   صورت  قرار بگيرد، در اين  مورد تهاجم

از خود را نداشتند،   دفاع  توان  آن  اهالي
  انتقال  آنان همجواران   به  عيني  فرضيت

  قدم به قدم  فرضيت  طور دايره  يابد و همين مي



را در بر   امت  آل  آه  شود تا آن تر مي گسترده
  گيرد. مي

يا   اگر مرتدان  است  عين  ـ جهاد فرض ٣
مسلمانان   از مناطق  اي بر منطقه  آافران

  باشند.  مسلط شده 

  قرار داشته  در امنيت  مسلمانان  و اگر همه
  در اين  . يعني است  آفايه  باشند، جهاد فرض

با   اسلامي  انتشار دعوت  ، بايد در راه صورت
  بجنگند. دار حرب   از جبهات  اي جبهه

  آيه  اين  آه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  شد.  بدر نازل  غزوه  درباره  آريمه

   

ئكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فيِمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفيِنَ إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاھُمُ الْمَلَا 
ِ وَاسِعَةً فتَھَُاجِرُوا فِيھَا فأَوُلئَِكَ مَأوَْاھُمْ  فيِ الْأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

  ) ٩٧جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (
  در مكه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  نكرده هجرت   مدينه  به  بودند آه  مسلماناني

بودند،   مانده  آفار باقي  در ميان  بلكه
  را از اظهار اسلام  آنان  آفار مكه  آه درحالي

  بازداشته  شان و شعائر ديني  عبادات  و انجام
  را با خود به  اجبارا آنان  بسا آه و چه 

  و مجاهدان آشاندند مي  مسلمانان  عليه  جنگ
اند،  آنها مسلمان  آه  خبر از اين  بي  مسلمان

شد:   نازل  رساندند، پس مي  قتلشان  به
  الموت : ملك يعني » فرشتگان  آه  آنان  هرآينه«

  با قبض »گيرند را مي  جانشان«  و همكارانش
ستمكار   بر خويشتن  آه  در حالي«  ارواحشان

  يار آفر. پساز د  نكردن  با هجرت »اند بوده
با آفار   ، همزيستي بر خويشتن  وستمشان  ظلم

 » ايشان به  فرشتگان«  است  هجرت  فريضه  و ترك
  مانده ستمكار باقي   مسلمانان  اين  : به يعني



  حال  گويند: شما در چه مي«  در دار حرب
،  است توبيخي   ، سؤالي سؤال  اين »بوديد؟
  چگونه  تانشما دربرابر دين  : موقف يعني

با آفار و   بود؟ آيا شما با وجود همزيستي
  بوديد؟! يا معني هم   ديانت  ، اهل هجرت  ترك
 صپيامبر  اصحاب  : آيا شما در زمره است  اين

  پوزش  ؟ آنان مشرآان بوديد، يا در زمره
از   دهند: ما در زمين مي  پاسخ«  خواهانه
  و هجرت  اظهار دين  به  آه » بوديم  مستضعفان

در   . فرشتگان توانا نبوديم  خويش  از سرزمين
گويند: مگر  مي«  آنان  سرزنش  سخنشان رد اين

  مهاجرت  نبود تا در آن  خدا وسيع  زمين
  آفار نجات  و خود را از زير بار ستم »آنيد
خداي   عبادت  به  با مسلمين  همراه  داده

ا ر  امكان  بپردازيد؟ چرا! شما اين  عزوجل 
تصميم   آاري  اگر به  داشتيد زيرا انسان

پيدا خواهد   را هم  بگيرد، حتما راهكار آن 
و   آرد. مراد از (ارض) در اينجا، هر مكان

  براي  آه  است  زمين  آره  از مناطق  اي منطقه
باشد، اما مراد از   و مناسب  آماده  هجرت

  از آن  هجرت  آه  است  ، هر سرزميني (ارض) اول
و   است  دوزخ  جايشان  گروه آن   پس«  است  اجبو
و   مسكن  گروه  : آن يعني » است  بدجايي  چه

  بد جا و چه  ندارند و چه  جز دوزخ  مأوايي
  . است  بد سرانجامي

از دار آفر   هجرت  فرضيت  ، دليل آيه  اين  پس
  به  آه  هر آسي براي   است  دار اسلام  سوي به 

در دار آفر قادر   خويش  دين  برپاداشتن
امر   بر اين«گويد:  آثير مي نباشد. ابن

  برپاداشت  اما اگر به». وجود دارد  اجماع
در دار آفر قادر بود، آيا باز   خويش  دين



و از   دار اسلام  سوي به  از دارحرب  هجرت  هم
  و از دار بدعت  دارعدل  سوي به  دار ظلم

؟ علما در  است  واجب  بر وي  دار سنت  سوي به
گويند:  مي  اند. احناف بر دو قول  باره  اين
گويند:  ها مي . و شافعي است  بر او واجب  هجرت
  مستحب  وي  در دار آفر براي  ماندن باقي
  باشد. مي

   

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يسَْتطَِيعُونَ حِيلةًَ وَلَا   يھَْتدَُونَ إلِاَّ الْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الرِّ
  ) ٩٨سَبيِلًا (

  اند از مردان حقيقتا مستضعف  آه  مگر آنان«
و  مزمن   همانند بيماران » و آودآان  و زنان

 »توانند نمي  جويي چاره  آه«  ديگري  فرودستان
  به گريز از ديار آفر با توسل   در جهت
  دسترسي  اسباب  اين  به  ، چرا آه نجات  اسباب

گريز   براي »يابند نمي  راهي  چو هي«ندارند 
و   من: « گفت مي ك عباس . ابن بست بن  از اين
  ».بوديم  حقيقي  از مستضعفان  مادرم

   

ا غَفوُرًا ( ُ عَفوًُّ ُ أنَْ يعَْفوَُ عَنْھُمْ وَكَانَ اللهَّ   ) ٩٩فأَوُلئَكَِ عَسَى اللهَّ
  وسيله و بي  بيچاره  مستضعفان » جماعت  آن  پس«
خدا   باشد آه«اند  داشته  عذري  اقعدر و  آه

  از سوي  قطعي  اي وعده  اين »درگذرد  از ايشان
زيرا   است  از آنان  درگذشت به   تعالي  حق

  و توقع  طمع  براي  (عسي) هرچند در اصل  آلمه
  به  در چيزي  عزوجل  خداي  باشد، اما هرگاه مي
 شود، چرا مي چيز وجوبا واقع  افگند، آن  طمع
  طمع  خود را به  بنده  آريم  ذات  آن  وقتي  آه

همانا «آند  وفا مي خويش   وعده  افگند، به
 » است  و آمرزنده  عفوآننده  خداوند همواره

از ديار   هجرت  بر فريضه  تعبير، تأآيدي  اين



  سبب  به  هجرت  تارك  تا بدانجا آه  آفر است
  چنيننيز   نيست  واجب  بر وي هجرت   عذر آه

  است ، گناهي وي  براي  هجرت  ترك  بپندارد آه
  آرد.  عفو و بخشايش  طلب  بايد از آن مي  آه

   

ِ يجَِدْ فيِ الْأرَْضِ مُرَاغَمًا كَثيِرًا وَسَعَةً وَمَنْ يخَْرُجْ مِنْ  وَمَنْ يھَُاجِرْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ  ِ وَكَانَ بيَْتهِِ مُھَاجِرًا إلِىَ اللهَّ يدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   )١٠٠اللهَّ
  : هجرت يعني »آند  خدا هجرت  در راه  و هرآه«
  همراه  خالصانه و نيتي   درست  با قصدي  وي

  هاي ها و شائبه از انگيزه  چيزي  و به  بوده
  اقامتگاههاي  يندر زم«نباشد   آلوده  دنيوي

  آه  قومي  ميل  رغم به  آه » خواهد يافت  فراوان
و   چشم  آوري  و به  است آرده  هجرت   از نزدشان

شود.  مي  اقامتگاهها ساآن  ، در آن آنان  خاري
  آوري  به  انسان  آه  است  هجرت  : سرزمين مراغم
 »و«گيرد  مي را در پيش  آن  ، راه دشمنش  چشم

  ، هم خواهد يافت »گشايشها«  خويش  در هجرت
  آند و هم مي  هجرت  آن  سوي به آه   در سرزميني

خود   از خانه  و هرآه«  خويش  و روزي  در رزق
و  »در آيد به  الله و پيامبرش  سوي به  آنان هجرت
دستور  صورسولش خدا  برود آه  آنجايي  به

  هآ  از آن  قبل »در رسد  مرگش  سپس«اند  داده
  را آرده  آن  سوي به  قصد هجرت آه   مكاني  به
 »او«  هجرت » پاداش  حقا آه«، برسد  است
:  يعني » است  شده  بر الله ثابت«  طور آامل به

  ثابت چنان   تعالي  در نزد حق  وي  پاداش
  ، هرچند آه پذير نيست هرگز برگشت  آه  است شده
  هوخدا آمرزند«نرسد   هم  دار هجرت  به

  آمرزد و به مي  مؤمن  عمل  به » است  مهربان
  آند. مي  رحم  وي  نيت



،  علم  طلب  براي  هر هجرتي«اند:  علما گفته
  سرزميني  به  شخص  ، يا جهاد، يا رفتن يا حج
،  قناعت  ، يا با هدف بر طاعت  افزودن  با هدف

  سوي به  پاآيزه؛ هجرت روزي   يا زهد و طلب
  ، نيت اما در اعمال». است  يو  خدا و رسول
:  است آمده  شريف  در حديث  آه ، چنان معتبر است

باشد،  الله و رسولش  سوي به  وي  هجرت  هرآس«... 
و هر   است  وي  الله و رسول  سوي به  وي  قطعا هجرت

  آن  به  باشد آه  دنيايي  سوي به وي   هجرت  آس
را   آن  باشد آه  زني  سوي يابد، يا به  دست

  چيزي  همان  سوي به  وي  هجرت  آند، پس  تزويج
آرده  هجرت   آن  به  قصد دستيابي  به  آه  است

  ».است 

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
از   جندب  بن فرمود: ضمره  آه  است شده  روايت
:  گفت  قومش  در آمد و به به  آنان هجرت  اش خانه

  سوي به  شرك  از سرزمين  برداشته  مرا بر دوش
  آه  از آن  بريد. اما پيش  بيرون صخدا  رسول

.  درگذشت  هجرت  برسد، در راه صخدا  نزد رسول
  شد.  نازل  وي  در شأن  آريمه  آيه  اين  پس

   

لَا  ةِ إنِْ خِفْتمُْ وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الْأرَْضِ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ
ا مُبيِناً (   )١٠١أنَْ يفَْتنِكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا إنَِّ الْكَافرِِينَ كَانوُا لكَُمْ عَدُوًّ

رهسپار سفر شديد، بر شما   در زمين  و چون«
 »سازيد  نماز را آوتاه  آه  نيست  گناهي
  را دو رآعت  چهار رآعتي  : نمازهاي يعني

  آه  است  بر آن  يلدل  آيه  بخوانيد. اين
  (قصر) نماز بر مسافر واجب  آردن  آوتاه
اگر بخواهد   آه  مسافر مخير است  ، بلكه نيست

  را آامل  نماز را قصر آند و اگر بخواهد آن
. اما  است :شافعي مذهب   اين  آه بخواند، چنان



  ، قصر در سفر عزيمت:ابوحنيفه  در نزد امام
و   بوده  ر سفر الزاميقصر د  ، پس رخصت نه  است
زيرا  جايز نيست   نماز در آن  خواندن  آامل
  به  سفرهايشان  در تمام صخدا  رسول
اند و به  نماز پايبند بوده  خواندن آوتاه

نماز در سفر   فرض: «عمر  فرموده  اين  دليل 
  بدون  آامل ، دو رآعت  پيامبرتان  بر زبان
  عائشه  فرموده  اين  ، همچنان»قصر است

شد، دو  نماز فرض  بار آه اولين«الله عنها:  رضي
و   در سفر تثبيت  دو رآعت  اين  بود، پس  رآعت

بايد ». شد  افزوده  وحضر برآن  در اقامت
قصر در نزد   آننده سفر مباح   آه  دانست
  مقياس  به  آه  است  روز راه  مسيرسه  احناف
ماز را ! ن شود. بلي ) آيلومتر مي٩۶(  امروزي

  آافران  ترسيد آه اگر مي«بايد قصر آنيد 
  آافران  افگنند، چراآه شما را در بلا مي

  ظاهر اين »آشكارند  دشمني  شما پيوسته  براي
قصر در سفر جايز   آه  است  ، مفيد آن آيه
و بلا از   فتنه  با خوف  آه  ، مگر اين نيست
باشد و لذا با وجود   همراه  آافران  سوي
، قصر نماز جواز  آنان  از جانب  نيايم

اثبات  به  صنبوي  در سنت  ندارد. ليكن
  بودن  با وجود ايمن صخدا  رسول  آه  است رسيده 

از آزار آفار، نماز را در سفر قصر نمودند 
از   و هراس  ، خوف سنت  ، در نزد اهل بنابراين

قصر نماز در سفر   ، شرط جايز بودن دشمن
  . نيست

   

لَاةَ فلَْتقَمُْ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ مَعَكَ وَلْيأَخُْذُوا أسَْلحَِتھَُمْ وَإذَِ  ا كُنْتَ فيِھِمْ فأَقَمَْتَ لھَُمُ الصَّ
فإَذَِا سَجَدُوا فلَْيكَُونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ وَلْتأَتِْ طَائفِةٌَ أخُْرَى لمَْ يصَُلُّوا فلَْيصَُلُّوا مَعَكَ 

سْلحَِتھَُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْ تغَْفلُوُنَ عَنْ أسَْلحَِتكُِمْ وَأمَْتعَِتكُِمْ وَلْيأَخُْذُوا حِذْرَھُمْ وَأَ 



فيَمَِيلوُنَ عَليَْكُمْ مَيْلةًَ وَاحِدَةً وَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ إنِْ كَانَ بِكُمْ أذًَى مِنْ مَطَرٍ أوَْ كُنْتمُْ 
َ أعََدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَاباً مُھِيناً مَرْضَى أنَْ تضََعُوا أسَْلحَِتكَُمْ وَخُذُوا  حِذْرَكُمْ إنَِّ اللهَّ

)١٠٢ ( 
هر   و به صخدا  رسول  به  است  خطابي  آيه  اين

بايد   ، آه بعد از ايشان  امير و فرماندهي
را   نماز خوف  با همراهانشان  خوف  در هنگام

 صخدا  رسول  آه شويم  برپا دارند. يادآور مي
بار در  اند، يك خوانده  خوف دوبار نماز

و » سليم بني»  ، بار ديگر در سرزمين»عسفان«
، بارها  نيز بعد از رحلتشان  ايشان  اصحاب

.  است  معروف  آه اند ـ چنان خوانده نماز خوف 
  در هنگام » بودي  مؤمنان  در ميان  و چون«

بايد   ، پس نماز برپا داشتي  و برايشان«  خوف
: بعد  يعني »با تو بايستند  ناز ايشا  گروهي

  تقسيم  دو گروه  را به  آنان  آه  از اين
قرارگيرند و   در برابر دشمن  گروه  ، يك آردي
و «تو در نماز بايستند   ديگر همراه  گروهي

 »خود را نيز برگيرند  هاي سلاح  بايد آه
خوانند و  با تو نماز مي  آه  گروهي  : هم يعني
ايستند، هر  مي  برابر دشمندر  آه  گروهي  هم

خود را برگيرند. اما   هاي دو بايد سلاح
  برگيرند آه  مقدارسلاح  بايد آن  نمازگزاران

  آه  است  نگردد. مراد اين  نمازشان  مانع
  آه  اي گونه  خود باشند، به  اسلحه  بايد حامل
  آن  به  درنگ نياز بتوانند بي  در هنگام

  به  مجهزبودن  تا اينباشند   داشته  دسترسي
  را از هر نوع  شان ، اميد دشمن سلاح
 » چون  پس«نمايد  ، قطع  از فرصت  برداري بهره

» روند  سجده  به«با تو   همراه  نمازگزاران
نماز را با تو ادا   يا تمام رآعت  : يك يعني

سر   پشت  ديگر بايد آه  گروه  آن«نمايند 



  بعد از فراغت  اول  :گروه يعني »قرار گيرند
نماز، بايد   از تمام  يا فراغت  رآعت  از آن
قرارگيرند،   دشمن  در مقابل  حراست  براي
  نماز بايستند.  به  دوم  گروه  گاه آن

  ديگر از فقها در تفسير آن  و بسياري  احناف
را   خويش  رآعت  يك  اول  گروه  گويند: چون مي

دد و در برگزار آرد، بايد برگر  با دو سجده
نماز   به  دوم  بايستد وگروه  برابر دشمن

را   نماز خويش  دوم  گروه  بپيوندد و چون
  آه  جايي  در همان  اول رساند، گروه  پايان به
نمايد، يا مجددا   را تكميل  ، نماز خويش هست
برگردد و   نماز گزارده  در اول آه  جايي  به

 :نمايد. اما مالك  را تكميل  نماز خويش
  رآعت  يك  با همان  اول  گويد: نماز گروه مي
، نماز خوف  رسد زيرا در نزد وي مي  پايان  به

ديگر   گروه  آن  و بايد آه«  است  رآعت  فقط يك 
  همان و آن  »، بيايد هنوز نماز نخوانده  آه

و   ايستاده  در برابر دشمن  آه  است  گروهي
 با تو نماز  پس«  هنوز نماز نگزارده

  آه  وصفي  بر همان  دوم  در رآعت »خوانند
، بعد از آن  است  نماز گزارده  اول  گروه

رآعت   يك  دوم  دهند و گروه  سلام صخدا  رسول 
برساند. در نزد  اتمام  را به  ديگر خويش

  به  نماز هر دو گروه  رآعت  يك  با اين :مالك
از فقها،   رسد، اما در نزد غير وي مي  اتمام

  از وي  را آه  ، بايد آنچه از دو گروه  يك هر
  دوم  گروه  گرداند. نخست  ، آامل است شده  فوت

 »بگيرند  و بايد آه«  اول  گروه  و بعد از آن
 »احتياط خود را«ديگر   گروه  : اين يعني
  باشند و اگر ابزاري  هوش : بايد به  يعني
آار بگيرند  دارند، به  و مانند آن  زره  چون



  سلاح  گرفتن »خود را برگيرند  و سلاحهاي«
  مستحب  شرط و در نزد احناف  درنزد شافعي

از   هريك سازد آه  نمي  روشن  آريمه  . آيه است
  مقدار نماز بايد بخوانند، پس چه  دو گروه

  و تفسير، به شرح   در اثناي  ذآر دو رآعت
در سفر   غالبا نماز خوف  آه  اعتبار است  اين
دو   شود و نمازهادر سفر، اغلب زار ميبرگ

  . است  رآعتي
و   اشكال  داراي  نماز خوف  آه  بايد دانست

  آنها در سنت  بيان  آه  است  متعددي  اوصاف
  به  و هرآس  است  آنها درست  و همه  وارد شده

  گمان صورتها نماز بگزارد، بي  از آن  يكي
در   نچهو آ  است داده  را انجام  دستور شريعت

باشد.  صور مي  آن  همه  ، جامع ذآرشده  آيه  اين
در   وارده  استناد احاديث به   احناف  ليكن
  بيان  را چنين  نماز خوف  ، آيفيت باب  اين

  دو گروه  را به  مردم  امام«اند:  نموده
بايستند و   با وي  نمايد، گروهي  تقسيم
  هگا قرار گيرند، آن  دربرابر دشمن  گروهي
  و دو سجده  رآعت  يك اول  با گروه  امام

  دربرابر دشمن  گروه  اين  بگزارد، بعد از آن
بيايد و   از برابر دشمن  دوم بروند و گروه

  ديگر با دو سجده  رآعت  يك  با ايشان  امام
  مسبوق  آه  دهد، اما مقتديانش  وسلام  گزارده

ي برا  بايد پياده  ندهند، بلكه  هستند سلام
  گروه  بشتابند، سپس  دشمن  مقابل به  حراست 

  ساختن آم بازآيند، يا براي  اولي  جاي  به  اول
و   جايگاه  ، نماز خود را در همان از تحرك
  اتمام به  قرائت منفردا و بدون  سنگرشان

  را دارند. سپس  لاحق  حكم  رسانند زيرا آنان
در   حراست  دهند و براي ، سلام  تشهد خوانده



  دوم  گروه  گاه بازگردند، آن  دشمن  مقابل
  اي سوره  را با قرائت  بيايند و نمازشان

برسانند، چرا   اتمام به  فاتحه  باسوره  همراه
در نماز   امام  در ابتدا همراه ايشان  آه

شمار  به  مسبوق  در حكم  اند، پس نشده  داخل
  آيفيت  اين  شود آه مي  خاطرنشان». روند مي

عمر و  ، ابن ، نافع ، از زهري نماز خوف
نماز   درباره  . احناف است شده  روايت  عباس ابن
  با گروه  امام«گويند:  مي مغرب   در وقت  خوف
نماز   رآعت  يك  دوم  و با گروه  دو رآعت  اول

  ».بگزارد

  مشروعيت  حكمت  در بيان  تعالي  حق  گاه آن
آرزو دارند   نآافرا«فرمايد:  مي  نماز خوف

  غافل  خويش  شما از سلاحها و سازوبرگ  آه
و با  »آنند  بر شما حمله  يكباره  شويد، پس

بر شما   چنان  خويش  نيرو و توان  تمام
دشوار سازند   بتازند و آار را بر شما چنان

باشند   نياز نداشته  دومي  حمله  ديگر به  آه
يد، در زحمتيد، يا بيمار  و اگر از باران«

خود را   افزارهاي جنگ   آه  برشما نيست  گناهي
تا  »خودباشيد  مواظب  بگذاريد، ولي  بر زمين

  ور نشود. به بر شما حمله  غافلگيرانه  دشمن
  ، نهادن مجاهدان براي   تعالي  ، حق ترتيب  اين
  بيماري  و در حال  باران  زحمت  هنگام  به  سلاح

  گرفتن  را به  ايشان  داد وسپس  را رخصت
داد تا   فرمان  از خويشتن  احتياط و مواظبت

سوء نكند   برداري بهره  از فرصت  دشمن
  باري خفت  عذاب  آافران  خداوند براي  گمان بي«

دستور   بدانيد آه  پس » است  آرده آماده 
  انتظار آن  آه  رو نيست احتياط از آن  رعايت

آنند،   آفار بر شما غلبه  متصور باشد آه



  حق از سوي   تعبدي  دستور، امري  اين  بلكه
  . است  تعالي

   

َ قيِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَ جُنوُبِكُمْ فإَذَِا اطْمَأنْنَْتمُْ  لَاةَ فاَذْكُرُوا اللهَّ فإَذَِا قضََيْتمُُ الصَّ
لَاةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً لَاةَ إنَِّ الصَّ   )١٠٣مَوْقوُتاً ( فأَقَيِمُوا الصَّ

از   : چون يعني »آرديد  نماز را تمام  و چون«
خدا را  پس «شديد   فارغ  نماز خوف  اداي

 » خويش  و بر پهلوهاي  و نشسته  ايستاده
  جنگ  در حال  و حتي  احوال  : در تمام يعني

از وجود  »خاطر شديد آسوده  ياد آنيد و چون«
نماز را «  رفت  از ميان  خوف  و حالت  دشمن

  آن  وقت  را آه  : نمازي يعني »برپا داريد
  طور آامل به  آن  مشروعه شود، بر صفت  مي  داخل

،  آن  و طمأنينه  اذآار و ارآان  و با رعايت
  وقت  فرض  زيرا نماز بر مؤمنان«برپا داريد 

  است  اي : نماز فريضه يعني » است  اي شده  معين
در   خويش  بر بندگان را  آن  عزوجل  خداي آه 

و هر   گردانيده  فرض  و معيني  معلوم  اوقات
  آغاز و انجامي  داراي  آن  از اوقات  وقتي
  نمازها در غير اوقات  ، لذا برپاداشتن است

  خاطر وجود عذري  ، مگر به آنها جايز نيست
، يا  ، يا سهوآردن ماندن  خواب به   ، چون شرعي

  خداي  آه  است  دليل  همين  ، به مانند آن
  نماز در حال  برپاداشتن  شما را به عزوجل 

  شد ـ دستور داده  بيان  آه  آيفيتي  ـ به  خوف
  تأخير انداختن  نيز، به  حالت  در اين  وحتي
  . است  نداده  اجازه  آن  معين  را از وقت  آن

  : رسول است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
  بودند آه» عسفان«در   انبا يارانش صخدا

  وليد در رسيده  خالدبن  فرماندهي  به  مشرآان
مستقر شدند،  و قبله   مسلمانان  و در ميان



  نمازي  وقت  اآنون  آنها با خود گفتند: هم
  ازخود و فرزندانشان  رسد آه فرامي  بر آنان
  فرصت  مترصد آن  ، پس تر است محبوب  برايشان

را   آيات  اين  جبرئيل  آه بود باشيد! همان 
  ظهر و عصر فرود آورد.  در ميان

   

وَلَا تھَِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَنَِّھُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ 
ُ عَليِمًا حَكِيمًا ( ِ مَا لَا يرَْجُونَ وَكَانَ اللهَّ   )١٠٤وَترَْجُونَ مِنَ اللهَّ

: در  يعني »نكنيد  سستي  قوم  ر تعقيبو د«
آفار، از خود  گروه   آردن  وجو و دنبال جست
و   نيرومندي  ندهيد، بلكه  نشان  و سستي  ضعف

اگر شما «گذاريد زيرا   نمايش را به   چابكي
شما   آه  گونه نيز همان  شويد، آنان دردمند مي

لذا آفار از شما  »آشند آشيد، درد مي درد مي
  مرارت  آارزار و تحمل  در ميدان  پايداري  به
  شما را چه  ، سزاوارتر نيستند، پس جنگ
ورزيد  نمي  پايداري  همانند آنان  شود آه مي
  پايداري  شما از آنها به » آه  آن  حال«

بزرگ   پاداشي »شما از الله«سزاوارتريد زيرا 
  دين  و پيروزي  را در آخرت  عظيم  و اجري 

در دنيا   بر ساير اديانرا   خويش
آنها اميد   آه  آنچه«:  يعني »اميدواريد«

به   ، پس آفر و انكارشان  سبب به »ندارند
  معرآه  در ميدان  پايداري  ، شما به هرحال 

و   درآسيب  شما و آنان  سزاوارتريد، چراآه
فقط شما   برابريد، اما اين  ، با هم درد جنگ

و   و ياري  بثوا  در اميدواري  هستيد آه
را در اختيار   برنده  تأييد پروردگار، برگ

اند  محروم اميدواري   داريد و آنها از اين
  به  داناست » است  حكيم  داناي  و الله همواره«



  آه  در آنچه  است  آشيد، حكيم مي  آه  دردهايي
  دهد. شما دستور مي  به

   

ُ وَلَا تكَُنْ للِْخَائنِيِنَ إنَِّا أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْ  حَقِّ لِتحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بمَِا أرََاكَ اللهَّ
  )١٠٥خَصِيمًا (
از   : مردي بود آه  اين  آيات  اين  نزول  سبب

  ازطايفه  آه  ابيرق بن طعمه  نام به  منافقان
و   مواد خوراآي  بود، مقداري» ابيرق بني«

  پاك  يد، اما شخصزيد دزد بن را از رفاعه  سلاح
  آن  را به  سهل لبيدبن  نام به  اي و شايسته

  از آن  ديگر: او زرهي روايتي  . به ساخت  متهم
  نام به  اي مرد يهودي  را در خانه  دزدي  اموال
  از مردم  برخي  افگند. و چون سمين  زيدبن
بود   منافق  شخص  آن  را ـ آه  حقيقي  سارق

  به  از وي صخدا  د رسولنز  ـشناختند، قومش
بود  نزديك  پرداختند تا بدانجا آه  دفاع
  آننده متهم  استناد آه  اين  ـ به صخدا  رسول
  ندارد ـ در داوري  و مدرآي  گواه  منافق  آن

  بود آه  يابند. اين  گرايش  آنان  سوي به  خويش
بر   و راستي  حق رابه  آتاب  ما اين«شد:   نازل

  موجب تا به«! صمحمد  اي » ديمآر  تو نازل
، يا  وحي  وسيله  به » توآموخته  خدا به  آنچه
  تو را بدان  آه  ديگري  هاي آموخته  موجب  به

  حكم  مردم  ميان«اجتهاد   است؛ چون نموده راه
  ـ ازجمله  اصول  از علماي  برخي » آني

  آيه  اين  ـ با استناد به  ابومنصور ماتريدي
  به  اند آه داشته حق  صخدا  رسول اند: گفته

  در حديث  آه آنند، چنان  حكم  اجتهاد خويش
فرمودند:  صخدا  رسول آه  است نيز آمده  شريف

، لذا  هستم  بشري  هم  من  آه  نيست  جز اين«
  آنم صادر مي  ، حكم شنوم مي  آه  آنچه  برمبناي



  خويش  حجت  از شما در بيان  بسا يكي و چه 
باشد   ديگر داشته  بعضي  به  نسبت  رساتري لحن 

  ، پس صادر آنم  حكم  وي  نفع  ، به و بنابراين
  را براي  مسلماني  حق  من  آه  آسي  بدانيد؛ آن

  از آتش  اي چيزپاره  ، قطعا آن ام آرده  حكم  وي
را   ، بايد آن حقيقت  اين  به  با علم  ، پس است

هار جانبدار و زن«». بر دارد، يا بگذارد
با   خاطر آنان به  آه » مباش  خيانتكاران

  . آني  جدال  حقان ذي
و   دفاع  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

، مگر بعد از  جايز نيست  از آسي  جانبداري
.  باشيم  داشته  يقين  وي  بودن برحق  به  آه  آن

  آيات اين   عام  حكم  شامل  مدافع  و وآيلان
، جز  از حالات  در بسياري  آنان هستند زيرا

  ، هم و غم و خائنان  از گنهكاران  دفاع
از   دفاع  آه  بايد دانست  ندارند. پس  ديگري

و  ص، پيامبرشخدا  به  و خائنان  گنهكاران
  . جايز نيست  وجه هيچ  ، به مسلمانان

   

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا ( َ إنَِّ اللهَّ  ) ١٠٦وَاسْتغَْفرِِ اللهَّ
از   امر آه  در اين » بخواه  و از خدا آمرزش«

  خدا آمرزنده  آه«  آردي  جانبداري  ابيرق بني
در  صخدا  رسول  آه  است  نقل » است  مهربان
پسر برادر  قتاده   به  ابيرق  از بني  دفاع
  بود، گفته  باخته مال  زيد آه  بن رفاعه

  آناناز  آه   را آردي  بيتي قصد اهل«بودند: 
  را به  ، آنان است ياد شده  و صلاح  اسلام  به

  اي و بينه  دليل آه  آن ، بي آني مي  متهم  سرقت
شد و   نازل  آريمه آيه  چون  پس». باشي  داشته

  ابيرق ، بني را برملا ساخت  سرقت  راز حقيقي
  برگرداندند.  باخته مال  را به  سلاح



   

اناً أثَيِمًا  وَلَا تجَُادِلْ عَنِ الَّذِينَ  َ لَا يحُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ يخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُھُمْ إنَِّ اللهَّ
)١٠٧(  
 »آنند مي  خيانت  خويشتن  به  آه  و از آساني«

  معصيتشان  شوند وزيان مي  معصيت  مرتكب  چراآه
: از  يعني » نكن  دفاع«گردد  بازمي  خودشان  به

زيرا «  كنن  ارائه  و دليل  حجت  جايشان
  پيشه  خيانتگر و گناه  را آه  خداوند هرآس
 خداوند  وقتي  پس »ندارد  باشد، دوست
  ندارد، ديگر هيچ  را دوست  خيانتكاران

:  آند. خوان  دفاع  نبايد ازآنان  مسلماني
  . پيشه : بسيار گناه . اثيم پيشه  بسيار خيانت

   

ِ وَھُوَ مَعَھُمْ إذِْ يبُيَِّتوُنَ مَا لَا يرَْضَى يسَْتخَْفوُنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يسَْتخَْ  فوُنَ مِنَ اللهَّ
ُ بِمَا يعَْمَلوُنَ مُحِيطاً (   ) ١٠٨مِنَ الْقوَْلِ وَكَانَ اللهَّ

  اعمال»  دارند از مردم مي  پنهان  اينان«
  از آنان  خود را، چرا آه  ناشايست
دارند   بيم  و زيانشان  آنند و از آسيب حيامي

  زشت  اعمال »آنند نمي  از خداوند پنهان و«
  آنند آه امر را نمي  اين  خود را و ملاحظه

  . پس است  آگاه بر آشكار و نهانشان خداوند
را از او   توانند چيزي نمي  بايد بدانند آه

  چيز از او پنهان هيچ بدارند، چرا آه   پنهان
حيا آنند   تعالي  بايد از حق  ماند، پس نمي
خود را از او   توانند اعمال مي چگونه  »و«

  او با آنهاست«  آه آنند، در حالي  پنهان
و در  »آنند مي  انديشي چاره  درشب  آه  گاه آن

  خدا از سخنان  آه  آنچه«خود در مورد   ميان
  ريزي و برنامه  رايزني  به »پسندد نمي
را   انديشي و چاره  پردازي  پردازند. نيرنگ مي
آارها در   ناميد؛ زيرا عادتا اين »تبييت«



آيد  اجرا درمي  شود و در روز به مي  طراحي  شب
  دهند، همواره مي  انجام  آنچه  و خدا به«

بر آنها   وي  و اراده  و علم »دارد  احاطه
از او حيا   آه  است  چگونه  ، پس محيط است

  پردازند. او مي  نافرماني  و به  نكرده

   

َ عَنْھُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ھَا أنَْتمُْ ھَ  نْياَ فمََنْ يجَُادِلُ اللهَّ ؤُلَاءِ جَادَلْتمُْ عَنْھُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
  )١٠٩أمَْ مَنْ يكَُونُ عَليَْھِمْ وَكِيلًا (

از   هستيد آه  ، شما همانان هان«
  دنيا جانبداري  در زندگي  آنندگان خيانت
اند  ابيرق  يبن  از طايفه  مراد آساني »آرديد

  پس«آردند   دفاع  دزد خويش  از قوم  آه
در برابر   در روز رستاخيز از آنان آسي چه

  خداي  آه  هنگامي »خواهدآرد  خدا جانبداري
  ، آنان طرحها و تدبيرهايشان  بر همه  آگاه

يا «نمايد؟   عذاب  را در برابر گناهانشان
  ست: آي يعني »باشد  وآيل  برايشان آه   آيست
  دفاع  در موضع  از آنان  وآالت  بتواند به  آه

  الهي  و عذاب  قرار گرفته  آنان  وجانبداري
  نيست آس  باز دارد؟ خدايا! هيچ   را از آنان

را   از آسي  دفاع  در برابر تو ياراي  آه
  باشد.  داشته

   

َ غَفوُرًا رَحِيمًا ( وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءًا أوَْ يظَْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْتغَْفرِِ  َ يجَِدِ اللهَّ   ) ١١٠اللهَّ
  اي و بدي  سوء: زشتي »آند  آار سوئي  و هرآس«

شود و در   متعدي ديگران   به  اثر آن  آه  است
يا بر «  شرك  نه  است  گناه  اينجا مراد از آن

از   معصيتي  با انجام »ورزد  خود ستم
  عديمت  ديگران  به  اثر آن  آه  اي معاصي
:  يعني »بخواهد  از خدا آمرزش  سپس«شود  نمي

  را آه  بخواهد تا گناهاني  تعالي  از حق



بپوشاند و اثر آنها   بروي  است شده   مرتكب
:  خويش  سخن  محو آند، با اين  را از وي

، يا: »خواهم مي  : ازخدا آمرزش استغفرالله«
؛ در »بيامرز  : خدايا! بر من اغفرلي اللهم «
  براي »يابد مي  خدا را آمرزنده«  صورت ناي

  . خودش  يابد به مي » مهربان«و   گناهانش
  آيه  در اين  مهربان  خداي«گويد:  مي  عباس ابن

و   ، رحمت ، عفو، آرم را از بردباري  بندگانش
سازد و اگر  مي  آگاه  خويش  گسترده  مغفرت
و آوهها   از آسمانها و زمين  بنده  گناهان

را   آن  عزوجل  خداي  گمان بزرگتر باشد، بي  هم
واستغفار آنند،   توبه  آه  بر آساني

دزد   شخص  ، آن آيه  در اين  همچنين». آمرزد مي
گيرد  قرار مي  ، مورد ترغيب ابيرق بني  از قوم

  آمرزش و از خدا  شتافته  توبه  سوي به  آه
  و مهربان  او را آمرزنده  بخواهد وبداند آه

است   عام  آريمه  آيه  . اما حكم خواهد يافت
و   شده  گناه  مرتكب  آه  بندگاني  همه  درباره 

طلبند. در  مي  آمرزش  سبحان  از خداي  سپس
  از رسول  ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  حديث
  مسلماني  هيچ«فرمودند:   آه است   آمده صخدا

  بشود، سپس  از گناهان  گناهي  مرتكب  آه  نيست
  گاه نماز بگزارد و آن  و دو رآعت  وضو ساخته
طلبد، مگر  آمرزش  گناهش  آن  براي از خداوند

  ».شود مي  آمرزيده  بر وي  آه  اين

   

ُ عَليِمًا حَكِيمًا (   )١١١وَمَنْ يكَْسِبْ إثِْمًا فإَنَِّمَا يكَْسِبهُُ عَلىَ نفَْسِهِ وَكَانَ اللهَّ
  را به  شود، فقط آن  بمرتك  گناهي  و هرآس«

و   فرجام چرا آه  » شده  خود مرتكب  زيان
  آن  : قوم گردد. يعني برمي  خودش  به  پيامد آن

در تنگنا و   وي دزد، نبايد از دزدي   شخص



را   آنان  آه  اي گونه  فشار قرار گيرند، به
آنند زيرا  دفاع  ناحق به   وادارد تا از وي

  و اين  است  خود وي  توجهفقط م  وي  سرقت  گناه
  و الله داناي»  مربوط نيست  آنان  اصلا به  گناه
  و صاحب  گنهكاران  به  داناست»  است  حكيم

  بزرگ  قاعده  اين  به  رو آه  است؛ از آن حكمت 
آنيد و بدانيد آه   عمل  آرد تا بدان  حكم

گيرد و  را مي  خويش  صاحب  فقط گريبان  گناه 
  . بس

   

مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثِْمًا ثمَُّ يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فقَدَِ احْتمََلَ بھُْتاَناً وَإثِْمًا مُبيِناً وَ 
)١١٢ (  
خطا:  »شود  مرتكب  خطا يا اثمي  و هرآس«

  عمد يا غير عمد از انسان  به  آه  است لغزشي
  انجام  فقط عامدانه» اثم«سرزند، اما 

  ، گناه»خطا«اند:  تهگف  شود. و بعضي مي
را   آن  سپس«  آبيره  گناه» اثم«و   است  صغيره

  در اين گناه بي »بيندازد  گناهي بي  گردن  به
  آه  است  سهل  ، همانا لبيدبن داستان

  دزدي  به  ناحق او را به   ابيرق بني
آشكار را   و گناهي  قطعا بهتان«ساختند  متهم

  بستن  : دروغ بهتان » است  گرفته  بر دوش
ناميدند   را بهتان  . آن است  گناه بي  برشخص

  و حيرت  در بهت  از آن  گناه زيرا بي
برآنار   از آن  آه  اين  دليل  گيرد، به قرارمي
  دروغ آن   شنود آه مي  ، لذا چون خبر است و بي

و متحير   اند، مبهوت داده  نسبت  وي  را به
  شود. مي

   



تْ طاَئفِةٌَ مِنْھُمْ أنَْ يضُِلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ إلِاَّ وَلوَْلَا فضَْلُ  ِ عَليَْكَ وَرَحْمَتهُُ لھََمَّ اللهَّ
ُ عَليَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ  ونكََ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْزَلَ اللهَّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا يضَُرُّ

 ِ   )١١٣عَليَْكَ عَظِيمًا (تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهَّ
 »او بر تو نبود  خدا و رحمت  و اگر فضل«

  . مراد از اين است صخدا  رسول  متوجه  خطاب
:  آه  است  اين  بر ايشان  و رحمت  فضل

  و عنايت لطف   را به  ايشان  پروردگار متعال
از » ابيرق بني»  ، در قضيه خويش  داشت و نگه

امر   ! اگر اين آري.  ساخت آگاه  و حقيقت  حق
  : از گروه يعني » از آنان  اي طايفه«نبود 
  و يارانش  عروه  اسيدبن  ، آه ابيرق بني مدافع 
تو را گمراه   بودند آه آرده   قصد آن«بودند 

  و گمراه«  حق  به  آردن از حكم »سازند 
  زيرا فرجام »آنند مگر خود را نمي
  گونه و هيچ« گردد برمي  خودشان  به  آارشان اين

  سبحان زيرا خداي »رسانند تو نمي  به  زياني
و   و زيان  از آيد و نيرنگ  توست  نگهبان

مؤيد   حال  و او درهمه  مردمان  گمراهسازي
  قضيه  تو در اين  آه  جهت  . و نيز بدان توست
  عمل  اجتهاد خويش ظاهر امر و به  ، به دزدي
،  آن  درباره  يوح  از نزول  قبل  ، پس اي آرده
آمد   وحي  و اينك  تو نيست  متوجه زياني   هيچ

و خداوند «  ساخت  را برتو روشن  و حقيقت
: او قواعد و  يعني »آرد  نازل  برتو آتاب

  و غيرآن  آيات  را ـ در اين  و اموري  احكام
  تو قرار داد آه  شريعت  ـ در حوزه
ر تو نيز ب »و«  است  خير بسياري  دربردارنده

  خداي  آه  است  : سنت آرد. حكمت  نازل » حكمت«
و «فرو فرستاد   خويش را بر رسول   آن  عزوجل

 » دانستي نمي«قبلا   آه »را  آنچه  تو آموخت  به
 » بر تو بزرگ  الهي  و فضل«وامور   از احكام



بزرگتر از   و فضلي  زيرا لطف » است«و بسيار 
، صخدا رسول  به  ب. خطا نيست  وحي  و نزول  نبوت

  امت  ، پس نيز هست  امتشان  به  خطاب  در واقع
و   آتاب  را از طريق  فضل  اين صخدا  رسول
  اند. برده  ارث  به صحضرت ، از آن سنت

   

لَا خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بصَِدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلَاحٍ بيَْنَ 
ِ فسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا (النَّ   ) ١١٤اسِ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ
 » نيست  خيري  از نجواهايشان  در بسياري«

از   در امري  پنهاني  و مشورت  نجوا: رازگويي
دو يا   بين  و پوشيده  درگوشي  طريق امور به
،  است  ، غالبا در حضور ديگران چند تن

را   غيرشنونده  حاضران  سوءظن  آه طوري به
  است  اين  آريمه  مراد آيه  انگيزد. پس برمي
،  مردم  چنيني اين  هاي رازگويي  در اغلب  آه

  گانه در امور سه  رازگويي »مگر« نيست   خيري
  زير:

يا   صدقه  به«نجوا   وسيله به  » آه  آسي«
  آه    است ظ عامي: لف معروف »دهد  فرمان  معروفي
ها و امور  نيكوآاري  انواع  تمام  شامل

  اصلاح«  دهدبه  فرمان »يا«شود  مي  پسنديده
  در همه  است  ؛ عام مردم  بين  اصلاح » مردم  بين

در خونها، آبروها،   آنان  ميان  آه  مشاجراتي
  روي  و ديگر دعواها و مرافعات  اموال

  رسول  آه  است  آمده  شريف  دهد. درحديث مي
  آه  آيا شما را از آاري«فرمودند:  صخدا
  و نماز و زآات  روزه  بهتر از درجه  آن درجه
گفتند: چرا   ؟ ياران  نگردانم  آگاه  است

  ذات  آار اصلاح  الله! فرمودند: اين يارسول
  البين زيرا فساد ذات  است  البين

 است؛  موي  تراشنده  گويم ، نمي است تراشنده



  طلب براي  و هرآس«». است  دين  تراشنده  بلكه
امور   اين  : به يعني »آند  الله چنين  خشنودي

  او را پاداش  زودي به«دهد   فرمان  گانه سه
  انگيزه به  هرآسي آه  ولي »داد  خواهيم  بزرگي
ريا و   انگيزه  ـ همچون الله  جز خشنودي  ديگري
دهد،   فرمان  امور يادشده  ـ به  طلبي رياست

،  نيست  و پاداش  ستايش اين  تنها مستحق نه
  نجات  هم  آن  از گناه  است  ممكن  حتي  بلكه

. در  است  نيت  به  ، وابسته نيابد زيرا اعمال
الله عنها از  رضي  حبيبه ام  روايت  به  شريف  حديث
  ابن  آلام«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا  رسول
، او  ، الا ذآرالله عزوجل لا له  هعلي  آله  آدم

فرزند   منكر: سخن  عن  ، اونهي امر بمعروف
سود او، بجز  به  نه  اوست  زيان  تماما به  آدم

، يا  معروفي ، يا امر به  عزوجل  ذآر خداي
  ».از منكري  نهي

   

سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْھُدَى وَيتََّبِ  عْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَنْ يشَُاقِقِ الرَّ
  ) ١١٥نوَُلِّهِ مَا توََلَّى وَنصُْلِهِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (

او   براي  هدايت  راه  آه  از آن  پس  و هرآس«
:  مشاقه »آند  آشكار شد، با پيامبر مشاقه

.  است  و مخالفت  دشمني  معناي به  در اصل
و تجاوز و   ر گناهد  با نجواگري  : هرآه يعني

با   و مخالفت  شقاق  ، راهصپيامبر  نافرماني
  راه  آه  از آن  بگيرد، پس را در پيش  ايشان
و صحت   و صدق  شده  و مشخص  بر او روشن  هدايت

  است  دانسته  آن  قاطعه  را با براهين  رسالت 
  آه »را مسلمانان   جز راه  راهي«  هرآس »و«

  به  و تمسك  اسلام  دين در  همانا پايداري
آفر و   وبا اهل »آند  پيروي«  است  آن  احكام
او را «برقرار نمايد   پيوند دوستي  گمراهي



، وا  سوآرده  خود را بدان  روي  بدانچه
  آفار و گمراهان  : او را به يعني » گذاريم مي

  در دنيا انتخاب  آه  آنچه  و به  آنيم مي  ملحق
 » آشانيم مي  دوزخش  و به«  ريمگذا وا مي  نموده
را   آتش  او عذاب  به  : در آخرت يعني
  بدي  بازگشتگاه  چه«  دوزخ »و«  چشانيم مي
  !». است

 :عبدالله انصاري  خواجه» الاسرار آشف«در تفسير 
در   مؤمنين) آه  مراد از (سبيل: « است آمده
تأآيد   از آن  پيروي  بر لزوم  آيه  اين
». است  در هر عصري  حق  اهل  جماع، ا است شده

  دليل  اجماع  را بر صحت  آيه  نيز اين :شافعي
بر   آه  از اين  مؤمنان  زيرا عصمت  است گرفته 

.  است شده  آنند، تضمين   و اتفاق  خطا اجماع
  شريف  حديث  در اين صخدا  رسول  آه چنان

  : امت الضلاله علي  امتي   لا يجتمع«فرمودند: 
  ».شود نمي  جمع  بر گمراهي  من

   

ِ فقَدَْ  َّ َ لَا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ باِ إنَِّ اللهَّ
  ) ١١٦ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا (

شود،  آورده   او شرك  به  را آه  خداوند اين«
  ر هرآهرا ب  آمرزد و فروتر از آن نمي

  خداوند شرك  به  آمرزد و هرآس بخواهد مي
شده   دور و درازي  ورزد، قطعا دچار گمراهي

  را معطل  عقل  او قوانين  چرا آه » است 
  وي  ، روش فاسد شده  وي  هاي ، نگرش ساخته
  و سعادت  منحرف  و استقامت  اعتدال  ازجاده

. تفسير  است  رفته  از دستش  دنيا و آخرت
  . ) نيز گذشت۴٨(  در آيه  آيه  ير ايننظ

   



ُ  )١١٧إنِْ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ إنِاَثاً وَإنِْ يدَْعُونَ إلِاَّ شَيْطاَناً مَرِيدًا ( لعََنهَُ اللهَّ
  )١١٨وَقاَلَ لَأتََّخِذَنَّ مِنْ عِباَدِكَ نصَِيباً مَفْرُوضًا (

را   مادينه  خدا جز بتهاي  بجاي  مشرآان«
  خوانند آه را مي  : بتهايي يعني »پرستند ينم

،  لات  اند، چون آرده  نامگذاري  دختران  نام به 
اند: مراد از  گفته  . بعضي و مناه  عزي

گفتند:  مي  اند زيرا مشرآان (اناثا) فرشتگان
گويد:  مي  خدايند. ضحاك  دختران  فرشتگان

خدايند   دختران  گفتند: فرشتگان مي  مشرآان«
تا ما را   پرستيم را مي  رو آنان ما از آنو 
  ديدگاه  سازند، بنابر همين  خدا نزديك  به

و تصاوير و   گرفته  خدايي  آنها رابه  بود آه
تراشيدند   آنان  براي  از دختران  تمثالهايي

  بند و جواهر بر آنان و زروزيور و گردن
  دختران  آن  آويختند و گفتند: اينها شبيه

  ! يعني پرستيم را مي  ما ايشان ند آهخدا هست
  ديگر از مفسران  بعضي». اند فرشتگان  شبيه

و   سنگ  ، چون روح  غيرذي  اشياي  (اناثا) رابه
اند، آه  تفسير آرده  و غيره  خشك  چوب

شود:  مي  چنين  تفسير، معني  بنابراين 
». پرستند رانمي  جان بي  جز مردگاني  مشرآان«
  ابليس  آه» مريد را  د جز شيطانپرستن و نمي«

  هاي از فرمان  آنان  زيرا پيروي  است  لعين
  آه  است  معني  اين  او به  هاي و آرايش  ابليس

:  اند. مريد: يعني او راپرستيده  در واقع
خدا او   آه«و متجاوز از حد.   متمرد، سرآش

را از   شيطان : خداوند يعني »آرد را لعنت 
طرد آرد و او را از مقامات   خويش  رحمت

: همانا از  و او گفت«راند   بيرون  عاليه 
:  يعني » گيرم برمي  معيني  تو سهم  بندگان

  در علم  را آه  از بندگانت  معيني  يقينا بخش



گمراهيم   ، در زير پوشش است  رفته  ات ازلي
  سوي  به  تا آنها را از عبادتت  دهم قرار مي 

گويد:  مي  . قتاده سازم  منحرف  آفر و انكارت
  تن  از هر هزار تن؛ نهصد و نود ونه«

  ».اند رهسپار دوزخ

   

رُنَّ خَلْقَ وَلَأضُِلَّنَّھُمْ وَلَأمَُنِّينََّھُمْ وَلَآمَُرَنَّھُمْ فلَيَبُتَِّكُنَّ آذََانَ الْأنَْعَامِ وَلَآمَُرَنَّھُمْ فلَيَغَُيِّ 
ِ وَمَنْ يتََّخِذِ الشَّيْ  ِ فقَدَْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبيِناً (اللهَّ   ) ١١٩طاَنَ وَليِاًّ مِنْ دُونِ اللهَّ

  و البته  آنم مي  را گمراه  آنان  و البته«
دور و دراز  » باطل  را در آرزوي  آنان

از وسوسه   ناشي  آه  آرزوهايي » افگنم درمي«
، چرا آه  است  من  هاي ها و آرايش افگني 
و   آرايم مي  آنان  و را بهت  راه  فروگذاشتن 

را  ، آنان  باطل  در آرزوهاي  با درافگندنشان
  در آن  و امروز و فردا آردن  تأخير توبه  به

  را درآنان  پندار خام  و اين  دهم مي  فرمان
خواهد بود و   طولاني  عمرشان  آه  افگنم مي

  دست آن   بايد به  آرزوها دارند آه  خيلي
  و البته«...  قبيل  يابند و از اين

  چهارپايان  تا گوشهاي  آنم مي  وادارشان
  آفار به  آه و ببرند. چنان »رابشكافند

  و راه  از رسم  و پيروي  امر شيطان  امتثال
و   ، سائبه بحيره»  حيوانات  ، گوشهاي وي

  آنها به  دادن اختصاص  نشانه را به ١»وصيله
  آنم مي  وادارشان  و البته«شكافتند  مي  بتان

؛  قولي  به »الله را تغيير دهند  تا آفرينش
چشمها و   ، برآندن آشي : خايه مراد از آن

  به  يافته  اختصاص  حيوانات  گوشهاي  بريدن
،  ديگر: مراد از آن  قولي  . به است  بتان

  عزوجل  خداي آه  است و خلقتي   فطرت  تغييردادن
                                                 

  آيد. مي»  مائده»  سوره )١٠٣(  آنها در آيه  تعريف  ١



شود  مي  . خاطرنشان است  سرشته  را بر آن  مردم
را   چهارپايان  آشي از علما خايه  گروهي  آه

  چاقي  آنها چون  قصد ازدياد منافع اگر به 
اند، اما  داده  بيشتر و... باشد رخصت

آار،   زيرا اين  ها روا نيست انسان  آشي خايه
  . بعضي است خدا  آفرينش تغييردادن و   مثله

بدن   آوبي ـ خال  الله دهلوي ولي  شاه  ديگر ـ چون
  به  و زنان  زنان  به  مردان  سازي و شبيه 

  دانند. و درباره مي  را نيز جزو آن  مردان
  آه  و هرآس«  است  آمده  اينها احاديث همه 
با  »گيرد  خداوند دوست  جاي را به  شيطان
  و فروگذاشتن  اوامرش  و امتثال  از وي  ويپير

  قطعا دستخوش«  اوامر وي  و امتثال الله  پيروي
  زيان  ! آدامين آري » است شده  آشكاري  زيان

  در دنيا و باختن  هدايت  بزرگتر از باختن
  ؟!.  است  دوزخ  به  ـ با رهسپارشدن  آخرت

   

  ) ١٢٠مُ الشَّيْطاَنُ إلِاَّ غُرُورًا (يعَِدُھُمْ وَيمَُنِّيھِمْ وَمَا يعَِدُھُ 
  هاي ، وعده شيطان »دهد مي  وعده  آنان  به«

  : نه آه  اين  را، از قبيل  اساس و بي  باطل
رستاخيز   ، نه دوزخي  ، نه در آار است  بهشتي
 »افگند را در آرزو مي  و آنان«  حسابي  و نه

  به  و شيطان»  نابكار و بيهوده  آرزوهاي  به
  اين  با افگندن »دهد نمي  وعده  آنان
بجز «  در اندرونشان  تهي ميان  هاي وسوسه
  خام  هاي وعده  را با اين  : آنان يعني »غرور
  را به  ها منافعي وعده  فريبد و در اين مي

  در آنها جز زيان  آه آرايد، درحالي مي  آنان
گويد:  مي  عرفه . ابن نيست  چيز ديگري  محض
، اما  داشتني دوست  ظاهري  آه  است  ر چيزيغرو«

  ».آلود دارد نفرت  باطني



   

  )١٢١أوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَلَا يجَِدُونَ عَنْھَا مَحِيصًا (
  به  آه  شيطان  : دوستان يعني » گروه  آن«

  وي  فريب و در دام   گفته  لبيك  وي  هاي وسوسه
و از   است  نمجه  جايگاهشان«اند  در افتاده

را   : جايي يعني »ندارند  گريزگاهي  آن
  آن  سوي به  جهنم  از عذاب  ندارند آه

  بگريزند.

   

الِحَاتِ سَندُْخِلھُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ِ حَقاًّ وَ  ِ قيِلًا (خَالدِِينَ فيِھَا أبَدًَا وَعْدَ اللهَّ  ) ١٢٢مَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهَّ

پرهيزگار را   بختان نيك  حال  عزوجل  خداي  سپس
  دارند ذآر نموده  آه  با آرامتهايي

و   آورده  ايمان  آه  و آساني«فرمايد:  مي
  آنان  زودي اند، به  آرده  شايسته  آارهاي

آنها   از زير درختان  آه  رادر باغهايي
  در آن  ، هميشه درآوريم  است  نهرها جاري

  وعده«  انتقال  و بدون  زوال  بدون »جاودانند
  را به  اين : خداوند يعني » است  خدا حق

  و وعده  راستين  وعده  به  است داده   آنهاوعده
در   آسي وچه«  است شدني  انجام  نخواه او خواه

  آس : هيچ يعني »؟ از خدا راستگوتر است  سخن
  . در حديث راستگوتر نيست از خدا  در سخن

  در خطبه صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف
  آلام  الحديث  اصدق  ان«گفتند:  مي  چنين خويش

محمد، وشر الامور   هدي  الله، وخير الهدي
  بدعه  ، وآل بدعه  محدثه  محدثاتها، و آل

ترين  النار: همانا راست  في  ضلاله  ، وآل ضلاله
  ، روش روش  و بهترين  است خدا  سخن ، سخن 

امور، امور نوپديد  و بدترين   است صمحمد



  و هر بدعتي  بدعت  و هر نوپيدايي  است
  .١»است  در دوزخ  اي و هر گمراهي  است  گمراهي

   

أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ يعَْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ وَلَا يجَِدْ لهَُ مِنْ  ليَْسَ بأِمََانيِِّكُمْ وَلَا 
ِ وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (   )١٢٣دُونِ اللهَّ

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
آتاب   و اهل  مسلمانان  آه  است  گويد: نقل مي

  آتاب  آردند، اهل  بر همديگر فخرفروشي 
از پيامبر شما   ما قبل  ند: پيامبرانگفت
  ، پس شماست  از آتاب  ما قبل  اند و آتاب بوده

گفتند:  ! و مسلمانان ما از شما بهتريم
ما   و آتاب  است  پيامبران  پيامبر ما خاتم

از شما  ما نزدالله  ، پس شماست  آتابهاي  ناسخ
  آار بر وفق«شد:   نازل  بود آه  ! اين بهتريم
 » نيست  آتاب اهل  شما و آرزوهاي  هايآرزو
نزد   و قرب  ، يا فضل بهشت  ورود به  يعني

آرزو   صرف ، به وي  ازعذاب  و رهايي خداوند
  اهل  آرزوها به  اين  ، چه نيست  در دسترس

گفتند: ما   آه مربوط باشد؛ چنان آتاب
جز چند   و آتش  خداييم  و دوستان  فرزندان
  اين  رسد! و چه ما نمي  معدود به روزي 

  آه مربوط باشد؛ چنان  مسلمانان  آرزوها به
  از آنها گفتند: در روز قيامت  برخي
  اسم  گويد: هرآس آند و مي ندا مي  اي منادي

در   درآيد! يا هرآس  بهشت  به  اومحمد است
  ، به است شهر درگذشته  ، يا در فلان روز جمعه

  اينها آرزوهاي  ! همه در آيد...! آري  بهشت
                                                 

  شـاطبي  امـام  از تعريف  آه مراد از امور نوپيدا ـ چنان  ١
  ديني  امور نو در حوزه  آيد ـ پديد آوردن برمي  از بدعت

ستنادي  هيچ  بدون جل  خداي  شرع  به  ا ست  عزو نه ا نو   ، 
  آوريها در امور دنيا.

  



آند، دربرابر   بدي  هرآس« ، بلكه  است اساسي بي
  خود بجز الله هيچ  شود و براي مي  آيفر داده  آن

لذا  »يابد نمي  اي دهنده ياري  و هيچ  دوست
يا   از شرك  ـ اعم  آار بدي  مرتكب  هرآس
در برابر   ـ بشود، در دنيا يا آخرت  غيرآن

  امر ميان  دراين بيند و آيفر مي  آارآردش
  . نيست  فرقي  وآافر هيچ  مسلمان

  آيه  اين  چون  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  از اصحاب  بر بسياري  فرود آمد، مفاد آن

از آنها ـ   برخي  شد تا بدانجا آه  تمام  سخت
الله!  ـ گفتند: يا رسول  ابوبكر صديق  از جمله

رستگار   آيه  اين  ما بعد از نزول  چگونه
آيفر   بدي  ، آخر در برابر هر عمل شويم مي
خدا بر تو «فرمودند:  صخدا  يابيم؟! رسول مي

؟  شوي ابوبكر! آيا تو بيمار نمي بيامرزد اي 
تو   افتي؟ آيا به نمي  و تعب  آيا در رنج

:  گفت  ابوبكر صديق» رسد؟ نمي  و دردي  اندوه
  ازجمله اينها  الله! فرمودند: پس چرا يا رسول

  آيفر داده  با آن  آه  است  چيزهايي  آن
  ».شويد مي

متعدد ديگر، هر   و روايات  روايت  بنابراين
رسد و  مي مسلمان   انسان  به  آه  درد و مصيبتي

  خلد، آفاره مي  بر بدنش  آه  خاري  حتي
  شريف  درحديث  آه باشد. چنان مي  گناهانش
سعيد از  و ابي  ابوهريره  روايت  به  ديگري
درد   هيچ«فرمودند:   آه است   آمده صخدا  رسول

  و حتي  و حزن  و آفت  و بيماري  و رنج
  آه  رسد، مگر اين نمي  مسلمان به  اي نگراني
  را آفاره  ، گناهانش با آن  عزوجل  خداي
:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». آند مي
  او داراي بسيار شود و  بنده  گناهان  چون«



  گناهانش  آفاره  نباشد آه  نيكي  اعمال  چنان
  واندوهي  غم  او را به  عزوجل  گردد، خداي

را   وي  امر گناهان  گرداند تا اين مبتلا مي
  به  شريف  درحديث  همچنين». نمايد  آفاره
از «فرمود:   آه  است  آمده  عباس ابن  روايت
  آه  ! هرآسيالله پرسيدند: يا رسول صخدا  رسول
جزا داده   شود، در برابر آن  اي بدي  مرتكب

! اما هر  فرمودند: آري صخدا  شود؟ رسول مي 
  ده  دهد دربرابر آن  انجام  آار نيكي  آه  آس

  آه  نابود شد آسي  شود، پس مي  داده  پاداش
  ».گردانيد  را مغلوب هايش  گان ده  وي  هاي يگان

   

الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ  وَمَنْ يعَْمَلْ مِنَ  الصَّ
  ) ١٢٤وَلَا يظُْلمَُونَ نقَيِرًا (

مرد   آنند، چه  شايسته  آارهاي  آه  و آساني«
  باشند، ايشان  مؤمن  آه ، درحالي زن  باشند چه

  مورد ستم  قدر نقيري و به  شده  وارد بهشت
  ذره  اندازه : به يعني »گيرند قرار نمي

شود.  نمي  آاسته  آنان  از پاداش  هم  ناچيزي
. و مقيد  خرماست هسته  پشت  آوچك  نقير: گودي

  اهل  عقيده  اين  ، دليل ايمان  به  عمل  ساختن
،  نيست  از ايمان  : عمل آه  است و جماعت   سنت
  در آن  اليو آم  بر ايمان  اي نشانه  عمل  بلكه
  . است

   

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِفاً  َّ ِ نْ أسَْلمََ وَجْھَهُ  وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ
ُ إبِْرَاھِيمَ خَليِلًا (   ) ١٢٥وَاتَّخَذَ اللهَّ

  آه  آس از آن  اعتبار دين  نيكوتر به  و آيست«
و نيكوآار   هخدا آورد  درگاه  به  دل  روي
  خالص خدا  : خود را براي يعني »باشد

ها عامل  نيكويي  به  آه گرداند در حالي 



نيكو   شرع  متابعت  ، به ظاهر عمل  باشد. پس 
از   يكي  و چون  اخلاص  ، به آن  شود و باطن مي
  فاسد و تباه  دو شرط موجود نبود، عمل  اين
از   ناعتبار دي  نيكوتر به آيست  »و«  است
و   خدا آورده  درگاه  به  دل  روي  آه  آس آن

  حنيف  از آيين«  حال  نيكوآار باشد ودر عين
  آه  است  اين  پاسخ »آند؟  پيروي  ابراهيم

نيكوتر   آسي  از چنين  اعتبار دين به  آس هيچ
نيكوتر از او باشد   چگونه »و«،  نيست

 » گرفت  را خليل  خدا ابراهيم«:  آه درحالي
  و به  ساخت  خويش  : او را برگزيده يعني
:  گردانيد. حنيف  خود مخصوصش  خاص  هاي آرامت
  دين  سوي به  باطل  از اديان  : گراينده يعني
  : نزديكترين دوستت . خليل است  اسلام  ، آه حق
  خويش  و الفت  تو او را با محبت  آه  توست  به

  درجه  هو او تو را. البت  گرداني مي  مخصوص
  خداي  آه  است» محبت»  مقامات  برترين» خلت«

  مقام اين  به  را در نزد خويش  ابراهيم  عزوجل
در   ابراهيم  و جايگاه  برگزيد. ذآر مقام

  وي  از آيين  در پيروي  ترغيب  اينجا، از باب
  او را به  عزوجل  خداي  آه  زيرا آسي  است

و   از راه  آه  است ، سزاوار آن  گرفت  دوستي
  شود.  پيروي  وي  روش

   

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً ( مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَكَانَ اللهَّ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ   ) ١٢٦وَ
  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

  حقيقت  اين  به  آريمه  آيه » خداست  از آن
  را براي  ابراهيم خداوند  دارد آه  اشاره
او فخر نمايد  به   آه  نگرفت  خويش  خليل  اين

خاطر  او را به  و از او نيرو برگيرد، بلكه
در   وي  براي پاداشي  عنوان  و به  وي  طاعت



  گرفت  خويش  ، خليل اش خالصانه  برابر عبوديت
از   و احدي  ابراهيم  به تعالي  ، حق بنابراين

در   هر چه  ، چرا آه نيازمند نيست  خلقش
و خداوند «  اوست  از آن  است آسمانها و زمين

و   خويش  با علم» دارد  چيز احاطه بر همه 
در   آه  مگر اين  نيست  و بزرگي  چيزآوچك هيچ

چيز  و او بر همه   است  وي  علم  و دايره  حيطه
  ويژه  و ستايش  ـ پاآي  و مسلط است  چيره
  . اوست

   

ُ يفُْتيِكُمْ فيِھِنَّ وَمَا يتُْلىَ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ فِي وَيسَْتفَْتوُنكََ فِ  ي النِّسَاءِ قلُِ اللهَّ
تيِ لَا تؤُْتوُنھَُنَّ مَا كُتبَِ لھَُنَّ وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْكِحُوھُنَّ  يتَاَمَى النِّسَاءِ اللاَّ

امَى باِلْقِسْطِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ وَالْمُسْتضَْعَفيِنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأنَْ تقَوُمُوا للِْيتََ 
َ كَانَ بهِِ عَليِمًا (   )١٢٧فإَنَِّ اللهَّ

 »آنند مي  فتوي  طلب  زنان  و از تو در باب«
رفتار بايد آرد؟   نوع  چه  با آنان  آه

و استفتاء:   مبهم  امري  ساختن  افتاء: روشن
ر در مورد امو  عزوجل  خداي  از حكم  آردن سؤال
  زنان  شما در باب  بگو: الله به. « است  مبهم
  از آن  : در موردآنچه يعني» دهد مي  فتوي
آند  مي  شما بيان  را براي  آرديد، حكم  سؤال

 » شما در آتاب شود بر مي  خوانده  و آنچه«
  در آغاز سوره  آه  از قرآن  : آنچه يعني

إنِْ وَ (:  آيه  .مراد از آن است  شده  نازل» نساء«
  درحق«است؛  خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ ...)

را   مقررشان  حق  آه  شده  نازل  يتيمي  زنان  آن
  سوم : مفاد آيه  يعني »دهيد نمي  ايشان  به
:  آه  است  ، اين گذشت  تفسير آن  آه  سوره  اين
  را در مهريه يتيم   دختران  از شما حق  برخي

  در عين »و«پردازيد؛  نمي  آنان  به  و ميراث
 »آنيد  نكاح  با آنان  آنيد آه مي  رغبت«  حال



نكنيد   چنين  ، پس شان و جواني  زيبايي  سبب به 
  امثالشان  را همچون  مهرآنان  آه  مگر آن
:  است  اين  بپردازيد. يا معني  آنان  آاملا به

و   زشتي  سبب  به  آنان  آردن شما از نكاح 
  گردانيد، اما در عين بر مي  روي  شان بدشكلي

را نيز   ديگران  به  آنان  دادن ، نكاح  حال
دختر   ، آن صورت  داريد زيرا در آن مي  ناخوش
 »و«گرداند  مي  مالش  را شريك  شوهرش  يتيم
  ودرباره  يتيم  زنان  بر شما درباره  آه  آنچه

» نساء»  ) سوره١١(  در آيه  مستضعف  آودآان
كَرِ مِثْلُ :  آيه  شد و آن  خوانده ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ للِذَّ ﴿ يوُصِيكُمُ اللهَّ
  نازل مستضعف   آودآان  درباره«  است ﴾...حَظِّ الْأنُْثيَيَْنِ 

،  جاهليت  اهل  آه  شويم يادآور مي » است  شده
دادند،  نميرا   مستضعف و آودآان   زنان  ميراث
  دادند آه مي  ميراث  مرداني  فقط به  بلكه
  بودند، پس مي  و ديگر امور مهم  جنگ  آماده
در آغاز   آه  آنان  پروردگار درباره  حكم
  يتيمان  در حق  آه  است  اين«:  نيزگذشت  سوره
جامعه   و حكام »رفتار آنيد  و انصاف  عدل  به
  اين  رعايت  به  ف، مكل ايتام  و اولياي  اسلامي 

  آه  استفتايي اين   ! درباره هستند. بلي  حكم
  پاسخگوي  سوره  اول  آرديد، آيات  مطرح
  . شماست
  اين  پاسخ«گويد:  مي  الله دهلوي ولي  شاه  علامه

  بعضي  تعالي  حق  ، پس داشت  استفتا تفصيلي
  فرمود و آن  حواله  سابقه  آيات  را به  مسائل
و   است  يتيم  بر دختران  ظلم  تحريم  مسئله
  مسئله  داد و آن  را در اينجا جواب  بعضي

  و اعراض  زن  يك  به  آلي ميل   نشوز و تحريم
  ضرورت  در صورت  طلاق  ديگر و اباحت  از زن

) ١٢٨ـ  ١٣٠(  بعدي  در آيات  ـ آه  است



در  »دهيد  انجام  آه  و هر خيري«». آيد مي
قطعا «  رفت  ذآرشان  آه  آساني  حقوق  رعايت

آارآرد   و شما را برحسب » داناست  آن  خدا به
  دهد. مي  شما پاداش

   

وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بعَْلھَِا نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلََا جُناَحَ عَليَْھِمَا أنَْ يصُْلحَِا 
لْحُ خَيْرٌ وَأحُْضِرَتِ الْأَ  حَّ وَإنِْ تحُْسِنوُا وَتتََّقوُا فإَنَِّ بيَْنھَُمَا صُلْحًا وَالصُّ نْفسُُ الشُّ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا (  ) ١٢٨اللهَّ
  شوهرش  از نشوز يا اعراض  و اگر زني«

  : دوري نشوز مرد از زنش »باشد  بيمناك
از   جدايي  به  ، ميلش از وي  و بدبردنش  گزيدن

يا   زدنو   از وي  نفقه  ، بازداشتن وي
  از زنش  وي» اعراض«. و  است  وي  دادن دشنام
و   ، يا زشتي آبرسن  سبب  به  آه  است  اين

  سبب  ، يا به وي  يا خلق  در خلقت  اي ناهنجاري
با   ازدواج  به  دوختن و چشم  از وي  دلتنگي

  انس  ، با وي از علل  ديگر، يا غير اين  زني
بگويد   سخنآمتر   نگيرد و با وي  و الفت

  نيست  دو گناهي  بر آن«بود   اگر چنين » پس«
  نوعي خود به  آورند در ميان  صلح آه   در آن

  تمام  مثلا با ساقط آردن » صلح«  انواع »از
، يا ساقط  وي  از نوبت  ، يا بخشي زن نوبت
. و  از مهرش  يا بخشي  از نفقه  بخشي  آردن

  دهد اين مي  نز  مرد به  آه  درمقابل؛ امتيازي
  خويش  نكاح  در حباله  او را همچنان  آه  است
و   : صلح يعني»  بهتر است  و صلح«دارد   نگه

و   گرفته آرام   دلها بر آن  آه  سازشي
،  شود، بهتر از جدايي  برطرف  با آن  اختلافات

و شوهر   زن  ميان  وخصومت  آشمكش  يا ادامه
  . است



  الله عنها روايت رضي  از عائشه  جريرطبري ابن
  ناظر بر مردي آيه  اين: « گفت  آه  است  آرده
  از آنها بدشكل  دارد و يكي  دو زن  آه  است

  مايل  چندان  وي ، و او به است  يا بزرگسال
  گويد: طلاقم مي  شوهرش  به  زن  اين  ، پس نيست
مخير   من  تو درباره  آن و در مقابل   نده
نكني).   رعايت  شب  را در نوبت  حقم  (آه  هستي

نيز  صخدا  همسر رسول  زمعه  بنت  سوده آه چنان 
آه   آن  بود، از بيم  گذاشته  سن  پا به  آه
 ص حضرت  آن  دهند، به  طلاقش صخدا  مبادا رسول 

  عائشه  از آن  من الله! نوبت : يا رسول گفت
افتخار   داد آه  ! او ترجيح آري». باشد
  ندهد و رسول  را از دست صخدا  سولر  همسري
را پذيرفتند تا   وي  درخواست  هم صخدا

  امر به  و جواز اين  درمشروعيت  امتشان
  در نفوس  و بخل«و اقتدا آنند   تأسي  ايشان

در   بخل  دهد آه خبر مي  تعالي  حق »حضوردارد
در   و شوهر، بلكه  از زن  هريك  نفس
  هميشه  گويي آه  طوري بهدارد،   ها لانه نفس تمام

  و به حكم  داشته  ها حضور و غلبه در نفس
  از آنها غايب  حالي  ، در هيچ و طبيعت  سرشت
  مرد را وامي  آه است   بخل  شود، لذا اين نمي

  زن  نفقه  ، تأمين معاشرت  دارد تا از حسن
  آه  از حقوقي  و مانند آن  طور پسنديده به

  اين  آند، همچنين  متناعا  است  وي  برعهده
را   دارد تا وجايبي  را وامي  زن  آه  است  بخل
و   ايفا نگرفته  دارد، به  شوهرش  در قبال  آه

دربرابر   از حقوقش  حاضر نباشد تا از چيزي
  و پرهيزگاري  و اگر نيكوآاري«درگذرد   وي

  خويش  با زنان  : اگر شما مردان يعني »آنيد
جايز   آه  و از آنچه  شتهنيكو دا  معاشرت



،  و رويگرداني  ناسازگاري  نيست؛ چون
دهيد  مي  انجام  آنچه  قطعا خدا به«بپرهيزيد 

  زودي  به  آن  وشما را در قبال » است  آگاه
  دهد. مي  پاداش

   

لَّ الْمَيْلِ وَلنَْ تسَْتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلوُا بيَْنَ النِّسَاءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فلََا تمَِيلوُا كُ 
َ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا (   )١٢٩فتَذََرُوھَا كَالْمُعَلَّقةَِ وَإنِْ تصُْلِحُوا وَتتََّقوُا فإَنَِّ اللهَّ

  عدالت  زنان  توانيد ميان و شما هرگز نمي«
و   ونفقه  جنسي  و مقاربت  در محبت »آنيد
  آه  اي گونه ، به و غيره  و الفت  وگو و انس گفت
  نسبت  از وجوه وجهي هيچ   از آنها به  ييك به 
باشيد   نداشته  بيشتري  تمايل  ديگري  به
  رو آه  از آن »باشيد حريص   هرچند بر عدالت«

از   يكي  بيشتر به  بر تمايل  بشري  طبايع
  مردان  آه  طوري ، به است  شده  آنها سرشته

و هرگز   نبوده  دلهايشان  مالك  باره دراين
  برابري  رعايت  را به انند نفسهايشانتو نمي
  وادارند، از اين  زنانشان  ميان  و تمام  تام
 صخدا  رسول  آه  است  آمده شريف  در حديث  جهت
  و تقسيم  بخشي نوبت  خدايا! اين«گفتند:  مي
  ، پس هستم  آن  مالك  من  آه  در آنچه  است من

» نكن  سرزنش نيستم   آن  مالك  آه  مرا در آنچه
  زنان  توانيد ميان هرگز نمي  آه  اآنون » پس«

  تمايل  يكسره  طرف يك  به«آنيد   تماما عدالت
نماييد   ديگر را تماما ترك  طرف  آه »نورزيد

 »رها آنيد  او را مانند معلقه آه   تا آن«
  واقعي  معناي  به  نه  آه  است  : زني معلقه

  است  مطلقه  آند و نه مي  وجود شوهر را احساس
  خود را بفهمد، لذا در سرگشتگي  تكليف  آه

  اين  آه  نيست  زند. شكي وپا مي دست  وبلاتكليفي
او   را متوجه  بزرگي  ، زيان و وضع  حال



او   تا مرد براي  است  ، لازم سازد بنابراين مي
  سهم  اين  بدهد، هرچند آه  سهمي  خويش  از نفس

 »بپردازيد  صلاحا  و اگر به«باشد   اندك
ايد از  ساخته  تباه را آه   : اگر آنچه يعني

  و رعايت  نيكو با زنانتان  امر معاشرت
آوريد   و اصلاح  صلاح  ، به آنان  در ميان  عدالت

  با ترك از خدا »نماييد  و پرهيزگاري«
  و از تمايل  نيست  در آن  وي رضاي   آه  آنچه
  ، بدانيد آهبپرهيزيد  طرف  يك  به  يكسره

  و به » است  مهربان  يقينا خداوند آمرزنده«
، شما را  قبلا از شما سر زده  آه  هايي آوتاهي
  آند. نمي  مؤاخذه

   

ُ وَاسِعًا حَكِيمًا ( ُ كُلّاً مِنْ سَعَتهِِ وَكَانَ اللهَّ قاَ يغُْنِ اللهَّ   ) ١٣٠وَإنِْ يتَفَرََّ
:  يعني »ديگر جدا شوند دو از يك  و اگر آن«

  خلع  وسيله  نرسند و به  و سازشي  صلح  اگر به
را   خداوند هريك«جدا شوند   ، از هم يا طلاق

  آه  سان ، بدين ازديگري» گرداند نياز مي بي
  با وي  گرداند آه را مهيا مي  مرد زني  براي
  او آرام  به  و دلش  باشد و چشم  داشته  سازش

آند  مي  يبرا نص  نيز مردي  زن  گيرد و براي
  و آاملا احساس  برده  لذت  با وي  ازمصاحبت  آه

هردو  تعالي   ، حق نمايد و بنابراين  خوشبختي
  دهد، به مي  روزي » خويش  از توانگري«را 
نياز گرداند.  را بي  آنان  آه  اي روزي  چنان

نمودند،   سؤال  آيه  اين  درباره  از علي
دو   آه  است  ديناظر بر مر  آيه  اين«فرمود: 

، يا  شده  دو ناتوان  از آن  دارد و يكي  زن
خواهد تا  و لذا مرد مي  است و بدهيكل  بدشكل
با   اساس  بر اين  جدا گردد، اما زن  از وي

باشد و   نزد وي  شب  او يك  آند آه مي  صلح  وي



را   وي  ، ليكن ديگرش  ديگر نزد زن  چند شب
  به  خاطر خوشي  به  زن  آه  آنچه  ندهد، پس  طلاق
  ، اما اگر زن نيست در آن  شود، باآي  راضي  آن

  ، مرد بايد ميان برگشت  از قرارداد صلح
و خداوند «». رفتارنمايد  برابري  آنها به

و   در دهش  گشايشگر است » است  گشايشگر حكيم
  رو آه است؛ از آن  حكمت  ، صاحب خويش بخشش
با   تلخي  ازدواج  چنين  تا رشته  داده  اجازه
  شود.  گسسته  از هم  طلاق

   

يْناَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَلقَدَْ وَصَّ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ وَ
مَاوَا ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ َ وَإنِْ تكَْفرُُوا فإَنَِّ  تِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ قبَْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أنَِ اتَّقوُا اللهَّ

ُ غَنيِاًّ حَمِيدًا (   ) ١٣١وَكَانَ اللهَّ
،  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

  پيش  آه  آساني  . و ما به خداوند است  از آن
  ، سفارش شده داده  آتاب  آنان  از شما به

بر آنان   آه  : در آتابهايي يعني » آرديم
  و نيز به«  امر آرديم  آنان  به  فرود آورديم 

شما امر  به  و هم  آنان  به  : هم يعني »شما
  پيشه  و تقوي »از خدا پروا آنيد«  آه  آرديم

  ما نيست  امت مخصوص   تقوي  آنيد. لذا امر به
  عزوجل  خداي  آه  است  اي ديرينه  سفارش  و اين
  فقط به  ، چه است  آرده توصيه   بدان  پيوسته
  خوشبخت نزد خدا  بنده  آه  است  ويتق  وسيله

ما و   تعالي  حق  آه شود.و چنان مي
  به  دستور داد، هم  تقوي  را به  مان پيشينيان

و اگر «فرمايد:  ما مي  به  فرمود وهم  آنان
در آسمانها   آنچه«  ، آه باك  چه» آفر بورزيد

نياز  و خدا بي  خداست  ، از آن است  و زمين
از   نياز است : بي يعني » است  صفات  ستوده
  است  و سزاوار آن  آنان  و از پرستش  خويش خلق



تكرار، تأآيد   اين  شود. فايده  ستوده  آه
پروردگار   ملك  گسترايي  به  تا بندگان  است
آنند و  بينديشند و تأمل  ببرند و در آن  پي

نياز و بر  بي  از خلقش خداوند  بدانند آه
  است  وي ، از حق  و بنابراين  تواناست  آنان
مورد   قرار گيرد، نه  مورد اطاعت  آه

  . نافرماني
   

ِ وَكِيلًا ( َّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَكَفىَ باِ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ   ) ١٣٢وَ
،  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

 » است را آافي   و خدا آارسازي  خداست  از آن
  است  و توآل  تقوي  بيانگر موجبات  آيه  اين

اند و  متعال  خداي  ازآن  همگي  خلق  زيرا وقتي
  حق  اين  آنهاست؛ پس  و مالك  او آفريننده

و مورد   بوده  مطاع  خلقش  درميان  آه  اوست
امور فقط   قرار نگيرد و در همه  نافرماني

  سياق  . پس بر غير وي  شود نه او توآل   به
امور   همه  رأس  آه  است  بر آن  دليل  آيات  ينا

  . است  توحيد و توآل
  بيم  را چنين  بندگانش  تعالي  حق  گاه آن
  دهد: مي

   

ُ عَلىَ ذَلكَِ قدَِيرًا (   ) ١٣٣إنِْ يشََأْ يذُْھِبْكُمْ أيَُّھَا النَّاسُ وَيأَتِْ بآِخََرِينَ وَكَانَ اللهَّ
  ما را از ميان! اگر خدا بخواهد ش مردم  اي«
سازد و  : شما را فنا مي يعني »برد مي
 »آورد را پديد مي  و ديگراني«ميراند  مي

ديگر غيراز شما، يا خلقي  : مردمي  يعني
آورد،  ديگر غير از انسانها را پديد مي 

  مطيع  همانند شما، بلكه  نه  ايشان  گاه آن
و خداوند بر «خواهند بود   فرمان  به  وگوش
  ». ار تواناستآ  اين



   

ُ سَمِيعًا بصَِيرًا  نْياَ وَالْآخَِرَةِ وَكَانَ اللهَّ ِ ثوََابُ الدُّ نْياَ فعَِنْدَ اللهَّ مَنْ كَانَ يرُِيدُ ثوََابَ الدُّ
)١٣٤(  
  : هر آس يعني »دنيا باشد  جزاي  طالب  هر آه«

  چيزي  و رفتار و جهاد خويش  و عمل  در عقيده
  آه  د ـ مثلا مجاهديدنيا را بخواه  از پاداش

جهاد   مزد اخروي  باشد نه جنگ  غنيمت  طالب
 » نزد خداست  دنيا و آخرت  پاداش  پس«

  و حقيرترين  آمترين  به  آسي  ، چنين بنابراين
  ، آخر چرا او آن است  اآتفا آرده  دو پاداش

  پاداش  خويش  با عمل  آه  نيست  قدر بلندهمت
آند و   خدا طلب هردو را از  دنيا و آخرت
  شنواست » بيناست  و خدا شنواي«احراز نمايد 

آارو   به  را، بيناست  بندگان  سخنان
  . وعيد است  و هم  وعده  هم  . اين آردارشان

  دهي  و پاداش  ، قدرت مالكيت  معاني  چون
، در نفسها  در دنيا و آخرت  پروردگار متعال

  ايترع  به  تعالي  استقرار پيدا آرد؛ حق
  فرمايد: ومي  دستور صادر نموده  عدالت

   

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ  َّ ِ امِينَ باِلْقسِْطِ شُھَدَاءَ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ
ُ أوَْلىَ بھِِمَا فلََا  َّ تتََّبعُِوا الْھَوَى أنَْ الْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيِنَ إنِْ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيِرًا فاَ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا (  ) ١٣٥تعَْدِلوُا وَإنِْ تلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فإَنَِّ اللهَّ
  آوشي و سخت  با سعي » ! پيوسته مؤمنان  اي«

،  مردم  درميان »آنيد  قيام  عدالت  به«  تمام
 گيريد و مي  برعهده  از امورشان  آه  در آنچه
  آه آساني  آنيد در حق  قيام  عدالت  نيز به
  . خطاب و فرزندان  شمايند از زنان  زير دست

وامرا را نيز دربر   ، قضات آريمه  آيه
: در  يعني »دهيد  خدا گواهي  و براي«گيرد  مي

باشيد و  را درنظر داشته ، خدا گواهي  اداي



  گواهي  آنيد؛ با برپاداشتن  او را طلب  رضاي
همانا   آه  آن  راستين  بر وجه  مردم  ميان در

  حق  گواهي  اين » آه  ولو آن«  است  اظهار حق
يا پدر و مادر و   خودتان زيان   به«

در   عدالت  رعايت »باشد  خويشاوندانتان
  است  حقوقي  خود؛ اقرار به عليه  دادن  گواهي

  قرار دارد و رعايت  خود انسان  بر ذمه  آه
پدر و مادر و   عليه  دادن  رگواهيد  عدالت

  آه  است  حقي  او به  دادن  خويشاوندان؛ گواهي
دارد. پدر و مادر از   آنان  بر ذمه  ديگري

آنها   به  آردن نيكي   اند آه رو ذآر شده آن
آنها   حال  و در عين  است  واجب
فرزند هستند.   براي  خلق  ترين داشته دوست
  دوستي  نيز در مظان  انانس  طور نزديكان همين

در  انسان   هرگاه  قرار دارند، پس  وي  و تعصب
  آسان  محبوبترين  اين  ، عليه و حق  عدل  ميزان
  وي  حق  گواهي  شك  داد، بدون  گواهي  خويش
  آه  آسي »اگر»  است  ، حتمي بيگانه  مردم  عليه
 »توانگر باشد«شود  مي  داده  گواهي  وي  عليه
  و جلب  خاطر توانگر بودنش ايد به نب  پس

  عليه  دادن ، از گواهي زيانش يا دفع   منافع
 »فقير باشد«اگر  »يا«نظر شود   صرف  وي

و   بر وي  و ترحم  دلسوزي  انگيزه نبايد به
  وي  عليه  گواهي  ، اداي حالش  رعايت

از  »دو آن  خدا به  هرحال  به«شود  فروگذاشته 
از   پس«و مهربانتر  » تسزاوارتر اس«شما 
  منفعت  در جلب »نكنيد  پيروي  نفس  خواهش
و   خويش  و نزديكان  خود، يا والدين  براي
  پس » عدالت  با ترك«  از آنان  زيان دفع 

  ، شما را به خواهشها و منافع  به  شدن فريفته
را   و اگر سخن«وا ندارد   عدالت  ترك



  درست  اداي  آهرا   : اگر حقي يعني »بپيچانيد
  ، فروگذاريد؛ با تحريف است  برشما واجب  آن

  آه  روشي ـ به   آن  حقيقت  برخلاف  شهادت  نمودن
با   شما را برآورد و ازجمله  نفس  خواهش
  از اداي» نماييد يا اعراض «  بازي زبان
قطعا «  آن  نمودن  ، با آتمان طورآلي به  شهادت

و  » است  دهيد، آگاه مي  انجام آنچه   خدا به
  دهد. جزا مي  شما را در برابر آن

و شهود.   قضات  در باره  است  عام  آيه  اين
و   است  ، روشن شهادت  شهود از اداي  اعراض
و   باشد، اما اعراض مي  ناطق  آن  به  آيه  صريح
: او در  آه  است  نيز اين  قاضي  بازي زبان
روي   دعوي  رفاز دو ط  از يكي  دادرسي  جريان

سربپيچد.   با وي  گفتن گرداند، يا ازسخن 
شهود   به  مخصوص  آريمه  اند: آيه گفته  بعضي
اگر   شخص  بود آه  چنان  زيرا در جاهليت است 
پسرعمو يا خويشاوند   درباره  حقي  شهادت
  و او را فقير و تنگدست  داشت مي  خويش
  عليه  تشهاد  آن را از اداي   ، زبانش يافت مي
  طور آلي را به  شهادت  پيچيد، يا آن درمي  وي

خويشاوند و   آن  آه  گاه آرد تا آن مي  پنهان
را بپردازد.   ، توانگر شود و دينش وي  نزديك
  شد. در حديث  نازل  آريمه  آيه  بودآه  اين
فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف

را   اش گواهي  آه  است  آسي  گواهان  بهترين«
شود، ادا  خواسته   از وي  آه  از آن  قبل

  ».نمايد

و   است  تقوي  اساسي  رآن  ايمان  از آنجا آه
در   آه» تقوي»  اصل  شارح  در حقيقت  سوره  اين

باشد  شد، مي  مطرح» بقره»  آغاز سوره
  فرمايد: مي  ، خداوند متعال بنابراين



   

لَ عَلىَ رَسُولهِِ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ َّ آمَِنوُا بِا
ِ وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيوَْمِ  َّ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ يكَْفرُْ باِ

  )١٣٦الْآخَِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا (
خدا و   ايد! به آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

  بر پيامبرش  آه  پيامبر او و آتابي
: بر  يعني »بياوريد  ايمان فروفرستاده 

  مداومت  و بر آن  بوده  قدم ثابت  ايمانتان
  تجديد نماييد. پس  راپيوسته  ورزيد و آن

  ، بلكه نيست  حاصل  تحصيل  دستور، از باب  اين
  آه ، چنان است  آامل  بر آمال  افزودن  از باب

: (ما را  چٹ  ٹ    ٹچگويد:  مي  در هر نمازي  مؤمن
: بر  آن). يعني  هدايت  راست  راه  به

  بر راه  و ما را بر آن  بيفزاي  هدايتمان
  به«آوريد   ايمان »و«نگهدار   قدم ثابت  راست

  اين » است آرده  قبلا نازل   آه  آتابهايي
  آسماني  آتابهاي  همه  هب  ايمان  دستور، شامل

در   تعالي  حق  آه  آنيم مي شود. ملاحظه  مي
را ذآر آرد   ايمان  از ارآان  رآن  اينجا پنج
  تعالي  قدر حق  به  ايمان  آه  ششم  زيرا رآن

 خداوند  به  ايمان  از مضمون  ، بخشي است
او و   فرشتگان  الله و به  به  و هرآه«باشد  مي

آفر   و روز آخرت  پيامبرانشو   آتابهايش
  از راه » است  شده  گمراه  ورزد، درحقيقت

زيرا آفر  » دور و درازي  گمراهي  به«  راست
  آن  آل  ، آفر به ايمان  از ارآان  هر رآني  به
  زودتر بايد به  هرچه  آسي  چنين  باشد، پس مي
  برگردد.  هدايت  راه

   

ُ ليِغَْفِرَ إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا ثمَُّ كَ  فرَُوا ثمَُّ آمََنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لمَْ يكَُنِ اللهَّ
  ) ١٣٧لھَُمْ وَلَا لِيھَْدِيھَُمْ سَبيِلًا (



آافر شدند،   آوردند، سپس  ايمان  آه  آساني«
  گاه آافر شدند، آن  آوردند، سپس  باز ايمان

را   انبر آفر خود افزودند، هرگز الله آن
 »نمايد نمي  راهي  آنان  آمرزد و هرگز به نمي

آفر و   در لجن  فروروي  همه از اين  زيرا پس
خود  آه  ، ديگر از آنها آاملا بعيد است نفاق

او   و به  گردانيده  خالص خدا  را براي
و آفر  اضطراب   بياورند، چه  راستين  ايماني

  است  بر آن  آنها، دليل  مستمر و انكار دائم
آنند و در  مي  بازي  حق  آنها با دين  آه

  و تصميم  درست  ، نيت حق  به  گرويدن
عبارتند از:   گروه  ندارند. اين  اي خالصانه
  نزد مسلمانان  چون  ، آه و زنديقان  منافقان
  باشند، ادعاي  و نظر آنان  اشراف  و تحت
از نزد   آه  گاه آن  آنند، ولي مي  اسلام
  نمايند. بروند، اظهار آفر مي  نانمسلما

آنها بر   آنان؛ پايداري  آفر از سوي  افزودن
  جهت  همين  . به است  مرگ  آفر تا هنگام

  بر آنان  درصورتي«گويد:  مي  عباس ابن
  مرگ  تا دم  بر آفر خويش  شود آه نمي  آمرزيده

، اگر آافر  در غير آن». استمرار ورزند
گرداند و از   را خالص  نشآورد و ايما  ايمان

  خداي  صورت  بكشد، در اين  آفر تماما دست
  است  نموده  هدايت  راست  راه او را به   عزوجل

  نمايد و ويران را محو مي  ماقبلش  و اسلام
آفر بعد   در آن  آه  آيه  با اين  سازد. علي مي

  استدلال ، چنين است  بار ذآر شده  سه  از ايمان
  توبه  بار به  : مرتد بايد سه آهآند  مي

  شود.  فراخوانده

  ، مشعر بر آن آيات  بعد از اين  ذآر منافقان
  : است منافقان   از احوال  فوق  حال  آه  است



   

رِ الْمُناَفقِيِنَ بأِنََّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِيمًا (   ) ١٣٨بشَِّ
در   دردناك  عذابي  آه  ده  را بشارت  منافقان«

،  منافقان به   عذاب  دادن  بشارت »رنددا  پيش
  بيم  در واقع  زيرا اين  است  آنان  استهزا به

  . بشارت  نه  است  دادن
   

ةَ فإَنَِّ  الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أيَبَْتغَُونَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ
ِ جَمِيعًا  َّ ِ ةَ    ) ١٣٩(الْعِزَّ

خود   را دوست  آافران  آه  آساني  همان«
را بر آفرشان   : آافران يعني »گيرند مي
آنند و  مي  ياري  شان و بر گمراهي  پشتيباني 

  است  با آافران  دلها و عواطفشان
  خويش  را دوست  : مؤمنان يعني » بجزمؤمنان«

 »جويند مي را نزد آنان   آيا عزت«گيرند  نمي
  ، همه عزت  چرا آه«  است  خام  خيالي  اين  آه

  بخواهد از آن هر آه   به  پس » خداست  از آن
بخواهد باز   را از هرآه  بخشد و آن مي
  و ارجمندي عزت   آه  دارد. بايد دانست مي

و   از فيض  ، همه تعالي  موجود در نزد غير حق
 را جز از خداوند  ، عزت مؤمن ، پس  اوست  فضل
  و نيرومندي  و قوت  : غلبه . عزتطلبد نمي
در عصر ما،   آيه  اين  . تفسير عملي است

  احزاب  به  مسلمين  از فرزندان  برخي  وابستگي
  ستيز يا دين  دين  انحرافي  آفر و جريانهاي

را   خويش ، عزت  لوحان ساده  اين  ، آه گريز است
  جويند. مي  آنان  به  در پيوستن

   

لَ  ِ يكُْفرَُ بھَِا وَيسُْتھَْزَأُ بھَِا فلََا وَقدَْ نزََّ عَليَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آيَاَتِ اللهَّ
َ جَامِعُ  تقَْعُدُوا مَعَھُمْ حَتَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذًِا مِثْلھُُمْ إنَِّ اللهَّ

  )١٤٠مَ جَمِيعًا (الْمُناَفقِيِنَ وَالْكَافرِِينَ فيِ جَھَنَّ 



و دقيقا   قرآن  خويش » خدا در آتاب  و البته«
بر شما «؛ »انعام»  ) از سوره۶٨(  در آيه

خدا   شنيديد آيات  : هرگاه آه  آرده  نازل
  گيرد، باآنان مورد انكار و ريشخند قرار مي

» درآيند  غيراز آن  سخني  ننشينيد تا به
هزا آفر و است  شنيدن  : در هنگام يعني
  مشويد تا به  ، با آفار همنشينخدا  آيات به

در   چرا آه«بپردازند   ديگر غيراز آن سخني 
 »خواهيد بود  آنان  مثل  شما هم  صورت  اين
  آنان  تمسخر و استهزاي  : اگر در مجالس يعني

برنداريد، در   آار دست  بنشينيد و از اين
يد، هست  در آفرمانند آنان  ، شما هم صورت  آن
  آيات  به  آه آساني   از مجالس  اجتناب  پس

را مورد استهزا قرار   وآن  آفر ورزيده  الهي
:  و بدانيد آه  است  دهند، از تقوي مي
  است  و آافران  منافقان خداوند گردآورنده «

آنها   يكجا بودن  جهت  به » يكجا در دوزخ  همه
  آه چنان  در آفر و استهزا در دنيا، پس

  مشارآت  در آفرشان  با آافران  فقانمنا
در   آنان  ميان  خداوند متعال آردند؛ همچنين 

آورد. آيه  مي  مشارآت  در دوزخ  بودن جاودانه 
﴿ وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ :  است  اين» انعام»  ) سوره۶٨( 

  قصد تخطئه  به  آساني ديدي   : و چون ﴾ ... يخَُوضُونَ 
  روي  روند، از آنان يما فرو م  در آيات

  درآيند). اين  غير از آن  تا در سخني  برتاب
  از مسلمانان  گروهي  شد آه نازل   گاه آن  حكم

آردند،  مي  همنشيني  ويهوديان  با مشرآان
  را به  قرآن  خويش  آنها در مجالس  آه  درحالي

از   مؤمنان  گرفتند، پس ريشخند و استهزا مي
  شدند.  منعها  همنشيني  اين



،  آيه  همين  به  از علما با استدلال  برخي
را از هر   بدعت  و اهل  با فاسقان  همنشيني

  اند. دانسته  باشند، حرام  آه  جنسي

از   بيشتري  اوصاف  با بيان  تعالي  حق  گاه آن
  افزايد: مي از آنان   بر شناختمان  منافقان

   

 ِ ِ قاَلوُا ألَمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ وَإنِْ كَانَ الَّذِينَ يتَرََبَّصُونَ بكُِمْ فإَ نْ كَانَ لكَُمْ فتَْحٌ مِنَ اللهَّ
ُ يحَْكُمُ  َّ للِْكَافِرِينَ نصَِيبٌ قاَلوُا ألَمَْ نسَْتحَْوِذْ عَليَْكُمْ وَنمَْنعَْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فاَ

ُ للِْكَ   ) ١٤١افِرِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلًا (بيَْنكَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَلنَْ يجَْعَلَ اللهَّ
: انتظار  يعني »مترصد شمايند  همانها آه«
  آيد و آدامين بر سر شما مي  چه  آشند آه مي

  اگر از جانب  پس«رسد  شما مي  به  خير يا شري
با  »برسد  شما فتحي  خداوند به

  آافرتان  بر مخالفان  پيروزساختنتان
در  » ما با شما نبوديمگويند: مگر  مي«

؟  آن  احكام  به  و پايبندي  اسلام  به  آراستگي
و اگر «بدهيد   ما را از غنيمت  لذا سهم
بر   و غلبه  از پيروزي »برند  نصيبي  آافران

را   آن  تحقق خداوند  آه  حكمتي  سبب  شما، به
  به  منافقان  اين »گويند مي«  است  آرده  اراده

 » ما بر شما تسلط نداشتيم مگر«:  آافران
بر   آه  نساختيم  شما روشن  : مگر ما به يعني
  با مسلمانان ، ولي  شما هستيم  آيش
با شما   تا آنها را از جنگيدن  آميزيم درمي
: آيا ما بر  است اين   ؟ يا معني آنيم  سست

ما   براي  امكان  و اين  شما تسلط نداشتيم
را   و مسلمانان  شما رابكشيم  موجود نبود آه

و آيا شما را از «؟  شما برانگيزيم  عليه
: آيا ما  يعني »؟ بازنداشتيم  ضرر مسلمانان

از   مسلمانان  و ترسانيدن  ساختن با سست 
تا   شما، آنها را از شما دور نكرديم



شد و از   سست  از دفاع  دلهايشان  بدانجا آه
  شدند؟  از شما ناتوان  گرفتن  انتقام

  آن  به  : منافقان آه  است  اين  آيه مراد
و   غلبه  آنند آه پيدا مي  گرايش  گروهي
  چنين  غالب  گروه  باشد و به  با وي  پيروزي

  گروه  عليه  با آنان  آنند آه وانمود مي
  منافقان  شيوه  است  بودند. اين  همدست  مغلوب

  آند.  لعنتشان ـ خداوند

  از روش  پيروي  به  آه  اسلام  از اهل  آساني
  ، به و قدرت  و جاه  مال  در آسب  منافقان
ورزند و با   دنيا تمايل  هاي بهره  صاحبان
  و فروتني  وخضوع  و دوستي  از در تملق  آنان

  آه  با آساني  مقابل  درآيند و در جانب
و   و سختي  درشتي از دنيا ندارند، به  اي بهره

ها را تحقير و رفتار آنند و آن  بداخلاقي
ناپسند   گونه  و با آنها به  تمسخر نموده

هستند   منافقان  اين  رفتار آنند، نيز شبيه
را محو و   نفاق  اهل اخلاق   عزوجل  خداي  ـ آه
  پس«گرداند.   پناه و بي  روي را سيه  آنان

 »آند مي  شما داوري ميان   خداوند روز قيامت
  ! بدانيد آه و منافقان  مؤمنان  : اي يعني

شما   ميان  درروز قيامت  زودي  به خداوند
  حقايق  آه  روز است  آند و در اين مي  داوري
و «گردد  آاريها برملا مي وپنهان  شده  آفتابي

  زيان »، بر آافران  خداوند هرگز براي
اگر  » است  قرار نداده  تسلطي راه  مؤمنان«

  تو نصر  تسلط )، پيروزي  مراد از (راه
  در روز قيامت  باشد، اين  برآنان  مؤمنان

باشد،   و برهان  ، حجت و اگر مراد از آن  است
را   آافران : خداوند . يعني در دنياست اين 

  حجت دهد، بلكه  نمي  غلبه  در حجت  بر مؤمنان



را   آيه  . برخي است  مؤمنان  از آن  همواره
  يبرا  سبحان آنند: خداي  مي  معني  چنين

قرار   تسلطي  راه  مؤمنان  بر زيان  آافران
  حق  به  پايبند عمل آنان   آه  دهد، مادامي نمي

  تا زماني  نباشند، پس  راضي  باطل  و به  بوده
و   بوده  عامل خداوند  شريعت  به  مؤمنان  آه
باشند،   شريعت  طور بايدوشايد رهرو راه به

  را سرآوب  آفار و منافقان  تعالي  حتما حق
بر   مؤمنان  درجات  و با برترساختن  نموده
  ايمان  اهل  ، آرامت آفار و منافقان  درجات

  گرداند. مي  را نمايان

  الله دهلوي ولي شاه  تفسيرالمنير و حضرت  صاحب
  آه  است  اين آريمه   مراد آيه«گويند:  مي

مسلط   چنان  را بر مؤمنان  آافران خداوند
و   مستأصل  آلي را به   اسلام  اهل  سازد آه نمي
آنها را   و دولت  و شوآت  ساخته  آن ريشه

  آريمه  ، آيه ببرند بنابراين  تماما از بين
  انتظار زوال  به  آه  منافقاني  به  است  پاسخي

بودند و با   مؤمنان  دولت  آامل  و نابودي
ـ   آردند آه مي  و همكاري  رو سازش آفار از آن

  شدن آن  ريشه  خود ـ در هنگام  پندارخام  به
  ».بودند  بيمناك  شدن ، از پايمال  مؤمنان

   

لَاةِ قاَمُوا كُسَالىَ  َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ يخَُادِعُونَ اللهَّ
َ إلِاَّ قلَيِلًا    ) ١٤٢( يرَُاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذَْكُرُونَ اللهَّ

با  »آنند مي  با خدا نيرنگ  منافقان«
آفر.   داشتن  و پنهان  ايمان  آشكارساختن

 خدا  دوستان  به  : منافقان است  اين  يامعني
  تعالي  ، حق معني  اين  به  زنند. پس مي  نيرنگ
  عنوان  را ـ به  با دوستانش  بازي فريب

 با  بازي ـ فريب  مؤمنان  براي  گراميداشتي



  قدسي  شريف  در حديث  آه آرد، چنان  خود معرفي
مرا آزار داد،   دوست  هرآس: « است  آمده
  آه  آن  و حال«». است  مرا آزار داده  گمان بي

:  يعني »زند مي  نيرنگ  آنان  خداوند به
  اي زننده نيرنگ  چون  با آنان  خداوند متعال

نيا را در د  آنان  آه  گونه آند، بدين رفتارمي
گذارد تا  وا مي  اسلام  تظاهر به  حال  بر همان

  مصون  از تعرض  خونها و اموالشان  وسيله بدين
  محول آخرت   سراي  را به  بماند و عذابشان

از   اسفل  ، درك و دربرابر نيرنگشان  آرده
  و چون«گرداند  مي  را جايگاهشان  دوزخ

بر   نماز برخيزند، با آسالت  سوي به  منافقان
  خوانند آه نمازمي  درحالي  پس »خيزند مي

  به  و گرانبارند، نه  ، دلمرده ، آسل آاهل
و   بيمناك  از عذابي  اميدوارند و نه  ثوابي

آار   ريا: نماياندن »آنند ريا مي  با مردم«
  منظور نمايش  و زيبا به  پسنديده  و رفتاري

از   منظور پيروي  به  ، نه است  مردم  به  دادن
  هرآس: « است  آمده  شريف  . درحديثامر خدا

بينند،  او را مي  مردم  آه  نماز را در جايي
او را   آسي  آه  نيكوبخواند، اما در خلوت

از سر بگذراند،   را سرسري  بيند، آن نمي
بر پروردگار   آن  به  آه  است  توهيني اين

و «». است  روا داشته  اهانت  عزوجل
 » الله را جز اندآي«  منافقان »آنند يادنمي
زيرا   خوانند مگر اندآي : نماز نمي يعني

نماز   مردم  اصلا دور از ديدگان  منافقان
: منافقان  است  اين  خوانند. يا معني نمي

طور   ـ جز به  و تهليل  تسبيح  را به خدا 
گويند و اگر اين  و نادر ـ ذآر نمي  اندك



بود؛ قطعا  خدا  ايبر  خالصانه  هم  ذآر اندك 
  . نيست خالصانه   هم  اين  بسيار بود، ولي

در  صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  نماز منافق  اين«فرمودند:   نماز منافق  وصف
  نماز منافق  ، اين است  نماز منافق  ، اين است
در   آفتاب  ماند تا چون مي : منتظر آفتاب  است
در  (يعني   قرار گرفت  انشيط  دو شاخ  ميان
چهار منقار   خيزد، پس بود)، برمي غروب   شرف
ياد   را جز اندآي خدا  زند و در آن مي
:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». آند نمي

نماز عشاء و  نمازها برمنافقان   ترين سنگين«
  دانستند آه و اگر آنها مي  نماز بامداد است

  ، حتما به است پاداشي  دو نماز چه  در اين
  حالت  آمدند، هرچند به دو نماز مي  اين
  زانو و شكم بر روي   خيز ـ يعني سينه
  ...». خويش

   

ُ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ  مُذَبْذَبيِنَ بيَْنَ ذَلكَِ لَا إلِىَ ھَؤُلَاءِ وَلَا إلِىَ ھَؤُلَاءِ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ
  ) ١٤٣سَبيِلًا (

:  يعني »مترددند  و آن  اين  در ميان«
و   مؤمنان  ميان  در آار خويش  منافقان
، متردد و  آفر و ايمان  و ميان  مشرآان
  آورند و نه مي  خالصانه  ايماني  اند، نه دودل

را خدا   و هرآه«پيوندند  آفر مي  صراحتا به
خوار  را خداوند  : هرآه يعني »آند  گمراه

  پس«نمايد   سلب  را از وي  سازد و توفيق
:  يعني»  يافت  او نخواهي  براي  هرگز راهي

  برساند، يا اصلا براي  حق  او را به  آه  راهي
او هر روز   يافت؛ بلكه  نخواهي  راهي  او هيچ

  و استقراري  ثبات  و هيچ  است  در راهي
  ندارد.



   

ليِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ أتَرُِيدُونَ أنَْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا الْكَافرِِينَ أوَْ 
ِ عَليَْكُمْ سُلْطَاناً مُبيِناً ( َّ ِ   ) ١٤٤تجَْعَلوُا 

 »نگيريد  را دوست  ! آافران مؤمنان  اي«
  خويش و نزديكان   را از خواص  : آافران يعني

برقرار   دوستي  رابطه  نگردانيد و با آنان
»  مؤمنان«از   تانبرادران»  بجاي«نسازيد 

خواهيد  آيا مي«آردند   چنين  منافقان  آه چنان
و  » روشن  خود حجتي  خداوند براي  در پيشگاه

  سبب شما را به  آه »قرار دهيد«آور  الزام
،  با آافران  و دوستي  موالات ، يعني  حجت  اين
» سلطان«گويد:  مي ك عباس آند؟ ابن  عذاب

  . است  حجت  معناي  جا به همه  درقرآن
   

رْكِ الْأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نصَِيرًا (   ) ١٤٥إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فيِ الدَّ
 »اند جهنم  اسفل  در درك  منافقان  هرآينه«

  آنچه و به   است  و طبقه  پله  : فروترين درك
شود.  مي  گفته» درج«در بالا قرار دارد، 

رود و  آار مي به   بلنديدر   : درجه يعني
  دوزخ  آه  است  شده  . روايت در پاييني» درك«

  در فروترين  و منافق  است  طبقه  هفت  داراي
شود، قرار  مي  ناميده» هاويه»  آه  آن  طبقه

  نخواهي  ياوري  هيچ  آنان و هرگز براي«دارد 
دهد.   نجاتشان  اسفل  درك  از اين  آه » يافت

  در درك  منافقان«گويد:  مي سعودم عبدالله بن
قرا   ازآتش  اي سربسته  در صندوقهاي  اسفل
از   منافق  عذاب  تر بودن سخت  دليل». دارند

  : آه  است  آافر اين
در   در دنيا از شمشير مسلمانان  ـ منافق١

  آند آه مي ايجاب   عدالت  ، پس است  مانده  امان
  هد.د  را بازپس  آن  تاوان  در آخرت



در آفر خود   منافق  آه  براين  ـ علاوه٢
  به  را هم  و مسلمين  ، اسلام همانند آافر است

  . است  ريشخند گرفته
ها و  شديد و غائله  ـ آفر منافق٣

  . او بسيار است  هاي گري فتنه
   

ِ وَأخَْلصَُوا دِينھَُمْ  َّ ِ فأَوُلئَِكَ مَعَ  إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَاعْتصََمُوا بِا َّ ِ
ُ الْمُؤْمِنيِنَ أجَْرًا عَظِيمًا (   ) ١٤٦الْمُؤْمِنيِنَ وَسَوْفَ يؤُْتِ اللهَّ

  خويش  از نفاق» آردند  توبه  آه  مگر آساني«
از  را با نفاق   آنچه »نمودند  و اصلاح«

خدا   و به«بودند   فاسد ساخته  خويش  احوال
او   به  تعالي؛ تمسك  حق به  زدن چنگ »زدند  چنگ

خود   و دين«  است  وي  هاي وعده  و اعتماد به
  آه  طوري به »گردانيدند  خدا خالص  را براي

  آن  پس«نگردد   آلوده  غير وي  اطاعت  به
دنيا و   در احكام »مؤمنانند  ، همراه گروه
  به  را آه  آنچه  خداوند متعال  . سپس آخرت
  نموده  ، بيان است  داده  وعده مؤمنان   اين
  مؤمنان  به  زودي و خداوند به«فرمايد:  مي

به   بايد منافقان  پس »بخشد مي بزرگي   پاداش
  بشتابند زيرا براي  و اصلاح  توبه  سوي 

گردند،  برمي  و صلاح  خلوص  راه به   آه آساني
  . است  پاداش  نيز مانند اين

   

ُ بعَِذَابكُِمْ  ُ شَاكِرًا عَليِمًا (مَا يفَْعَلُ اللهَّ   )١٤٧إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ اللهَّ
آوريد، خدا   اگر شكر آنيد و ايمان«
  بدون» آند؟  شما چه  خواهد با عذاب مي

و   بر ملك  شما چيزي  نمودن  ترديدعذاب
عذاب   آه افزايد، چنان نمي  تعالي  اقتدار حق

  وي  و ملك  از قدرت  شما چيزي  نكردن 



باشيد،  اگر شكرگزار و مؤمن  آاهد، پس نمي
  برد؟ مي  منفعتي  شما چه  نمودن  از عذاب خدا

  ، دعوتي عبارت  در اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
تا خود   است شده پيشكش   منافقان  آميز به لطف

شكر را بر   تعالي  نمايند. حق  را اصلاح
ر د  عاقل  گردانيد زيرا شخص  مقدم  ايمان

و   در وجود وي  آه  بزرگي  هاي نعمت  آغاز به
شكر و   گاه نگرد آن قراردارد، مي  هستي  دنياي
نمايد و  خود مي  منعم  را تقديم  مبهمي  سپاس
انجاميد، در   منعم  شناخت  به  هايش نگرش چون 

  گاه آورد، آن مي  ايمان  منعم  به  آه  اينجاست
و خدا «  است  شكرگزار وي  ديگر پيوسته

  : قدردان يعني » شكرپذير داناست  همواره
  و در قبال  آنهاست  در برابر طاعت  بندگانش

دهد و  مي  اجر عظيمي  ايشان  به  شكرگزاريشان
  پذيرد. مي  را از ايشان  آن

   

ُ سَ  وءِ مِنَ الْقوَْلِ إلِاَّ مَنْ ظلُمَِ وَكَانَ اللهَّ ُ الْجَھْرَ بِالسُّ مِيعًا عَليِمًا لَا يحُِبُّ اللهَّ
)١٤٨ ( 
  را دوست  بدزباني  به  برداشتن  خداوند بانگ«

  و صدا بلند آردن  مانند دادآشيدن »ندارد
  شخص  به  آه  اگر آنچه  ، حتي و دشنام  در فحش
نيز   دهند، صحيح مي  شده نسبت داده  دشنام 
  رفته  بر او ستم  آه  مگر از آسي«باشد؛ 

،  قرار گرفته  مورد ستم  هآ  : آسي يعني »باشد
بردارد، داد بكشد   بانگ  را دارد آه  حق  اين

  قولي  آرد. به  ستم  بر من  وبگويد: فلاني
تواند  مي  مظلوم  آه  است  ديگر: مراد اين

  شريف  آند. در حديث  ستمگر خود را نفرين
بپرهيزيد زيرا   مظلوم  از دعاي: « است  آمده

». نيست  حجابي  هيچ او و خداوند  در ميان



آند   شكايت  تواند از ظالم مي  مظلوم  همچنين
  شخص  آرد، يا فلان  ستم  بر من  فلان«و بگويد: 

  موردستم  آه  آسي  لذا براي». است  ستمگري
  ستمگرش  تا عليه  گيرد، جايز است قرار مي

او بد و   براي  آورد آه  را بر زبان  سخني
:  است  آمده  شريف  حديث باشد. در  آزار دهنده

  پرداخت  به  آه  بدهكاري  جويي وبهانه  تعلل«
  و موجب  است  ، ظلم قادر است  خويش  بدهي

و   حرمت  و پايمال آردن  مجازات  رواشدن
جايز   مظلوم  اما براي». گردد مي  وي  آبروي
،  ظالم  عليه  بدي  به  در فريادزدن  آه  نيست

آرد،  اگر چنين  ند آهخود تجاوز آ  از حق
  و خداوند شنواي«رود  شمار مي تجاوزگر به

شنود و  را مي  داد و فرياد مظلوم » داناست
  داند. را مي  ظالم  ظلم

و عفو   گذشت  را به  بندگانش  تعالي  حق  گاه آن
  فرمايد: و مي  برانگيخته

   

ا قدَِيرًا (إنِْ تبُْدُوا خَيْرًا أوَْ تخُْفوُهُ أوَْ تعَْفوُا عَنْ سُ  َ كَانَ عَفوًُّ   ) ١٤٩وءٍ فإَنَِّ اللهَّ
  را آشكار آنيد، يا پنهانش  اگر خيري«

را آشكارا يا   : اگر خيري يعني» داريد
در   آه » اي يا از بدي«؛ دهيد  انجام  پنهاني

  را به و اصلا آن »عفو آنيد«شود  شما مي  حق
از  » است  خدا عفوآننده  هرآينه«نگيريد   دل
از   گرفتن  برانتقام  است »توانا«و   ندگانشب

  : به اند. يعني آرده  آنچه  سزاي  به  آنان
  اقتدا آنيد زيرا او درعين  سبحان  خداي

آند  گذرد و عفو مي دارد، درمي  آه  اي توانايي
  شخص  آه  در مواردي  حتي عفو و گذشت   شيوه  پس
  يث. در حد نيز باشد، بهتر است  جانب به  حق

  رسول  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت به  شريف



  دو شخص  بار مسؤوليت«فرمودند:  صخدا
  دشنام  به  شروع  آه  است  بر آسي  دهنده دشنام
از حد   مظلوم آه   گاه آند تا آن مي  دادن

:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». درنگذرد
 خداوند نشد و  آم  دادن  ازصدقه  مالي  هيچ«

  نيفزود و هر آس  در برابر عفو جز عزت
را   وي  تعالي  آند، حق  تواضع خدا  رضاي براي
  آسي  از سوي عفو و گذشت   پس». دهد مي  رفعت
  در عين  ولي  قادر است  خويش  حق  گرفتن  به  آه

  گذارد، بهتر است وا مي خدا را به  آن  حال
،  است  ناتوان  يشخو  حق  از گرفتن  آه  اما آسي

  ندارد.  ارزشي  هم  وي  عفو و گذشت

عفو   دارند آه  امر دلالت  بر اين  دو آيه  اين
  اساسي  ، از قضاياي زبان  داشت و نگه  و گذشت

آلا   آيات  زيرا سياق  است  ايمان  در موضوع
  باشد. مي ايمان   درباره

   

ِ وَرُسُ  َّ ِ وَرُسُلهِِ وَيقَوُلوُنَ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ باِ قوُا بيَْنَ اللهَّ لهِِ وَيرُِيدُونَ أنَْ يفُرَِّ
  )١٥٠نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَنكَْفرُُ ببِعَْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَْ يتََّخِذُوا بيَْنَ ذَلكَِ سَبيِلًا (

آفر   خدا و پيامبرانش  به  آه  آساني«
، در  از پيامبران  برخي  آفر به »ورزند مي

  پيامبرانش  تمام  و به خدا  فر بهآ  واقع
  خدا و پيامبران  خواهند ميان و مي«باشد  مي

آفر   سبب : آنها به يعني »اندازند  او جدايي
آفر   ايشان  همه  ، به از پيامبران  برخي  به

  هستند آه  مدعي  حال  در عين  اند ولي ورزيده
  در واقع اين   دارند پس  ايمان خداوند  به
  خدا و ميان  ميان  است  افگندن ييجدا

  ايمان بعضي   گويند: به و مي«  پيامبرانش
مراد از  » آنيم را انكار مي  و بعضي  داريم



  ايمان موسي   حضرت  به  اند آه يهوديان  آنان
آفر  ‡و محمد  عيسي  حضرات  و به  آورده

  به  هستند آه مراد نصاري  ورزيدند. همچنين
 صمحمد  حضرت  اما به  آورده  ماناي  عيسي  حضرت

دو،  اين   خواهند ميان و مي«آفر ورزيدند 
:  يعني »خود اختيار آنند  براي  راهي
  و آفر، ديني  ايمان خواهند تا در ميان  مي

بگيرند تا خود را از   را در پيش  بينابين
  شود، برهانند. مي  گريبانگيرشان  آه  حجتي

و رفتار   نديشها  آننده  محكوم  آيه  اين
  آافر بر آنان  نام  تحمل  آه  است  آساني

  تمام  به  حال  در عين  آيد ولي دشوار مي
  و حرمت  نهند و حق نمي  گردن  ايمان  الزامات

  آنند. نمي  بايد رعايت  آه را چنان   آن

   

  ) ١٥١مُھِيناً ( أوُلئَكَِ ھُمُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافِرِينَ عَذَاباً
در آفر   : آنان يعني »آافرند  حق  به  آنان«

و   حقيقي عيارند؛ آفري   و تمام  آامل  خويش
بار  خفت  عذابي  آافران  و ما براي«  واقعي
  ». ايم آرده  آماده

   

قوُا بيَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ أوُلئَِ  ِ وَرُسُلهِِ وَلمَْ يفُرَِّ َّ كَ سَوْفَ يؤُْتيِھِمْ وَالَّذِينَ آمََنوُا باِ
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا (   )١٥٢أجُُورَھُمْ وَكَانَ اللهَّ

  ايمان  خدا و پيامبرانش  به  آه  و آساني«
با ديگري  » از آنان  آدام هيچ  و ميان  آورده

  آنها ايمان  همگي  به  بلكه »گذارند نمي  فرق« 
  حضرت بعد از بعثت   صفت  دارند ـ و اين

  نيست  فراهم  ايشان  جز پيروان  آسيدر  صمحمد
  تمام  به  آه  است صمحمد  امت  زيرا اين
  ايمان  آسماني  هاي آتاب  و تمام  پيامبران

  زودي خداوند به«  اند آه آنان ! هم دارد ـ آري



  را خواهد داد و خدا آمرزنده  پاداششان
، اگر  است  گناهانشان آمرزنده » است  مهربان
  ايشان  به  است  باشند؛ مهربان  تهداش  گناهي

  . در دنيا و آخرت
  آفر و ايمان  موضوع  از قواعد فهم  يكي  اين

  شد، سياق  تثبيت  قاعده  اين  آه  گاه بود و آن
پردازد  مي  يهودياني  ستمگري  بيان  به  آيات
  نياوردند: ايمان  صخدا  رسول  به  آه

   

مَاءِ فقَدَْ سَألَوُا مُوسَى أكَْبرََ مِنْ يسَْألَكَُ أھَْلُ الْكِتاَبِ أَ  لَ عَليَْھِمْ كِتاَباً مِنَ السَّ نْ تنُزَِّ
اعِقةَُ بظِلُْمِھِمْ ثمَُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بعَْدِ  َ جَھْرَةً فأَخََذَتْھُمُ الصَّ ذَلكَِ فقَاَلوُا أرَِناَ اللهَّ

  )١٥٣لكَِ وَآتَيَْناَ مُوسَى سُلْطاَناً مُبيِناً (مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّناَتُ فعََفوَْناَ عَنْ ذَ 
  يكباره  خواهند آه از تو مي  آتاب  اهل«

در  ». آني  نازل  برايشان  از آسمان  آتابي
  از رسول  : يهوديان است  آمده  نزول  سبب بيان
  خواستند تا در برابر ديدگانشان صخدا
 خود  ادعاي  و بر صحت  بالا رفته  آسمان به

راستگويي   دليل  را آه  اي شده  نوشته  آتاب
فرود آورند   بر آنان  باشد، يكباره  ايشان 

ميان   را به  تورات  يكباره  موسي  آه چنان
  درخواستشان  اين  آه  است  آورد. گفتني  آنان 

  بود، نه و لجاجت   عناد و سرسختي  انگيزه  به
  آن  آه  اين  دليل ، به جويي حقيقت  از روي
را  بزرگتر از اين  از موسي«:  ملعونان

ما   خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به
 » را فروگرفت  آنان  صاعقه  پس  بده  نشان
فرود آمد و   برآنان  از آسمان  : آتشي يعني

  ازروي  آه » ظلمشان  سزاي به «  ساخت هلاآشان
  را مطرح  درخواستي  چنين  عناد ولجبازي

 خود نيز از خداوند  موسي  گرنهآردند و 
از   وي  درخواست  را آرد ولي  درخواست  همين



  ايمان  بود اما آنان و شوق   ايمان  روي
مشروط   درخواست  اين  تحقق  خود را به  آوردن

  عيني  رؤيت  آه  ساختند درحالي  و معلق
  اين  . البته است  پروردگار در دنيا ممتنع

پروردگار در   رؤيت ناع امت  امر، مستلزم
  وقوع  در باره  آه  اين  دليل ، به نيست  آخرت
  است  آمده  متواتري  احاديث رؤيت   اين  حتمي
  رؤيت  بر امتناع  آيه  با اين  هرآه  پس

  ، مرتكب آرده  استدلال  پروردگار در روزقيامت
  وارده  . و از احاديث است شده  آشكاري  اشتباه
  ، اين در آخرت  پروردگار متعال  ترؤي  درباره
شما در   گمان بي: « است صخدا  رسول  شريف  حديث
  آه را خواهيد ديد چنان   پروردگارتان  آخرت
پروردگار بر   بينيد، در رؤيت را مي  ماه  اين
بر   آنيد و در جاي نمي  ديگر ازدحام يك
توانستيد  اگر مي  گيريد پس نمي ديگر تنگ  يك
  قبل  خورشيد و نمازي  از طلوع  قبل  ينماز  آه

  نشود، حتما اين  از شما فوت  آن  از غروب
  ».آار را بكنيد

بجز  ١»گرفتند  پرستش  را به  گوساله  سپس«
 »آمد  آنان براي   بينات  آه  بعد از آن« خدا
  موسي  گانه نه  معجزات  آه  د از آن: بع يعني

گرفتند.   پرستش را به  را نيز ديدند، گوساله
يد بيضا، عصا و   ـ چون  روشن  : معجزات بينات
 » درگذشتيم  هم  و از آن«  درياست  شدن  شكافته
و عناد و   لجبازي  : از آن يعني

  و بخشايش  فضل  ـ از روي  هم شان  پرستي گوساله
  را پاك  و آنان  درگذشتيمـ   خويش

                                                 
ــتان  ١ ــان پرستي گوساله  داس ــوره  ش ــره/»  هاي در س ، »۵۴ بق

 . است  شده بيان» ٨ـ  ٩٨ طه/«و » ١۴٨ـ  ١۵٣ اعراف/«
  



 » روشن  سلطاني  موسي  و به«  برنينداختيم
  عبارت  آه » عطا آرديم«آشكار   : حجتي يعني

  ديگر بود. اما آنان  هاي و نشانه  ازمعجزات
  انحراف به  ، باز هم معجزات  اين  با وجود همه
  دادند.  ادامه  و عناد خويش

ميد زيرا هر نا» سلطان«را » حجت»  تعالي  حق
را مقهور و  باشد، خصمش   حجت  داراي  آس

  گرداند. مي  منكوب

   

دًا وَقلُْناَ لھَُمْ لَا تعَْدُوا  وَرَفعَْناَ فوَْقھَُمُ الطُّورَ بمِِيثاَقھِِمْ وَقلُْناَ لھَُمُ ادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ
بْتِ وَأخََذْناَ مِنْھُمْ مِيثاَقاً غَليِظاً (   )١٥٤فيِ السَّ

  بالاي  پيمانشان  گرفتن  طور را براي  آوهو «
  : چون آه است   شده  روايت » برافراشتيم  سرشان
  و پايبندي  موسي  شريعت  يهود از قبول  قوم
  عزوجل  سرباز زدند، خداي  تورات  احكام  به
تا   برافراشت  سرشان  طور را بر بالاي  آوه

  يبر بالا  همانند سايباني آوه   بدانجا آه
:  گفتيم  آنان  و به«  قرارگرفت  سرشان
  دروازه  : به يعني »از در درآييد  آنان سجده

  وارد شويد آه  در حالي  المقدس شهر بيت
در   باشيد و اين  را فروانداخته  سرهايتان
فتح   اذن  آنان  به خداوند  بود آه  هنگامي

را  خدا  فرمان  را داد اما آنان  المقدس بيت 
بر   خزيدن  آردند و درحال  رگوندگ

وارد شهر شدند و در اينجا   نشيمنگاههايشان
با  طبيعتشان   ورزيدند، چرا آه  نيز عصيان

  آنان  و به«  است  در آميخته  و مخالفت  عصيان
  و به »تجاوز نكنيد  : در روز شنبه گفتيم

  شيوه  نپردازيد اما به  شكار ماهي
آردند  دند و عصيان مخالفت ورزي  شان هميشگي

  همان  اين » گرفتيم  محكم  پيماني  و از آنان«



در   از آنان پروردگار متعال   آه  است  پيماني
 صمحمد  حضرت  : اوصاف آه  ، بر اين گرفت  تورات
را   آنند و آن  ، بيان است در تورات   را آه
  ننمايند.  پنهان

   

ِ وَقتَْلھِِمُ الْأنَْبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَقوَْلھِِمْ فبَمَِا نقَْضِھِمْ مِيثاَقھَُمْ وَكُفْرِ  ھِمْ بِآيَاَتِ اللهَّ
ُ عَليَْھَا بكُِفْرِھِمْ فلََا يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ قلَيِلًا (  ) ١٥٥قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ طَبعََ اللهَّ

  ساختيم  حرام » شان شكني پيمان  سزاي به   پس«
  حلال  برآنان  را آه  هايي پاآيزگي  برآنان

ها بر  پاآيزگي  تحريم  آه  است  بود. گفتني
بعد از   آه  است اي  گيري نتيجه  ، همان آنان
﴿ فبَظِلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا ): ١۶٠(  در آيه  بحث  ادامه
مْناَ :  است  ماجرا اين  شود. و ادامه مي  مطرح  ﴾... حَرَّ

آشتار خدا و   آيات  به  نسبت  و انكارشان«
  حضرات  شدگان آشته »از انبيا  آنان  ناحق
  و غير ايشان  و زآريا عليهماالسلام  يحيي

 » است  ما غلف  دلهاي  آه  و گفتارشان«بودند 
  با غلاف  پوشيده  معناي ، به اغلف  : جمع غلف
  ، از اين است  در پرده  : دلهايمان ، يعني است

  آنيم نمي  ، فهم گويي تو مي  را آه  رو آنچه
  بر دلهايشان  آفرشان  سبب خدا به   بلكه  نه«

  ، به آنان  از سوي  حق پذيرش  عدم  پس » مهر زده
  معنايي  آن  ـ به  دلهايشان  بودن درغلاف   سبب
مهر   بر اساس  بلكه  دارند ـ نيست اراده   آه
و در «  است  بر دلهايشان  تعالي  حق  زدن

 »آورند نمي  ايمان  اندك  ، جزشماري نتيجه
  نداي  به  شان پاسخگويي  عدم  ، سبب بنابراين

  . است  در آنان  يا نبود ايمان  ، آمي حق
   

  )١٥٦وَبكُِفْرِھِمْ وَقوَْلھِِمْ عَلىَ مَرْيمََ بھُْتاَناً عَظِيمًا (



  آه  و سخنشان« مسيح  به » آفرشان  سبب و به «
، متهم  سخن  آن »زدند  بزرگي  بهتان  مريم  به

نجار   يوسف  نام به   زنا با شخصي  به  ساختنش 
  ، بود. از صالحان

   

ِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ  وَقوَْلھِِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللهَّ
مِنْهُ مَا لھَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ  وَلكَِنْ شُبِّهَ لھَُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُا فيِهِ لفَيِ شَكٍّ 

  )١٥٧اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ يقَيِناً (
  بن  عيسي  ما مسيح  آه  شان گفته  سبب و به«

به  يهوديان  » ، پيامبر خدا را آشتيم مريم
  اند و به را آشته  عيسي  ادعا آردند آه  دروغ 

  عيسي  ادآردنافتخار آردند. شايد ي  وي  قتل
  نيز، به  آنان  پيامبر خدا از سوي  نام به

قصد استهزا و ريشخند بود زيرا يهود منكر 
  عيسي  آه  اين  هستند و به  عيسي  رسالت

،  آنند. بنابراين نمي  اعتراف  پيامبر است
  به  آفر اآتفا نكردند بلكه  آنها فقط به

  نينيز افتخار و شادما  عيسي  آشتن  ادعاي
  او را آشتند و نه  نه  آه  آن  و حال«آردند 

  بيش  دروغي  ادعايشان و اين »بر دار آردند
:  يعني »شد  مشتبه  امر بر آنان  وليكن«  نيست
  شد و آنها آس  افگنده  بر غير وي  عيسي  شبه

از   آه  آشتند درحالي  عيسي  جاي  را به  ديگري
  گمان و بي«بودند   در شك  وي  حال  حقيقت
  به »آردند اختلاف  عيسي  در باره  آه  آساني
گفتند: او را   از آنان  برخي  آه  ترتيب  اين

  سوي به  وي  بالا بردن  آه  ! اما آساني آشتيم
! او را  را ديدند، گفتند: نه  آسمان
  در ميانشان اند: اختلاف  گفته  . بعضي نكشتيم

ها از  ورينسط  فرقه  شد آه  از آنجا ناشي



  ـ العياذباالله ـ از جهت  گفتند: عيسي  نصاري
از   شد نه (ناسوت) خود بر دار آشيده  انساني

ها  ملكاني  (لاهوت) خود. و فرقه  خدايي جهت
  آمال  به  مسيح  و بر دار آشيدن  گفتند: آشتن

  . پس شده  انجام  وي  و لاهوت  در ناسوت  و تمام
و در تردد و  »داو در شكن  از حال«آنها 

و پا  دست   و ترديدشان  شك  ، در اين سردرگمي
و «و متحيرند   سرگردان  خويش  و در جهل  زده
و گمان   ندارند، فقط از حدس  بدان  علمي  هيچ

  مسيح  حال  به  : آنان يعني »آنند مي  پيروي 
فقط از گمانشان   ندارند بلكه  قاطع  علمي

و مترددند   رو مضطرب آنند و از اين مي  پيروي 
  : آشتن يعني »اند نكشته  يقين  و او را به«
  مشكوك  امري  بلكه  نيست  يقيني  در نزدشان  وي

: قطعا و  است اين  . يا معني است  و موهوم
  اند. يقينا او را نكشته

   

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا ( ُ إلِيَْهِ وَكَانَ اللهَّ   ) ١٥٨بلَْ رَفعََهُ اللهَّ
  بيان »خود بالا برد  سوي دا او را بهخ  بلكه«

  آل« در سوره   آسمان  به  عيسي  بالا بردن
  عباس ابن  . در روايت گذشت» ۵۵ عمران/
  اراده  عزوجل  خداي  آه  گاه آن: « است آمده

  يارانش  به  را آرد... عيسي  عيسي  بالابردن
:  بودند، گفت  از حواريون  تن  دوازده  آه

در   من  تا شباهت  از شما حاضر است  آداميك
شود و   آشته  و بجايم  شده افگنده   وي
  ام و مرتبه  درجه  آار، در عين  اين  پاداش به

  جواني تازه  باشد؟ پس  من  (در بهشت) همراه
و داوطلب   برخاست  ايشان  ترين وسال سن  از آم

  در وي  عيسي  شباهت  گاه آار شد... آن  اين 



  در آن  آه  اي از روزنه  شد و عيسي  دهافگن
شد.   برآشيده  آسمان  سوي بود، به  خانه

خود   را در محاصره  خانه  آه  يهوديان
  درآمدند و شبيه  خانه  به  وي  طلب داشتند، به

بر   رساندند، سپس  قتلش  به  را گرفته  وي
  و حكيم  و خدا غالب«». آويختند...  دارش
  به  آه  هر آس تواناست؛ پس  و  غالب » است

ماند، با  نمي  پناه التجا نمايد، بي  آستانش
آفريند يا  مي  آه  آنچه است؛ در تمام  حكمت
  در امر بالابردن  دهد و از جمله مي  انجام
  . عيسي

   

ةِ يكَُونُ عَليَْھِمْ شَھِيدًا وَإنِْ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ إلِاَّ ليَؤُْمِننََّ بهِِ قبَْلَ مَوْتِهِ وَيوَْمَ الْقيِاَمَ 
)١٥٩ (  
  پيش  آه  ، مگر آن نيست  آسي  آتاب  و از اهل«

 »آورد مي او ايمان   خود حتما به  از مرگ
ميرد،  نمي  اي يا نصراني  يهودي  : هيچ يعني

  باشد. به  آورده ايمان   مسيح  به  آه  مگر اين
  ر اينميرد مگ نمي  : عيسي است  اين  معني  قولي
ـ   ـ آخرالزمان  در عصر وي  آتاب اهل  تمام  آه
  ديگر معني  قولي  آورند. به مي  او ايمان  به

  در زمان  آتاب  از اهل  هايي : گروه است اين 
، او را  در آخرالزمان  عيسي  برانگيختن

  آورند. پس مي  او ايمان  يابند و به درمي
  گامدر هن  وي  به  آوردن  مراد؛ ايمان

  است  در آخرالزمان  از آسمان  فرودآمدنش
  شده  نقل  باره  در اين  زيادي  احاديث  آه چنان

  . خاطر نشان است  نيز همين  راجح  و قول
از   عيسي  برفرودآمدن  اسلام امت   شود آه مي

دارند و از   اجماع  در آخرالزمان  آسمان



و از   بيشتر از هفتاد حديث صخدا  رسول
  اثر در اين  بيشتر از چهل  آرام  ابهصح

  نيز بر همين  نصاري ١ است. وارد شده  باره
  يهود نيز اين  اند و از آتابهاي عقيده

  آيد. استنباط برمي

  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث
  به  فرزند مريم«فرمودند:  ص اآرم رسول   آه

شما فرود   در ميان  عادل  حاآمي  عنوان
(دجال) را   شكند، خوك رامي  آيد، صليب مي
  را به  آند، مردم مي  را وضع  آشد، جزيه مي

در   عزوجل  خواند و خداي فرامي  اسلام سوي 
ـ را   اسلام  ـ بجز ملت  ملل  تمام  وي  زمان
  امنيت  زمين  در روي  رداند... سپسگ مي  هلاك
  سال  چهل شود... و عيسي برپا مي  و تام  عام

بر   ميرد و مسلمانان مي  گاه آند، آن مي  زندگي
و روز «». گزارند... مي  نماز جنازه  وي

: بر  يعني » بر آنان«  : عيسي يعني »او  قيامت
  يهود شهادت  عليه » است  گواه« آتاب   اهل
  اند و عليه آرده  او را تكذيب  د آهده مي

غلو و افراط   در وي  دهد آه مي  شهادت نصاري 
گفتند: او فرزند   اند تا بدانجا آه آرده

  آه  آساني  در حق  عيسي  . همچنين خداست
  اند، گواهي آورده  او ايمان  حقيقتا به

  دهد. مي

   

                                                 
التـواتر : « نام بـه  ، آتابي باره  در اين  لكنوي  عبدالحي  ١

صريح سيح  نزول  في  ال موده  تأليف»  الم ست  ن سي ا   آه  ، آ
  مراجعه  آتاب  آن  ، به است  موضوع  در اين  تحقيق  خواهان

 آند.
  



مْناَ عَ  ِ فبَظِلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ ھِمْ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ليَْھِمْ طَيِّباَتٍ أحُِلَّتْ لھَُمْ وَبصَِدِّ
  ) ١٦٠كَثيِرًا (

 »سر زد  از يهوديان  آه  ستمي  سزاي  به  پس«
متعدد   از: جرايم  عبارت  بزرگ  ستم  اين  آه

  در آيات  آه  و جناياتي  جرايم  ، همان آنهاست
  آه  اين  سبب به«نيز  »و«شد،   برشمرده  سابق
  را از راه  بسياري«  خود و ديگران » آنان

  از پيروي  باجلوگيري »خدا بازداشتند
و  ‡انبيا  خدا، آشتن  آتاب  ، تحريفصمحمد

!  سرزد. آري  از آنان  آه  معروفي ديگرگناهان 
را   اي پاآيزه  چيزهاي«:  اسباب  اين  همه  به
  سبب به  هن » آرديم  بود، حرام  حلال  برآنان  آه

  اين آه  است  نادرست  پندارشان  اين  پس  ديگري
بوده   نيز حرام  بر پيشينيانشان  محرمات

  . است 
بر   را آه  اي پاآيزه  چيزهاي  سبحان  خداي
مْناَ كُلَّ ذِي :  شد، در آيه  حرام  آنان ﴿ وَعَلىَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ

آثير  . ابن است  نموده  بيان» ١۴۶ انعام/« ﴾ ...ظفُرٍُ 
  قدري  ، تحريم تحريم  اين  است  ممكن«گويد:  مي

  آنان  خداوند متعال  آه  معني  اين  باشد، به
  برگماشت  آتابشان  و تحريف  را برتأويل

را بر خود حرام   حلال  چيزهاي  آه  طوري به
  بگيرند. همچنين  آردند تا بر خود سخت 

  بوده  شرعي  تحريم ، تحريم  اين  آه  است  محتمل
  باشد. به  گرفته  انجام  تعالي  حق  و از سوي

  : اين بدانيم آه  است  اين  هر حال؛ مهم
مْناَ عَليَْھِمْ طَيِّباَتٍ أحُِلَّتْ لھَُمْ ﴿  تعالي  حق  فرموده :   ﴾حَرَّ
  نموديم  را حرام  اي پاآيزه چيزهاي   (برآنان

  تمام  به  علقبود)، مت  شده  حلال  برايشان  آه
  آيات  تمام  به  و مابعد خود؛ يعني  ماقبل



  و بسان  ) مربوط است١۵۵) تا (١۶۶(
  ».باشد مي  آيات  اين  براي اي  گيري نتيجه

   

باَ وَقدَْ نھُُوا عَنْهُ وَأكَْلھِِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ  وَأخَْذِھِمُ الرِّ
  ) ١٦١ھُمْ عَذَاباً ألَيِمًا (مِنْ 
از   آه  ـ با آن  رباگرفتنشان  سبب و نيز به«
  مردم  ناروا مال  بودند ـ و به  شده  نهي  آن

  آه  حرامي  و ساير وجوه  رشوه  به » خوردنشان
  را برآنان  پاآيزه  چيزهاي  گرفتند؛ ما آن مي

  عذابي  آافرانشان  و ما براي«  ساختيم  حرام
  ، به هم در آخرت  » ايم آرده  آماده  ناكدرد
  دنيا.  عذاب  علاوه

   

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  لكَِنِ الرَّ
كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ  لَاةَ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ أوُلئَِكَ  قبَْلكَِ وَالْمُقيِمِينَ الصَّ َّ باِ

  )١٦٢سَنؤُْتيِھِمْ أجَْرًا عَظِيمًا (
  گويد: آيه مي  نزول  سبب  آثير در بيان ابن

،  سعيه  بن ، ثعلبه سلام  عبدالله بن  درباره  آريمه
شد   عبيد نازل  و اسدبن  سعيه  اسد و زيدبن

را  صحمدم  حضرت  ورسالت  در آمده  اسلام  به  آه
  آردند.  تصديق

:  يعني » در علم  آنان  راسخان  ليكن«
در علم   آتاب  از اهل  قدمان و ثابت  پايداران

، يا  مراد از مؤمنان » و مؤمنان«  آتاب 
مهاجر   اند، يا مؤمنان آتاب  اهل  مؤمنان

  به«  ! اينان . آري آنان  وانصار، يا همگي
از تو   پيش  چهآن  و به  شده  بر تو نازل  آنچه
  دارند و بخصوص  ، ايمان شده  نازل

  به  و مؤمنان  دهندگان  و زآات  نمازگزاران
  ايشان  به  زودي ، به خدا و روزبازپسين

  ».داد  خواهيم  بزرگ  پاداشي



  وحي  فرستادن  دهد آه خبر مي  تعالي  حق  گاه آن
نوپديد   امري صبر محمد  آتاب  و فرودآوردن

بر ساير   آه چنان  خداوند متعال  كهبل  نيست
نيز  صحضرت  آن  فرستاد؛ به  وحي ‡پيامبران

  فرستاد:  و آتاب  وحي

   

إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَيْناَ إلِىَ إبِْرَاھِيمَ 
بَ وَالْأسَْباَطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَھَارُونَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُ

 )١٦٣وَسُليَْمَانَ وَآتَيَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا (
بعد از   و پيامبران  نوح  به  آه ما همچنان«

 » فرستاديم تو نيز وحي  ، به فرستاديم  او وحي
، مانند  ! آار تو در امر رسالتصمحمد  اي  پس

جدا   و تو تافته  است ‡ نپيشي  آار انبياي
شد   مخصوصا يادآوري  . از نوح نيستي  اي بافته

  بر زبانش  آه  است  پيامبري  زيرا او اولين
  گرديد.  مشروع  الهي  قوانين

  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن  اسحاق ابن
از   جمعي  درباره  آريمه  آند: آيه مي  روايت

  به  شد آه  زيد نازل  بن عدي  ازجمله  يهوديان
  به  از موسي  پس گفتند: خداوند صخدا  رسول
  سوي و نيز به «.  است  نفرستاده  وحي  آس هيچ

و   و يعقوب  و اسحاق  واسماعيل  ابراهيم
اند از  اسباط: قبايل » فرستاديم  اسباط وحي
  آن  پيامبران  سوي : به ، يعني تباريعقوب

نيز  »و«.  الله اعلمـ و  فرستاديم  وحي  قبايل
  و يونس  و ايوب  عيسي«  سوي به  فرستاديم  وحي

زبور:  » داوود زبور بخشيديم  و به  و سليمان
  . قرطبي است بر داوود  شده  نازل  آتاب
  است  سوره  يكصدوپنجاه  زبور داراي«گويد:  مي
  و حرام  و حلال  از احكام  در آنها حكمي  آه



و اندرز   آنها حكمت  همه  بلكه  نشده بيان 
از   برسخناني  مشتمل  است  مزمور: فصلي». است

از   عزوجل  خداي  بارگاه  به  در آن  آه داوود
  را عليه آند، خداوند مي دادخواهي   دشمنانش
  به  در آن  هم  خواند و گاهي مي  ياري  آنها به

  پردازد. مي  هايي موعظه

   

ُ مُوسَى وَرُسُلًا قدَْ قصََصْناَھُ  مْ عَليَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسُلًا لمَْ نقَْصُصْھُمْ عَليَْكَ وَكَلَّمَ اللهَّ
  ) ١٦٤تكَْليِمًا (

  پيامبراني  : فرستاديم يعني » و پيامبراني«
 » ايم را بر تو خوانده  آنان  داستان  آه«را 

از   پيش«  ايم تو گفته را به  و اخبار آنان
  هاي از سوره  در غيرآنو   سوره  در همين » اين
پيامبر   وپنج مجموعا بيست  ايشان  ـ آه  قرآن
را بر تو   آنان  داستان  آه و پيامبراني«اند 

تو   را به  آنان  و سرگذشت » ايم نخوانده
از آنها   زيرا در قرآن  ايم بازگو نكرده

  و خداوند آشكارا با موسي«  است  نرفته  ذآري
و   ميانجي مجازا، بي حقيقتا نه  » گفت  سخن

  موسي  ساختن مخصوص   آه  است  . گفتني اي واسطه
  وي  براي  و گراميداشتي  ، تشريف گفتن سخن به
  بارگاه  به  قدر و منزلتش  نشانه  آه  است

  ، موسي جهت  باشد و بدين مي  سبحان  خداي
  روايت  به  شريف  . درحديث گرفت  لقب» الله آليم«

  خدا پرسيدم  از رسول: « آه  است  هآمد ابوذر
؟ فرمودند: صد و  است  شمار انبيا چند تن  آه

  ايشان  : رسولان و چهار هزار تن. گفتم  بيست
ـ   تن  اند؟ فرمودند: سيصد و سيزده چند تن

  انبيايي«گويد:  آثير مي ابن». بسيارند  جمعي
  است  ذآر شده  در قرآن  نامهايشان  آه



،  ، هود، صالح ، نوح ، ادريس آدم عبارتند از:
،  ، يعقوب ، اسحق ، لوط، اسماعيل ابراهيم

،  ، يونس ، هارون ، موسي ، شعيب ، ايوب يوسف
، زآريا،  ، اليسع ، الياس داوود، سليمان

  آنان  و سرور همه  ، ذوالكفل ، عيسي يحيي
  ».والسلام  الصلاه محمد عليهم 

   

رِينَ وَمُنْذِ  ُ رُسُلًا مُبشَِّ سُلِ وَكَانَ اللهَّ ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ
  )١٦٥عَزِيزًا حَكِيمًا (

  دهنده و بيم  دهنده مژده  آه  پيامبراني«
و   مطيعان  بودند به  دهنده مژده »بودند
از   تا پس«  گناهكاران  بودند به  دهنده بيم

را بر خداوند   مردم،  پيامبران  فرستادن
  خاطر آن : آنها را به يعني »نباشد  حجتي

  ، هيچ تا بعد از فرستادنشان  فرستاديم
  باقي  جويي بهانه  هيچ  براي  و عذري  بهانه

  چنين» ١٣۴/ طه« در سوره  مضمون  نماند. همين
و   آيات  از آن  : (و اگر پيش است  آمده

ود ناب  عذابي را به   ، آنان معجزات
گفتند: پروردگارا! چرا  مي  شك ، بي ساختيم مي

  از آن  تا پيش  ما نفرستادي  سوي به  پيامبري
  تو پيروي  ، از آيات خوار و زار شويم  آه

: بر  يعني » است  و خدا عزيز و حكيم«؟)  آنيم
و   غالب  در برابر انكارشان  منكران  مجازات

  ارايد  پيامبران  و در برانگيختن تواناست 
روايت   به  شريف  . در حديث است  حكمت

 صخدا  رسول  آه  است  آمده مسعود ابن 
غيرتمندتر  ازخداوند  آس  هيچ«فرمودند: 

  ها را ـ چه و زشتي  حيايي بي  جهت  ، بدين نيست
  گردانيد و هيچ  ـ حرام  پنهان  باشد چه  علني
را بيشتر دوست   و ستايش  مدح از خداوند  آس



و   گفت  را ستايش  ، او خودش جهت  ندارد بدين 
  دوست عذر را بيشتر ازخداوند  آس  هيچ

را   او پيامبران  آه  است  جهت  ندارد، بدين
  تا براي» فرستاد  دهنده وبيم  دهنده  مژده
  باقي  ، عذري در رد و انكار حق  آس هيچ

  نماند.

» القرآن ظلال في«در تفسير   شهيد سيد قطب
  عقل  آه  دانست مي  سبحان  خداي  چون«گويد:  مي

،  هدايت  سرمنزل  به  وي  در رساندن  انسان
و   راه  از ترسيم  وعقل  است  ابزار ناقصي

دنيا   در زندگي  انسان  براي  راستين  روشي
اقتضا   چنين  وي  و رحمت  حكمت پس   قاصر است

 بفرستد و  مردم  سوي را به  پيامبران  آرد آه
قرار ندهد مگر بعد   را مورد بازپرسي  مردم

  ».و رسالت  از تبليغ

   

ِ شَھِيدًا َّ ُ يشَْھَدُ بمَِا أنَْزَلَ إلِيَْكَ أنَْزَلهَُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلَائكَِةُ يشَْھَدُونَ وَكَفىَ باِ  لكَِنِ اللهَّ
)١٦٦ (  

از   آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحاق ابن
  فرمود: گروهي آه   است  آرده  ايترو  عباس ابن

  آمدند، رسول صخدا  نزد رسول  از يهوديان
  خدا سوگند من فرمودند: به  آنان  به صخدا
من   دانيد آه مي  خوبي  شما به  آه  دانم مي  خوب

  آن  در جواب  آنان  ! ولي خدا هستم  فرستاده 
و   علم  چيزي  چنين  گفتند: خير! ما به»  حضرت
  عزوجل  خداي  بود آه  ! اين نداريم  هيآگا
  آنچه«  حقانيت » خدا به  ليكن«فرمود:   نازل

  دهد و آن مي  ، گواهي است  آرده  بر تو نازل
  : چون يعني » است  آرده نازل   خويش  علم  را به

،  رسالت  براي  بودنت شايسته   به  تعالي  حق
تو  را بر  رو قرآن ، از اين وداناست  عالم



  بهره بي  از آن  ديگران  آه  ، علمي فرودآورده
  مصالح  به  آه  علمي  سبب  را به  اند. يا آتاب

  حق  آه  اين  ، فرودآورد. دليل داشت  بندگان
  فروفرستاد اين  خويش  علم  را به  قرآن  تعالي
  آه  است اموري   دربرگيرنده  : قرآن آه  است
و هرگز   قاصر است مطلقا از آنها  انسان  علم
آنها برسد ـ  به   وي  علم  آه  نيست  ممكن

ـ يا مخصوصا در   امور غيبي  مانند دانستن
  انسان  علم  نبود آه ممكن   قرآن  نزول  زمان
  اين  از رازهاي  بسياري  آنها برسد ـ چون  به

  به »دهند مي  نيز گواهي و فرشتگان «  آائنات
  آه  است  و آافي« صاخد  رسول  و رسالت  نبوت

  صحت  دليل  آه  بر معجزاتت »باشد خدا گواه 
  ندهند پس  گواهي  ، هرچند ديگران توست  نبوت

  زيرا گواهي  نباش  آفار اندوهگين  بر تكذيب
  آه  و معجزاتي است   آافي  برايت  عزوجل  خداي
  بر صحت  و قاطعي  روشن  دلايل  است  تو داده  به

  . توست  نبوت
   

ِ قدَْ ضَلُّوا ضَلَالًا بعَِيدًا ( وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   )١٦٧إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ
  آافر شدند و از راه  آه  آساني  هرآينه«

را   ، مردم است  اسلام  دين  آه »خدا
و  صمحمد  حضرت  با انكار نبوت »بازداشتند«

  را در آتاب وي  : اوصاف آه  سخنشان  با اين
  است  اين  دانيم مي  آنچه  بلكه  يابيم نمي  خويش
و داوود منحصر  هارون   در نسل  نبوت  آه
  موسي  : شريعت آه  سخنشان  باشد! و با اين مي

  گمراهي  ترديد به بي«  شود؛ آنان نمي منسوخ 
آفر   علاوه  زيرا به »اند افتاده  دور و درازي

  حق  را نيز از راه  خود، ديگران
  اند. بازداشته



   

ُ ليِغَْفرَِ لھَُمْ وَلَا ليِھَْدِيھَُمْ طَرِيقاً ( ) إلِاَّ ١٦٨إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَظلَمَُوا لمَْ يكَُنِ اللهَّ
ِ يسَِيرًا (   )١٦٩طَرِيقَ جَھَنَّمَ خَالدِِينَ فيِھَا أبَدًَا وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

انكار  با »آفر ورزيدند  آه  آساني  هرآينه«
و آتابها و   و انكار آيات  سبحان  وجود خداي
ديگران؛ با   به» آردند  و ظلم«  پيامبرانش

آردند  ، يا ظلم  راست  از راه  بازداشتنشان
  ، يا ظلم ايشان  نبوت  ؛ با آتمانصبر محمد

  خداوند بر آن« آردند بر خود؛ با آفر خويش 
آفر بر   چنانچه »را بيامرزد  آنان  آه  نيست
 »و«استمرار ورزند و برآفر بميرند   خويش

  راهي  به«را   آنان  آه  نيست  خداوند برآن
خير و رشد و   در راستاي »آند  هدايت

با   زيرا آنان » جهنم  مگر راه«رستگاري؛ 
در   روي داشتند و با زياده  آه  بدي  انتخاب
  موجب  شدند آه  اعمالي  ، مرتكب خويش  شقاوت
  آه«شود  مي  آنان  براي  ناميمون  امفرج  اين

  : به يعني »مانند مي  تا ابد در آن  جاودانه
ندارد   پاياني  هيچ  آه  اي هميشگي جاودانگي 

  ابدي  ماندن  : جاودانه يعني »امر  و اين«
زيرا  » است  بر خدا آسان«  درجهنم  آنان
  . دشوار نيست  سبحان  چيز بر خداي هيچ
  آه  است  ، در مورد گروهي قبل  يهو آ  آيه  اين
  است  دانسته  خويش ازلي   علم  به  عزوجل  خداي
بر آفر   آورند بلكه نمي  ايمان  آنان  آه
  ميرند. مي

   

سُولُ باِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فآَمَِنوُا خَيْرًا لكَُمْ وَإنِْ تكَْفرُُوا  ياَ أيَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الرَّ
ُ عَليِمًا حَكِيمًا ( فإَنَِّ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ اللهَّ ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ١٧٠(  
را از   و حقيقت  پيامبر، حق  ! اين مردم  اي«

  پس است شما آورده   براي  پروردگارتان  جانب



:  يعني » خير شماست  به  بياوريد آه  ايمان
ر و خي  و به  شما بهتر است  براي  آوردن ايمان
و   حق  دين  آه  ، آسي بنابراين  شماست  صلاح

خواهد، بايد  رامي  عالميان  خداي  راستين
و «  است صمحمد  دين؛ فقط دين  آن  بداند آه

  : اگر بر آفرتان يعني »اگر آافر شويد
در   آنچه«:  پايدار باشيد، بدانيد آه

  آسي  پس » خداست  ، از آن است آسمانها و زمين 
ديگر باشد،   شما و آائنات  ينندهآفر  آه

  زشتتان  دربرابر افعال  قطعا بر مجازاتتان
او از شما و از   و هم  نيز تواناست

و از آفر و   نياز بوده بي  ايمانتان
  و خدا داناي«شود  متضرر نمي  تان ناسپاسي

  ايمان  آه آنان به   داناست » است  حكيم
است؛   متورزند و با حك آورند يا آفر مي مي

و آافر در جزا   مؤمن ميان   رو آه از آن
  شود. نمي  قائل  برابري

   

ِ إلِاَّ الْحَقَّ إنَِّمَا الْمَسِيحُ  ياَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لَا تغَْلوُا فيِ دِينكُِمْ وَلَا تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ
ِ وَكَلِمَتهُُ ألَْقاَھَا إلِىَ  ِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللهَّ َّ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فآَمَِنوُا بِا

ُ إلِهٌَ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَْ يكَُونَ  وَرُسُلهِِ وَلَا تقَوُلوُا ثلََاثةٌَ انْتھَُوا خَيْرًا لكَُمْ إنَِّمَا اللهَّ
ِ وَكِيلًا ( َّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَكَفىَ باِ  ) ١٧١لهَُ وَلدٌَ لهَُ مَا فيِ السَّ

 »خود غلو نكنيد  ! در دين آتاب  اهل  اي«
. مراد،  از حد است  غلو: افراط و درگذشتن

ـ تا بدانجا   است  عيسي  درباره  غلو نصاري
  شريف  گرفتند. درحديث  خدايي  او را به  آه

  در مدح«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده
  نصاري  آه نكنيد چنان مبالغه   من  و ستايش

آردند زيرا جز   مبالغه  مريم  بن عيسي  بارهدر
بگوييد:   پس  خدا هستم  بنده من   آه  نيست  اين

  در مقابل». وي  خدا و رسول  محمد بنده



، تفريط يهود  عيسي  در تقديس  افراط نصاري
  تا بدانجا آه  است  وي  به  و اهانت  در دشمني

  حرامزادگي  برخدا ـ نسبت  او ـ پناه  به
دارد و   فراخ غلو دري   آه  است  دادند. گفتني

  شود؛ از عقايد گرفته مي  امور بسياري  شامل
بر «!  آتاب  اهل اي  »و«  و غيره  تا عبادات

را جز   تعالي  : حق يعني »را نگوييد  الله جز حق
  و جز به  وي  حسناي  عليا و اسماي  صفات  به

نكنيد   صفو  از حق  است  سزاوار وي  آه  آنچه
  آه و فرزند قرار ندهيد چنان  او زن  براي پس

و   يهود گفتند: عزير پسر خداست
  . قطعا چنين پسر خداست  گفتند: مسيح نصاري

،  در مورد پروردگارسبحان  ناروايي  باورهاي
  آه  نيست  جز اين«  است  و حقيقت  تجاوز از حق

او   پس » ـ پيامبر خداست  مريم بن ـ عيسي  مسيح
پروردگار   و نه  است  سبحان  فرزند خداي  نه

.  ساير پيامبران  همچون  است  پيامبري بلكه 
درباره » العرب لسان»  نامه منظور در لغت  ابن

،  است ياد آرده  چند وجه  مسيح  تسميه وجه  
و   اآمه بيماران   عيسي  : چون آه  اين  ازجمله
  اذن به  آنها  بدن  آردن  را با مسح  ابرص
ناميدند.  بخشيد؛ او را مسيح  شفا مي  الهي

بار در  يازده   مسيح  آلمه  آه  شويم يادآور مي
  آلمه«  مسيح »و«.  است  آار رفته به  قرآن
:  يعني » افگنده  مريم  سوي را به  آن  آه  اوست

(آن)   را با آلمه  مسيح پروردگار متعال
  واسطه  بيايجاد آرد لذا او   خويش  تكويني

گرديد و مانند ساير افراد بشر  پدر، بشري 
نشد. يا   آفريده  اسباب  عالم  هاي با مقياس

زيرا   خداست  آلمه  : عيسي آه  است مراد اين 
  آلمات آه  گيرد چنان قرار مي  هدايت  او وسيله



از   و روحي«گيرند  قرار مي  هدايت  وسيله
را   جبرئيل تعالي  زيرا حق » الله است  جانب

بدمد و   مريم  پيراهن  فرستاد تا بر گريبان
  باردار شد. الله اذن   به  او بعد از آن

  در اينجا، براي الله  سوي به  روح  دادن  نسبت
و   ناقه  اضافت آه  چنان   است  و تشريف  تكريم
ِ ﴾:  در آيه  تعالي  حق  سوي به  بيت  ﴿ ھَذِهِ ناَقةَُ اللهَّ

» ٢۶حج/« ﴿ وَطھَِّرْ بيَْتيَِ للِطَّائفِيِنَ﴾:  ، و آيه»٧٣ اعراف/« 
  وگرنه  است  و ناقه  بيت  و تشريف  تكريم  براي

ها  خانه  شترها و تمام  ، تمام ارواح تمام 
(روح) ناميده   . مسيح است  تعالي  حق  آفريده

  و جان  جسم  مردگان الله  اذن  شد؛ زيرا او به 
  اذن را نيز به  دلان  و مردهآرد  مي  را زنده

بخشيد  مي  حيات  حق  دين  با انوار حياتبخش الله
  ايمان  خداوند و پيامبرانش  به  پس«

  حق  آه  اين  آوريد به  : ايمان يعني »بياوريد
،  را نزاده  آسي  آه  است اي  يگانه  خداي  تعالي

  نيست  وي  همتاي  آس و هيچ  نشده  زاده  از آسي
  همگي  پيامبرانش  آه  اين  آوريد به ايمان و 

در   آنيد و نه  تكذيبشان  نه  راستگويند پس
  غلو و افراط نماييد آه  چنان  مورد آنان

و «برگزينيد   خدايي  از آنها را به  برخي
و   با مذاهب  نصاري »اند سه  نگوييد معبودان

بر   دارند، همگي  آه  گوني گونه  هاي فرقه
  اند. البته القول پرستي) متفق گانه (سه  تثليت

،  است گانه  سه   از (ثلاثه)، اقانيم  مرادشان
جوهر «را   سبحان  خداي  آنان  آه  گونه بدين
شناسند  مي  نفسي به   موجود قائم  يعني» واحد
،  و تشخص) است  (اصل  اقنوم  سه  داراي  آه

. و  علم  و اقنوم  حيات  وجود، اقنوم  اقنوم



و » اب»  به  ثلاثه  از اقانيم  شود آه بسا مي
  آنند. همچنين تعبير مي» القدس روح«و » ابن«

،  سبحان  ، خداي گانه سه  از معبودان  مرادشان
در   نصاري  آه  نيست  . شكي است  و مسيح  مريم
و   و ناداني  ، در گزافه پندارهايشان  اين
ز بازايستيد ا«اند.  درافتاده  عميق  خبطي
 » خير شماست  به  آه«  تثليث باطل   عقيده » اين
آفرآميز   عقيده  لذا از اين  بازايستادن  اين

  يگانه  الله معبودي  آه  نيست  جز اين«بدر آييد 
  و منزه  پاك«  نيست  او شريكي  و براي»  است

  به »باشد  او فرزندي  براي  آه  است  از آن
او   براي  گونه، آخر چ تمام  و تنزيهي  پاآي

در آسمانها   آنچه«:  آه  درحالي  است  فرزندي
  شريك  پس » اوست از آن   است  در زمين  و آنچه

او قرار داديد، نيز   براي  آه  هم  يا فرزندي
  اوست  ها و در قلمرو ملك آفريده اين  از جمله

او تدبير  » است  را آافي  و خداوند آارسازي«
  آسي  پس  است  را بسنده  آار آسمانها و زمين

  آاري  از عهده  خودش  فرزند نياز دارد آه  به
  نيازمند گردد آه  فرزندي  برنيايد و لذا به

از   سبحان خداي  آه نمايد در حالي  او را ياري
او   به  و همه  نياز است چيز بي  همه

  ؟! است فرزندي  او داراي  چگونه  نيازمندند پس

   

بوُنَ وَمَنْ يسَْتنَْكِفْ لنَْ يسَْتنَْكِ  ِ وَلَا الْمَلَائكَِةُ الْمُقرََّ َّ ِ فَ الْمَسِيحُ أنَْ يكَُونَ عَبْدًا 
  )١٧٢عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَْتكَْبرِْ فسََيحَْشُرُھُمْ إلِيَْهِ جَمِيعًا (

خدا   بنده  آه  هرگز ابا ندارد از اين  مسيح«
و   گخدا نن  از بندگي  نه  : مسيح يعني »باشد
را   تعالي  حق  براي  عبوديت  دارد، نه  نفرت
  بندگي  خود را ازمقام  پندارد و نه مي  عيب
برتر   است  انسان  براي  مقام  بلندترين  آه



را   بندگي اين   حق او به  شناسد بلكه مي
و هرگز از   خود دانسته  براي  بزرگ  آرامتي

در  خود  نصاري  جويد، چنانچه نمي  برائت  آن
  سوي به  پيوسته  : عيسي خوانند آه مي  انجيل

  آرد و او را پرستش مي و زاري   خدا تضرع
: پروردگار معبود ما،  گفت نمود و مي مي

ابا   مقرب  فرشتگان  و نه«.  يگانه است   خدايي
  بندگان  آه  آنند از اين و تكبر مي »ورزند مي

 رد پندار  باشند. اين  سبحان  خداي مطيع
  از قوم  فرشتگان  و پرستندگان  نصاري
،  مقرب  . مراد از: فرشتگان است عرب

پيرامون   اند آه  فرشتگاني  ، يعني»آروبيان«
و   و ميكائيل  جبرئيل  برند، چون سر مي به  عرش 

قرار   ايشان در طبقه   آه  : و آساني اسرافيل
  دارند.

  بشر بر فرشتگان  افضليت  علما در باب
ـ   انبيايشان بشر ـ يعني  اند: خواص گفته

 ‡ايشان  رسولان  ، يعني فرشتگان  بهتر از خواص
... هستند  و عزرائيل  و ميكائيل  جبرئيل  چون

بشر   مؤمنان  از عوام  فرشتگان  اما خواص
مراد   بشر ـ آه مؤمنان   بهترند و عوام

  ايشانند ـ بهتر از عوام  صالحان
  تعالي  حق از پرستش   و هر آس«اند.  فرشتگان

  : هر آس يعني »باشد و آبر بورزد  ابا داشته
، از  خويش  شماري تكبر و بزرگ  انگيزه  به

به   پس«سرباز زند   خداوند متعال  عبادت
از   اعم »را آنان   خداوند همگي  زودي 

گرد   نزد خويش«را   و غير آنان  اباآورندگان
  ، هر آس خويش  عادلانه  و با حسابرسي »آورد مي

  دهد. مي  مناسب  ، جزاي را در برابر عملش

   



ا  الِحَاتِ فيَوَُفِّيھِمْ أجُُورَھُمْ وَيزَِيدُھُمْ مِنْ فضَْلهِِ وَأمََّ ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ فأَمََّ
بھُُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَلَا يَ  ِ الَّذِينَ اسْتنَْكَفوُا وَاسْتكَْبرَُوا فيَعَُذِّ جِدُونَ لھَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

  ) ١٧٣وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (
  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  اما آساني«

و   تمام  را به  اند، پاداششان آرده  شايسته
  ايشان  خود به  دهد و از فضل مي  آمال
و   استنكاف  آه  بخشد و اما آساني تر مي افزون

  دردناك  عذابي  اند، به استكبار ورزيده
  سازد و در برابر خداوند براي مي  دچارشان
تفسير نظير  »يابند نمي  يار وياوري  خود هيچ

  . گذشت  آيه  اين
   

  )١٧٤ياَ أيَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكُمْ نوُرًا مُبيِناً (
  ا از جانبشم  براي  ! درحقيقت مردم  اي«

با آتابهاو  » است آمده  برهاني  پروردگارتان
و با   شما فرستاده  سوي به  آه  پيامبراني

شما   براي  آه  و برهانهايي  معجزات
  برنده از بين  : دليل . برهان است نمايانده

و ما «.  است  شبهه  : دورآننده عذر، و حجت
  آه » آرديم  نازل  تابناك  شما نوري  سوي به

را نور ناميد زيرا   . قرآن است  همانا قرآن
  فراخناي  به  گمراهي  از ظلمت  آن  وسيله به

نور   اين  شد پس  توان  ، راهياب نور هدايت
  سازد و همه مي  شما را روشن  راه  تابناك

و آشكار   واضح  قضايا را فرارويتان
ها و  در برابر عقل  آه  طوري گرداند به مي

  گذارد. نمي  باقي  اي تاريكي  هيچ  دلهايتان

   

ِ وَاعْتصََمُوا بهِِ فسََيدُْخِلھُُمْ فيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفضَْلٍ وَيھَْدِيھِمْ  َّ ا الَّذِينَ آمََنوُا باِ فأَمََّ
  )١٧٥إلِيَْهِ صِرَاطًا مُسْتقَيِمًا (



او   آوردند و به  الله ايمان  به  آه  اما آساني«
نور   ، يا بهالله  آستان  ه: ب يعني »زدند  چنگ

  پس «زدند   ، چنگ است  قرآن  آه  يادشده
از   و فضلي  را در جوار رحمت  آنان  زودي به

را   آورد و ايشان«در   بهشت »در  خويش  جانب
  راهي »آند  هدايت  راست  راهي  خود، به  سوي به
  راه  اين  ، آه نيست  اي آژي  هيچ  در آن  آه

  غيرآن  و ترك  اسلام  به  از: تمسك  است  عبارت
از   علي  روايت  به  شريف  . در حديث از اديان

  قرآن«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا  رسول
». اوست متين   خداوند و حبل  صراط مستقيم

  آمده  علي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  ! آگاه هان«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است
خواهد داد.   رخ  هايي فتنه  زودي  به  يد آهباش

ها  فتنه  از آن  خروج  الله! راه : يا رسول گفتم
  ».خدا...  ؟ فرمودند: آتاب چيست

   

ُ يفُْتِيكُمْ فيِ الْكَلَالةَِ إنِِ امْرُؤٌ ھَلكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ فلَھََا  يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ
ا نصِْفُ مَا ترََ  كَ وَھُوَ يرَِثھَُا إنِْ لمَْ يكَُنْ لھََا وَلدٌَ فإَنِْ كَانتَاَ اثْنتَيَْنِ فلَھَُمَا الثُّلثُاَنِ مِمَّ

ُ لكَُمْ أنَْ  كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثيَيَْنِ يبُيَِّنُ اللهَّ ترََكَ وَإنِْ كَانوُا إخِْوَةً رِجَالًا وَنسَِاءً فلَلِذَّ
ُ بكُِلِّ   )١٧٦شَيْءٍ عَليِمٌ ( تضَِلُّوا وَاللهَّ
  از جابربن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  بيماري  فرمود: من  آه  است  شده  روايت عبدالله
  عيادتم  به صخدا  رسول  آه  بودم  رفته  از هوش

  هوش  پاشيدند، به  آبي بر من   گاه آمدند، آن
فقط   من  بران : ميراث گفتم  ايشان  و به  آمدم

  ميراث  تقسيم  هستند، بفرماييد آه» لالهآ«
  تعالي  حق  هنگام  ؟ در اين است  چگونه  ايشان
  آرد.  (ميراث) را نازل  فرائض آيه



بگو: «  آلاله  درباره »طلبند مي  از تو فتوي«
  فتوي  شما چنين  به  آلاله  خداوند درباره

  پدر و فرزندي  آه  است  : آسي آلاله »دهد مي
  در آغاز اين  تفسير آنندارد. 

  هلاك  اگر مردي«.  نيز گذشت» ١٢/ آيه« سوره
 »باشد  نداشته  و فرزندي«: بميرد  يعني »شود

بر پسر و دختر   آه  است  فرزند: لفظ مشترآي
وجود فرزند   ذآرعدم  شود. به مي  هر دو اطلاق

وجود   عدم  آه  شد ـ با آن  در اينجا بسنده
خاطر روشن  ـ به  عتبراستم  پدر نيز در آلاله

  مرد آلاله  آن »و«  . والله اعلم حكم  اين  بودن 
  از آن  ترآه  نصف  باشد پس  داشته خواهري «

علما   اجماع  مراد از خواهر: به » اوست
  از پدر و مادر شخص  آه  است  خواهر اعياني

نبود، خواهر پدري   و اگر خواهر اعياني  است
خواهر   ، نه اوست  مقام (علاتي) نيز قائم  

ـ   خواهر مادري  (اخيافي) زيرا سهم  مادري
ـ   گذشت  سوره  ) از همين١٢(  در آيه  آه چنان
  . است  متروآه مال   (يک ششم) قسمت  سدس

و   پدري  خواهران  جمهور علما برآنند آه
(علاتي)   (اعياني)، يا خواهر پدري  مادري
شمار  به  به، عص متوفي  با دختران  همراه

  نبود، مال برادري   روند و اگر با آنان مي
بران) را  (سهم  الفروض از ذوي  مانده باقي 
برند  مي  ارث به   متوفي  با دختران  همراه

  دختر و يك  يك  ، اگر از متوفي بنابراين
  و سهم  ترآه  دختر نصف  خواهر بجا ماند، سهم

  يك  يو اگر از و  است  آن  خواهر نيز نصف
خواهر بجا ماند،   دختر پسر ويك  دختر و يك

  و سهم  دختر پسر، سدس  و سهم  دختر، نصف  سهم
  عصبه  ـ از راه  است  مال  مانده خواهر، باقي



داشته   بميرد و برادري  اگر زني» و«.  بودن
:  يعني »برد مي  برادر از او ارث  آن«باشد  

در «برد  مي  ارث  را به  خواهرش  ترآه  همه
مراد  »باشد  نداشته  فرزندي  زن  آه صورتي

  برادر، ترآه  . همچنان فرزند ذآور است
برد.  مي  ارث  را به  الفروض از ذوي  مانده باقي

بجا ماند،  ، شوهر و برادري  مثلا اگر از زن
  مانده برد و باقي را مي  ترآه  شوهر نصف

  از آن  تعصيب  طريق ديگر، به  نصف  ، يعني ترآه
  در مورد همه  آلي  حكم  شود. اين برادر مي

  الفروضي اگر با خود ذوي  آه است  عصبات
برند و  را مي  متروآه  مال  باشند، آل  نداشته

را   متروآه  مال  مانده باقي  ، ايشان درغيرآن
  پس«برند  مي  ارث  ، به الفروض ذوي  بعد از سهم
بيشتر از دو يا  »باشند  دو تن  اگر خواهران

اگر  » است  ميت  ترآه  دوسوم  آنان  براي»  تن
و «  گذشت  آه باشد ـ چنان  نداشته  فرزندي  ميت

برند  مي  ميراث  اخوت از راه   آه » اگر آنان
: برادر  يعني »برادر و خواهر باشند  گروهي«

هر   براي  پس«مختلط باشند   و خواهر باهم
 » است  دو زن  سهممانند   سهمي«  از آنان »مرد

گيرند  مي  تعصيب  از راه  آه  از ترآه  درآنچه
ميراث   حكم »آند مي  شما بيان  خدا براي«
 »نشويد  تا گمراه«را   و ساير احكام» آلاله« 

، از  ناداني در ظلمت   ندارد آه  زيرا دوست
  و خداوند به«آوريد   سر بيرون  گمراهي  وادي

  نمودن تقسيم   به  لهو ازجم » داناست  هرچيزي
  بازماندگان  شما در ميان  ميراثهاي

  آه  اي و نمونه شايسته   روش  ، به برتان ارث
  . اوست  بالغه  حكمت  مقتضاي



  آه  است  آمده عمر  روايت  به  شريف  در حديث
را بيشتر از   حكمي  هيچ صخد  فرمود: از رسول

  آن  تا بدانجا آه  نكردم  سؤال  آلاله  حكم
به   سؤال  بر اين  از اصرار زياد من صحضرت

  ام سينه  به  خويش  و با انگشت  آمده  ستوه 
در آخر   آه ١صيف  مگر آيه«زدند و فرمودند: 

». آند؟ نمي  آفايت  ، برايت نساء است  سوره
دو   آلاله  درباره  تعالي  حق«گويد:  مي  خطابي
  آيه  وآنرا در زمستان؛   آرد، يكي  نازل  آيه
  را به  آلاله  حكم  آه  نساء است  سوره  اول

  ، آه در تابستان  آند و ديگري مي  بيان  اجمال
  را آيه  اول  آيه  پس  نساء است  آخر سوره  آيه

:  (صيف  را آيه  دوم (شتاء: زمستان) و آيه
  روايت از عمر  همچنان». تابستان) ناميدند

در  صخدا  رسول  اشآ  اي«فرمود:   آه  است شده
دادند  مي  ما فرماني  زير به  قضيه  مورد سه

  و حكم  ايستاديم بازمي  در برابر آن آه 
ـ ١:  گرفتيم مي  از آن  آني و فيصله  نهايي
  ميراث  ـ حكم٢جد (پدر بزرگ).   ميراث حكم
  ».ربا  از بابهاي  ـ بابي٣.  آلاله
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